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قابل توجه خوانندگان عزیز 
همچنان که در مقدمه‌ی جلد دوم تفسیر «تبیین الفرقان» یادآوری شده بود؛ 
ی 
ان این کتاب پ ارج کار ترتیب و 
حتیق را خطبرت یافت و بر همین ما را دوین آنء علاه بر رجوعبه سای 
مورد استفاده‌ی جناب مولف ع و ساير منابع تحقیق برای دست یافتن به تمام 
مطالب گفته شده‌ی اي ان که در دفاتر مربوط به دوره‌های متعدّد تفسیر پرا کنده 
شده بودند ضرورت افتاد. بدیهی است که این کار با احتیاط لازم صورت 
گرفته است. مثلاً نظر تحقیقی و ترجیحات خود مولف 9 در مواردی که آرای 
مفتران مختلف است؛ از آخرین دوره‌ی تفسیری ایشان انتخاب شده است. 
ین روال از «سوره نساء» شروع شده و ان شاء ءالّه تا آخر تفسیر ادامه خواهد 
داشت. بنابراین» اگر خوانندگان عزیز در مباحث تفسیری سوره‌هایی که قبلاً در 
چاپ قدیم خوانده‌اند» در مقایسه با این چاپ نکاتی را اضافه دیدند. به همین 
دلیل و بر همین مبنا بوده و همه از تحقیقات خود مولف علّ می‌باشند. 
لازم است از دوستان عزیزی که ما را با پيشنهادها و تذکر اغلاط چاپی پاری 
می‌رسانند؛ تشکر شود. 
جراهم اللة خیراً 
هیئت تدوین تفسیر 


89 ۴ تسن افرتان/ جاد هت 


9 تبیین و تفسیر سوره‌ی نساء ۳ 


سوره‌ی نساء مدنی است و مشتمل بر یک صدو هفتاد و هفت آبه و 


۹ بیست و چهار رکوع می‌باشد 


بسم‌الّه الرحمن الرحیم 


این سوره‌ی مبا رکه مسمی به رسورةالنساء) است؛+ زیرا در آن مسایلی بیان 
می‌گردد که غالباًبه زنان مربوط می‌باشد. 


ربط 9 مناست سوره با گذشته 

این سوره را به دو صورت می‌توانیم با گذشته اش مرتبط بدانیم: 

۱. در آیه‌های پایانی سوره‌ی قبل دستور به تقوا و پرهیزگاری بود و چنان‌که 
ظاهر است ابتدای این سوره نیز با امر به تقوا آغاز می‌گردد. 

۲ در سوره‌ی قبل بیان بعضی از نبردهای پیامبر یی و بارانش بود و در 
ضمن آن خداوند متعال فهماند که طریق نبرد در ميادین نبرد و طرز برحورد با 
حوادئی که پس از نبرد عاید می‌گردد. چگونه باید باشد. مثلاً از خیانت در مال 
غنیمت آنان را به شدت بر حذر داشت و برای اين کار وعیدهای سختی را به 
آنان گوشزد نمود و... . این‌ها مسایلی بودند که در اصطلاح «حقوق ال نام 
دارند. | کنون در این سوره بیان حقوق و ضوابطی است که تعلق آن‌ها با بندگان 
است و به آن‌ها وحقوق العباد» می‌گویند. مثلاً حق زن بر مرد و قواعد و 
ضوابطی که پس از مرگ زن یا مرد دور تا دور اموال و میراث به جا مانده‌ی 
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وی را حصار می‌کشد و...» همه از زمره‌ی مسایلی هستند که رحفوق العباد, نام 


دار ند. 


مقصد از تقدیم تقوا در این سوره 

برخی از مسایل و احکام که متعلق به بندگان هستند» چنین‌اند که تحت 
ضوابط و قوانین جزایی و قضایی حکومت‌ها و ملل در می آیند. مانند خرید و 
فروش که در صورت بروز کوچک‌ترین تخلفی از جانب یکی از متعاقدّین» 
حکومت می‌تواند طبق فانون شرع آن را فسخ یا جاری نماید. اما در مقابل این 
حقوق: حقوقی دیگر هستند که با هیچ فرمولی نمی‌توان آن‌ها را با قدرت 
حکومت به اجرا در آورد. مانند حقی که یک شخص نسبت به افراد 
خانواده‌اش مانند زن و بچه و پدر و مادرش دارد. در این‌جا دیگر کسی 
نمی‌تواند این شخص را مجبور به رعایت صد در صد این قوانین نماید. لذا برای 
اين‌که شیرازه‌ی روابط اخلاقی خانواده‌ها و قبایل و نهایتاً اجتماع از هم نپاشد 
لازم است پدیده‌ای وجود داشته باشد تا وسیله‌ی همبستگی و رعایت قانون و 
ضامن نجات خانواده‌ها باشد. تقوا یگانه عاملی است که می‌تواند از عهده‌ی این 
مهم برآید. تقوا یک دستگاه ظریف و در عين حال پرقدرت فضایی الهی 
می‌باشد که در وجدان آدمی فعالیت می‌کند و او را از هرگونه کجروی و نقض 
قانون باز می‌دارد. با رعایت تقوا هر کس خودش را نسبت به اعمالی که انجام 
می‌دهد مسئول می‌داند و با وجود آن» جایی که قلمرو و قوانین موضوعه نیست 
خود به خود اصلاح صورت می‌گيرد. جایی که تقوا حکم‌فرما باشد؛ دیگر لازم 
نیست اداراتی همانند شهربانی؛ پاسگاه و ساير نهادها و سازمان‌های انتظامی 
برای حفظ و برقراری امنیت اجتماع ایجاد گردد. در زمان خلفای راشدین و 
خبری از چنین تأسیسات و اداراتی نبود؛ اما در عين حال جامعه دارای نظام 
حکومتی بسیار عالی و مطمتن بود. 


همان‌طور که متذکر شدیم در این سوره بیان حقوق العبا- می‌باشد و طبعاً 


| ۶ تین الفرقان / جلد هفتم 
در اين میان حقوقی هستند که از دسته‌ی دوم بوده و تحت قدرت اجرایی کسی 
جز خود شخص در نمی آیند. بنابراین؛ خداوند متعال در اول سوره. انسان را به 
تقوا دستور می‌دهد تا با رعایت آن» حل تمام موارد حقوقی آسان گردد. 


اصلاح الاعمال 

در این سوره مقاصدی دنبال شده است که می‌توانيم آن‌ها را اجمالاً دایر بر 
نه مقصد مهم بدانیم: 

۱ تقوا؛ و احکامی که بدان مربوط می‌شود. 

۲. صلهة الارحام؛ همراه با مسایل متعلق به آن. 

۳ مسایل ترکات و میراث. خداوند متعال در این سوره به طریق بسیار روشن 
و با تفصیل تمام. کلیه‌ی اصول و فروع مسأله‌ی میراث را بیان فرموده است. 

۴ روابط و حقوق متقابل زن و مرد. 

۵ اطاعت خداوند متعال و رسول و اولیای امر. 

اخهاف ین مشاه قن ان سورتان آهعت وهای و دار ات وب 
عنوان وسیله‌ای برای نیل به توحید عمومی و برقراری نظام توحیدی در عالم 
معرفی شده است. در این ضمن؛ احکام قضا درباره‌ی قتال و جزییات آن هم 
مورد بحث قرار گرفته است. 

۷ معاملات زناشویی و آن چه که مربوط به تعدد زوجات می‌باشد. 

۸ شیوه‌ی جدال و مناظره با اهل کتاب و طریقه‌ی برخورد با آنان. 

٩‏ توحید و یگانگی خداوند متعال که جای جای این سوره با آن مزیّن است. 


در این سوره مقاصد نه گانه‌ی مزبور مورد بحث و تفصیل قرار گرفته‌اند. به 
مجموعه‌ی این موارد اصلاحی؛ «اصلاح الاعمال» با بیان مُصلح» می‌نامند. 
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بشم ال رفن الرحیّم 


گ تام خداوند بخشنده و مهربان ی 


یا ها لاس انوا ریکم الْی فک من تفس وَاحدة و 


ای مردم! بترسید از پروردکار خویش که بیافرید شما را از "یک کس و 


لق ملها رجا و یف ملهعا رجا راز نساء و اقا 


آفرید از | نگ کش زن آو را وستش ساخت از ین در کی ردان سا ول یر 


له ای تمعن به و الزخام* ل ال ان عَلیکُم 


از آن له که به نام او از یک‌دیگر سوّال می‌کنید و بترسید از قطع تعلقات طایفه‌ای. هر آیینه له نگهبان 
ی ۳ او ۳9 ب ث ۳" مر و ۳۹ 
رقییا () و انوا الیّمی افوالهم و لا تتبدلوا ابیت 
بر شماست ‏ و بدهید به یتیمان امول‌شان را و بَذل نکنید ناپاک را 


باطیّب و 3 تالا راهم ای آفوال 


با 0۳ و مخورید اموال آنلن را به هم آورده با اموال خویش. هر آیینه این یک گناه 


را ۵ 


بزرگ است 6 


مفهوم کلی آیه‌ها: مردم باید از خداوندی که همه‌ی آنان را از یک فرد آفریده 
بترسند و در میان خود ارتباطات انسانی را بر پایه‌ی احلاق و انسانیت و طبق 
اوامر او تعالی قائم و دایم نگه‌دارند. مثلأً در مورد بتیمان دقت به عمل آورند 
که ذره‌ای از اموال میرائی‌شان را نخورند و با آنان به یکی رفتار نمایند و در 
زمان مناسب اموال‌شان را به آنان برگردانند. در غیر این صورت؛ مرتکب گناه 


۳ ۸ تبیین الفرقان / جلد هفتم 


پا ایهالناس اتقوا ریکی -«ناس» در لقت رت لفط یشیاز عامی است کنه اف 
برگیرنده‌ی تمام طبقات انسانی اعم از زن و مرد می‌باشد و در پیام کلی آیه 
تمام مکلفان از انس و جن. دیو و پری قف ان ملحوظ هستند. جنان‌که 
طبقه‌ای از اجه وجود دارد که به آن‌ها نسناس می‌گوبند. 

ماده‌ی «اتقوا» از «تقوا, است که لختاً به‌معنی ترسیدن از چیزی می‌باشد و 
لازمه‌ی ترس همان احتباط و پرهیز نمودن است. خىداوند متعال در ایس تا 
مخاطبان را به احتیاط و پرهیز در امور که لازمه‌ی معنای ترس می‌باشد. دستور 
می‌دهد. پس از لفظ راتقوا»؛ کلمه‌ی «ربکم» را آورد؛ به این حاطر که ترس باید 
از داتی باشد که از دریای ربوبیت خویش مخلوقات و بالاحص جن و انس را 
می‌پروراند و در دنیا و آحرت آنان را حلعت حیات می‌پو شاند. 
الذي خلقکم من نفس واحدق -وصف رربکم, است. این وصف به این نکته اشاره 
دارد که بنی آدم همدیگر را همانند اعضای یک پبکر ندانظ وشیان خحود 
احساس همپستگی نمایند و چنین مپندارند که گروهی از طبقه‌ای دیگر با 
آفرینشی متفاوت هستند و برحی دیگر از خواص پیدابش دیگری بهره‌مندند. 
انسان‌ها همه از یکک پدر و مادر آفریده شده‌اند و این حقبقت تقاضا می‌کند که 
در صورت ناراحتی و مصیبت عا.ه‌ای از مر دم مثلا در غرب. مردمان دیگر مثلا 
در شرق بنابر احساس و عواطف بشری؛ آرام نداشته باشند و در صدد همیاری با 
آنان برآیند. 


سعدی بل در این باره جه خوش سروده است: 


ببنی آدم اعضای یکدیگرند ور اف تن دنک کورق ند 
چو عضوی بدرد آورد روزگار دگر عضوها را نساند قرار 
نو کر متا وی کزان نی هن بشاند یمامت نبند: زدسی 


امروزه چنان در لا کث خویش فرو رفته است که در قبال سسایل دیگران. احساس 
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بشری‌اش تحریکک نمی‌شود يا حتی خود دست تجاوز و تعدّی به سوی دیگران 
دراز می‌کند. این دسته از انسان‌ها در واقع از حصایل اصیل انسانی کوچک ترین 
بهره‌ای ندارند. چه» در غیر این صورت دست به استثمار و برادرکشی جهت 
جلب منافع به سوی خویش جرأت نمی‌کرد. چنین کسانی به‌ظاهر انسان و در 
واقع حیوان و حتی بدتر از حیوانات هستند: «آولیک کاللغام بل مم اضل»> 
اعراف:۱۷۹]. در روایتی آمده است که در روز محشره گروهی به شکل حبوانات 
از قبیل سگك. بوزینه: حوک و خر محشور می‌شوند. اینان در بارگاه الهی شکوه 
و گله سر می‌دهند که بار خدایا! ما که انسان بودیم چرا مارا به این شکل 
برانگیخته نمودی؟ جواب می‌رسد: باطن شما چنین بوده است(۱) شما اصلا به 
دستورات من و فرموده‌های پیامبران لا توجه نداشتید. 
از آوردن «واحدة» بدین طرف اشاره کرد که اتصال انسان‌ها با همدیگر به یک 
مبدا چنان است که حضرت حوات از آدم طل پیدا کرده شد. «و خلق منها 
زوجها» گویای همین مطلب است. ضمیر «منها»؛ راجع به طرف «نفس واحدة» 
است و مراد از نفس واحده؛ به اتفاق مفسران حضرت آدم لح می‌باشد. 


وجه تسمیه‌ی آدم و حوّا 

«آدم» از «ادیم)» مشتق شده است و ادیم نام زمین است؛ چون حضرت آدم 
ی از حاک زمین آفریده شد. گویا زمین مادر ایشان بوده است و وی را به 
اسم مادرش امگذاری نموده‌اند. «جَوّا» از وحی» به معنی زنده مأحوذ است؛ 
زیرا او از یک شخص زنده به وجود آمده است. در روایات آمده پس از 
آفرنش آدم له حواعاثّلا از پهلوی چپ وی پیدا کرده شد. 

اين کار الهی بنابر نظام حکیمانه‌اش دو حکمت را دارا است: یکی این‌که تا 
همگی بدانیم همه‌ی ما انسان‌ها با هر جنسیت و نژادی از یک شخص به‌و جود 
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آمده‌ایم و اتصال و یکرنگی از همان روز پیدایش با ما همراه بوده است. و 
دیگر اين‌که تا به این قدرت خداوند متعال پی ببریم که وی همچنان‌که قادر 
است فرزند را از پدر و مادر بیافریند؛ می‌تو اند بدون مادر نیز فرزند بدهد. در 
این خصوص برای خداوند متعال چهار قدرت کامله وجود دارد که عبارت‌اند 
از: 
۱. پیدا کردن انسان بدون پدر و مادر+ مانند حضرت آدم عطٍْ... 
۲ پیدا کردن فرزند بدون مادر؛ مانند حضرت حوا نلمل. 
۳ پیدا کردن فرزند بدون پدر؛ مانند حضرت عیسی عٍْ. 
۴ پیدا کردن فرزند با پدر و مادر و اين قانون خداوند متعال می‌باشد. 
و بت منهما رجالاً کثیرا و نساء «مرجع ضمیر «منهما»؛ «نفس واحده) یعنی آدم 
و زوج او حواً لول می‌باشد. یعنی خداوند متعال از همین دو نفر مردان و زنان 
بی‌شمار را در دنیا پر کنده ساخت. 


پاسخ چند سوال تفسیری 

سوال اول: در این‌جا «کثیرآ» صفت «رجالاٌ» می‌باشد» لذا کثرت مخصوص 
مردان شد و زان چنین صفتی ندارند. حکمت چیست؟ 

جواب ۱: قاضی ناءاله پانی پتی عْ در «تفسیر مظهری» در جواب به مطلبی 
اشاره فرموده‌اند که تفصیل آن بدین قرار است: 

در علم ازلی خداوند متعال چنین فیصله شده که فرزندان آدم زیاد و در این 
میان زنان از مردان بیشتر باشند. زیرا بسا اوقات یکک مرد به چند زن احتیاج 
خواهد داشت که شرع مقدس اسلام تا عدد چهار برای وی مقرر داشته است. 
اما زن از آنجایی که موجودی ضعیف و لطیف می‌باشد. برای ارضا و کنترل و 
برآوردن نبازهایش» احتیاج به چند مرد نیست» بلکه یکث مرد می‌تواند به خوبی 
از عهده‌ی این کار برآید. لذا از همان ابتدای پیدایش خداوند متعال کثرت زنان 
را مد نظر قرار داده است و دیگر احتیاجی به ذ کر کثرت آنان نیست. برعکس 


ری شاه /جرع چهاوم ]۵ 
مردان که تعداد آنان از زنان کمتر می‌باشد. لذا در این آبه لازم باه تا کثرت 
آنان را از نظر کلی متذکر گردد. در واقع سکوت این آیه از بیان کثرت زان؛ 
خود دلیلی بر کثرت آنان است.(۱) 

سوال دوم: این پخش شدن رجال کثیر و نساء از یک نفس واحده و زوح آن؛ 
ین و اسظه اش با با وابط* 

جواب: به هر دو طریق ثابت است. حضرت آدم عی خود بدون واسطه و 
مباشرتاً دارای ۴۰ فرزند بود. بیست تای آنان زن و بیست تای دیگر مرد بودند. 
تا آن موقع که آدم ع زنده بود» دارای نوه‌های زیادی گردید و تعداد نوه‌های 
وی به صد هزار رسید. با واسطه تمام افراد روی زمین فرزندان آدم 1 
به‌شمار می‌روند. 

سوال سوم: شاید این اشکال دامنگیر برخی باریک بینان گردد که در این آیه 
خداوند متعال اولاد آدم را به رجال و نسا منحصر گردانید؛ در حالی که بسی از 
افراد بشر دارای حصوصیاتی هستند که نه می‌شود به آنان مرد گفت و نه زن. 
مثلاً خنقی که خود دارای دو قسم می‌باشد: مشکل و غیر مشکل که آنان نیز بشر 
محسوب می‌گردند. خنثی مشکل کسی است که نه مرد به معنای واقعی می‌باشد 
و نه کاملاً زن است. پس جگونه می‌توان این گروه از آدمیان را در این گروه 
رجال و نسا داخل نمود؟ 

جواب: علامه قرطبی ی در جواب می‌فرماید: خنثی اگر مشکل باشد از 
آنجایی که انسان است. جزو آدمیان به حساب می‌آید و گویا دو جنبه‌ی 
جنسیت (مرد و زنی) در وی موجود هستند؛ اگر چه ما نتوانیم آن‌ها را تشخیص 
بدهیم. لذا در دایره‌ی رجال و نسا به‌طور همزمان داحل است. اگر حنثی مشکل 
نیست از دو حال خالی نیست: يا جنبه‌ی مردانگی در او زیادتر خواهد بود یا 
جنبه‌های زنانگی. در صورت تغلیب یکی از دو جنبه: حکم همان را پیدا 


۱- ر.ک: تفسیر مظهری: ۲/۲ -روح المعانی: ۵۳۵/۲. 
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کی( 
واتقوا الله الذي تسآءلون به والارحام -بار دوم آنان را به تقوا امر می‌کند. این دستور 
دوم برای تا کید اولی است. اولی برای اطاعت دستورات خداوند متعال و دومی 
برای برقراری صلهالا رحام می‌باشد. 
«تسأء‌لون» از وسوال» می آید و از باب تفاعل است و خاصیت تقابل دارد. یعنی 
سژال کردن طرفین از همدیگر. ۱ 

این سژال کردن از همدیگر به ذریعه‌ی خداوند متعال به دو معنا تفسیر 
می‌شود: ۱- مردم با بر زبان آوردن نام خداوند متعال و قسم خوردن به نام او 
تعالی نرد قاضی حق خود را متقاضی می‌گردند و بدین وسیله حق آنان ظاهر 
می‌گردد. خداوند متعال در این‌جا متذکر می‌شود که همان‌طور که با نام حداوند 
متعال از حق خود سژال می‌کنید و آن را ظاهر می‌گردانید؛ از او بترسید و حق 
دیگران را نیز به آنان برگردانید. ۲ وقتی کسی به دیگری دست درازی و حق 
وی را پایمال نماید» عادتاً دیگران به وی هشدار و با یاد آوری خداوند متعال او 
را مورد ترس قرار می‌دهند. می‌فرماید پس خودتان نیز همانطور که دیگران را 
می‌ترسانید؛ از خداوند متعال بترسید و حق دیگران را ضایع مگردانید. 

ضمیری که در «به» وجود دارد؛ به‌طرف «اله) جل جلاله بر می‌گردد. بعنی 
بترسید از خدایی که به سبب آن و به نام او از همدیگر سوّال می‌کنید. 

«والارحام» عطف است به حیئیت جمله بر «و انقوا». یعنی «و اتقوا من قطع 
ِ . تمام بندگان من وجه با هم‌دیگر رشته‌ی خویشاوندی دارند؛ چه عرب 

برخحی ی از قء «ارحام» را به جر خوانده‌اند. برحی دیگر بنابر عطف بر 
رتساًءلون» نصب می‌خوانند. 

«ارحام» جمع رَجم است و در اصل اسم محفظه‌ایست که جنین در شکم 


۱- تفسیر قرطبی:۲/۵. 


سوره‌ی نساء /جزه چهارم ۱۳ ا 


ماد در داخل آن قرار می‌گیر د. «رحم» از اسم حداوند متعال؛ ررحمان» 
مأحوذ است. در حدیث آمده است که رحم رشته‌ای از نام رحمان است. و اين 
اشاره به اين موضوع دارد که صله‌ی رحم (ارتباط خویشاوندی) را محکم 
بگردانیم که اگر رشته‌ی رحمت را محکم چنگ بزنيم قابل رحم الهی قرار 
خواهیم گرفت و در غیر این صورت از رحم خداوند متعال انقطاع لازم 
ی آین.(۱) 
ان له کان علیکم رقیبا خداوند متعال حافظ و نگهبان شماست. «رقیب» به معنای 
حافظ و نگهبان است. خداوند متعال بر تمام حرکات و اعمال ما آ گاهی تام 
دارد و فرشتگان را مأمور نوشتن کردارهای بندگان نموده است. 

این جمله؛ به عنوان تمهیدی برای آیه‌های آینده به شمار می‌رود. بعنی 
خداوند متعال بر تمام کردارهای‌تان آ گاهی و تمام شما را زیر نظر دارد. پس 
نافرمانی نکنید؛ حصوصاً در مواردی که جلوتر بیان می‌شود. 


پس از بیان اهمیت صله‌ی رحم و دستور به اجرای آن, به دومین مسأله که 
درباره‌ی حقوق ینیمان است» می‌پردازد. 
واتواالتمی اموالهم -لفتاً «تیم» به چیزی گفته می‌شود که از هر نظلر یگانه و از همه 
منفرد باشد. به همین سبب مرواریدی را که از زیبایی و درخشش فوق العاده 
برخوردار و از بقیه‌ی مرواریدها ممتاز باشد. در بتیم می‌گویند. یعنی گوهری که 
در نوع خحود یگانه و بی‌همتا است. در اصطلاح شرع «ستیم) به کسی گفته 
می‌شود که هنوز به سن بلوغت نرسیده پدرش را از دست بدهد. اگر در ایین 
مدت مادرش را از دست بدهد. یتیم گفته نمی‌شود؛ زیرا کفیل و ضامن زندگی 
او پدرش می‌باشد و ناراحتی‌های واقعی‌ای را که فرزنٍ بدون پدر بر دوش 


۱- روح المعانی: ۵۳۶/۴ - ۰۵۳۵ 


۳ ۴ تببین الفرقان / جلد هفتم 
می‌کشد به‌مراتب پیشتر و سخت‌تر از فرزند بدون مادر است. بنابراین یگانگی 
و انفراد هنگامی احساس می‌شود که بچه‌ی نابالغ پدرش را از دست بدهد. لذا به 
وی بتیم اطلاق می‌گردد. از این تعریف شخص بالغ خارج شد. زیرا وی بدون 
پدر قابلیت جلب مزایا و ضرورات معیشت خویش را دارا است و فادر است 
بدون پدر با مسایل و مشکلات زندگی روبرو گردد. بنابراین به چنین کسی ینیم 
نمی‌گویند. اين قضیه در حیوانات برعکس انسان‌هاست. زیرا بچه‌های حیوانات 
تا وقتی‌که بزرگ شوند. زیر نظر مادر حویش قرار دارند و پدر چندان کاری با 
آن‌ها نخواهد داشت. بنابراین بتیم در حیوانات» آن است که مادرش را در 
کوچکی از دست بدهد. چه انسان و چه حیوان پس از رسیدن به سن بلوغ یتیم 
( آن حضرت 3 فرمودند: 
«لا یتیم بعد احتلام...».(۲) 
منظور از «اموالهم». اموالی هستند که از پدر و مادر یا به‌طور هبه به او رسیده 
باشند. خطاب در آیه برای اولیا و سرپرستان یتیم است. 
سوال: اگر پدری بمیرد و اموال وی به فرزند نابالخش برسد؛ برای ولی و 
سرپرست آن طفل جایز نیست آن‌ها را به او تحویل دهد. پلکه باید صبر نماید تا 
بچه به رشد و کمال برسد. اما اين آیه به ظاهر خلاف این مسأله را دستور 
می‌دهد. محمل آیه چیست؟ 
جواب: این‌جا مطلقاً دادن مراد نیست؛ بلکه منظور این است که آن وقت به 
یتیمان اموال شان تحویل داده شود که آنان قابل تحویل گرفتن باشند. مسلم 
است که قبل از سن بلوغ؛ قابلیت چنین چیزی را نخواهند داشت. آیه‌ای دیگر 
که بعد از اين خواهد آمد این نکته را به وضاحت بیان می‌نماید. 


گفته نمی‌شود. 


۱- معارف القرآن حضرت مفتی محمد شفیم طْ (اردو): ۲۸۲/۲. همچنین ر.ک: روح المعانی: 
۴ تفسیر مظهری: ۲/۲ سوره‌ی نساء. ۳ 

۲- به روایت ابوداود در سنن از علی بن ابی طالب ِه:اکتاب الوصایا / باب ٩‏ «ستی ینقطع 
الیتیم» . ش ۲۷۵۳. 


سوره‌ی نساء /جزء چهارم ۱۵ ۰ 
ولا تتبدلواالخبیث بالطیّب می فرماید: اموال یتیم را به هیچ وجه نه با اموال خود 
بدل نمایید نه با اموال دیگران؛ به استثنای مواردی که به نفع یتیم باشد سانند 
فروختن آن‌ها و حریدن چیزی که ارزش آن بالاتر و از اهمیت بیشتری 
برخوردار باشد که در این‌صورت تصرف در مال یتیم جایز است. 

این موضوع را برای اين بیان نمود که بسا اوقات ولی یتیم چنین تصور می‌کند که 
اموال یتیم اگر سایمه باشنده شاید رو به نقصان بگذارند. و برای همین آن‌ها را با 
اموال خویش از قبیل زمين با درخت عوض می‌نماید که دیرپا هستند. او در این 
معاوضه کمی و بیشی را که ممکن است پیش بیاید. نادیده می‌گیرد و این یکث 
حیله و فریب از جانب شیطان است و نباید به چنین کاری دست زد. بنابراین در 
این قسمت از آیه صراحتاً بندگان را از اين کار منع می‌فرماید. 

«خبیث» به دو معنی بکار می‌رود. یکی مال بی‌ارزش و دیگر مال مشتبه و 
مشکوکد. در این‌جا هر دو معنا می‌توانند ملاحظه شوند. یعنی شخصی که 
ولایت یکک بچه‌ی بتیم را به‌عهده دارد و مطمئن است که مال یتیم پاکث و بی 
غل و غش است. اما مال خودش امکان دارد تا اندازه‌ای مشتبه و مشکوک باشد 
نباید مال ناپااک خود را با مال پاک یتیم عوض کند. یا مال خودش از ارزش 
چندانی برخوردار نیست. اما مال یتیم بسیار نفیس و باارزش است و او با 
معاوضه می‌خواهد آن را از آن خودش سازد. در هیچ‌یک از این دو حالت» 
تبدیل و جابجایی مال ینیم جایز نیست. 
_ ولا تاکلوا اموالهم الی اموالکم - این سومین جمله از آبه و سومین دستور درباره‌ی 
اموال بتیم مي‌باشد. «الی» به معنای «مع» است. بعنی: «لا تاکلوا اموالهم مع 
اموالکم». خوردن مال یتیم با مال خود به دو صورت پیش می آید: یکی ای ن‌که 
بدون این‌که ضرورت موجه‌ای برایش پیش بیاید» مقداری از مال یتیم را 
می‌خورد و می‌گوید بعداً در مقاپل اين به او چیزی خواهم داد. این صورت 
جایز نیست. البته اگر واقعاً به آن نیاز پیدا کرد» می‌تواند به اندازه‌ی احتیاج 
خودش به عنوان حق خدمت. از آن بردارد. صورت دیگر این‌که آن مال را با 


۳ ۶ تبیین الفرقان / جلد هفتم 


مال حودش عجین می‌گرداند و می‌گوید با همدیگر از آن استفاده می‌کنيیم و هر 
چه باقی ماند با هم تقسیم می‌نماييم. این صورت هم جایز نیست؛ زیرا ممکن 
است خودش بنابر دلایلی مانند میهمان آمدن از آن‌ها بیشتر استفاده نماید که 
بدین صورت حق یتیم ضایع می‌گردد. البته اگر با وزن و کُیل به‌طور دقیق 
مخلوط نماید و با حساب و دقت از آن‌ها استفاده نماید. جایز است. 

سوال: آیه فقط خوردن مال ینیم را منع فرموده است و به ظاهر تصرفات 
دیگر از قبیل فروختن و بهامانت و عارية دادن آن باید جایز باشد در حالی که 
حقیقتاً چنین نیست. این انحصار به چه معناست؟ ‏ ۱ 

جواب: منظو ر از «لا تاکلوا» «لا تصوّفوا» است. از آنجایی که اکثراً اموال بتیم 
از طریق خوردن تلف می‌گردد در این محل ولا تا کلوا گفت؛ نه اين‌که فقط 
خوردن آن‌ها ممنوع باشد. پس اگر چنین مالی باشد که هلاکی آن توسط بیع 
باشد» فروختن آن جایز نیست و اگر مالی باشد که در صورت نفروختن احتمال 
ضایع شدن را دارد؛ به قیمت خوب و مناسب فروخته شود و ما حصل برای يتیم 
محفوظ نگهداشته شود. بنابراین؛ مقصود آیه اين است که هیچ تصرفی که به 
ضرر مال یتیم باشد در آن جایز نیست. چه خوردن باشد چه بیع چه امانت دادن 
چه به وام دادن و.. ۳9۳ 
ائه کان وبا کییرا - در باره‌ی مرجع ضمیر «انّه» مفسران اختلاف نظر دارند. 
گروهی که شامل | کثر مفسران می‌باشد. قایل‌اند که مرجع آن «ا کل» است که در 
فعل رلا تا کلوا» وجود دارد. برخی دیگر می‌گویند ضمیر به طرف «تبدیل» راجع 
است. گروه سوم مرجع آن را «ا کل» و «تبدیل» هر دو می‌دانند. چون در لغت 
عرب بسا اوقات یک ضمیر مفرد به تنهایی به چند جا راجع می‌شود. توجبه اول 
بهتر است. 

حضرت عبداله بن عباس ع می‌فرماید: «حوب» یک لغت حبشی و به 


۱- ر.ک: روح المعانی: ۴ 2 
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معنای جرم بزرگ می‌باشد.(۱ می‌گویند: رارتکب حوباً کبیرآ, یعنی فلانی گناه 
نگ مرتکب شد. (حوت) غالبا برای گناهان کبیره استعمال هن گرودوه «کبیرا» 
تأ کید است برای «حوب». یعنی تصرف و خیانت در اموال یج جرمی بسیار 


سنگین می‌باشد. 
علوم و معارف 


] آیا آدمی غیر از این آدم لیذ بوده است؟ 

اين از مسایل مهمی است که مفسران با آن روبرو هستند. 

در این مورد اختلافی نیست که دو هزار سال قبل از آفرینش آدم تْ و 
اسکان دادن وی بر زمین؛ جن‌ها بر زمين سکونت داشته و برای خود پادشاهی 
می‌کرده‌اند. حیواناتی از قبیل اسب و کاو نیز در همان زمان و جود داشته‌اند. اما 
در اين باره که غیر از حضرت آدم ی که پدر انسان‌های کنونی روی زمین 
می‌باشد» آدم دیگری وجود داشته با نه» احتلاف نظر هست. 

صاحب «جامع الاخبار, در فصل پانزدهم کتابش می‌نویسد که قبل از آدم 
ی سی آدم دیگر که حد فاصل زمانی میان هر کدام ۱۰۰۰ سال بوده؛ 
آمده‌اند. پس از سی آدم مذکور؛ زمين به‌مدت ۵۰ هزار سال خالی از سکنه 
بوده و مانند خرابه‌ای ویران مانده است. پس از گذشت پنجاه مزار سال خداوند 
متعال حضرت آدم عٍْ را حلق نمود که تا کنون سلسله‌ی فرزندان وی ادامه 
دارد. ابن بابریه قمی در کتاب «التوحید» خویش می‌گوید: قبل از ایین آدم 
حدود یک میلیون آدم در زمین وجود داشته‌اند. 

علامه محی الدین ابن عربی عْ می‌گوید: باری در یکی از حج‌هايم که 
مشغول طواف کعبه بودم؛ متوجه شدم که صداهای لبیکک گفتن و تسبیح از 
بالای سر من و در فضای باز بگوش می‌رسد. گویا کسانی مشغول طراف بیت 


۱- همان - تفسیر مظهری: ۵/۲ ۴. 
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له بودند. از آنان پرسیدم شما کیستید؟ آیا از فرشتگان هستید یا از اجنه یا از 
آدمیان؟ پرسیدند: از کدام آدم سوال می‌کنی؟ گفتم: از آدمی که پدر تمام 
انسان‌های روی زمین است. جواب دادند: ما قبل از آدمی که پدر شماست در 
این‌جا مشغول طواف بوده‌ایم! جواب آن‌ها را به‌صورت شعری در آورده‌اند: 
لقد طفنا کما طفتم ستینا بهذا البیت طراً اجمعینا 

از طرز سژال و جواب خواجه با اشخاص مرموز و نامربی و نحوه‌ی جواب 
آنان چنین بر می آید که غیر از این آدم آدم‌های دیگری نیز بوده‌اند. اما اجماع 
اهل سنت و جماعت و عقیده‌ی سایر اهل کتاب بر این است که آدم فقط همین 
یکی است و قبل از آن سلسله‌ی جن‌ها بوده است که بر زمین کونت داشته‌اند. 


کشف علامه این عربی عن و قول حضرت حعفر صادق ۶ له یه را در این باره 
حمل بر تمثلات عالم مثال نموده‌اند. 
آقا قسم فقط باید به خداوند متعال باشد ۱ 

در احادیث از فسم خوردن به غیراله منع ۹ : رسول الّه کل 
فرمودند: 
«من یکن منکم حالفاًفلیحلف بائه او لییسکت»(۱) (هر کس بخواهد سوگند بخورد به خدا سوگند 
بخورد یا ساکت شود.) 


یعنی محل سوگند ذات و صفات خداوند متعال هستند. اما از اين آیه معلوم 
می‌گردد که حلف به غیر از خداوند متعال نیز جایز است. زیر از «نساءلون به» 
سوال حلف نیز داخل می‌گردد. 

علامه قرطبی طِّ در جواب می‌گوید: از «تساًء‌لون» سوال کردن از شخصی 
به واسطه‌ی سوگند به شخصی دیگر مراد نیست تا قسم بغیرالّه لازم بیایده بلکه 
۱- به روایت ترمذی در سئن از اين عمر له با این الفاظ: دا اه ينهاکم ان تحلفوا بآبانگم» 


خلت ات با او لیسکتن: نذور/ باب ۸ ش ۱۵۳۴ و گفته: «هذا حدیتٌ حسن صحیخْ» و احمد 
در مسند به همین معنا:۳۷۲/۶. 


تن ۱۹ ۰ 


0 


8] اهمیت صله‌ی رحم (برقراری رابطه و ادای حقوق خویشاوندی) 

به اتفاق همه‌ی امت؛ صله‌ی رحم مانند نمازهای پنجگانه فرض عین 
می‌باشد. با اين فرق که تارک نماز با توبه و قضای نمازها بخشیده می‌شود و 
لیکن قاطع رحم تا وقتی که از خویشاوند خویش و از هر کسی که قطع رابطه 
کرده؛ معافی نطلبد و دل وی را حوشنود نسازد تنها به توبه هرگز قابل بخشایش 
نیست. صله‌ی رحم دارای اشکال گوناگونی است که فرد با استفاده از هر کدام 
می‌تواند این رشته‌ی مهم را محکم و جاری سازد. مثلاً با طرف خحود دارای 
اخلاق خوبی باشد؛ یا اگر محتاج است و نیاز به کمک مالی یا جانی دارد؛ وی 
را مدد رساند و اگر در جایی دور زندگی می‌کند؛ با او سلام و کلام کتبی یا 
تلفنی داشته باشد و شیوه‌های دیکر. 

در حدینی آمده است: 
«من احب ان یبسط له فی رزقه و یال فی یره فلیصل رحمه» (۱) (هر که دوست دارد در 
رزقش وسعت پیدا گردد و عمر وی فزونی گیرد» بر اوست که رابطه‌ی خویشاوندی را قائم نگهدارد). 
از این حدیث بر می آید که یکی از بزرگ‌ترین عوامل جلب رزق و دراز شدن 
عمر انسان؛ صله‌ي رحم می‌باشد. لابد در صورت فقدان اين عامل؛ تنگی در 
معیشت و کوتاهی عمر بر انسان سایه می‌افکند. 

حضرت عبدالّه بن سلام که فلا از دانشمندان یهود بود؛ می‌گوید: 
می‌خواستم برای اولین بار نزد آن حضرت یه بزوم و از نزدیک با وی تماس 


۱- به روایت بخاری در صحیح از انس بن مالک ِهُ :کتاب الأدب / باب ۱۲ «مَنْ بیط له فی 


الرزق بصلة الرحم» . ش ۵۹۸۶ .و مسلم در صحیح: الب و الصلة و الأدب / باب ۶ «صلة الرحم و 
تحریم تطیعتها» ش ۲۱ (۲۵۵۷) -و بیهقی در شعب الایمان: با «فی صلة الارحام» اش ۵‌ِّ۷«۹ 
۶ ۷۹۴۷ الی ۷۹۴۹ و... با الفاظ مختلف. 
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داشته باشم تا بهتر بدانم که آیا واقعاً همان مسردی است که در تورات از او 
تعریف شده يا کس دیگری است. وقتی که در جلسه‌ی وی آمدم با یارانش 
سخن می‌گفت و با این کلام آنان را مخاطب قرار داده بود: 
«یا ایه الناس) أَفشواالسلام. و اطعمواالطعام. و صلوا الارحام, و صلوا بالیل و الناس نیام 
تدخلوا الجنة بسلام».(۱) 
تاانر ود 

جنان که پیداست آن حضرت مق صله‌ی رحم را جزو یکی از وظایف 
خحطیر مسلمانان قرار داده است؛ به‌طوری که با به کار بردن این چهار دستور 
العمل» دخول به جنت یک چیز تضمینی خواهد گشت. 


و ان خفتّم الا تسطوا : فی الیینی قَانْکِخُوا ها طاب کم 


0 


# ر 1 ر ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ سین 
النسَاء مثلی و ثلت و رباع قانْ خفثم ال تَغدلوا 
از زنان؛ دو دو و سه سه» و چهار چهار. واگر می‌دانید که‌در این‌صورت هم نمی‌توانید عدل کنید, 


رَاحدة آو ما ملکث آیمانکم* الک آذنی الا تلا ۵ 


پس یک زن نکاح‌کنید یا ازکنيزکه مالکش شده‌اید استفاده کنید» این رازم ن است‌که مرتکب طلم نشویده 


مفهوم کلی آیه: اگر یتیم» دختر باشد و مال کثیری از پدرش به ارث برده؛ به طمع 
به دست آوردن آن مال» نباید وی را به زنی گرفت. برای نکاح کردن زن 
فراوان است و خداوند متعال به شما اجازه داده است که از یک تا جهار زن را 


۱- به روایت ترمذی در ستن: کتاب صفة القيامة و الرقائق و الورع / باب ۲ ش ۲۴۸۵ -و این 
ماجه در سنن : کتاب الأأطعمة / باب ۱ «اطعام الطعام» ؛ ش ۱ و کتاب اقامة الصلوة و السنة فیها | 
باب ۴ رما جاء فی قیام اللیل» : ش ۴ 
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به‌طور همزمان در حباله‌ی نکاح خود داشته باشید؛ مگر در صورتی که در 
اجرای عدالت احتمال ضعف و نقص باشد که در این صورت فقط باید یک زن 
نکاح کرد یا کنیزی خرید که اين دو حالت برای حفظ از ظلم مطمت تر است. 


ربط و مناسبت 

در دو آیه‌ی گذشته, دو مسأله‌ی مهم یعنی صله‌ی رحم (برقراری رابطه و 
حقوق خویشاوندان) و حفظ حقوق یتیمان که فقط متعلق به اموال‌شان بود بیان 
گردید. در این آیه سایر حقوقی که اصالتاًبه نود یتیمان برمی‌گردد و بالتبع 
متعلق به اموال آنان می‌باشد از قبیل نکاح آنان و تصرف در نفس و در اموال 
آنان را بیان می‌فر ماید. 


سبب نزول 

در جاهلیت عادت عموم بر اين منوال بود که یتیم اگر دارای مال و صاحب 
زیبایی و جمال بود اولیای وی او را گرامی و نزد خحود نگه‌می‌داشتند و از 
اموال وی استفاده‌ی شخصی می‌نمودند و اين یتیم اگر دختر بود؛ او را په نکاح 
یکی از افراد خانواده‌ی خود در می آوردند و نه تنها هیچ مهری به او نمی‌دادند؛ 
بلکه از اموال او بر می‌داشتند و شخصاً استفاده می‌نمودند. اما اگر یتیم. متعلق به 
تحانواده‌ای فقیر و تهی‌دست بود و از والدین خود هیچ میرائی نمی‌برد یا از 
زیبایی و جمال چندانی برخوردار نبود؛ او را به ذّت نزد خود نگه‌می‌داشتند و 
هیچ کس از افراد خانواده با او عقد نکاح نمی‌بست و صبر می‌کردند یک نفر 
بیگانه او را به نکاح خود در آورد. آنان به این شم اکتفا نمی‌کردنده بلکه 
مختصر چیزی را که به عنوان میراث برای او باقی مانده بود نیزه تاراج 
می‌کردند. 

حضرت عایشه (رضی الّهعنها) در مورد سبب نزول این آیه به 
خواهرزاده‌اش عروه بن زبیر تفه متذکر شدند و فرمودند: این آبه در مورد 
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دختران یتیمی نازل شده است که تحت سرپرستی اولبای خحودشان هستند و 
سرپرست به خاطر مال و جمالش بدون این‌که در مورد مهرش عدالت را رعایت 
بکند و آن‌چه به دیگران می‌دهند و مروج است به او هم بدهند در عقد نکاح 
حود در می آورد. ۲ 

پس خداوند متعال با نزول اين آیه سرپرستان را از اين کار بدشان نهی فرمود 
و دستور داد که آنان را نکاح نکنید؛ مگر در صورتی که در حق ایشان عدالت 
رعایت شود و آن مقدار مهری را که به دیگران می‌دهند به ایشان هم بدهند و 
الا زنانی را نکاح بکنند که مورد پسندشان است و می‌توانند با حسن معاشرت با 
آان زندگین کین( 

خداوند متعال این آیه را نازل فرمود و مسلمانان را از این شیوه‌ی رفتار با 


پتیمان بر حذر داشت. 


تفسیر و تبیین 


خداوند متعال در اين آیه می‌فرماید: اگر نمی‌توانید حقٍ یتیم را به خوبی 
رعایت نمایید و قادر نیستید عادات و نحوه‌ی رفتار خویش را در چهار چوب 
قوانین و موازین مربوطه‌ی اسلامی قرار دهید» اصلاً آنان را به نکاح خحود در 
نیاورید و در کار آنان مداخله ننمایید. بروید با زنانی پیوند ازدواج ببندید که 
دل‌تان می خواهد؛ از یکك گرفته تا چهار زن برای شما اجازه هست. البته در این 
مورد نیز رعایت عدل و انصاف؛ یکی از لوازم مهم است. در غیر این صورت 
فقط به یکی اکتفا نمایید. 


۱- به روایت بخاری از عروة بن الزبیر عّْل کتاب النکاح / باب ۱ «الترغیب فی النکاح» ش ۲ و 
کتاب الشركة / باب ۷«شرکة الیتیم و اهل المیراث». ش ۴ و مسلم در صحیح: کتاب التضیر | 
باپ ۰۱ ش ۳۰۱۸(۶) -و طبری در تفسیر: ۵۷۴/۳ - ۰۵۷۳ ش ۸۴۵۷ الی ۸۴۶۲. همچنین: اسباب 
النزول واحدی: ۷۹ -روح المعانی: ۵۴۳/۴ . 
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وأ.س از «اقساط» به‌معنای عدل و انصاف است. «فی الیتمی» 

یعنی: فی موضوع الیتمی. 
فانکحوا ما طاب لکم من النساء -بعنی وقتی که ی تصور می‌کنید و او 
را مورد انواع و اقسام آزارها و محرومیت‌ها قرار می‌دهید؛ بهتر است او رابه 
خانه‌ی خود نیاورید» و به‌جای آن با زنان دل‌خواه خود ازدواج نمایید. «و ان 


خفتم» شرط است و «فانکحوا» جواب آن می‌باشد. 

«طاب» از «طاب, یطیب» به معنی پسندیدن و چیزی را خوش داشتن است. 

سوال: قاعده در کلام عربی بر این است که برای ذوی العقول از لفظ «مَن» 
استفاده می‌شود و «ما» برای غیر ذوی العقول می‌باشد. در اين آیه «ما» برای 
«نساء» آمده است در حالی که زنان انسان و ذوالعقول‌اند. حکمت آوردن سا» 
برای نساء چه چیزی می‌تواند باشد؟ 

جواب: برخی از علما مانند قرطبی عُْ در جواب آن به پنج طور سخن گفته‌اند(۱) 
و لیکن بهترین و جامع‌ترین آن‌ها دو جواب می‌باشند: یکی اي نکه قاعده بهجای 
خحود صحیح است. اما گاهی اتفاق می‌افتد که عرب برای ذوی العقول نیز «ماء 
به کار می‌برد. همانطور که احیاناً رّن» به جای «مام استعمال می‌گردد. بنابراین» 
قاعده‌ی مذکور به اعتبار اغلب بودن آن است نه همیشگی بودن آن. دوم 
ای‌که» زن اگر چه از ذوی العقول است و لیکن چون دارای عقل کامل و وافر 
نیست؛ در این جا مانند غیر ذوی العقول به‌طرف آن اشاره شده است. در 
حدیث آمده که عقل زن: نصف عقل مرد است(۳ و به همین خاطر در قضا و 
شهادات گواهی دو زن را مساوی با گواهی یک مرد قرار داده‌اند. بنایراین» در 
اين‌جا «ماء به کار رفته است تا اشارتاً به این نکته نی پی ببریم. 
مثنی و ثلث و رباع -اين الفاظ همه معدول از اصل خود هستند؛ «مثنی» از رائنین» و 


۱- تفسیر قرطبی: ۵/ ۰۱۲-۱۳ 
۲- صحیح و و خدری له : حیض/ باب ۶ ش ۴ ی 
۲ ش ۲۶۵۸ و... 
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سْلتَ» از رلت» و «رباع» از برع .و این قاعده‌ای در لغت عرب است که گاهی 
و ی یعنی آن از حالت اصلی خود تغییر داده به وزن و 
قالبی دیگر در می آورند. به اتفاق اهل لغت و جمهور عربی دانان معنای ایین 
اعداد (مثنی» ثلث و رباع) اگر چه بنا بر تکرار معدول‌شان؛ مکرر است یعنی 
«مثنی» به‌معنای اثنین ائنین و «ثل» به‌معنای ثلاناً ثلاناً و «رلع» به معنای اریعاً 
اربعاً می‌باشد و لیکن این تکرار دلالت بر دو یا سه مفهوم جدا گانه نمی‌کند؛ 
بلکه مفهوم یکی است فقط افراد همان يکک مفهوم کم یا زیاد می‌شوند. . یعنی هر 
و 
نکاح زنان دیگر به غیر از زن اولی در صورت عدم رعایت حقوق زن قبلی؛ 
اگر چه فی ذاته حرام نیست. اما عند اه صحت وی متزلزل می‌باشد و مرتکب 
آن به سبب عدم رعایت حقوق زناشویی؛ دچار عذابی دردنا ک می‌گردد. اگر از 
میان چهار زن فقط به دو تای آنا توجه نماید در جهنم خواهد سوخت و نصف 
بدن وی را کرم می‌گیرد؛ به طوری که زانیان نیز از وی مشمتز می‌گردند. 
اگر از دو زن فقط به یکی رسیدگی نماید؛ باز هم نصف بدن او فلج شده از آن 
خون و چرک با بوی بسیار بد و نامطبوع جاری می‌گردد. در مورد زانیان نیز 
آمده که از نصف بدن آنان به پایین هم کرم گرفته و خون و چرکك جاری 
می‌گردد؛ ولی بوی آنان از بسیاری مجرمان دیگر بدتر خواهد بود. خلاصه 
چنین کسی نمی‌تواند یکی از زنانش را با تهدید و به زور مجبور به بخشیدن حق 
خویش نماید و اگر زن در برابر چنین تهدیداتی مجبور به معاف کردن وی 
گردد. این بخشیدن اعتباری نخواهد داشت. گذشتن زن از حق خویش باید به 
رضای قلبی خودش باشد. نه به‌چوب اجبار و تهدید. 
وان خفتم الا تعدلوا فواحدة -قسمت اول آیه به اعتبار نحویت» شرط و «فواحدة»» 


۱- ربک: شرح جامی: ۶۸ / حاشیه‌ی ۵ - احکام القرآن تهانوی طّْ: ۸۶/۲ الی ۸٩‏ - تفسیر مظهری: 
۶۲ الی ۸. 
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جزای آن می‌باشد. در این‌جا خداوند متعال متذکر می‌شود که در صورت 
خوف فوت شدن حقوق زنان متعدد؛ نباید بیش از یک زن را نکاح کرد. کسی 
که سر به هواء زنان متعددی می‌گیرد و فکر اجرای عدالت و انصاف را از 
جوانب مختلف ندارد» چنان مورد وعید و تهدیدهای سخت قرار گرفته که از 
تصور آن‌ها مو بر بدن آدم سیخ می‌گردد. 

در روایات آمده که اگر شخصی دارای چند زن باشد و او فقط به بعضی از 
آنان دل بسته و به فکر بعضی دیگر نیست. خداوند متعال به همان نسبت بدن او 
را فلج می‌کند و او را به مجازات آن به جهنم می‌فرستد(0, 

در لفظ «آن خفتم» نزد مفسران سه معنی ملحوظ می‌باشد: 

۱. خوف از عدم توانایی آمیزش جنسی با زنان. 

۲ خوف از نرساندن نفقه‌ی لازم و کافی به زنان. 

۲ خوف از عدم تهیه‌ی مسکن برای زنان. 

یعنی اگر یکی از اين سه حوف در شخصی وجود داشته باشد؛ برای او بیشتر 

یک زن گرفتن بی‌عدالتی و ناانصافی است. پس. مثلاً اگر شخصی احساس 
می‌کند از قدرت شهوانی و جنسی مناسبی برخوردار است؛ به‌طوری که قادر 
است تا چهار زن را ارضا نماید؛ اما نخواهد توانست نفقات و مسکن آنان را تا 
حد لازم تأمین نماید. در این صورت نباید اقدام به نکاح چهار زن نماید. بلکه 
به یکی اکتفا نماید. 

در صورتی که واقعاً مطمئن است از سه جنبه‌ی خوف هیچ کدام در او 
نیست» می‌تواند بدون هیچ مانعی بیشتر از يکث زن اختیار نماید. 

لازم به یادآوری است که برای مرد -اگر قوه‌ی مردانگی دارد و معذور 


۱ - به روایت ابوداوه در ستن از ابوهریره تلْ با الفاظ «من کانت له امرآتان قمال الی (حداهماء جاء 
یوم القيامة و احَدٌ شقیه ۲ نکاح/ باب ۳٩۹‏ «القسم پین النساء»» ش ۲۱۳۳ و سنن ابن ماجه: 
و ی ی رت 
ش ۷۹۲۳ ۸۵۴۹ ۰۴۶ 
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محض نیست و زن هم طلبکار است - در هر چهار ماه یک مرتبه آمیزش با 
همسرش واجب است. 
ذلک ادني الا تعولول -مشار الیه «ذلک». گرفتن زن یا اختیار یک کنیز پا اختبار یکت 
زن آزاد با یک کنیز می‌باشد. «أدنی» از «دنوم به معنای قرب و نزدیکی مشتق 
است. «ادنی» یعنی اقرب (نزدیک تر). 
مفسران دو توجیه تحت این عبارت نوشته‌اند: ۱ 

توجیه اول: «تعولوا» از رعال؛ یعول» مشتق است یعنی میل کردن. در علم 
میراث از همین مادّه استفاده می‌برند. در محاسبات میرائی «عول» اسم قاعده‌ی 
حسابی را گویند که اگر مسأله‌ای به خوبی نقسیم نگردد؛ اجزای آن را افزایش 
می‌دهند تا توازن برقرار گردد. طبق این توجیه معنی این جمله چنین می‌شود: 
«اين برای شما بهتر است تا به‌طرف ظلم میل ننمایید). 

توجیه دوم: امام شافعی عْ می‌فرماید: «تعولوا» از «عال؛ یعیل» عیال» به معنای 
داشتن زن و فرزند است. معنی جمله اين‌که این کار (اختیار یک زن) برای شما 
فریب تر و بهتر است؛ چون بدین و سیله دارای عیال و فرزندان زیاد نخواهید شد. 
یعنی اگر چنین نباشد و با ازدواج‌های متعدد بر تعداد افراد تحت تکفل شما 
اضافه گردد؛ در تأّمین نفقه و مسکن برای جمیع آنان دچار مشکل خحواهید 
نهر () 


جمهور مفسران توحیه اول را احتیار کرده‌اند. 
علوم و معارف 
[ه] نکاح از دیدگاه کلیی 


الف) قدمت نکاح: نکاح از جمله‌ی پدیده‌هایی است که به اندازه‌ی عمر بشریت 
طرل دارد و تا هنگامی که طومار حیات از پهنه‌ی گیتی بر چیده گردد؛ ادامه 


۱- تفسیر قرطبی: ۲۰-۲۱/۵. 
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خواهد داشت. پس از این‌که خداوند متعال حضرت حوا هل را از جانب چپ 
حضرت آدم ی پیدا فرمود. او را به نکاح آدم در آورد و اين اولین نکاحی 
بود که میان دو انسان در بهشت منعقد شد. پس از آن اين رسم بشری در میان 
فرزندان وی جاری گشت تا جایی که تمام ملل در هر مذهب و مکتبی که باشند؛ 
برای آغاز زندگی جدید از آن رسم ضروری شروع می‌کنند. 

ب) حکمت نکاح: از نکاح عوایدی به انسان بر می‌گردد که هر یک در جای 
خود از اهمیت فراوانی برخوردارند. اما بزرگ‌ترین حکمت آن؛ ظاهر شدن 
شأن امتبازی آدمی است که توسط آن از حیوانات و سایر مخلوقات تفاوت 
پیدا می‌نماید. با این‌که نکاح پدیده‌ای عمومی است؛ اما هستند افرادی که 
می‌خواهند تحت هر شرایطی آزاد بوده و مقید به هیچ مرام و منسکی نباشند. 
چنین کسانی دوست دارند بهره گیری از زن آزاد باشد؛ بدین معنی که هر کس؛ 
هر زنی را که دوست دارد می‌تواند به خانه‌اش بیاورد و در اين میان نکاح و 
روابط ارزشمند دیگری در میان نباشد. اینان در واقع می‌خواهند پایه‌های 
انسانیت و ارزش‌های والای الهی را که به انسان ارزانی شده است؛ در هم 
بشکنند و به حبوانیت رجوع نمایند. 

حکمت دیگر نکاح حفظ نظام خانواده است. به وسیله‌ی نکاح زندگی تحت 
ضوابط و قواعدی خاص و مناسب در می آید و پریشانی و هرج و مرج در 
زندگی خانواده‌ها رخنه پیدا نمی‌کند. هر کسی که می‌خواهد زن بگیرد؛ قبلاً باید 
دارای شابن کرو در ایک دجار مشکلات نگردد. مثلاً برای نفقه و 
مسکن دادن زن توانایی لازم را داشته باشد. و ری ی 
در زندگی آنان وجود ندارد. 

ج) حکم نکاح: نکاح در نظر اهل ظاهر؛ برای کسی که قدرت همبستری دارد؛ 
فرض عین می‌باشد؛ مساوی است که قدرت نفقه داشته باشد یا خیر. 

گروهی دیگر آن را فرض کفایه می‌دانند. 

ائمه‌ی اربعه نیز در این مورد با هم اختلاف نظر دارند. امام شافعی ط قایل 
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است نکاح در هر صورت مستحب است؛ مگر در صورتی که شخص میل 
زیادی به زنان نداشته باشد و فاقد توانایی مالی هم باشد یا اين‌که توانایی مالی 
ندارد ولی میل او به جانب زنان زیاد باشد. که در اين صورت نکاح برایش 
مکروه است. و این نوع اشخاص به روزه گرفتن مأمور هستند. در صورتی که 
میل به جانب زنان در او خیلی کم باشد و قدرت نفقه و مسکن هم تا حدودی 
داشته باشد تخلی برای عبادت از نکاح افضل و بهتر است البته اگر نکاح کند 
مکروه نیست. 

در مقابل او؛ ائمه‌ی ثلاثه (امام اعظم و امام مالک و امام احمد عل) قایل اند 
که اگر شخصی دارای اين سه شرایط باشد نکاح بر وی واجب است: 

۱ قدرت نفقه» ۲. قدرت تهیه‌ی مسکن, ۳. قدرت همبستری با زن تا حدی 
که خوف دارد اگر ازدواج نکند ممکن است دست به کارهای زشت دیگری از 
قبیل زنا و امثال آن بزند. 

تفصیل حکم نکاح نزد احناف بدین قرار است: اگر شخص دارای سه صفات 
مذکوره بوده نکاح بر او واجب است. اما اگر خواهش جنسی او چندان زیاد نباشد 
و احتمال افتادن او در گرداب فساد وجود نداشته باشد ولی فدرت نفقه و 
مسکن را دارد؛ نکاح برای او سنت مژکده است. و در صورتی که میل به جانب 
زنان در او خیلی کم باشد و قدرت نفقه و مسکن هم تا حدودی داشته باشد؛ 
نکاح برای او مستحب می‌باشد و باز در چنین صورتی از تخلی افضل است.(۱) 

در پاره‌ای موارد؛ نکاح حرام می‌گردد و آن موقعی است که شخصی فدرت 
نفقه و مسکن را دارا نیست و به کارهای قبیحی از قبیل دزدی و راهزنی مشغول 
است و قوه‌ی شهوانی او هم چندان غالب نیست که او را به زنا بکشانده و به 
عدالت خود نیز مطمئن نیست و شاید زن را مورد ظلم و تعدی قرار دهد. در این 
صورت نکاح برای او ناجایز و حرام می‌گردد. اگر در چنین صورتی قدرت نفقه 


+ رک: شرح صحیح مسلم از علامه نوی عّ: ۹ کتاب النکاح / باب «استحباب النکاج 


لمن ناقت ...». 
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و مسکن را داشته باشد؛ باز هم مکروه است. . زیرا منظور از نکاح تنها فرو 
نشاندن انگیزه‌های نفسانی نیست. بلکه از بزرگ‌ترین مقاصد آن برقراری نظم 
در خانواده و امور معاش و هویدا ساخحتن امتیاز السان می‌باشد. 


] اختلاف مذاهب در تعداد زوحات 

اختلاف مذاهب در کمیت زوجات. به نحوه‌ی برداشت هر کدام از الفاظ 
این آیه برمی‌گردد. 
تعدادی از تپعین از سه کلمه‌ی «مثنی و ثلث و رباع» معنی جمع مراد گرفته برای 
هر مرد اجازه‌ی به زن داده‌اند. رازبا چم جع 
می‌شوند و بنابراین؛ آخرین حد ِ زن گرفتن ه می‌باشد. بعضی دیگر از 
بعدی‌ها نیز چنین برداشتی داشته 

۲۳ زن می‌باشند. 
بدین‌صورت که مراد از «مثنی». دو تا دو تا می‌باشد که نهایتاً چهار می‌شود. 
ثث» نتیجه‌ی شش می‌دهد و از «ریم» هشت منظور می‌باشد. که بدین ترتیب با 
جمع همه هیجده زن در اين آیه داخل‌اند. این نحوه‌ی استدلال این گروه است! 

پاره‌ای ال بدعت مانند معتزله و کرامیه عقیده دارند که برای زن گرفتن حد 
و مرزی وجود ندارد. هر کس به هر اندازه که می‌خواهد می‌تواند زن بگیرد. به 
نظر اینان «ما» لفظی عام است و فایده‌ی عدم تعیین و تفیید می‌دهد و مثنی و 
ثلث و ربع بر آن تقیید نیست. بلکه برای بیان اندازه می‌باشد. 

اهل سنت و جماعت بر این عقیده‌اند که یک مرد فقط چهار زن می‌تواند 
به‌طور همزمان در حباله‌ی نکاح خود داشته باشد. این گروه از آیه‌ی مذکور نه 
به‌صورت جمع استدلال می‌کنند و نه به‌صورت تکرار معنا و نه علی سبیل 
التعمیم. آنان بنابر اصطلاح عرب از اين الفاظ معدول شده یک مفهوم واحد را 
مراد می‌گیرند و منبع دیگر استدلال و پشتوانه‌ی عقیده‌ی آنان احادیث 
بی‌شماریست که در این باره تصریح نموده‌اند. مثلاً در روایتی چنین می خوانیم: 
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شخصی بنام غیلان بن له لقفی عِ نرد رسول له آمد و عرض نمود: با 
رسول اله و من تازه مسلمان شده‌ام و ده زن دارم که همگی در عقد من بسر 
می‌برند. آن‌حضرت نی به وی گفتند که چهار تا از آنان را برای خود نگهدارد 
و بقیه را رها سازد (۱) 

در روایتی دیگر آمده است: 
قیس بن حارث اسدی عْ مسلمان گشت در حالی که هشت زن در نکاح او 
بودند. آن‌حضرت ی به او فرمودند چهار تا از زنانش را اختبار کند.(۳) و نزد 
خود نگهدارد و چهار تای دیگر را ترک کند. 

امام شافعی و در مسند خود آورده است که نوفل بن معاویه طلٍ پنج زن 
داشت. وقتی که اسلام آورد. رسول الّه م2 به او دستور دادند یکی را رها 
سانو ۳ 

و نمونه‌های بسیار دیگری از این گونه احادیث که نمایانگر صریح تعداد 
نهایی زوجات تا چهار می‌باشد. 

خلاصه‌ی کلام اين‌که نزد ما نا چهار زن اجازه هست و بس. البته وقت که 
یکی از چهارتا را طلاق داد پس از گذشتن عدت آن می‌تواند زن دیگری به 
عقد در آورد. در غیر این صورت اگر پنجمی را بر چهارتای قبلی اضافه نمود؛ 
نزد امام مالک وامام شافعی و اوئور علر باید حد زده شود. چون نزد آنان 


۱- به روایت ترمذی در سنن از ابن عمر رد کتاب النکاح/ باب ۳۲ :ما جاء فی الرجل یسلم و 
عنده عشره نسوة»» ش ۱۱۲۸ - و این ماجه در سنن: کتاب النکاح/ باب ۰ «الرجل یسلم و عنده اکثر 
من اربع نسوة». ش ۱۹۵۳ -و بیهقی در سنن کبری: ۰ (نکاح /جماع ابواب نکاح المشرک/ 
باب«من یسلم و عنده اکثر من اربع نسوة» » ش ۱۴۳۷۳ الی ۸و بغوی در شرح السنه: نکاح / 
باب ۰۲۶ ش ۲۲۸۹. 

۲- به روایت ابن ماجه در سنن از قیس بن حارث طلّ کتاب النکاح/ باب ۰ «الرجل یسلم و عنده 
اکثر من اربع من نسوة»» ش ۲ - و ابو داود: کتاب الطلاق/ باب ۲۵ «من اسلم و عنده نساء اکثر 
من اربع» ش ۱ - و بیهقی در سنن کبری: ۴۴۵/۱(نکاح/جماع ابواب نکاح المشرک/باب (من 
اسلم و عنده اکثر من اربع نسوة؛ . ش ۱۴۳۸۳ الی ۱۴۳۸۷ -و احمد: ش ۴۶۰۹. 

۳- مسند امام شافعی: ش ۰ همچنین به روایت بیهقی در سنن کبری: نکاح اش ۱ و 
بغوی در شرح السئّة: نکاح /باب ۰۲۶ ش ۲۲۹۰ 
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مجامعت با زن پنجم در حکم زناست. امام اعظم له می‌فرماید: جون جنین 
نکاحی: شهه‌ی نکاح دارد؛ بنایر قاعده‌ی فقهی رالحدود تندری2 بالشهات» 
حد زدن از او مرتفع می‌گردد؛ اما چنین کسی شدیدا باید تعزیر شود.(۱) 


[] باسخ به اعتراض برخی از مستشرقان در مسأله‌ی تعذد زوجات 

گروهی از شرق شناسان به اين قانون اسلامی تاخته‌اند و آن را ناموخه 
قلمداد کرده‌اند. در اين میان صدای اعتراض نسبت به رسول اه 2 از شدت 
پیشتری برخوردار است. زیرا می‌گوبند شأن پیامبران لا این است که باید از 
لذات دنیا به هر نوعی که باشد دوری گزینند و نسبت به سایر مردم در این مورد 
از قناعت و زهد بیشتری برخوردار باشند. در حالی که پیامبر اسلام تا یازده زن 
را به‌طور همزمان در خانه‌ی خود نگه‌داشته است و اين در صورتی است که به 
پیروانش بیشتر از جهار زن را اجازه نداده است! 

در جواب قسمت اول اعتراض باید گفت که این تعدد زوجات تنها در اسلام 
نبوده است؛ بلکه با مطالعه‌ی تاریخ ادیان پیشین و تاریخ ممالکث اروپایی به این 
نتیجه می‌رسیم که در ادیان قبل و نیز خود ممالک اروپایی یا آمریکایی که 
مستشرقان معترض بدانها تعلق دارند تا جند قرن پیش این قانون جاری بوده 
است. بالأًخص در ممالک اروپایی و آمریکایی که آبروی هر جه قانون تعدد 
زوجات است را برده است! به‌طوری که در این خصوص مانند حیوانات رفتار 
می‌کردند. هر مرد اجازه داشت تا جندین زن را اختیار نماید. گاهی تا دویست 
زن تحت تزویج یک مرد قرار داشتند! اما بعدها بر اثر مصالح سیاسی و 
اقتصادی از این کار دست برداشتند. زیرا افزایش بی‌رویه‌ی جمیعت کره‌ی زمین 
از یک طرف و کاهش منابع طبیعی به نظر آنان از طرف دیگر آنان را به وحشت 
تنگی رزق فرو برد. بنابراین؛ در صدد بر آمدند با شیوه‌های مختلف از ازدیاد 


۱- تفسیر قرطبی: ۰۱۸/۵ 


۳ ۲ تبیین الفرقان / جلد هفتم 
جمعیت جلوگیری به عمل آورند که ممانعت از تعدد زوجات یکی از این 
طریقه‌ها بود. لا مستشرقان غربی حق ندارند به قانون تعدد زوجات اسلام که 
اتفافاً بسیار به‌جا و عاقلانه و منظم است. انتقاد نمایند. 
در جواب انتقاد آنان به تعدد زوجات رسول ال م23 نیز باید گفت که این 
ازدواج‌های متعدد آن‌حضرت نی معاذ ال از روی خواهش نفسانی و 
خودسرانهنبو بلکه همه بهامر خداوند متعال و برای چنین ازدواجها دریایی 
از حکمت و فلسفه‌های زندگی‌ساز بی‌شمار نهفته بود. 
آن حضرت ت هیچگاه بدون اذن خداوند متعال کاری انجام نمی‌داد چه 
برسد به ازدواج که از مهمترین و حساس‌ترین مراحل و قسمت‌های زندگی هر 
شخص به شمار می‌رود: «و مایق عَن افوی [ن هو لا خی بوخی4 [نجم: 1۳ 
آن‌حضرت نی مستقیماً به وحی؛ برای انجام چنین کارهایی از طرف خداوند 
متعال مأموریت می‌یافت. برای این‌که به قسمتی از حکمت‌های بی‌شمار این 
فعل آشنایی پیدا نماييم؛ آن را از یک جنبه بررسی می‌کنيم: 
پیامبران طها برای هدایت و راهنمایی مردم فرستاده می‌شوند و این هدایت 
منحصر به اصلاح عقاید و افکار نیست. بلکه تمام جوانب مختلف زندگی چه 
شخصی و چه اجتماعی؛ باطناً و ظاهراً در اين مقصد جای دارند. یعنی پیامبران 
همانطور که به اصلاح عقاید عموم می‌پردازند» حرکات و سکنات آنان را 
نیز در جهتی واقعی و انسانی شکل می‌دهند. بنابراین آنان قاعدتاً باید دارای 
چنین اعمال و کرداری باشند که دیگران از آنان نمونه برداری و پیروی نمایند. 
پیامبر اسلام ی نیز در اين کار الحق سنگ تمام گذاشته بود و همواره 
می‌کوشید حتی در حصوصی‌ترین موارد زندگی که زناشویی و طرز معاشرت با 
زنان می‌باشد. برای پیروانش سرمشق باشد. . پس احتیاج به کسانی داشت که به 
راحتی از آن کارهایش سر در آورند و به موقعیت‌های مناسب دیگران را تعلیم 
دهند. مسلم است که در چنین مواردی شایسته‌تر از همسر آدمی نیست. آن 
حضرت ی که به اين نکته به حوبی واقف بودند و از طرف دیگر چون ایشان 
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تنها و آخرین پیامبر جهان تا قیامت بود و می‌بایست تمام جوانب و زوایای 
زندگی خانوادگی و موارد خصوصی ایشان به مردم ابلاغ گردد و در کنار اين؛ 
این نیز حقیقتی انکار ناپذیر بود که استعداد فراگیری هر زنی با همدیگر فرق 
می‌کند و ممکن است یکی بعضی چیزها را بخاطر بسپارد و بقیه را فراموش 
نماید» لازم بود زنان متعددی را نکاح نماید تا میزان ندانسته‌ها کاهش پیدا نماید 
و هر یکی از آنان به حسب قدرت فراگیری و یادگیری خود قسمتی از کارهای 
خصوصی وی را به خاطر بسپارند. همان‌طور که قبلاً متذکر شدیم اين فراست 
و آگاهی از جانب خداوند متعال به وی ارزانی شده بود و در واقع برای تکثیر 
زوجات مأموریت يافته بود. این کار به جای خود چنان تأثیری در تعلیمات 
نبوی لیْ به جای گذاشت که قسمت مهمی از تعالیم اسلامی از اين طریق به 
امت رسیده است. تنها از حضرت عايشه (رضی‌اللّه عنها) دو هزار و دویست و 
ده حدیث روایت شده است. فتواهای وی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بودند. 
ایشان چنان در تعلیم آموخته‌های خود سرگرم بود که روزانه کم و بیش حدود 
پانصد نفر از صحابه و تابعین عه در منزل وی پشت پرده از ایشان حدیث و فتوا 
می‌شنیدند. فتواهای حضرت ام سلمه (رضی الّه عنها) معروف و فتواهای 
حضرت حفصه (رضی ال عنها) آن قدر بود که نهایتاً جمع آوری شدند و بر 
آن‌ها عمل می‌نمودند. 

زنان آن حضرت ی از مسایلی باخبر بودند که متعلقبه حنه بود و احدی 
جز آنان از آن مسایل اطلاعی نداشت. حتی حضرت ابوبکر صدیق تُْ و عمر 
فاروق ععْه از دختران‌شان نحوه‌ی غسل و وضو و و سایر مسایل حصوصی آن 
حضرت َو را سژال می‌نمودند. 

آن حضرت تیا در 0 هر کاری 
نظری حکیمانه در تصور داشت. انتقاد مخالفان واقعاً احمقانه و بی‌پایه است. 
چطور می‌توان این انتقاد را وارد دانست؛ در حالی که آن حضرت لب 
سال‌های جوانی عمرش را که پر آشوب‌ترین دوره‌های زندگی بشر محسوب 
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می‌گردد در انزوا و عزلت به سر برده بود؟! هر پیامبری به اندازه‌ی صد مرد 
قوت مردانگی دارد و می‌تواند صد بار پشت سر هم با زنان خویش همبستر 
گردد. . مسلم است چنین شخصی با اين نیروی مردانگی فوق العاده در دوران 
جوانی آماج حملات گوناگون جوانی قرار می‌گیرد. اما معصومیت پیامبران 
طَقاٌ» دور تا دور آنان را حصار کشیده و از هر گونه تهاجم نفس و شیطان 
محفوظ نگه‌می‌دارد. آن حضرت ی در اين دوران که پین شانزده سالگی تا 
بیست و پنج سالگی می‌باشد زن نمی‌گیرد و به جای آن در اعماق غار حراء به 
ذ کر پروردگار مشغول می‌گردد و پس از بیست و چهار سال یعنی در سن بیست 
و پنج سالگی با یک زن چهل ساله که در عين حال برای دومین بار پیوه شده 
بود؛ پیمان زناشویی می‌بندد و تا سن پنجاه سالگی با همین یک زن می‌سازد و 
پس از وفات او و گذشت پنجاه سال از عمرش؛ سوده و عايشه (رضی الّه عنها) 
را نکاح می‌کند. .اما حضرت عايشه (رضی الّه عنها) را به علت صغر سنی‌اش بعد 
از گذشت شت چند سال در سال دوم هجری در مدینه در سن پنجاه و چهار سالگی 
در خانه‌ی خود می آورد و از این‌جا تعدّد ازواج آن حضرت بل شروع 
می‌شود. و جالب‌تر اين‌که از همه‌ی اين زنان فقط یک زن عايشه (رضی ال 
عنها) دوشیزه بوده و بقیه همه بیوه بودند. کدام عاقل باور می‌کند که چنین کسی 
تابع شهوت پود معاذاله؛ کسی که با دارا بودن نیروی شدید. دورانی را که باید 
کمال استفاده را بگیرد صرف‌نظر می‌نماید و تا پنجاه و چهار سالگی از عمرش 
را با یک زن میگذراند و حدود چهار -پنج سال با حضرت سوده (رضی ال 
عنها) و بعد از آن با بیوگانی ازدواج می‌نماید که اکثر آنان راب پس از پنجاه و 
ی 
سستی می‌گراید و احتیاج به ازدواج مرتفع می‌گردد.(۱) 

اما هدف آن حضرت تٍ همان بود که قبلاً گذشت؛ تعلیم امت از تمام 


۱- ر.ک: معارف القرآن حضرت مفتی محمد شفیم طْ (اردو): ۲۸۹/۲ الی ۹۳ 
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جوانب؛ حتی از جانب زنان که توسط آنان حصوصی‌ترین حوادث زندگی را به 
امت برسانند. البته این فقط یک هدف و حکمت بود؛ اهداف دیگری هم مد 
نظر بود که برای جویندگان باانصاف و بی تعصب این حکم اسلام و فعل رسول 
را حکیمانه و کاملاً ضروری ثابت می‌کند. 


مسایل سلوک و عرفان 

قوله تعالی: ثانکخزا ما طابَ کم من الیْسَاء ...4 - در این آیه‌ی کریمه اشاره 
است کسه تحصیل لذّت از مباحات و تا حدودی تکثیر آن‌ها و انتخاب 
مستحسنات آن‌ها بدون افراط منافی زهد و معرفت الهی نیست. البته کسی که 
خوف افراط و تفریط داشته باشد» پس اسلم برای او آن است که اکتفا به قدر 
ضرورت کند و در آن میانه روی و اقتصار را اختیار نماید. به همین دلیل اشاره 
فرمود: « فان خفتم الا تعدلوا فواحدة...۱(.6) 


۶ ی و هر 
و انوا النسَاء صَدفتهن نخلة« فان طبن لکم عَنْ شیء مله 
و بدهید به زنان مهرشان را به خوش دلی. و اگر درگذرند زنان به خوش‌دلی از بای شما از بعضی از مهر, 
جع مک مریم ر چم 
۰ 2 با میا و 


پس بخورید آن را خوش‌گوار و سازگار ۵ 


مفهوم کلی آیه: مهری که برای زن مقرر می‌شود بدون کم و کاست و با رضای 
خاطر باید به او تحویل داده شود و کم کردن آن برای خود جایز نیست؛ مگر 
این‌که زن بعداً خود به رضای خاطر چیزی از آن را کم کند که در این صورت 
برای مرد کاملاً حلال و جایز است. 


۱- بیان القرآن تهانوی ع : ۹۱/۲ 
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ربط و مناسبت 

قبلاً بیان جواز چهار زن برای یکک مرد با تمام شرایط و قیودات بود. در این 
آیه بیان می‌فرماید که نکاح زنان مجاناً باید باشد بلکه باید مبلغی چه به‌صورت 


نقد یا غیر نقد به زن پرداعت گردد. بدین ترتیب برای حلال کردن زن دو چیز 


ضرورت دارد: یکی قولی که همان نکاح است و دیگر فعلی که پرداخت مهر به 
زن است تا یک نوع تملیک در ذات زن (ملک پُضع) حاصل گردد. 


تفسیر و تبیین 


واتوا النساء صدقتهن - در این مود که از خطاب به چه کسی است. علمای 
تفسیر دو قول دارند: 

۱. خطاب به شوهران است. یعنی شما مردان اگر می‌خواهید زنی را به نکاح 
خویش در آورید» می‌بایست مهریه‌ی او را پپردازید. 

۲ حطاب به اولیای زن است. طبق این توجیه تردید یک رسم قدیمی از قوم 
عرب می‌گردد که عادت داشتند مهریه‌ی زن از شوهران‌شان را حودشان تحویل 
گیرند و در اين میان زن هیچ‌کاره بود و جرأت نداشت از حق مسّم حویش 
دفاع نماید. بدین طریق مهر او را برادر یا پدر یا کسی دیگر که سرپرستی وی را 
به عهده داشت. نوش جان می‌کرد. وقتی اسلام آمد؛ تا اندازه‌ای اين رسم بّد در 
میان مردم بزرگ رواج داشت که اين آیه آنان را مجبور به تحویل دادن مهریه 
به خود زن نمود. بنابراین» نص قرآنی است که برای اولیای زن استفاده‌ی هیچ 
چیز از مهربه‌ی زن بدون اجازه‌ی او جایز نیست. علامه شامی عیّ می‌گوید: «من 
السحت ما یأخذ الصهر من الختن بسبب بنته» (۱) 


۱- رد المختار: کتاب الحظر و الاباحة؛ ۳۰۱/۵۷. 
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جمهور تفسیر اول را نموده‌اند. مفسرانی هستند که توجیه دوم را منظور آیه 
دانسته‌اند ۱۱) 


حکم مهریه و مقدار آن 

تمام امت بر این امر اتفاق نظر دارند که مهر فرض عین است و نکاح زن 
بدون آن صحیح نخواهد بود و حرام است. 

البته درباره‌ی مقدار آن علمای امت با همدیگر اختلاف دارند. کمترین 
مقدار مهر نزد امام اعظم عْ ده درهم می‌باشد و از آن به بالا تا اندازه‌ای که به 
اسراف نرسد» جایز است و الا مکروه می‌باشد و کمتر از ده درهم جایز نیست. 
نزد ائمه‌ی دیگر نیز اختلاف وجود دارد؛ برحی سه درهم و بعضی دیگر 
کمترین مقدار آن‌را یک دینار یال 

لازم به یادآوری است که زوج لازم نیست مهر را نقداً پرداعت نماید. همه 
را نقداً بدهد یا نسیه؛ یا مقداری نقد و مقداری دیگر نسیه باشد؛ هر سه صورت 
جایز است. اما بهتر آن است که مقداری از آن را نقدا بپردازد و مقدار دیگر را 
به‌ طور نسیه نگهدارد و فسطوار مطابق با وضع مالی خویش به وی بدهد. این 
شیوه؛ متضمن سهولت برای طرفین می‌باشد. 


چرا مهر یه را صدقه م یگویند؟ 

ی جمع صقن و مصدر آن «صداق» است و با «صدّقهم هم معنا 
است. حالا چرا مهربه را صدقه می‌گویند ملا علی قاری در شرح مشکوة (مرقاة 
المفاتیح) می‌گوید: «صدّفه از صدق است؛ «لاتّهاً تدل علی صدق المودة». یعنی 
کسی که به زنش مهر می‌دهد این کارش دلیلی بر راستی وی در محبت می‌باشد. 
۱- روح المعانی: ۵۵۵/۴ و ۱۷۹/۹. 


۲ -نزه اما شافعی و احمد ِ وی نمی ]باس هر که کب 
باشد. نزد امام مالک ربع دینار یا سه درهم باید باشد. 
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تحلة-«نحلة» نزد حضرت ابن عباس عفْ به معنی فریضه است. یعنی بدهد مهر 
زنان را در حالی که آن فرض است. 

گروهی دیگر آن را به معنای عطیه و هبه کرده‌اند. «نحلة» یعنی «هبة من طیب 
اللفس» (هبه‌ای که با کمال خوشی به کسی داده شود). چه بسا کسی به کسی 
دیگر چیزی به عنوان هبه و بخشش می‌دهد و لیکن قباً چندان رضایتی به ان 
کار ندارد یا این‌که به‌طور رشوه می‌دهد به این دادن نحله نمی‌گویند.(۱) 

پس نباید در دادن مهریه به زن نگران و ناراحت بود؛ زیرا زنی که قبلاً حرام 
بود؛ اکنون شرع با نکاح حلال ساخت. پس مهریه باید پرداخت گردد تا در 
ضمن نکاح) احترام و عظمت زن در قلب جاگیرد. به اين طریق شکر خحدای 
متعال در مقابل اين نعمت بزرگ نیز به جای آورده می‌شود. 
فان طین لکم .- -می‌فرماید اگر زن چیزی از مهر را به رضای خحودش به شما 
ببخشد» خوردنش برای شما جایز است. اما نمی‌توان زن را به زور و با تهدید 
به طلاق یا نکاح زن دیگر: مجبور به بخشیدن مهر نمود. در این صورت اگر زن 
به ناچار چیزی از مهر یا همه‌ی آن را به مرد بخشد. برای او حرام است. السته 
شوهر می‌تواند به‌طور استمداد از زن تقاضا نماید. مثلاً تنگدست است و 
می‌گوید چون از نظر مالی در تنگنا به سر می‌برم و قادر نیستم تمامی مهرت را 
بپردازم؛ لذا قسمتی از آن را معاف کن تا شاید اگر فردا بمیرم حقت دامن‌گیر من 
نشود. در این صورت ا گر زن چیزی از مهریه یا همه‌اش را معاف نمود؛ جایز است. 

در حدیث نسبت به اين گونه مسایل تصریح آمده است. مثلاً آن حضرت 
ی فرمودند: 
«آلا لا تظلمو! آلا لا یحل مال امرم الا بطیب نفس منه»(۲) (مواظب باشید ظلم نکنید! 
آگاه باشید که مال هیچ کس برای دیگری حلال نیست؛ مگر به رضای کامل اوا) 


۱- راک: تفسیر کییر: ۰۱۸۰/۹ 
۲- مشکاءة المصابیح: ۱ باب الغضب, (به روایت بیهقی در شعب الایمان: «فی قبض الید 


عن الأموال المحرمة» . شس ۲ با کمی تفاوت. 
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حضرت حکیم الامت بل می‌نویسد: اگر سفیران مدرسه یا مسسه‌ای جهت 
جمم آوری کمک‌های مالی مردم؛ مقدار معینی بر هز کدام مشخص نمایند یا 
هر یکی را صدا کرده مبلغی بگیرند؛ ناجایز است. بلکه فقط اعلان نمایند و 
مقصدشان را به مردم بگویند. پس از آن؛ هر کس هر چه بدهد مختار است؛ چرا 
که در صورت اول یک نوع اجبار بر طبایع می آید. 

«طبن» از «طاب. یطیب» است. یعنی معاف کردن و بخشیدن چیزی به کسی. 
«طابه» یعنی حلّه و عافه (حلال کرد او را؛ عفو کرد او را). «طیب» و «عفوم و 
«حلال» به یک معنی دلالت دارند. 

درباره‌ی مرجع ضمیر «منه». سه توجیه ذ کر نموده‌اند: ۱-مرجم؛ لفظ صداق 
است که در ضمن صدقات مقدر می‌باشد. ۲ ایتاء است که از «اتوا» فهمیده 
می‌شود. ۳. خود صدقات است؛ اما به تأویل بدلکم. صاحب «روح المعانیم 
همین توجیه را پسندیده است(۲. «منه؛ ای: ذلک الصدقات». 
«نفساه تمیز واقع است از طبن. یا اين‌که حال می‌باشد. 
فکلوه هنیا مریتا -یعنی اگر زن به رضای کامل حود مهر را به شما بخشیده 
برای‌تان خوردن آن حلال است. ۱ 

ضمیری که در «کلوه» است؛ راجع به طرف «شیء» است که منظور از آن 
مقدار مهر معاف شده است. 

«هنیتا» ماده‌اش از وهنأ تا هنیء, است. به غذایی که لذت‌بخش و در 
عین حال برای معده مناسب و به مذاق کسی که آن را می‌خورد خوش باشد؛ 
«طعام هنی», می‌گویند. به عبارت دیگر: غذای خوشمزه و گوارا و سهل الهضم 
را غذای «هنیء» می‌گویند. این جا به حلال بودن دلالت می‌کند. 

«مرینا» به غذایی می‌گویند که از نظر لذت و مزه از «هنیء» کمتر باشده 
ولیکن دارای فوایدی در بدن باشد و به آسانی از حلقوم پایین برود. منظور 


۱- روح المعانی: ۵ | ۵۵۵. 
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اینکه مالی را که زنان‌تان از مهرشان به شما می‌بخشنده برای‌تان حلال و آسان 
است و می‌توانید بدون ذغدغه‌ی خاطر از آن استفاده نمایید (۱) 


مسایل سلوک و عرفان 
قوله تعالی: «تَاِنْ طبن لک عَنْ شیء مه تسا ْکلوه» - از ا ین آیه پر می آید که 


از تقبتل هدیه‌ی کهتران ابا و استدکاف نکند» بلکه به خوشی دل.بر دارد.(۲) 


و و توا السَْهاء آمرالکم این جع ال کم قیمّا و 
و مدهید به بی‌خردان اموال خود را؛ آن و و 
ازرئوهم فیها و اسهم رز فُرلوا له ولا مرف 


بخورانید و بپوشانید آان را از آن اموال و بگویید به آنان سخن نیکو ه 


ایلوا الیْنی حتّی ۳ ۳ الاح ان اند 


و امتحان کنید ات (بالغ شوند؛ پس ی آنان 


ند ۰ اه دقکو| ایهم وال و له لا تأکلوها اسراا و پدارّا 


حسن تدییر» بدهید به آنان آموال‌شان ر [ مخورید آن اموال ۳ به اسراف [ شتاپ 
۰ ۳9 مر م۵ ۳ .2 کار و وم ۵ ما ۵ ) 2 هو 2 
آن یکیرواد و مَنْ کان غنیّا فلیستغفف- و مَنْ کان فقیرّا 
از ترس این‌که بزرگ شوند. و هرکه توانگر باشد» پس باید که پرهیزگاری کند. و هرکه فقیربشد 


تلیاکل پالعنژزد< فلا دنم رهم تراهم ناهذا 


پس باید به وجه پسندیده بخورد. پس چون دادید به نان اموال‌شان رء گواه گیرید 


هم وکلی باه خینا ه) 


بر آنان. و کافی است اه به عنوان حساب کننده 6 


۱- روح المعانی: ۵۵۵/۴ و ۰۵۵۶ ۲- بیان القرآن حضرت تهانوی عْ: ۹۲/۲. 
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مفهوم کلی آیه‌ها: اصولاً هرگاه کسی که تحت تکفل دیگری باشد. از نظر عقلی 
دچار ضعف است و خوب و بد و راه‌های آن را تشخیص نمی‌دهد جایز نیست 
اموال او را به وی تحویل دهد. در این صورت او باید به نفع آن سفیه و کم عقل 
مالش را برای او خرج کند و با خوش‌رویی با وی برحورد نماید. به همین 
صورت اگر یتیمانی دارای اموال ارثی و تحت تکفل اویند» باید صبر کند که 
آنان به سن بلوغ و عقل برسند. قبل از آن, اموال آنان را به‌نحو شایسته و بدون 
اسراف برای آنان صرف نماید. اگر خودش هم فقیر و به آن نیاز داشته باشد»ه 
می‌تواند به طریق معروف و مشروع از آن استفاده نماید. 


ربط و مناسیت 

در آیه‌های قبل بیان حفاظت از مال یتیم و نکاح و اهمیت مهر زنان بود. در 
این آیه بیان می‌کند که پس از فوت پدر یا مادر یتیم و رسیدن مال و میراث وی 
به سرپرست و متفکل وی» تا چه مدت باید مال‌ها نزد متکفل نگه‌داشته شوند و 
چه موقع اموال به بتیم تحویل داده شوند. 


تفسیر و تبیین 


این آیه چه کسانی را مورد خطاب قرار داده است؟ در این مورد مفسران دو 
قول دارند. گروهی می‌گویند: برای یتیمان صدر اول اسلام می‌باشد که 
مسأله‌شان به جای خود سیار مهم بود. گاهی انفاق می‌افتاد که سه برادر شهید 
می‌شدند و فرزندان‌شان یتیم باقی می‌ماندند. لذا خداوند متعال در اين آیه قیّمان 
و سرپرستان آنان را مورد حطاب قرار داده است. این گروه «سفهاء» را فقط 
یتیمان دانسته‌اند. گروه دوم می‌گوید: خطاب برای تمام امت است. اگر چه 
سیاق و سباق آیه در بیان مسایل یتیمان می‌باشد. اما عموم الفاظ اعتبار دارند و 
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تنها به خصوص المورد منحصر نمی‌گردد. قول مختار نیز همین است. 
ولا وتا لسفهاء مولک.. منظور از «سنهاء» طبق قول مختار تمام کسانیاند که 
از عقل کامل برخوردار نیستند و نمی‌توانند از اموال‌شان به حوبی استفاده 
نمایند. 
وارزقوهم منه -یعنی تا هنگامی که یتیمان بالغ نشده‌اند و به سن رشد و عقل 
نرسیده‌اند» اموالی را که شما از مورثان آنان در دست دارید به آنان ندهید 
بلکه فقط مواظب نان و پوشاکک آنان باشید. 

«فی» در «فیها» به معنی «من» است. یعنی منها. «هم» به طرف «سنهاء» راجع 
.و قولا لهم قولًمعروف .«معروف» در این جا به معنی معقول است. یعنی اگربتیمبه 
سیب کم فکری و كوته‌نظري خود از شما چیزی از اموالش را طلب نموده با 
اسلوبی عاقلانه و سرشار از مهربانی» طوری مسأله را به وی بفهمانید که از شما 
رنجشی در دلش پیدا نگردد. نه این که بر او پرحاش نمایید و قلبش را بشکنید. 
است و در حفاظت کامل قرار دارد؛ مطمتن باش جیری از آن‌ها را بر نمی‌دارم 


«سفیه» کدام است؟ 

اصل «سفیه» از رسفه» است؛ یعنی رالخفة و الح ركة». سبکی و حرکت کردن 
را «شفه» گویند. اصطلاحاً سفیه را چنین تعریف می‌کنند: «کل من کان خفیف العقل 
فهو سفیه» (کسی که دارای عقل سبک و اندکی باشد [و مصرف شرعی و 
شیوه‌ی درست خرج کردن را نمی‌داند سفیه گفته می‌شود). 

جایی دیگر در تعریف سفیه تصریح شده است: «من یبذر ماله فهو سفیه» (کسی 
که مالش را بیهوده به هدر می‌دهد؛ سفیه است). 

در چنین مواردی اموال و دارایی شخص سفیه. باید در دست کسانی باشد 
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که عهده دار چرخاندن امور زندگی او هستند. در اين تعریف؛ طفل یتیم و غیر 
یتیم و زن و دیوانه همه داخل‌اند؛ زیرا درجه‌ی عقل آنان کمتر از عقل کامل 
یک مرد عاقل و بالغ و سالم می‌باشد. زن نیز چون فقط نصف عقل مرد را 
داراست. در تعریف سفیه داحل است. به همین خاطر باید کلیه‌ی پول‌ها و اموال 
در دست مرد باشد؛ مگر در صورتی که زن خود دارای مال مستقل باشد و کسی 
را هم به عنوان قیّم ندارد. در غیر این صورت مردی که نقود و اموال را در 
دست زن قرار دهد خودش سفیه می‌باشد؛ البته اگر زن خود تقاضا نمود و 
مبلغی جهت خرید برحی چیزهای ضروری از وی مطالبه نمود» آن وقت وظیفه 
دارد به او بدهد. 

در هر صورت در آیه‌ی مورد بحث اولاً قیم و والیان يتیم و پس از آن تمام 
کسانی که به نحوی کفالت سفیهان را به عهده دارند» مخاطب قرار گرفته‌اند. 


اسراف به هر صورت حرام است! 

علما از اين آیه‌ی کریمه استدلال می‌کنند که اگر شخصی فوت نماید و کسی 
از اقوام او با استفاده از اموال حود برایش جلسات تعزیه می‌گیرد دیگران که از 
خویشان او محسوب می‌شوند. باید جلوی این کارش را بگیرند. شخصی که 
چنین اعمالی از او سرزد می‌گردد شریعت او را نیز سفیه قرار داده است. به 
همین ترتیب کسانی که در عروسی‌ها به عنوان ولیمه» مرتکب اسراف و زیاده 
روی می‌گردند و نیز برای مراسم موسیقی و امثال آن پول خحرج می‌کنند. 

اگر منصفانه قضاوت نماييم امروز اغلب مردم به سبب افراط در صرف 
اموال و دارایی» جزو سفیهان هستند. کسی که اموال خحود را صرف تهیه‌ی 
شراب نماید یا به تجارت مواد مخدر می‌پردازد» سفیه است. و کسی که ضبط 
صوت يا رادیوبی می‌خرد نا از آن «قرآن» گوش کند یا مواعظی را بشنود یا از 
اخبار صحیح مطلع گردد. خوب و الا او هم در زمره‌ی سفیهان می‌باشد. 

عده‌ای از تجار فقط با کفار معامله می‌کنند؛ صرفاً به ان خاطر که در نتیجه‌ی 
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آن سود بیشتری عاید آنان می‌گردد. اينان نیز سفیه هستند. چنین اشخاصی به 
ظاهر مسلمان هستند و فرایض و واجبات اسلامی را مراعات می‌کنند و لیکن 
مسلمانی که «قرآن» می‌گوید و می‌خواهد؛ دارای اوصاف دیگری نیز باید باشد. 

خلاصه‌ی کلام مالی را که ما در دست داریم دارای دو نوع خحاصیت متضاد 
هست: اگر آن را بد استفاده نمايیم و مخلوب افسون‌های منفی آن گردیم» باعث 
به جهنم رفتن ما خواهد گشت و اگر آن را عاقلانه و طبق موازین شرع صرف 
نمايیم و رضای الهی را با آن به دست آوریم بسیار گرانبها خواهد بود. 

در حدیثی آمده است 
«من قتل دون ماله فهو شهید»( ۱ (کسی که در مقابلمالش کشته شود شهید است! 
همچنان که حفظ جان از هر کسی ولو اين‌که پدر با برادر باشد لازم است؛ حفظ 
مال نیز لازم است. لذا کسی که در این راه کشته شود؛ شهید است. انسان 
هیچگاه با جمع مال گنهکار نمی‌گردد بلکه با به کار بردن آن در مصارف بد 
خود را در جاله می‌اندازد. اما اگر با فکر و دارای بیش صحیح از آن به نحو 
احسن استفاده کند پسندیده است. 

در حدیث آمده است: 
«نعم المال الصالح للرجل الصالع»(۲) (مال نیک برای مرد نیک بسیار خوب است). 
چنین کسی ار میلیاردها تومان داشته باشد» آن را برای تعمیر آخرت استفاده 
می‌نماید و توسط آن خداوند متعال و رسولش را راضی می‌گرداند. آن چه که 
برحی صوفیان بی‌مابه می‌گویند: مال زیاد ولایت را رو به کاهش می‌اندازد؛ 
گفته‌ای بی‌اساس است. اگر صوفی و سالک از مالش به خوبی بهره برداری 
نماید بر ولایت و معرفتش افزوده می‌گردد. در حدیثی وارد شده است: 


۱- به روایت نسایی در سنن کبری از عبدالله بن عمرو ظلْز کتاب المحاربة/ باب ۲۲ «من قتل دون 
ماله؛ ‏ ش ۳۵۵۰ و ۳۵۵۲. 
۲- تخریج این حدیث گذشت (تبیین الفرقان: ۵ ۹ - سوره‌ی «بقره,/ تحت آیه‌ی ۷۱ 
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لا ناسن بالغنی لمن اتقی ۳1 عزوجل»( ۳ (ثروتمندی با وجود تقوای خداوند متعال هیچ ایرادی ندارد). 
علاوه بر این بی‌مالی و تنگدستی آفت وحشتناکی به حساب می آید و ممکن 
است انسان را تا سر حد کفر برساند. چنان‌که حدیثی ضعیف در این سورد 
تصریح دارد که: 
«کادا الفقر ان یکون کفرا» (۲) 
خدمت کفار و توسری خوردن از آنان به‌سبب تقاضای شکم همه از نتایج فقر 
می‌باشد. 

علما از این آبه یکث قاعده‌ی کلی احذ نموده‌اند و آن این است: هر کس که 
مدیریت و نظارت تمام یک اداره یا مژسمه‌ی مذهبی را به عهده دارد؛ وظیفه دارد 
اموال آن را به خوبی حفظ نماید. و اگر محتاح باشد؛ می‌تواند به انداز‌ی حدمت 
خویش از آن به عنوان حقوق بردارد و اگر احتیاج ندارد گرفتن حقوق, خلاف 
اولی است و خطر کراهت تنزیهی دارد. عادت خلفای راشدین (رضی ال عنهم) 
جنین بود؛ هرگاه که به پول احتیاج پیدا می‌نمودند» از بیت المال بر می‌داشتند و 
پس از اين‌که چیزی از ناحیه‌ای دیگر نصیب‌شان می‌شد» آن مقدار را به بیت 
المال پس می‌دادند و هیچگاه بدون ضرورت از بیت المال چیزی بر نمی‌داشتند. 


۱- به روایت بیهقی در شعب الایمان: ۰٩۰/۲‏ ش ۰۱۲۴۵ 

۲- به روایت طبرانی در معجم اوسط از انس بن مالک با الفاظ «کادت الحاجة ان تکون کفرا 
۳۳ اش ۴۰۴۴ -و ابونعیم در حلية الاولیاء (بغية الطلب): ۰۳۳۱/۳ باب «ذم الحسد» ش ۳۹۶۳ 
و در تاریخ اصبهان: ۲۹۰/۱ - و بیهقی در شعب الایمان با الفاظ متن: ۷/۵ باب ۴۳ | ش ۶۶۱۲ 
بحث روی این حدیث را بخوانید در: کشف الخفاء ء (عجلونی): ۲۴ ش ۱۹۱۹ و الم قاصد 
الحسنة (سخاوی): ۸ ش ۷۸۹ و الزوائد (هیئمي): ۸ و به جای این روایت. 
روایت نسایی از ابر سعید له را 9 : آن‌حضرت در دعا فرمودند: «اللهم ای 
اعوذ بک من الکفر و الفقر. یکی پرسید: مگر این دو مساوی‌اند؟ فرمودند: و (نستن تضسالی: 
استعاذه / باب ۹ «الاستعاذة من شر الکفر»  ,‏ ش ۵۵۰۰). 
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قابلیت نکاح داشته ب 
فان آنستم منهم رشداً - یعنی اگر در آنان احساس رشد و بلوغ نمودید؛ آن‌گاه 
اموال‌شان را به آنان تحویل دهید. «اّستم» یعنی درک کردید» احساس کردید. 
1 
آن طفل صاحب تصرف و ز تملک می‌گردد. وقتی که بتیم به این سن رسید. باید 
اموالش را به او تحویل داد. لبته اگر خواسته شود که رشد عقلی او دریافت 
گردد؛ می‌توان وی را مورد آزمایش قرار داد. . مثلاً مقداری مال به او دهیم و 
بگوییم به بازار برود و آن‌ها را بفروشد یا با آن فلان چیز را بخرد. اگر در فروش 
فریب خورد؛ باید دانست که هنوز به سن مطلوب نرسیده است و نباید مال‌ها را 
به او تحویل داد. اما اگر در فروش آن‌ها موفق شد و کسی نتوانست او را بفرییده 
پس به سن رشد رسیده و صلاحیت دارد مال‌ها به او تحویل داده شود. در 
و ۱۸۹۱ 92۰ بل کروه رات دی فراتی سرت 
نماید. این نزد امام اعظم ط است. زیرا این آخرین حد سنی می‌باشد که انسان 
دارای عقل و هوش می‌گردد. اگر تا این مدت نیز اثرات رشد و بالندگی فکری 
در او دیده نشد؛ پس از زمره‌ی سفیهان است و طبیعت فطری وی چنین است. 
وا تأکلوها -مخورید آن مال‌ها را شما اولیا و سرپرستان یتیم. ضمیر «ها» به طرف 
مال یتیم بر می‌گردد. هنگامی که هنوز یتیم به سن بلوغ نرسیده و طفلی بیش 
نیست. ممکن است انواع و اقسام افکار شیطانی در ذهن آدمی وسوسه ایجاد 
نماید و منجر به خیانت در اموال یتیم گردد. اگر خدای نا کرده در اموال یتیم خبانتی 
صورت گیرد به تصور اين‌که از ینیم پس از اینکه به سن بلرغت رسید. معافی 
بخواهد و فرضاً تیم وی را پبخشد احتمال دارد بخشیده نشود؛ زیرا طبیعتاً 
چنین کسی تمام آن چیزی را که مصرف کرده. به او نمی‌گوید. البته اگر یک به 
یکث با رعایت انصاف موارد خیانت را نام ببرد و يتیم وی را ببخشد: معاف 
می‌گردد. اين مسأله مربوط به مال یتیم است. اما اگر در اموال شخص بالغ دیگری 
چنین خبانتی نماید. می‌تواند اجمالاً حیانتش را باد آور شود و معافی بخواهد. 
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اینها مطالبی است که متعلق به بندگان خداست و انسان در قبال این مسایل 
روز قيامت مسئول می‌گردد. ممکن است کسی که شرک نکرده و تعداد صد 
نماز بر گردنش باقی مانده باشد. خداوند متعال وی ی را مورد بخشایش قرار دهد. 
زیرا نماز از حقوقی است که متعلق به خحداست؛ بر حلاف حقوق العباد که در 
آن از چنین بخشش‌ها خبری نیست. بابراین؛ اگر به مقدار یکت ریال هم از مال 
یتیم را پر دارد؛ مورد مغفرت قرار نخواهد گرفت. 

«بدارا» یعنی زود خحرجی. 
و من کان غنیاً فلیستعفف .ا گر ولی و متکفل بت بتیم از ثروتمندان و اغنیا است» 
۳ یعنی نمی تواند ادعا کند که 
چون مالش را نزد خود محفوظ نگه‌داشته اجازه دارد مثلاً یک چهارم آن را 
خودش بر دارد. اما اگر پرداشت با کراهت جایز است. چنان‌چه متولی او غریب 
و نادار است. می‌تواند حق الزحمه‌ی خویش را طلبکار گردد. اگر ما موروث 
زمین باشد همان‌قدر از آن نصیب وی می‌شود که به شرکای ذّیگر می‌رسد. 

امر «فلیستعفف» ارشادی است. از این فهمیده می‌شود اگر ولي رو تمند از 
ال تیم مزدگرفت؛ این کار حرام نیست؛ اما مکروه است به کراهت تنزیهی. 

فلیا کل بالمعروة «حکم برداشتن مال توسط ولی فقیر است. . «معروف» دو معنی 
دارد که هر دوی آن صحیح می‌باشند. . یکی اين‌که مطابق دستور شرع باشده 
دوم این که مطابق دستور عرف باشد. . دستور شرع همان است که گذشت و 
منظور از دستور عرف یک چهارم با یک پنجم آن است. 
فلا دفعتی.. -یعنی اگر یتیمان به سن مطلوب (سن رشد و عقل) رسیدند؛ 
اموال‌شان را در حضور چند نفر گواه؛ به آنان تحویل دهید. گواه گرفتن هنگام 
تحویل مال به یتیم نزد امام اعظم ی امر استحبابی است و واجب نیست. نزد 
شافعیه و مالکیه واجب می‌باشد. به عبارت دیگر: امام اعظم طٌْ اين امر را رامر 
ارشادی» می‌گوید و دیگران آن را وامر ایجابی». 
وکفی باه حسیباً سعید بن جبیر ع می‌فرماید: معنای کفی بالله حسیبا, این 
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است که: در میان شما و آنان هیچ شاهد و گواهی افضل از حداوند متعال 
یی (: 

این قول؛ در عدم لزوم و وجوب گواه در وقت تحویل دادن مال یتیم موافق 
مذهب ما احناف است. پس پا اين معنا این قسمت از آیه دلیل امام صاحب بل 
می‌باشد که شاهد گرفتن واجب نیست. زیرا در صورت نیاوردن گواه؛ خداوند 
متعال خودش را کافی فرموده است. بعضی از مفسران جنین تفسیر کرده‌اند: وو 
کفی به تعالی محاسباً لکم». یعنی خداوند متعال چنان محاسبی است که برای 
گرفتن حساب شما کافیست؛ پس از دستورات او تخلف نکنید و از حدی که برای 
شما مقرر کرده است: تجاوز نکنید که هیچ چیزی از او تعالی پوشیده نیست.(۲) 


بدو علم یک ذره پسوشیده نیست که پیدا و پنهان بنزدش یکی است 


مسایل سلوک و عرفان 

قوله تعالی: «و لا نوا اس ء آموالکم > - از این آیه اين قاعده مستنبط 
می‌گردد که هیچ پست و مقامی به نااهلان سپرده نشود. قباس مقامات بر اموال 
درست است و از جمله‌ی مقامات یکی خدمت طلبه‌ی مدارس و تفویض 
خلافت برای مسترشدان است که در آن‌ها ضرورت احتیاط به اش درجه 
موحود است. (بیان و روح) 

بنده می‌گویم: در حدیث صحیح آمده است: «ذ اد الامژ الی غیر اهلهفَنْتظر 
الساعق»(۳. [وقتی مور دین و دنا به ناهلان واگذار گرده پس منتظر قیامت باش) چون این از علایم 
وقوع قیامت است. به قول شیرازی ب: 

اسب تازی شده مجروح بزیر پالان طوق زرین همه در گردن خر می‌بینما 


۱- به روایت این ابی حاتم در تقسیر: ۳۴۹/۲ ش ۴۸۸۵. 

۲- روح المعانی: ۵۶۹/۴ ۱ ۱ 

۳- به روایت بخاری در صحیح از ابوهریره جْ: علم/ باب ۰۲ ش ۵٩‏ و رقاق (با لفظ «اسید, به 
جای «وسد»)/ باب ۰۳۵ ش ۶۴۹۶ - و احمد در مسند. 
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۳ ۳ ۳ ۳ سم 
للاجال تیب مىا ترک الوالدان و ان و لش 
برای مردان بهره‌ای هست از آن‌چه بگذارند پدر و مادر و خویشاوندان و برای زنان 


نیب مُمٌا ترک الوالدن و الافربون ما قل منه آز کشد 


بهره‌ای هست از آن‌چه بگذارند پدر و مادر و خویشاوندان از آن‌چه که کم باشد از مال یا بسیاره 


نصی مَفوض 0 و 7 ادا حَضر الْقسمة اووا ری 
بهره‌ای مقزّر کرده شده 6 و چون حاضر شوند وقت تقسیم میراث, خویشاوندان (غیر وارث) و 
۱ ۱ مرو ِ ۳ 9-9 كثٍ_ 
ااستزن و الَْساکینْ فاززقوهم مه من 2 و قو لوا 2 


یتیمان و نااران. پس بدهید آنان را از آن چیزی و بگویید به نان سخن 


1 


معا (6 ولیخش لین ز ترکوا من هم ری 2 ی 


نیکو ۰ [ باید بترسند کسانی که اگر ترک می‌دهند بعد از خود 7 تیان 


خائوا عَلنهم لیا له ر لیولرا تول سد زه۳ 


ی تن پس بای از له بترسند و بگیند سخن استوار 6 به درستی 


یاون آفوال الیشنی ظا اما یاکلرن فی بطونهم 


که می‌خورند اموال یتیمان را به ظلم. جز این نیست که می‌خورند در شکم خویش 


ناراد و میرن سرا چ) 


ها 


مقهوم کلی آیه‌ها: میراث حق مسلّم مردان و زنان از مردگان‌شان است که خداوند 
متعال مقرر فرموده است؛ کم باشد یا زیاد. این حق چنان مسلم و قوی است که 
میت در زندگیش نمی‌تواند بنابر انگیزه‌ها و عللی مانند نافرمانی میراث‌خواران 
خویش آنان را از حق‌شان محروم سازد و اجازه هم ندارد به این غرض دست به 
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حیله‌هایی از قبیل وصیت کل یا اغلب اموال به دیگران پزند که در این صورت 
شدید آ گنا ه کار می‌گردد. علاوه بر فریضه‌ی تفسیم میراث؛ یک حکم مستحب 
و انسانی دیگر هم باید در این حق ملاحظه گردد و آن بهره‌مند ساختن 
خویشاوندان غیر وارث و فقیر و یتیمان و گدایان از اين مال است که موجب 
خوشنودی خداوند متعال می‌گردد و در مال برکت می آورد. 

پس خوردن مال یتیم که به ارث به او رسیده است؛ شدیدا حرام است و این 
کار به جهنم منتهی می‌شود. 


ربط و مناسیت 

در آیه‌های گذشته خداوند متعال و کریم حقوق عمومی انسان‌ها حصوصاً 
حقوق یتیمان و آن‌چه که مربوط به خانواده می‌گردد را بیان نمود. این آیات در 
واقع دنبال‌ی همان بحث قبلی هستند؛ البته با موضوعی تازه که میراث می‌باشد. 


مسایل میراث در این چهار آیه 

در این چهار آیه. مسایلی چند از میراث به ترتیب بیان شده‌اند. 

در آیه‌ی اول یکت رسم جاهلی قدیم که طبق آن؛ زنان از میراث بهره‌ای 
نداشتند و بلکه میراث بردن زن را ظلم می‌دانستنده مورد تردید قرار گرفته است. 
در منطقه‌ی دشتباری خودمان !نیز این رسم جاهلی جاری بوده و تا هنوز هم این 
عادت زشت در بعضی جاهای آن به چشم می‌خورد. 

آیه‌ی دوم بر این مسأأله روشنی می‌افکند که مستحقان میراث چه کسانی 
هستند و کدام افراد می‌توانند از ترکه‌ی میت صاحب چیزی گردند و بیان شده 
که کسانی که وارث نیستند و از میراث بهره‌ای ندارند؛ اگر هنگام تقسیم میراث 
به این امید و انتظار که شاید ورثه احسان نموده چیزی در دست آنان بگذارند» 


۱- منطقه‌ای وسیع و تاریخی در شهرستان چابهار. 
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حضور يافتند» به آنان چیزی داده شود و از درشتخویی و پرخاش کردن بر آنان 
خودداری گردد. البته این حکم وجوبی نیست؛ بلکه استحبابی می‌باشد. کمکث 
کردن به فقیران و مساکین در تقسیم میراث نشانگر خسن ملق کمک کننده 
می‌باشد. 

در آیه‌ی سوم و چهارم این مطلب بیان شده که اموال یتیمانی که میراث 
می‌برنده چگونه باید نگهداشته شود و خیانت در آن‌ها چه ظلم بزرگی است. 


سیب نزول 

عادت جاهلی بر اين بود که به دو صنف مردم اصلاً میرائی نمی‌رسید: یکی 
از آنان فرزندان کوچک بودند و دیگر زنان. تا مدت‌ها پس از بعثت آن 
حضرت یه این عادت به طور پرا کنده در میان بعضی‌ها رواج داشت. آنان 
میراث را حق دلاوران و مردان بالغ می‌دانستند. زیرا اینان قادر بودند در مقابل 
دشمنان به دفاع برخیزند و انواع کارهای بزرگک از آنان ساخته بود. اوس بن 
ابت تفه که یکی از اصحاب گرانقدر آن حضرت عْ بود؛ در جنگی شهید 
شد. این صحابی دارای دو دختر و یک پسر ابالغ بود که با مادرشان زندگی 
می‌کردند. اوس بن ثانت جح دو تا پسر عمو به نام‌های سوید و عرفجه داشت 
که پس از شهادت وی تمام اموال او را جمع کردند و بردند. زیرا هیچ حقی را 
برای زن و فرزندان اوس تِْْهٌ در میراث نمی‌دیدند؛ دختران و مادر به علت زن 
بودن‌شان و پسر نابالغ به این خاطر که طفل بود و از ضعیفان بهشمار می‌رفت. 
مادر فرزندان به ناجار نزد دو پسر عموی شوهرش رفت و از آنان تقاضا نمود 
که لااقل دخترانش را نزد خودشان بیاورند و به زنی قبول نمایند. اما آنان این 
خواهش وی را نپذیرفتند. همسر اوس عِبْ گریه کنان نزد رسول الق آمد و 
استدعای کمک نمود. رسول الّه لعْ به او فرمودند: صبر کن؛ برای مشکل تو 
خداوند متعال حتماً راه حلی بیان می‌فرماید. لحظه‌ای بعد در همان جلسه آثار 
وحی بر جبین آن‌حضرت لیا نمایان گشت و متعاقباً آیه‌ی سورد بحث 
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«#للرجال نَصِیِبٌّ 6 نازل شد. . به دنبال این ماجراء آن حضرت یه عموزاده‌های 
5[ تلاوت فرمود. آنان 
چون از اصحاب پیامبر و مطیع اوامر خداوند متعال و رسول بودند بنابر حکم 
خداوند متعال» از مال میراث دست برداشتند و آن حضرت ی طبق شرع 
اموال را بين زن و فرزندان اوس بن ثابت عطی تقسیم نمود که در نتیجه یک 
هشتم مال به زن رسید و نصف باقیمانده‌ی آن به پسر نابالغ و نصف دیگر آن به 
دو دختر تحویل داده شد.(۱) 


تفسیر و تبیین 


للرجال نصیب مما ترک ... -«رجال» در اين‌جا به طور عموم ذکر شده است. بدین 
پیام که مطقاً جنس مرد است؛ بزرگک باشد یا کوچک بالغ يا ابالغ همگی در 
این حکم داخل‌اند و شرط معتبر فقط وارث بودن است يا اين‌که با میت نسبت 
به جد نزدیک‌تر باشد. 

مراد از «مما ترک» میراث است؛ مساوی است که دارای ارزش باشد یا بی 
ارزش. همه در این حکم داخل‌اند و میراث شمرده می‌شوند. حتی لباس‌های 
بدن میّت» نفت چراغ و کفش‌هاپی که هنوز قابل استفاده باشند. میراث را «ترکه» 
می‌گویند بدین سبب که مورث آن را ترک گفته و به عالم آحرت رهسپار شده 
است. ۱ 
و للنساء نصیب -برای زنان نیز حکم همین است که برای مردان شرح داده شد 
مما قل منه اوکثر -مرجع ضمیر «منه». «مما ترک» است. 
نصیباً مفروضاٌ - یعنی برای زنان و مردان از ترکه (میراث) سهمیه‌ای است که از 
جانب خداوند متعال مفروض و مقرر شده است و احدی نمی‌تواند به دلخواه 


‌‌ ۳ 
۱- روح المعانی: ۲ معارف القرآن حضرت مفتی محمد شفیع طْ (اردو): ۳۰۹/۲ 
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خویش میراث را بین ورثه تقسیم نماید. 


یاد آوری 

دانسته شود که از مسایل متنزع و بی‌شمار شرعی و مذهبی دو مسأله چنان 
هستند که خداوند متعال آن‌ها را به نحوی مورد تدقیق و تفصیل قرار داده است 
که دیگر هیچ جای قیل و قال برای مجتهدان در آن‌ها باقی نمانده است: یکی 
توحید که با حدود و مرزهای آن در «قرآن, مشخص و مبین شده و التزاماً 
جوانب شرک نیز مشخص گردیده است و دیگری میراث که در «قرآن» با چنان 
وضاحتی بیان شده که برای هیچ مجتهدی محل اجتهاد و ابتکار اصول و قواعد 
میراثی باقی نگذاشته است. برای همین به قواعد و اصول میراث فرایض 
کول اين دو مورد؛ از مسایلی هستند که اجتهاد پیامبر نیز در آن‌ها راه 
ندارد. 

حکمت این تعبین الهی در اين است که حفظ نظام هستی و دایره‌ی انسانیت 
دور محور ایمان و یکتاپرستی می‌چرخد و بدون آن شرک و کفر مجال بالیدن 
پیدا می‌کند و تمام پهنه‌ی گیتی را زیر سایه‌ی نفرت‌انگیز خود قرار مي‌دهد. 
بنابراین «فرآن» تمام جوانب و فراز و نشیب‌های توحیذ و شرک را واضح 
فرموده است. دومین مورد مبیّن در نظام حکیمانه‌ی خداوند متعال که سبب نظم 
و آرامش در میان خانواده‌ها و اجتماعات می‌گردد میراث است. بدون تبیین 
میراث. ایمان در تزلزل قرار حواهد گرفت و نهایتاً انسان را در مصیبت باطنی و 
ظاهری می‌اندازد. بدبختانه در مناطق ماء این تاه اصلاً مورد رسیدگی دقیق 
قرار نمی‌گیرد. به‌طور مثال در منطقه‌ی ما (منطقه‌ی سرباز و اطراف آن) زن را 
مساوی با مرد میراث می‌دهند. و در منطقه‌ی دشتیاری اصلاً از میراث زن خبری 
نیست و مشکلات دیگری که پرداختن به جزییات آن مقدور نیست. طفل 
می‌میرد؛ اما تحقیق نمی‌کنیم که آیا این میراث دارد یا نه» با طفل در شکم است 
و پدرش می‌میرد. باز ندانم کاری‌ها ظهور می‌کند و... . ما از پیامدهای مسأل‌ی 
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میراث که اگر درست و به‌جا تقسیم نشوند و به صاحبانش نرسند غافلیم. به همین 
دلیل است که احتمال می‌رود دارایی مالی اکثر مردم بلوچستان حرام باشد؛ مگر 
کسانی که خودشان به کسب و کار پرداخته‌اند و مستقیماً از ثمرات کوشش 
خودشان ارتزاق می‌نمایند. 


در آیه‌ی قبل بیان شد که صاحبان ارث چه کسانی هستند و ضمناً فهمیده شد 
که بنای میراث به قرب و نزدیکی بستگی دارد نه به زور و غیره. یعنی اگر 
شخصی فوت کرد و فرزند او از مال دنیا بی‌نیاز است» دلیل نمی‌شود که میراث 
نبرد و به جای او میراث به نواسه‌ی فقیر میت تحویل داده شود. این مسأله نیز 
همین جا لازم به ذکر است که اگر وارث قبل از مورث از دنیا رفت؛ میراث 
نمی‌برد. به عبارت دیگر مرده از زنده میراث نمی‌برد ولی زنده از مرده میراث 
می‌برد. در اين آیه بیان کسانی است که صاحب ارث نیستند ولی به توقع اين‌که 
شاید چیزی به آنان بدهند. هنگام تقسیم میراث حاضر می‌شوند. خداوند متعال 
در این آیه به‌طور استحباب -نه وجوب - به بندگان خویش دستور می‌دهد که 
در چنین مواقعی آنان را بی بهره نکنند. 
فارزقوهم -اين امر استحبابی است. دلیل اين احسان این است که میراث یکت 
نعمت جبری است که خداوند متعال به انسان ارزانی می‌دارد. توضیح آن که: 
این اموال در اصل در تملیکک کسی دیگر قرار داشته‌اند» اما حداوند متعال با 
کشتن اوه جبراً اين بهره را به شما داده است بدون این‌که از شما زحمتی با 
کوششی خواسته باشد. بنابراین» شایسته است که بندگان مومن در صله‌ی این 
نعمت. به‌عنوان شکرانه: به مساکین و فقرا نیز مقداری از اين نعمت خدادادی 
بدهند. اگر وارثان بالغ هستند بنشینند و با همدیگر مشوره نمایند و تصمیم‌گیری 
کنند که جه اندازه از اين مال را به تهیدستان و بیچارگان بدهند تا خوشنود 
گردند. اگر در میان وارثان فرد نابالغی وجود داشت. از حصه‌ی او به فقرا ندهند. 


مه مک ۱ کنو و وچ دی 
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فقط از سهم خود انفاق نمایند. 
وقولو لهم قولا معروفا -مرجع ضمیر «هم». «اولو القربی و الیتمی و المسا کین» 
است. یعنی: و با آنان با محبت و مهربانی سخن بگویید. منظور این‌که اگر جنین 
بی‌پندارید که آنان آن‌چه را که شما داده‌اید کم تصور می‌کنند و به آن راضی 
نیستند» آنان را تسلی دهید و بگویید که ناراحت نشوید شما در ای ین امسوال 
بهره‌ای ندارید! این مقدار ناجیز را از طرف خودمان به شما داده‌ایم و ما با این 
کار از در احسان وارد شده‌ایم. . رزق شما را خداوند متعال می‌دهد و. .. حلاصه 
طوری با آنان سخن بگویید که ناراحت بر نگردند. 


بیان یکک قاعده‌ی کلی است که به عنوان یکث دستورالهمل برای مورثان 
می‌باشد؛ پرای کسانی که مثلاً لب مرک قرار گرفته‌اند و ثروت‌های زیادی در 
دنیاآندوخته‌اند و با حود می‌گویند پسرها و نوه‌هایم چندان مرا خوشنود 
نکرده‌اند اما برادرم و برادرزاده‌هايم بهتر خدمت مرا کرده‌اند. او بدین طریق 
می‌خواهد به‌عنوان تنبیه فرزندانش را از میراث محروم گرداند و برادر و 
برادرزاده‌هايش را از روت خویش بهره‌مند سازد یا این‌که حصه‌ای به‌عنوان هبه 
به آنان بدهد. 
.. فلیتقوالله - تا کید ا برای بار دوم آنان را میترساند. 
ولیقولوا قولاً سدپداً «یعنی مورثان باید به خوبی و سنجیده و مطایق با با شرع سخن 
بگویند و در وصیت از حدود شرع تجاوز نکند و یش از یک سوم اموال‌شان 
را مورد وصیت قرار ندهند. 
مورث اگر می خواهد به دیگران از ثروتش هبه بدهد به این اندازه نباشد که حق 
وارثان را تحت الشعاع قرار داده از بین ببرد. حتی اگر فرزندان او نافرمان باشند 
باز هم اجازه ندارد آنان را از حق مسلمه‌ی خویش محروم گرداند. در غیر این 
صورت عبادت ۱۰ ساله‌ی او بر باد گشته و به جهنم برده می‌شود؛ کما جاء فی 
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الحدیث. زیرا این کار وی سلب حق یکی و دادن آن به دیگری است و اين یک 


در اين آیه بیان شناعت و گناه خوردن اموال یتیم از روی ظلم می‌باشد. 
خداوند متعال روشن می‌فرماید که این کار نتیجتاً چه عواقبی به دنبال خواهد 


..انما پاکلون فی بطونهم ناراً -کسانی که مرتکب چنین خیانتی می‌گردند گوبا 
پاره‌های آتش به بدن‌شان فرو می‌برند! رسول الّه بل فرمودند: 
«روز قیامت برعی از افراد در حالی از قبرهایشان حارج می‌شوند که از 
دهان‌شان آتش شعله می‌زند!» پرسیدند: اینان چه کسانی‌اند؟ فرمودند: ومگر 
ندیده‌اید که خداوند متعال می‌فرماید ..., و همین آیه را تلاوت فرمودند.(۱) 

در حدیثی دیگر آمده است: 
«در معراج کسانی را دیدم که فرشتگان در دهان آنان پاره‌های آتشین ید کت و 
اخگر می‌انداختند که باز از قسمت عقب‌شان بیرون می آمد و آنان پیوسته 
فریادهای دلخراش بر می آوردند. از جبریل پرسیدم: اينان چه کسانی‌اند؟ گفت: 
اینان کسانی هستند که اموال یتیمان را به ظلم ی و ردلد م۹۳ 


مسایل سلوک و عرفان ‏ 
قوله تعالی: لیخ این آو ترکوا من خلفهم یه ضافاً خافزا علیهم...»- در 
اپن آیه‌ی کریمه اشاره است به اصلی بزرگ از باب اخلاق که فرموده‌اند: 


۱ -به روایت ابن ابی حاتم در تسیر از ابو بر : ۳۵۶/۲ - ۰۳۵۵ ش ۴۹۲۵ -و این ابی شیبه 
در مصنفب - و ابو پعلی در مسند: ۶ شش ۱۷/۱۴۰۳ ان ان در معیم؛ 

- - به روایت ابن ابی حاتم در تفسیر از ابو سعید خدری عته -و این جریر 
طبری در تفسیر: ۰۶۱۵/۳ ش ۰۸۷۲۵ 
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«آن‌چه برای خود نمی پسندی برای گر ٩۱):‏ 


احقر می‌گوید در حدیث صحیح آمده است: 
«لا یومن احدکم حتی بحب لاخیه ما یحب لنفسه(۲) (مومن کامل نمی‌گر دد احدی از شما تا دوست ندارد 


و نپسندد برای برادر مومن خود آن‌چه برای خود دوست می‌دارد و می‌پسندد). 


که ال فِ فی آولادکم لک مثل حَظٌ الاک لین کَانْ کن 
حکم می‌کند اقه به شما در حق اولادتلن که هید مانند پهره‌ی دو زن. اگر اولاد میت همه 
ماء فرن ائنکین له تفا ما ترک و ان کانث واحدة له 
دخترباشندبیشترازد و پس برا یآنان دوسوم حصهازآن چه میت‌گذاشته هست وا گرفرزندش یک دخترباشد,برای او 

4 مه ۳1 ۳ مر ۵ و ۳ ٩‏ ۶ رم و نر 7 حِِ ‌ِ 8 
لنْضٌد ر یه لکُل واحد منتاالسشُدس ما تَرکَ ان 


نصف حصه‌است وبرای پدر ومادرمیت-برای‌هریک از آن دونفر- یک ششم‌حصهازآن چه میت‌گذاشته است؛ البته اگر 


۰ 


مر 2 ره مره هه ۳ 8 و و مر 72 ۳ 1۳ 
کان له ولد فان لم یِکن له ولد و وره ابواه فلامّه 


میت فرزندی باشد و اگر نباشد او را فرزندی و وارث او پدر و مادر او شوند, در آن صورت هست برای‌مادرش 


یک 2 مادرش هست ۱ طرز تقسیم ]بعد ازادای وصیتی استکه 


وصص هن ۳ ]هس ل 2 ۵و و ۱ 
رصن 1 دین ایا کم ۴ ایناژ کم لا تدرون ایهم 


میت توصیه کرده به آن یا بعد از ادای دین اوست. پدران شما و پسران شما؛ نمی‌دانید که کدام یک از آنان 


۱- بیان القرآن تهانوی عِّ: ۰۹۵/۲ 

۲- به روایت بخاری در صحیح از انس ۶ له 4 : کتاب الایمان / باب ۷ «من الایمان ان بحب لأخیه 

ما یحب لنفسه»» ش ۱۳ - و مسلم در صحیح: الأیمان / باب ۰۱۷ ض ۴۵(۱) - و ترمذی در سنن: 

صفة القيامة و الرقائق فلز ابا ٩‏ ش ۲۵۱۵ .و گفته: رهذا حدیث صحیح؛ - و و اين ماجه در 
ستن: السنة / باب ٩‏ «فی الایمان»» ش ۶۶ 
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ک ی ی ای اس 2 لام سس 

اقب لکم نفعاد فریضه مَنّ الله- ان اللهٌ کانْ 

نزدیک‌تراست به شمادر تفع رساندن‌این حکم میراث به عنوان تعیین شده‌ی از جانب له است.هر آییه اه 
علهءعا یکتها 0 


دانا و با حکمت است 6 


ریط و مناسبت 

در آیه‌های قبل مسأله‌ی میراث به‌طور اجمال بیان گردید. در این آیه و 
آیه‌های بععل از آن» مسأله‌ی میراث مطایق ۳ حالات و مدارج متفاوت وارئان از 
نظر اولویت و مقدار سهم تفصیلاً مورد بحث و ایضاح قرار گرفته است. 


تفسیر و تبیین 


«وصیت» در عربی به معانی متعددی آمده است. اما در 


بوصیکم الله فی اولادکو 
اين‌جا منظور؛ دستور و فانون می‌باشد. یعنی خداوند متعال برای تقسیم میراث و 
نحوه‌ی سهمیه‌بندی آن در میان فرزندان شما به شما دستور می‌دهد که... . 
«اولاد» به طور عموم ذکر شده است و در آن دختران و پسران داخحل 
هستند؛ بدین پیام که در این مسأله پسر با دختر جز در جنسیت با همدیگر فرقی 
ندارند و هر دو در این حکم شامل‌اند که باید میراث ببرند. 
للذ کر مثل حن الانئیین -در توضیح اندازه‌ی میراث پسران و دختران می‌فرماید که 
سهمیه‌ی مرد باید مساوی با سهمیه‌ی دو زن باشد. به عبارت دیگر: مرد دو برایر 
ژن از پدر و مادرش ارث می‌برد. مثلاً اگر وارثان شامل یک پسر و دو دختر 
باشند؛ پس از این‌که سهم پدر (در صورت فوت مادر) یا مادر (در صورت فوت 
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پدر) داده شد. باقیمانده باید به دو قسمت مساوی تقسیم گردد و یک نصف آن 
به پسر و نصف دیگرش به اندازه‌ی مساوی به دو دختر داده شود. اگر دو پسر و 
دو دختر باشند؛ هر یکی از پسران یک سوم میراث را می‌برد و یک سوم باقی 
مانده به دختران داده می‌شود. 


چرا میراث خواهر نصف میراث براذر است؟ 

در مورد میراث خواهر ممکن است سوالی دامن‌گیر بعضی‌ها شودو آن 
این که مرد از لحاظ جسمی قوی‌تر است و می‌تواند در اداره‌ی زندگی خویش 
استقلال داشته باشد؛ به حلاف زن که هم میت و هم عقلاً در درجه‌ای پایین تر 
از مرد قرار دارد؛ به‌طوری که برای امرار معاش و رفع احتیاجات زندگی خود 
ناگزیر است در پناه یک مرد به سر برد. بنابراین؛ مقتضای عقل چنین است که 
می‌بایست به زن از میراث سهمیه‌ی بیشتری داده شود تا بدین صورت از میزان 
تأثیرات عجز و کوتاهی او در زندگی کاسته گردد. اما ظاهراً قانون الهمی 
برعکس این تقاضای طبیعی می‌باشد. حکمت؛ چه چیزی می‌تواند باشد؟ 
به این سوّال به دو طریق می‌توان جواب داد. 

جواب اول: مدار امتیاز و درک اهمیت احکام شرعیه به عقل نیست؛ بلکه به 
دین و شریعت می‌باشد. ما در احکام شرعی از واجبات و فرایض گرفته تا 
مستحبات و سنن؛ به مواردی بر می‌خوریم که ظاهراً با عقل به توافق نمی‌رسند. 
اما از آنجایی که شرع آن‌ها را مقرر داشته؛ ایماناً به فلسفه و حکمت خوب 
آن‌ها معترفیم؛ زیرا اصولا عقل انسان از قلمرو انسانی و دنیایی که در آن 
زندگی می‌کند؛ فراتر نمی‌رود و از هر جهت در تنگنا قرار دارد و نمی‌تواند جز 
از کانال‌های حواس جسم خویش» حقیقت دریافت کند. در حالی که حقایق 
دیگری نیز هست. علامه ابن خلدون عْ اين مسأله را با مثالی روشن می‌کند؛ 
می‌گوید: همه‌ی ما می‌دانيم که زرگران از ترازوهای کوچکث و بسیار ظریفی 
استفاده می‌کنند که در دقت و اطمینان هیچ ترازوی دیگری به پای آن‌ها 
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نمی‌رسد. این ترازوها هر نوع طلا و نقره‌ای را به هر اندازه که ظریف و ریز 
باشد؛ مورد سنجش دقیق قرار می‌دهند. حال اگر کسی به دقت این نوع ترازو 
فریفته گردد و بگوید می‌خواهم کوه‌های بزرگ را با آن اندازه گیری نمایم جز 
اي که وی را احمق و کودن بدانیم» جایزه‌ی پیشنهادش را منصفانه نداده‌ایم! 
زیرا درست است که ترازوی زرگران دفیق است. اما فقط در دکان زرگران و 
برای سنجش طلا و نقره‌های کم حجم و ظریف. دیگر کوه‌های هیمالیا و الوند 
را با آن وزن نمی‌کنند. درباره‌ی عقل آدمی نیز چنین مثالی مصداق دارد. عقل 
انسانی هر اندازه که سلیم و بارور باشد. نمی‌تواند تمام احکام الهی و شرعی را 
با واقعیت‌ها و حکمت‌هایی که در پس دارند؛ درک نماید. لذا هیچ دلیلی وجود 
ندارد که احکام و مسایلی از شرع را که با عقل و تفکر آدمی جور در نمی آیند 
بیهوده بهنداريم. به قول ابن خلدون» عقل انسان اگر چه عقل نبی یا فرشته و ولی 
باشدء میزان ادراک آن به اندازه‌ای نیست که کلیه‌ی صفات و احکام و ذات 
الهی را مورد تدقیق قرار دهد. در مورد سهمیه‌ی میراث زن نیز این طور است. 
ظاهراً دادن نصف میراث به زن خلاف مقتضای عقل است. اما این ظاهر قضیه 
است و حقیقت چیزی است که در پس آن قرار دارد و عقل بدانجا راه نمی‌برد. 
این جواب علی سبیل التترّل و الانکار است. 

جواب دوم: بدیهی است که میزان مخارج مرد از زن به مراتب بالاتر است» و 
بیشتر بودن سهم مرد از میراث به همین نکته برمی‌گردد. مثلاً مرد برای زن گرفتن 
مجبور است مهر بپردازد و پس از تشکیل خانواده؛ نفقه و مسکن و پوشاک 
حانواده‌اش را تأمین نماید و رسیدگی به میهمانان از وظایف مرد است و مسایلی 
دیگر که به مرد و وظایف‌های او بر می‌گردد. اما زن برعکی مرد چندان چیزی 
از دارایی خصوصی وی خارج نمی‌گردد. از مرد مهر می‌گیرد؛ وقتی پدرش 
بمیرد صاحب میراث می‌شود. کاری به سیر کردن میهمانان ندارد جز ای نکه 
آورده‌های مرد را تهیه نماید و به آنان بدهد و... . بنابراین؛ نه تنها حق زن از 
ناحیه‌ی ارث و میراث پایمال نشده» بلکه طوری نسبت به آن رسیدگی شده 
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است که مکتب‌های دیگر نیز در مقابل این پدیده انگشت به دهان دارند. چون با 
توجه به واقعیت‌های زندگی طبق مقتضای عقل می‌بایست به زن بیشتر از یک 
چهارم مال نرسد و مرد سه چهارم آن را از آن خود می‌کرد. اما جانب انصاف 
مراعات شده و یک سوم به زن می‌رسد. پس در این آیه قاعده‌ای گنجانده شده 
که در آن حقوق زن و مرد به‌طور شایسته و مناسب با وضع و موقعیت آنان 
تنظیم شده است. 
ان جواب علی سبیل التحقیق بود. 


آیا برادر می‌تواند از سهم خود به سهم خواهر بیفزاید؟ 

اگر برادر بخواهد از سهمیه‌ی خویش خواهرش را با خود مساوی گرداند» 
این کار دو صورت دارد: یکی ای ن‌که اصلاً جایز نیست و اموال داده شده برای 
خواهرش حرام می‌گردند. و این به دو علت پیش می‌آید: یا رسوم و آداب 
سرزمین و شهر او چنان است که هرکس خواه ناخواه برای اين‌که مورد ملامت 
سایرین قرار نگیرد؛ مجبور است به خواهرش چیزی بخشد. یا این که ترس از 
ناراحتی خواهر و دامادش و قطع رابطه‌ی اقوامش باعث شود دست به چنین 
کاری بزند. مسلم است در اين دو صورت یک نوع حالت اجبار برای شخص 
پیش می آید که نمی‌تواند از این کار شانه خالی نماید و با دل ناخواسته چیزی به 
خواهرش می‌دهد. و این انفاق از رضای قلب سرچشمه نگرفته است. لذا جایز 
نخواهد بود. 

صورت دیگر که جایز است این است که در موقع تقسیم شرعی برادر به 
خواهرش علی رغم مخالفت‌ها و ملامت‌های اقوام و مردم؛ چیزی ندهد. پس از 
اين‌که مسأله روبه سردی گرایید. به خواهرش بگوید: مال من زباد است و 
می‌خواهم این مقدار را به تو بدهم. این طرز دادن مباح است. فاعل چنین کاری 
برایش مبارک باشد! 

لازم به ذکر است که در اين آیه حکمت ضمنی و جدی عجیبی و جود دارد 


۳ ۲ تبیین الفرقان / جلد هفتم 

که اظهار شده است. همانطور که قبلاً نیز یاد آور شدیم در عرب دوران 
جاهلیت» زن از میراث بهره‌ای نداشت و اساسا تحقیر زن و تنل دادنش تا حد 
یک متاع زندگی نه تنها در دوران جهل عرب وجود داشت؛ بلکه در اکثر 
مالک بزرگ آن زمان تا فرن‌ها از زن به عنوان یک متاع بی‌ارزش استفاده 
می‌شد و حتی در مواقعی که فرصت ایجاب می‌کرد زن را اگر چه آزاد بود؛ به 
فروش می‌رساندند. اسلام آمد و این قانون سراسر شرم آ گین را از بیخ بر کند و 
حقا که اسلام در راه تعظیم زن پیشگام است. اسلام اصالت و نجابت زن را 
به‌عنوان یک موجود پاک و با عظمت به دنیا اعلام نمود. از آن به بعد. زن نیز 
برای خودش چون مردان دارای منزلتی گردید. در این جا برای این‌که عظمت و 
شرافت زن اعلام گرد حکم زنان را متبوع و حکم مردان را تابع آن قرار داد. 
این تقدم اگر چه به‌صورت ذکر نیست. اما حکماً و معناً متبوع حکم مردان قرار 
داده شده است تا بیش از پیش به شرافت زن پی برده باشیم. توضیح آن که در 
این آیه می‌فرماید: للذکرمثل عَظٌ لین 4. یعنی در اصل حکم برای زن است 
و مقدار میراث مرد به میراث زن سنجیده می‌شود. زنان از ذوی الشروض به 
شمار می‌روند؛ بر خلاف مردان که عصبه به حساب می آیند و ذوالشروض از 
عصبات مقدم می‌باشند و قوی‌تر. 

فان کن نساًء فوق ائنتین -ا گر فرزندان میت؛ دختر باشند و پسری در میان آنان 
نباشد مسأله فرق می‌کند. اگر یکک دختر باشد. نصف مال به او تعلق می‌گیرد و 
اگر دو یا پیشتر از دو هستند. دو سوم مال را بر می‌دارند و به دیگران یکث سوم 
می‌رسد. 

و سکوت از بیان حکم مرد در صورتی که تنها باشد و با او زن نباشد» اشاره 
به این جانب است که کل میراث به او می‌رسد و چون اقرب العصبات است؛ 
هیچ عصبه‌ای به همراه او ارث نمی‌برد و با وجود او همه محروم می‌شوند. 

و لابویه لکل واحد منهما السدس -ضمیری که در لفظ «ابویه» و جود دارد» به طرف 


میت بر می‌گردد که از فحوای کلام وجودش معلوم می‌شود. در اين قسمت از 
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آیه, سه حالت از پدر و مادر میت در مورد میراث ترسیم شده است. بدین 
توضیح: 

وقتی کسی بمیرد و پدر و مادرش زنده باشند از دو حال خالی نیست: با 
این‌که پس از خود فرزندانی باقی می‌گذارد اعم از زن و مرد که در اي صورت 
به پدر و مادرش هر کدام از مال میراث یک ششم می‌رسد. یا این‌که دارای 
فرزندی نیست که در این صورت؛ مادرش به تنهایی یکث سوم جمیع مال را 
مي بر د. 

سهم پدر را در این‌جا ذ کر نکرد به این خاطر که ظاهر است که اگر مادر یک 
سوم مال را برمی‌دارد؛ بقیه بنابر عصبیت به پدر تعلق می‌گیرد. صورت سومی 
هم هست و آن این‌که میّت به‌جای فرزند» چند برادر و خواهر داشت؛ برابر 
است که علی باشند یا خیفی یا حقیقی (۱؛ در این صورت سهمیه‌ی مادر از یک 
سوم به یک ششم تقلیل پیدا می‌کند و بقیه را پدر برمی‌دارد و به برادران و 
خواهران هیچ چیزی از میراث نمی‌رسد؛ چون پدر اقرب است و با وجود او 
دیگران محروم می‌شوند. 

«اخوة» بالاصاله جمع «اخ» است؛ اما گاهی تبعاً جمع اخ و ات می‌شود. در 
این‌جا به اتفاق مفسران عام است و معنای گروه را می‌دهد؛ برادر باشند یا خواهر 
با متشکل از هر دوء اما از یک نفر بیشتر باشند. 
من بعد وصیة بوصی بها او دین -قاعده در مصرف اموال میراث بدین طریق است 
که پس از مرگ مورث اول هیچ تصرفی کرده نشود. بلکه اگر وارثان از مال 
خود میت را تجهیز و تکفین نکردند؛ اول از مال خود میت مراسم تجهیز و 
تکفین او انجام پذیرد و پس از آن هر کجا اعلام کرده شود که هر طلبکاری 


۱- برادر و خواهر «خیفی» آنان‌اند که فقط از ناحیه‌ی مادر برادر و خواهر هستند و پدر هر کدام 
مختلف است (مادرشان پس از فوت شوهر قبلی به نکاح مردی دیگر درآمده و از او هم صاحب 
فرزند شده است). برادر و خواهر «علی» انان‌اند که پدرشان یکی است و مادر هر کدام مختلف است 
(پدر دارای بیش از یک همسر است و از هر کدام فرزند دارد). پرادر و خواهر حقیقی آنان‌اند که همه 
ار یک پدر و مادر می‌بأشند. ۱ 
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وجود دارد بیاید و حق خودش را مطالبه نماید. پس از ترتیب دادن این مسایل» 
به وصیت او جامه‌ی عمل پوشانده شود. اگر ورثه دارد؛ اجرای وصیت او در 
بیشتر از یک سوم جایز نیست و اگر کمتر از یکث سوم مالش را وصیت نموده 
است؛ جایز و خوب است. قبل از اين همه‌ی مقدمات تقسیم مال میراث ناجایز 
و حرام می‌باشد. و در این قسمت از آیه به همین مطلب تذکر داده شده است. 
لازم به گفتن است که مهر زن نیز بر گردن مرد به صورت دی می‌باشد. پس 
قبل از تقسیم؛ مهر زن داده شود و بعد از تقسیم به حکم میراث از مالش یکت 
چهارم با یک هشتم به زن داده شود. 

این‌ها از مسایلی هستند که بعضی از مسلمانان اصلاً به آن‌ها توجهی نشان 
نمی‌دهند و قبل از فراهم ساختن مقدمات میراث و تنظیم آن به تقسیم آن 
می‌پردازند. 
«من بعد وصیةٍ یوصی بها او دین». یعنی تمام سهامی که برای وارثان میت بیان 
گردیده پس از ادای ذین و نفاذ وصیت رده به آنان توزیع می‌شود. 

وصیت را بر ین مقدم کرد با این‌که ادای دین حکماً قبل از انفاذ وصیت 
است؛ چون وصیت مالی است که بدون عوض به موصیله داده می‌شود. 
نبراین» اخراج آن بر وارثان سخت می‌گذرد. پس ذکرا و لفظاً آن را مقدم کرد 
تا تشویق و ترغیبی باشد برای انفاذ وصیت و نیز برای اين‌که تا اهمیت آن برای 
وارثان روشن گردد. 

حکمت دوم این است: همانطوری که توزیع سهام وارثان تا ادای ذین تأخیر 
می‌شود و به آنان داده نمی‌شود» وصیت نیز قبل از تقسیم میراث از ثلث مال 
میت بعد از ادای دّین ادای شود. 

«آژ» را در میان وصیت و ین آورد تا دلالت کند به این‌که اگر بر میت ین 
نباشد باز هم ادای وصیت قبل از تقسیم میراث بین وارثان لازم است. 

اباژ بناژکم لا تدرون ایهم اقرپ لکم نفعً ممکن است این سوال در ذهن پیدا 
شود که چرا خداوند متعال برای همه‌ی کسان میت سهمیه مقرر نموده است؛ در 
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حالی که شایسته بود اکثر اموال میت را به اولاد او يا همه را به پدر و مادر 
می‌داد؟ اين آیه به رفع این توهم می‌پردازد. یعنی اين از حکمت خداوند متعال 
است که برای همه سهمیه مشخص کرده است. زیرا کسی نمی‌داند که از میان 
اینان چه کسی برای میت سودمندتر خواهد بود. گاهی پدر و مادر انسان بهتر به 
فکر فرزند مرده‌ی‌شان خواهند شد. چون هر چه باشد محبت پدری و مادری 
جای خودش را دارد. مثلاً نقل می‌کنند که وقتی حضرت شاه ولی‌اله دهملوی 
ط وفات یافت» مادر پیرش روزانه هزار مرتبه سوره‌ی احلاص می‌خواند و به 
وی می‌بخشيد. گاهی هم فرزند صالح برای انسان مفیدتر خواهد بود و با ذ کر و 
تلاوت و تصدق برای پدرش هدیه می‌فرستد. 
فريضة من الّه .در آخر اد آوری می‌فرماید که اين مسایل بیان شده در خصو ص 
میراث مبتنی بر اصول و قواعدی است که خداوند متعال مقرر فرموده است و 
پيامبران طاٌ و مجتهدان در آن دخالتی ندارند. در اين‌جا عبارت محذوفی 
وجود دارد که چنین است: «حکم الترکه فريضة من الّه». 


و لک نطف ما ترک آزراجکم ان لم یکن لهنْ ولد 


و برای شم" هست نصف آن‌چه که گذاشتند زنان‌تان اگر نباشد آنان را فرزندی. 


قا عاه ۸۶1 سل اه اه رما عرص مه و ی سید 
فان کان لهن ولد فلکم الربع ميا ترکن من بَعدٍ وَصیة 


پس اگر آنان را فرزندی باشد. برای شماست یک چهارم از آنجه گذاشتند بعد از ادای وصیتی 


یوصِن پها آز دنه و لَهُنٌ لیم مگا رتم ان لم یکن 


که به آن توصیه کرده‌اند یا ادای دین. و برای زنان هست یک چهارم از آنچه گذاشتید اگر نباشد 


کم ود قٍن ان کم ول ان ما رم ین 


برای شما فرزندی. و اگر باشد برای 2۶ پس برای زنان هست یک هشتم حصه از 0 شما 
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۳ ۶ * دین ما اه اه را ور ظ 
بعد وَصیه توصون بها او دین: و آن کان رجل يورّث 
بعد از ادای وصیتی که به آن توصیه کرده‌اید ید یا ادای دی و اگر میتی که از او میراث می‌خواهند. مردی 


و ۵ ۳ 5 ک و 2 ۰ 
کل آر رل ز له آغ آز أث تیک واجد ‏ 
کلاله یا زنی کلاله باشد و برای او برادری باشد یا خواهری (خیفی)» پس برای هر یک از آن دو 


و 


السدس فنْ کارا کر من ذلک هم شُرکاء فن ال 


یک ششم حصه است. و اگربرادران وخواهران خیفی بیشتر ازاین باشند پس همین در یک سوم حصه شریکاند 


من بَعْد وصیَة ی طی بهاً از ین غْیر مُضار وَصیَةْ من 


بعد از ادای وصیتی که وصیت ت کرده است با یا بعداز ادای دین بدون آن‌که صرر رساننده باشد. حکم‌کرده شده‌است از 


له و ال لیم لیم ی لک دوه له و من بطم 


جانب الّه و اه دانا و بردبار است 6 این‌ها همه. حدهای مقر کرده‌ی خداست و هرکه فرمان‌برداری کت 


ل و 6 ل‌ ۳ مه 
له و رَشولهُ یُدْخلهٌ جَنت تجرین من تختهالانهه 


له و رسول او ره به بهشت داخلش می‌کند که می‌رود "زیر آن ‏ جوی‌هاه 


خلدیْن فیها رز ذلک القرر العظیم ۸۵ و مَن یال و 


یا در آن‌جا می‌مانند و این است کامیابی بزرگ ۰ و هر ات کند الله و 


رَمُولهٌ و ید خدوده یُدحلهٌ تازا الا فیها و 


رسول او را و کند از حدهای مقرر کرده‌ی اوه ۳ آش می‌کند او را؛ جاوید در آن‌جا می‌ماند و آوست 


قذب نو 


عذاب رسوا کننده ۵ 
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ریط و مناسبت 
در آیه‌ی گذشته بیان کسانی بود که از مرده به واسظه‌ی رشته‌ی نسبی میراث 
می‌برند و در اصطلاح به آنان اصول و فروع می‌گویند. اصول. شامل آبا و 
اجداد و فروع. شامل فرزندان و نوه‌ها می‌باشد. از آنجایی که این دو گروه برای 
اخذ میراث تقدم دارند. لذا ذ کرشان را نیز در اول آورد. اکنون طریق تفسیم 
میراث در میان کسانی بیان می‌شود که با مرده به واسطه‌ی منا کحت و مصاهرت 
مربوط می‌گردند. مثلاًمیراث بردن زن از مرد و برعکس. 


تفسیر و تبیین 


در این ایه بیان میراث زن و مرد است که در صورت فوت یکی نصیب آن 
دیگری می‌شود و این صورت‌های متعددی دارد. 
ولکم نصفت. -برای شما مردان نصف ترکه‌ی زن وجود دارد؛ البته در صورتی 
که زن نه از این شوهرش فرزندی داشته باشد و نه از شوهر قبلی - اگر قبلا 
شوهری داشته باشد. این یکك صورت. 
فان کان لهن ولد فلکم الریع-اين صورت دوم میراث بردن مرد از ترکه‌ی زن است. 
یعنی اگر زن پس از خود فرزندی داشته باشد» اعم از این شوهر یا از شوهر 
قبلی‌اش» در این صورت به مرد یک چهارم میراث تعلق می‌گيرد. 

لازم به گفتن است که «ولد» در این جا عام استِ و در آن تعداد و تفاوت 
جنسی (مذکر و مونث) قابل ملاحظه نیست. پسر باشد یا دختر يا هر دو یکی 
باشند با دو تا یا بیشتر در هر صورت یک چهارم به مرد می‌رسد و بقیه‌ی مال 
زن به فرزندانش می‌رسد. 


ولهن الریع مما تر کتم ان لم یکن لکم ولد .در این قسمت میراث بردن زن از مرد 
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بطامي سود درستا بو همان دز حالت که دن سیم رات زن را فرد بان 
گردید. یعنی اگر مرد فرزند نداشته شته باشد» به زن یکك چهارم مال می‌رسد» در غیر 
این صورت به زن یک هشتم آن تعلق می‌گیرد. 
من بعد وصیة توصون بها او دپن -تذکر می‌دهد که اين تقسیمات نیز باید پس از 
جاری داشتن و رسیدگی به وصیت مرده و پرداخت وام‌های آن به طلبکاران 
صورت گیرد. 
حقوق میرائی مرد را از زن مقدم نمود به این علت که در باب میراث مرد از 
تقدم و اولویت برخوردار است؛ بر حلاف مسایل خانگی که در آن زن از مرد 
مقدم می‌باشد. وقتی که سخن از مسایل خانوادگی می‌رود این زن است که باید 
حقش از هر نظر مورد رعایت قرار گیرد و بر مرد واجب است تأمین شایسته‌ای 
برای نفقه و مسکن زن داشته باشد, از او به طور انسانی استفاده نماید. نه اين‌که 
تمام مشکلات روزمره‌ی خانوادگی را پر عهده‌ی زن قرار دهد. مثلاً مرد اجازه 
ندارد زن را برای تهیه‌ی آب و مواد غذایی و جمع آوری هیزم به بیرون بفرسند 
و همانند حیوانات از وی بهره‌برداری نماید. در غیر این صورت بی‌حیایی و 
ضعف غیرت مرد نمایان می‌گردد و از همه مهم‌تر عبادات وی به‌قبولیت 
نخواهد رسید. البته زن نیز حقوقی از مرد را بر گردن دارد که مانند مرد اگر به 
مراعات این حقوق سلمه‌ی متقابل نپردازد؛ ضرر می‌نماید. در جایی از «قرآن» 
به این حقوق متقابل چنین اشاره شده است: «ر من بل الذی علَنٌ> [سقره: 
۸ زنان هم بر گردن مردان حق دارند؛ چنانکه مردان بر زنان حق دارند. عبادات مرد در صورتی که 
قدرت مالی به اندازه‌ی کافی داشته باشد ولی زنش نزد دیگران گدایی می‌کند؛ 
بی‌فایده خواهند بود» و اگر قدرت مالی به قدر کفاف نداشته باشد. باید تسلی 
بخش زن باشد نه این‌که او را به حال خود رها سازد تا حدای نکرده گدایی 
نماید. به هر حال. حقوق زن و مرد متقابل است و در صورت قصور هر یکی از 
آن دو گرفتاری در مصایب دنیوی و اخروی به بار می آورد. 
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وان کان رجل پوت کلالة .تا اين‌جاء حق صاحبان ارث - اعم از مستحقان نسبی و 
مستحقان از جنبه‌ی مصاهرت - و طریق تقسیم ارث میان آنان بیان گردید. در 
اين قسمت از آیه؛ نوع سومی از وارثان را بیان می‌کند که با میت نه اتصال نسبی 
کاملی دارند و نه با مصاهرت به میت متصل هستند. بلکه فقط یک رشته‌ی نسبی 
ضعیف با میت دارند و آن شخصی می‌باشد که فقط از طریق مادرش برادر با 
خواهر میت می‌شود. 

«یورث کللة» پعنی از او به‌طور کلاله ارث برده می‌شود نه این‌که وارث 
اصول يا فروع او باشد. 

« کلالة» مصدر و از «کلال» به معنی ضعف و خستگی ماخوذ است. عرب در 
مورد کسی که از مسافت دور رسیده و خستگی در وی اثر انداخته باشد» 
می‌گویند: «کلْالرّجل» (مرد خسته شد و از پای در آمد). 

در اصطلاح به کسی که طبعاً ضعیف و ناتوان باشد نیز « کل گفته می‌شود. 
این کلمه به همین معنا در جای دیگری از کلام ال درباره‌ی غلامی که ضعیف 
باشد به کار رفته است؛ آن‌جا که می‌فرماید: و هو کل عَل مَوْلا6 انحل: ۷۹ 
این کلمه به معنای احاطه بر چیزی نیز میآید. مثلاً عرب به تاج «ا کلیل» 
می‌گویند که از همین ماده است؛ چون دور تا دور سر را احاطه می‌نماید.(۱) در 
اين‌جا به معنای اول و منظور فردی است که ارتباط او با میّت ضعیف است. 


اختلاف در تضیر « کلاله, 
درباره‌ی این‌که از میان وارث و مورث. «کلاله؛ به کدام یک اطلاق 
می‌گردد؛ علمای صاحب‌نظر با هم اختلاف عقیده دارند. 
۱ جمهور علما و مفسران و حضرت علی؛ حضرت ابن مسعود؛ حضرت 
ابوبکر حضرت عمر او جمهور اهل لخت قایل‌اند ‏ کلاله» صفت مورث 


۱- تفسیر کبیر: ۲۲۲/۹ - ۲۲۱ - تفسیر قرطبی: ۷۷/۵ - ۷۶ -روح البیان: ۰۵۹۶/۴ 
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است؛ زن باشد یا مرد و این به سه صورت جلوه گر می‌شود: اول اي‌که شخصی 
می‌میرد و وارئی از اصول و فروع ندارد. بلکه وارثان او را برادر و خواهر با 
عمه و عمو تشکیل می‌دهند. اين را «کلاله» می‌گویند. زیرا وارثانی قوی‌تر و 
نزدیک‌تر از اینان ندارد و در عين حال اینان رشته‌ی نسبی‌شان با میت ضعیف 
می‌باشد. بنابراین؛ میراثی که به آنان می‌رسد نیز ضعیف می‌گردد. صورت دوم 
این که هیچ وارثی -نه از اصول و نه از فروع - ندارد و همچنین برادر و خواهر یا 
عمو و عمه‌ای هم برای او یست. اما عصبه دارد. به اين نیز ر کلاله» هی کو پند: 
سوم اي که عصبه نیز ندارد و اموال وی به ذوی الا رحام می‌رسد. در اصطلاح 
بلوچی به چنین کسی که فقط فروع نداشته باشد» بی ند می‌گویند. یعنی کسی 
که پس از خود فرزندانی ندارد تا نسل وی را ادامه دهند. در لغت عرب؛ در هر 
سه صورت چنین کسی را « کلاله» می‌گویند. 

مطابق این توجیه, ترجمه‌ی آیه چنین می‌شود: «اگر میّت. مردی باشد که 
به‌طور کلاله از او میراث برده می‌شود...». 

۲ برخی از علمای سلف «کلاله, را صفت وارث و از باب افعال دانسته‌اند. 
معنی آیه طبق این توجیه چنین می‌شود: «اگر مردی کلاله باشد؛ از مورث 
میراث می‌برد). 

۳ گروهی کلاله را صفت مال قرار داده‌اند. یعنی مالی که وارث قریب 
نداشته باشد. آن را و کلاله» می‌نامند. این مال گویا به‌دست بیگانگان می‌افتد. 
توجیه اول مرجح است.۱۲) 

او امراة و له اخ او اخت . -«امراة» عطف بر «رجل» است. یعنی به برادر با خواهر 
خیفی میت و کلاله» یکث ششم میراث تعلق می‌گیرد؛ زیرا هر چه باشد اینان نیز از 
ذوی الفروض به شمار می‌روند. 

فان کانوا اکثر من ذلک .در توضیح بیشتر مسأّله می‌فرماید: اگر میت کلاله پیشتر از 


۱- تفسیر مظهری: ۳۳/۲ -البحر المحیط: ۱۸۹/۳ - ۰۱۸۸ 
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یک برادر یا خواهر خیفی داشته باشد» در این صورت: «فهم شرکاء فی الثلث». 
یعنی همگی در یک سوم مال میراث با هم دیگر شریک می‌گردند. مشارالیه 
«ذلک» «اخ و اخت» است. ۰ معلوم می‌گردد که اگر برادران و حواهران در 
صورت , کلاله» با هم دیگر جمع گردند؛ قاعده‌ی لد کر مثل حظ الانئین» جاری 
نمی‌گردد. 

در این باره مثالی می آوریم تا مسأأله واضح‌تر گردد: رهنده» زنی بیوه است 
که از شوهرش دارای فرزند می‌باشد. او پس از مدتی با مردی به نام وزیدم پیوزه 
نکاح می‌بندد و از او نیز صاحب فرزندی می‌گردد که اسمش را «حارث» 
می‌نهند. در این صورت فرزندان قبلی «هنده» برادران و خواهران خیفی حارث 
به‌شمار می‌روند که از ناحیه‌ی مادر با هم دیگر رابطه‌ی اخوّت پیدا می‌کنند. بعد 
از اين» «حارتث» می‌میرد و وارئی برای او پیدا نمی‌شود. این جاست که آیه‌ی 
قرآن راه را نمایان می‌سازد و برادران و خحواهران حیفی زا به‌عنوان ذوی 
الفروض معرفی می‌نماید. اکنون این مسأله دو صورت پیدا می‌کند: یا یک نفر 
برادر پا خواهر خیفی دارد با بیش از یک نفر. . در صورت اول به برادر با 
خواهرش یک شش ششم میراث می‌رسد و در صررت دوم همگی در یک سوم 
ی 

اجماع علمای امت است که اين‌جا منظور از برادر و خواهر برادر و حواهر 
خیفی می‌باشد نه ی و عینی (حقیقی). زیرا بیان نحوه‌ی تقسیم مبراث اینان 
مستقلا موجود است و این نیز مورد اجماع علما است که جز این ن آیه هیچ جای 
دیگری نیست که در آن برادر و خواهر به اعتبار قرب یکسان معرفی گردند ولی 
قاعده‌ی «للذکر مثل حظ الانثیین» ملحوظ نباشد. 
_من بعد وصیة بوصی بها آودین.اين تقسیم نیز باید پس از اجرای وصیت و پرداخت 
وام‌های میت باشد. ۱ 
غیر مضاز از نظر ترکیبی دو احتمال دارد و در هر دو صورت منظور متفاوتی 
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فهمیده می‌شود: 

۱. به «وصیة» متعلق است؛ بدین معنا: در میراث آن‌قدر وصیت نکند که حق 
وارثان ضایع گردد. «غیر مضار» یعنی چیزی که ضرر دهنده نباشد). زیرا بیش از 
یک سوم وصیت در میراث جایز نیست. اگر خلاف این کار را مرتکب شد و 
بیشتر از حد معین وصیت نمود» عذاب اخروی را برای خود رقم می‌زند؛ زیرا 
اين کار عیناً به منزله‌ی ضایع کردن حق دیگران است. 

۲ متعلق به «دین» است. یعنی او فی الواقع بدهکار کسی نیست يا اگر هست 
بسیار کم ولی خلاف واقع مبلغی به‌عنوان بدهی برای کسی وصیت مي‌کند تا به 
این شیره به شخص مورد نظرش مبلغی به دلخواه خودش پرسد. این هم ناجایز 
و حرام است. 
وصية من اله.. -«وصیةٌ» منصوب است بحذف المبتدا - در اصل چنین می‌باشد: 
«حکم الفرائض با حکم الفريضة وصية من ال». 
واه علیم حليم این تهدیدی برای کسانی می‌باشد که زوایای مختلف تقسیم 
میراث را رعایت نکرده و با بی‌توجهی از آن رد می‌شوند. یعنی خداوند متعال 
دانا است به اين‌که چه کسانی این موارد را رعایت می‌کنند و چه کسانی 
نمی‌کنند و نسبت به اين کسان حلیم و بردبار است. بنابراین؛ تأخیر در عذاب 
آنان؛ هرگز بدان معنی نیست که با آنان کاری ندارد. پس نباید به حلم خداوند 
متعال مغرور گردند. 


چکیده‌ی مسایل در اين دو آیه 
به‌طور کلی سه مسأله‌ی مهم و بنیادی در اين دو آیه مورد بحث قرار گرفت: 
۱. میراث بردن مرد از زن و احکامی که به آن مربوط می‌گردد. 
۲. میراث بردن زن از مرد با تمام مراحل و حصوصیات آن. 
۳. مسأله‌ی کلاله. 
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می‌خواهد حق هر ذی‌حقی به او پرسد و از آن طرف مرده نیز از عذاب احروی 


در امان باشد. 


در این آیه متذکر می‌شود که این مسایل همه از حدود خداوندی هستند که 
باید پای را از آن‌ها فراتر گذاشت و سعی در حفظ آن‌ها بکنيم. ایین بشارتی 
عظمی است برای عمل کنندگان بر مسایل و شرایط میراث. 


این آیه برعکس آیه‌ی اول» نذارت و تهدیدی است برای تارکان مسایل 
میراث؛ برای کسانی که از حدود و مرزهای الهی تجاوز می‌کنند. مثلاً زن را 
مساوی با مرد سهمیه می‌دهند» حقوق صاحبان حق را به درستی ادا نمی‌کنند و 
کارهای دیگری از این قبیل که با اصول و قواعد میرائی منافات دارد. 
خالدا فیه -به‌طور دایمی در جهنم انداخته و معذب می‌گردند و اين برای کسانی 
است که این احکام را انکار می‌کنند. در غیر این صورت (اگر انکار نکنند و 
فقط در عمل شستی نمایند)؛ فقط برای مدتی هر چند دراز -مورد تعذیب قرار 
می‌گیرند. 
وله عذاب مهین -نزد بعضی‌ها تا کید جمله‌ی اول است و نزد برحی دیگر سزای 
حالت دوم است که همانا ترک اين احکام است نه انکار آن‌ها که سزایش خلود 
در جهنم است. 
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او مر 2 ۹ مهم م_ م # 2 1 4 رل 
اربعَة مُنکمع فان شهدوا فامسکو هن فی ییوت حتی 
چهار مرد از خودتان. پس اگر گواهی_دادند. محبوس کنید آنان را در خانه‌ها تا آن‌که 
و ۳ ۳ ء ۳ ۹ ۰ ۳ 
له یلا و الذن با 
مرگ عمرشان را تمام کند یا مقرر کند اه برای آنان راهی ۵ و آن دو کس که زنا می‌کنند 
»مر و ۳ ۴ ماع م 1 وم 5 ,و ِِ 8 
منکم فاذوهماه فان تابا و اصلحا فاعرضواا عَنهمَاد أن 
ازشما پس‌آزر دهید ان واکر تیه کردندو نیکوکری پیش گرفتندپس اعراض کنیدازتعذبنن‌به درستکه 

کیت ی ار 

له ان توا ژجیتا چا 


له توبه‌پذیر و مهربان است 9 


و ۶ ۳2 


رم بط 2 1 
تَفهنْ الْموّت او یْجعَل 


ربط و مناسبت 

اين آیه‌ها با آیه‌های گذشته به دو صورت مناست دارد: 

۱. در گذشته خداوند متعال حقوق زنان و اصلاحاتی که متعلق به زن و 
مربوط به امور دنیوی بودند را متذکر گردید. هم اکنون در آیه‌ی اولی؛ دنباله‌ی 
اصلاح زنان است که در این‌جا مربوط به امور احروی می‌باشد. 

۲ قبلاً خداوند متعال تمام عادات و رسوم جاهلی را که طبق آن حقوق 
بتیمان و زنان و وارثان پایمال می‌گردید. مورد تردید قرار داد. اکنون در این 
آیات رسوم دیگری را نیز که مربوط به اخعلاق زنان می‌باشد مانند بی‌بند و باری 
و... باطل قلمداد کرده و شیوه‌هایی را که باید در قبال این فسادهاء از طرف 
مردان و اولیای زن اتخاذ گردد؛ بیان فرموده است. اين موضوع تا چند آیه 
مورد بسط و بحث قرار می‌گیرد. 


سوره‌ی تساء /جزه چهارم ۷۵ ‌ 


تفسیر و تبیین 


اين آیات هنگامی نازل شد که عده‌ای از مسلمانان از وضع نابسامان زنان 
خویش که هنوز حرارت آزادی شخصی جاهلیت در نهادشان باقی بود و با هرز 
کسی به‌طور آزاد معاشرت داشتند» به تنگک آمده بودند و دوست داشتند چیزی 
به‌عنوان مانع قوی زنان را از اين کار باز دارد. خداوند متعال این آیات را در 
ابتدا (قبل از انزال حکم رجم یا حد) نازل فرمود. بدین معناکه فعلاً اگر زنان‌تان 
به‌طرف کارهای فاسدی از قبیل زنا و امثاله روی آوردند. در وهله‌ی اول برای 
اثبات واقعه لازم است چهار نفر گواه بیاورید و پس از این‌که مسأله متحقق 
گشت. آن وقت زنی را که مرتکب چنین کاری شده در خانه محبوس نگه‌دارید 
و جز برای رفع احتیاجات انسانی و ضروری از قبیل حمام رفتن؛ دستشویی و 
نماز نگذارید بیرون بروند تا وقتی که مرگ به سراغ‌شان بياید یا خداوند متعال 
راهی جلوی رویشان گشاده سازد. 


چرا برای اثبات زنا چهار گواه لازم است؟ 

ابن سوال از اين‌جا بر می‌خیزد که بر حلاف زنا؛ برای اثبات قتل و سرقت و 
ساير دعاوي دیگر فقط شهادت دو نفر کافی است. برای تبیین فرق میان زنا و 
سایر موارد اخلاقی منفی به‌طور خلاصه می‌توان گفت: محبوب‌ترین چیز برای 
یک فرد مسلمان ناموس و عفت او می‌باشد که در عين حال بسیار باریک و 
ظریف هم است. یک مژمن واقعی وقتی حرمت و ناموسش به باد رود یا حتی 
خدشه دار گردد؛ هیچ‌گاه نمی‌تواند در میان اجتماع به راحتی زندگی کند؛ ولو 
اين‌که دیگران پا او به ظاهر مثل قبل رفتار و برخورد نمایند. نا گفته پیداست که 
برای اثبات این‌که عفت و اموس وی دجار خدشه شده است؛ باید شرابط و 
قوانینی وضع گردد تا در باریکی و سختی همپای خود ناموس باشند. بنابراین؛ 
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برای اثبات زنا ضروری می‌باشد که چهار نفر با صفات عدل و ایمان به شهادت 
بپردازند. در اين‌جا دیگر شهادت زن مورد قبول نیست بلکه باید فقط مرد 
باشند. در موارد دیگر از قبیل قتل و دزدی و... شهادت دو نفر کفایت می‌کند؛ 
زیرا هر قدر که مهم باشند» وجود و آبروی انسان در گرو آن‌ها قرار ندارد. 
حکمت دیگر این است که انجام دهنده‌ی اين عمل دو نفر هستند که هر دو 
مدعی علیه قرار می‌گیرند و قاعده است که برای هر مدعی علیه احتیاج به دو 
شاهد است. لُذا در اين‌جا جمعاً چهار شاهد در کار است. 
والتی پاتین لفاحشة من نساتکم -«النی» جمع «النی» و صله‌ی «نسا.» است و نزد 
نحاة چهار لغت دارد: ۱. الّی. ۲. الَأت. ۳. الاتی, ۴ الزْات. که همه جمع 
رالتی» می‌باشند. این کلمه برای موّنث و غیر ذوی العقول به کار می‌رود. 

«یأتین» از «أی. یأتی» است. یعنی می آیند و در اصطلاح یعنی «مرتکب 
می‌شوندم. معنا یکی است. 

در اين‌جا منظور از «فاحشه» به اتفاق مفسران, زنا می‌باشد. در اصطلاح 
عرب به تمام کارهای بد که حامل گناهان کبیره باشند. فاحشه اطلاق می‌گردد و 
این به‌طور عموم است. اما زنا؛ بنابر قباحت و شناعتی که دارد حصوصاً لقب آن 
را فاحشه داده‌اند. «قرآن کریم» کفر و شرکث و بدعت را با این‌که به اعتبار 
ذات‌شان به مراتب از زنا بدتر هستندء معصیت گفته است» اما زنا را به نام 
«فاحشه» یاد کرده است. زیرا در زنا هم گناه موجود است و هم بی‌حیایی و 
بی‌عفتی و به اعتبار کلی از شرکث و کفر نیز بدتر است. اثرات کفر و شرکث در 
دنیا؛ محدود می‌باشند و لیکن تأثیرات زنا دامنه‌ی وسیع تری دارد و نتایج آن 
ممکن است به قوم و خویشان و نهایتاً تمام قوم شخص سرایت نماید و باعث 
فتنه و آشوب عمومی گردد. 


سه نبروی سازنده در وجود آدمی 
خداوند متعال جهت اصلاح انسان» همانگونه که از ارسال پیامبران 2 
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دریغ نفرموده است. از تعبیه‌ی نیروهای مصلح و قوه‌های سازنده در نهاد آدمی 
نیز فروگذار نشده است. او تعالی برای سازماندهی ظاهر و باطن انسان سه نیروی 
قوی در وجود او به ودیعت نهاده است که عبارت‌اند از: ۱. قوه‌ی ناطقه ۲. 
قوه‌ی عقلیه. ۳. قوه‌ی ماسکه‌ی شهوانیه. 

«قوه‌ی ناطقه» باعث اصلاح الفاظ می‌گردد و یز ريشه در زمین اعتقادات 
انداخحته است تا به کنترل و ترمیم بنیادهای اعتقادی شخص بپردازد. «قوه‌ی 
عقلیه» موجب رفع اخلاق و خصوصیات رذیله‌ای می‌گردد که انسان را تا مرز 
حیوانیت و وحش سوق می‌دهند مانند کب غرور» غضب و از اين قبیل. «قوه‌ی 
ماسکه‌ی شهوانیه»» انسان را از هجوم شعله‌های نفس و شیطان در امان نگه 
می‌دارد و کنترل هواهای نفسانی آدمی را به عهده دارد. فساد و فقدان یکی از 
اين سه قوه باعث فساد شخص می‌گردد. مثلاً اگر قوه‌ی ناطقه‌ی وی فاسد 
گردد؛ سر از کفر و شرک در می آورد و اگر قوه‌ی عقلیه فاسد گردد؛ به قتل و 
غارت و... می‌پردازد و اگر قوه‌ی شهوانیه انسان لجام گسیخته گردد که دیگر از 
همه بدتر است! زیرا انسان را در صف حیوانات قرار می‌دهد و حیا و غیرت و 
حرمت انسانی او را غارت می‌کند. بنابراین؛ زنا را که زاییده‌ی همین کمبود 
است. رفاحشه) نام نهاد. 

در «من نساءکم» چهار قید مورد لحاظ است: 

۱. زن مسلمان باشد نه کافر. زیرا کافران در اين حکم داخل نیستند. 

۲ زن به اصطلاح خانم و دارای شوهر باشد. حکم دختر دوشیزه در آیه‌ی 


بعد پیان می‌گردد. 
۳ «من نساًءکم» یعنی: من حراثرکم. منظور این‌که زن آزاده باشد. کنرز حکم 
دیگری دارد. 


۴ زنی باشد که قابل عمل زنا باشد. بنابراین؛ دختران کوچکك که به سن 
پلوغت نرسیده‌اند در این حکم ملحوظ نیستند. 
فاستشهدواعیهن اربة منکم نا و فسفه‌ی احتیاج به چهار شاهد بیان شد که 
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همانا حفظ عفت و تعظیم ناموس انسان است. بنابراین؛ چهار شاهد باید عادل و 
صالح و نیکث باشند. گواهی فاسق مکار: دشمن و حیله گر و کسی که نسبت به 
مدعی علیه عقده و حساب شخصی داشته باشد اعتباری ندارد. اگر گواهان به 
طریقه‌ی شرعی گواهی دادند؛ زنان محکوم محبوس نگه داشته شوند تا بمیرند 
یا حکم دیگری برایشان نازل گردد. یکسال از نزول اين آیه نگذشته بود که 
حکم موعود و جدید بر آن‌حضرت ععْ نازل گشت که طبق آن اگر زن محصنه 
باشد سراید یش رجم است و اگر با کره باشد صد ضربه‌ی شلاق زده شود. هنکامی 
که حکم جدید فرود آمد» رسول الّه که به اصحاب فرمود: «خذواعنی, خذوا 
عنی, قد جعل له لهن سیلاا».۱۳) بدین ترتیب حکم قبلی منسوخ؛ و رجم و حد 


«منکم» یعنی گواهان از خود شما باشند؛ کافر و مشرک و فاسق و مستور 
الحال نباشند. 


_حتی یتوفهن الموت -«یتوفی» از «تسوفی» است. در این‌جا معنای قبض روح 
می د هد. . در واقع در این عبارت محذوفی 9 
«حتی یقبض ارواحَهُن ملک الموت». 


واتذان پاتینها منکم فاذوهما مرجم ضمیر «ها» در «یأتینها» شظ لفط رفاحشةم 


می‌باشد. «فاذوهما» پعنی پس آن دو را مورد اذیت قرار دهید. 

«اذیت» را م مبهم ذ کر فرمود به این دلیل که قاضی مناسب با حال مرتکب 
ی را سار امسر تعزیز است. 
فان تابا واصلحا -یاد آوری می‌فرماید که اگر آن دو زنا کار از کار بدشان توبه 


۱- به روایت مسلم در صحیح از عبادة این صامت له : کتاب الحدود/ باب ۳ رحل الزانی»» ش 
۲ - ۱۴ (۱۶۹۰) - و ابو داود در سنن: الحدود/ باب ۳ ش ۳و۴ -و ترمذی در سنن: الحدود/ 
باب ۸ ش ۴ - و نسایی در سئن کبری: الرجم/ باب ۲ ش ۴۰۳ و ۵ - و این ماجه: الحدود/ ۷ ش ۲. 


۳۳ ۱ 
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نمودند و به اصلاح خویش پرداختند» از آنان دست بردارید. زیرا: 
آن الله کان تواباً رحیمٌ -اين از رحمت بی‌پایان خداوند متعال است که نمی‌گذارد؛ 
بنده‌اش هر چند که جرم سنگینی مرتکب شده باشد به قتل برسد؛ بلکه فرصت 
توبه و اصلاح می‌دهد که در این صورت خداوند متعال قبول کننده‌ی توبه و 
مهربان است. 


اختلاف در توجیه «اللاتی» و «اٌذان» 

علما در مورد این‌که مراد از «الْتی» و «الّذان» چه کسانی هستند, احتلاف 
دارند؛ 

۱- جمهور مفسران قایل‌اند که منظور از آن در هر دو آیه زنا کاران هستند. 
البته با این تفاوت که در آیه‌ی اول فقط حکم زن زانیه بیان شد و در این جا (و 
الذان یأتینها ...) حکم زن و مرد زانیه را بیان می‌نماید که فعلاً حد ندارند و تا 
نزول حکم جدید. قاضی و حا کم حق دارند آنان را تعزیراً حبس و اذیت کنند. 

۲-ابو مسلم اصفهانی ّْ می‌گوید: مراد از وو الْتی ...» آن دو زن می‌باشند که 
با همدیگر دست به عمل جنسی می‌زنند. .این کار را در اصطلاح «مساحقه» 
می‌نامند که در کشورهای غربی این کار رواج نسبتاً کاملی دارد و حکم این نوع 
زنان این است که حبس کرده شوند. و مراد از وو الذان, مردانی هستند که با 
یکدیگر دست به عمل جنسی می‌زنند. این عمل؛ «لواطت» نام دارد و حکم 
اینان این است که طبق صلاح دید قاضی و حاکم اذیت کرده شوند و حکم 
زانیان هم در «سوره‌ی نوره بیان می‌شود. 
برخی از مفسران همچون قاضی ثناءاله پانی پتی ب همین توجیه را 
پسندیده‌اند.(۲ (و الّه اعلم بالصواب) 


۱- تفسیر مظهری: ۲ همچنین, البحر المحیط: ۱۹۴/۳ و ۱۹۶ -روح المعانی: ۶۰۵/۴ 


۳ ۰ تببین الفرقان / جلد هفتم 


سزای لواطت در نظر ائمه‌ی کرام .. 

سزایی که برای انجام دهندگان عمل لواطت 0 می‌گردد؛ 
همکی به شدّتِ آن دلالت دارند. ائمه‌ی اجتهاد عْرْ هر یک به نحوی از 
احادیث, حکم کلی آن را استنباط نموده‌اند. 
طبق قولی از ائمه‌ی ثلائه اگر مردی با مردی دیگر همجنس بازی کند. سزایش 
همان سزا و حد زنا است. یعنی اگر هر دو مرد؛ زن داشته باشند؛ رجم والا صد 
ضربه شلاق زده شوند و چنان‌چه یکی از آن دو ازدواج کرده باشد و دیگری 
نه صاحب زن را رجم و آن دیگری را حد بزنند و همین است قول امام محمد 
و امام ابو یوسف عَر و راجح‌ترین قول امام شافعی بل4. .. . 

قول دیگری از امام مالک و احمد و شافعی عوِ2 -در یکی از اقوالش این 
است - که حدش رجم است؛ چه ثیب باشد پا با کره. 

قول دیگری از امام شافعی طٌْ این است که کشته شود. 

امام اعظم می‌فرماید که حد ندارد ولی امام المسلمین شدیدترین 
شکنجه‌ی موجود را برای آنان در نظر گیرد و اگر توبه نکردند زندان کرده شوند 
تا بمیرند و چنان‌چه معتاد به واطت شده باشند. چون مفسد فی الارض هستند» 
لذا قاضی و حاکم می‌تواند آنان را سیاستاً بکشد.(۱) 


احادیث و آثاری در مذمت لواطت 

مناسبت دارد که در این‌جا به ذ کر احادیثی که در مذمت لواطت و تهدید 
لوطی‌ها آمده است بپردازيم: 

از حضرت ابوهریره تْْه مروی است که رسول ال 3 فرمودند: 
«لعن اه سبحانه سبعةٌ من خلقه من فوق سبع سموته و رد العنة علی واحد منهم ثلااً و لعن کل 
واحد منهم لعنة تکفیه. قال: ملعون من عیل عَمَلْ قوم لوط؛ ملعون من عمل عم قوم لوط! ملعون 


۱- تفسیر مظهری: ۰۴۵/۲ 
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من عَیل عَعَل قوم لوط ...۲۱۱6 (لعنت کرده است خداوند متعال هفت گروه از مخلوقاتش را از بالای 
هفت آسمان و تکرا کرده است لعنتش را بر یک دسته از آن‌ها تا سه مرتبه در حالی که بر هر یکی از آن 
دسته‌ها چنان لعنتی فرستاده که تا همیشه برای او کافی است. فرمود: ملعون است کسی که لواطت نماید! 
ملعون است کسی که لواطت نماید! ملعون است کسی که لواطت نماید!) 

این حدیث را علامه منذری بل در «ترغیب و ترهیب» و صاحب «معارف» 
آورده‌اند. 

از حضرت ابی هريرة تْْ مروی است که رسول اله مج فرمودند: 
«اریعه یصیحون فی غضب الّه و یمسون فی سخط الّه. قلت: من هم یا رسول الله؟ قال: المتشتهون 
من الرجال بالنساء و المتشبهات من التساء بالرجال والذی یأتی البهيمة والذی یأتی الرجال» (۲) 
(چهار نفر روز را در غضب و شب را در نارضایتی خداوند متعال سپری می‌کنند. پرسیدم: آن چهار نفر 
کدام‌اند؟ فرمود: مردانی که خودشان را مانند زنان می‌کنند و زنانی که با مردان مشایهت می‌نمایند وکسی 
که با حیوان عمل بد انجام دهد و مردی که با مردی دیگر همجنس بازی نماید). 

از حضرت اين عباس مه له مروی است که رسول ال فزمودند؛: 
«من وجدتموه یعمل عمل قوم لوط. فاقتلواالفاعل و المفعول»۲۱ (کسی را که مشفول لواطت يافتیر, 
فاعل و مفعول را بکشيد), 

علامه حافظ زکی الدین عْ در «ترغیب و ترهیب» تصریح فرموده است که 
حضرت صدیق اکبر علی مرتضی, عبداله بن زبیر هشام پن عبدالملکت 
چنین کسانی را در آتش دا ۳ 

در روایت محمد بن منکدر ۶ آمده است که حضرت خالد ال زمانی که 
والی شام بوده نامه‌ای به صدیق اکبر تفه قْهُ نوشت بدین مضمون که در آن‌جا 
مردی هست که هیثت زنان اختیار کرده و خود فروشی می‌کند و بعضی از او 


۱- الترغیب و الترهیب: ۲۸۷/۳ - ۲۸۶ (فی الترهیب من اللواط ...ش ۴). 

۲ - همان ش ۶. 

۳- به روایت این ماجه در سنن از ابن عباس له : کتاب الحدود / باب ۱۲ «من عمل عَمَل قوم 
لوط» ش ۰۲۵۶۱ ۴- الترغیب و الترهیب: ۲۸۹/۳ ۲۸۸ . 


۳ ۲ تببین الفرقان / جلد هفتم 


له 


استمتاع جنسی می‌نمایند. حکم چنین شخصی چیست؟ حضرت صدیق ۶ 
بزرگان صحابه را دور خود جمع نمود و در اين باره با آنان به مشوره نشست. 
حضرت علی عطق و چند نفر دیگر نظر دادند که هیچ قومی جز قوم لوط 
مرتکب چنین کاری نشده است و خداوند متعال به بدترین وجه آنان را مورد 
عذاب قرار داد؛ از آسمان و زمین بر آنان عذاب نازل فرمود. ايشان به‌طور 
استنباط فرمودند که عذاب چنین کسانی نیز باید سخت‌ترین عذاب باشد و آن 
سوزاندن در آتش است. این پيشنهاد مورد تأْیید قرار گرفت و به خالد تفْ 
بلاغ گردید. حضرت خالد ْ فاعل و مفعول را گرفت و زنده در آتش 
انداحت.(۱) 


استفاده از دبر زن یز » چنین حکمی دارد و لواطت محسوب می‌گردد. در 


حدیث آمده است که آن‌حضرت ت از اين کار به شدت منع فرموده است ‌ )۲( 


مسایل سلوک و عرفان 

قوله تعالی: «فاِنْ ابا وَاصلحَا فاغرضوا عَن» - در اين آیه اشاره است به 
این درس که بعد از توبه, تایب نباید ملامت و طعن کرده شود. چرا که این یکت 
نوع ایذای بلا ضرورت هست و بلکه گاهی برای کسانی ایجاد فتنه‌ی بزرگ‌تر 
یک ۳ 


ما ارب علی ال لیم ون الشوء بجهائه که 


جز این نیست که وعده‌ی قبول توبه لازم است بر اه برای آن 1 


رو ر 
تبون من قرنب کاولیک یب ال عیهمد و کانْ ال 


به زودی توبه می‌کنند. 1 گروه بهرحمت باز می‌گردد انله پر آنان [توبه‌شان را می‌پذیردا و اه 


ص - الترغیب و الترهیب: فی الترهیب من اللواط: ۸۹/۳ 
۲- همان: ۰۲۸۹/۳ ش ۱۲ الی ۲۰. ۳ بیان القرآن حضرت تهانوی ملِ ۰:2 ۱۰۱/۲ 
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عَلیفا حکیما 69 و يس الََْة لین ین لمات 


وا کت اه و یت ریق یه بل کسان که معاصی می‌کنند 


حنّی لد حَضَر احَدهم المَوَتْ قال ای نت امن و 1 الذین 


تا آنگاه که فرا برسد یکی از آنان را مرگ و گوید: هر آیینه من توبه کردم اکنون! و نه برای آن کسان که 


و هم کناژ آولیک آغتذا لهم عدبا این ی 


کافر بمیرند؛ این گروه» آماده ساختیم برای‌شان عذاب دردناک 6 


مقهوم کلی آیه‌ها: خداوند متعال توبه‌پذیر و مهربان است و گناهان بنده‌اش را با 
توبه می‌بخشد؛ اما کسانی را می‌بخشد که نادانسته گناهی مرتکب می‌شوند و بعد 
از آن بالفور نادم می‌شوند و با صمیم قلب توبه می‌کنند نه آنان که بی‌پروا و به 
اصرار مرتکب معاصی می‌شوند تا آن لحظه که مرگ‌شان فرابرسد و احوال 
آخرت برایشان منکشف گردد که در این حال توبه سودی به حال‌شان ندارد. 


ربط و مناسیت 

در آیه‌های گذشته دکر توبه به میان آمد و بیان فرمود,کسان یکه افعال 
ناشایسته انجام می‌دهند اگر توبه نمایند؛ خداوند متعال توبه‌ی‌شان را می‌پذبرد. 
در اين آیات شرایط و روش توبه و زمان قبول شدن آن را بیان می‌فرماید. 


تفسیر و تبیین " 


آنما التوبة ‏ -یعنی «انما قبول التوبة». یعنی قبول توبه از طرف خداوند متعال برای 


۸۴ تبین الفرقان / جلد هفتم 
آن کسان است که به انجام دادن آن کار جاهل‌اند. 

«ابوالعالية, عْ و «قتاده» طْ از صحابه‌ی کرام روایت می‌کنند که نزد 
آنان این مسأله متفق علیه بود که «کل ذنب اصابه عبد فهو جهالةٌ عمداً کان او غیره». 
یعنی هر گناهی که بنده مرتکب گردد آگاهانه باشد با خی جهالت محسوب 
می‌گردد. به عبارت ساده‌تر: هرکسی گناهی انجام دهد مرتکب جهالت شده و 
جاهل قلمداد می‌گردد؛ اگر چه علامه‌ی دهر باشد. 

امام تفسیر مجاهد می‌فرماید: «کل عامل بمعصية الثه نهو جاهل حین عملها».(۱) 
یعنی هر عاملی هنگام معصیت از قهر و غضب خداوند متعال غافل و جاهل 
است. وگرنه» به ارتکاب آن مبادرت نمی‌ورزید. در حدیث آمده: 
«لا یزنی الزانی حین یزنی و هو مژمن و لایسرق السارق حین یسرق و هو ممن»(۲۲ (زن 
نمی‌کند زانی وقتی که زنا می‌کند در حالتی که مومن باشد و دزد دزدی نمی‌کند در حالی که هنگام دزدی 
مومن باشد). 
یعنی زنا کار هنگام ژنا کردن و دزد هنگام دزدی ایمان در 9 نیست. 
بنابراین؛ مانند اشخاص جاهل می‌ماند. از حضرت عکرمه له مروی است: 
رامور الدنیا کلهاجهالة. یعنی کلیه‌ی امور دنیا که باعث غفلت انسان از امور 
اخروی گردند» اسباب جهالت می‌باشند. 

کوتاه سخن اين‌که انسان که مرتکب گناه گردد» قصداً باشد با به خطا در هر 
حال جاهل گفته می‌شود؛ اگر چه عالم و فاضل باشد. باراین؛ اگر به عالمی که 
مشغول فروش مواد مخدر است؛ يا این‌که ريش می‌تراشد يا ترباق می‌خورد؛ 
عالم گفته شود. حماقت و تقلید از او ناپسند است. و اگر در حين چنین کارهایی 
به او عالم اطلاق گردد. فرشتگان بر گوینده لعنت می‌فرستند! 


۱ - تسیر این کثیر: ۶۳/۱ 

تیه روایت قارع در میت ازع قرع : کتاب المحاربین من اهل الکفر و الردة / باب ۶ 
را 0 ۰ ۶۸۰۹ -و مسلم در صحیح : کتاب الایمان / یاب ۴ بیان نقصان الایمان 
9 ش ۵۷(۱۰۰). 
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باید دانست که هرچند گناه سنگین باشد و شخص آگاهانه با نا۲ گاهانه آن را 
انجام داده باشد اگر قبل از مرگ توبه نماید» خداوند متعال را توبه پذیر خواهد 
یافت. زیرا «منْ» در آبه بعضیه است؛ یعنی توبه می‌کنند در بعضی از اجزای 
زمان نزدیک. لا اگر در اول توبه نکردنده لیکن در آخر یا وسط کردند باز هم 
اعتبار دارد. 
در حدیثی آمده است: «التائب حبیب الّه» و نیز آمده است: 
«التائب من الذنب کمن لا ذنب [ه»۱ ۲۱ (کسی که توبهکرده منند کسی است که گناهی نکرده است)؛ 


زمان قریب برای توبه چه وقتی است؟ 

آن‌حضرت یل فرمودند: ۱ 
«خداوند توبه‌ی انسان را می‌پذیرد تا وقتی‌که به‌غرغره [جان کندن] نرسیده باشد» (۲) 

از حدیث فوق چنین نتیجه گیری می‌شود که تمام عمر انسان؛ زمان قریب 
به‌شمار می‌رود و هرگز چنین نیست که فقط یک ساعت از شبانه روز با یک ماه 
با یک سال؛ توبهاش قبول می‌گردد. البته عجله در توبه کردن بهتر است. زیرا 
کسی نمی‌داند چه وقت مرگ به سراغش خواهد آمد. در لحظه‌ی جان کندن و 
آغاز غرغره‌ی مرگ دو حالت برای انسان پیش می آید: یکی آن است که مرتباً 
بی‌هوش می‌گردد و باز به هوش می آید و از زندگی به کلی قمطع امید کرده 
است. اين حالت را عالم یأس می‌گویند. در اين لحظه توبه‌ی او قبول کرده 
می‌شود و فرصت دارد تا از گناهان جوانی و کفر و شرک توبه نماید. 

باز آباز آهر آن‌چه هستی باز آ صد بار اگر توبه شکستی باز آ 


۱- به روایت ابن ماجه از ابو عبيدة بن عبداله از پدرش طلد کتاب الزهد / باب ۳۰ «ذکر التوبه, 
ش ۴۲۵۰. 

۲- به روایت ابن ماجه از ابن عمر لد کتاب الزهد / باب ۰۳۰ ش ۴۲۵۳ و ترمذی در سن: 
دعوات / باب ۹۹بفضل التوبة و الاستغفاذ.... ش ۳۵۳۷ و گفته: «هذا حدی حسنْ غریتٍ» - و ابن 
حبان در صحیح: کتاب التوبة/ باب ۲ش‌ ۹ و حاکم در مستدرک: ۴ -و احمد در مسند - 
[ِ- 
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گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ که این درگه ما درگه نومیدی نیست 

حالت دیگر این است که نگاهش را به بالا می‌دوزد و مردمک چشمش پایین 
نمی آید مانند طفلی که در گهواره بوده و هنوز حورشید را ندیده است و برای 
اولین بار که خورشيد را می‌بیند؛ در حیرت و خبرگی فرو می‌رود. محتضر در 
این لحظه فرشتگان و عجایب آخرت را می‌بیند» از مردمان غافل می‌گردد؛ 
روح او به سینه‌اش می‌رسد و شروع به غرغره می‌کند. این حالت را عالم پأس و 
غرغره می‌گویند. در اين موقع دیگر توبه‌ی او قبول نمی‌شود. زمانی دیگر نیز 
وجود دارد که در آن توبه پذیرفته نیست و آن هنگامی است که عذاب خداوند 
متعال بر کافر نازل گردد؛ اگرچه هوش و حواس او برقرار باشد. توبه‌ی فرعون 
در این مورد؛ نمونه است. او وقتی متوجه پایان کارش گردید به توبه ریاد 
نمود: من نله ای آمتث به رال و آنا ین انسلمین6 [یونس: ٩4٩۰‏ 
ولی به او جواب رسید: «ْْن وق عصَیْت قَبل» [بونس: ٩۱‏ بنابراین» «من قریب» 
یعنی قبل الموت» قبل زمان الیأس. 
و کان اللّه علیماً حکیماً . خداو ند متعال هرگر بندگان را به محض این‌که گناه کند؛ 
مورد عذاب قرار نمی‌دهد. بلکه به آنان مهلت می‌دهد تا متوجه عواقب بدٍ 
بدکاری‌شان گردند و پشیمان شوند و به دنبال آن توبه نمایند. تأخیر در عذاب 
هرگز بدان معنی نیست که خداوند قدیر قدرت چنین کاری را ندارد با این‌که 
احوال و بدکاری بندگان را نمی‌داند؛ بلکه او قادر متعال و از تمام کردار بندگان 
آ گاهی دارد و لیکن بنابر این حکمت که شاید توبه نمایند» به آنان فرصت 
می‌دهد. 
حثی اذا حضر احذهم الموتٌ... - توبه‌ی آنان قبول کرده می‌شود تا آن زمان که 
هیولای مرگ بر آن‌ها سایه بیندازد. پس از آن (وقت ظاهر شدن مرگ) زمان 
یس است؛ چون زمانی است که حقایق و عجایب عالم آحرت برای محتضر 
منکشف می‌گردد. 
قال ای تبث الان -یعنی در این هنگام اگر بگوید؛ «ا کنون توبه کردم)» فایده‌ای 
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ندارد. چون تا وقتی‌که ایمان بالغیب داشت؛ توبه‌ی وی مورد قبول بوده ولی 
| کنون که ایمان بالمشاهده دارد؛ توبه فایده‌ای نخواهد داشت 
و الذین بموتون ن و هم کفار توش سای کار هه ور عالم یأس توبه 
نمایند؛ قبول نمی‌گردد؛ درست مانند فرعون. 


توبه‌ی حقیقی و علایم آن 

توبه‌ی حقیقی آن است که خداوند کرد پم در «قرآن» ممنان را به آن دستور 
داده و از آن به رتوبه‌ی تعبیر فرموده است. .در «سوره‌ی تحریم) 
می‌فرماید: «یا ان لین ما وبُوالل ال توب نصَوحا6 (تحریم: ۸ ای موّمنان به 
جانب خداوند متعال تویه‌ی نصوح نمایید! توبه‌ی نصوح یا توبه‌ی حقیقی توبه‌ایست که 
انسان پس از آن دارای سه خحصوصیت و صفت گردد: 

۱. از کرده‌ی خود قلباً پشیمان و شرمنده گردد که: «ائما لتوبة الندم»(۱ (توبه در 
حقیقت همان پشیمانی است) و آن را بد بداند. 

۲ کناهی را که انجام داده؛ ترک کند و اراده‌ی پخته نماید که دیگر هرگز به 
آن دست نزند. ۱ 
۳. پس از توبه؛ به تلافی مابعد بر بیاید. مثلاً قضای نمازهای فوت شده نماید و 
روزه‌های نکرده را نگه دارد و زکات ادا کند و به ترمیم حقوقی بپردازد که از 
دیگران شکسته و بر گردن دارد یا از آنان معافی بخواهد. 

از اين سه صفت می‌فهمیم که تنها با زبان توبه کردن و قلب را در آن دخیل 
نکردن و پشیمان نشدن از رفتار گذشته. توبه حالص نمی‌گردد و نهايتاً در بارگاه 
الهی پذیرفته نیست و کسی که پس از توبه؛ توجهی به حقوق دیگران ندارد نیز 
توبه‌اش قبول نشده است. این همان استغفاری است که گناه را به خنده 


0 
ِ- -به روایت این ماجه در ستن از ابن مسعود ِه مرفوعاً با الفاظ: «الدم توب زهد/ باب 
۰«ذکر التربة»» ش ۴۲۵۲ -و حاکم در مستدرک: ۱۳/۴ -و احمد در مسند: 0 ۰ و ۴۰۱۶ 

-و بیهقی در سئن کبری: شهادات / باب «شهادة القاذف»» ش ۲۱۱۴۷ الیو ۲۱۱۴۹ ود 
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وامی‌دارد و شاعر درباره‌ی آن گفته: 


توبه بر لب. سبحه بر کف دل پر از ذوق گناه 


مععصیت را خنده من ان ز اسستعقان با 


پاسخ به دو سوال تفسیری 

سوال اول: چنان که ظاهر است خداوند متعال می‌فرماید: «انما التوبة علی 
...۹6 در اين‌جا لفظ «عَلی» به کار برده شده است. «عَلْی» بر وجوب و لزوم 
دلالت دارد. پس معنی چنین می‌شود: «جز این نیست که قبول توبه‌ی کسانی که 
نادانسته گناهی مرتکب می‌شوند؛ بر خداوند متعال واجب است»؛ در حالی که 
حقوق بندگان بر خداوند متعال لازم نیست. بلکه او تعالی از دریای بی‌پایان 
لطف و کرمش انواع احسانات را به بندگان ارزانی می‌دارد. ضمناً از این آبه 
چنین بر می‌آید که معاذالّه خداوند متعال از ناحیه‌ی بندگان مشغول الذمه و 
وامدار می‌باشد و باید در قبال نیکی‌ها و توبه‌های بندگان به آنان پاداش بدهد. 
توجیه اين آبه جگونه است؟ 

جواب: در این که «علی» دلالت بر وجوب دارد هیچ کس اختلانی ندارد. اما 
فراموش نشود که وقتی برای کارهای خداوند متعال به کار رود مراد از آن 
وجوب به اعتبار وعده‌ی خداوند متعال است که هیچگاه خلاف وعده 
نمی‌کند» نه این‌که حقی از بنده بر او تعالی واجب باشد. یعنی وعده‌ای را که به 
بندگان می‌دهد ایفای آن را بر حويش لازم می‌گرداند و اين یکی از صفات 
بزرگ خداوند متعال است که درباره‌ی آن فرموده: «لن له ۷ بخلف الیعاد> 
[رعد: ۳۱. خلاف وعده از او تعالی محال است. در اين‌جا نیز لفظ «عَلی» آورد 
تا بندگان مطمئن شوند که ایفای وعده از جانب خداوند متعال حق می‌باشد. 

سوال دوم:از این آیه‌ی کریمه معلوم می‌شود که تنها توبه‌ی آنان مورد قبول 
واقع می‌گردد که نادانسته دست به گناه بزنند و آنان که به عمد و دانسته جرم و 
حطا مرتکب می‌شوند و بدان علم و آ گاهی دارند؛ در این حکم ملحوظ نیستند؛ 
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در حالی که چنین نیست و او تعالی توبه‌ی خالص و حقیقی را از هر کسی 
می‌پذیرد. پس این آیه چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ 

جواب: جهالت بر دو قسم است: یکی اين‌که شخصی گناه را از دیدگاه شرع و 
عواقب احروی آن اصلا نمی‌شناسد یعنی آ گاهی چندانی از احکام الهی ندارد. 
نابراین» ممکن است شبانه روز چندین بار مرتکب گناهان کوچک و بزرگک 
گردد و چون علم دینی ندارد؛ قادر به تشخیص آن‌ها نیست و به نظرش همانند 
افعال دیگر کاری معمولی و جایز است. دوم اين‌که گناه را می‌داند و از درجات 
آن به اعتبار صغر و کبر اطلاع دارد؛ و لیکن آگاهی آن از علم اليقین تجاوز 
نکرده و به عین الیقین نرسیده است و به همین سبب از عواقب شوم آن چندان 
ترسی ندارد تا بتواند خودش را کاملاً از انجام گناه بر حذر دارد. در این جا 
منظور مجرمانی هستند که از حهالت قسم دوم برخوردارند. یعنی مجازات 
اخروی گناهان را کماحقه نمی‌دانند و به آن نسبتاً جاهل‌اند. نه این‌که فقط 
کسانی مراد باشند که خطا کاری آنان از جهل محض سرچشمه گرفته باشد. 

در «قرآن» نظیر چنین جهالتی درباره‌ی برادران حضرت یوسف نیا آمده 
است و آن هنگامی بود که پوسف یذ را در چاه افک‌ندند. آنان به خوبی 
می‌دانستند که اين کار بد است. اما از عاقبت آن به عين اليقین خبر نداشتند. به 
همین خاطر وقتی حضرت یوسف یذ آنان را مخاطب قرار داد؛ پرسید: هل 
علمع ما عم پیوشفت و آخیه اذ نم جهلوّن [یوسف: ۸٩‏ آیا دانستید که با یوسف و 
برادرش چه کار کردید وقتی که جاهل بودید؟ جهالتی که یوسف نی به برادرانش نسبت 
داده بوده جهالت از مال و سرانجام کار زشت‌شان بود؛ نه این‌که اصلاً 
نمی‌دانستند چنین کاری جایز نیست. چنان‌که خداوند متعال علی‌رغم گمان 
برادران یوسف تا به او سلطنت داد و خلعت نبوت را زینت بخش وجودش 
نمود و برادرانش را محتاج او کرد. به‌طور مثال اگر به شخصی گفته شود: فلان 
شخص به دشمنی تو پپا حواسته است و می‌خواهد تو را بکشد پس حواست را 
جمع کن؛ در اين موقع ممکن است او را ترس در برگیرد ولی نه آن انذازه که 
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مانع حروج از خانه باشد. بلکه آن را مسأل‌ای مبهم و تا اندازه‌ای سبکک 
می‌شمارد. ولی وقتی حادثه اتفاق افتاد و تیری از دشمن موعود بر بدنش 
نشست» در آن لحظه به عين اليقین می‌رسد و حقیقت برایش واضح می‌گردد. 
انسان گناهان را می‌داند» اما به سبب جهل از عواقب به آن دست می‌زند. 
امروزه همه‌ی مسلمانان عالم به حدود الهی هستند و کمتر کسی است که از 
انواع گناهان و حدود و مرزهای آن اطلاعی نداشته باشد. و لیکن تغافل از مآل 
و نتیجه‌ی گناهان باعث ارتکاب آنان به گناهان و جرایم گشته است. 

تا وقتی که عين الیقین در قلب انسان رسوخ نکرده و آ گاهی‌ها از حد علم 
لیقین تجاوز نکرده باشد این جهالت‌ها و پیامدهای آن ادامه خواهد داشت (۱) 


«اللهم نجتا»! 


مسایل سلوک و عرفان ِ 
فرله تعالی: «) الب عل له لین یعون اسَوء جَهال...» - امری که 


خحلاف شأن دانشمندان باشد آن را به‌جهالت تعبیر کردن با وجود ای رکه صدور 
و مطابق للواقع همراه با غلبه‌ی حال را می‌گویند. چون «قرآن کریم» فقدان آن 
را به جهالت تعبیر فرموده ارت ۲ 


کر .۰ [ ۳ ,م یط ۱ 
ییا این مزا ٩‏ یحل کم آن ترئوا السسَاء کدهاه و 


ای کسانی‌که ایمان آوردیدا حلال نیست برای شما این‌که میراث‌گیرید زنان را درحالی‌که آنان ناخوش پاشند و 


ت‌-ه ۶ 7 ۳ ۳ رام 7 ی رو مه 
اتعضلوهن دموا بیقض ما یمرن لل آن یات 


منع‌مکنیدآنان را بدین غرض‌که تابازپس گیرید بعضی ازآنچه رکه داد بهآنان؛ مگر آن وقت که اتجام دهند 


۱- راک: تفسیر کبیو: ۴/۱۰ - ۳. ۲- بیان القرآن تهانوی عّ: ۱۰۱/۲ 
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اش یه ور عَاشروَهنٌ بالمغژژب نان کُرلوهن 
کار 


ر. و زندگی کنید پا زنان به وجه پستدیده. زیرا اگر پسئد نمی‌کنید آنان ره 


۰« 
۰ ع, 


ی آن تکرهوا شا و یجعل له یه فیه خُْرّا ییا (6 و ان 


اک رک رب 
و 

اردتم تیال زنج مان روج و ی احدهرٌ قنطارا 
پدل کردن زنی به جای زنیٌ دیگر و داده بشید به یکی از آنان مال بسیار, 


۳ تأخذم مثه شاد اتَأحَذ: ها و ام میا و 


رب مکی ار آتتل اجزق ییات 


کف تأخذوته و قه افظ فضی بعکم الی بَغْض ر 1 


چگونه می‌گیرید آن مال را و حال 0 به یک‌دیگر (ا زنان مباشرت کرده‌اید) 1۹1 ۹ 


نک تیف 


از شما عهیدی محکم را 9 


مقهوم کلی آیه‌ها: برای مردان جایز نیست که اموال زنان‌شان را بدون رضاي آنان 


تصاحب نمایند و برای رسیدن به این هدف دست به بهانه‌جویی زنند. مرد باید 
زن را تحمل کند و با او راه سازگاری را در پیش گيرد. چه بسا همین طور زندگی 
برای او مایه‌ی خیر و برکت قرار می‌گیرد. مردی که به زن مهر فراوان داده؛ در 
موقع جدا شدن از او یک ریال را نباید پس گیرد. زیرا او در عوض آن مال از 
زن بهره گرفته است و زن ( 
نکاح است. 
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ربط و مناسبت 

از اول سوره تاکنون بیان انواع حقوق بود؛ حقوق یتیمان و حقوق زنان و 
مردان و خانواده‌ها و در اين میان مسایل میراث نیز مورد بحث قرار گرفت. پس 
از آن توبه و کیفیت و شرایط آن روشن گردید و در این ضمن, بعضی از رسوم 
جاهلیت مورد تردید قرار گرفت. در اين آیه‌ها نیزه عادات و رسوم ناپسند 
جاهلیت در مهور؛ میراث و معاشرت که طبق آن نسبت به حقوق زن تجاوز 
می‌شد» رد شده و مسلمانان به ترک آن عادات و روی آوردن به شیوه‌ای قابل 
تمجید و در خور انسانیت و احلاق دعوت داده شده‌اند. 


تفسیر و تبیین 
اصولا" در وقرآن کریم»» چنان به مسایل معاشرتی و حقوق مربوط به خانواده 
آهمیت داده شده که جز توحید» در هیچ بابی اين همه بیان و تفصیل نیامده 
است. در بسیاری از آیه‌های «قرآن کریم»» بیان همین مسأله است. آیه‌های 
مذکور نیز حاوی ُه حکم از احکام اقتصادی - معاشرتی خانواده می‌باشند که 
ضمناً در کنار آن‌ها مسلمانان به‌ترک عادات و رسوم دوران جاهلیت در این 


امور نیزه امر شده‌اند. 


...تر لوا النساء کرهاً - جایز نیست که به زور از زنان ارث برده شود. یعنی به هیچ 
طریق غیر مشروع جایز نیست مردان اموال زنان را تصاحب نمایند. 
_ ولا تعضلوهن لتذهیوا بیعض مااتیتموهن -«۷ تعضلوهن» یعنی باز تدارید زنان را. 
«عَضْلّْ» بعنی نع (بازداشت.جلوگیری کرد). در این‌جا یعنی باز داشتن زنان از 
نکاح کردن با کسی که می‌خواهند؛ بدین غرض که اموال داده شده به آنان را 
دوباره خود پس بگیرند. 
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عسی آن تکرهوا شیاٌ. -ممکن است شما از زنی که دارید ناراحت باشید و از او 
خوش تان نیاید. اما نمی‌دانید که خداوند متعال در آن زن جه نیکی‌ها و 
خوبی‌هایی به وجود آورده یا به وجود می آورد. 


سه درس مهم برای مردان در قبال زنان 

در اين آیه سه درس اساسی به مردان در حق زنان ابلاغ شده است که باید 
موبه مو اجرا شوند. تفصیل این درس‌ها چنین است: 

درس اول: احدی از مژمنان حق ندارد به زو اموال زنان را تصاحب کند؛ 
چنان که در زمان قبل از اسلام مروج بود. حالا چگونه مرد دارایی زن را مالک 
می‌شود؛ خود سه صورت دارد: 

1 حق شرعی و مسلم زن راکه اراً از ناحیه‌ی پدر یا مادر به وی می‌رسد از 
وی سلب می‌نماید. مثلاً خواهرش را از میراث پدر و مادرش محروم می‌سازد 
يا این که زن دارد و او از پدر و مادرش مالی به ارث می‌برد؛ اما او (شوهرش) 
سد راهش شده و می‌گوید: من حاضرم تمام خرج و نفقه‌ی تو را به خوبی 
بپردازم اما تو در عوض دارایی پدری و مادریت را به من بده و گاهی که 
فرصت ایجاب نماید. دست به تهدید می‌زندهمثلاً می‌گوید: اگر حاضربه نجام 
دادن اين کار نشوی طلاقت می‌دهم! و... خلاصه به شیوه‌های مختلل 
می‌خواهد از حقوق شرعیه‌ی زن شخصاً استفاده ببرد. این کار حرام است و 
هیچ مردی حق ندارد مالی را که ارثاً يا به‌طور هبه به زن رسیده بدون ای که 
رای به دست آوردن آن خودش کوشش کرده باشد بزباید؛ اگر چه به قدر 
یک ریال باشد. به‌طور مثال. حتی مرد نمی‌تواند برای پُذیرایی میهمانان خود از 
مرغی که به زنش تعلق دارد بیاجازه‌ی زن استفاده نماید؛ همانطور که زن نیز 
نمی تواند اضافه بر نفقه و خرجش بی‌اجازه‌ی مرد از دارایی او بردارد. در 
احادیث آمده: یک زن انصاری روزی آن‌حضرت ی را با چند نفر از صحابه 
رای غذا به منزلش دعوت نمود نفاقاً موقعی که آن حضرت مق به منزل 
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آن زن تشریف برد؛ گوسفندی که قرار بود برای میهمانان ذبح شود. گم شد و 
آن زن هر چه کرد نتوانست آن را بیابد. به ناچار کسی را نزد همسایهاش فرستاد 
تا گوسفندی را که دارد؛ به‌طور قرض به او بدهد تا بتواند از رسول ال و 
همراهانش پذیرایی نماید. زن همسایه چنین کرد. لحظاتی بعد. غذا آماده شد و 
سر سفره جلوی میهمانان قرار داده شد. آن‌حضرت لیا اولین لقمه را برداشت 
و در دهان گذاشت اما هر چه کرد نتوانست آن را بجود. آن را بیرون افکند و 
فرمود: «اين گوشت گوسفندی است که بدون اجازه‌ی مالک کشته شده است. 
آن را از اين‌جا ببرید و به اسیران بدهيدم. .پس از کاوش و جست و جو معلوم 
گردید که آن گوسفند مال شوهر زن همسایه بوده و زن بدون اجازه‌ی شوهرش 
آن را به زن میزبان داده است. 

اما اگر زن از طرف مرد يا بالعکس» به دلالت یا به صراحت اجازه داشته 
باشدء برای آن دو استفاده از اموال یکدیگر جایز است. دلالتاً مثلاً که زن با 
مرد همسرش را خوب می‌شناسد که اگر چیزی از دارایی حصوصی‌اش بردارد؛ 
ناراحت نمی‌شود. صورتِ دیگر جواز انتفاع بدون اجازه؛ اين است که مرد 
حرج و نفقه‌ی ضروری زندگی را به اندازه‌ی کفاف به زنش ندهد. در این 
صورت زن اجازه دارد به قدر احتیاح از روت مرد بردارد؛ اگر چه بدون اذن 
باشد. در روایت آمده: باری حضرت هنده (رضی الّه عنها) نزد رسول ال کل 
آمد و عرض کرد: بارسول الّه ی2! ابوسفیان (شوهر هنده) مرد دست بسته‌ای 
(بخیلی) است و نفقه‌ی من و فرزندانم را به‌قدر رفع احتیاجات روزانه؛ 
نمی د هد. چکارکنیم؟ آن‌حضرت كت فرمودند: «در این صورت اجازه داری 
به اندازه‌ی نیاز خود و فرزندانت بدون اسراف از محصولات و نقود او بدون 
اجازه‌ی وی پرداری.(۱) 


رت ان نات کف ی ست شتا 


ِ- را ری در میم رقاب ررض امین این ما «حذی ما یکفیک و ولد ک 
بالمعروف»: نفقات/ باب ۰ذا لم ی لفق الرجُل. فللمرأة ان تأخذ بغیر علمه ما یکفیها. ۰ شش 2۱۶ 


۰ 
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باید دانست که در این صورت زن باید ثروت مرد را در محل نفقه‌ی شرعی 
که خود و فرزندانش می‌باشند» خرح نماید و اجازه ندارد برای بیگانگان از قبیل 
پدر خواهر برادر و سایر بستگان خویش چنین کاری کند+ چنان‌که از حدیث به 
روشنی ثابت می‌شود. 

۲. زن؛ عمو زاده یا دختر عمه‌اش يا خواهرش است و آن زن سرپرستی جز 
او ندارد. زن بالغ شده و از هر طرف خواستگاران می آیند و از او خواستگاری 
می‌کنند. اما این مرد. برای این که پول و پله‌ای از اين راه به دست آورده به آنان 
جواب مثبت نمی‌دهد و منتظر است تا کسی به او قبول پول همنگفتی پيشنهاد 
نماید و او در مقابل آن پول دختر عمه و یا خواهرش را به او می‌دهد. گویا او 
مالک جان زن مذکور شده و از آن به‌عنوان طعمه‌ای برای جلب پول بیشتر 
استفاده می‌کند. اين نیز حرام می‌باشد؛ اگر چه با هزاران نیرنگ و حیله بازی 
دست به اين کار بزند. زیرا خداوند متعال آ گاه است و به همه‌ی پنهانکاری‌ها و 
حیله‌های او اطلاع تام دارد. 

۴ صورت دیگر این‌که تور ملکیت خویش را هم بر جان و هم بر سال زن 
می‌اندازد و به او تذکر می‌دهد تا بدون اجازه‌اش تقاضای ازدواج دیگران را 
پذیرد و او خود نکاحش را ترتیب می‌دهد و یا ایین‌که خودش تو را نکاح 
می‌نماید. منظور او از اين کار اين است که اموالی که از طریق ارث از شوهر 
قبلی‌اش که مثلاً برادر با برادرزاده‌ی مرد بوده و به او رسیده است؛ تصاحب 
نماید و پس از اين‌که او را به نکاح حویش در آورد. او را رها سازد و با دارایی 
او مجددا با کسی دیگر ازدواج نماید. اين کار هم حرام است. 

درس دوم: مهری که مرد به زن داده. متعلق به زن است و زن به هر طریقی که 
دوست دارد می‌تواند در آن تصرف نماید و مرد حق ندارد آن را از زن پس 


در صحیح: اقضیه/ باب ۴«قضية هند». ش ۷الی٩‏ (۱۷۱۴) و نسایی در سنن: آداب القضاء/ باب 
۰ ش ۵۲۳۵ -و ابن ماجه در ستن: تجارات/ باب ۶۵ ش ۰۲۲۹۳ 
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بگیرد؛ مگر اين‌که زن نسبت به مرد جفا نماید یا به او خیانت ورزد. فرمود: ۱ 
آنيآتینبفاحشع مبینة4 یعنی اگر زنان مرتکب فاحشه‌ای مبینه شدند؛ آن وقت مرد 
می‌تواند مهر داده شده را از زن پس بگیرد. 

در تفسیر «فاحشة مبینة» دو سخن گفته شده است: ۱. بداخلاقی. بعنی اگر 
راقعاً زن نسبت به شوهرش از خود بدانعلاقی نشان دهد و بنای ناسازگاری با 
وی نهد و خواهان طلاق یا خلع است؛ برای شوهر جایز است که بگوید: طلاقت 
نمی‌دهم تا وقتی‌که مهر را به من بر نگردانی. در این صورت مرد فقط باید به 
اندازه‌ی مهر از او مال بگیرد؛ بیشتر از آن مکروه تحریمی می‌باشد که متأسفانه 
قوم بلوج به اين نکته نوجه ندارند و در این گونه موارد؛ زیاده از مهر می‌گیرند؛ 
در حالی که همه‌ی این اضافی‌ها برای آنان مکروه تحریمی می‌باشد - به هر 
صورت که باشد. ۲. بی‌عفتی. یعنی اگر زن پرده‌ی حیا و عفت خود را پاره کرده 
و دست به کارهای حباسوز می‌زند؛ مثلاً با افراد نامحرم و غریبه ارتباط دارد یا 
بدون حجاب به گردش می‌پردازد؛ در این صورت مرد می‌تواند به زنش بگوید: 
مهر را بده والا طلاقت می‌دهم والا بهقتلت می‌رسانم. اگر مأله را نزد قاضی 
رساندند و قاضی تشخیص داد که زن مقصر بوده و حق به جانب مرد می‌باشد 
مهر را به زور از زن گرفتن جایز است. 

درس سوم: فرمود: و عاشروهن بالمعروف 6 پعنی: معاشرت داشته باشید با 
آنان مطابق با موازین شرع. رسول اه فرمودند: 
«بهترین شما کسی است که با ززش خوش رفتار باشد و من بهترین شما هستم برای اهل خوه(۱) 
در روایتی دیگر چنین آمده است: 
«مرد هر قدر عابد و تهجد خوان باشد ولی با زن خود ترشرو و بد اخلاق باشد, عبادات وی قبول نخواهد 


شد», 


۱- به روایت ترمذی در سنن از عايشه (رضی ال عنها): مناقب اباب: ۶۳۴ «فضل ازواج النبی کوب 
ش ۳۸۹۵. و همچنین ن.ک: «السرغیب و الترهیب»: ۴۸/۳ ای 9٩‏ ش ۶و ۰۵ ۰۴ ۳ با الفاظ 
متفاوت. ۰ 
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برای امت مسلمه همین بس که بداند آن‌حضرت یه در موضوع خوش اخلاقی 
در خانواده و محبت با زنان خویش بزرگ‌ترین الگو بوده است: « اک لل 
خُل عَظ 4 [نم: ۲| سپس آن‌حضرت 2 می‌فرماید: ومن با زنان خود خحوش 
رفتاری می‌کنم,. هر که سنت او را زنده نگهدارد» خداوند متعال از او راضی و 
خوشنود می‌گردد. ثابت است که گاهگاهی ازواج مطهرات. درباره‌ی نفقه و 
مخارج زندگی خود از آن‌حضرت لیا تقاضاهایی می‌نمودند که آن‌حضرت 
را خوش نمی آمد. اما ایشان در مقابل اعتراضات آنان خم به ابرو 
نمی آوردند. حتی یکک‌بار وقتی حضرت ابوبکر صدیق و عمر فاروق از این 
امر اطلاع یافتند؛ دختران‌شان را گوشمالی نمودند؛ اما آن‌حضرت لیا جز 
نرمخویی و لطف با آنان؛ چیزی نگفت. 
مسأله‌ی دیگری که ممکن است. شیرازه‌ی حسن معاشرت زن و مرد را از هم 
بپاشد. فقدان زیبایی ظاهری زن می‌باشد. شاید مرد بدین سبب که زنش 
بدقواره‌تر از زنان دیگر باشد» چندان توجهی به او نداشته باشد و در نتیجه به 
اذیت و آزار او بپردازد با این‌که او را طلاق دهد و این کار اشتباهی است. 
چیزی که باید از زنان انتظار داشت. صداقت و وفا و خوبی‌های دیگری است 
که زینت بخش پیکر روحانی او به‌شمار می‌روند؛ نه حسن و جمال صورت. 


زیبایی‌های حقیقی زن 
«فان کرهتموهنّ فعسی...» چنان‌چه این برحورد تند شما با زنان بنا بر نازیبایی و 
عدم اخلاق در ايشان باشد» پس بسا اوقات شما چیزی را ناپسند می‌کنید و 
خداوند متعال خوبی‌های زیادی در آن گذاشته. لذا با وجود این انتظار می‌رود 
در زن نیز خوبی‌های زير وجود داشته باشند: 

۱. اگر زن زیبا نباشد و مرد صبر نماید؛ روز قیامت زیبایی‌ای نصیب زن 
خواهد شد که در زیبایی از زنان دیگر گوی سبقت می‌رباید. 

۲ اگر زن بد اخلاق باشد و مرد صبر پیشه سازد و با نرمی با او بسازد» هر روز 
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برایش اجر و ثواب نوشته می‌شود و هر روز درجه‌ی او بلندتر از روز قبل 
می‌گردد. 

۳ ممکن است که از چنین زنی» فرزندی متولد گردد که در آینده انسان 
کاملی گردد و دارای علم و عزفان شود. 
نقل می‌کنند: بزرگی آوازه‌ی عرفان و شکوه شیخ ابوالحس خرفانی 
را شنید و قصد دیدار نمود. شٌ شیخ ایوالحسن ۶ فیض یافته‌ی معنوی از 
میزاب فیوضات بایزید بسطامی ۶ سلطان العارفین بود و در میدان عرفان از 
هم‌عصران گوی سبقت ربوده بود. آن شخص کوله بار سفر بر پشت گرفت و 
راهی خرقان گردید. وقتی به خرقان رسید» سراغ خانه‌ی شیخ را گرفت. آدرس 
خانه را به وی دادند. به در خانه آمد و در زد. دعتری در را باز کرد. از او 
پرسید: کیستی و چه می‌خواهی؟ مسافر از شیخ سوال نمود. جواب داد: اين‌جا 
نیست» از خانم می‌پرسم. دختر رفت و موضوع را به زن شیخ گفت. از قضا زن 


ال 


شیخ از آن زنانی بود که خویّش ند و اخلاقی بسیار سخت داشت. با صدای 
بلند گفت: چه خبر است؟ هکس می آید و از شیخ می‌پرسد. مگر ابوالحسن چه 
چیزی دارد که دیگران فریفته‌ی او گشته‌اند؟ برو به اين مرد احمق بگو که شیخ 
اينجا نیست. او یکث زندیق و ادان بیش نیست؛ بهتر است از راهی که آمده‌ای 
برگردی! مسافر از دم در تمام سخنان زن را می‌شنید و سر تا پایش را تعجب فرا 
گرفته بود. با خود فکر می‌کرد این دیگر چه ماجرایی است. این همه تعریفات از 
عرفان و روحانیت ابوالحسن و خانه‌اش بدین وضع گرفتار؟! حتماً چیزی در 
وجود این مرد نیست وگرنه زنش چنین پرخاشگر و بی‌ملاحظه بار نمی آمد. از 
خانه‌ی شیخ برگشت. اقا با حود گفت این همه راه را آمده‌ام بهتر است شیخ را 
ببینم و از نزدیک حقیقت را بفهمم. وت 7 
کجا می‌تواند او را ملاقات نماید. آن مرد گفت: مدتی پیش آن سوی جنگل 
رفته و هنوز برنگشته است. اگر به آن طرف بروی حتماً او را خواهی یافت. 
شخص مسافر راه جنگل را در پیش گرفت. پس از مدتی شیخ را دید در حالی 
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که بسته‌ای هیزم در دو طرف یک شیر بسته و خود سوار بر آن بود و اژدهایی 
به‌عنوان شلاق در دست داشت و بر بدن شیر می‌کوفت و به‌طرف او می آمد. در 
ان توت دبتر مجی انا سک کرد و دز خن رالات گرن کرد در 
مورد مطابفت وضع شیخ و وضع زنش پیش آمد. ث شیخ ابوالحسن نزدیک رسید 
و پس از سلام بدون تأمل گفت: ما بار آن ان کید اکن رگا بار ما 
را می‌کشند! جای تعجب نیست» مدت‌ها است که جور و جفای اخلاقی زن را 
تحمل کرده‌ايم و در مقابل خداوند متعال هر روز درجه‌ای بالاتر به من عنایت 
می‌فرماید. حقیقتاً با برکت‌تر از اين زن گیر نمی آید؛ البته اگر کسی از اصل 
موضوع سر در آورده باشد. اين زنی است که باعث ارتفاع درجات من نزد خداوند 
متعال می‌گردد؛ درجانی که با سال‌ها عبادت نمی‌توانم آن‌ها را اخذ نمایم. 
وعاشروهن بالمعروف -«معاشرت» به معنای مخالطت است. «عاشرته» یعنی 
خالطته. دو شخص که با همدیگر بنشینند و به گفتگر و راز و نیاز بپردازنده به یبن 
کارشان معاشرت می‌گوبند. مرد را به همین سبب «عشیره می‌گویند که با زن خود 
همنشین است و در دوران زندگی‌اش با او می‌سازد. اين جمله را سه توجیه کرده‌اند: 

۱ با احلاق خوب و رفتار شایسته با زنان خود برخورد نمایید. 

۲ نفقه و مخارج زندگی آنان را به حوبی ادا کنید. 

۳. نسبت به فرزندان زنان شیوه‌ی رفتار عالی داشته باشید. یعنی اگر بچه گریه 
می‌کند و زن در کاری دیگر همانند پخت و پز یا شمت و شو مشغول است؛ 
سعی کنید به وضع بچه برسید و او را از گریه باز دارید. آن‌حضرت تیا در 
انجام چنین کارهایی اسوه‌ی کامل بود. . موقعی که ازواج مطهرات به کاری 
دیگر مشغول بودند. گوسفندان را می‌دوشید» اتاق را جاروب می‌زد. لباس‌ها را 
وصله‌دوزی می‌نمود؛ خودش برای آب خوردن بر می‌ خواست و.... 


وان اردتم استبدال زوج مکان زوج در این جا سه نکته‌ی مهم وحود دارد: 
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۱ اگر زن مقصر نیست. مهر داده شده را از او پس نگیرد. بلکه اگر در توان 
دارد اضافه نماید. 

۲ گر از مهر زیادتر داده است؛ باز هم مردانگی در اين است که آن‌ها را پس 
نگیرد و با آن‌ها دیگری را نکاح نکند. سگی هم لقمه‌ی سگی دیگر را 
نتیگیزدا 

۳ مهر داده شده در واقع قیمت ملکك بضع زن می‌باشد. اگر آن‌ها را باز پس 
بگیرید» گویا استفاده از زن بدون مهر بوده است. 

لبته از اين آیه معلوم می‌گردد که اگر مرد از مهر بیشتر به زن بدهد» جایز 
است که اضافه را بگیرد؛ اما نه با تهدید و زور بلکه به وی بگوید تا این قدر مال 
اضافه‌ام را به من بازنگردانی؛ طلاقت نمی‌دهم. 

باری حضرت عمر تفه بر بالای منبر چنین گفت: «ال لا تفلوا فی المهر!» زنی 
بلند شد و گفت: یا عمر! اما خداوند متعال در «قرآن» گفته است: «و ان اتیتم 
احدهن قنطاراً فلا تاخذرا منه شیتأ6ه یعنی اگر چه مال هنگفت به زن داده باشنده 
نباید آن‌ها را پس بگیرند. اگر چه منظور از گفته‌ی حضرت عمر تیه این بود که 
در صورت عدم توانایی مرد مهر زیاد نباشد, اما عجز و انکسار آن حضرت علْ 
در این باعث شد که در مقابل «قرآن» خواندن آن زن به دلیل آرایی نپردازد. 
لذا اعلام داشت که این زن در دانش «قرآن» از من عالم‌تر است(۱. 

اگر خواستید. به جای زن موجود؛ زنی دیگر را به عقد خود در آورید؛ در 
این موقع از خویش مردانگی نشان بدهید و اموال و چیزهایی را که به زن اول 
داده‌اید باز پس نگیرید؛ اگر چه آن اموال هنگفت باشد. 

ضمیر «منه» به طرف «قنطار» عاید است. 
اتاخذونه بهتاناً واثماً مبیناً .عادت انسان است که اگر بخواهد زنی را طلاق بدهدء 


ِ- -به روایت سعید بن منصور در سنن - و ابویعلی در مسند- و عبدالرزاق در مصضنف -و این 
منذر- و زبیر بن بکار در موفقیات همه با اساتید مختلف و الفاظ تقریباً مشابه (مجموعه‌ی اين 


روایات را بخوانید در ال المتغور: ۳۳/۳ 


سوره‌ی نساء /جزء چهارم ۱۰۱ ۰ 
برای این‌که بتواند تمام اموالی را که به او داده است» پس بگیرد و در مقایل 
طنه‌ی دیگران هم دنبالش نباشد تهمت ناروایی به او می‌بندد که زنم دارای 
فلان عیب و فلان خیانت بوده است و بدین وسیله می‌خواهد باز پس‌گیری تمام 
اموال را موجه بنمایاند. لذا در این‌جاء مومنان را از اين کار بر حذر می‌دارد. 


تهمت اروا به زنان پا کدامن و عفیفه برای متاع دنیوی از بی‌حیایی انسان 


وکیف تاخذونه ضمیر «تاخذونه» باز به وقنطار» بر می‌گردد. یعنی چطور مال‌ها 
را پس می‌گیرید و به دنبال آن به زنان‌تان تهمت می‌بندید؛ در حالی که آنان 
مدت‌ها در حباله‌ی نکاح شما قرار داشته‌اند و حقوق آنان بر گردن شما از 
واجبات بود؟ اين اموال را که به آنان داده‌اید» در مقابل انواع استفاده‌هایی بوده 
است که از آنان بر گرفته‌اید. لذا از گرفتن آن دست بردارید. در غیر این 
صورت. لعنت بدرقه‌ی راهتان خواهد بود. 

و قد افضی بعضکم الی بعض -«افضاء» میل کردن به طرف چیزی یا کسی را گویند. 
در این‌جا منظور» صحبت و آمیزش مخصوص زن و مرد یعنی جماع می‌باشد. 
که به صورت کنایه آورده شده است. 

میثاقا غلیظاٌ ‏ یعنی زنان (توسط والیان و قیمان خود) از شما تعهد محکمی 
گرفته‌اند. اشاره به خطبه‌ای است که خطبه خوان هنگام پیوند زندگی زن و مرد؛ 
برای آنان می‌خواند. یعنی در واقع اين خطبه به منزله‌ی پیمانی است که طبق آن 
ایفای حقوق زن را متعهد می‌گردد. در لحظه‌ی خطبه خواندن گویا با خداوند 
متعال و رسول وی میثاق می‌بندید که زن حلال شده را با رعایت حقوق نزد 
خود نگهدارید. پس هنگام طلاق دادن؛ پس گرفتن مهرها برای نکاح زنی دیگر 
نقض عهد به شمار می‌رود و این حقوق از آن جمله است که تا صاحبش معاف 
نکند» گیرنده‌ی آن بخشیده نخواهد شد. 
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مسایل سلوک و عرفان 

قوله تعالی: «فَاِن کَرهتُوَن فعتی أَن ترا میا و بل له فیه با کیرا> - 
این آیه دلالت می‌کند که انسان در مقابل قانون خداوند متعال رأی خود را فانی 


دارد و تسلیم کند.(۱) 


5 است ۴۳ جر : کر ده 


مادران شما 1 شما و ِ #1 و 0 پدران شما و ِ مادران و 1 


وخ و بل الاخت و هکم ال آزضعتکم و آخوانکم 


برادر و 11۹ خواهر و ۵ مادران شما که شیر داد‌اند په شما و من شما 


من الاضاعة و امَهْت هت نایک و ربائبکُه ۳ فی 


جهت شیرخوارگی 1 ِ و دختران زنان شما که در 


کنار شما پرورش یابند از بطن آن زتان شما که وطی کردید آنن راء پس اگر وطی تکره‌اد 
دخلتم بهن فلا جناح علیکم و حلائل بتانکم دين من 
آان ره گناهی نیست بر شما (در نکاح دختران‌شان) و زنان پسران شما که از 


اضلایکم و آن تجْمئوا ین لخن لا ما قَذ سلّت ان 


پشت شماپاشند. [ حرام‌کرده شلد آین‌که جمع‌کنید میان دو خواهر» 9 آن چه که گذشته است. عفو است. هر ۳ 


۱- بیان القرآن حضرت تهانوی له : ۱۰۳/۲. 


کر ۱ هر ی اب ون ۱۳ 
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ار رت زر مق ۳ 
له ان را رجا ۵ 


الژه آمرزنده و مهربان است ۵ 


ربط و مناسبت 

همان طور که در آیه‌های گذشته بر روی پاره‌ای از عادات و رسوم جاهلی 
خط بطلان کشیده شد؛ در این‌جا نیز چنین چیزی موجود است؛ و علاوه بر آن؛ 
در این‌جا خداوند متعال در آیه‌ی دوم چهار صنف از محرمات شرعیه را در 


باب نکاح مشخص می‌گرداند. 
سبب نزول ۱ ۱ 
تحت آیه‌ی « یا این منوا لا یل لکم آن توا الساء وم ...4 [ساه: ۱۱۰ 


آوردیم که نزول آیه به سبب ظلم‌هایی بود که نسبت به زن بیوه یا دختر تیم در 
ذات و مال او می‌شد. یکی از این عادات ظالمانه؛ نکاح با زن پدر بود. نزول 
آیه‌ی جاری باعث نسخ این عادت زشت گردید.(۱) 


تفسیر و تبیین 


دراین جا مسلمانان را از نکاح کردن زنانی که فبلاً در عقد. پدران‌شان فرار 
داشته‌اند» باز می‌دارد؛ مساوی است که پدر او را طلاق بدهد با این که فوت نماید. 
زنان اجداد نیز همین حکم دارند. پس ازدواج با «زن پدر» حرام می‌باشد.... 


۱- ر.ک: تفسیر طبری: ۲۴۷/۳ ش ۸۸۷۱ و ص ۶۶۰ ش ۸۹۳۹ الی ۸٩۴۳‏ - تفسیر ابن ابی 
حاتم: ۰۲۸۳/۲ ش ۰۵۱۱۶ ۱ 


۳ ۴ تبیین الفرقان / جلد هفتم 
ما قد سلف صورت استثنایی این حکم است. می‌فرماید: اگر قبلاً چنین 
کاری انجام داده‌اید و زنان پدران‌تان را به نکاح در آورده‌اید؛ ایرادی ندارد. اما 
اکنون که قوانین مخصوص اسلام نازل شده‌اند» از آن کارها به دور باشید. 
انه کان فاحشة و مقتاً وساء سپیلا بضمیر «انّه» به‌طرف «ما نکح آباء‌کم» بر می‌گردد. 
«فاحشة» هر آن چیزی را می‌گویند که عقلاً نازیبا باشد. یعنی این کار عملی 
پسیار بد است؛ به‌طوری که عقل سلیم نیز آن را مورد تردید قرار می‌دهد. 
«مقت» آن چیزی را می‌گویند که طبایع سلیمه از آن متنفر باشد. به عبارت 
ساده‌تر: هر چه که ناپسند و مزاج انسانی از آن بیزار باشد» «مقت» نام دارد. چبز 
مبخوض را ممقوت می‌گویند. 
«وساء سبیلاْ» یعنی شرعاً هم این یکک کار ناپسند است. بدین ترتیب» در 
آیه‌ی مذکور دنائت و زشتی این عمل از سه جنبه معرفی گردید: 
۱. عقلا» ۲. طبعاً؛ ۳. شرعا. 
روایت است که شخصی منافق صفت. پس از نزول اين آیه» بعد از این‌که 
پدرش فوت نموده زن پدرش را نکاح نمود. آن‌حضرت تی از این خبر 
آگاهی یافت به پارانش دستور داد تا او را کشته و سرش رابه نزد وی بیاورند. 
حضرت براء بن عازب عِلْْ که این حدیث را روایت می‌کند؛ ادامه می‌دهد: 
عمویم را دیدم که پرچم جهاد را در دست داشت و به همراهی چند نفر دیگر به 
سویی می‌روند. از او پرسیدم آیا به جهاد مأموریت یافته‌اید؟ گفت: بله. ماجرا را 
پرسیدم. ‏ گفت: رسول الّه ی دستور داده تا گردن فلانی را بزنیم. جون پس از 
نزول آیه‌ی تحریم مناکحت با زن پدرهاء مخالفت نموده و زن پدرش را نکاح 
کرده است 1 
از این روایت فهمیده می‌شود شناعت و جرم این کار چنان است که 
آن‌حضرت نی بهبارانش دستور می‌دهد گردن مرتکب چنین عملی زده شود. 
۱- به روایت احمد در مسند: ۱۴/ش ۱۸۴۶۵ ۱۸۵۳۳۴۱۸۵۲۷۱۸۲۸۷ -و نسایی در ستن 
مجتبی: نکاح/ باب ۵۸ ش ۳۳۳۱و ۰۳۳۳۲ 


ات دورن مات نیودت رن 
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اقسام محرمات شرعیه 

محرمات شرعیه دو قسم‌اند: ابدیه و غیر ابدیه. ابدبه سه قسم‌اند که در این 
آیات مذکوراند و عبارت‌اند از: 

محرمات نسبیه؛ ۲. محرمات رضاعیه, ۳. محرمات صهریه. و یکی از اینها 
که این‌جا مذکور نیست آن منکوحه غیر است که تا وقتی‌که در نکاح یکی 
است؛ بر دیگران حرام است و بعد از جدا شدن برای دیگران حلال می‌گردد. 
بیان این نوع محرّمة در آیه‌ی بعدی است. 
_حرّمت علیکم امهتکم -مادران تان بر شما حرام‌اند. در «امهات». مادر اصلی و مادر 
عارضی هر دو داخل هستند. مادر عارضی همان منکوحه‌ی پدر و به فارسی زن 
پدر است. «امهات» یک لفظ عام است و شامل مادران وجدات و هر چه بالاتر 
قرار گیرد؛ می‌باشد. 
و پنتکی .و دختران‌تان بر شما حرام‌اند. لفظ «بنات» نیز عام است و در برگیرنده‌ی 
دختران و نوه‌های دختری و پسری و هر چه به پایین رود؛ می‌باشد. 
واخواتکم -و خواهران‌تان بر شما حرام‌اند. «آخوات» از هر جهتی که باشند» حرام 
هستند. چون هر شخص ممکن است از سه جهت دارای خواهرانی باشد که 
عبارت‌اند از: ۱. خواهران عینیه که خواهران اصلی شخص (از پدر و مادر) 
می‌باشند. ۲. خواهران علية که فقط از جانب پدر خواهرش می‌شوند و مادرشان 
یکی نیست. ۳. خواهران خبفیه که خواهران وی از ناحبه‌ی مادرش هستند و 
پدرشان یکی نیست. 
و ععتکم و خلتکم وت الاخ و شت الاخت عسمه‌ها و خحاله‌ها و برادرزاده‌ها و 
خواهرزاده‌ها نیز از محرمات به‌شمار می‌روند. خواهر زاده و برادرزاده نیز از هر 
سه جهت است. یعنی مساوی است که فرزندان برادر با خواهر خیفی او باشند یا 
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حقیقی يا ی . فرزندان عمه و خاله از این گروه خارج‌اند و مناکحت با آنان 
جایز است. 

تا این‌جا بیان افراد قسم اول از محرمات شرعیه بود که به «محرمات نسبیه, 
معروف‌اند. ۱ 
وامهشکع ی ارضعنکم واخوتکم من الوضاعة.در ان جا قسم دوم از محرمات پیان 
شده است. اینان کسانی‌اند که به سبب شیر حوارگی حرام‌اند و به آنان 
«محرمات رضاعیه» گفته می‌شود. در باب رضاع نیز حکم مانند احکام سب 
است؛ جز در پاره‌ای مسایل که با نسب فرق می‌کند. صورت ماده‌ی اشترااک در 
شیر این است که مثلاً کسی در دوران شیرخوارگی» از زنی شیر خورده است؛ 
برای او این زن و مادر و مادربزرک این زن و نیز خواهران و برادران و دختران 
او حرام می‌شوند و نمی‌تواند با آنان پیوند منا کحت بندد. در حدیث هست: 
(یحرم من الرضاعة ما یحرم من النسب.»( ٩"‏ (هرچه که به نسب حرام شود به شیر خوارگی هم 
حرام می‌شود.) 

لازم به گفتن است که احکام رضاع شامل پدر و مادر رضاعی شیرخحوار 
نمی‌شود و این فقط فرزند رضاعی آنان است که مشمول احکام رضاع فرار 
می‌گیرد. یعنی فقط برای شیرخوار محرمات مادر و پدر رضاعی حرام می‌شوند؛ 
و محرمات شیرخوار برای آنان حرام نمی‌گردند. از عروه ععْ از عايشه رضی 
له عنها مروی است: شخصی به نام «َفلح» برادر ابو القیس و عموی رضاعی 
حضرت عایشه‌ی صدیقه (رضی ال عنهم) بعد از نزول حکم حجاب؛ برای 


ات رترب ی رح تا 
۱- به روایت بخاری در صحیح از ابن عباس : شهادت | باب ۷«الشهادة علی الانساب...» ش 


۶۵ و به همین معنا. ش ۶ و مسلم در صحیح از عايشه (رضی ال عنها): رضاع / باب ۰۲ 
ش۱۴۴۹(٩)‏ و به همین معنا» باب ۱ ش ۱(۱۴۳۴۳۴و۲) و نسایی در ستن مجتبی از عايشه (رضی 
ال عنها) و علی له : باب ۲۹و ۵۰ ش ۳۳۰۲و ۳۳۰۶ و به همین معنا؛ ش ۳۳۰۱و ۳۳۰۳ و در 
سنن کبری: نکاح / باب ۷۴ ش ۷ و به همین معنا؛ ش ۵۴۳۵الی ۵۴۴۶ - و طبرانی در معجم 
کبیر از ثوبان یه : ۲ ش ۱۴۳۲ -و دارمی در ستن به همین معنا: ۷۸/۲ (نکاح/ باب ۲۸ ش 
۳) ) -و.. 
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ورود به خانه‌ی حضرت عایشه (رضی الّه عنهم) اجازه طلب کرد. حضرت 
عايشه (رضی الّه عنها) می‌گوید: گفتم: قسم به خدا برای آفلح اجازه نمی‌دهم تا 
از رسول الب اجازه بگیرم؛ زیرا برادر او ابو القیس مرا شیر نداده بلکه زنش 
مرا شیر داده (لذا خود ابو القیس محرم من است؛ اما نسبت به محرمیت تو 
مطمئن نیستم). عايشه رضی اله عنها می‌گوید: وقتی رسول الّه بو ب منزل 
ور آورد؛ گفتم: با رسول ال آفلح برادر ابو القیس نزد من آمد و اجازه‌ی 
ورود خواست. اما من پسند نکردم که او را بدون اجازه‌ی شما اجازه بدهم. 
آن‌حضرت 296 در جواب فرمودند: ربه او اجازه بده». و در روایتی آمده است: 
واز او پوشیده نباش؛ زیرا هر آن کس که به نسب محرم است؛ به شیرخوارگی 
هم محرم می‌شود).( اين دستور شرع است. 
شاعری این قاعده را چنین به نظم در آورده است: 


از جانب شیرده همه خویش شوند و از جانب شیرخوار زوجان و فروع 


درباره‌ی «رضاع» 

«رضاع» در فقه اسلامی مسأله‌ای پسیار مهم است. به‌طور حلاصه در ایین 
او و سس 
شوهرش اجازه بگیرد؛ زیرا ث شیر او مانند عفتش از جانب شوهرش بسان امانتی 
مهم است که در صورت عدم اجازه» اگر برای دیگران صرفش نماید. در واقع 
مرتکب خیانت گشته است. شیر شوهر برای زن امانت است بدین معنی که شیر 
زن شوهردار که تنها تغذیه‌ی کودکك به‌شمار می‌رود دارای خواصی می‌باشد 
که سرچشمه از قوای مردانگی مرد می‌گیرد. روی همین اصل است که اگر 
دختری بالغه و با کره طفلی را از شیر حودش بدهد برای کودکث ضرر دارد. 
۱- به روایت مسلم در صحیح از عايشه (رضی ال عنه): کتاب الرضاع / باب ۲ «تحریم الرضاعة 


من مه الهش ی ۱۰( ۰ (۱۴۴۵) -و بخاری در صحیح: الشهادت/ باب ۰۷ ش ۱ -و نسایی در 
سنن: النکاح/ باب ۴۹ ش ۲ و باب ۵۲ ش ۲ و ۶. ۲ 


8 تن اترتان /جد هتم 
پزشکان و اطبا نیز این امر را تصدیق می‌کنند؛ چنان که در شرع مسلّم است. به 
همین خاطر است که در عربی به شیر زن شوهردار «لبن الفحل» (شیر مرد) 
می‌گویند نه لبن المرأة (شیر زن). البته در مواقع اضطراری مثلاً اگز بچه‌ای را 
آوردند که در حال مرگ است و مادرش شیر ندارد و شیر شک نیز در 
دسترس نیست» زن می‌تواند بدون اجازه‌ی شوهرش به او شیر بدهد. در هر 
صورت باید یادداشت نمایند که فلان طفل از شیر ما خورده است تا بر اثر 
گذشت زمان به فراموشی سپرده نشود و پیوند نکاح میان محرمات شرعیه برقرار 
نگردد. 
از اين آیه‌ی کریمه معلوم شد که همان طور که مادر حقیقی و نسبی بر 
فرزندش حق دارد» مادر رضاعی نیز بر فرزند رضاعی خویش حق دارد و پس از 
مادر و پدر حقیقی حق مادر و پدر رضاعی از همه بیشتر هست. حدیثی موجود 
است که: شخصی از آن‌حضرت 39 پرسید: کدام عمل است که مذمت رضاع 
را از من دور سازد (به وسیله‌ی آن حق شیر مادر رضاعی‌ام از من ادا گردد)؟ 
فرمودند: غلام یا کنیزی گران قیمت بخر و به مادر رضاعی خود بده که تا آخر 
عمر در حدمت وی باشد.( (در این صورت است که حق او را ادا نموده‌ای.) 
در حدیثی دیگر چنین می‌خوانیم: پس از فتح مکه» جنگی پیش آمد که طی 
آن قبیله‌ی بنی هوازن و بنی سعد و بنی اوطاس به سوی مکه هجوم آوردند و 
آن‌حضرت ی بیرون از مکه آمد و با آنان مقابله نمود و مزه‌ی شکست 
فاحش را به آنان چشاند. پس از جنگ؛ آن‌حضرت ی برای تقسیم غنایم در 
محلی به نام جعرانه نشسته بود که از دور زنی با دختر بزرگش نمایان شد. او 
حلیمه سعدیه رضی الّه عنها بود که به قبیل‌ی بنی سعد تعلق داشت و هنوز ایمان 


0« ِ‌ِ‌ِحِحىضحجحىسس ۳۳ ِ 

۱- به روایت ابو داود در ستن از حجاج اسلمی 1 : کتاب النکاح / باب ۲ «فی الرضخ عند 
الفصال». ش ۲۰۶۴ - و ترمذی در ستن: الرضاع / باب ۶ «ما جاء ما یذهب مذمة الرضاع» ش 
۳ وگفته: «هذا حدیث حسنّ صحیخْ» - و نسایی در ستن کبری: نکاح /ابواب الرضاع / باب ۸ 
«حق الرضاع و حرمته»» ش ۱و ۲ (۵۴۸۲ و ۵۴۸۳). 
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نیاورده بود. به دخترش گفته بود برویم و برادر رضاعی تو را ببینیم» آیا ما را به 
یاد می آورد پا نه؟ همین که رسول اله ی او را دیدند از جایشان بلند شدند و تا 
چند قدم به پیشواز او رفتند. سپس چادرشان را از تن مبارث بیرون آوردند و بر 
زمین پهن نمودند تا مادرش بر روی آن بنشیند. آن‌حضرت لیا از احوال او 
سژال نمودند و به وی انحام بخشیدند. خواهر رضاعی رسول ال 3 از 
آن حضرت پرسید: آیا مرا می‌شناسی؟ جواب داد: بله؛ اما اسمت را به پاد 
ندارم. گفت: شیْما هستم. او جایی از بدنش را نشان داد که علامتی قدیمی 
وجود داشت و گفت: اين اثر دندان‌های مبارک توست که در کودکی هنگام 
بازی مرا گاز گرفتی. آن‌حضرت غْی با به یاد آوردن این موضوع خندیدند.(۱) 
حلیمه سعدیه رضی ال عنها دو يا سه دختر داشت که خواهران رضاعی 
آن‌حضرت نی به‌شمار می‌رفتند و همگی مسلمان شدند. حلیمه در آخر به 
مدینه رفت و همانجا وفات یافت. قبرش معروف است. روایات صحیح در 
مورد حضرت حلیمه رضی الّه عنها همین است. 
وأمَهْت نساءکم -به ذریعه‌ی ازدواج هم برای انسان محزماتی پدید می آید که 
«مادر زن» از همان گروه است. اين قسم سوم از محرمات شرعیه است که به آن 
«محرزمات صهریه يا ازدواجیه» می‌نامند. پس از این‌که شخصی زنی را به نکاح 
خود در آورد اگر چه آن زن قبلاً سبت به او بیگانه بوده مادرش برای هميشه 
برای مرد حرام می‌گردد. پس از مرگ زن, این حکم باقیست و مادر زن از 
محرمات مرد باقی می‌ماند. همین طور مادربزرگ زن. 
و ربانیکم - «ربأئب» جمع «ربیبه» به معنی رمریوبه) است. پعنی پرورش داده 
شده. منظور از «ربیبه» در این‌جا آن دختر است که از شوهر قبلی؛ برای زن 
مانده و دوران پرورش را نزد شوهر بعدی مادرش گذرانده اشت. این دختر نیز 
۱- رک: البداية و النهایة: ۴۲۲/۴ - ۴۲۱ -به اختصار در «الادب المفرد» (با شرح حسن بن عوده): 


باب ۵ ش ۱۲۳۹۵ -سنن ابو داود: ادب /باب ۱۳۹ «فی بر الوالدین» ش ۱۵۱۴۴(۸) و به همین 
معنا ش ٩‏ (۵۱۱۴۵). ایضا ن.ک: جامع المسانید و السنن: ۰۲۱۰/۱۴ ش ۰۱۱۸۰۹ 
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برای مرد دوم حرام است و به منزله‌ی دخترش قرار می‌گیرد. 

ای فی حچورکم -«حجور» جمع «حجر) است به معنی دامن. از آنجایی که فرزند 
کوچک غالبا جایش در دامان مادر است. در اين‌جا «حجور» گفت. در اصل 
خانه و جای مسکن مراد استٌ که این دختر خوانده در آنجا پرورش می‌یابد. 
این قید قید اتفاقی است و احترازی نیست که اگر در جایی دور از خانه‌ی شوهر 
بعدی مثلاً در نزد قوم و قبیله‌اش بزرگ شده باشد. برای او حلال گردد. 
رحجور) به اعتبار اغلب است؛ زیرا عموماً چنین دختری نرد مادرش در خانه‌ی 
شوهر مادرش زندگی می‌کند. حکمت دیگر ذکر «حجوره در این جا این است 
که تا مرد نست به او احساس پدری پیدا نماید و فکر کند که دختری بی‌پناه 
است و پدر و امثال پدر ندارد و اکنون که در خانه‌ی او زندگی می‌کند» باید مثل 
پدر از او نگهداری نماید و احتیاجات او را پر آورده سازد. 

من نسأآءک ای دخلتم یه توضیح می‌دهد که این دختر در صورتی بر مرد حرام 
است که با زنش خحلوت صحیحه با آمیزش داشته است. پس اگر قبل از دخول و 
همبستری با زنش او را طلاق داد می‌تواند دخترش را نکاح نماید؛ برعکس 
خود آن دختر که اگر اول او را به نکاح خود در آورد؛ مادرش بر او حرام 
می‌گردد؛ مساوی است که با او همبستر شده باشد یا خیر. 

و حلائل ابنا‌کم قسم سوم از محرمات صهریه می‌باشد. «حلائل» جمع «حلیلة» 
است و به زن و مخصوصاً عروس خانواده اطلاق می‌شود. یعنی زن پسر. «ابناء» 
عام است؛ یعنی خواه زن پسرش باشد یا نوه‌اش و هر قدر که به پایین برود. 

من اصلایکم -یعنی آن حلائل» زنان فرزندان و نوه‌های حقیقی شما باشند که از 
نطفه‌ی شما به وجود آمده باشند. در عرب‌ها رسم بود که اگر پسری را پسر 
خوانده‌ی خود می‌کردند» تمام امتیازات و خصوصیات پسر حقیقی را به او 
می‌دادند و در اصطلاح به آن «متبلی» می‌گفتند. بنابراین» اگر او زنی می‌گرفت؛ 
برای پدر متبئی حرام می‌شد؛ درست مانند پسران اصلی. رسول الّه 2 زینب 
بنت حجش رضی الّه عنها را با زیدین حارثه تطِ که پسر خوانده‌ی آن‌حضرت 
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بود؛ نکاح داد و پس از این‌که در میان آنان طلاق واقع شدء حودش زیب 
رضی الّه عنها را نکاح نمود و با این عمل رسم جاهلیت را در هم شکست. 
_ وان تجمعوا بین الاختین -اين قسم چهارم از محرمات صهریه است که «محرمات 
جمعیه» نام دارد. تمام اینها بر «حْرّمت» عطف است. یعنی اگر زنی را در خانه 
دارید؛ نمی توانید خواهرش را نیز با او جمع نمایید. همین طور جمع بین زن و 
خواهرزاده یا برادر زاده با عمه یا خاله‌اش جایز نیست. البته اگر زن هرد گرفتن 
خواهر يا برادرزاده پا خواهرزاده‌ی او جایز است. جمع بین زن و نوه‌ی او نیز 
جایز نیست. 
الا ما قد سلف خاطر نشان می‌سازد که آن‌چه قبلاً در زمان جاهلیت انجام گرفته 
است. ایرادی ندارد. 
آن الله کان غغورا رحیماٌ جای نگرانی نیست. خداوند متعال «غفور» است؛ آن‌چه 
را که در زمان جاهلیت انجام داده‌اید به مهربانی خویش می‌بخشد و «رحیم» 
است؛ بنابر رحمتش شما را با احکام خود مورد تفهیم و راهنمایی قرار می‌دهد. 


2 لیحص نت من الْمَاء 1 مامت آیمانکه 


و آهمچنین حرام شده است بر شما] زنان شوهردار مگر آنان که مالک شده‌است دستان شما 


کب الله لیم و احلْ کم ما وراه ذلکه آن 


آزنا ن‌اسیر شده‌ی شوهردار] لازم ساخته است اه پرشما وحلال کرده شده‌برای شما ماسوای ین محرمات. حلال کرده 


ِا بافرالکم مُحصین غُر مُسفحین* قَمَا انعم به 


0 طلب‌نکاح کنیدبه اموال خویش درحالی‌که طالب حفظ عفت باشید نه‌طالب شهوت‌رانی.پس کسی کدلذت گرتید 


قوش جرف فریضةه و ٩‏ جاح عم زیع 
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ترايم به من ید لقریَضَة لاله ان علیغا حکیما ) 


راضی شدید با یک‌دیگر پند از مهر مقرر. هر آینه اله تالي دا و با حکمت است ‏ 


و منز بشتطع ینکن طولا آن کح الشخسلت المژینت 


و هر که نتواند از شماً از جلت توان‌گری که تکاح کند زنان آزاد مسلمان ۳ 


ین ما مت آیمانکم من تیم اللژمنت+ و الله آغه 


با 


پانمانکم" بَفْضکم من" بعض نون باذن آهلهنٌ و 


به‌ایمان شما.همه‌از یکدیگر هستید [ازنسل یک‌پدر و مادرهستید] پس‌نکاح کنید کنیزکانر : به‌اجازه‌ی 


۳۳ 

بدهید په‌آنان و خویی ۱[ 
8 , 4 و 5 2و 
متخذات اخدان فاذا احصنّ فان این بقاحشة فعیهن 
بان تهانی:. بسن هه به جبله‌ی زوج در امدند اگر زنا کنند بر آنان است 
نطف ما عّی الْمَحْصنتِ من الْعدّابد ذلک لمن عشی 


نصف ن‌چه که پر زنان آزاد است از عقوبت. این تکاج کنیزکار" برای کسی از شماست و ۳ 


نت منکمد و یروا خی تکم و له عفد رَحیْمْ 6 


از گناه. و این‌که صبر کنید» ام نها ی است و اللّه تعالی آمرزنده و مهربان است. 


مفهوم علیآیه‌ها: نکاح زن شوهردار هم مانند محرماتی که قبلاً ذکر شدند. جایز 
کرو شور که را رورت ما 
این صورت نکاح و کنیز کردن او جایز است. . به غیر از زنانی که نام گرفته شدند» 
نکاح ح تمام زنان دیگر جایز است و هرگاه هم زنی نکاح می‌شود؛ باید مهرش 
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به‌طور کامل به او داده شود؛ هرچند که بعداً زن می‌تواند آن را با رضای خود 
کم کند يا مرد بر آن به دلخواه خود بیفزاید. هرکس که به دلیل فقر مالی قادر به 
نکاح زن آزاد مسلمان نیست؛ می‌تواند با کنیز مژمنه نکاح کند و این نکاح هم باید 
به اذن صاحب آن کنیز و دادن مهر مقر به او باشد و آن کنیز هم عفیفه باشد. 


ربط و مناسبت 

مناسبت آیه‌ی اول با گذشته واضح است. آیه‌ی قبلی چهار نوع از محرمات 
شرعیه را در باب نکاح نام برد و این آیه نوع پنجم از محرمات را بیان 
می‌نماید. آیه‌ی بعدی راه نکاح کردن را روشن می‌سازد که در صورت عدم 
قدرت بر نکاح زنان آزاد؛ با چه زنانی و نحت چه شرایطی پیوند نکاح بسته گردد. 


سبب نزول 

زنانی از بنی مصطلق در حنگ «بنی مصطلق» به دست مسلمانان اسیر شد ند . 
مسلمانان چون مدت‌ها از خانه‌ی شان به دور بودند. در بعضی از آنان 
اشتیاق به زن پیدا گردید و برخعی از آنان می‌خواستند از زنان اسیر استمتاع 
بجویند» اما در کارشان مذیذب بودند و نمی‌دانستند که آبا جماع با زنان اسیری 
که شوهران‌شان زنده هستند» جایز است با نه. در همین بحبوحه خداوند متعال 
اين آبه را نازل فرمود و زنان مذکور را استثنا و جماع پا آنان را جایز معرفی 
نمود؛ زیرا اگر چه شوهر داشتند. اما به سبب این‌که از شوهران‌شان جدایی دار 
(وطن) داشتند. استفاده از آنان را جایز کرد. : 


تفسیر و تبیین 


این آیه نیز در بیان محرمات وعطف بر محرمات گذشته است. یعنی «حرمت 
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علیکم المحصنت». این قسم پنجم از محرمات می‌باشد این را رمحرمات عفدیه» و 
«محرمات ازدواجیه» می‌گویند. 

و المحصنت -جمع «محصنه» و ماده‌ی آن از ,حصن» است یعنی حفاظت کردن. 
قلعه را نیز به همین سبب حصن می‌نامند؛ چون انسان در پناه آن خودش را از 
هجوم و تاراج دشمنان در امان نگه می‌دارد. «حصن حصین» بعنی منزل 
محفوظ و محکم. چون زی شوهردار در پناه شوهرش آبرو و عفت خودش را 
از بیگانگان محافظت می‌نماید؛ به او «محصنه, می‌گویند. در اين آیه زنی که 
محصنه است. نکاح دیگران را با او حرام کرده است. 


تاچه وقت زن محصنه است؟ 

تا وقتی که شوهر زن زنده است؛» زن محصنه می‌باشد و مردی دیگر 
نمی‌تواند او را به زنی بگیرد. .وقتی که شوهرش مُرد یا او را طلاق داد؛ باز هم 
باید عده معینه را نگهدارد. . یعنی تا قبل از اتمام عده نمی‌تواند به نکاح مردی 
دیگر در آید. . دوران عده زن نیز جزو دوران محصنگی زن به حساب می آید؛ 
زیرا هنوز کاملاً از رشته‌ی منا کحت مردش نگسسته است. نکاح زنی نیز که 
شوهرش به جایی دیگر رفته و چند مدت است که باز نگشته تا وقتی که از 
نیامدن پا مردن او یقین حاصل نکند؛ حرا م است. به همین صورت اگر مردی 
زنش را بنابه دلایلی تنبیه نمود و زن از روی حیله آن را طلاق قلمداد می‌کند؛ 
باز هم محصنه است و نمی‌تواند با مردی دیگر ازدواج کند. 
لا ما ملکت آیمانکم - در اين‌جا زنان محصنه‌ای را که به طریق اسارت در دست 
مسلمانان قرار می‌گیرند؛ از حکم تحریم استثنا می‌نماید. اين زنان اگر چه ظاهرا 
شوهر دارند» اما جون مردان‌شان در دارالحرب هستند» وجود آنان اعتباری 
ندارد و حقیقتاً از زمره‌ی زنانی شمرده می‌شوند که فاقد شوهر می‌باشند. بدیهی 
است که زنان مسلمان در این حکم داخل نیستند. اسپران ا گر مسلمان باشند در 
صورت شوهر داشتن محصنه محسوب می‌گردند و کسی نمی‌تواند با آذا: 
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ازدواج نماید. زنانی که از کافران به اسارت مسلمانان در آمده‌انده اگر بعداً در 
دارالاسلام ایمان پیاورند یا همان‌طور کافر باقی بمانند» در هر دو صورت کنیز به 
حساب می آیند و استفاده از آنان برای صاحبان‌شان جایز است. اما استبرا لازم 
است. یعنی کسی که می‌خواهد کنیزی به خانه بیاورد و به عنوان زن از وی 
استمتاع بجوید برای او ضروری است تا مدت آمدن یکك حیض صبر نماید. 
زیرا جریان حون حیض باعث می‌گردد تا رحم زن از هر گونه نطفه‌ای از مرد 
قبلی خالی گردد و در آینده فرزند حالص و مشخص اللنسب متولد گردد. 
چنان‌چه با نیامدن حیض معلوم گردد که از شوهر قبلی‌اش بچه دارد» آمیزش با 
او حرام است. «استبراء» یعنی پاک کردن رحم از نطفه‌ی مردی دیگر. اگر زن 
کافر اسر شده به سبب کوچکی يا کلانی عمر دارای حیض نیست؛ صاحبش 
کرهش نیع او ]وه مسا وی کید تفای 
کتاب اه علیکم -یعنی «هذا کتاب ال علیکم». در این‌جا «کتاب» به معنی دستور و 
حکم است. معنی اين‌که: این دستور خداوند متعال به شما است. 
وأجل لکم ما ورآء ذلکو-یعنی ما سوای محرمات نامبرده (ا دو قسم دیگر آن که 
در آینده بیان خواهد شد) زنان دیگر برای شما حلال هستند. مشارالیه «ذالکم» 
محرمات پنجگانه هستند که در ضمن دو آیه نام گرفته شدند: به غیر از اینها؛ 
نکاح کردن زنان دیگر جایز است. اما اين حلّت. مطلق و بدون شرط و قید 
نیست؛ بلکه: 
آن تبتغوا پاموالکم -یعنی «أن تبتغوا نکاحهن باموالکم». در شریعت برای گرفتن زن و 
استفاده از آن؛ مقدار مالی معين شده است که به آن «مهره می‌گویند. و اين هم 
هرگز بدان معنی نیست که با پرداخت مهر مذکور) زن به صنورت موجودی 
کاملاً بی‌اختیار و مقهور در اختبار مرد قرار می‌گیرد و او می‌تواند هر طور که 
دلش می‌خواهد از او بهره کشی کند. زیرا انسانٍ آزاده قابل فروش نیست. حتی 
پس از مرگ استفاده از اعضای انسان از قبیل استخوان و موء حرام است و اين 
بنابر شرافتی است که در فطرت آدمی نهاده شده است. پیوند اعضای انسان‌ها با 
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هم دیگر که امروزه در جهان پزشکی از رونق و ارزش زیادی برخوردار است؛ 
چنین حکمی دارد. گاهی شخصی یکی از کلیه‌هايش را به مریضی دیگر که هر 
دو کلیه‌هایش خراب هستند» اهدا می‌کند با این‌که قلب کسی را که در حال 
مرگ است برداشته و به جای قلب دیگری میگذارند. همه‌ی این کارها از 
دیدگاه شرع حرام‌اند و علمای عصر کنونی تا کنون وجه جوازی برای آن 
یافتهاند. لبته حکم اهدای خون چنین نیست. زیرا حون عضوی زاید است و با 
دادن آن به دیگران حتی شخص مستحق ثواب می‌گردد. اما در عرض آذ پول 
نگیرد. اگر شخص مریض به عاطر کمبود حون بدن در اضطرار جدی قرار گرفته 
باشد» می‌تواند خون بخرد؛ ولی در این صورت هم قیمت آن برای فروشنده‌ی 
خون حرام است. با این تفصیل می‌فهمیم که «مهر»؛ به عنوان عوضی برای جسم 
زن نیست بلکه جزای انتفاع از ملک پُضع می‌باشد. مانند شخصی که خانه‌ای را 
به اجاره‌ی دیگری می‌دهد و پس از سر رسیدن وقت مقرر از او کرایه می‌گیرد. 
استفاده از زن نیز به همین صورت است. به همین خاطر در این‌جا از مهر به 
عنوان «اجر» (اجورهن) تعبیر نمود. 

چنان که قبل از اين بیان شده بود؛ وجوب مهر برای نکاح امری است که تمام 
علما پر آن اتفاق دارند. اگر هنگام نکاح؛ مهر را نام نبرند یا آن را نفی نماینده 
منتفی نمی‌گردد و زن اجازه دارد هر وقت که بخواهد آن را از شوهرش مطالبه 
نماید و مهر مثل را مالک می‌گردد. ۱ 

علما بر این امر نیز اختلاف ندارند که اکثر مهر حدی ندارد. اما در مقدار اقل 
آن اختلاف دارند: 
امام شافعی و امام احمد عِرٌقایل‌اند: اقل مهر نیز حدی ندارد. بلکه هر آن‌چه که 
صلاحیت ثمن بودن در معامله را دارد؛ می‌تواند در نکاح مهر قرار گیرد. 

امام ابو حنیفه و امام مالک عِْر می‌فرمایند: اقل مهر در شرع مقذّر است و 
آن مقداری است که دست دزد به دزدیدن آن فطع می‌شود. نرد امام ابو حنیفه 
اين مقدار عبارت است از: ده درهم يا یک دینار؛ زیرالفظ اموال را عام 
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می‌دانند و کمترین آن‌را؛ سه نمی‌دانند بلکه مانند جمع کثرت اقل آن را ده 
می‌دانند. علاوه بر آن حدیث واضح می‌گرداند که کمترین مقدار مهر ده درهم 
است. و نزد امام مالک سل ربع دینار یا سه درهم می‌باشد. 

_محصنین غیر مسافحین - در اين جمله‌ی کریمه هدف و مقصد از نکاح را مبیّن 
می‌فرماید. 


مقصد از نکاح چیست؟ 

در تبیین مقصد نکاح می‌فرماید: ونکاح کننده باید قصدش این باشد که خود 
را از شهوت رانی باز بدارد و عفت حاصل نماید.» یعنی تا انسان بتواند 
بهذریعه‌ی نکاج» خودش را از حملات شهوانی نفس و فریب‌های شیطان 
حفاظت نماید و طالب پا کدامنی باشد. در این جا دو لفظ ذ کر شده است یکی 
«محصنین» و دیگری «غیر مسافحین» یعنی: غیر تکمیل‌کننده‌ی خواهشات نفس. 

«سفاحة» در اصل به معنی خون ریختن است. «سافح, یعنی خونریز. این جا 
شخصی مراد است که «منی» خود را در محل نامشروع می‌رنزد. طبق این آبه 
منظور از نکاح این است که: شخص خواهان حفظ عفت و پا کدامني خود باشد 
و توسط آن از زنا و فساد و سایر تبه کاری‌ها بر کنار شود؛ نه این‌که صرفاً 
آراده‌ی ارضای تقاضاهای شهوانی و نفسانی خویش را داشته باشد؛ به طوری که 
اگر جایی خوشش نیامده بی‌محابابه جایی دیگر دست زند. بنابر همین مقصد؛ 
فقها می‌نویسند: اگر مرد و زن بدین مقصد عالی و انسانی با هم‌دیگر پیوند 
زناشویی ببندنده به آنان ثواب می‌رسد. در غیر این صورت اجری به آنان تعلق 
نمی‌گیرد. شخصی که فقط بر مبنای خواهش‌های نفسانی زن می‌گیرد و همین که 
زن منکوحه‌اش به پیری یا ناتوانی رسید. وی را رها می‌سازد و دختر دیگری را 
به نکاح خویش در می آورد؛ در حدیث به نام «دواق» یاد شده و بر وی لعنت 


6 ۱۸ تین افرتان/جل تم 
فرستاده شده است(۱. ذواق کسی را گویند که فقط چشنده‌ی مه باشد؛ بدین 
معنی که طعم زنی را می‌چشد و پس از مدتی او را ترک می‌کند و زن دیگری 
می‌گیرد و از آن استفاده می‌برد و به‌طور کلی مقصد از نکاح نزد او ارضای 
خواهش‌های نفس است و س: 
فمااستمتعتم به منون -اين «ما» نزد بعضی موصوله است و نزد گروهی دیگر 
شرطیه. مراد از آن؛ با زن است يا عملی که با زن انجام می‌گیرد. ضمیر «به» به 
طرف «ما» راجع است و مراد از آن زن می‌باشد. به اعتبار لفظ معنی این است: 
رآن زنانی که شما از آنان استفاده می‌برید...» و به توجیه دیگر: «عملی که شما 
با زنان می‌کنید...» و اين توجیه دوم به «قرآن» نزدیک‌تر است و مراد از عمل؛ 
همان عمل جماع است. 
فاتوهنْ اجورهن -مهر را به این خاطر «اجر» گفت که عوض ذات زن نیست. بلکه 
فریضة -یعنی: مقررة با مقدرة من اله. یا ايتاء مفروضا: 
ولا جناح علیکم فیما تراضیتی به -به این نکته اشاره می‌فرماید که اگر مرد از ززش 
خوشش آمد و مثلاً به وی گفت: چون تو زنی خوب و نسبت به من وفادار 
هستی و اخلاق مرا به خوبی تحمل می‌کنی و پیوسته اعمال صالح انجام 
می‌دهی» لذا می‌خواهم بر مقدار مهری که به تو وعده داده‌ام اضافه نمایم. یا 
اي‌که اگر زنی از شوهر خوشش بیاید و یک سوم با نصف مهریا کم‌تر یا بیش تر 
را از دوش او بردارد» اين کارها جایز است. اما اگر زور و تهدید در میان باشد» 
به هیچ وجه صحیح یست. 
آن اه کان علیماً حکیماً پعنی خداوند متعال به این مسأله «علیم» است؛ آگاهی 
دارد که آیا واقعا شمابه زوزاو تهلاید رضابت همدیگز وا جلب می‌کنیف باب 
رضای خاطر. و «حکیم» است؛ حکمت دارد که زنان بیگانه را توسط نکاح برای 


ِ- اشاره است به: «لعن له کل ذوّاق متلای» (مرقات شرح مشکاه: 0/۶ 
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شما حلال قرار داده و بدین وسیله نظام دنیا را برقرار داشته است. 


۳ 


در این‌جا بیان قسم دیگری ز محرمات عقدیه می‌باشد و آن, زنانی هستند که 
کافر یا مشرکٍ هستند. ازدواج یک فرد مسلمان با آنان جایز نیست؛ برابر است 
که آزاد باشند یا اسیر. آیه کلاً برای بیان اين مسأأله است که اگر قدرت ندارید, 
زن مسلمان و آزاده بگیرید پس بروید کنیز نکاح نمایید؛ البته آن هم کنیزی که 
مومنه باشد. 
_ومن لم بستطم منکم طول -«طّل» یعنی قدرت و توانایی. در جایی دیگر از 
«قرآن» در وصف خداوند متعال آمده است: «ذی الطول6 [غافر:۳] بعنی 
صاحب قدرت. در این جا منظور قدرت مالی است.(۱) 

«محصنت» جمع «محصنه» است. لفظ «محصن» دارای چند معنا است. در 
این‌جا به معنای زن آزاد است. یعنی وقتی نمی‌توانید زن آزاد نکاح کنید پس 
کنیز نکاح کنید. در اين‌جا مراد کنیزی نیست که مملوک او باشد» زیرا کنپزک 
مملوک خود به خود تحت اختیار شخص قرار دارد و احتیاجی به نکاح کردن 
از شتا 
من فتیتکم المژمنت یعنی در این صورت بهتر است کنیز مسلمانی دیگر را نکاح 
نمایید تا مبتلا به زنا و فسادهای دیگر نگردید. 
واه اعلم بایمانکی -یعنی خداوند متعال به میزان قوت ایمانی شفا بهتر از هر کس 
دیگری باخبر است. بسا اوقات کنیز از قدرت ایمانی بیشتری برخوردار است؛ 
اگر چه نسبت به مرد ضعیف‌تر یا نسب‌اش پست‌تر باشد. 
بعضکم من بعضی -می فرماید: اما بدانید که همه‌ی شما از یک‌دیگر هستید, زیرا 
همه فرزندان حضرت آدم و حوالل به‌شمار می‌رو ید. 


۱- البحر المحیط: ۲۱۹/۳ - تفسیر مظهری: ۰۷۹/۲ 
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وأتوهن اجورهن بالمعروف.مهر کنیزان را مطابق با دستور شرع پرداخت نمایید. 
محصئت غیر مسفحت . -«مُخْهَن» در اين‌جا به معنی پا کدامن است. یعنی زنانی 
انتخاب کنید که پاک دامن باشند و به زنا و بی‌عفتی آلوده نباشد. «غیر مسفحت» 
یعنی ظاهراً معتاد به زنا و شهوت‌رانی نباشند. «ولا متحذات اخدان». یعنی از 
کسانی نباشند که در زیر پرده برای خودشان یار و رفیق داشته باشند. 

«اخذان» جمع «خدن» است یعنی دوست مخفی. خداوند متعال باد آوری 
می‌فرماید که زنانی که مخفیانه دوست می‌گیرند و دیگران از حال آنان اطلاعی 
ندارند. از آنان باید دوری ورزید. 
فاذا لحصیٌ_.. می فر ماید اگر کنیزان در نکاح شما در آمدند و از زفره‌ی زنان 
گشتند و در آن صورت اگر مرتکب زنا شدند» «فعلیهن نصف ما علی المحصنت من 
العذاب»؛ رجم ندارند؛ بلکه فقط باید پنجاه ضربه‌ی شلاق بر آنان زده شود. 

اجرای تعزیر حکمی جداگانه است که بستگی به نظر مصلحانه‌ی قاضی دارد. 
تعذیب کنیزان نصف تعذیب و حدٍ زنان آزاده‌ی محصنه است. زیرا برای آنان 
رجم مقرر شده است. و اگر شوهر نداشته باشند. صد ضربه‌ی شلاق است. 
ذلک لمن خشی العنت منکم -مشارالیه «ذلک», اجازة النکاح است که در ضمن 
جمله‌ی # ومن لم یستطع منکم طولا فمن ما ملکت ایمانکم6 فهمیده می‌شود. «عنت» 
یعنی مشقت و سختی. یعنی این حکم (نکاح با کنیزان) برای کسانی است که از 
مشقت و سختی می‌ترسند. در این‌جا «عنت» کنایتاً معنای زنا می‌دهد. زیرا زنا 
نیز دارای مشقاتی است که در دنیا به صورت حد و رجم ظاهر می‌شوند و اگر 
در دنیا گرفتار نشود» در آخرت گرفتار عذابی دردنا کنر می‌گردد. 
وان تصیروا خیر لکم.اگر کسی با وجود مجرد بودن؛ خوف زنا را ندارد و در عین 
حال قدرت نکاح کردن زن آزاده را نیز ندارد؛ بهتر است صبر نماید تا گشایشی 
در کارش ایجاد شود و زن آزادی نصیبش گردد. زیرا فرزندانی که از کنیز 
منکوحه متولد می‌گردند» به عنوان غلام معرفی می‌گردند و انسان باید سعی کند 
تا عبدیت در اولادش نفوذ نکند. یا ممکن است کنیز دارای اخلاق بدی باشد و 
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اين بد اخلاقی در فرزندانش سرایت نماید. در هر صورت صبر بهتر است. 

والله غفور رحیم - بعنی اگر در بارگاه ایزدی مرتکب خیانتی گشتید ۲ با توبه و 
استغفار و پس از آن با نکاح از آن کار بد کناره گرفتید» خداوند متعال شما را 
خواهد بخشید و مهربان است و به مقتضای مهربانی خود برای شما راه‌های 
نجات از گناهان پیدا می‌کند؛ همچنان که در اين آیه موردی از اين نوع نجات 
احلاقی بیان گردید. 


علوم و معارف 

[8] نکاح اسلامی فقط نکاح دایم است 

نزد تمام ائه اين مسأله مورد اتفاق قرار گرفته است که ۳ 
جمله‌ی «فما استمتعتم منهن فاتوهن اجورهن فریضة4» مسهر است و منظور از 
استمتاع» جماع می‌باشد؛ جز عده‌ای که استمتاع را در اين آبه به معنای دیگری 
مراد می‌گیرند» در حالی که در همین آیه قید «محصنین غیر مسافحین6» آورده 
شده است و بدین وسیله مشخص می‌گرداند که هدف از نکاح حفظ عفت و 
پا کدامنی و نجات از زناست؛ چه جهراً صورت گیرد يا مخفیانه و نیز منظور 
توالد و تناسل است نه اين‌که صباحی چند. همسر موقت قلمداد شود و بعد ترکث 
گردد و بدین طریق عصمت و عفت وی در هر چند روزی بازیچه‌ی یکی از 
مردان قرار گیرد. ظاهر است که این نکاح نیست و در رمحصنین» داخیل 
نمی‌باشد (۱) 

سیاق آیه این استدلال را رد می‌نماید؛ بدین صورت که در آیه‌ی جلویی و 
من لم یستطع منکم طول4 تنها راه برای فرد مسلمان؛ در صورت عدم توانایی 
نکاح با زنان آزاد» همانا نکاح کنیز معرفی شده است. اگر راهمی دیگر جایز 


۱- برای آگاهی بیشتر رجوع کنید: تفسیر معارف القرآن حضرت مفتی محمد شفیع ی : ۳۶۶/۲ 
الی ۳۶۸ (فارسی: 0 ۵ -روح المعانی: ۹/۵ الی ۱۲ - تفسیر مظهری: ۲ ای ۷۸- 
احکام القرآن تهانوی ط : ۲۲۸/۲ الی ۰۳۳۱ 
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می‌بود؛ ذ کر آن در اين‌جا به‌عنوان راه حلی برای چنین افرادی آورده می‌شد» 
در حالی که چنین نیست. 
از محصنات غیر مسافحات به‌طور مسلم ثابت است زنی که به طریفی دیگر 
غیر از نکاح دایم مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ نمی تواند این صفت را دارا باشد. 
در خایی دیگر از بقرآن, آمده است: «لا علی آژواجهم آو ما ملک ابا > 
[مومنون: .]٩‏ در اين آیه مومنان به حفاظت از شرمگاه‌های خود دعوت داده 
شده‌اند؛ مگر بر زنان و کنیزکان. زنان فاحشه از اين قید خارج شده‌اند. چون 
زوجیت و توارث در میان آنان وجود ندارد. از اين آیه ثابت می‌شود که عقد 
معتبر فقط نکاح دایم است؛ زیرا در زن موقت» توارث وجود ندارد. 


حکم نکاح کنیز در صورت امکان نکاح زن آزاد 

در این مورد آرای فقها مختلف است: 

۱ امام اعظم طْ می‌فرماید: اگر شخصی قدرت دارد زن آزاده‌ی مسلمانی 
نکاح نماید» برای او نکاح کنیز -مومنه باشد یا کافره -مکروه تحریمی می‌باشد. 

۲. ائمه‌ی ثلائه می‌فرمایند: چنین شخصی اجازه ندارد با کنیز ازدواج نماید. 
آنان این کار را حرام می‌دانند؛ به این دلیل که خداوند متعال جواز چنین کاری 
را مقید به شرط کرده و آن عدم قدرت بر نکاح زن آزاد است. پس در صورت 
فقدان شرط, حکم جواز آن مرتفع می‌گردد. 

امام اعظم بل اين قید را پرای تحریم نمی‌داند؛ بلکه آن را برای بیان کراهت 
قلمداد می‌نماید.(۱) 


حکم نکاح کنیز بدون اجازه‌ی صاحبش 
تمام علما اجماعاً از این آیه استدلال کرده‌اند که نکاح کنیز بدون اجازه‌ی 


۱- ریک: احکام القرآن تهانوی: ۳۳۲/۲ الی ۲۳۷. 
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صاحبش جایز نیست. اما اگر نکاح او با اجازه‌ی صاحبش صورت گرفت؛ پس 
اين مسأله که آیا مهر داده شده به خود او تعلق می‌گیرد یا به صاحبش 
برمی‌گردد نزد فقها مختلف فیه است. نزد امام مالک 4 به حود او تعلق 
می‌گیرد؛ چنان‌که از ظاهر آیه مفهرم می‌گردد. اما نزد جمهور علما مهر کنیزن 
یلک سیدش است و به او بر می‌گردد. زیرا کنیز مملوک است و با مملوکیت 
نیز مالکیت او متصوّر نیست و معنای آیه چنین است: مهرهای‌شان را به موالی 
(صاحبان‌شان) بدهید -به حذف مضاف (۱) ۱ 

ناگفته نماند که این حکم برای کنیزانی است که عبدیت آنان شرعاً مورد 
تأیید قرار گرفته باشد. 


| کنبز شرعیی کدام است؟ 

اصولاً اسیرانی را که مسلمانان در جهاد اسلامی یعنی جنگ با کفار به دست 
می آورند؛ «غلام» می‌نامند و احکامی که برای غلامان در تعالیم اسلامی مرتب 
شده است» مخصوص همین گروه می‌باشد. لذا علما قایل‌اند از زمانی که 
سلسله‌ی جهاد منقطم شده است؛ غلام شرعی وجود ندارد. بنایراین استفاده از 
کنیزانی که امروزه طوق غلامی بر گردن دارند. جایز نیست؛ چون اینان حفیقتاً و 
شرعاً کنیز و غلام محسوب نمی‌گردند. 

علامه ابوسعود و مفتی فقه حنفی در دیار مصر می‌گوید: از سنه‌ی ۷۰۰ 
هجری به بعد که سلسله‌ی جنگ‌های اسلامی به پایان رسیده است» غلامی در 
کار ننوده است؛ اگر چه گاه گاه نبردهایی میان کفار و مسلمانان به وقوع پیو سته 
است. و لیکن چون کاملاً منطبق با تعالیم و مواژین اسلامی نبوده است؛ 
نمی‌توان رقیت حقیقی و شرعی را از آن برای أسرا ثابت کرد. 

علامه شامی بل در جلد سوم از کتاب خویش در این باره بحث کرده و با 


۱- تفسیر مظهری: ۸۱/۲ و ۸۲ -احکام القرآن تهانوی ع: ۲۳۷/۲ و ۲۴۰ - ۲۳۹. 
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کارا ابر سر فتوا را بر آن نهاده است. 
مفتی اعظم هند. و مفتی دیار عرب و هند» مولانا محمد کفایت ال لد نیز 
ال باست امروزهطاد شرع رجود تشرد زک از وی رن درل سا 
کنیز و غلام وجود دارد. . فرمود: از نادانی آنان است؛» وگرنه نباید چنین باشد. 
مفتیان معروف و معتبر دیگری نیز همانند مفتی محمد شفیع 4 و سفتی 
محمد عثمان بلوج و مولانا اشرف علی تهانوی یل مانند ابوسعود بل فتوا 
داده‌اند. مفتی محمد شفیع طْد در رمعارف القرآن»» تحت این آیه مفصلاً بحث 
کرده‌اند.(۱) 
استدلال دیگر علما این است که اگر کسی در حال تجزد؛ حوف ابتلابه زنا را 
ندارد و می‌بیند که نمی‌تواند زن آزاد نکا ح نماید» پهتر این است که صبر کند. 
ما ار وا نز شرهی و حلیقی بش ین شطر وجرد اد که داش 
غلام شوند. .اما اگر چنین خوفی دارد؛ اجازه‌ی نکاح کنیز را دارد. 


مسایل سلوک و عرفان 

قوله تعالی: و من ُ ینتطع نکم لا آن یلعج اشخصنت الّیلب ین ما 
لت آیانکم من یتک منت ت و الم منک بعکم من بغض 4 در این 
آیه کریمهخداوند متعل و قدوس ریشه‌ی کرو خودی را از ی بر کنده 
نمود و اهل سلوکث برای انتفای این دو چیز اهمیت قایل‌اند.(۲) 

احقر می‌گوید: نزد ایشان اين مقوله مشهور است که می‌گویند: «آخر ما بخرج 
من رس الصدیقین حب الجاه». 

ناصر بل در اين معنی می‌گوید: 
یک قدم از خودی خویش بیرون نه ناصر ‏ تابه دیگر قدم اندر حرم دوست رسی 


۱- رک: معارف القرآن: ۲۳ (فارسی: ۳.۴۶۲- ۴۶۱) برای آگاهی بیشتر در این مورد 
ی «حقیقت تردگین در اسلام» و «خورشید تابان؟ نظری بر اتود بلوچستان» از حضرت 
مولف عم را مطالعه کنید. ۲- بیان القرآن حضرت تهانوی طلْ: ۱۰۸/۲ 
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«لا یدخل الجنة من کان فی قلبه حبة خردل من کبر»(۲۱ (کسی که در قلیش به اندازه‌ی یک خردل 
کبر وجود داشته باشد, وارد بهشت نمی‌شود.) 

و قولهتعالی: فان تین بفاحشة ین نطف ما علق خلت من اْقذاب» - 
از اپن آیه‌ی کریمه معلوم شد که به سبب تفاوت درحات شخص. محازات 
آنان هم متفاوت می‌باشد. نرد اهل تصوف از این حا این اصل بیرون آمد که 
حکمای مصلح باید به تفاوت درجات استعدادٍ مریدان ایشان را ارشاد کنند و 
همه را به یک ریسمان نکشند. فرق مراتب را در نظر دارند.() 

احقر می‌گوید: از این جهت شاعر گفته است: 

گر فرق مراتب نکنی زندیقی 

و قوله تعالی: ذلک لن خی العنت منکم و آن تضبروا بر کم -در این آیه 
می‌فرماید که اگر به جای نکاح کنیزان» صبر کنید برای شما بهتر است و این به 
شوهران خود یک‌سو باشند و این یک نوع کم لطفی به شمار می‌رود. دوم 
ین که اولاد شخص را بردگی گیر می‌کند. پس سلوکاً و عرفاناً از ان آیه معلوم 
شد که ملاحظه‌ی مصالح دنبوی در صورت فوت نشدن مصالح دینیه. منافی 
زهد و معرفت نیست. همین است مسلک محفقان جامع بين العقل و الشرع. لته 
شرط این است که سبب. ملاحظه‌ی مصالح دنیوی از قبیل مال و جاه نباشده 
بلکه محض اختیار اصلح و انسب باشد نه غیر.(۳) 


برع 
۱- به روایت مسلم در صحیح از عبداله بن مسعود : کتاب الایمان / باب ۳۹ «تحریم الکبر و 
بیانه»» ش ۱۳۷ الی ۹ با الفاظ مختلف - و ترمذی در سنن: البر و الصلة / باب ۶۱ ش ۲ و گفته: 
«حسَن صحیح غریب». ۲- بیان القرآن تهانوی ط: ۱۰۹/۲. 

۳- همان: ۰۱۱۰/۲ 
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1 


رید ال ین لک و بهدیکم شتن ان من فک و 


ی 


یت هد و ۱ له پرید ان و 4 
ی رب که به رٍ 1 


2 ۶ و ۳ 2 ن ۳2 ظّ ۳ 
لک و یره ال یعون اسَهوات آن منوا میلا 
بر شما و 9 نان که پیروی شهوات می‌کنند این‌که کجروی کنید یک کجروی 


عظیا ( یداه آن بت نکم و خن اسان ضییفا ۵ 


بزرگ 9 می‌خواهد الله که سبک کند از شما و انسان ضعیف آفریده شده است 9 


مفهوم کلی آیه‌ها: خداوند متعال ذاتی دانا و با حکمت و مهربان است. از همین 
رو مبنای احکام دین او بر تسهیل و تخفیف است و خود او تعالی بر بندگان 
ضعیف اش توبه‌پذیر است و با نازل کردن آیاتِ واضح می‌خواهد راه درست و 
سعادت آور را به آنان بنمایاند؛ برعکس شیطان و پیروان شیاطین که می‌کوشند 
بندگان مومن را از راه خداوند متعال باز دارند و در وادی کجروی و انحراف و 
ضلالت بیندازند. 


ربط و مناسبت 

در گذشته خداوند متعال احکامی به‌طور تفصیل بیان فرمود. اکنون مصالح و 
منافعی را بیان می‌نماید که دستورالعمل‌های ذ کر شده‌ی قبل در کنار خود نهفته 
دارند. یعنی قوانین و اوامری که از جانب خداوند متعال بر بندگان فرستاده 
می‌شود. مانند احکام ذ کر شده در چند آیه‌ی گذشته؛ سرشار از هزاران مصالح 
و خوبی‌ها می‌باشند که با نظر سطحی و ساده نمی‌توان به وجود آن‌ها پی برد. 
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در اين‌جا به حقیقت همین امر متوجه می‌فرماید و اضافه بر این مسلمانان را به 
عمل کردن بر احکام و اجرای آن در تمام شعبه‌های زندگی تشویق می‌نماید و 
نیزه اراده‌ی ناپاک گمراهان را که علیه مسلمانان در سر می‌پروراننده برای 
مسلمانان بر ملا می‌سازد نا قربانی توطله‌های آنان نشوند و اعتقادات 
توحیدی‌شان دستخوش تزلزل نگردد. 


تفسیر و تبیین 


برد ال لین تکم و بهدیکو..-شاره می‌فرماید که خداوند متعال در بیان ایین 
مسایل و احکام؛ هیچ‌گاه فایده‌ای برای خوبش در نظر نگرفته است. او تعالی 
قادر مطلق است و در امور خویش احتیاج به مخلوقات ندارد و اين عقللاً محال 
است که کسی بگوید بیان اين همه مسایل و قوانین؛ بهره‌ای به‌جانب خحداوند 
متعال سرازیر می‌نماید. بلکه ابلاغ قوانین و احکام صرفاً به این خاطر است که 
حقایقی را برای بندگان بیان نماید تا پفهمند و به ای سبب است که آنان را به راه 
نیکان گذشته مانند پیامبران لِل و اولیا هدایت نماید. 

«سنن» جمع «سنت» به معنی راه» روش شیوه و طریقه است. 
و پتوب اه علیکم حکمت سوم بیان احکام و مسایل از طرف خداوند متعال این 
است که شما به درگاه او تعالی رجوع نمایید تا او توبه‌ی شما را قبول نماید. 

بنابراین» خداوند متعال سه حکمت اساسی را در ایراد قوانین و احکام برای 
بندگان در نظر گرفته است که عبارت‌اند از؛ 

۱. فهماندن بندگان ۲. هدایت بندگان به راه صالحان و نیکان؛ ۳. پذیرفتن 
توبه‌ی بندگان. 
والله علیم حکیم -به این موضوع اشاره دارد که او تعالی می‌داند چه منافع و 
مصالحی در میان این احکام برای انسان‌ها وجود دارد و در چنين کارهایی 
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حکمت تام دارد. قول و فعل خداوند متعال لبریز از حکمت است؛ کافی است 
انسان به آن‌ها ایمان بیاورد و عاجزانه در مقابل حکمت لایزال او زانوی تکریم 
نحم نماید. دیگر برای درک مفاهیم و فلسفه‌های نهفته‌ی آن‌ها لازم به تراشیدن 
دلایل ال زو لخن تست 


واله پرید ان پتوب علیک -برای دومین بار؛ توبه را به میان می آورد. در این جا 

توبه به معنای توجه و توفیق است. معنی این‌که: خداوند متعال با بیان احکام و 
ارشاد به راه صالحان و نیکان می‌خواهد با لطف و رحمت‌های خحویش که 
همچون باران بر سر شما می‌بارند؛ بیشتر توجه داشته پاشد که با توجه و توفیق او 
تعالی» موفق به انجام کارهایی می‌شوید که سبب مخفرت شما خواهند شد. 

و پرید الذین یتبعون الشهوت آن تمپلوا میلاً عظیماً -اين جمله‌ی کریمه به منزله‌ی 
هشداری است که مژمنان را متوجه موضوعی می‌نماید. می‌فرماید: همانطور که 
خداوند متعال شما را به بندگی و اطاعت خویش که نمایانگر عبودیت و انسانیت 
شما و جالب سعادت دنیوی و اخروی است. دعوت می‌دهد. از طرف دیگره 
معاندان و مخالفان نیز در کمین شما نشسته‌اند تا از هر فرصتی جهت سرکوبی 
شما استفاده نمایند. آنان کسانی هستند که خودشان گمراه گشته‌اند و دوست 
دارند شما را نیز گمراه سازند. پس کاملاً متوجه باشید! 

منظور از «میل» در این‌جاء میل کردن از حق به‌طرف کفر و شرکث می‌باشد. 

بنبراین» «میلاً عظیما» کنایه از کفر و شرکث است. یعنی آنان می‌ خواهند شما را 
به طرف کفر و شرک میل بدهند. 


پربدالله ان یخفف عنکم در اين آبه حکمت تبیین و تشریع احکام آسمانی را 
برای بندگان یاد آوری می‌فرماید که: او تعالی با این احکام و قوانین می‌خواهد 
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برای شما از هر جنبه‌ای آسانی بیاورد و مشکلات دنیوی و اخروی را از شما 
برطرف سازد. از آنجایی‌که انسان ضعیف و ناتوان آفریده شده است؛ او تعالی 
اراده‌ی رحم و آسانی تسهیل را بر آنان دارد. اما کفار و مشرکان در صدد هستند 
تا انسان را از مسیر مستقیم منحرف سازند. 


هدف از نزول این آیات 

مقصد این آیه‌ها در اصل متوجه کردن مژمنان صدر اول اسلام بود؛ ولیکن 
به اعتبار تعلیم و تعلم » کلی است و مثل قواعد تغییر ناپذیر زندگی‌ساز تا قيامت 
برای تمام بندگان کارساز خواهد بود. احکام اسلامی که در صدر اول در 
ابتدای اسلام نازل می‌شد و مسلمانان پر آن عمل می‌نمودند؛ برای منافقان و 
مشرکان و بهود و نصارا کاملاً تازگی داشت و با خواسته‌های اعتقادی آنان 
کاملاً معارض بود. این عتاصز اریجهی کفراز فاد در بمام کر و کنار مدینه 
به‌طور پرا کنده وجود داشتند و از گسترش اسلام و پیاده شدن تعالیم و 
دستورات آن به وحشت افتاده بودند. آنان به فراست دریافته بودند که اگر 
دست در دست یکدیگر نگذارند و بگذارند تا پاران محمد (عَی3) آزادانه به 
مناسک و عبادات مخصوصه بپردازند. رفته رفته مذهب آنان بالیدن خحواهد 
گرفت و مذهب خودشان را تحت الشعاع قرار خواهد داد. لذا از اسلحه‌ی زبان 
کار گرفتند و هر کجا که فرد مسلمان ضعیفی می‌دیدند او راابه کناری 
می‌کشیدند و شروع به تبلیغات می‌نمودند. بدین وسیله می‌خواستند چنین کسانی 
را باز به‌سوی خود بکشند و از اسلام روی گردان سازند و چنان به این کارشان 
اهتمام ورزیدند که گروهی را مخصوصاً برای انجام این فعالیت‌ها مأموریت 
داده بودند. خداوند متعال برای نجات مسلمانان و متوجه ساختن آنان از این 
توطئه‌های کفار و مشرکان آیه‌های مزبور را نازل فرمود و به آنان فهماند که 
کفار و مشرکان در پی فریب شما هستند. خودتان را بپایید و بدانید که خداوند 
متعال می‌خواهد شما از ضررهای دنیوی و اخروی در امان باشید و به عنوان 
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بندگانی خالص و مطیع در سرزمین او به زندگی بپردازید. 

این آیه درسی بود برای صحابه‌ی کرام طْه آنان از برگزیدگان خداوند 
متعال بودند و پیوسته در جوار رسول اله له به سر می‌بردند و فریب دادن آنان 
چندان کار آسانی نبود؛ اما با وجود این خداوند متعال آنان را متوجه می‌سازد. 

این آیه‌ها در اصل یک قانون کلی و سازنده برای تمام مسلمانان است. چون 
حزب مخالف با انواع حیله‌ها و مکرها در هر زمان وجود دارد و احتراز از 
مکرها و ضررهای آنان بر هر فرد مسلمان لازم است. به سب بی‌توجهی و کم 
التفاتی به این موضوع امروزه پیامدهای ناگوار آن را به چشم می‌بينيم. 
مسلمائان صدر اول اسلام به علت اصالت و شرافتی که داشتند. همیشه در مقابل 
کافران قد علم می‌نمودند و با قوه‌ی ایمان؛ دسیسه‌ها و مکرهای‌شان را خنثی 
می‌کردند. اما اکنون روزگاری بر سر ما آمده است که از جنبه‌ی اصالت و 
شرافت ایمانی؛ آه در بساط نداریم و کفار از هر طرف و با انواع و اقسام شیوه‌ها 
به حد و مرزهای دینی و جغرافیای ما یورش آورده‌اند و معمولا در کارشان 
موفق هستند. اما در مقابل ما جز تبلیغ مختصر و تصنیفات اندکك» چیزی برای 
پاسخ دادن به حسارت‌شان نداریم. 

رسول الله م3 فرمودند: 
«کیف انت یا ثوبان اذا تداعت علیکم الامم کتداعیکم علی قطعة الطعام یصیبون منه؟ ال 
ثوبان: بأبی و آمی یا رسول اثّه ین قل بنا؟ قال: لاء انتم یومئذ کثیر و لکن یلقی فی قلوبکم 
الوهن. قالوا: و ما الوهن یا رسول انّه؟ قال: «حبکم الدنیا و کراهیتکم القتال».۱۱ بعنی: 
روگازی بر شما مسلمانان خواهد آمد که کافران برای از بين بردن شما همدیگر 
را (بدون کوچک‌ترین ترس و اندیشه‌ای از شما) دعوت می‌دهند؛ جنان‌که شما 

۳9 


همدیگر را برای غذا دعوت می‌دهید. حضرت ثوبان له مولای رسول الّه ی 


۱- به روایت امام احمد در مستد: ۲۹۰/۱۶.ش ۸۶۹۸ -و ایو داود: الملاحم /باب ۵ «فی تداعی 
الامم علی الاسلام».ح ۹ و طبرانی در المعجم الاوسط: ۵( ۷۳۱۵ - همچنین راک. 
مجمع الزوائد: ۳۹۰/۷ و گفته: «اخرجه احمد فی المسند و استاده جیلدم. 
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کفتا مکر فن آن زمان تعداد ما کم خواهد بود؟ آن‌حضرت عٌْ فرمودند: 
«خیر! بلکه علت آن وجود محبت دنیا و کراهیت قتال (جهاد) در وجود شما 
خواهد بود. 
اکنون اين پیشگویی آن‌حضرت علیٍ کاملاً صادق در آمده است. بنابراین» 
مسلمانان باید بیشتر آگاهی کسب نمایند و راه‌های رخنه کردن غیر مسلمانان را 
کشف و مسدود نمایند. خلاصه این‌که مفهوم اين آیه‌ها کلی و توجه به حال 
خویش و ظیفه‌ی تمام مسلمانان جهان است. 


مسایل سلوک و عرفان 

قوله تعالی: لاير ری الآ مت عنکه و خلق الانسان ضَعفاک .در این آیه‌ی 
کریمه اشاره است که تشدد در مجاهده که موجب ضرر جسمانی یا روحانی 
گردد؛ مردود است+ خصوصاً وقتی که منشاً آن ادعای قدرت و قوت باشد که 
از آن عجب پیدا می‌گردد.( ۳ (بیان و روح) 

احقر می‌گوید: در حدیث صحیح هست: 
«مزاحمت نمی‌کند هیچ احدی دین را به‌شدت؛ مگر اين‌که دین بر او غالب 
می‌گردد».(۲) آری میانه روی کنید و یواش یواش با مولای خود طلبکار قرب 
باشید. 

بزرگی فرموده است: 
گفت آسان گیر بر خود کارها کز روی طبع 

سخت می‌گیرد جهان با مردمان سخت کوش 


۱- بیان القرآن تهانوی :۱۱۰/۲ , 
- - به روایت بخاری در صحیح از ابر هوبره لِلْة : کتاب الایمان / باب ۰ «الذین یس ش ۰۳۹ 
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ّ 


ییا این امُوا لا تأکلوا آفوالکم بتکم پانباطل ( آن 


ای موّمنان! مخورید ِ خود را در مین خویش به ناحق؛ لیکن بخورید ِ 


2 ۳ مج ورگ 

ن تجارة عَن تراض هکم و لا توا سکم ان 
ی ی 
‌ِ 0 ‌ / مِ ‌ 4 ّ 5 
کان کم رَحیٌِا ی و مَن یفعل ذلک عذوائا 5 ظن 
بر شما مهربان است 6 و هر که چنین کند به تعدی و ظلم 

۶ ۶ مرا دوص مس ی 
فسَوّف نصلیّه نازا" و کان ذلک علی الله یَسیرّا (6) 


در خواهیم آورد او ۳ به دوزخ و این پر الله آسان است 6 


مفهوم کلی آیه‌ها: استفاده از اموالی که خداوند متعال به انسان داده در راه‌ها و 
برای کارهای باطل و نامشروع حرام است. همچنین خوردن اموال دیگران؛ مگر 
این‌که به تجارت و با رضای توافق طرفین معامله باشد. کشتن خود هم به هر 
طریقی که باشد -یکسره یا به تدریج - جایز نیست و هر که چنین کند» جایش در 
جهنم است. 


ربط و مناسیت 

در اول این سوره. خداوند متعال این نز نکته را متذکر گردید که تمام انسان‌ها از 
ناحیه‌ی پدر و مادر اصلی؛ یکی هستند و از نظر رشته‌ی برادری و قرب و جوار 
در یک سلسله قرار دارند و بر همین مبناء مسایلی بیان فرمود که مربوط به حفظ 
حقوق عموم انسان‌ها بود مانند مسایل یتیمان و چیزی که به حقوق آنان بر 
می‌گردد؛ احکام زنان؛ میراث؛ نکاح و سایر محرمات و محللات. پس از آن؛ 
حکمت فرو فرستادن این دستورات و راهنمایی‌ها را بیان فرمود. در این جا 
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برخی دیگر از مسایل معاشرت اجتماعی مسلمانان را همراه با چند مسایل که 


تفسیر و تبیین 


۱ به‌طور اجمال ذ کر شده‌اند و در حقیقت حامل هزاران 
معانی و مفاهیم می‌باشند. 

یا نها الذین | منوا خطاب به تمام ایمان‌داران است؛ زن و مرد؛ شاه و گدا؛ عالم 
و عامی؛ صوفی و جاهل و... تمام اقشار اجتماع در آن داخل هستند. 

لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل - خداوند متعال همه‌ی مومنان را از خوردن اموال 
شان به شیوه‌ی‌های مردود و باطل باز می‌دارد. 

در «اموالکم» مال خود شخص و اموال دیگران داخحل هستند. یعنی هم مال 

خودتان و هم مال دیگران را به‌طریق باطل نخورید. 

لا ان تکون تجارة عن تراض منکم «یعنی: «الاآن تکون اکل اموالکم تجار). معنی آیه 
با این استثنا این است که خوردن مال همدیگر به طرز باطل؛ حرام است؛ مگر 
اين‌که از آن به صورت تجارت و راه‌های معامله استفاده کنید که در این 
صورت جایز است. البته به شرطی که هر دو طرف (فروشنده و خریدار) از 
کارشان راضی باشند و اجباری در میان نباشد. راه‌های باطل از قبیل غعصب؛ 
دزدی راهزنی و... نباشد. خرید و فروش تلویزیون و شراب و ساير محرمات 
هم جایز نیست. 

در اين آیه لفظ «لاتاکلوا» ذکر شده است. متوجه باید بود که در اين‌جا «اکل» 
(خوردن) منحصر به خوردن از راه دهان نیست. زیرا خوردن اموال به شیوه‌های 
مختلفی انجام می‌گیرد. لذا فی الواقع به معنای «لا تصوفوا» است. 

ولا تقتلواانفسکم -در اين‌جا دو مفهوم داحل است: ۱-خودکشی نکنید؛ چنان‌که 
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بسیاری از بدبختان به این عمل شنیع مبادرت می‌ورزند. ۲- چنین کاری نکنید 
که منجر به هلاکی نفس گردد. مثلاً می‌دانيم که فروش هروئین و انواع 
مخدرات گذشته از اين‌که حرام شرعی است. از نظر حکومت‌ها نیز منفور و 
مردود است و فروشنده و مبتلای آن» مورد زجر و بازحواست قانونی قرار 
می‌گيرند. مثلاً فروشنده‌ی هروئین» سزایش مرگ است. بنابراین؛ اگر کسی با 
وجود دانستن عواقب این کار به آن دست بزند گویا دست به خودکشی زده 
است. درست است که حکومت و قانون او را سر به نیست می‌کند اما دولت 
برای حفظ نظام مملکت و آسایش دیگران مجبور است چنین شیوه‌ای پیش 
گیرد و در واقع کشنده‌ی او کسی دیگر جز خودش نیست. کسانی که هرو ین 
استعمال می‌کنند نیز در این حکم داخل‌اند؛ زیرا سموم این ماده‌ی سمی و 
کشنده در تمام اعضای بدن سرایت می‌کند و نقاط حساس و فعال آن را از کار 
می‌اندازد و نهایت؛ انسان را به مرگ می‌کشاند و این مسأله‌ای است که همه‌ی 
هروئینی‌ها از آن به خوبی اطلاع دارند. دامنه‌ی خودکشی محدود نیست. بلکه 
هر چه که رفته رفته باعث نیستی انسان می‌شود. از اسباب خحودکشی شمرده 
می‌شوند. مثلاً زنی که فرزندانش را از شیر پستانش تغذیه ننماید و به جای آن از 
انواع شیرهای خحشک و مواد غذایی دیگر به بچه بخوراند. دایماً مقداری شیر 
در پستانش باقی می‌ماند و این باعث به وجود آمدن غده‌های سرطانی در پستان 
می‌گردد و نهایتاً امکان دارد اسباب مرگ زن را فراهم آورد. این هم در 
خودکشی داخل است. یکی از متخصصان آمریکایی گفته است که نود در صد 
از سرطان‌های سینه‌ای زنان مربوط به ندادن شیر به بچه است. واثه اعلم بالصواب. 

کارهای دیگری هم هست که خودکشی محسوب می‌گردند و ما از آن‌ها 
غافلیم. 
آن اه کان یکم رحیماً -اين از رحم و مهربانی خداوند متعال است که به ذریعه‌ی 
این دستورات می‌خواهد شما ضایع نگردید. 

دو چیز در این آیه از عوامل مهم برقراری نظام عالم معرفی شده‌اند و آن دو 
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چیز مال و جان هستند. به همین خاطر در آیه‌ی بعد کسانی که به جان و مال 
دیگران دست درازی می‌کنند. مورد تهدید قرار گرفته‌اند. 


و من یفعل ذالک.. .و کسی که از روی ظلم و عدوان به چنین کارهایی دست 
زند. عنقریب او را در آتش جهنم خواهیم انداعت. 

مشارالیه «ذلک». «اکل اموال» و «قتل نفس» می‌باشد. «عدوان». یعنی دانسته 
تجاوز کردن. اين یک کلمه‌ی عام است. «ظلم» یعنی این‌که کسی بدون حق 
شرعی بر دیگری حمله بپرد. 
و کان ذلک علي الّه پسیرآ -اين کار (در آتش انداختن ظالم و متجاوز) برای 
خداوند متعال بسیار آسان است؛ اما در انجام آن عجله نمی‌کند بلکه تاخیر 
می‌نماید تا شاید شما به راه بيایید. 

در این آیه‌ها مقصود بیان احکامی است که در معاشرت و اجتماع و تمدن 
انسان تأثیر دارند. همان طور که گفته شد جان و مال از مهم‌ترین این عوامل 
هستیكد. 


وظیفه ی انسان در مقابل مال 

مال به اعتبار تعلق و ملکیت؛ دو نوع است: مال دیگران و مالي حودٍ شخص. 
در قبال هر یک از اين دو نوع مال وظایفی بر دوش انسان است. مثلاً بر هر 
انسانی لازم است که به حریم مال دیگران دست درازی نکند. در مال شخصی 
هم انسان وظیفه دارد آن را در راه‌های شایسته از قبیل احداث و تأسیس مرا کز 
خدماتی؛ رفع احتیاجات اولیه و ضروری خانواده و غیره صرف نماید. امروزه 
این حد و مرزهای اموالي خود و دیگران مراعات نمی‌گردد. اگر کسی به یکی 
اجازه‌ی استفاده از مالش را برای یکث روز بدهد» آن شخص اجازه ندارد 
روزهای دیگر هم از آن استفاده نماید و بر هر مسلمان فرض است که حدود و 
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مرزهای خود و دیگران را حفاظت کند. وقتی که مسلمان را پروای مال دیگران 
نباشد» مسلمان گفته نمی‌شود. آن حضرت عِ فرمودند: «لا یمن احدکم حثی 
یُحبٌ لاخیه ما یُحپٌ لنفسه».(۱) (هیچ یک از شما مقمن کامل نیست تا اين که دوست بدارد بای 
برادرش آنچه را که برای خودش دوست می‌دارد). ظاهر است که هیچ انسانی دوست ندارد 
به مال و جان او تجاوز کرده شود. پس بر او ضروری است که خودش هم آبرو؛ 
جان و مال دیگران را پاس بدارد. در غیر این صورت مسلمانی او اسم و ادعایی 

انسان نباید مالش را در دزدی. راهزنی» خرید و استفاده از مشروبات الکلی 
صرف نماید. علامه ابوحیان اندلسی عطٌْ در تفسیر رالبحرالمحیط به صراحت 
می‌گوید: «همانطور که انسان را برای حفاظت از مال دیگران دستور می‌دهد؛ 
برای حفظ اموال خودش نیز دستور می‌دهد(۲) 

اين روزها عادت عموم مسلمانان این است که اموال و دارايی حود را در 
راه‌های نامشروع صرف می‌نمایند. مثلاً زنان غالباً جهت دریافت انواع 
تعویذات خرافی و بندهای سحرآمیز پول صرف می‌نمایند. مردان به سینما و 
مجالس رقص و لهو و لعب می‌روند و پول خرج می‌نمایند يا به پهانه‌ی مرضی 
کوچک به شهرهای بزرگ می‌روند. تمام این کارها حرام‌اند. فقها می‌نویسند: 
هر سفری که به غرض تفریح باشد و در آن مقاصد دینی شامل نباشد؛ روز 
قیامت از شخص بازخواست می‌کنند که چه چیزی تو را بر آن داشت که به 
فلان سفر بروی و بیهوده پول صرف نمایی؟ شخصی ماشین دارد؛ اگر آن را در 
جاهای خوب استفاده نماید» مثلاً حودش با خانواده‌اش به مجالس وعظ و 
سخنرانی دینی برود یا خود با آن به سفرهای تبلیغی بپردازد» مستحق ثواب 
خواهد گشت. اما اگر آن را در راه‌های بد و نامشروع به کار گیرد گناهکار 
می‌گردد؛ مثلاً با آن زنش را به عروسی‌ها و نزد رمالان برای گرفتن تعویذ و 


عرفان»). ۲- البحر المحیط: ۰۲۳۱/۳ 
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طلسم ببرد که در عوض نمام اين کارها مورد بازخواست شدید قرار خواهد 


گرفت. 


ان نیزا کار ما نا هزن عله نز علکم میاتکم و 


ق 9 


در 9 شما را به جایگاهی گرامی « 


مفهوم کلی آیه: نتیجه و وعده‌ی باز آمدن از محرمات الهی» عفو شدن گناهان و 
دخول به بهشت خداوند متعال است. 


ربط و مناسبت 

در آیه‌های گذشته. گناهان کبیره‌ای از قبیل قتل نفس؛ خوردن مال خود و 
دیگران به‌طور غیرمشروع» ذ کر شد. در این آیه درباره‌ی گناهان کبیره با اسلوبی 
خاص و درخور توجه» سخن به میان آمده است. خداوند متعال در اين آبه بندگان 
را مورد حطاب قرار داده است که اگر از گناهان بزرگ توبه نمودند» ولی دارای 
گنه‌هایی صفیره بودند؛ قدرت ما کامل است و قادریم آن‌ها را سحو سازیم و 
همچنین اگر ابتداء از کبایر دست بردارنده از صغایرشان صرفنظر می‌نماييم. 

ی 


تفسیر و تییین 


به می‌فرماید: اگر از گناهان کبیره پرهیز نمایید» شما را 
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مورد عفو قرار می‌دهیم. 
ان تجتنیوا. -اين جمله نزد جمهور علما به منزله‌ی شرط می‌باشد که بدون آن 
مشروط که بخشیدن گناهان صغیره است. به اثبات نمی‌رسد. برخحی دیگر این 
جمله را شرط نمی‌دانند» بلکه آن را به عنوان تهدید نام می‌برند. معنا این‌که: به 
طرف گناهان کبیره نرویده که صفایر شما بدون توبه بخشوده می‌شوند. اگر به 
دنبال کبایر رفتید. در آن صورت بخشودن صغایر در اختیار ما قرار دارد؛ اگر 
بخواهیم می‌بخشیم و اگر ن خیر. نزد این گروه آیه مفهوم وعده دارد. یعنی اگر 
از کبایر دوری گزیدید» وعده کرده‌ايم که صغایر را محو سازیم. این شرط به 
طریق وعده است. نه ای نکه قاعده‌ی «اذا فات الشرط. فات المشروط» در آن 
جاری شود. و همین توجیه» مختار جمهور است(۱) 
تکفر عنکم سپاتکم در اين‌جا مراد از «سیئات». گناهان صغیره می‌باشند. منظور 
این است که توبه و دوری کردن شما از گناهان کبیره باعث چشم پوشی ضمنی 
از گناهان صغیره‌ی‌تان خواهد بود. 
و ندخلکم مدخلا کر پماً - «مدخل» از نظر صرفی دو احتمال را داراست: يا اسم 
مکان است یا مصدر میمی. در صورت اول به معنای جای داخل کردن 
می‌باشد و در صورت دوم یعنی داخل کردن. «کریما» صفت «مُدخل» است. به 
داخل می‌نماييم. و طبق احتمال دوم یعنی: شما را داخل مي‌کنيم یک داخل 
کردن خوب و شرف‌بار. البته معنای ظرف بودن آن مختار اکثر می‌باشد. 


علوم و معارف 
آ*] اقسام گناه 


در این آبه خد‌اوند متعال به بندگانش به‌طور اشاره فهماند که کنامان بر دو 


۱- رک: رو المعانی: ۵.. الی ۲۶ - البحر المحیط: ۲۳۵/۳ -معارف القرآن حضرت مفتی 
۰ ۳ 


محمد شفیع 22 : ۴۷۳/۳ الی ۳۷۹ . 


۳ 
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قسم‌اند: ۱-کبیره؛ ۲- صفیره. 

«کبر» یعنی گناهی که بزرگ باشد و «صفیره»بهگنا کوچکک می‌گویند. در 
دنیا نیز تقصیرات انسان از دو حال خالی نیستند: یا تقصیر بزرگی مرتکب 
می‌شود مانند قتل و دزدی, یا تقصیر کوچکی مانند نظر کردن و بوسه زدن به 
بیگانه و.... در آیه‌ی مذکور بیان شده است که اگر انسان‌ها از گناهان کبیره 
پرهیز نمایند و بر آن ثابت قدم باشند. گناهان صغیره‌ی آنان خود به خود از بین 
می‌روند. بنابراین؛ شرط چشم پوشی از صغایر و محو کردن آن‌هاء ترک دوام بر 
کبایر می‌باشد. در غیر این صورت. محو گناهان صغیره مشکل است؛ الا 
ماشاءانه. 

در این بین باید به دو جنبه‌ی مهم گناهان کبیره توجه کامل داشته باشیم. اگر 
شخصی گناهی از قبیل قتل و کشتار انجام دهد کبیره محسوب می‌گردد و همین 
شخص اگر فرایض و واجبات دینی را هم ثرک دهد باز صاحب گناه کبیره 
است. یعنی با انجام ندادن کارهایی که ترک دادن آن‌ها کبیره است» تحت این 
حکم داخل می‌گرديم. بنابراین ثابت شدن اين حکم که به منزله‌ی بشارتی 
بزرگ می‌باشد» برای کسانی است که به دو جنبه‌ی گناهان نوجه داشته و از 
آن‌ها دوری بورزند. یعنی از انجام دادن گناهان بزرگ بپرهیزند و به همراه آن؛ 
فرایض و واجبات شرعی را هم انجام بدهند. چنین کسانی از گناهان صغیره 
رهایی خواهند یافت و بدون محاسبه به جنت می‌روند. 

در حدیث می‌خوانیم که اگر شخصی وضو بگیرد؛ با شستن دست‌هاء گناهانی 
که از دست صادر شده‌اند؛ می‌ریزند و به همین صورت گناهان صورت و پاها 
که با شستن آن‌ها؛ محو می‌گردند. این در صورتی است که وضوی آن 


۱- به روایت مسلم در صحیح از مالک بن انس طفْه : کتاب الطهارة/ باب ۱ «خردح الخطایا مع 
ماء الوضوء». ش ۲ ۲۴۴(۳۳و۲۴۵)- و ابن ماجه در ستن از عمرو بن عبسه ج: کتاب الطهار:/ 
باب ۶,ثواب الطهرر». ش ۲۸۳ و ۲۸۲ -ونسایی در ستن: کتاب الطهار:/ باب ۸۵ (مسح الاذنین 
مع الأس..». 
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شخص مورد قبول بارگاه الهی قرار گیرد. در غیر این صورت. این حاصیت برای 
وضو نمی‌ماند. 


#] اختلاف در تعیین گناهان صغیره و کبیره 

در این مورد که از میان گناهان: کدام صغیره و کدام کبیره است؛ علما 
اختلاف نظر دارند: 

۱ گروهی قایل‌اند که تمام گناهان به نزد خداوند کریم کبیره شمرده 
می‌شوند و صفت صغیره و کبیره برای گناهان چیزی اضافی می‌باشد. یعنی گناه 
هر قدر هم کوچک باشد اما در بارگاه صاحب عظمت و جلال و جبروت: به 
مانند خطایی بس بزرگگ جلوه می‌نماید و شایسته نیست که انسان ولو به اندازه‌ی 
ناچیزی از منعم و پروردگار مهربان حویش نافرمانی روا دارد. چون گناه هرجه 
باشد گناهکار را از او تعالی دور می‌کند. در قانون دنیا هم چنین مسأله‌ای به 
وضوح قابل تشخیص است. مثلاً اگر کسی در پیشگاه پادشاه یا صاحب‌منصب 
بزرگی ذرّه‌ای اشتباهنماید؛ خویش را مجرمی بزرگ تصور می‌نماید؛ اگر چه 
واقعاً خطای او چندان قابل ملاحظه نباشد. اما اگر همین خطا را در مقابل یک 
فرد معمولی انجام دهد؛ به روی خود نمی آورد. 

نزد این گروه فرقی که گناهان با همدیگر دارند؛ به نسبت خود انسان است 
والا گناه همان گناه است. مثل اين‌که کسی که خاری به پایش فرو رود مانند 
۵ کت او 
یکک‌دیگر فرق می‌کنند. حضرت ابن عباس علّْ می‌فرماید: «کلْ ما هی اف عنه 
فهو کبیرة» ۲ (انجام هر کاری که در شرع از آ ی 

از اصحاب شوافع: نظریه‌ی امام الحرمین: ابوالمعالی جوینی ۶ همین است. 

۲- برخی دیگره مرز بزرگی و کوچکی گناه را خود انسان می‌دانند؛ به این 


۱- به روایت طبری در تفشیر از این سیرین عْ: ۴۳/۴» ش ٩۲۰۲‏ و ۹۲۰۳. 
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معنا که هر قدر شخص داناتر و نسبت به گناهان و عواقب آن از اطلاع کامل تری 
برخوردار باشد؛ ارتکاب او خطرناک‌تر و گناهش بزرگگ‌تر محسوب می‌گردد؛ 
اگر چه قاعدتاً گناهی کوچکک باشد. اما اگر گناه از شخصی سر زد شود که از 
علم و دانایی کافی برخوردار نیست و نسبت به مسایل دینی جاهل است؛ صغیره 
به شمار شود. گناه یک عالم معادل با هفتاد برابر گناه جاهل می‌باشد؛ زیرا 
خلاف شأٌن اوست که با وجود علم و دانش به گناه دست بزند. 

اين مسأله؛ نزد خود ما -گروه مدرسان و معلّمان -کاملاًقابل احساس است. 
مثلاً اگر شاگردی که چندین سال در مدرسه‌ی ما درس خوانده و با صفات 
خحوب شناخته شده است. نا گهان به خطایی هر چند ناچیز مرتکب گردد قلبمان 
را به شدت متأثر می‌سازد. اما اگر شاگردی که تازه به مدرسه داحل شده است؛ 
هر چند که خطاهای بزرگک مرتکب گردد» باز هم احساسات ما را آن اندازه 
جریحه‌دار نمی‌سازد که آن طالب با سابقه و خوب با رفتارش انجام می‌دهد. 
چون اصولا ما رفتار شاگودتازه ورد را ناشی از عدم اطلاع از معیرها و قوانین 
مدرسه می‌دانيم. شخصی به همین معنا گفته است: «ذنوب الکبیر. کبيرة و ذنوب 
الصفیر, صفیرة». یعنی خطاهای شخص بزرگ؛ کبیره است و خطاهای شخص 
کرچک. صفیره. 

۳-بعضی دیگر در تعیین حدود گناهان صغیره و کبیره گفته‌اند: هر گناه نسبت 
به گناه بزرگ‌ت صغیره و نسبت به گناه کوچک‌تر: کبیره به شمار می‌رود. مثلاً 
اگر شخصی فقط به زن نامحرم چشم می‌دوزد و یکی دیگر علاوه بر نگاه کردن 
به آن دست می‌زند و شخص سومی پا را فراتر گذاشته و با وی عمل نامشروع 
انجام می‌دهد؛ در این‌جا شخص سوم گناه کبیره مرتکب شده است و شخص 
دوم در مقابل اولی؛ گناه کبیره و در مقایسه با سومی» صغیره‌ای انجام داده 
است. به همین ترتیب اگر یکی شخصی را به زمین انداحت» دیگری آمد او را با 
ضربه‌ی چاقو مجروح ساخت و نفر سوم وی را با تير از پای در آورد. 

۴-قول جمهور در این باره اين است که رمز تشخیص صغایر و کبایر از خود 


۳ ۲ . تببین الفرقان / جلد هفتم 
گناهان به دست می‌آید. اگر گناه چنان باشد که در شرّ بودن؛ رتبه‌ی بیشتری 
داشته باشد کبیره و الا صغیره به شمار می‌رود. مثلاً کفر؛ نفاق زناه شرب خمر 
قتل و غیره از گناهان کبیره می‌باشند و در مقابل اينهاء گناهانی که در رده‌ی 
پایین تری قرار دارند صغیره هستند. این فول بر گرفته شده از آیات قرآنی و 
احادیث نبوی (علی قاثلهاالصلاة و السلام) می‌باشد. 


]ناه صغبره و کبیره از دیدگاه «قرآن» و حدیث 

علمای سلف و محفقان کبیره و صغیره را در پرتو «قرآن» و حدیث چنین 
تعریف می‌کنند: 
گناهی را که «قرآن» و احادیث به ازای آن یکث حد شرعی و سزایی مشخص 
مقرر نموده یا سرانجام آن را جهنم قرار داده است؛ کبیره می‌گویند. مانند زنا که 
صد ضربه‌ی شلاق و رجم و سرفت که بریدن پنجه‌ی دست و شراب نوشیدن و 
تهمت بستن به دیگران که هشتاد ضربه‌ی شلاق به عنوان سزای هر کدام مقرر 
شده است. پس همه‌ی این‌ها گناه کبیره گفته می‌شوند. 

معیار دیگری که برای تشخیص کبایر در «قرآن» وجود دارد؛ نتایج و 
پیامدهای بد گناه است. یعنی گناهی که نتیجه‌ی بسیار بدی به دثبال داشته باشد و 
در آخر موجب برپایی فساد و فتنه‌ای گرد کبیره است؛ اگر چه ظاهراً کوچکک 
باشد. با این تفصیل متوجه می‌شویم که در «قرآن» و حدیث. سه معیار برای 
تشخیص کبایر بیان شده است که عبارت‌اند از: 

۱. مقرر شدن حد برای آن گناه. 

۲ وارد شدن وعید شدید برای انجام دادن آن. 

۳. پرپا شدن فساد از آن گناه. مثلاً طلاق ابغض الحلال است. اما گاهگاهی 
موجب فتنه و فساد در میان دو قبیله می‌گردد. در این صورت است که تبدیل به 
گناهی کبیره می‌گردد. به همین صورت اگر دو نفر برای زمینی به حصومت 
می‌پردازند و بعد نزد قاضی شرع حاضر می‌شوند. در صورتی که از آن فتنه و 
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آشوب به پا شود؛ اين کارشان کبیره می‌شود. اشتغال به بدعت‌هایی از قبیل 
چهلم و غیره نیز کبیره است. زیرا مفسده‌ی بزرگی دارد؛ گویا شخص علناً در 
مقابل خداوند متعال و رسولش به مقابله برخاسته است. 

صفایر گناهانی هستند که در آن‌ها این سه حصوصیت وجود نداشته باشد. 


] آ یا کمایر اندازه‌ی معینی دارند؟ 

گروهی گناهان کبیره را در دایره‌ی شمارش قرار داده‌اند. مثلاً حضرت این 
عباس تفه ی تعداد آن‌ها را هفتصد ذکر کرده است. علامه ابن حجر مکی تلف 
آن‌ها را در کتاب خودش «الزواجر» چهارصد و شصت نوشته است: 

بر خلاف قایلان به تعداد مشخص کبایر» محققان می‌گویند: در شرع؛ تعداد 
معینی برای آن‌ها وضع نشده و قابل شمارش نیستند. 


کبایر بدون توبه معاف نمی‌شوند! 

این مسأله نزد تمام علما متفق علیه است که گناهان کبیره بدون توبه بخشیده 
نمی‌شوند؛ اگر چه شخص به هر اندازه نیکی نماید. 

البته روز قيامت مختار مطلق خود او تعالی می‌باشد» اگر ببخشد از رحمت 
بی‌پایان اوست. اما در دنیا قانون عویش را بر این نهاده است که بدون توبه کبایر 
را نبخشد. 

دسته‌ای دیگر از کبایر هستند که اگر آن‌ها را جبران نکند با توبه نیز بخشیده 
نمی‌شود. مثلاً ترک نماز با روزه از گناهان کبیره‌ای هستند که جز با قضای 
نمازها و روزه‌های فوت شده از بین نمی‌روند. 

صغایر در هر صورت به ذریعه‌ی قبولیت عبادات بخشیده می‌شوند اما اگر 
شخص از آن‌ها هم توبه نماید؛ بهتر است. 


۳ ۴ تببین الفرقان / جلد هفتم 


5 توا ما لضل ال به یم علی بفضء للرجال 


1 شما را بر بمضی دیگر برتری داده است‌برای مردان هستٌ 


۳2 0 رم ۳ ام س 
نيب ما تساه و لام تصیب با اکنمبند وَسئلا 


بهره‌ای از آن‌چه که حاصل کرده‌اند و برای زنان هست بهره‌ای از آن‌چه که حاصل کرده‌اند. و بخواهید 


له ین فضله* لاله ان یکل شیم علیقا ( و کل 


اه 


جَعَّا مَوّالی ما تک ادن و لافریزن" و لین 


عقَدت یمان 7 فاتوه نصیبَهمد ن له کان علی کل 
توهم ژ 


7 


شیء شهیدا ) 


چیز حاضر است 6 


مفهوم کلی آیه‌هابیشی سهمیه‌ی مرد از سهمیه‌ی زن در مال میراث؛ حکمی الهی 
است و به آن نباید زنان حسادت نمایند یا تمنای افزونی سهمیه‌ی خویش را 
داشته باشند. .به جای این کار باید فضل خداوند متعال را جویا و طلب‌کار 
گردند. . برای هر مالی که از میت باقی بماند» وارئانی وجود دارد که طبق 
تقسیم‌بندی شرع به آنان می‌رسد. 


ربط و مناسبت 
در چند آیه‌ی پیش درباره‌ی مسایل میراث مفصلاً بحث کرده شد؛ در این 
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آیات رفع و جواب تمنایی در همین حصوص می‌باشد که عده‌ای از زنان مومن 
نزد آن حضرت ال ابراز داشته بودند و در واقع اين تقاضا سبب نزول این 
آیه‌ها شد. 


سیب نزول 

روزی حضرت ام سلمه رضی‌الّه عنها از آن حضرت 3 در قالب تمنا؛ 
چنین سوال نمود: چرا خداوند متعال بهره‌ی میراث مردها را از زنان بیشتر کرده 
و نیز به مردان اجازه‌ی جهاد داده شده و ما از جهاد محرومیم و این چیزها 
باعث رفع درجات مردان و فزونی ثواب آنان می‌گردد. اين چیزها باعث شده 
که ما با مردان فرق داشته باشیم. حضرت ام سلمه رضی‌الّه عنها تمنا نمود که ای 
9( 
می‌کردیم 

ی 
سوم میراث را می‌برند و ما فقط یک سوم آن را و در شهادت دادن نیز یکی از 
مردان به جای دو نفر از ماست. شاید در نیکی و ثواب هم چنین امتیازی نسبت 
به ما داشته باشند؟ 

زنی دیگر از آن حضرت عة پرسید: ما از ناحیه‌ی آدم و حوا با مردان 
یکسان هستیم؛ پس به چه مناسبت در برحی موارد با مردان فرق داریم؟ 

یکی دیگر چنین تمنا کرد: با رسول اه 2! همان‌طور که مردان برای جهاد و 
جنگیدن در را خحداوند معالاجازه داند ما هم اد به جهاد میرفتم و ثواب 
حاصل می‌کردیم. 

زنی دیگر ۳ را پدین گونه اظهار داشت: با رسول ۱ در «فرآن, اکثرا 
ذکر مردان می آید و زنان به ندرت مخاطب قرار گرفته‌اند. چرا چنین است؟ 
خلاصه تمام اين ماجراها و تمناهای زنان مومنه با هم موجب شدند تا این آیهها 


۳ ۶ تببین الفرقان / جلد هفتم 
برای تسلی بخشیدن به آنان نازل گردد.(۱) 
لازم به گفتن است که اين سژالات به صورت تمنا بوده نه این‌که جنبه‌ی 
اعتراض داشته باشد. اعتراض از ساحت صحابه دور است. 


نفسیر و تبیین 


ولا تتمئوا ما فضل الله به .. -یعنی شما بندگان آن‌چه را که خداوند متعال به 
ذریعه‌ی آن بعضی از شما را بر بعضی دیگر فضیلت داده است. تمنا نداشته 
باشید. 

مرجع ضمیر «به» شظ «ما» و منظور از آن» میراث است که سهمیه‌ی مرد از 
آن نسبت به سهمیه‌ی زن بیشتر است. 

رجال نصیب مَمَا اکتسیوا و لللّساء نصیت مما ‏ ور هیچ کس نسبت به بهره و 
فضیلت اضافه‌ی آن دیگری غمگین نباشد و شرافت و بزرگی دیگران را در 
قلب خود تمنا نکند. هکس سعی کند و کوشش به خرح دهد ما مطابق با آن به 
او بزرگی و فضیلت عطا می‌نماييم. 

تنوینی که بر «نصیبٌّ» قرار دارد؛ برای تفخیم است. یعنی در مقایل کوشش‌ها 
و مجاهده‌هایی که زنان و مردان برای حصول فضایل و واب اخروی می‌نمایند» 
نه صدها بلکه میلیون‌ها و میلیاردها و بیشتر از آن برای بندگان مخلص اجر و 
ثواب مقرر شده است. خزانه‌ی غیب را انتهایی نیست. آن حضرت تلم 
فرمودند: «وزنی که خدا و رسولش را راضی نماید و فرایض را انجام دهده 
خداوند متعال به او جنت می‌دهد و اگر بیش از این عمل نماید. درجه‌ی او رو به 
فزونی می‌گیرد» با اين تفصیل چنین نتیجه می‌گیریم که از مسایل اخروی زن در 


۱- اسباب نزول واحدی: ۸۳ -روح المعانی: ۲۸/۵ - ۲۷ - البحر المحیط: ۲۳۵/۳ و تفسیر کبیر: 
۰ 
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اسلام اصلاً فروگذاری نشده است. 
واسئلواالله من فضله هر کس از شما فضل و مهربانی را باید از خحداوند متعال 
طلبکار باشد که شایسته‌ی دادن او تعالی است. 

«فضل» در این‌جا به معنای مهربانی و لطف است. در ضمیر «واسئلوا» زن و 
مرد هر دو داخل هستند. 
آن الله بکل شیء علیماً - هر چه که شما انجام می‌دهید چه زن باشید و چه مرد؛ 
خداوند متعال از آن خبر دارد و می‌داند که اعمال فلان کس جقدر آرزش دارد 
و اعمال آن دیگری چقدر؟ به هر کس به میزان کوشش و سعی‌اش اجر و ثواب 
عنایت می‌فرماید. 


صورت‌های تمنای نعمت ذیگران برای خود و حکم ه رکدام 

در این آیه‌ی کریمه» خداوند متعال انسان‌ها را از تمنای زوال نعمت از 
دیگران و ایصال آن به خود منم فرمود. تمنای نعمای دیگران اصولاً به دو 
صورت پیش می‌آید: 

صورت اول - مثلاً یکی دارای کمال و بزرگی و در میان خاص و عام محترم 
است. کسی دیگر قلباً حواستار این است که اين نعمت از شخص موصوف زایل 
و خودش از آن بهره‌مند گردد. اين نوع تمنا»ه رحسد) نام دارد و حرام می‌باشد. 
برای بیان شناعت و شومی حسد همین قدر کافی است که بگوییم این مرض 
باعث شد عزازیل از اوج شرف و افتخار به سیاه چال لعنت و بدبختی ابدی 
سرنگون گردد. زیرا وقتی انسان حسد می‌کند؛ گویا از فیصله‌ی خداوند متعال و 
تقدیر او راضی نیست. در هر حال حسد چه در فضایل دینی و چه در فضایل 
دنیوی به انفاق تمام علما حرام است. 

صورت دوم - به جای این‌که شخص برطرف شدن نعمت از دیگری و رسیدن 
آن به خودش را خواستار باشد. برعکس به اين فیصله‌ی الهی راضی است. اما 
می‌خواهد که او خودش نیز مثل آن شخص از این نعمت برخوردار باشد: به این 
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تمنا؛ رشک و غبطه می‌گوبند که جایز است. در این صورت فی الواقع شخص 
اعتراف دارد که خداوند متعال حتماً فلان کس را برای این نعمت لایق دانسته 
است و انتخاب او تعالی بهترین انتخاب است. اما او نیز میل دارد که شایستگی 
بهره‌وری از چنین نعمتی را داشته باشد. اين قسم از تمنا اگر چه جایز است» اما 
نزد | کابر باز هم خلاف اولی می‌باشد. بلکه در چنین مواقعی بگوید: «رضینا 
قسمة الجبار فینا» و دعا نماید که بار خدایا! آنچه را که مرا لابق آن می‌دانی به 
من عنایت پفرما! 


اقسام فضایل 

نحداوند متعال در اين آیه بندگان خویش را از نوع دوم تمنا نیز که همان رشک 
و خطانت» منم نی تفاب . برای درک مطلب فوق باید بدانیم که فضایل به 
اعتبار اصل و مال مرجع‌شان سعادت انسان است و سعادت اسانی از سه حال 
خالی نیست: ۱. نفسانی» ۲. بدنی» ۳. خارجی. و هر یک از این سه نوع سعادت 
با وهبی هستند با کسبی. سعادت نفسانی - وهبی مانند عقل و فراست و هوش 
و... و سعادت نشسانی کسپی مانند علم سخاوت» شحاعت و... است. غالب 
فضایل نفسانی» کسپی هستند. سعادت بدنی - وهبی مائند: زیبایی و تناسب اندام 
و... : سعادت بدنی - کسبی مانند صحت. سعادت خارجی - کسبی مانند: مال 
تجارت و آپارتمان و... و سعادت خارجی - وهبی مانند اولاد صالح و .. 
می‌باشد. ۱ 

خداوند متعال در اين آیه قسم اول تمنا را که حسد می‌باشد مطلقاً حرام 
فرموده و از قسم دوم آن که رشک است. در سه نوع فضایلی که وهبی هستند؛ 
منع فرموده است. پس تمنا برای زوال نعمت دیگران و برای حصول نعمت‌های 
وهیه دیگران حرام می‌باشد» اما تمنای نعمت‌های کسبی از هر سه نوع که باشد 
(بدنیه» نفسانیه» خارجیه) اگر چه گنجایش دارد؛ و لیکن ترک آن در هر صورت 
بهتر است. یکی از خصایص کمونیست‌ها که آنان را مطرود ممنان و موحدان 


ِ 
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قرار داد همین رشک و غبطه نسبت به فضایل وهبی است که معاذالّه خداوند 
متعال را به زیر سوال می‌برند که چرا به بعضی‌ها مال و مکنت و زینایی داده و 
بعضی دیگر را در فقر و بدبختی و زشتی گذاشته است! 

اين آیه زنان را از تمناهای بی‌مورد باز می‌دارد که می‌گفتند ای کاش امتیاز 
مرد» در بعضی موارد از قبیل میراث؛ جهاد. شهادت و امثالهم نصیب ما نیز 
می‌شد و ما زنان هم مثل مردان می‌شدیم. طبق اين آیه؛ زنان حق چنین تمناهایی 
را ندارند؛ بلکه به جای آن باید کوشش کنند و در میدان عمل از خویش لیاقت 
نشان بدهند. اگر به مرد اجازه داده در ميادین نبرد به روی دشمن شمشیر و 
تفنگ بکشد و بجنگد. زن نیز در مقابل باید در منزاش سایر حدمات و وسایل و 
امکانات چهاد مرد را آماده کند و بهترییت فرزندان شوهر خویش اقدام نماید. 
اگر مرد با شهادت به درجات بلند نایل می‌آید. زن نیز در قبال زحمات و 
کوشش خودش در منزل پیوسته در عروح معنوی بسر می‌برد و پا به پای مرد در 
فضایل شهادت شرکت می‌جوید. بلند شدن او در میان شب‌های تار برای فرزند 
در حکم جهاد و کسب شهادت است و گویا زن برعکس مردان هر شب ثواب 
شهادت را حاصل می‌نماید. اگر در میان زایمان بمیرد؛ باز درجه‌ی شهادت را 
دارا است که مرادف با شهادت در میدان جنگ است. خداوند متعال ادامه 
می‌دهد که بزرگی و شرافت را از خداوند متعال بجویید نه از تمناهای بی‌مورد 
که دردی را دوا نمی‌کند. 

اگر به ظاهر خداوند متعال درجات مرد را در برخی موارد بالاتر برده است؛ 
این هرگز به اي معنا نیست که از زن غافل مانده است؛ بلکه اسباب عروج منازل 
و مدارج اخروی زن را در جاهای دیگری پیش‌بیتی کرده است؛ جنان‌که 
درباره‌ی جهاد و شهادت گذشت. اگر مرد به مسجد می‌رود و از فضایل نماز با 
جماعت بهره‌مندمی‌گردد؛زن در خانه این فضیلت را دون کلم و کاست 
به‌دست می آورد. .گر مرد از میراث مقدار بیشتری بر می‌دارد؛ در عوض زن از 
او مهر می‌گیرد و کمبودش را از این طریق جبران می‌کند. کوتاه سخن اي که 
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دو نوع تمنا حرام می‌باشند: 
۱ حسد. ۲. رشک در فضایل وهبی (غیر اختیاریه).(۱) 


در اين آیه متوجه می‌فرماید که در این‌که مردان از زنان بیشتر مبراث 
می‌برنده جای کوچکک‌ترین نگرانی نیست؛ زیرا این طرز تقسیم از جانب بندگان 
و تحت اختیار آنان نیست. بلکه از ناحبه‌ی خداوند حکیم است و خحداوند 
متعال در این مسأله نیز حکمت دارد. پس شما کاری به کمی و بیشی آن نداشته 
باشید. 
ولکل.. -لفظ «کل». مضاف است و مضاف‌الیه آن محذوف می‌باشد و اين به 
اتفاق تمام مفسران است. اما در اين‌که مضاف‌الیه محذوف چیست. سه احتمال 
را ذکر کرده‌اند: 

۱. «مال». یعنی: «لکل مال جعلنا موالی...» (برای هر مالی که صاحبش آن را 
ترک دهد و بمیرد» وارثانی مقرر کرده‌ایم که «الوالدان والاقربون» هستند.) 

۲ رانسان وارث». یعنی: «لکل انسان وارث جعلنا موالی...». در این صورت 
منظور از «موالی» مورث می‌باشد. (برای هر انسان وارث» مورئی وجود دارد که 
آن وارث بدون مورثش ارث نمی‌برد.) 

۳ «انسان مورث». یعنی: «لکل انسان مورث جعلنا موالی...». در این صورت از 
«موالی» مراد وارثان هستند که «والوالدان والاقربون» می‌باشند. 

«موالی» جمع «مولی» است و به شانزده معانی مختلف آمده است که از آن 
حمله‌اند: آزاد کننده‌ی غلام. غلام آزاد کرده شده. مورث. وارث و... . از میان 
سه توجیه مذکور؛ توجیه مختار؛ قول اول است که مضاف‌الیه محذوف را مال 
و ترکه گفته است (لکل مال او تركة جعلنا موالی). در این صورت «موالی» به معنای 


۱- راک: البحر المحیط: ۳ - ۲۳۵ -روح المعانی: ۲۹/۵ - ۲۸ - تفسیر کبیر: ۸۰/۱۰ الی ۸۲ 
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وارث می‌باشد. یعنی کسی که از مرده ارث می‌بر د.(۱) 

والذین عقدت ایمانکم «کسانی که به آنان هم میراث می‌رسد. آنان‌اند که شما با 
آنان هم پیمان شده و سوگند خورده‌اید. در اصطلاح به آنان «مولی الموالات» 
می‌گویند. یعنی کسانی که به دست افراد مسلمان ایمان می آورند و آن مسلمانان 
با آنان عهد می‌نمایند که در صورت ایمان آوردن حق آنان در هر صورت بر 
گردن‌شان‌ست. اگر چنین تازه مسلمانی قتلی را مرتکب گشت» باید با او 
همکاری نمایند و خون‌بهای مقتول را پپردازند. و اگر شخصی یا گروهی دیگر 
او را کشتند یا آزاری دیگر رساندنده باید انتقام او را بگیرند. ۱ 

آن الله کان علي کل شی‌ء شهیدا - خداوند متعال بر هر چیزی که بندگان انجام 
می‌دهند» حاضر و ناظر است و می‌بیند که کدام یک از آنان درباره‌ی میراث و 
تقسیم آن به خط مستقیم گامزن است و چه کسی تخلف می‌کند و می‌داند که 
حق هر کسی از میراث چه قدر است. 


علوم و معارف 

(ه) مسأله‌ی ارث میان مولی و مولی المولاة 

علما در این مورد اتفاق دارند که مولی العتاقة (آزاد کننده)» عصبه‌ی معتّق 
(آزاد شونده) قرار می‌گیرد و از وی ارث می‌برد و همچنین از اولادش. 

اما در این‌که آیا معتق (آزاد شده) از معیّق (آزاد کننده) ارث می‌برد با خیر؛ 
اختلاف دارند: 

۱ امام ابر حنیفه» صاحبین؛ امام مالکک. ثوری و امام شافعی علْر و الب 
علما قایل‌اند که ارث نمی‌برد. 

۲. حسن بن زیاد بل فایل است که معتّق از معیّق نیز ارث می‌برد. 


تن راک دودح المعانی: ۳۹/۵ 
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آق] حکم مال کسی که جز مولی المولاة کسی دیگر را ندارد 

در مورد «مولی المولاة» امام ابو حنیفه طل قایل است: در صورتی که میت 
عصبه‌ای دیگر و صاحب سهم نسبی و ذورحم نداشته باشد. او به‌عنوان عصبه 
جمیع مال و یا ما باقی بعد از سهم احد الزوجین را می‌برد. اما در صورت و جود 
یکی از اینان اجماعاً میراث نمی‌برد. 

۲ جمهور علما قایل‌اند: این حکم در زمان جاهلیت و ابتدای اسلام بوده 
است که به حلیف (هم سوگند) یکث ششم می‌رسید اما بعدآ منسوخ شد. لذا در 
هر حال به او ارث نمی‌رسد و در صورت عدم وجود یکی از عصبه و ذوسهم و 
ذورحم. تمام مال به بیت المال سپرده خواهد شد.(۱) 


مسایل سلوک و عرفان 
قوله تعالی: :ول نماض الب فک علیبخض 6 - - از اين آیه معلوم شد 
که تنافس در کمالات غبر اختیاربهنادرست است؛ چرا که خداوند کریم افراد را 
هر ی ما 
به همان مهتدی می‌گردد. پس تنافس در آن یک نوع حمله ۳ 
علی الاطلاق می‌باشد.۲۱) 


الرجال َرَاموَنْ علی الْساء بما فضَل ال مضه علّی 


مردان تدبیر ِ ِ مسلط بر زتان‌اند؛ به‌سبپ آ که فرق نیاده است الله بعضی از 0 ر بر 


و بماً آنقرا من آنوالهم+ قالصلحت فُیثتٌ حفظتٌ 


ِ_ 
ببضی دیگر و به سب آن‌که مردان خرج کرده‌اند از اموال خویش. پس نیکوکار ۲ اند 


۱- رک: احکام القرآن جضاص بل : ۱۸۳/۲... ای ۱۸۷ - احکام القرآن تهانوی عّ : ۲۵۳/۲ الی 
0۸ 
۲- بیان القرآن حکیم الامت حضرت تهانوی ع: ۱۱۳/۲. 
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لغب یما حفظٌ له و ای تَحَافوْنْ نشَورَهُنٌ فَعظوهن و 


در ار به + نگهداری اه هستند. و آن زنان‌که می‌ترسید [ثابت شدبرای شمااً سرکشی‌شان» پس پند دهید 1 


اوحه هجروهن فی المَضاجع و اضَربوهنٌ- ان طْعْتک : 


ترک کنید آنان را در بسترهای خوابٌ و بزنید آنان را پس اگر فرمان‌برداری شماکردند. 


۳ یهن لاد ان ال ان علیّا کییرّا (6 و ان خنتم 


چست‌وجو مکنید برنان اف . هر آیینه‌الله پلندمرتبه وبزرگ است 6 واگر ثابت شدبرای شما (ای ۳۳۹ 


شقاق بینهما انعر من آفله و حَکمّا من آغلها ا 


مخالفت‌میان زن وشوهر» پس‌معین کنید ازخویشان مردو صلح کننده‌یاز خویشان زن. اگر 


ریا اضلاخا و ال ینتهماد ان ال کَان عَلیه 


ان دوصلح کننده‌بخواهند صلح‌راه حتمآموافقت می‌اندازد الله‌در میان‌آن دو آزن و شوهرا. هرآیینه‌اله‌دانا و 


َیرّا ) 


آگاه است 6 


مفهوم کلی آیه‌ها: مردان قیم بر زنان‌اند و اين به‌دلیل فضل خداوند متعال و نیز 
وظایفی است که مرد در قبال زن بر دوش دارد. زنان شایسته آنان‌اند که مطیع و 
حافظ ناموس و مال شوهران‌اند. اگر زنان از در نافرمانی وارد شدند» مردان 
می‌توانند آنان را طبق طریفی که خداوند متعال تجویز فرموده -و نه پیش‌تر و 
سخت‌تر - تنبیه نمایند و اگر آنان راست شدند مردان نباید بهانه جویی کنند تا 
آنان را مورد ستم قرار دهند پا مطلقه نمایند. در صورت اخحتلاف میان زن و 
شوهر حاکمان يا سرپرستان آن دو باید از هر طرف خکُمی انتخاب نمایند تا 
طبق صلاح‌دید هر دو طرف میان‌شان صلح نمایند که اگر نبت‌شان خیر و صلح 


8 | ۰۱۵۲ تین الفرقان / جلد هفتم 
باشدء خداوند متعال میان‌شان صلح ایجاد می‌کند. 


ربط و مناسبت 

خداوند متعال در آیات گذشته مسایلی متعلق به زنان را بیان فرمود که یکی 
از آن مسایل» جلوگیری از تضییع حقوق‌شان بود. 

اکنون در رابطه با حقوق مردان و چگونگی برتری آنان نسبت به زنان و 
کیفیت ادای حقوق مردان و نحوه‌ی برخورد به هنگام بروز اختلاف و مسایلی 
دیگر در این خصوص را بیان می‌فرماید. 


سیب نزول 

مردی از انصار به نام «سعدین ربیع» پا همسر خود بر سر موضوعی 
اختلاف نمود. در اثنای جرّ و بحث به زنش سیلی زد. زن که حبیبه (رضی ال 
عنها) نام داشت و دختر زیدین ابی زهیر ط بود با پدرش برای شکایت به نزد 
رسول ال و2 آمدند. زن ماجرا را شرح داد و آن‌حضرت به آنان گفت: «زن از 
شوهرش قصاص باید بگیرد., آن زن با پدرش به اراد‌ی قصاص گرفتن 
برگشتند. به محض خروج حبیبه (رضی اه عنها) و پدرش, آیه‌ی فوق نازل شد 
و فوقیت مرد بر زن اعلام گشت.(۱) 


تفسیر و تبیین 


الرجال قوامون. -«قوّام» و «قیام» و «هَیّمٍ» هر سه یکی بوده و به معنای سرپرست؛ 
پیشوا؛ حا کم و سازمان دهنده‌ی کار دیگری می‌باشند. ماده‌ی «قوام» از قیام به 


۱- اسیاپ النزول واحدی: ۸۴ - روح المعانی: ۳۲/۵. 
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معنای ایستادن بر سر کاری است. خداوند متعال را به همین خاطر «قیوم» و 
رقیام» می‌نامند که نگهدارنده و سازمان‌دهنده‌ی تمام امور نظام هستی می‌باشد. 


وجه برتری مرد بر ذن 

خداوند متعال در اين آیه اسبایی را که باعث رجحان مرد از زن می‌شوند» 
دو چیز ذ کر نموده است که یکی؛ وهبی و از جانب خداوند متعال می‌باشد و 
دیگری؛ کسبی و چیزی است که مرد با سعی و کوشش خودش آن را به دست 
آ ون 

وجه اول: 
_بما قضل ال بعضهم علی بعض - خداوند متعال مرد را فطرتاً دارای خصایصی 
نموده که باعث برتری او بر زن می‌گردد و در عنصر و بنیان وی پدیده‌هایی 
وجود دارد که او را در ميادین فضایل به مقصد می‌رساند. این‌ها چیزهایی 
هستند که خدادادی می‌باشند و کسی دیگر نمی‌تواند به عنوان اعتراض بگوید: 
چرا او دارد و من ندارم؛ زیرا به او داده‌اند و کاملاً وهبی هستند. قسمت اول آیه 
به همین طرف راجع است. یعنی خداوند متعال مرد را حاکم و سرپرست زن 
قرار داده است؛ بنابر فضیلتی که او تعالی به او بخشیده است. 

ضمیر «بعضهم» به طرف مردان و زنان راجع است. اما بنایر تغلیب مردان؛ 
ضمیر به صورت مذکر آورده شده است. 

وجه دوم: 
و یم انفقوا من آمواله علت دوم ترجیح دادن مردان از زنان؛ انفاق مرد بر زن 
است که کسبی می‌باشد. زن عاجز و ضعیفٌ البنیه اشت. قادر نیست به تنهایی در 
مقاپل مشکلات زندگی مقاومت نماید و بر آن فایق آید. اما مرد به سبب قوه‌ی 
داعیه‌ای که در قلب او نهاده شده است. به تأمین نیازهای متنوع و گوناگون زن 
و فرزندانش همت می‌گمارد و عرصه‌ی زندگی را بر آنان آسان و گشاده 
می‌سازد. این فسمت از آیه به همین حقیقت دلالت دارد که مرد با خرج کردن 
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اموالش به طرق گونا گون از قبیل مه نفقه و تأمین امکانات زندگی به نوعی در 
فضایل از زن پیشی گرفته است. ۱ 
خداوند متعال در سوره‌ی بقره فرمود: و كُن لا > ابتره: 10۲۸ 
یعنی همچنان که حقوق مرد پر زن واجب است؛ زن نیز بر گردن مرد دارای 
حقوقی است که مرد موظف است آن‌ها را ادا نماید. آنجا از دیدگاه حفوقی 
متقابل مرد و زن» یک نوع مساوات را بیان فرمود اما در این آیه می‌فرماید: 
«الوجال وامون علی النسء», یعنی مرد حا کم و سرپرست و دارای فضایلی 
می‌باشد که زن فاقد آن است؛ بنابر دلایلی که گذشت. روی اين اصل است که 
مرد بسیاری از کارها و وظایف را می‌تواند عهده‌دار گردد که زن از انجام دادن 
آن‌ها قاصر است. مانند خلافت ریاست» حکومت سرلشکری» قضاوت و افتا. 
این‌ها از مواردی هستند که مخصوص مردان می‌باشند و زنان اجازه‌ی این کارها 
را ندارند. وظیفه‌ی زنان فقط انتظام و رسیدگی به امور خانه و تربیت فرزندان 
است. خداوند متعال هرکسی را بر کاری مخصوص و در خور جنس و همت و 
آمادگی‌ها او گماشته است. 
«هر کسی را بهر کاری ساخته‌اند» 


زنان نمونه و صفات آنان 

صفات بارز و ممتاز مردان در بعضی جوانب هرگز دلیل فقدان صفات 
عالی‌ی دیگر در زنان نمی‌باشد. ما همانطور که مردان وب و شایسته‌ای 
داشته‌ايم و داريی زنانی تمام‌عیار و نمونه نیز سراغ داریم که به تنهایی از 
بسیاری مردان دیگر دارای مقام شامخ‌تری می‌باشند. حضرت مریم و آسیه و 
عايشه و خدیجه و فاطمه (رضی‌اله عنهن اجمعین) و رابعه و بسیاری از زنان 
دیگر از نمونه‌های بارز چنین زنانی هستند که تاریخ به وجود آن‌ها می‌نازد. 

اما هر زنی نمی‌تواند خوبی و شایستگی کسب نماید؛ مگر ای که دارای 
صفات مخصوصه‌ای گردد. بعضی از آن صفات و بالأعص دو تا از مهم‌ترین 
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آن صفات در آیه ذ کر شده‌اند؛ فرمود: 
فالصاحت قنشتٌ فظتٌ آلفیب بما حفظ ال .زنان صالحه دارای چند صفات هستند 
که از آن جمله «قنوت» «#قنتت6 می‌باشد. «قانتة, یعنی زن فرمان‌بردار و مطیع. 
منظور این‌که زنان صالحه آنان‌اند که مطیع اوامر حداوند متعال و رسول او ی 
و پس از آن, فرمانبردار دستورات شوهران خویش می‌باشند. گردن نهادن در 
مقابل دستورات شوهر برای هر زنی در دو حالت متفاوت پیش می‌آید: یکی 
هنگامی است که مرد در خانه نزد همسرش حضور داشته باشد و دیگر زمانی 
است که مرد در سفر باشد و زن تنها در خانه بماند. در صورت اول روشن است 
که هر چه مرد بگوید تا وقتی که اوامرش از چهار چوب شرع خارج نیست زن 
وظیفه دارد اطاعت نماید. در صورت دوم زن باید خودش را در غیاب شوهر از 
هر جنبه‌ای که باشد محافظت نماید. مثلاً نباید بگذارد ءفتش دستخوش 
وسوسه‌های شیطانی گردد و حدای نکرده مرتکب خیانت به شوهر گردد و سایر 
وظایفی که زن باید تا مراجعت شوهرش بر گردن داشته باشد. خنظت للفیب>. 
ناظر به وظیفه‌ی زن در صورت دوم است. یعنی هنگامی که شوهر حاضر نیست؛ 
به حفاظت خویش و اموال شوهر و خانه و فرزندان او بپردازد. 

(بما حفظ اه یعنی موفقیت زنان در حفاظتی که به عهده دارنده به سب 
توفیقی است که از جانب خداوند متعال بر آنان می‌آید والا حودشان قادر 
نیستند حیا و آبرو و ناموس خویشتن را حفظ نمایند. مقصد این است که برای 
این نعمت که به‌صورت توفیق در کارها نصیب‌شان می‌گردد» شکر الهی به‌جای 
آورند؛ آن را از کمال و کارآیی خود ندانند و به موفقیت خود غره نشوند و 
کاری نکنند که سبب ناخوشنودی ذات باری تعالی گردد. بنابراین» ثابت شد که 
اگر چه مرد دارای فضایلی است؛ زن هم دارای صفاتی می‌باشد که اگر آن‌ها را 
لباس شخصیت خود نماید؛ در دایره‌ی خود چنان پیشرفت می‌نماید که هر مرد 
دیگری را انگشت به دهن می‌سازد! ۱ 
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التی تخافون نشوزهن نس - در این فسمت از آیه دستورالعملی برای مردان 


۳ ۸ تبیین الفرقان / جلد هفتم 

بیان می‌فرماید که طبق آن اگر زنی به نافرمانی شوهرش برخاست» مرد برای 
تربیت و کنترل او چه تدبیری باید اختیار کند. در اين‌جا سه راه حل ذ کر شده 
است که هر یکی پس از دیگری قرار دارند. یعنی تا وقتی که می‌توان با شیوه‌ی 
اول زن را اصلاح نماید؛ به درجه‌ی دوم نرود. 

«نشوز» از «نشز, ینشز» است؛ به معنای اظهار برتری از دیگری. «نشز الرجل 
علی الرجل» یعنی کسی برتری و بلندی خودش را برای دیگری ظاهر نمود و او را 
تحقیر نمود. در اصل به معنای اختلاف است و در این‌جا همین معنا ملحوظ 
می‌باشد. یعنی اگر زنان با شوهران خود اختلاف نماینده چه کار باید کرد. 


راه‌های تربیت 9 اصلاح زن: 

خداوند متعال مراتب اصلاح و تربیت زنان را بدین ترتیب بیان می‌فرماید: 

۱. «فعظوهن» - اگر می‌ترسید زن‌تان سر مخالفت با شما داشته باشد» او را در 
جایی که کسی جز شما و او نباشد. مورد وعظ و نصیحت قرار دهید و در حالی 
که مراعات جانب احتیاط و ملایمت را دارید» وی را پفهمانید و اگر به تهدید 
لزومی پیدا کردید. بگویید که اگر بنای سازگاری نداشته باشی؛ تو را خواهم زد. 

۲. «و اهجروهنْ فی المضاجم» - اگر با وعظ و نصیحت به راه نيامد. دومین 
کاری که می‌توانید انجام بدهید این است که همبستری با او را برای مدتی ترث 
گویید. 

«هجر» به معنای ترکك کردن است. «مضاجع» جمع «مضجع» است؛ به معنی 
خوابگاه؛ جایی که زن و مرد با هم می‌خوابند. البته در این صورت خانه‌ی هر دو 
باید یکی باشد و به‌عبارت دیگر: ترک کردن زن باید فقط در همبستری باشد نه 
این که مرد از خانه‌اش به خانه‌ای دیگر برود که در این صورت مسئول خواهد 
شد. حکمت این کار این است که زن بدین وسیله پی می‌برد که شوهرش از وی 
ناراحت است و بدین ترتیب امکان دارد به خود بياید و ناسا زگاری را رها سازد. 

۳. «و اضریوهن» -اگر تدبیر دوم نیز کارگر نیفتاده پس او را بزنید. زیرا وقتی که 
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زن با وعظ و نصیحت و ترکث آمیزش با شوهرش کنار نمی آید. حتماً قوه‌ی 
مخالفتش ریشه‌دار است و جز با زدن بر کنده نمی‌گردد. البته در زدن باید حدود 
شرع مراعات گردد و همانند غلام و کنیز مورد ضرب و شتم قرار نگیرد؛ بلکه 
همچنان که حدیث بر اين مسأله روشنی می‌افکند؛ باید او را به جای خلوتی برد 
که نه فرزندش آنجا باشد و نه پدر و مادر و برادرش و نه همسایه‌ای در آن دور 
و بر باشد. چون در غیر این صورت رسوایی به بار می آورد و شخصیت 
وجودی زن پایمال می‌گردد و فتنه‌هایی که از این نوع زدن‌ها بر می‌خیزد؛ از 
ادب دادن او به درجه‌ها بالاتر و بیشتر خواهد گشت. هميشه آتش فتنه‌های 
بزرگ خانوادگی به چنین زدن‌هایی شعله‌ور می‌گردد. 

ضابطه‌ی دیگر زدن این است که ضربه‌ها طوری باشند که بدن او را مجروح 
نسازند. در حدیث آمده است: ۱ 
«آنان را طوری بزنید که زخمی نگردند و خون آلود نگردند و دست و پایشان نشکند.م(۱) 

نکته‌ی سوم این‌که در حین زدن او را دشنام ندهد؛ نه به خودش و نه به پدر و 
مادرش. خلاصه؛ آداب زدن زن؛ همین سه مورد هستند که مراعات آن‌ها 
ضروری است. اگر با به کار بردن این سه شیوه‌ی برخورد؛ زن اصلاح گردید» در 
اين صورت وظیفه‌ای که بر گردن شماست. همان است که خداوند متعال در 
آیه‌ی بعد بیان می‌فرماید: 
فان اطعتکم فلا تبغوا علیهن سپیلاً- می‌فرماید: اگر اطاعت کردند و به راه آمدند؛ 
پس آنان را طلاق ندهید بلکه زندگی شیرین را بار دیگر آغاز نمایند. زیرا زن 
فرزند دیگران است که شرع او را برای مرد حلال کرده است. بنابراین؛ لازم 
است مرد زنش را در هر مراحله‌ای از مراحل زندگی همراهی نماید و یار 


۱- به روایت نسایی در ستن کبری از سلیمان بن عمرو بن الاحوص لح از پدرش: عشرة النساء/ 
باب ۷۴« کیف الضرب؟». ش 4۱۶۹(۱) و باب ۱۱ما جاء فی حق الهرا علی الوح»» ش ۱۶۳ 3 
تفسیر القرآن/ باب ۰و من سورة التوبة» ش ۳۰۸۷ -و ان ماجه در سنن: نخاح/ باب ۳«حی المراة 
علی الزوج» ش ۵۱ -و... همه در یک حد بث طویل با الفاظ: «..و اضربوهنْ ضربا غیر بوخ...». 
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غمگسارش باشد. 
منظور از «سبیل» در این جا راه طلاق و جدایی است. 
ان الله کان علیاً کیپ - خداوند متعال اعلی و بلند مرتبه و صاحب بزرگی است. اگر 


.فا بعثوا حکماً من اهله و حکماً من اهلها -بیان راه چهارم اصلاح است. راه حل‌های 
سه گانه‌ای که بیان شدند. در صورتی هستند که ناسا زگاری از ناحیه‌ی زن باشد و 
چنان‌چه ناسازگاری از طرف هر دو (زن و مرد) باشد. پس راه حل و صورت 
رفع فساد و ایجاد اصلاح اين است که در این آیه بیان می‌شود. به عبارتی دیگر: 
اگر زوجین نتوانستند احتلاف خودشان را در خانه چنان حل نمایند که هیچ کس 
از آن باخبر نشود؛ پس برای انسداد و رفع این فساد خکام وقت با اولیای طرفین 
و مسلمانان وظیفه دارند که دو خگم عاقل و عادل و آگاه به مسایل شرع و 
حالات زوجین؛ مقرر کنند و اين دو خکم بهتر است از فامیل و خانواده‌های 
زوجین باشند. چون آنان از اسرار زوجین از هر کس دیگر بیشتر آ گاه‌اند. 
خلاصه؛ پس از تشخیص ظالم, با تفهیم و موعظه. او را از ناسازگاری باز دارند 
و اگر دیدند که اتفاق و سازگاری‌شان ممکن نیست و به جدا شدن راضی 
هستند» پس طبق دستور شرع آن دو را از هم‌دیگر جدا نمایند. 

ان پریدآ اصلاحا بوفق اه پینهما - در اين‌جا به بیان نکته‌ای بسیار مهم و ظریف 
اشاره می‌نماید که موفقیت در روش آخر؛ وابستگی شدیدی به اين مورد دارد 
و آن این‌که: دو نفری که به‌عنوان حگم انتخاب می‌شوند باید نیت‌شان چیزی 
جز اصلاح‌طلبی و صفای زندگی زن و مرد نباشد. نه این‌که هر یکی بنابر حمیّت 
قومی و قبیله‌ای مقصدی خاص را در سر بپروراند یا اين که برای دریافت وجهی 
به این کار مبادرت بورزد؛ چنان‌که امروزه این حصوصیات در میان اکثر به 
اصطلاح منصفان و حکم‌ها شیوع دارد. اگر نیت‌شان صاف و مبنی بر 
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اصلاح طلبی باشد. خداوند متعال بار دیگر رشته‌ی متزلزل میان زن و شوهر را به 
حالت اولیه بر می‌گرداند و زندگی آنان باز به شیرینی و آرامش می‌گراید. 
آن الله کان علیماً خبیراً - خداو ند متعال به خوبی دانا است که چه کسی از میان زن 
و شوهر مقصر است و به اين موضوع نیز کاملاً باخبر است که خکُم‌ها چه 
مقصدی در کارشان دارند؛ آا برای ایجاد اصلاح و الفت می‌روند یا برای 
پشتیبانی یکی از آن دو و گرفتن رشوه یا مبلغی به عنوان دستمزد. 


علوم 8 معارف 


8] جلوه‌ای از الطاف خداوندی 

آیا به راستی فکر کرده‌ايم چرا حداوند متعال در کتاب هميشه جاوید خویش 
به بیان مسایلی می‌پردازد که مربوط به حصوصی‌ترین موارد زندگی زناشوبی 
هستند؟ تمام این دستورالعمل‌ها و راه‌حل‌های آسمانی مبتنی پر حکمت و علم 
خداوند متعال می‌باشند؛ زیرا لطف و کرم او تعالی تمام شئون زندگی انسان‌ها را 
تحت الشعاع قرار داده است و با رهنمودهای بی‌نظیر خویش انسان را در تمام 

بیان مراتب تربیت زن و به کارگیری از شیوه‌های روحی و عاطفی در این آیه 
با اسلوبی بیان شده است که ماهر ترین روانشناسان اجتماعی و فردی را به حبرت 
فرو می‌برد و این کرشمه‌ای از حکمت و رحمت ذات باری تعالی می‌باشد. 


اقا مرد در تمام زمینه‌ها قبّم بر زن است 

از اين آیه‌های کریمه معلوم شد که مرد در هر زمینه‌ای قیّم و حا کم زن است 
و هنگامی که مرد بنابر دلایلی مجبور شود زنش را بزند؛ زن حق ندارد پدر و 
مادر یا برادرش را علیه شوهرش به عنوان انتقام بشوراند» وگرنه حداوند متعال 
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بر زن و کسان او لعنت می‌فرستد. البته مرد هم باید حساب و اندازه‌ی کارش را 
داشته باشد و بی‌جهت زن را مورد اذیت و آزار قرار ندهد و بیش از حد مشروع 
و 

این سعد طِ و بیهقی ب 7 از ام‌کلثوم دختر حضرت صدیق اکبر (رضی ال 
عنهما) روایت می‌کنند که: در اول امس مردان از زدن زنان مطلقاً منع شده 
بودند. این سخن به گوش زان رسید و آنان تا اندازه‌ای گستاخ شدند. مردان 
شکایت‌شان را پیش رسول الّه عة بردند. ایشان ی آنان را به زدن زنان اجازه 
داد ولی تذکر دادند که: 
«و لن یضرب خیارکم»۱) (هرگز بهترین شما زنان را نمی‌زند؛ 


8 حا کمان و خگم‌ها باید صلاحیت لازم را داشته باشند 

از اين آیه‌ها و حدیث مذکور معلوم شد که مرد باید متخّق به اخلاق 
پسندیده و خوب باشد و نیز کسانی که چرخ‌های حکومت در دست‌شان است؛ 
پاید صلاحیت و قابلیت لازم را برای اين کار داشته 

در حدیث آمده است: «ستَة لعنثهم و لعتَم اه و...».(۲) در این حدیث شش نفر 
وصف شده‌اند که آنحضرت یه و خداوند متعال و تمام پیامبران آنان را لعنت 
کرده‌اند و یکی از آنان کسی است که به زور و با غلبه - بدون این‌که لیاقت 
حکم‌روایی داشته باشد - بر مسند حکومت می‌نشیند و بر مردم بی‌جهت سخت 
هی گیزد: 

آیه‌ی دوم به این طرف اشاره دارد که خگم‌ها و منصفان و معتمدان مردم 
باید صلاحیت لازمه را داشته باشند و منافق و فتنه‌انگیز نباشند. امروزه بسیاری 
۱- به روایت بیهقی در سنن کبری از ام‌کلئوم (رضی ال عنها): ۱۵۷/۱۱ - ۱۵۶ (کتاب القسم و 
النشوز/ باب «ما جاء فی ضربها» ش۱۵۱۴۳). 


۲ - به روایت ترمذی در سنن از ام الممنین عايشه (رضی ال عنها) در حدیث مشهور سَهٌ لعنتم 
و لعتَهُم ال و کل تبی مُجاب. ..: قدر/ باب ۰۱۷ ش ۲۱۵۴ و حاکم در مستدرک: ۶۱ ۵۲۵/۲ 


(تفسیر «سورة و الیل اذا یغشی»). 
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از افراد شیاد و پول‌پرست خود را در لباس حَکُم در آورده‌اند که هدف آنان 
یت 
ناحیه‌ی آنان برپا می‌شوده به مراتب بیشتر است 


8] آ با داوران و قاضی اختیار طلاق با خلع مبان زوجین را دارند؟ 

نقل است که در زمان حضرت علی عْه زن و مردی که با همدیگر انعتلاف 
پیدا نمودند و نزد آن حضرت (عفْْ) آمدند و با هر یکی از زوجین گروهی 
همراه بود. آن‌حضرت تْ به آنان دستور داد دو حکم برای‌شان بفرستید و به 
هر دو داور توصیه نمود که هر آن‌چه درحق زوجین صلاح می‌دانید انجام 
بدهید. زن در جواب‌شان گفت: «به فیصله‌ی کتاب ال راضی هستم؛ ولو این‌که 
به ضرر من باشدم. مرد گفت: «اما الفرقة فلاه (به جدایی و طلاق راضی 
ن_می‌شوم). آن‌حضرت عفْه فرمودند: «کذبت وا حتن تقز بمثل ما اقزت به» 
(سخنات دروغ است و نامعتبر؛ تو هم باید مانند زن به هر چه که حکم‌ها فیصله 
می‌کنند» حتی طلاق راضی باشی.)۱1) 

امام مالک و اسحاق و امام شافعی ع علرٌ به همین دلیل روایی در یکت قولی 
قایل‌اند: قاضی و خگم‌هایی که از طرف حکومت اسلامی برای داوری و 
اصلاح بین زوجین مقرر شوند» می‌توانند هر نوع فیصله‌ای که مناسب باشد در 
حق زوجین انجام بدهند؛ همانطور که حضرت علی عطِل این اختیار را به آن دو 
خکم داد. (گویا فرمودند: اگر صلاح شما بر اي شد که یک‌جا باشند و زندگی 
مشترکث خودشان را ادامه بدهند. یک جای‌شان بکنید والا آنان را از همدیگر 
جذا نمانید) ۱ 

۲ نزد امام ابو حنیفه و حسن بصری بل و جمهور علما حکم‌ها اين اختیار 
را ندارند که بدون رضایت و وکالت زوجین آنان را به‌صورت طلاق یا خلع از 


۱- به روایت بغوی در تفسیر: ۰۴۲۴/۱ 


۳ ۴ تبیین الفرقان / جلد هفتم 


همدیگر جدا نمایند. پلکه حتی المقدور با هدایت و ارشاد آنان را به مصالحه 
وادار نمایند (۱) 


مسایل سلوک و عرفان 

قوله تعالی: «َاِنْ کم قاتا هن مبیلاه - در اين آیه مذمت این امر 
است که کاری سبب مجازات نیست؛ ولی شخص بلاضرورت به راه حیله برای 
اظهار تفق خود بهانه‌جویی می‌کند و فاعل آن کار را تنبیه می‌کند و سزا 


ی( 
۵ ۶ و ط ۳ از ۵ و ,2 2 ۳ ۳ 7 7 
وَاعبُدوا اللهٌ و لا تشرکوا به میا و بالوالدین اخسانا و5 


سس 


و بپرستید اه را و چیزی را شریک او مقرر مکنید و به پدر و مادر نیکی کنید و 


بذٍی القزبی و الیْمی و الْسکین و الجار ذیاُزنی و 


همچنینا به خویشان و یمان و گدایان و هسایه‌ی خویشاوند و 


۱- به دلیل این‌که اگر رضایت زوجین لازم و شرط نمی‌بود حضرت علی‌طهُ به مرد نمی‌گفت: 


تو هم مثل زنت به فیصله‌ی حکمین راضی باش و از آنان تبعیت کن. بلکه به داوران می‌گفت: او چه 
قبول کند و چه نکند. شما حکم خودتان را اجرا کنید. البته اگر زوج به هیچ طریق راضی نشد. در آن 
صورت داوران وظیفه دارند او را به حاکم اسلامی وقت معرفی کنند و بر ظالم بودن او گواهی بدهند. 
حاکم وقت بعد از حصول یقین به ناسازگاری از طرف او و اثبات آن او را به قبول یکی از دو راه - 
مصالحه با جدایی -دعوت دهد. اگر با وجود سعی بلیغ؛ قبول نکرد و از تمردش باز نیامد. پس در 
حالت اضطرار و مجبوری سخت قاضی یا حاکم تواند بر مذهب مالکیه سمل نماید و آنان را از 
همدیگر جبراً جدا نماید؛ زیرا در مذهب امام مالک 3 قاضی شرع و حکم‌ها این اختیار را دارند. 

حالت اضطرار و مجبوری سخت به دو چیز ثابت می‌شود: ۱ 

۱ زن نه چنین کسی را دارد که نفقه و مایحتاج‌اش را تأمین نماید و نه خودش این توان را دارد که 

۲. زن گرچه با سهولت یا مشقت می‌تواند به طریقی ضروریات خودش را تأمین نماید. لیکن در 
صورت جدایی شوهر از او و معلق ماندن زن خطر و اندیشه‌ی قوی برای ابتلا به معصیت وجود 
داشته باشد.(رک: تفسیر مظهری: ۲ و احکام القرآن تهانوی عْ: ۲۵۹-۲۶۰/۲). 


ید 


۲- بیان القران حضرت تهانوی 4 : ۱۱۵/۲ 
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الجّار اجب و الصَاحب پالجَنب و ان الیل و 


سای ای وه مور رت وب شم وان ۶ 


ی 0 ۵ م اه ۳۹ 7 ۳ ۳ گ ۳ ٩‏ 7 مر 

کت آیمانکهد ار له یب من ان متا مرا 6 
دستان‌تان مالک‌شان شده. هر آیینه الله دوست ندارد کسی را که متکبر خودستا باشد ه 
3 و 


دم ماو 2 1 را ی زر 
لین 1 ن و یاون لاس بالْخْل و یکتمون ما 


‌ 


(دوست ندارد) آنان را که بخل می‌کنند و مردم را به بخل آمر می‌نمایند و مخفی می‌کنند آن‌چه را 


ثم ال ين فضله- و آغتذتا لْکافرین عَذبا مها (6 و 


که داده است الله به آنان از فضل خود. و آماده ساختايم " برای کافران عذاب ۷ کننده 9 .و 


لین یلفقون اد مُوالهم رئاء لاس و 1 یرْمنوّن ال و 


3 ندارد) آنان را که خرچ می‌کنند اموال خود را پرای نمایاندن مرلم ‏ معتقد نیستند به اه 


بالیوم لخد و من یکن الشیطن له ریا 


و نه به روز قیامت. و هر که شیطان يار او باشد, » بل با 


مفهوم کلی آیه‌ها: خداوند متعالي واحد باید مورد پرستش قرار گیرد که جز او 
تعالی کسی دیگر لایق پرستش نیست و به والدین و تمام کسانی که با انسان به 
صورت خونی و خویشاوندی یا معاشرتی و اخلاقی ارتباط دارند باید نیکی و 
احسان نمود. تکّر و خودبزرگ‌بینی انسان مورد پسند اله العالمین نیست. 
همچنین بخل که وصف کافران است و نیز ریای کافرانه. 


ربط و مناسیت 
از ابتدای سوره تا کنون؛ حقوق العباد با تمام جزییات و قواعد مهم به اهتمام 


۳ ۶ "تبیین الفرقان / جلد هفتم 
کامل بیان شدند و در این میان حقوق بعضی مانند یتیمان و زنان به‌طور 
خصوصی شرح داده شد. اکنون در اين آیه‌ها پس از دعوت به طرف توحید و 
یگانگی خداوند متعال که مبداً و مدار اعظم تمام خیرات و مبنای همه‌ی اعمال 
صالحه می‌باشد» بیان کسانی است که حقوق‌شان از سایر مردم بیشتر و مهم‌تر 
است و دیگران وظیفه دارند در طول زندگی؛ هنگام معاشرت و بزحوردهای 
فیماپین؛ رعایت مراتب و حقوق آنان را بنمایند. 


تفسیر و تببین 


واعبدوا له و لا تشرکوا به شیتآ -«شیتاً» نکره تحت النفی است و منظور از آن شرک 
با تمام اقسامش می‌باشد. بنابر این در اين‌جا شرک اکبر شرک اصغره شرکث فی 
الذات؛ شرک فی الصفات. شرک فی الاسماء و شرکث فی العبادق همه و همه 
نفی شده‌اند. 


طبقه بند ی بندگان از جنبه‌ی اولویت در حقوق 
تمام انسان‌ها بر همدیگر حق دارند و موظف به ادای آن می‌باشند. اما این 
حقوق به نست صاحبان حق دارای مراتبی است که در آبه مرتب شده‌اند؛ بدین 
ترئیپ: 
۱ وبالوالدین احساناً -خداوند متعال در معامله‌ی حقوق العباد پس از بیان توحید 
و رد شرک؛ حقوق پدر و مادر را متذکر گردید و این نمایانگر عظمت پدر و 
مادر و اهمیت حق‌شناسی آنان می‌باشد. والدین نخستین کسانی هستند که هر 
فرزندی باید حقوق‌شان را مراعات کند و از هر کس دیگر مقدم بدارد. 

هر انسانی دارای دو مربی می‌باشد: مربی حقیقی و مربی مسجازی. مربی و 
منعم حقیقی انسان همانا خداوند متعال است که او را از عدم به منصه‌ی هستی 
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می‌کشاند و در تمام مراحل وجود انسان از رحم مادر گرفته تا بستر خحاکث و 
دنیای پس از آن؛ دست قدرت را بر سر او می‌دارد. هربی مجازی دارای دو 
قسم است: یکی پدر و مادر انسان که تربیت ظاهری و جسمانی او را به‌عهده 
دارند. برای بیان بزرگی مقام والدین همین قدر کافی است که در جای جای 
قرآن؛ پس از دعوت به طرف توحید الهی؛ به حق‌شناسی پدر و مادر دستور 
داده شده است» مثلاً همین آیه و آیه‌ی «آن اشکر یی و ایک 4 [لقمان: ۱۴] و 
آیه‌ی «ا توا ال و بالوالدین اختانً4 اس:۲۳] و سایر آیاتی که دال بر 
شرفت و هقلست مادز و بدوهسند. قم دیگر فرب مجازی» مربیان روحی و 
معنوی انسان هستند که شامل استاد و شیخ طریقت می‌باشد و حق‌شان مانند پدر 
و مادر بر سر شاگردان مسلم و مقدر است. بنابراین» همانطور که در توحید 
خداوند متعال» حق «قرآن» و رسول الّه مق داخحل است. در حقوق والدین نیز 
حق استاد و معلم معنوی انسان ملحوظ می‌باشد. 

خداوند متعال انسان را به «احسان» بر والدین دستور می‌دهد. «احسان» لفظط 
جامعی است و چهار جنبه‌ی مختلف در منهوم آن داخل است. یعنی هر کس به 
چهار صورت باید بر پدر و مادر خویش احسان نماید: 

اول: اگر خرج و نفقه ندارند؛ فرزند سعی کند معاونت مالی خویش را از آنان 
دریغ ندارد و تا اندازه‌ای که توان مالی او اجازه می‌دهد. به آنان م مدد نماید و 
نگذارد که ایام خودشان را با فلااکت و تنگدستی سپری نمایند. 

دوم: اوامر و دستورات آنان را در صورتی که با اوامر خداوند متعال و 
رسول ت23 مخالف نباشد» اطاعت نماید. 

سوم: اگر به مشکلی جسمانی چون فلجی و امراض دیگر گرفتار شدند» به 
حال آنان پرسد و اگر می‌تواند پرای معالجه‌ی آنان اقدام نماید. 

چهارم: با آنان نشست و برحاست داشته باشد و با کمال ادب و احترام با آنان 
گفت‌وگو نماید. اگر والدین کافر باشند. باز هم از تندخویی و لجاجت با آنان 
بپرهیزد و با خوشرویی به تبلیغ و ارشاد آنان بپردازد. 
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حضرت معاذین جبل ع می‌فرماید «رسول الّه و مرا به ده چیز وصیت 


فرمود...» آن‌گاه آن ده چیز را نام گرفت که یکی از آن‌هاه شریکث نپنداشتن به 
خداوند متعال بود؛ اگر چه در اين راه سوخته و پاره پاره گردد و دیگری؛ 
نافرمانی نکردن پدر و مادر؛ اگر چه پدر و مادر او را به طلاق دادن زن و رها 
ساختن اموال دستور دهند.! (اما ار حکم‌شان معارض با دستورات خداوند 
متعال بود اطاعت نکند).(۲) 

در صحیح بخاری چنین می‌خوانیم: آن‌حضرت ی فرمودند: 

«هر که می‌خواهد در رزق و عمر او برکت بیاید. بر اوست که صله‌ی رحم نماید»(۳) و صله‌ی 
رحم این است که با پدر و مادر و اقربا و خویشاوندان نیکی کند. 

بیهقی طْهٌ در روایتی می آورد که: رسول اه فرمودند: 

«فرزندی که خدمت والدین می‌کند و حقوق‌شان را به جا می‌آورد. در مقابل هر نگاه محبت‌آمیزی که 
به آنان می‌کند. خداوند متعال ثواب حچ مقبولی به او عطا می‌فرماید». پرسیدند: اگرچه روزانه 
صد مرتبه نگاه کند؟ فرمودند: «بله! خداوندمتعال بزرگ‌تر است (ازآنچه که در تصور می‌آید و 
خیر او تعالی از حساب بیشتر است/»(۴) 
۲ وبذي القربی عطف است بر «و بالوالدین احسانا». پس از والدین؛ خویشان و 
بستگان انسان از دیگران از اولویت بیشتری برخورداراند. ویشان و اقوام نیز 
دارای مراتبی هستند که بعضی از آنان مانند زن و فرزند؛ برادر و خواهر پس از 
والدین از هر کس دیگری به او نزدیکک‌ترند و برخی دیگر مانند عمه و عمو و 
خاله‌ها و... نسبت به گروه اول از او دورتر هستند. رعایت حقوق این طبقات به 
اعتبار دوری و نزدیکی هر کدام است. بعنی شت ون ی 
کسی که دورتر است. اولویت دارد. 


۱- راک: مسند احمد: ۱۸۸/۶ شی ۰۲۱۹۷۴ 

۲- زیرا در حدیث آمده: «لا طاعة لمخلوق فی معصية الخالق». 

۳- تخریج این حدیث گذشت ت. (همین جلّد/ تحت آیفی ۱). 

۴- به روایت بیهقی 1 الایمان از اببن عباس له : باب ۵۵/ ش۷۸۵۶ الی ۷۸۵۹ با 
اختلاف اندک در الفاظ. ایقبا ی ک: مشکا:ة المصابیح: ۳ ی الث ش ۷). 
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۳ والیتمي -در درجه‌ی سوم؛ یتیمان قرار دارند. «یتیم, عام است؛ از نزدیکان و 
0 .در هر دو صورت بجاآوری حقوق آنان 
لازم است. در حدیثی آمده است: آن‌حضرت ما دو انگشت سبابه و ابهارش 
را به هم چسپاند و فرمودند: 

«من و مربی یتیم» در بهشت مانند این دو انگشت کنار هم. خواهیم بود»(۱) 

در حدیث دیگری آمده است: 

«خانه‌ای که در آن یتیم باشد شبانه روز رحمت و برکت خداوندی در آن می‌بارد»(۲) 

با 
نداشت تا به او بدهد)؛ اگر با محبت و فقط برای رضای خداوند متعال دستش 
با 
ثواب عطا می فرماید.(۳) 

اگر یتیم از نزدیکان شخص باشد. حق او بر عهده‌اش بیشتر است؛ زیرا در این 
صورت حق صله‌ی رحم و حق بتیمی با هم جمع می‌شوند. ۱ 
۴ والمشکین -پس از یتیمان مسا کین و تهی‌دستان قرار دارند. این گروه اگر چه 
ممکن است رابطه‌ی خویشاوندی با شخص نداشته باشند. و لیکن چون آنان 
برای گذران زندگی و دفع حوایج؛ محتاح دیگران هستند. انسان وظیفه دارد 
نسبت به اینان حق‌شناس باشد. البته باید مواظب بود مسا کین حقیقی را از میان 
توده‌ی بزرگ مسا کین که شامل تهیدستان واقعی و گدایان حقه باز می‌باشند» باز 
شناسیم. مسکین واقعی کسی است که واقعاً برای اداره‌ی زندگی و معاش 


۱- به روایت بخاری در صحیح از سهل بن سعد له : طلاق/ پاب ۵«لعان» ش ۴ ۰ و ادب / 
باب ۴«فضل من یعول تخیمااه ش ۶۰۰۵ و ابداود در سنن: : دب | باب ۲فی من ضم الیتیم»» 
ش ۵۱۵۰ - ترمذی در سنن از ل بن سعد تشه :کناب ابر و الضله پاپ ۱۲ »ماجاء نی رسمه 
لیم و لیر ش ۱۹۱۸و گفتد: : «هذا حدیث حسن صحیخْ». 

۲- به همین معنا در «الترغیب و الترهیب» از هه وتا ۳ ر(کتاب البز و الصلة و 
غیرهما/ باب اس تیان ۳۸۴ 

۳- به روایت بفوی له در تفسیر از ابو امامه چا اه :۴۲۵/۱ ی تا ر.دک: 
اترغیب و الترهیب: 60۸۱/۳ 
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روزانه‌ی خود چیزی در بساط نداشته باشد. در کنار این گروه» گروهی دیگر 
وجود دارند که تهی دستان دروغین به‌شمار می‌روند. مانند کسانی که هروئین یا 
ساير مواد مخدر استفاده می‌کنند. به همین ترتیب کسانی که برای جمع آوری 
پول و غیره در مراسم عروسی‌ها به رقص و پاکوبی می‌پردازند. اگر کسی به 
اینان پول بدهد. معاون او بر گناه به حساب می‌آید و روز قیامت از او 
بازحواست می‌کنند! 
۵ والجار ذی القربی و الجار الجنب -همسایگان نیز دارای حقوقی هستند که باید 
آن را رعایت نمود. در اين قسمت از آیه دو نوع همسایه نام برده شده است. 
علمای تفسیر درباره‌ی این دو همسایه مختلف شده‌اند و دو توجیه برای آن ذ کر 
نمو ده‌اند: 

حضرت ابن عباس عْه می‌فرماید: منظور از «جار ذی القربی». همسایه‌ای 
است که علاوه بر همسایگی؛ با آدم رشته‌ی خویشاوندی دارد و مراد از 
«جارالجنب» همسایه‌ای است که فقط حق همسایگی دارد و هیچگونه رشته‌ی 
حویشی با همسایه‌ی دیگرش ندارد. بنابراین؛ «جار ذی القربی» دارای دو حق 
می‌باشد: حق همسایگی و حق خویشاوندی. 

نزد بعضی از مفسران «جار ذی القربی» آن است که خانه‌اش 3 باشد و 
«جارالجنب» آن است که خانه‌اش دور باشد. اما جزو همسایگان شخص به‌شمار 
می‌رود و اين قول جمهور می‌باشد. 

در این‌جا هر دو مفهوم منظور می‌باشند.!۱) 

«جنب» ماده‌اش از «جنابة, ضد قرابة است به معنی بعید. بیگانه را «اجنبی» 
می‌گویند به این دلیل که با آدمی از نظر حویشاوندی نزدیک نیست و دور 
مي‌باشد. ناپاکی را به این خاطر «جنابت» می‌گویند که در ای ین دوران شخص 
ناپااک از عبادت خداوند متعال و تلاوت «قرآن» به دور می‌باشد. 


ِ- - معارف القرآن حضرت مولانا محمد شفیمطِ : ۱۱۲ 
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رسول اله ک درباره‌ی همسایه فرمودند: 
«جبرییل شِد دربار‌وی حق همسایه آن قدر به من تأکید نمود که گمان بردم شاید او را از 
همسایه‌اش مستحيّ ارث نماید».(۱) 

در حدیئی دیگر آمده است؛ 

«بهترین همسایه نزد خداوند متعال کسی است که نسبت به همسایه‌اش خوب‌تر باشد»(۲) 

حدیثی دیگر بدین مفهوم آمده است که: هر کسی همسایه اش از او ناراضی 
باشد؛ طاعات و عبادات او قبول نمی‌گردد.(۲ البته اگر همسایه‌اش در نارضایتی 
خود ناحق باشد؛ در این صورت ضرری متوجه عبادت شخص نیست. 

1 والصاحب پالجنب -گروه دیگر دوستان و رفیقان هستند. «صاحب بالجنب» 
یک لفظ جامع است و شامل ارتباطی است که میان دوستان؛ همکلاسی‌ها؛ هم 
مدرسه‌ای‌ها» مریدان, مأموران یک اداره» مزدوران یک محل و تاجرانی که با 
هید گر کته مقر هرود ورمتاکرلی در مت از ار 
دارای ضوابط و فوانینی است که باید به دقت آن‌ها را در هنگام برخورد پیاده 
نمود. 

۷ وابن السییل -مسافرانی که در راه هستند» نیز بر انسان حق دارند و باید به 
مشکلات و مسایل آنان رسیدگی نمود تا به منزل مقصود برسند. 

4۸ و ما ملکت ایمانکم-کسانی که زیر دست انسان مه وی عفر قسان 
رسیدگی شود. .و اين گروه به سه دسته تقسیم می‌شوند: 
سح مسج 
ِ- - به روایت بخاری در صحیح از عايشه و ابن عمر عه : کتاب الأدب / باب ۲۸ «الوصایا بالجاره» 
ش‌۱۴ ۰ و ۱۵ ۶۰ - و مسلم در صحیح: کتاب البر و الصلة و الأداب/ باب ۲ «الوصية بالجار و 
الاحسان الیهب» ش ۱۴۰ و ۲۶۲۴(۱۴۱ و۲۶۲۵) -و ترمذی در سنن: : البر و الصلة/ باب ۰۲۸ 
ش ۱۹۴۲ و ۱۹۴۳ -و... 

ی[ ۱ (باب ۰۵۴ ش ۱۱۵/۸۴ -و ترمذی در سنن: الب و 
الصلة/ باب ۰۲۸ ش ۱۹۴۴ -و این جریر طبری در تفسیر و حاکم در مستدرک (درّ منثور: ۵۹/۲ 
۳- مربوط به قصه‌ی زن عابده که عادت به همسایه آزاری داشت و رسول اه کل درباره‌اش 
فرمودند: : «لا خیر فیها؟ هی من اهل الثار» (به روایت بخاری در «الادب المفرد» و حاکم -و بیهقی. 


همچنین ر. ک: ال لو ۱۵۸/۲ - الترغیب و الترهیب: ۲۳ کتاب البرز و الصلة/ باب ۴ ش‌ 
۳ ۲ 
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اول: غلامان و کنیزان - کسانی هستند که در جهاد به عنوان غنیمت نصیب 
مسلمانان می‌گردند. در هر صورت باید بشر بودن و شرافت ذاتی و انسانی آنان 
را مد نظر قرار داد و با آنان به‌صورت انسانی رفتار نمود. 
دوم: مزدوران - کسانی که تحت فرمان یکی به کار می‌پردازند. مثلاً اگر یکی 

افسر باشد مأمورانی که زیر دست او به مأموریت می‌پردازند» در همین حکم 

داخل‌اند. ۱ 
سوم: حیوانات - چارپایان و انواع دیگری از حیوانات که اهلی هستند و انسان 
آن‌ها را به نفع خویش به کار می‌بندد؛ نیز بر صاحبان‌شان حق دارند. مثلاً اید 
مناسب با علاقه‌ی شان به آن‌ها علف بدهد باری که بر آن‌ها حمل می‌کند به 
اندازه‌ی مناسب باشد و باعث خستگی و اذیت حیوان نگردد؛ از شلاق زدن بی 
مورد و انواع آزارها بپرهیزد و... . خداوند متعال از حقوق این‌ها هم انسان را 
مورد محا کمه قرار می‌دهد. 

روایت شده: رسول الّه یله در میان راه شتری لاغر اندام را در داخل 
محوطه‌ای مربوط به یکی از انصار دید. آن شتر به محض دیدن رسول ال 
آواز سر داد و اشکک از چشمانش سرازیر گردید. آن‌حضرت ی نزد آن شتر 
رسید و شتر سرش را بر روی پاهای مبار وی ی گذاشت! آن‌حضرت تب 
شروع به مالیدن گردنش نمود و کسی را به اطراف فرستاد تا ببیند شتر از چه 
کسی است؟ پس از مدتی صاحب شتر که یک جوان انصاری بود آمد. 
آن‌حضرت ی به او فرمودند: «آیا در مورد این حیوان که خداوند متعال آن 
را در اختیار تو گذاشته است» از خدا نمی‌ترسی؟ شترت از تو شاکی است و 
می‌گوید بار زیادی بر او حمل می‌کنی و در عوض علفش را به‌قدر کافی 
نمی‌دهی؟!(۱) (در غیر این صورت آن را به یکی دیگر که قدرت بیشتری برای 
نگهداری‌اش داشته باشد پفروش. در غیر این صورت» خداوند متعال تو را 


۱- به روایت ابو داود در سنن از عبد ال بن جعفر طْبذ کتاب الجهاد/ باب ۷ «ما یژمر به من القیام 
علی الدواب و البهائم» ش ۹ ۵ 
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مواخذه می‌نماید.) 

حضرت عمر فاروق ت در ایام خلافتش عده‌ای را مأمور کرده بود تا 
بگردند و نگذارند صاحب حبوانات از آنان زیادتر از طاقت‌شان کار گیرند و به 
اندازه‌ی کفاف به آن‌ها علف بدهند. حتی دستور داده بود که باید زینی بر پشت 
حبوان گذاشته شود تابدنش زخمی نشود. کسانی که از اين ضوابط سرپیچی 
مي‌کردنده مجازات کرده می‌شدند. نقل می‌کنند که پس از شهادت عمر فاروق 
طحْ حضرت عباس تیه يا فرزند او عبداله ایشان را در خواب دید(۱) و 
سال نمود: آیا خداوند متعال تو را از تمام خلافت سوال نمود؟ جواب داد: 
بله؛ حتی در مورد پیر زنی که یکک‌بار در جنگل در حالی‌که به خوبی دوشیدن 
را نمی‌دانست؛ گوسفندی را دوشید و این باعث شد که فشار زباد بر پستان 
گوسفند وارد آید؛ از من سوال نمود چر به او دوشیدن تعیم نداده‌ای؟ 

گوسفندان و حیواناتی که صاحبان‌شان از آن‌ها مواظبت نمی‌کنند و روزها و 
شب‌ها به مزارع و کشتزارهای مردم هجوم می‌برنده هم یکث نوع حق‌نشناسی 
به‌شمار می‌رود. اگر ظاهراً علف‌ها و گیاهان مزارع را می‌چرند؛ اما فی الواقع 
نیکی‌های صاحبان‌شان را می‌چرند. 4 7۱ 
عبادات و نیکی‌های صاحبان این گوسفندان را په صاحب زمین مي‌دهد و به این 
ترتیب خسارت پرداخت می‌گردد! اگر خسارت زمین به مقدار یک درهم باشد 
در قیامت به جای آن ۷۰۰ نماز مقبول را از صاحب حیوان به صاحب زمین 
می‌دهند! حالا چه کسی هفتصد نماز مقبول دارد خدا می‌داند. 

در «فتاوای شامی, هست که اگر کسی مقدار یکث درهم حق دیگری را تلف 
کرد روز فيامت هفتصد نماز مقبول او به صاحب خی داده می‌شود. 

حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تهانوی عفد درباره‌ی حیوانات و 
حقوق آن‌ها رساله‌ی مستقلی به رشته‌ی تحریر در آورده است. 


ِ- - در کتاب «الرَوح» از ابن فیّم 1 این خواب از عباس ف با اختصار نقل شده است (الروح: ۰ 
المسألة الشالفق. 
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سوال: چنان‌که ظاهر است خداوند متعال در اين آیه قبل از این‌که به بیان 
حقوق العباد بپردازد درباره‌ی توحید سخن فرمود. جرا؟ 

این سوال را می‌توان به دو طریق جواب داد: 

جواب اول: رعایت حقوق بندگان با کمال دقت؛ تنها از کسانی بر می آید که 
خداوند متعال را خوب شناخته باشند و ایمان‌شان به‌درجه‌ای رسیده باشد که 
دستورات و اوامر خداوند متعال را با دل و جان پذیرا باشند. کسی که به خداوند 
متعال» ایمان و از او ترسی به دل نداشته باشد» چطور می‌تواند از دستورات او 
تعالی اطاعت نماید؟ به همین دلیل خداوند متعال قبل از بیان حقوق العباد؛ 
بندگان را به توحید و معرفت خویش فراخواند و پس از شناساندن خود به آنان 
اوامر خریش را به آنان ابلاغ نمود. دعوت به طرف توحید به منزله‌ی کلیدی 
است که روزنه‌ی شناخعت حقوق دیگران را به روی انسان گشاده می‌سازد و 
شخص به راحتی می‌تواند حقوق دیگران را بشناسد و به‌جا آورد. 

جواب دوم: آوردن توحید پیش از بیان مسایل حقوقی؛ اشاره بدین طرف 
است که بدون توحید. تمام اعمال نیک انسان توخالی هستند و هر قدر انسان 
نسبت به حقوق دیگران باریک‌بین باشد و با کمال اهتمام آن‌ها را مراعات 
نماید» برای او فایده‌ی اخروی در بر نخواهد داشت. زیرا پشتوانه‌ی تمام افعال و ۱ 
اعمال نیک عقیده به وحدانیت و یگانگی خداوند متعال است. خحدمات و ۱ 
کردازهای شاسته نها زمانی اززفن پیدام ی کنند که منکن بدشاعت و عقیدوی. 
توحید الّه تعالی باشند و بس. بنابراین؛ خداوند متعال و حکیم. قبل از پرداختن 
به حقوق العباد؛ توحید خویش را به انسان می‌نمایاند. 


عامل باز دارنده رعایت حقوق 
پس از بیان حقوق در اين آیه یکی از بزرگ‌ترین سدهایی که مانع رعایت 
حقوق العباد می‌گردد. مشخص کردیده است که به‌طور اشاره در قسمت پایانی 
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آن انله لا یحب من کان مختالاً فخوراً -«مختالك» یعنی دارای غرور. «اختیال, به معنی 
غروری است که در قلب باشد. «مختال, کسی است که غرور باطنی داشته باشد 
و دیگران را حقیر بپندارد. «فخور» صیغه‌ی مبالغه است. یعنی زیاد فخر کننده؛ 
مساوی است که افتخار به تب باشد یا شهر یا چیزی دیگر. آری» غرور باطنی 
و فخر ظاهری؛ دو صفت نازیبا و شوم هستند که باعث می‌شوند انسان در اجرای 
اوامر الهی سستی نشان دهد و نافرمانی نماید. کبر و غرون انسان را در ورطه‌ی 
هر نوع فسادی می‌اندازند؛ و از او یک جسم فاقد نورائیت می‌سازند. 


در این به دو صفت از صفات کسانی که مبتلا به غرور هستند بیان شده است. 
الذین پیخلون... . آنان که بخل می‌ورزند و دیگران رابه بخل ورزیدن تشویق 
می‌کنند... . «بخیل) آن پیست. گه مال جمع نماید ولی مهمان نوازی نکند و به 
دیگران ندهد, بلکه (بخیل» کسی است که اموالش را در راه خداوند متعال 
مصرف نکنه و آن‌ا راد خود نگهدارد. کسی که امالش اد کارهای نامشروع 
مانند جشن‌های عروسی و مراسم غیر اسلامی صرف می‌نمایده باز هم بخیل است. 
در مقابل؛ «رسخی, به کسی گفته می‌شود که مالش را در راه حداوند متعال انفاق 
نماید. 

و یکتمون ما اتهم له من فضله -اين وصف دوم مغروران است. در این جا در مورد 
لفظ «کتمان» دو توجیه ذ کر نموده‌اند؛ 

۱. منظور؛ کتمان اموال دنیوی از قبیل پول و غیره است. یعنی آنان اموالی را 
که خداوند متعال از فضل و کرم خویش به آنان داده؛ پوشیده نگه‌می‌دارند و 
حاضر نیستند در مصارف خبر خرح نمایند. 

۲ منظور کتمان امور و مسایل دینی است. یعنی عالم‌اند؛ اما به کارهای تبلیغ و 
تألیف مشغول نیستند و علم را پوشیده می‌کنند یا عرفان الهی را که ال جر لا 
به آنان عنایت فرموده؛ مخفی نگه‌می‌دارند. ۱ 
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طبق تفسیر مرجح هر دو مفهوم داخل هستند؛ زیرا نزول آیه در اصل برای 
بهودیانی بود که علم کمالات رسول اه را داشتند» اما آن را کتمان 


می نمو دند. 


در این آیه خداوند متعال متوجه می‌فرماید که نفقه و خرج اموال در راه‌های 
خیر؛ بدون ایمان به درد نمی‌خورد. مانند کفار و بی‌دینان که بیش از نیمی از 
خدمات رفاهی دنیای امروز را به دست دارند. اختراع برق؛ هواپیماء تلفن» 
بی سیم رادیو» بلندگو و... از خحدمات آنان به‌شمار می‌روند. اما چون ایمان به 
خداوند متعال و رسولش ندارند. فایده‌ای برای آنان در نزد خداوند متعال 
ندارد. 
و من یکن الشیطان له قرینً.. -اینان در اصل دوست و رفیق شیطان هستند. 
«قرین» در اصل به‌معنی دو گوسفند است که گردن‌شان در یک حلقه فرو 
رفته باشد. یعنی جنان کسانی با شیطان چنین وابسته و دوست هستند. 


مسایل سلوک و عرفان 

قوله تعالی: الصَاحب بالجثب4 - این جمله‌ی مبارکه به اعتبار مفهوم عام 
خود؛ مریدان یک شیخ و طلبه‌ی یک کلاس را هم شامل است که آنان بر 
یکدیگر حقوق دارند. ۳ 

قو له تعالی: « ان له لا بح مَن کان مُختالاً وراه - در عموم این آیه حکم آن 
سالک و صوفی هم داحل است که به حصول مقامات و احوال و انوار و 
سبقات خود افتخار می‌کند.(۱) 


۱- بیان القرآن حضرت تهانوی ع: ۰۱۱۶/۲ 
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و ما عَلهمٌ لز اما بالله و الم الاخر و نا مئ 


و چه زیانی بود بر آنان اگر ایمان می‌آوردند به له و روز آخرت و خرج می‌کردند از آن‌چه که 


ررقم له و کان ال بهم لیا ۵ لد اه ک یط مث 


اللّه داده است به آنان؟ و الله به حال آنان دانا است 6 هر آیینه الله ستم نمی‌کند به وزن 


ِ‌ ۶ 2 

درة و ان تک حسَه حمَتَةٌ یُضَاعنها و يوت من لدنه نه اجرّا 

خی واگ ال تیک دو چندان می‌کند آن را و می‌دهد از نزد خود مزد 
9 ِ موه ,7 ع لو ۳ 

عطیمَا 9 کیت ادا جئنا من کل امه مه بشهید و جثتا یک 

زرک 6 پس چه حال باشد آنگاه که بيوريم از هر قومی گواهی ۲ و باوريم تو را ای محمد (ص)! 

غر وم ۳ ۳ و ۵ ما 

عَلی هوّلاء شهیدا (یو مد بت لین کقَدوا و عصوا 

پر این امت گواه ۰ آن روز 2 کنند آتان که کافر شدند و نافرمانی 
1 مب 2و ه 

الرْسَوَ ال لور تسَوی بهم الازض و لا یکتمون 

پیفمبر کردند که کاش بر آنان زمين هموار شود و اآن روزا نمی‌پوشند از الله 


خی 


هیچ سخنی را 9 


مقهوم کلی آیه‌ها: کافران که به خدا و روز آخرت ایمان نمی آورند و از 
اموال‌شان انفاق نمی‌کننده واقعاً احمق‌اند؛ چون اگررعقل داشتند» در می‌یافتند 
که ایمان و انفاق جز فایده و صلاح و سعادت دارین برای‌شان چیزی در پی 
ندارد. . آنان که ایمان می آورند و دست به اعمال شایسته از جمله انفاق فی سبیل 
له می‌زنند. نزد خداوند متعال عوض آن را به چندین برابر اعمال دریافت 
خواهند کرد. روز قیامت که انبیا 22 طیعٌ هر کدام برای اشتیان خحود شهادت 
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می‌دهند و رسول الّه ی بر امت خحود گواه می‌شود کافران به وحشت و 
ناامیدی می‌افتند و آرزو می‌کنند که‌ای کاش زیر زمین بودند و هرگز آن روز را 
مشاهده نمی‌کردند. 


ربط و مناسبت 

در گذشته مذمت روی گردانی از قبول وحدانیت خداوند متعال و آخحرت و 
نیز مذمت بخل بیان گردید. در اين آیه‌ها همانطور که ترغیب به ایمان آوردن به 
خداوند متعال و روز آخحرت وجود دارد؛ مسلمانان به انفاق و خرج در راه 
خداوند متعال مورد تشویق قرار گرفته‌اند و به دنبال آن باز عاقبت وخیم کسانی 
بیان شده است که تسلیم کننده‌ی خداوند متعال و آخرت نيستند. 


تفسیر و تبیین 


و ماذا علیهم.. چه ضرر بر آنان طاری می‌گردد اگر به خدا و روز آخرت ایمان 
بیاو رند؟ «و ماذا علیهم؟» یعنی «ماالضر الذی علیهم؟» یا «ما النتصان الذی علیهم؟» 
و انفقوا مما رزقهم الله -جه ایرادی دارد که مقداری از مال‌های‌شان را در راه خدا 
بدهند؟ این اموال در حقیقت به خود آنان تعلق ندارد؛ بلکه از آن حداوند 
متعال است و او تعالی برای مدتی در دست‌شان به‌عنوان امانت نهاده است. با 
اين وضع چه نقصانی پر آنان وارد می آید که ایمان بیاورند و مقداری از 
امانت‌های خداوند متعال را به دستور خود او در راه وی به مصرف برسانند؟ 
لفظ «من» در «مما» بعضیه است. یعنی خرح نمایند مقداری از مال‌شان را که 
به آنان داده‌ایم. 
و کان اله بهم علیماً و خداوند متعال به تمام حالات آنان دانا است؛ اگر ایمان 
بیاورند يا انکار کننده آخرت را تسلیم نمایند یا نه. چه چیزی را به چه مقدار 
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خرج می‌کنند و... تمام اين‌ها با جزییات خویش, در علم خداوندی موجود 
است. ۱ 

این آیه حاوی یک‌نوع شکره همراه با ترغیب و ابراز تحشر (بلا تشبیه) از 
جانب خداوند متعال می‌باشد. یعنی اظهار می‌فرماید: انسانی که من مال و جان و 
انواع نعمت‌های دیگر به او بخشیده‌ام چه ضرر می‌کند که کفر و شرک را رها 
سازد و به من ایمان بیاورد. 

در مورد اين‌که اين ترغیب برای چه کسانی می‌باشد؛ دو توجیه هست: 

۱ ترغیب است برای تمام عالمیان و همه‌ی بنی نوع بشر. یعنی برای هیچ 
انسانی زیبا نیست که خداوند متعال را ترک گوید و به کفر و شرک و سایر 
نافرمانی‌ها روی نماید. 

۲ برای متوجه ساختن کفار می‌باشد که در زمان پیغمبر اسلام کر 
می‌زیسته‌اند. یعنی شما که کافر و مشرک‌اید و به ستیز با خداوند متعال و 
رسولش برخاسته‌اید. چه می‌شود اگر از این کارهای‌تان باز آیید و به خداوند 
متعال و روز جزا ایمان پیاورید. 

توجیه بهتر همان اولی است که طبق آن تمام انسان‌های روی زمین تا قیام 
قيامت -بدون این‌که استثنایی در میان باشد -مورد ترغیب قرار گرفته‌اند. 


نّ الله لا بظلم... - تقدیر عبارت چنین است: «آن اه لا یظلم احداً عمله و لو کان مثقال 
ذرة» (خداوند متعال هیچگاه ه اعمال هیچ یک از ندگاش را ضایع نمی‌سازد؛ . 
ولو اين‌که به اندازه‌ی پشیزی باشد). 

لفظ «ذرَة» در عربی به دو معنی مستعمل است: ات کرد وف ان ۳ 
ذرات نوری که از اشعه‌ی آفتاب هستند. به مورچه‌ی ریز فرمز رنگگ نیز «ذره» 
می‌گوبند.!۱) مقصود این است که نیکی‌های انسان به هر اندازه که کوچک و 


۱- البحر المحیط: ۰۲۵۱/۳ 
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بی‌مقدار باشد - به اندازه‌ی یکث تسبیح يا یک دانه‌ی خرما با نصف آن و با 
یک حبه‌ی انگور - اگر آن را با اخحلاص در راه خداوند متعال بدهد در بارگاه 
الهی موجود است و برای صاحبش موجب اجر و ثواب می‌گردد؛ همانطور که 
اگر بدی نماید و به دنبال آن توبه نکند» در دفتر اعمال ثبت می‌گردد؛ ولو اين‌که 


صغیره باشد مثلاً یک مکروه تنزیهی. 

وان تک حسنة یضعفها -ضمیری که در «تک» وجود دارد؛ به‌طرف «ذرة» بر 
کرد یعنی اگر به اندازه‌ی ذره‌ای نیکی باشد. خداوند متعال آن را چند برابر 
می‌گرداند. 


«یضعفها» از رمضاعفة» به معنی «چند برابر مقدار اصلی» است..یعنی اگر 
نیکی‌ها ده باشند. خداوند متعال به مقتضای لطف و کرمش ثواب آن‌ها را چند 
یا چندین برابرشان می‌نماید و اين وابسته به خواست خداوندی است. ممکن 
است تا میلیون‌ها يا میلیاردها برابر اصلی آن اضافه نماید. زیرا عملی که مقبول 
بارگاه الهی گردد باارزش می‌گردد.۱) در احادیث آمده است که در میدان 
محشر آنگاه که محاسبه آغاز می‌گردد فرشته‌ای اعلام می‌کند: ای اهل محشر! 
باخبر باشید که اکنون فلان کس فرزند فلان مورد حساب قرار می‌گیرد. پس ا 
محاسبه نتیجه‌ی آن کس را نیز به تمام اهل محشر اعلان می‌نمایند که مردود 
شده است یا قبول. و بدین ترتیب در محشر همه می‌دانند که فلان به سبب 
نافرمانی خداوند متعال و رسولش به رسوایی افتاده است و آن دیگری به‌برکت 
ایمان و اعمال صالحه‌اش مورد احترام قرار گرفته و همراه با زضای الهی به 
بهشت می‌رود. گاهی اتفاق می‌افتد که یکث نیکی برای شخص می آورند که 
خودش اصلاً آن را به خاطر ندارد؛ یا بدی کرده و پس آن توبه ننموده و کاری 
نکرده است تا کفاره‌ی گناهش گردد و خودش آن را به یاد ندارده اما حداوند 


ِ- - در حدیث صحیح آمده: «کل عَمّل اب آدم یُضاعف الحسنة بعشر امثالها (لی سبعماة ضعفپ الی 
ما شاء الله. .» (به روایت بخاری در صحیح از ابوهریره له : صوم/ لباس و توحید» ش ۱۸۹۴ دا 
مسلم: صیام | باب ۳۰ «فضل الصیام»» ش ۴ (۱۵۱ ) -و نسایی در سنن: : صیام | باب فصل 
الصیام» -و این ماجه در سنن: : صیام | باب ۱ ش ۱۶۳۸ -و.). 
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متعال آن‌ها را می‌داند و فرشتگان در دفتر اعمال ثبت نموده‌اند. در حدینی 
تصریح شده است که: کمترین مقدار ثواب در مقابل نیکی؛ ده می‌باشد؛ اگر چه 
آن عمل را ناآ گاهانه انجام داده باشد.۱۱) 

اما این برای شخص مسلمان است نه کافران و مشرکان. فرد مسلمان اگر 
اخلاص هم نداشته باشد در مقابل کار خپرش ده درجه حاصل می‌نماید و بیشتر 
از ده» منوط به اخلاص اوست. 

در حدیثی آمده است: 
«اگر شخص اخلاص داشته باشد. ثواب نیکی‌هایش دو میلیون است». 

در حدبث دیگری آمده: 

«به یک الحمده کفتني مخلصان, میزان اعمال پر می‌شود و به سبحان له وال اکبرگفتن مایین 
زمین و آسمان‌ها - و به روایتی: تمام آسمان‌ها وزمین پر می‌شوند!)(۲) ‌ّ 

بزرگی می‌گوید: به قبرستان گذر کردم. به نظر کشف دیدم مرده‌ای در قبرش 
به راحتی تمام مانند ثروتمندان به خواب فرو رفته است. در قبر دیگری که بغل 
قبر قبلی بود؛ مرده‌ای دیدم که چیزی ندارد و منتظر است چیزی از جانب کسی 
به او داده شود. من چون‌که شتاب داشتم. با سرعت سه مرتبه سوره‌ی 
«اخلاص» را خوزاندم و به اهل قبرستان بخشیدم. نمی‌دانم به چه نحوی خواندم 
و تا چه اندازه مقبول گشته بود. به خانه آمدم. اما خیلی ناراحت بودم و در دل 
آرزو می‌کردم برای‌شان بیشتر و با دقت می‌خواندم. سه روز بعد بزرگی دیگر 
گذرش به آن قبرستان افتاد و برای مردگان دعایی کرد و چیزی از «فرآنم حواند 
و به ارواح آنان بخشید. برای او منکشف گردید که همه‌ی مردگان در یکت‌حا 
نشسته‌اند و چیزی جلوی‌شان نهاده شده است و فرشته‌ای مشغول تقسیم آن چیز 


۱- در «فرآن» هم تصریح شده است که: من جَاء بلس له عشد آمتالها > (انعام: ۲ ۱): هر کس 
یک نیکی انجام دهد به وی ده پرابر آن آجر می‌رسد. . , 

۲- به روایت مسلم در صحیح از ابو مالک اشعری تسه : طهارة/ باب ۱ «فضل الوضوء» ش ۱ 
(۲۲۳) -و ترمذی و در سنن: دعوات/ باب ۶ ش ۳۵/۱۷ و مثل آن ش ۸ -و نسایی 
در ستن کبری: عمل الیوم و البلة/ باب ۴۱ ش ۹۹۹۶ و ۹۹۹۷ 
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در میان مردگان است. آن بزرگ در عالم کشف از مردگان پرسید: شما به چه 
کاری مشغول‌اید؟ یکی جواب داد: سه روز قبل مردی آمد و با سرعت سه بار 
سوره‌ی «اخلاص» را خواند و به ما هدیه نمود. از آن وقت تاکنون ثواب‌های 
آن در میان ما تقسیم می‌شود و تمام نمی‌گردد! 

این مقدارگاهی افزایش می‌یابد و به صد و هفتصد و صد هزار و یک میلیون 
و صد میلیون هم می‌رسد! خزانه‌ی خحداوند متعال پر است و پایان ندارد. 
مخلصان مانند عرفا و اولیا که «قرآن» را با احلاص می‌خوانند. امکان دارد در 
مقابل هر حرفی صد میلیون نیکی به آنان برسد؛ چنان‌که از خودشان منقول 
است که واب دو رکعت مخلصان و اولیاء له از ثواب تمام عبادات امت بیشتر 
است. 

علامه ابن قیم در کتاب «الروح» می‌نویسد: بزرگی می‌گوید: باری دو 
رکعت بدون رعایت دقیق خشوع. خواندم و برای مرده‌ای که از کنار قبرش گذر 
کرده بودم بخشیدم. آن مرده به خوابم آمد. پرسیدم: تو کیستی؟ گفت: همان 
کسی هستم که ثواب دو رکعت نمازت را به او بخشیده‌ای. آن‌گاه گفت: تو در 
دلت آن دو رکعت را بی‌ارزش پنداشتی, اما برای ما از پادشاهی روی زمین 
بیشتر ارزش داشت (جنان‌که اگر پادشاهی را به ما می‌دادند» آن اندازه راضی 
نمی‌شدیم که دو رکعت نماز تو ما را مسرور ساخت). در ادامه‌ی سخنانش 
گفت: شما اهل دنیاء در عالمی به سر می‌برید که قدرت کسب و عمل دارید اما 
از پاداش آن‌ها خبر ندارید. ما در عالمی هستیم که ثواب و اجر اعمال را 
می‌دانیم؛ و لیکن قدرت انجام آن‌ها را نداریم. 

این است معنای چند برابر شدن نیکی‌ها ولو این‌که کوچک باشند. اعمال در 
هر صورت در بارگاه ایزدی باقی هستند و برای شخص عامل» ذخیره می‌گردند. 

غفلت از اعمال و کردارهای نیکک به عدم معرفت ما نسبت به پاداش‌های 
آخروی برمی‌گردد. ما برعکس» چون پاداش‌ها و منافع ظاهری و زودگذر دنیوی 
را می‌دانیم» حوب به آن‌ها چسیده‌ايم. دانش به عاقبت خوب هر کاری انسان را 
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به انجام آن علاقه‌مند می‌سازد. 
و یوت من لدنه اجرآعظیماٍ-یعنی از فضل خویش به انسان‌ها پاداش بزرگی عنایت 
می‌فرماید؛ اگر چه فی الواقع ارزش عمل کم باشد. 


در طی دو آیه‌ی گذشته» عالمیان به توحید و معاد و انفاق فی سبیل الّه مورد 
ترغیب قرار گرفتند و پس از آن به اجر و ثواب اعمال تذکر داده شدند. در این 
دو آیه کیفیت حادثه‌ی قیامت را بیان می‌فرماید. در آن روز تمام مخلوقات 
جمع کرده می‌شوند و خداوند متعال از انبیا لا درباره‌ی امتان‌شان و از امت 
درباره‌ی پیامبران‌شان گواهی می‌طلبد. و امت محمد (علی صاحبها الصلاة 
والسلاع) برای امم دیگر و رسول اه ی برای اين امت به شاهدی بر می‌خيزند. 
فکیف اذا چتنا من کل امة بشهید -حال اینان چطور می‌شود؟ چقدر بدبخت 
خواهند گشت کسانی که به وحدانیت الّه (جل جلاله) توجه نداشته‌اند.... 
منظور از «شهید» پیامبر هر امتی می‌باشد؛ از امت آدم گرفته تا امت خاتم 
(علیهم و علی نبيناالصلاة والسلام) همه در آن روز جمع می‌شوند و معامله بسیار 
باریک و سرنوشت ساز خواهد بود. حتی از اسرافیل درباره‌ی وحی سّال کرده 
می‌شود که چقدر از آن را به جبربیل حواله نموده است. زیرا اسرافیل وحی را 
که در لوح محفوظ منقش شده گرفته و به جبرییل تحویل می‌دهد. به همین 
ترتیب از جبرییل سژال می‌شود که برای هر پیامبر چه مقدار وحی نازل کرده 
است. پس از آن‌ها از حضرت آدم عْ سژال می‌شود که چقدر از آن‌ها را به 
امتانش رسانیده است و به همین ترتیب از همه‌ی پیامبران تا ایین‌که نوبت به 
حضرت رسول الّه 3 می‌رسد و او نیز تحت سژال قرار می‌گيرد. 
و چننا یک علی هولآء شهید -و می‌آوریم تو را (ای محمد ) شاهدی بر این 
امت. مراد از «هژلآی» پا فریش و مردم آن زمان هستند با تمام امت منظور می‌باشد. 
در حدیثی از «صحیح بخاری» می خوانیم که اين مسعود تفه روایت می‌کند: 
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روزی حضرت رسول اله م3 فرمودند: «بر من قرآن بخوان؛ گفتم: یا رسول 
له 3#! چطور می‌توانم برای شما قرآن بخوانم در حالی که قرآن بر شما نازل 
شده است؟! فرمودند: «بله!» و به روایة یتی دیگر فرمودند: «من دوست دارم که 
آن را از غیر خودم بشنوم.» حضرت ابن مسعود علٍْ می‌فرماید: من اطاعت 
کردم و سوره‌ی «نساءء را شروع کردم؛ تا اي که به این آیه رسیدم: «فکیّت اذا 
چا من کل امه بشید و جننا بک علی هّلاء تبیدا6. .وقتی که اين آیه را خحواندم؛ 
آن حضرت تلا به اشاره فرمودند: «بس کن.» دیدم قطرات اشک از چشمان 

مبارک‌شان سرازیر است:(۱) 

علامه قسطلانی ع شارح «صحیح بخاری» درباره‌ی اينکه حکمت گریه‌ی 
آن حضرت تیا بر این آیه چه بود» می‌گوید: «آن حضرت تیا از فرط رأفت 
و شفقت گریست.»۲۱ یعنی آن حضرت نت بسیار رئوف و مهربان بودند و این 
خحصلت در حق پیروانش بیشتر بر وجود آن حضرت طاری می‌شد. این آبه وی 
را به این فکر فرو برد که از امت کسانی خواهند بود که کافر می‌شوند؛ و عده‌ی 
بی‌شماری مجرم می‌شوند» پس اگر ايشان علیه آنان شهادت بدهد بیچاره 
می‌شوند. لذا شفقت و رحمت بر آن حضرت لیا فشار آورد و باعث گردید 
آن حضرت ی گریه نماید. 

در حدیث تصریح شده است که رسول الّه ی همانطور که در زندگی از 
احوال امتانش خبردار می‌شد. پس از مرک نیز از احوال آنان آگاهی می‌یابد. در 
هر هفته دو روز - روزهای دوشنبه و پنج شنبه - فرشتگان مآمور: اعمال 
پیروانش را پرای او فرائت می‌کنند. از نیکی‌های نیکوکاران خوشحال می‌شود و 
دعای خیر می‌فرماید که به سبب آن به آنان توفیق اعمال بیشتر می‌رسد و در 
نسل آنان صلاح راه می‌یابد و با مطلع شدن از احوال بدکاران ناراحت می‌گردد. 


اِ- - به روایت بخاری در صحیح: فضائل القرآن/ باب ۲ ش ۵۰۳۹ و ۵۰۵۰ و۵۰۵۵ و 
۶ و تفسیر القرآن| سورة النسا ۶ باب ٩‏ ش‌ ۴۵۸۰۲ -مسلم در صحیح: صلاء المسافرین/ باب 
۰ ش ۲۴۷ و ۲۴۸ (۸۰۰۱) -و... 

۳ نت موی م07 
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اما در اين حین باز هم از دعای خبر دریغ نمی‌ورزد و برای‌شان دعای خیر 
می‌فرماید. وقتی که ما راضی نیستیم دوستمان به مصیبتی گرفتار آید؛ جنات 
رسول اه که اسوه‌ی محبت و شفقت هستند؛به طریق اوی از وضع بد 
پیروانش ناراحت می‌گردند. . رسول الّه م2 در قبر مطهرشان از حال ما بهتر از 
پدر و مادر ما اطلاع دارند؛ چون فرشته‌ها اخبار ما را به ایشان می‌رسانند. 


پومثذ یود الذین کفروا -یعنی روز قیامت که چنین حوادئی اتفاق می‌افتد. کافران 
دوست دارند که... 

الف وی ام وجود دارد؛ نزد بعضی جنسی است و گروهی 
دیگر می‌گویند برای عهد خارجی می‌باشد. اگر جنسی باشد» پس «الذین کفروا» 
عام می‌شود و از زمان حضرت آدم عّ تا دوران پیامبر اسلام ععٍْ تمام کافران 
را شامل می‌شود و معنی چنین می‌شود: دوست دارند کسانی که نافرمانی 
پیامبران طِ زمان حویش را مرتکب شدند و کافر گشتند که... . 

اگر عهد خارجی مراد بگیریم» در این صورت فقط کسانی منظور هستند که 
نافرمانی رسول اله ی نمودند. یعنی: دوست دارند کسانی که به آن‌حضرت 
یا کافر شدند و نافرمانی ایشان نمودند. 
لو تسوی بهم الارضی.. «سه معنی را محتمل است: 

۱ وقتی کافران رسوایی خودشان را می‌بینند آرزو می‌کنند: ای کاش از 
قبرهایمان برانگیخته نمی‌شدیم و همانجا عذاب خداوند متعال را متحمل 
می‌شدیم و در اين مهلکه نمی‌افتادیم و در انظار تمام خلایق رسوا نمی‌شدیم. 

۲ با این‌که آرزو می‌کنند که ای کاش در زمین با خاک یکسان شده و همان‌جا 
از بين می‌رفتیم و همان‌جا عذاب خداوند متعال را متحمل می‌شدیم نه در این جا. 

۳ وقتی که کفار را به میدان محشر می آورند؛ در آن‌جا تمام حیوانات هم 
جمع کرده می‌شوند: «و [ذا اوَخزش یرت 4 [تکویر: ۵] و خداوند متعال هر 
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یکی از آن‌ها را مورد محاسبه قرار می‌دهد؛ حتی گوسفند بی‌شاخ از گوسفند 
شاخ دار شکایت می‌کند که مرا شاخ زده است و از سگی که سک دیگر را گاز 
گرفته است نیز محاسبه می‌شود و سایر اذیت و آزارهایی که حیوانات به 
همدیگر کرده‌اند؛ مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. پس از اتمام حساب و کتاب 
حیوانات آن‌ها را در یک جا جمع می‌نمایند و خداوند متعال دستور می‌فرماید 
تا نا کث گردند: «وتَا نرب به محض صدور این فرمان؛ تمام حیوانات تبدیل به 
خحاکث می‌گردند. کافران که چنین می‌بینندتمنا می‌کند: : ای کاش ما هم با خاک 
یکسان می‌شدیم: : «و یرل الکافد باس کت ترابک زبا: ۴۰] 
و لا پکتمون اه حدیثاً -در آن روز نمی‌توانند کوچک‌ترین چیزی را از خدا پنهان 
نگهدارند. اگر خودشان اعتراف نکنند. اعضای آنان به اعتراف می‌پردازند. آن 
روز هر عضوی به مانند ضبط صوتی خودکار تمام کارهایی را که از ناحیه‌ی او 
سر زده است. به تفصیل بیان می‌نماید. دست. باء زبان؛ چشم؛ گوش؛ همه و 
همه اعتراف می‌کنند و شخص هیچگونه اراده‌ای از خود نخواهد داشت. او از 
اعضایش سخنانی می‌شنود که اصلاً آن مطالب را به حاطر ندارد. 

سوال: ظاهراً ان آیه با آیه‌های دیگر معارض است. زیرا این آیه گویای این 
مطلب است که کفار در روز قیامت هیچ سخنی را نمی‌توانند پوشیده نگهدارند 
و در مقابل سژالات خداوند متعال بی‌اختبار یا با اختیار مجبور به افشای حقایق 
خواهند شد؛ در حالی‌که در آیات دیگر می‌خوانيم که آنان در صدد انکار 
برمی آیند و کوشش می‌کنند حقیقت را با گفتن دروغ پوشیده نگهدارند. تطبیق 
این آیه‌ی با آن آیات چگونه است؟ 

جواب: این سوژال از حضرت ابن عباس ۶ کرده شد. آن حضرت عِفْه در 
جواب گفتند: معنای این آیه‌ی در بیان حالتی است که پس از رفتن بهشتیان به 
بهشت و خاکث شدن حیوانات پیش م ی آید. یعنی پس از این‌که از کفار حساب 
گرفته شد و برای دوزخ رفتن در یک جا جمع شدند, حیوانات به خاکث تبدیل 
می‌شوند و از نیکان حساب گرفته می‌شود و پس از آن به بهشت می‌روند. آیات 


ره ۲ اه ول و ۹و و ۲ ی 1795 


سوره‌ی نساء /جزء پنجم ۱۸۷ ۳۹ 


دیگر برای بیان حالات قبل از اين هنگام است که کافران فکر می‌کنند ما برویم 
دروغی درست کنیم تا شاید نجات حاصل کنیم. به دربار الهی می‌روند و ادعا 
می‌کنند که ما مشرک و کافر نيستیم: «والله را ماک مش رکین6 اندام: 1۷۳ 
خداوند متعال فرشتگان را به گواهی می آورد؛ قبول نمی‌کنند. پیامبران‌شان را 

می‌آورد؛ قبول نمی‌کنند. . پس زبان‌شان را شهر م‌زند و اعضای‌شان را به تکلم 
رامی‌دارد که بدین صورت دیگر چاره‌ای برای خود نمی‌بینند و تسلیم 
می‌گردند. بنابراین؛ مقصود آیه‌ی مورد بحث بیان همین موقع است و آیه‌های 
دیگ رکه در آن‌ها کتمان حقایق با انکار و دروغگویی دوزخین بیان شده است» 


مربوط به قبل از این اتفاق می‌باشد. 


۳ بان زا ل 


غسل کنید؛ مگر آن‌که مسافر ۹ و اگر بیمار باشید یا 


۹ 1 
الط از لمنثم اشماء فلم تجدوا ماء تفا 
از جای ضرور اقضای حاجت) یا با زنان مباشرت کنید و آب نیییده پس قصد کنید تیم کنید] 
۳ ۳ وه ی ۳ ۳ 
صعیْدا طیبّا فامتحوا پوجوهکم و ایدیکم< (ن الله کان 


اک 


عفر را ه) 


عفو کننده و بخشاینده است 6 
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ربط و مناسبت 

ارتباط این آیه با گذشته به دو طریق است: 

۱- در آیه‌های گذشته خداوند متعال ضررهای افرمانی از خداوند متعال و 
رسولش را متذکر گشت و به دنبال آن فواید آعروی طاعات و عبادات را بیان 
فرمود. در این‌جا چندی از آداب را که هنگام اطاعت و بندگی الّه جل جلاله و 
رسولش باید مورد نظر قرار داده شوند بیان می‌فرماید و واضح می‌سازد که 
طاعات خداوند متعال با چه شرایطی و در قالب کدام آداب باید باشد. 

۲ در آن آیات خداوند متعال اجر و پاداش نیکوکاران را بیان فرمود و 
همراه با آن بدبختی و رسوایی کافران را هم متذکر گردید که با چه مصیبتی 
روبرو خواهند گشت و تا بدانجا احساس فلاکت و ابودی می‌کنند که تمنای 
خاک شدن می‌نمایند. لذا در اين آیه, سبب نجات از این مهلکه و امثال آن را 
بیان می‌فرماید که از میان تمام این عبادات و طاعات. نماز مثرترین و شاخص‌ترین 
آن‌ها می‌باشد. به همین دلیل به شرابط و آداب برگزاری آن می‌پردازد. 


سیب نزول 

همانطور که معروف است و قبلاً نیز بیان نمودیم؛ شراب از مایعات مطلوب 
و شرابخوری یکی از عادات عرب زمان جاهلیت بود که در سرشت آنان جای 
یافته بود. آنان هیچگاه از نوشیدن آن ابا نمی‌کردند و میهمانان را با شراب 
پذیرایی می‌نمودند. و همانطور که ما امروز در مهمانی‌های خودمان چای را 
لازم می‌دانيم در آن زمان شراب مانند چای یکی از نوشیدنی‌های 
انفکاک‌ناپذیر سفره‌ی مهمانی بود. این حلت شراب تا مدت‌ها در اوایل اسلام 
ادامه داشت و مسلمانان نیز از آن می‌نوشیدند. زیرا تا آن موقع حرمت آن نازل 
نگشته بود. در چنین روزهایی عبدالرحمن بن عوف عفْه عده‌ای از بزرگان 
صحابه را جهت صرف شام به منزل دعوت نمود. عادت عرب بر اين قرار 
بود که شام‌شان را یا بعد از عصر می‌خوردند یا بعد از عشاء پس از غروب. شام 
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نمی‌خوردند. حضرت عبدالرحمن بن عوف تل مهمانانش را بعد از عصر 
پذیرایی نمود. پس از صرف شام نوبت شراب رسید و همگی شراب نوشیدند. 
لحظاتی بعد بر آنان اثرات نشه و خمار طاری گشت. در اين اثنا وقت نماز مغرب 
فرا رسید و در همین حالت یکی را امام کردند که بعضی می‌گویند حضرت علی 
له بود. امام بعد از قرائت ر«فاتحه,»» سوره‌ی «کافرون, را شروع نمود و به 
سبب این‌که هنوز اثرات سکر و نشه باقی بوده به‌جای این‌که بگوید: «3*آعذ ما 
تعبدون6 گفت: «عَبد ما تعبدوّنَ»! و این باعث شد نماز را دوباره شروع 
نمایند. پس از این جریان خداوند متعال اين آیه را نازل فرمود و دستور داد تا 
وقتی‌که در وجود شما اثرات مستی شراب وجود دارد نماز نخوانید و صبر 
نمایید تا اثرات سکر زایل گردد. چون در غیر اي صورت ممکن است به جای 
این که به لاک اعتراف کنید. نادانسته به انکار بپرداز ید (۱) 


پاایهالذین آمنوا. -می فرماید: ای کسانی که ایمان مر و انز در حالی‌که مست و 
نشه هستید» به جانب نماز روی نیاورید. 

«شکری», ماده‌اش از «شکر» است. در لغت عربی شکر و سکر و شکاری 
جمع «شکران» هستند. طبق قاعده‌ی صرفی هر صفتی که بر وزن «فعلان, است» 
جمعش بر وزن «فعالی» می‌آید. مانند و کسلان» که جمع آن «کسالی» است. 
«سکران, چنین است و جمعش «سکاری» می‌شود. سکر در اصل به‌معنای بند 
کردن است. عرب می‌گوید: «سکر الطریق» یعنی بند کردن راه و «سکر الماء» 
یعنی بند کردن آب. شراب را «مسکره می‌گویند به اي خاطر که عقل و هوش 


اد 


۱- اسباب النزول واحدی: ۸۵ - روح المعانی: ۵۱/۵ - معارف القرآن مفتی محمد شفیع ۶ : 
۲ (فارسی: ۵۲۱/۳). 


| ۱۹۰ تبین الفرقان / جلد هفتم 
انسان را از فعل و انفعالات عادی باز می‌دارد. لذا حالت نشه را سکر می‌گویند 
که یک نوع بند کردن است:(۱) 
۱ ین آیه منظور از شکرء شکر شراب است يا چیزی 
دیگ دو توجیه گفته شده است: 
۱. نزد جمهور علما: مراده سکر شراب است؛ زیرا سبب نزول این آیه همین 
مورد بوده است. 
۲. علامه ضحاک ب می‌گوید: منظور سکر خواب است.(۲ یعنی وقتی‌که 
شدت خواب شمارا به حالت نشه و بی‌حالی در آورده است. نماز نخوانید؛ 
بلکه صبر کنید تا آن‌گاه که سکر برطرف گردد يا به صورت خود آب بپاشید. 
چون در غیر این صورت امکان دارد آیه‌های قرآنی را اشتباه قرائت نما 
جمهور محفقان می‌گویند. نزول آیه برای سکر شراب بود اما سکر حواب 
نیز در آن داخل است. چون رسول اله و فرمودند: 
«هرگاه یکی از شما دچار خواب آلودگی شد [به حدی که نداند چه می‌خواند. اگر وقت نماز تنگ نیست/ه 
باید اندکی بخوابد تا خواب از سرش بپرد؛ زیرا اگر در حالت خواب آلودگی نماز بخواند نمی‌داند چه 
می‌خواند. شاید به جای استغفار, به خودش دشنام دهدا»(۳) 
تقل است که زنی در نماز بود. در سجده به حواب رفت و شروع به دشنام 
دادن کنیزش نمود تاگندم را آرد کند! 

فقها از اين آیه دلیل گرفتند که اگر شخص منفرداً نماز می‌خواند و الفاظ و 
آیه‌های سوره‌ها را طوری می‌خواند که حودش هم نمی‌داند چه قرائت میکند» 
نمازش اصلاً صحیح نیست. 


۱- تفسیر کییر: ۱۰۹/۱۰ ۲- البحر المحیط: ۲۵۵/۳ 
۳- به روایت بخاری در صحیح از أَم المومنین عايشه (رضی الّه عنها): کتاب الوضوء/ باب ۵۳ 


«الرضوء 0 -و مسلم در صحیح: صلا: المسافرین/ باب ۰۳۱ 
ش ۲۲۲ (۷۸۶) -و اصحاب سنن اربعه. 


سوره‌ی نساء /جزء پنجم ۱۹۱۱ ‌ 


استدلال مضحک ذ کری‌ها 

ذکری‌ها نماز نمی‌خوانند و به جای آن؛ خودشان را با اوراد و اذکار 
مخصوصی مشغول می‌کنند و برای این کارشان از همین آیه استدلال میکنند؛ 
بدین طریق که می‌گویند: خداوند متعال فرموده است. «یاایهاالذین امنوا لا تقربوا 
الصلواة4. یعنی ای ایمان داران! نماز نخوانید! ظاهر است که آیه با این خواندن 
و استدلال کامل نیست و مقصود آن بدون ضم کردن ادامه‌ی آن فهمیده 
نمی‌شود. خداوند متعال در صله‌ی این جمله می‌فرماید: « و انتم سکاری». یعنی 
در حالی‌که نشه و بی‌حال هستید, نزدیک نماز نروید و این دلیل بر منع نماز در 
همه‌ی اوقات نیست که کلاً نماز نفی گردد. حالا ذ کری‌ها کور بودند که عبارت 
#و انتم سکاری» را ندیدند یا هدف دیگری در سر می‌پروراندند. خدا می‌داند! 

درباره‌ی لفظ «صلوة» که در اين‌جا به چه معنایی به کار رفته است؛ علما دو 
قول دارند: : 

5 امام شافعی عْ می‌فرماید: مراد او مسجد است؛ یعنی: «و لا تقربوا 
مواضع الصلواة» - به حذف مضاف. (در حالی‌که مست و نشه هستید در مسحد 
داخل نشوید؛ زیرا ممکن است بدبویی یا چیزی دیگر» باعث اذیت دیگران 
گردد و اين کار با آداب مسجد نیز منافات دارد.) بنابه همین دلیل در حدیث 
آمده است که اطفال را به مسجد نبرید) و علت آن این است که طفل دو یا سه 
ساله از خود اختیاری ندارد و احتمال دارد خودش را کثیف کند و مسجد را نیز 
بدبو سازد و موجبات ناراحتی دیگران را فراهم آورد. در همین زمینه قول ابن 
عباس عْ و ابن مسعود له و حسن بصری ی مست که: بردن این گونه اطفال 


۱- به روایت ابن ماجه در سنن از واثله بن اسقع له :با الفاظ «جئّْوا مساجدکم صبیانکم و 
مجانینکم و...»: المساجد والجماعات/ باب ۵ ما یکره فی الساجد». ش ۷۵۰ - و طبرانی در معجم 
کبیر: ۵۷/۲۲ ش ۱۳۶ - و در مسند شامیین: ش۳۳۸ - و عبد الرزاق در مصتّف از ابو درداء و ابو 
امامه و وائله ط ۱ - ۰۳۳۱ ش ۱۷۲۹ الی ۱۷۳۱. تحقیق حدیث و اثبات مطلب را بنگرید 
در: نلصب الرأية: ۲ ر(کتاب الصوم | باب الاعتکاف) - و نیل الاوطار:۱۲۵/۲ (باب «حمل 
المحدث و المستجمر فی الصلو:). تحت ش ۲). ۱ 


۳ ۲ تبیین الفرقان / جلد هفتم 

به مسجد مکروه است. البته اگر طفل پنج با شش ساله باشد و قادر است خودش 
را نظیف نگهدارد بردنش به مسجد ایرادی ندارد. 

۲ جمهور علما بر این عقیده‌اند که منظور از «صلاة, در این‌جا همان معنای 
حقیقی که نماز است» می‌باش( یعنی: «لا تصلوا اذا کنتم سکاری». 

لازم به گفتن است که اگر اسان از هوش عادی برخوردار است و نماز را 
شروع نمود اما بنا به دلایلی کلمه‌ای را اشتباهاً تلفظ نمود یا پس و پیش کرد؛ 
نمازش باطل نمی‌گردد و می‌تواند با صحبح کردن اشتباهش نمازش را ادامه 
دهد. نقل می‌کنند: امام کسایی عْ که امام نحو و قراعت بود؛ باری در نماز 
اشتباهی در سوره‌ی رفاتحه, مرتکب شد و امام پزیدی بل که پشت سرش نماز 
می‌خواند؛ به او فتح داد. امام یزیدی بل می‌گوید: در دلم درباره‌ی ایشان آمد 
«تو که امام نحو و قرائت هستی» در سوره‌ای مثل «فاتحه, حطا می‌کنی ؟!, اما 
دیری نگذشت که سزای اين غیبت را چشیدم. روزی نماز می‌خواندم و در 
«سوره‌ی کافرون» اشتباهی کردم که پس از فتح دادن‌های مکرر مقتدی‌ها موفق 
به تصحیح آن شدم! در همان لحظه به یادم آمد که غیبت کسایی را کردم و 
خداوند متعال عوضش را از من گرفت. یزیدی تْ به مناسبت همین حادثه در 


احفظ لسانک ان تقول لتبتلی ان البسلاء مسژکل بالمنطق 


مفهوم شعر این است که تمام بلایا و مصایب وابسته به زبان‌اند و تا زبان 
چیزی نگفته باشد بلا نمی آید. پس حفظ آن ضروری است. 
حتی تعلموا ما تقولون یعنی نزدیک نماز نروید تا وقتی‌که مطمش گردید آن‌چه را 
که می‌خوانید می‌فهمید. (آیا از زبان شما اعتراف خارج می‌شود يا انکارا). 
ولا چنیا .در حالت جنابت نیز نزدیک نماز نروید والا حرام است و گناه دارد. 
جنابت عام است؛ از همبستری و جماع باشد یا از حیض و نفاس و احتلام. 
لا عابری سبیل در اصل استئنا است از مستعلق «و لاجنبً» که «حتی تفتسلوا» 


۱- تفسیر کبیر: ۰۱۰۸/۱۰ 


سوره‌ی نساء /جزء پنجم ۱۹۳ ۳۹ 


می‌باشد و در این جا از «حتی تغتسلو» مقدم شده است. در اصل چنین بوده 
است: «و لا جنبا حتی تفتسلوا الا عابری سبیل». یعنی وفتی که در حال جنابت 
هستید, نماز نخوانیده مگر این‌که خودتان را بشویید. البته اگر به سبب مرض يا 
در حال سفر» جنابت یا بی‌وضویی پیش آمد و استفاده از آب به‌علت مرض با 
دوری يا سردی برای شما مقدور نیست» لازم نیست غسل نمایید. 
وان کنتم مرضی از این جا تا چند معطوف بعد حالت‌هایی را بیان می‌فرماید که 
به‌جای وضو با غسل. می‌توان به تیمم اکتفا نمود. مورد مستثنای اول مرض 
است. 

خوف استعمال آب به سبب مرض سه صورت دارد: 

۱. هلاک شدن در صورت رسیدن وی و 
آبله مرغان و از این قبیل. 

۲. ازدیاد مرض در امراضی که به سبب آب توسعه پیدا می‌کنند مانند بعضی 
از زخم‌ها. 

۳. تأخیر در التيام پذیرفتن و بهبودی زخم‌ها و امراض. 

در این صورت‌ها نزد تمام فقها تیمم جایز است. . حسن بصری له فایل 
است: تیمم اصلاً جایز نیست؛ مگر وفتی که آب وجود نداشتة باشد. 
آوعلی‌سفر -در سفر نیز اگر آب دستیاب نگردد یا هوا به‌شدت سرد است؛ به 
حدی که با استفاده از آب احتمال تلف شدن شخص هست. تیمم برای او جایز 
است. 
او چاء احذ منکم من الفائط او -«غائط» در اصل لغت عرب به زمین پست و دور 
افتاده‌ای می‌گویند که در قدیم برای قضای حاجت به آنجاها می‌رفتند. هم 
اکنون نیز در برحی مناطق این عادت وجود دارد. اما در اصطلاح غائط به 
مدفوع می‌گویند و این از قبیل تسمية الحال باسم المحل می‌باشد. 

«او لمستم النساء» صورت دیگری از جواز تیمم است. یعنی اگر زن را لمس 
کردید و لیکن آب در دسترس نیست» تیمم جایز است. 


۱۹۴۶ تون و 


نزد امام شافعی ۶ مراد از «لمس». معنای حقیقی آن است که دست زدن به 
زن می‌باشد که به‌ذریعه‌ی آن وضو می‌شکند این قول از ابن مسعود ابن 
عمر »یی ول و ابراهیم ‏ مروی است. 

اماع اعظم ب می‌فرماید: و و 
روایاتی از ابن عباس عِْ قتاده تْْ؛ حسن بصری علٌّ و مجاهد ۱۱4 
فتیمموا صعید صعیداً طیباً تیم کنید از خاک پاکک. «صعید» پشت زمین را می‌گویند؛ 
چنان‌که امام اعظم طل یه قایل است. بنابراین» نزد وی هر چه از جنس زمین باشد؛ 
تیمم بر آن جایز است و فقط خاک منظور نیست. چه خاک باشد چه سنگک و 
چه آجر؛ و مساوی است که بر سنگ با آجر خاک و غبار باشد پا نه. فقط دست 
بر زمین یا چیزی که از زمین باشد نهاده شود. کافی است. ۱ 

امام شافعی طْ می‌گوید: مراد از «صعید». تراب (خحاک) است. لذا نزد او 
تیمم فقط بر خاک جایز است نه بر چیزی دیگر مانند سنگ و ریگ و آجر.(۲) 
فامسحوا اید -در این‌جا طریقه‌ی تیمم را بیان می‌فرماید. .در تیمم 
تمام فرض‌های وضو و عُسل ساقط می‌باشند الا چهره و دست‌ها. یعنی دیگر 
لازم نیست که پاها و سر را (در صورت وجوب وضو) و تمام بدن را (در 
صورت وجوب غسل) در تیمم داخل نمایيم. 
ان الّه کان عقواً غفوراً حکمت ذ کر این دو صفت برای خداوند متعال در این 
محلی بیان اين نکته است که خداوند متعال به شما این نعمت را داده که 
وظیفه‌ی طهارت کامل را عفو نموده و به‌جای آن نیمم را جایز قرار داده و از 
بندگان می‌پذیرد؛ و «غفور» ی 
را می‌بخشد. البته در 7 تصحیح آن کوشش 


مسایل سلوک و عرفان 
قوله تعالی: ربا اوه و نم شکازی نی مزا ما تْْزن> -اینجا 


۱- رک: روح المعانی: ۵۴/۵ ای ۵۷. ۲- تفسیر کبیر: ۰۱۱۳/۱۰ 


سوره‌ی نساء /جزه پنجم ۱۹۵ ۳۹ 
اگر سکر عام گرفته شود؛ پس لفظاً سکر حالی داخل است و اگر لفظاً عام گرفته 
نشود» پس به سبب اشترا ک علت. قیاساً در آن سکر حالی هم داخل است. 

این هم معلوم شد که وقت سکر ذ کر را ترک کند و اگر نکند خود نرکک می‌شود. 

و معلوم شد که در استغراق ترفی نیست» ترقی به‌عمل است. 

احقر می‌گوید: معلوم شد که شکاری معذوراند اگر از آنان خطایی و 
شطحیاتی رخ داد ملامت کرده نشوند. .اما استدلال از عمل آنان هم روا نیست؛ 
چنانکه گفته‌اند: «السکاری معذورون». 

و قوله تعالی فی آخر آية التیمم: نالعا - در این آیی 
کریمه اصل بزرگی از اصول تدبیر دفع وساوس راهزن و ضعف در اعمال خبر و 
سلوک راه عرفان را بیان می‌فرماید. ۱ 

احقر می‌گوید: همین وسوسه دام ابلیس و نفس است که بسا سالک راه و 
شاگرد علم را به پستی همت آورده و آخر الامر به‌رجعت قهقرا مردود کرده از 
هدف اصلی خود باز می‌دارد. لذا حفظ این اصل برای روندگان راه حداوند 
متعال کریم پسیار ضروری است. مثلاً را‌رو بساست که شیطان و نفس 
وسوسه‌اش می‌کند که جناب! شما نمی‌توانید اعمال را با احلاص و به ذوق تام 
و با کمال فیض و خشوع ادا کنی؛ عمل تو پر از وسوسه و ریاءاند. از کردن این 
اعمال» ترکث آن بهتر است. سال‌هاست که در جدیت هستی و چیزی از فیوض 

و انوار و احوال برایت منکشف نمی‌گردد. ٍ پس از اين عمل جه سود؟! در این 
وقت تدبیر دفع ین همه این است که جواب‌گوی نفس و شیطان گرده و بگوید 
«اْ اه کان عنو اً غفورآ». یعنی مسلم است که اعمال من ارزشی ندارند» ولی 
امیدوارم که خداوند متعال و کریم به‌فضل و کرمش و به‌طفیل خاتم الانبیا م3 
تقصیرات مرا در عبادات عفو می‌کند و اشتباهات و لخغزش‌هايم. را مغفرت 
می‌فرماید (منی و منهم).(۱) 


- ان الآ هان هس 2 ۱۱۲ ۱۱۹ 


۳ ۶ تییین الفرقان / جلد هفتم 


تصییّا من الکتاب یعون الللة 


0 پهره‌ای از کتاب؛ می ثرند گمراهی ۳ 


و رذن آن تضلوا اسبیل چ و ال آغله باغدآیکه و 


و مه که شا رید زد وه وله رات با ماه 


۰ 1۳ ۳ م 
کفی باللّه ول و کُفی بالله ‏ صیرا ( من ادن هادوا 
کال ات له بقطوان قهییت و واکانی سک له منبش حهیم 6 اوزازد کا فاد 
و 
و مر یو ۶ ۲ وا مه مس گبا سم صود 
یحَرفْوَن الم عَنْ مَواضعه و یقولون سمغتا و عصَینا و 


تفییر می‌دهند کلمه‌ها را از جاهای آن و می‌گویند: شنيدیم و افرمانی کردیم لو می‌گویند:) 


اشمع غیر مُشمع 5 راعتّا + بالستتهم و طعّْا فی الدیّن؛ 


«اسمع غیر مسمع» و 7 «راعنا»؛ می‌پیچانند سخن را به زبان خویش و طعنه می‌زنند در دین. 


و لو ُْمْ فلا سَمغتا و آطْعنا ور اشمع و الوا لکان 


واگر می‌گفتند شنیدیم و فرمان‌برداری کردیم و بهجای«اسمع غیرمسمع» می‌گفتند:«اسمع وانظرناه. بی‌تردید 


۳ رم و 7 ۵ ۶۵ م 
را له و رم و لکن لت له یکره فلا بزمئون 
برای‌شان بهتر و درست‌تر بود ولیکن لعنت کرده است الله آنان هشیب کفرهانت پس ایمان نمی‌آورند 
قلیلا چ 
مگر اندکی 9 


ربط و مناسبت 

پس از این که خداوند متعال مسلمانان را با چند فقره از آداب و شرایط نماز 
آشنا ساخت» در اين‌جا به آنان گوشزد می‌نماید که مبادا مانند بهود و مسیحیان 
در کتاب آسمانی خود» تبدیل و تغییر آورده آن را تحریی نمایید. همچنین 
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آنان را از مکر و فریب مخالفان آگاه می‌سازد. 


سیب نزول 

از حضرت این عباس ضْه مروی است که اين آیه در مورد رفاعه بن زید و 
مالک پن دخشم نازل شده است که هرگاه رسول اه 2 سخن | ایراد می‌فرمود؛ 
آنان زبان خودشان را پیچ می‌دادند و و از معنای صحیح کلمه: مقصد بدی را 
مراد می‌گرفتند و از او ی عیب می‌گرفتند. 

طبق روایتی دیگر از او ضْ» این آیه در مورد دو ملا از اهل کتاب نازل 
شده است که همواره نزد رییس منافقان عبداله بن آبی و پیروانش می آمدند و 
آنان را از اسلام متنفر می‌کردند تا بر منهج نفاق خودشان ثابت بمانند (۱) 


مایت 


نفسیر و تبیین 


در این آیه امت رسول الّه و مورد حطاب قرار گرفته است. می‌پرسد: 
الم ترالی الذین اوتوا- - آبا نمی‌بینی (تو ای مخاطب) کسانی را که به جانب‌شان 
کتاب فرستاده شده است که می خرند گمراهی را و...؟ 

منظور از خریدن گمراهی این است که به خاطر دنیا و دلخوشی مردم و 
به‌دست آوردن چند تومان» کتاب آسمانی‌شان را تغیبر می‌دهند و با این کار 
سعی دارند هر چه پیشتر با تمنیات و تقاضاهای مردم منطبق باشند و به ناراضی 
خداوند متعال توجهی ندارند. 
وت تا سیر ی وتو ری نا 
هم هستند و می‌خواهند شما را از مسیر شرع منحرف و با خود همنوا سازند. 


۱ روح المعانی: 2۹/۵ 
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واه اعلم باعداتکم - کرجه شما به خو استه‌های پنهانی مخالفان اطلاعی ندارید, اما 
حداوند متعال به‌حوبی از توطئه‌های باطنی و ظاهری آنان خبر دارد. آنان در 
درون خویش در آتش غضت و کینه‌ای که نسبت به شما دارند. می‌سوزند و 
همواره در کمین شما بسر می‌برند. 

وکفی بائله ولپ از اين‌که شاید لشکر و قوای یهود و نصارا از شما بیشتر باشد؛ 
هراسی به دل راه ندهید» زیرا خداوند متعال برای حفاظت شما کافی است. 
وکفی بائله تصیرا و خداوند متعال پشتیبان و یاری دهنده‌ی شما در.مقاپل آنان 
است. بنابراین؛ بر ضعف ظاهری خود نگران مباشید و بر خداوند متعال اعتماد 
نمایید و سعی کنید او تعالی را از خود راضی سازید. 


شدند» بعضی از بهودیان هستند که «یحرفون الکلم عن مواضعه». «تحریف» به‌معنی 
تغییر است» جیزی را از جای خود به جایی دیگر انتقال دادن. «یحرفون الکلم» 
یعنی یحرفون کلم انٍّ. مقصود آیه این است که آیه‌ها و احکامی که خداوند متعال 
در «تورات» و «انجیل» نازل فرموده است. هر یکی برای بیان هدفی و حکمی 
جداگانه و با اسلوبی مختلف و در عين حال روشن و شیوا می‌باشند. چون 
بهودیان و نصارا دیدند دستورات خداوند متعال مناسب با تقاضاهای شخصی 
آنان نیست؛ آیه‌ها و او امر «تورات» و «انجیل» را از جایشان به جایی دیگر 
منتقل نمودند و طوری برای دیگران تلاوت می‌کردند که آنان فکر کنند واقعاً 
در خود «تورات» و «انجیل» چنین است. در این جا مسلمانان را متوجه می‌سازد 
که از ارتکاب چنین کاری پرهیز نمایند و نباید مثل اهل کتاب مطیع خواسته‌های 
نفس شوند و مطابق با آن در آیه‌های قرآنی تبدیلی آورند. 
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اقسام تحریف ۱ 

تحریفی که در کتاب‌های آسمانی وارد شده است؛ معمولاً به سه صورت 
می‌باشد: 

۱ حرام کردن حلال آن و برعکس. 

۲ تخیر در الفاظ پا آیه‌ها. 

۴. معنی کردن آن به‌طور دلخواه و مخالف با معنا و مطلوب اصلی آن. 

در اين زمان نیز گروهی از بهود و نصارا وجود دارند که پیوسته کوشث 
می‌کنند یکی از سه نوع این تحریف را در «قرآن» نیز ایجاد نمایند و گاهی نیز 
در اين امر تا مراحل زیادی پیش می‌روند» ولیکن چون خداوند متعال خودش 
ضامن حفظ «قرآن» است؛» کار چنین محرفانی اثر نمی‌بخشد. 


چهار عیب بزرگک بهود و نصارا 

در این آیه چهار عیب از بهودیان و مسیحیان بیان شده است که در ضمن آن 
مسلمانان به اجتناب از آن دستور داده شده‌اند. این چهار عیب عبارت‌اند از: 

۱. تحریف کتب آسمانی- چنان‌که مفصلاً بیان گشت. در این امت نیز فرقه‌های 
باطلی وجود دارند که سعی در تحریف «قرآن» دارند. مثل بریلوی‌ها که یکی از 
این فرقه‌های باطل است و معانی و مقاصد «قرآن» را به نفع و دلخواه حویش 
ترش کردامل «قرآن» ذی شجون و ذی معانی می‌باشد و بر این اساس است که 
غالبا هر نوع معنایی را می‌تواند در ذهن آدمی بگنجاند. لذا فرقه‌های باطله این 
فرصت را غنیمت دانسته و در تحریف آن میکوشند. 

۲ نفاق و دورویی - عدّه‌ای از منافقان که شامل بهود و نصارا بودند» پس از 
ای نکه دیگران را از نشستن در مجالس پیامبر اسلام 6 و مسلمانان منع 
می‌نمودند» به جلسات آن‌حضرت ی می‌رفتند و به سخنانش گوش 
فرامی‌دادند. اینان وقتی نزد دوستان‌شان بر می‌گشتند و مورد سوال قرار 
می‌گرفتند که: شما ما را از اين کار منع می‌کردید: پس چطور شد خودتان نزد 
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وی رفتید و به سخنانش گوش فرا دادید؟ جواب می‌دادند: «سمعنا و عصینا». 
یعنی آری» ما رفتیم و گوش فرا دادیم و لیکن نه برای ایين منظور که از او 
اطاعت نماییم؛ بلکه برای اين‌که نافرمانی کنیم و این گوش دادن ما فقط به این 
خاطر بود که از مسایل اسلام باخبر گردیم و بتوانیم در آینده با آنان مناظره 
نماییم. اين عیب دیگر آنان بود. بدین وسیله می‌خواستند در احکام عداوند 
تغییر بیاورند. بسیاری از مردمان امروزی هم به این مرض مبتلا هستند. مثلاً 
احکام و دستورات اسلام را می‌شنوند ولی به آن عمل نمی‌کنند و وقتی از آنان 
در اين باره سوال می‌شوده می‌گویند: بله شنیده‌ايم» ولی نمی‌شود عمل کننيم. 
اين رسم جاری است. 

۴. بدفالی و بدشگونی- خداوند متعال در بیان این عیب اهل کتاب در این آیه 
با این کلمات اشاره فرمود که آنان می‌گویند: «واشمع غیر مسمع». این جمله 
عطف است بر «یقولون6 یعنی «یقولون اسمع غیر مسمع». این جمله از لحاظ معنا 
دو جنبه دارد؛ یکی خوب و دیگری بد. معنای حوب آن که برای یک شخص 
به‌عنوان دعا گفته می‌شود این است: بشنوی آن‌چه را که باعث رنجش و 
ناراحتی تو نگردد. و این بهترین دعا در حق دوستان و عزیزان است. معنی دیگر 
که یک‌نوع بدفالی است این است: بشنوی آن‌چه را که قابل شنیدن نباشد. یعنی 
حرف‌هایی بشنوی که باعث اراحتی تو گردد. اين یک دعای بد است که جایز 
نیست. از میان این دو معنا؛ بهود و نصارا به منظور بدفالی و طبق معنای دوم 
می‌گفتند. 

۴ بدگفتن به رسول الله کل در مجلس- در آیه اشاره فرمود که می‌گو یند: «و راعنا 
لا بالسنتهم». این هم عطف است بر «یقولون». یعنی «یقولون راعنا...». هنگامی که 
آن‌حضرت لیٍْ در مجلس سخن می‌فرمود؛ به او می‌گفتند: «راعنا». یعنی: ای 
چوپان ما. ۱ 

«لیا یعنی زبان‌شان را از معنای صحیح کلمه می‌پیجانند (منحرف 
می‌سازند) و مقصد بد آن را مراد می‌گیرند. مقصدشان طعنه زدن است. 


سوره‌ی نساء /جزء پنجم ۲۰۱ | 4 

لفظ «راع» به چند معنی مستعمل است: 

اگر از ماده‌ی «رعایت» مأحوذ پنداشته شود؛ در این صورت به‌معنای 
رعایت و توجه کردن به حال دیگران می‌باشد. پس معنای آن در آیه این است: 
در اين سخن و کلام ملاحظه‌ی ما را بنما که ما نمی‌فهمیم. اين را همه می‌گفتند؛ 
اما مسلمانان بدون اين‌که منظور بدی داشته باشند. مثلاً وقتی که جایی از سخنان 
آن‌حضرت لیذ را نمی‌فهمیدند. می‌گفتند: «لطفاً آن را تکرار نمایید, با 
«ملاحظه‌ی ما را هم پفرما که نمی‌فهمیم». اما بهود و نصارا با گفتن آن منظور 
دیگری داشتند که همانا طعنه زدن به آن‌حضرت نیا بود. مسلمانان ساده 
نمی‌دانستند که آنان به چه مقصد این جمله را به کار می‌برند. برای همین در 
«سوره‌ی بقره» خداوند متعال مسلمانان را از تکرار این کلمه منع فرمود تا تشبه با 
کفار نگردد.( ۲ «راعنا» و «انظرنا» و «توجهنا» از الفاظی بودند که آنان در این 
جلسات می‌گفتند. 

۲ اگر لفظط «راع» را با با اشباع کسره‌ی عین بخوانیم؛ «راعی» (چوپان) می‌ شود 

و اين گروه نیز اشباع عین کرده. به آن‌حضرت ی «راعینا» می‌گفتند؛ بعنی: 
ای چوپان ما! مقصد آنان تنقید بود که این فرد جایی درس نخوانده و یکت 
چوپان پیش نیست (معاذانه) لذا خداوند متعال تفر «لیا بالسنتهم» یعنی در 
هنگام 7 تلفظ زبان‌شان را می‌پیچانند و با اشباع 7 تلفظ می‌کردند؛ درست مانند 
«السلام علیکم» که اگر کسی سین را کسره بدهد دیگری متوجه آن نمی‌گردد. 

۳ «راع» از «رعونت» به معنی عیب دار شدن است. «رعن الرجال» یعنی عیب 
دار شد فلانی. «راعنا» در این صورت به این معنی است: ای معیوب ما! الف در 
آ کا شا ماه اسشت: 

طبق معای اول و دوم؛ وراعاهمرکب است ر طبق توجیه سوم؛مفرد می‌باشد. 
و طعناً فی | لدین -یعنی همانطور که بر پیامبر ع طعنه می‌زنند» بر دین نیز طعنه 


۱- فرمود: ی نآلا و را ور انا و اسمفا و رن عاب یم 
(بفره؛ و ۰ 
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می‌زنند و ایراد می‌گيرند. 
خلاصه این‌که آنان دارای اين چهار خصلت بد هستند اما شما از این کارها 
بپرهیزید؛ مانند آنان به تحریف «قرآن» نپردازید و بر پيامبران ِا بد فالی نزنید 
عصینا». بگویید: «سمعنا و اطعنا». و به‌جای «راعنا», بگویید. «انظرنا» و «توجهنا» و 
«ترحم لنا». 
... لکان خیراً لهم و اقوم -ا گر آنان به‌حای این کلمات «سمعنا» و «اطعنا» و «اسمع» 
و «انظرنا» را بگویید؛ برای‌شان بهتر (خیرً) و راست‌تر (اقوم) است. 
مسأله‌ای معلوم می‌گردد که اگر کلمه‌ای دارای دو با چند معنی مختلف باشد 
و اهل باطل معنی بد آن را مراد می‌گيرند» باید تلفظ آن کلمه را اصلاً ترک داد. 
زیرا در غیر این صورت کنر سب با کفار پیدا می‌گردد که عاقبت خوبی 
ندارد و در حدیث نیز آمده؛ : «من تشبه بقوم فهو منهم». )۱ 
_ ولکن لعنهم الله یکفرهم فلا پومنون.. -تو (ای پیامبر با امت خود)! ناراحت نباشید 
که جرا ایمان نمی آورند. خحد‌اوند متعال بر آنان لعنت نموده است و بنابراین» 
موفق به یکی و احترام نمی شوند. 
فلا یو منون الا قلیلاً ء زیرا لعنت خحداوندی به سبب کفرشان به‌دنبال آنان است و 
فقط عده‌ی قلبلی از آنان مشرف به ایمان خواهند گشت و آنان هم از کسانی هستند 
که ملایم‌تر رفتار می‌کنند و نسبت به مسلمانان از تعصب کمتری برخوردار هستند. 


مسایل سلوک و عرفان ۱ ۱ 
قوله تعلی: ول خدنک و ی الِ َلّ وکق الهصیرا6 - در ان 
آیه دلیل است بر این‌که متوکُلان را از اعدای صوری و معنوی مثل نفس و 


۱- به روایت ت ابوداود -و احمد و طبرانی در معجم اوسط از حذیفه طْ ۶ ش۸۳۲۷ 
(بحث تقویت سند و تصحیح معنای آن را بنگرید در: المقاصد الحسنةهة: ۶ سش!۱ ۱۱۲۰ و کشفب 
الخفاء عجلونی: ۱۸۳/۳۲ ۰۲۸۲۰ ش ۴۳۶ ۲). 


ی پیت را ان مس شون جر نیازا سایق نت و تشن 
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شیطان ترس و هراس نمی‌باید» جرا که خداوند قدوس وعده‌ی کفایت ایشان 
فرموده است 

احقر می‌گوید: ولی شخص باید اولاً مقام توکل را به کثرت انوار عبادات 
تحصیل کند تا در آن مقام راسخ گردد. 


0) ۳ 


کی موی امش را هن 9 

با یه لین أرئوٍ الکتاب ایلوا بعا تلا سنا لا 
ای اهل کتاب! ایمان بیاوربد به آن‌چه که فرود آورده‌ایم که تصدیق کننده‌ی آن‌چه 
کم من بل آن نطمس وجوها د ها علی یار 
با شماست می‌باشد. قبل از آن‌که محو کنیم چپره‌ها را و برگردانيم آن‌ها ابر پشت‌های‌شان با 
ٍّ لته ما لت 1 صحب السّْت و کان ام ال مغ لا 

لمنت کنیم آنان را چنان‌که لعنت کردیم اهل شنبه را و اراده‌ی الله انجام شدنی است ه» 
لن ال لا یغفر ان یشرک به و یر ما دون لک لمن 
اه اه ما کب یک یر شود و امد یر آن جر کی 
هه مر مر 5 ی ۰ ‌ 
شاه و من یضرک باه تقد ای انا یاچ آله تر 


که بخواهد. به الله شریک مقرر کند سر است گناهی بزرگ 9 آیا ندیدی 
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۵ م ِ ار ِ-ِ 5 لً 
ای لیم کون ان مهم بل الب مَنْ یشاء و 3 
ی با ی مد موز هه سل ره ره ود 
ظلفزن قیبلا چم انز کیت یفترون علی الّه الب و 
ستم کرده نمی‌شوند به مقدار رشته‌ای باریک 6 ببین "چگونه بر اه دروغ می‌بندند! 


کفی به اما ما 6۵ 


و کافی است این کار به عنوان گناه آشکار ۰ 


۱- بیان القرآن: ۱۲۰/۲. 


۳ ۴ تبیین الفرقان / جلد هفتم 


ربط و مناسبت پت(۱) 


در گذشته از انواع فریب و آزارهای بهود و مسیحیان نسبت به مسلمانان و 


اعلام حطر از اين گروه برای مسلمانان - تا از شیوه‌های مکارانه و خحیانت‌های 
شرم آور آنان بر کنار باشند - خن به میان آمد. در اين آیه‌ها اولاً همان گروه 
(اهل کتاب که شامل یهود و نصارا بودند)» به ایمان آوردن دعوت داده شده‌اند 
و سپس وعیدهای شدید و تهدیدهای مخوفی بیان گشته که در صورت عدم 
اجابت این دعوت. گریبان‌گیر آنان در دنیا و آحرت خواهد گشت. 


یْهاالذ ین اوتوالکنب.. .منظور از «کثب» در این جا مخصوصاً رتورات» و منظور 
از «ما نژلنا» «قرآن کریم» می‌باشد. «مصدتاً» یعنی این که «قرآن» تا باتوی 
احکام «تورات» است. نه این‌که آن را مورد تکذیب قرار دهد. اصولاً مسایلی 
که توسط «قرآن» از «تورات» منسوخ شناخته شده‌اند از قبیل مسایل جزیی 
می‌باشند. 
من قبل آن نطمس وجوهآ.. -یعنی ایمان بیاورید قبل از اين‌که روز عذاب فرا پرسد 
و در آن روز چهره‌های‌تان مسخ شود و به شکل خحوک و میمون و غیره 
درایید. 


۱- از این عباس طله مروی است: رسول اه (ص) با بعضی بزرگان از احبار بهود مانند عبدالّه بن 
صوریا و کعب بن اسد به گفت و گو نشست, به آنان فرمود: ای گروه بهرد از خداوند متعال بترسید و 
ایمان بياورید. قسم به خدا شما به حقانیت آن‌چه که نزد شما آورده‌ام از قرآن و اسلام حتماً آگاهید. 
در جواب گفتند: ای محمد (ص)! ما اين را نمی‌دانیم. آنان با این جواب. انکار اسلام و اصرار خود بر 
کفرشان را نشان دادند. پس از اين واقعه, خداوند متعال ار ین آیه را نازل فرمود. (به روایت بیهقی در 
دلائل النبوة: ۵۳۴/۲ -و ابن اسحاق (اسباب نزول سیوطی: ۷۵). همچنین بخوانید: روح المعانی: 
۶۵/۵ 


رن کچ 6و او اه ار ۷۳ 


سوره‌ی نساء /جزء پنجم ۳۰۵ ۳۹ 


«طمس» به معنای محو و پاك کردن است. اگر نوشته‌ی روی ورقه‌ای را 
پات نمایند. به آن «طمس» می‌گویند» در تعربف بیابان نیز می‌گویند: «انّها طامسة 
الأعلام» (سرزمینی است که از علامات و نشانی پاک می‌باشد). و می‌گویند: 
«طمس الطریق اذا درس» (گم شد راه هنگام یکه باران بارید)(. «طمست الریح 
الاثر» (وزش باد اثرها را زایل کرد). معنای زایل کردن و باطل کردن را نیز 
می‌دهد.۲۳۱ در کنار اين دارای معانی مجازی نیز می‌باشد که عبارت از پاک 
کردن نور هدایت تغییر حالات از خوش‌بختی به بدبختی؛ تغبیر دادن مکان 
شخص و او را از یک جایی به جایی دیگر برگرداندن می‌باشد. 

برخی از علما قایل‌اند که در آیه معنای حقیقی آن مراد است. توضیج آن 
که: صورت‌های‌تان راگم می‌کنيم و با گردن‌های‌تان یکسان می‌سازیم. یعنی 
5 
صاف می‌سازیم؛ آن‌گونه که قوم لوط هنگام حمله‌ور شدن به خانه حضرت 
لوط عیٍّ به این مصیبت گرفتار آمدند و جبرییل ثٍ با کشیدن پنجه 
صورت‌های‌شان را صاف نمود. 

منظور از «فنردها علی ادبارها» این است که چهرهای‌تان را تاک 
عقب برمی‌گردانيم. 
گفتنی است که تردید وجوه به عقب همان «طمس وجوه» است که در اول آمده 
با این‌که جدا گانه و پس از «طمس» انجام می‌گیرد. 

گروهی دیگر می‌گویند: معنای مجازی آن مراد است و این دو صورت دارد: 

صورت اول: مراد از «وجوه». صورت قلب است نه چهره‌ی حقیقی و 
ظاهری. یعنی از چهره‌ی قلوب شما استعدادها را زایل می‌گردانیم و به عبارت 
واضح‌تر: دور می‌نماييم از وجوه شما نور هدایت را تا در ضلالت بمانید و در 
حال گمراهی بمیرید. 


۱- ترجمه‌ی مقوله‌ی عربی تلقّی نشود. نموته‌ای از اصطلاح فارسی برای مقهوم «طمس؛ است. 
۴- تقسیز کییر: ۱۳۱/۱, 
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صورت دوم: مراد از «طمس» نابود کردن و تغییر حالات و از «وجوه» روسا و 
سرداران هستند؛ چنان‌که در اصطلاح گاهی ریبس القوم را «وجه القوم» می‌نامند. 
زیرا بدبختی و ابودی او موجب عبرت کوچک‌ترها می‌شود. یعنی قبل از 
اين‌که حالات سرداران یهود را با پاک کردن سرزمین عربستان از وجود آنان 
عوض کنیم و خوش‌بختی و وجاهت‌شان رابه رسوایی و ذلت تبدیل نمايیم 
باید ایمان بیاورند. چنان‌که مسلّم است عده‌ای قلیل از بهودیان ایمان آوردند» 
ولی قسمت بیشتر آنان به حال خود باقی ماندند و به این وعید گرفتار شدند و 
آنان قبیله‌ی بنی قریظه و بنی نظیر بودند که عاقبت پس از غلبه‌ی اسللام؛ از 
سرزمین خیبر و مدینه باز به طرف اریحا و آذرعاتِ شام که در اصل از آنجا 
مهاجرت کرده بودند؛ رانده شدند. این حضرات «طمس, را به معنای گم کردن 
از سطح زمین مراد گرفته‌اند؛ چنان‌که سرزمین عربستان از وجود آنان پاک شد. 
عبدالرحمن بن زید به این قول قایل است. 

سوال: طبق توجیه اول که مراد از «طمس وجوه». حقیقی و حمل بر ظاهر 
است. شاید این‌سوال دامن‌گیر گردد که زمان وقوع این تهدید خداوندی در 
دنیاست يا در آخرت؟ 

مفسران در جواب این سژال نظریه‌های متفاوتی ارایه نموده‌اند؛ بدین شرح: 

۱ تکلیف و دستور رأمنواء در جمیع مدت زندگی متوجه آنان است. . پس 
زمان وقوع رطمس) در آخحرت می‌باشد. تقدیر عبارت چنین می‌شود: «أمنوا من 
قبل آن یجیء وقتٌ نطمس یه وجوهکم» و آن وقت» پس از موت است. 

۲ گروهی می‌گویند: این تهدید برای همه‌ی بهودیان بود و در آن هنگام 
نازل شد که هیچکدام از آنان ایمان نیاورده بود و مراد از بطمس»» طمس 
وجوه حقیقتاً بود. اما بعدها عده‌ای از آنان ایمان آوردند که به‌برکت آنان این 
وعید از دیگران نیز برطرف گردید. 

۳ بعضی از مفشران بر این عقیده‌اند که خداوند متعال در اين‌جا دو وعید را 
با کلمه‌ی «آو» به‌صورت تردید ذ کر نمود که وقوع یکی از آن دو حتمی است؛ 


سوره‌ی نساء /جزء پنجم ۳۰۷ ۳۹ 


یکی؛ «طمس وجوه» و دیگری» «لعنت». اگر چه وعده‌ی طمس وجوه به‌وقوع 
نینجامیده اما وعده‌ی دیگر یعنی لعنت الهی که یکك‌نوخ طمس معنوی نیز هست 
تا قیام قیامت بر بهودیان چسبیده است. 

۴ این وعید شدید برای عالمان و دانشمندان بهود بود و عامه‌ی مردم که تابع 
دانشمندان خويش بودند در این وعید ملحوظ نبودند و پس از مدتی که عده‌ای 
از احبار و عالمان بهود که اصل بودند ایمان آوردند. عذاب برطرف گردید(۱) 
او نلعنهم کما لعتا اصحاب السّبت -نوع دیگری از عذاب را برای بهودیان متذکر 
شده است که اگر صورت‌تان مسخ نگردد؛ لمنت همیشگی بر شما طاری 
می‌گردد. 

ضمیر «هم» به‌طرف «رجوها» راجع است؛ در صورتی که مراد از «وجوه 
سرداران باشند یا به‌طرف اصحاب ال جوه. 

می‌فرماید: لعنت می‌فرستیم بر شما چنان‌که بر «اصحاب سبت» فرستاديم. 

آنان مردمی بودند که به سبب افرمانی از دستور خداوند متعال به‌صورت شکار 
کردن ماهی در روز شنبه که در آن روز برای آنان ممنوع بود؛ به قهر الهی 
گرفتار آمدند؛ بالغان به‌صورت خنزیر و کودکان به شکل میمون در آمدند. 
و کان امرالله مفعول -می فرماید: آیا شما گمان می‌کنید که وعده‌ی خداوند متعال 
دیر به مرحله‌ی اجرا در می‌آید و عذاب بر شما فرود نمی آید؟ هرگز چنین 
نیست. خداوند قادر و متعال برای ایقاع عذات در هر زمانی قدرت کامل دارد و 
عذاب وابسته به یک اشاره از جانب او تعالی به لفظ «کُن» است. 

حضرت عبدالّه بی سلام ت که قبلاً از دانشمندان بهود بود؛ قصه می‌کند 
که: هنوز ایمان نیاورده بودم که اين آیه نازل شد. روزی از نخلستان خرما جمع 
کرده و در زنبیلی گذاشته با خود حمل می‌نمودم و از جایی می‌گذشتم. شنیدم 
یک صحابی این آیه را تلاوت می‌نماید. وقتی که به « ان اه تلو لاک رسید 
دانستم که اگر خداوند متعال بخواهد. نابود خواهم شد. بنابراین زنبیل خرفا را به 


۱- روح المعانی: ۵- ۶۵ - تفسیر کبیر: ۱۲۲/۱۰ - ۱۲۱ -البحر المحیط: ۲۶۷۱۳ - ۲۶۶ 
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جایی آویزان کردم و یکسره به حدمت آن حضرت ‏ رفتم و گفتم: : ترسیدم 
که اگر قبلاًبه خانه‌ام بروم» شاید در این بین چهره‌ام به عقب برگردد!(۱) 


ین تتمه‌ی بیان گذشته است که شرکک را به‌طور قطع تردید می‌نماید. زیرا 
بهود و نصارا در اصل گرفتار شرت بودند؛ یهودیان عُزیر عم را و مسیحیان 
حضرت عیسی نی را فرزند خداوند متعال می‌پنداشتند. 
... و پغفر ما دون ذلک ‏ «دون» به معنی ادنی است. مشارالیه «ذلک». شرکث 
می‌باشد. یعنی امکان دارد که خداوند متعال به‌غیر از شرک از قبیل شراب نوشی 
و زنا و دزدی و... را مخشد اما شرث آن‌چنان سنگین است که اگر افراد دب 
حال شرکث از دنیا رفته باشند. قابل عفو و بخشایش نیستند. این حکم به معاد و 
آخرت مربوط می‌شود وگرنه, اگر مشرکان در دنبا توبه نمایند» مورد مخفرت 
قرار می‌گیرند. 
لمن پشای -می‌بخشد هر کس را که بخواهد نه همه کس را. بنابراین؛ عفو الهی 
برای مژمنان مجرم و گناهکار بدون این‌که آنان توبه‌ای کرده باشند» کاملاً به 
مشیت خداوند متعال بستگی دارد. پس باید در همین‌جا از تمام گناهان توبه 
نمود و امیدوار بود. 
ومن پشرک بالله فقد افتري اثماً عظیماً - «افتری» در اين‌جا به معنای کسب کردن 
است. یعنی کسی که شرک نموده باشد. محققاً گناه سنگینی را کسب کرده 
است. «اثم عظیم». صفت شرکك است که خوذ کفر است. 

این تهدید بالاصاله برای اهل کتاب است؛ زیرا شرکث می‌کنند و تا زمانی‌که 
از شرکث بازنيایند و توبه ننمایند» مغفرتی نخواهند داشت؛ ولو این‌که حود را 
اهل کتاب بدانند و به زعم خود بر آن عامل باشند. 


۱- به نقل رازی در تفسیر کبیر: تحت همین آیه و سیّد آلوسی در روح المعانی: تحت همین آیه. 
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اقسام شرک 

شرک کلا" بر دو نوع است: ۱. شرک اکبر؛ ۲. شرک اصغر. 

«شرک اکبر», شامل شرک در صفات ال جل جلاله. شرک در ذات الّه جل 
لاله شرک در ندا؛ شرک در عبادت و شرک در تصرف می‌باشد. در مورد 
این نوع شرت قبلاً در مقدمه‌ی تفسیر نیز مفصّلاً بحث کرده‌ايم.(۱) 

«شرکث اصغره که در درجه‌ای پایین‌تر از شرکث اکبر قرار دارد؛ شامل ریا و 
طمع می‌باشد که در هر صورت امید است خداوند متعال آن را مورد عفو قرار 
دهد. اما قسم اول شرک بدون توبه در دنیاء بخشوده نخواهد گشت. 

در این جا منظور. شرکث اکبر می‌باشد که می فر ماید: هرگز قابل بخشایش نیست! 

چنان‌که گفته شد این تهدید به اعتبار آخعرت است که در آنجا مشرکان 
بخشیده نخواهند شد و همراه با کافران برای هميشه در دوزخ خواهند ماند» 
ولیکن اگر در دنیا توبه نمایند. عفو می‌گردند. 

لازم به گفتن است که تمام کبایر حتی شرک اصغر با توبه معاف می‌گردند؛ به 
جز حقوق المباد که برای رهایی از آن علاوه بر توبه» لازم است حقوق ضایع 
شده به صاحبان‌شان برگردانده شود؛ هر نوع حقی که می‌ خواهد باشد. 


این آیه مربوط به حا شته‌ی اهل کتاب است که چقدر سفاهت عقلی 
داشتند. با وجود این‌که کافر و مشرکث بودند و دین‌شان توسط دین اسلام 
متروک و منسوخ گشته بود؛ پیوسته از خود و دین‌شان تعریف می‌کردند و با 
سخنانی از قبیل «دین ما بهتر است»: «پیامبر ماکیلیم 1 بوده»» رو کتاب ما 
ضخیم تر بوده»» «ما فرزندان و دوستان خدا هستیم» « فقط یهود و نصارا به 
بهشت می‌روند»» رامت ما از امت محمد ایقِ] بهتر است» و... بُز می‌دادند و هم 
کیشان خود را برای پای‌بندی بر دین خود تشویق و ترغیب می‌نمودند تا از 


۱- ر.ک: تبیین الفرقان: ۱/ ۵۳ به بعد (مقدمه |مقدمه‌ی چهارم). 
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دست‌شان نروند. اين از شیوه‌های همیشگی اهل زیغ است که می‌خواهند با 
تبلیغات و تعریفات بی‌پشتوانه خودشان را مطرح کنند و دیگران را به‌سوی خود 
مایل سازند.(۱) 
... الذ ین یزگون انفسهم -«تزکیه» یعنی برائت و صاف کردن و همچنین تیه و 
خوبی‌های خویش را بازگو کردن. یعنی این یهودیان از زمره‌ی همین افراد 
هستند که خود را تعریف و امت محمد عْ را تحقیر می‌نمایند. 
بل الله پزگی من تشاء-اما خداوند متعال می‌فرماید: مسلمانان و پیروان رسول الّه 
را او تعالی از طرف خود پاک کرده است. اما شما که غرق در غرقاب فساد 
و کفر هستید. ناپااک‌تر از هر کس دیگری هستید و در واقع از بین رفته‌اید و 
خودتان این واقعیت را احساس نمی‌کنید و برای همین بی‌خیال نشسته‌اید و از 
خودتان تعریف می‌کنید. پس. گفته‌ی شما بی‌اساس است؛ بلکه پا کیزه کسی 
است که خداوند متعال او را پاک کرده است. 
و لا پظلمون فتیلاٌ -«فتیل» به رشته‌ای باریکک که در شکاف روی هسته‌ی خرما 
وجود دارد؛ می‌گویند. پوششی که هسته‌ی خرما را در برگرفته است» «قطمیره و 
فرورفتگی دایره مانندی که بر پشت هسته وجود دارد «نقیره نام دارد. منظور 
این است که خداوند متعال بر بندگان به اندازه‌ی فتیلی هم ظلم نمی‌کند. هر چه 
که عمل کرده‌اند. مطابق با آن در حق‌شان فیصله کرده می‌شود. در مورد 
بهودیان و نصارا نیز جنین است. 


انظر کیف پفترون علي ! الکذب -روشن می‌فرماید که این امل کتاب بر ذات 


خحد‌اوند متعال نیز افترا روا می‌دارند و پروایی ندارند. «افترا» در این جا دو معنی 


را محتمل است: 


۱ آنان زیر 3 را که بنده‌ای بیش نیست. شریکث خداوند لا شریک قرار 


۱- تفسیر ابن کثیر: ۵۱۱/۱ -روح المعانی: ۷۱/۵. 
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می‌دهند و فرزند او می‌دانند. 

51 در «تورات» دستوراتی از جانب خحداوند متعال وجود دارد که آن‌ها ۳ 
رسول ال آمده است» عوض می‌کنند. تغیبر دادن گفته‌های خداوند متعال 
در واقع رافترا علی الله» می‌باشد. 

در عصر کنونی؛ ما چنین مفتریانی زیاد داریم. اهل باطل و اهل بدعت و 
منکران حدیث. مفتری کذب هستند. اين بدعتی‌ها حکمی از «قرآن» تخریج 
می‌نمایند که از هیچ کس از صحابه رضی الّه عنهم و سلف و علمای مجتهد و 
مفسران ثابت نیست یا مسأله‌ای اعتقادی از جانب خود تراشیده به عموم عرضه 
می‌دارند و... 

1 کفی به اثما مبیناً - ضمیر «به» به طرف رافترا) برمی‌گردد. بعنی این افترایی که 
آنان در ذات خداوند متعال یا در احکام وی روا می‌دارند؛ برای سرنگونی آنان در 
اعماق جهنم کافی است. «اثماً مبینا» یعنی گناه آشکار و بدون پرده. یعنی افترا بر 
ذات خداوند متعال چنان واضح است که برای وصول آنان به جهنم کفایت می‌کند. 


صاحب گناه کبیر ه؛ کافر نیست 

آیه‌ی کریمه‌ی «انْ له لایندان یشک به... 6 [ساء:۴۸] دلینل امل سنت و 
جماعت است بر این‌که صاحبان گناهان کبیره هم ممن هستند و با ارتکاب گناه 
کبیره از دایره‌ی ایمان خارج نمی‌گردند؛ تا زمانی که به کفر و شرک مبتلا نشده‌اند. 
زیرا گناهکار و مجرم شدن یک مسأله و کافر و مشرک شدن, مقوله‌ای دیگر است. 

معتزله قایل‌اند که به‌ذریعه‌ی کبایر شخص در منزلة بین المنزلتین قرار می‌گیرد 
که نه مومن گفته می‌شود نه کافر به حساب می آید بلکه در وسط افتاده است « 
الی هولاء و لا الی هو لاء»! 

خوارج برعکس اهل سنت و جماعت بر این عقیده‌اند که صاحب کیره 
کاملاً از ایمان خارج می‌شود و کافر به‌شمار می‌رود. 


۳ ۲ تبیین الفرقان / جلد هفتم 
مسایل سلوک و عرفان 
قوله تعالی: «ا تر ول لین کون آنشتببم» - در این آیه تردید آن دسته 
مشایخ و اهل سلوک هست که به کمالات خود می‌نازند؛ چنان‌که بسیاری از 
همین مشایخ و سالکان را ابلیش علیه له در اين وادی پرخار می‌اندازد؛ مگر 
اهل فنا و کسانی که حفظ الهی شامل حال ایشان گردد.(۱) 


ام کر [لی الوا نیا من الکتاب ون 


ایا ندیدی کسانی را که بهره داده شده‌اند از کتاب؛ 


غُوت و یرون لین کرو هُوْلء آفدی من 


‌ 


باطل و می‌گویند در حق مشرکان که ایشان راه یابنده‌تر 
و مر ار ۶ 1 تکوم 9 ِ مر 5 دوم وان 
لین امنوا سَبیّلا (ه) اولئک الذین لعتهم الله* و من یِلعّن 
از سلمانان هستند ۵ آنان. آن کرو‌اند که لمنت کرد آنن را اثه. و هر که لت کند او با" 


لقن تجه له تصیرا ( آم هم تصیت من العلک تا 


اله» پس هرگز نخواهی یافت برای او بای تنای ۵ آیا پا بای آنان بای پادشاهی هست؟ پس در آن صورت 


تون التّاس نیا ( آمْ یَحْمَدُونْ النّاس علی ما ائهم 
اج ی ۶ بجر 
ره هی ون رت 

له من فضله مد ی آل انزاهیم اْکتاب و الحكمة و 
ال مقوژ بسا هز لیکو ارلشی ک بو هه 
ایهم ملک عظیها ( دم نم مَنْ من به و مهم من صد 


دادیم به آنان پادشاهی بزرگی 6 پس از کافران کسی است که به او ایمان آورد و از آنان کسی است که باز ایستاد 


۱- رءک: بیان القرآن حضرت تهانوی ‏ : ۱۲۳/۲. 


سوره‌ی نساء /جزه پنجم ۳۳ : 


9۱ 


از ایمان آوردن به او, وکافی است دوزخ به عنوان آتشی افروختد! ‏ 


ریط و مناسبت 

آیه‌های فوق به دو طریق با گذشته مرتبط است: 

مناسبت اول این‌که در آیه‌های گذشته سخن از فبایم عملی اهمل کتاب و 
دشمنی آنان نسبت به مسلمانان به میان آمد و هم اکنون قبایح اعتقادی آنان 
مورد بحث قرار می‌گیرد که آنان نسبت به توحید و نبوت و معاد چه نگرشی 
دارند و در ضمن امت محمد تا از مکر و دسیسه‌ی آنان آگاهی داده شده‌اند تا 
گول آنان را نخورند. 

مناسبت دوم اين است که در گذشته مکرها و حیله‌های عملی اهل کتاب بیان 
گردید و در این آیات یک نوع دیگر از ترفندهای آنان که منشأً اعتقادی دارد, 
مشخص شده و به‌دنبال آن بار دیگر میزان مکر و حسادت آنان سبت به اسلام 
و مسلمانان روشن گشته است. 


تیب برولن ۱ 

چند آیه‌ی اول شأن نزول خاصی دارند که بدین قرار می‌باشد: 

پس از واقعه‌ی بدر و احده گروهی از بهودیان پیرامون مدینه به سر کردگی 
«کعب ابن اشرف» و «خبی بن اخطب, به مکه آمدند و با سران مکه دیدار 
نمودند و اظهار داشتند که می‌خواهیم با شما پیمان همکاری و اتحاد علیه محمد 
(35) و پیروانش ببندیم و حاضریم در اين راستا به شما کمک جانی و مالی 
نماییم. مشرکان مکه گفتند: ما به شما اعتقاد نداریم. زیرا هر چه باشد شما اهل 
کتاب هستید و امکان دارد روابطی با محمد (َْ) و پارانش داشته باشید و بعید 
نیست که شما همه‌ی طایف اهل کتاب با همدیگر جمع گردید و سر فرصت ما 


۳ ۴ تببین الفرقان / جلد هفتم 

را از بين ببرید. برای این‌که نسبت به شما اطمینان حاصل نمایيم باید بتان ما را 
سجده نمایید. اين بدبختان اهل کتاب بودند و می‌دانستند که بت پرستی در دین 
الهی کاری نکوهیده و کفر است اما باز هم از سر عناد و جلب منافم 0 
جلوی بتان به سجده افتادند و بدین وسیله وفاداری خود را به مشرکان مکه 
اعلام نمودند. ابوسفیان جلف از آنان سوال نمود که شما اهل کتاب هستید و از 
خیلی چیزها اطلاع دارید. پس به ما بگویید راه ما بهتر است يا راهی که محمد 
(26) در پیش گرفته است؟ چون او دیگران را به عبادت و بندگی یک خدا 
دستور می‌دهد و بتان ما را معیوب و ناقص می‌فهمد و با اين کار سبب تفرقه بین 
اقرام و خانواده‌ها شده است. اما ما بر همین دین اجدادی خود گامزن هستیم و 
علاوه بر آن» مجاور پیت الّه هستیم و حجاج را آب می‌دهیم و به مهمان نوازی 
می‌پردازيم. بهودیان علیرغم یقین به حقانیت دین پیامبر اسلام؛ گفتند: دین شما 
از دین آنان بهتر است. 

آیه‌های مورد بحث راجم به همین عمل منافقانه‌ی اهل کتاب در مکه نازل 
هر (۱) 

از این کسان که در قبال حقایق و واقعیت‌ها مانند کعب بن اشرف و حبی بن 
احطب منافقانه عمل می‌کنند و صرفاً به حاطر کسب منافعی دنیوی» حقایق را در 
پرده‌ی دروغ قرار می‌دهند» بسیارند. علمایی داریم که جهت ارتقا در پست‌های 
مهم به مذهب فروشی می‌پردازند و دست دوستی به اجانب و بیگانگان داده‌اند 
و در مقابل سوالاِ آنان. جواب‌هایی می‌دهند که آنان خوش‌شان بياید. رخ 
کلام الهی در اين آیات فقط متوجه کعب بن اشرف و حبی بن اخطب نیست؛ 
بلکه تمام افراد مشمول می‌باشند که اگر به این کار شرم آور و ایمان سوز 
بپردازند. مانند کعب بن اشرف و حیی بن اخطب مورد نفرین خداوندی قرار 


می‌گیرند. 


ِ- رءک: روح المعانی: ۷۳/۵ 
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تفسیر و تبیین 


الم تر الی الذین اوتوانصیاً من الکتاب... ‏ آیا ندیدی (تو ای پیامبر لا با ای 


مخاطب)...۴ 

«نصیباً من الکتاب» یعنی نصیباً من التوراة. یعنی اینان در «تورات» مهارت کافی 
داشتند و افرادی چون کعب بن اشرف حتی بر علم خود از می‌کردند و در دور 
و بر حجاز عالم‌تر از عبدالّه پن سلام و عبداله بن صوریا و کعب , بن اشرف و 
حیی بن اخطب در دین یهود وجود نداشت شت. از میان اینان» عبداله بن سلام طِضه فخه 
با عده‌ای دیگر مشرف به اسلام شدند و گروهی دیگر مانند کعب بن اشرف و 
حبی بن اخطب به‌حال خود باقی ماندند و به این اکتفا نکردند؛ پلکه چنان‌که 
آوردیم بتان را سجده کردند و دين کفار را بر دين اسلام ترجیح دادند. اين آیه 
زنگ خطری است برای مسلمانان که از ا اين نوع مذهب فروشی‌ها پرکنار باشند 
وگرنه داغ ننگی که بر بهودیان زده شده است؛ بر آنان هم زده خواهد شد. 
پمنون بالجیت والطاغوت این بدبختان بهحاطر طمع دنیوی نزد مشرکان می‌روند 


و به «جبت» و «طاغوت, ایمان می آورند. 


مقصد از «جبت, و «طاغوت, 

درباره‌ی این دو لفظ مفسران شش قول دارند: 

۱. به جز خداوند متعال هر چیزی که مورد بندگی قرار گیرد؛ «جبت» و 
رطاغوت» است. از قبیل سنگ. بت» درخت» خورشید انسان و.. ۰ تمام اين‌ها 
جبت و طاغوت می‌باشند و باعث دخول به جهنم می‌گردند؛ اگر چه به‌ظاهر 
خوب باشند و به ذات خود نقصی نداشته ته باشند. اما به استقلال مشکلگشا 
فهمیدن و عبادت کردن‌شان. آن‌ها را در زمره‌ی جبت و طاغوت قرار می‌دهد. 

۲ طبق فولی «جبت». در اصل «جبس» بوده که بعدهاً رسین» به «ت؛ بدل 


1 ۶ تبیین الفرقان / جلد هفتم 

شده است. «جبس) به معنای خبیث و مردود و ناقص است. رطاغوت» از طغیان 
به معنای زیاده روی در معصیت و سرکشی است. پس معنای آیه چنین می‌شود: 
آنان به چیزی پست و ناقص که بت‌ها هستند؛ ایمان می آورند و به اشیایی که 
باعث طغیان آن‌ها می‌گردند؛ اعتقاد دارند و آن شیاطین هستند. 

۳ منظور از «جبت» بتان و هر غیر ال که عبادت شود است و از 
وطاغوت». گماشتگان بتخانه‌ها و متولیان قبور مراد می‌باشند. 

۴ «جبت» به معنای کاهن و نجومی و «طاغوت, به معنای ساحر است. 

۵. در این آیه مراد از «جبت»؛ حبی بن اخطب و مراد از رطاغوت» کعب بن 

7 «حبت» و «طاغوت» نام دو بت بودند که یهودیان آن‌ها را برای جلب 
رضایت قریش سجده کردند. 

بهترین توجبه» اولی است که مفهوم عام‌تری دارد. بعنی هر چیزی‌که انسان 
به جز خداوند متعال به عبادت و پرستش آن میل نماید؛ «جیت» نام دارد. مانند 
بت» سنگك و درخت و غیره و آن‌چه که او را به گمراهی سوق می‌دهد» 
«طاغوت» می‌باشد. مانند پادشاهان و حکُامی که مردم را به زور به کفر و شرک 
و رسوم بد و معاصی وامی‌دارند و نیز مرشدی که مریدانش را به بدعات و 
رسوم جاهلی سفارش می‌نماید. ساحر و کاهن نیز طاغوت به‌شمار می‌روند.(۱) 
به نظر بنده این توجیه جامع‌تر و بهتر است. 

ضمناً از این آیه‌ی کریمه ثابت گردید که تنها علم باعث نجات انسان 
نمی‌شود. چه بساء علم موجبات گمراهی آدمی را فراهم می‌سازد. به عبارت 
دیگر: علم دارای دو جنبه است؛ گاهی به نفع انسان و گاهی به ضرر او تمام 
می‌شود. چنان که «قرآن کریم» همین دو جنبه را داراست.!۲) پس هیچ کس نباید 


۱- راک: روح المعانی: ۴/۵ ۷۳-۷ - تفسیر کبیر: ۰۱۲۸/۱۰ 
۲- در حدیث آمده: «و القرآن حُجَةُ لک او علیک» (قرآن در روز قیامت یا به نفم تو گواهی می‌دهد 
یا علیه تو.) [و این بستگی به چگونگی عمل شخص بر قرآن کریم دارد] (به روایت مسلم در صحیح 
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به علم خود بنازد و خود را از همه چیز مستفنی بپندارده بلکه لازم است که بر 
او ی و ی ری مت و 
پای خحوکان نریزد. در ا ین آبه کعب بن اشرف وحبی بن احطب نمونه‌های بارز 
چنین دانشمندانی معرفی شده‌اند که در علم نظیر نداشتند ولی به سبب خحود 
فروشی» لعنت خداوندی کسب کردند. 

در جایی دیگر از «قرآن)» این چنین عالجای به خرانی تشبیه داده شده‌اند که 
بار کتاب حمل می‌نمایند: «کمتل ابر بخمل آسفارآه [جمعه: ۵). ربلعم باعورا»» 
نمونه‌ی دیگری از اين گونه عالمان به حاطر جلب منفعت دنیوی» علیه 
موسی نی بپا حواست و کارش به رسوایی انجامید.(۱) 
وپقولون للذین کفرو -به ابرسفیان جواب می‌دهند که دین شما بهتر است! 
اولثک الذین لعنهم اه «لعنت» در لغت به معنای ربعد عن رحمة ال است. وقتی 
که می‌گوییم «فلانی ملعون است»؛ یعنی از رحمت خداوند متعال محروم 
می‌باشد. «ملعون» مترادف لفظ کافر است. چون کافر همان است که از رحمت 
خداوند متعال محروم می‌باشد. پس همانطور که لفظ «کافره کلمه‌ی سنگینی 
است؛ لفظ لعنت هم لفظ سنگینی است. در حدیث نبوی (علی فائلهاالصلاة و 
السلام) هست: 

«شخصی که بر کسی لعنت می‌فرستد, این لعنت به آسمان‌ها صعود می‌کند [و دور تا دور آن راگشت 
می‌زند تا راهی برای خود پیدا نماید. اگر شخص گوینده بی‌مورد و بدون حق, بر شخص مورد نظرش لعنت 
فرستاده باشد» لعنت مذکور در آسمان جایی برای خود نمی‌بیند] و دروازه‌ی آسمان به رویش بسته 
می‌شود. باز به زمین برمی‌گردد دروازه‌های زمین هم به رویش بسته می‌گردد. وقتی جایی نمی‌بیند. به 
سوی شخص لعنت شده می‌رود. اگر او محل لعنت باشد به وی می‌چسبد واگر نه, پس یکسره به گوینده‌ی 
خود برمی‌گردد»(۳) زیرا دیگر نه در آسمان و نه در زمين جایی ندارد و شخص 
+ از ابو مالک اشعری له مرفوعا: طهارة/ باب ۱»ش ۲۲۳(۱) -و ترمذی در سنن: دعوات/ پاب 
۱ ش ۳۵۱۷ 


اک - قصه‌ی وبلعم ین باعوره را مفصلاً در «سوروی اعراف, خواهید خواند؛ ان شأء ال 
۲- به روایت ابو داود در ستن از ابر درداء اه : کتاب الادب / باب ۳ «فی اللعن»» ش ۰۱/۴۹۰۵ 


۳ ۸ تبیین الفرقان / جلد هفتم 
لعنت شده قابل لعنت نبوده است و بنابراین تنها جایش خود گوینده است و بس. 
عود کردن کفر یا لعنت بر گوینده؛ بدین معنا است که ملعون و کافر خحودش 
است اه کش و یگ 63 
در یکی از سفرهای آن حضرت ی چنین پیش آمد که شتر زن یک صحابی 
حرکت نمی‌کرد. پس از تقلاهای زیاد آن زن گفت: «برو ملعون! -یا: برو! خدایا 
لعنتش کنا» - رسول الّه 2 پس از شنیدن این سخن به او دستور داد فوری از 
شترش پایین بياید و بارهایش را از پشت شتر بردارد و بر شتران دیگر حمل 
نماید. آن‌گاه فرمود: این شتر ملعون است و نباید یک ملعون به همراه خود 
داشته باشیم.»(۲) 
خلاصه لعنت کردن هیچ مخلوقی جایز نیست. حتی لعنت کردن حوکث و 
سگ هم جایز نیست. چه برسد به لعنت سنگ» چوب. زمین» آسمان و انسان. 


لعنت بر چه کسانی جایز است؟ 

در میان موجودات. فقط سه دسته هست که لعنت بر آن‌ها جایز است: 

۱ ابلیس با همه لشکریانش؛ زیرا ملعونیت او به ننص قطعی «قرآن» ثابت 

۲ کسی که به کفر مرده است و از اين بابت اطمینان داریم. مانند ابوجهل و 
فرعون و امثالهم.لعنت بر چنین کسانی پس از مرگ جایز است. البته قبل از 
مرگ جایز نیست؛ زیرا مطمئن نیستیم که آیا باکفر می‌میرد یا خیر. و نیز بر کسی 


۱- در روایت دیگری نیز آمده که یکی باد را لعنت کرد. رسول ال 3 فرمودند: «آن را لعنت مکن 
زیراباد مأمور خداوند است. هر کس چیزی راکه اهل لعنت نیست. لعنت کند. آن به خود وی بر 
می‌گردد.» (به روایت ترمذی در سئن از اين عباس ی : ابر و الصلة/ باب ۸ «ما جاء فی اللعنة», 
ش ۱۹۷۸ -و ابوداود در سنن: ادب/ باب ۵۳«فی اللّمن»» ش ۴/۴۹۰۸). 

۲- به روایت مسلم در صحیح از عمران بن خصین و ابوبرزه اسلمی با الفاظ مختلف: البر و الصلة و 
الاداب | باب ۲۳«التهی عن لعن الدواب و غیرها». ش ۸۰ الی ۳ (۲۵۹۵و ۲۵۹۶) -و ابوداود در 
ستن: ج /ها باب ۵ ش ۱/۲۵۶۱ -و نسایی در ستن کبری: سیر / باب ۱۴۰ «لعن الابل» ش ۸۸۱۶و 
مثل آن؛ ش ۸۸۱۵ 


سوره‌ی نساء /جزء پنجم ۲۱۹ ۳۹ 
که یقین داریم به کفر می‌میرد؛ لعنت جایز است؛ مانند ابلیس که خداوند متعال 
از این موضوع خبر داده است. پس به‌غیر از ابلیس لعنت کردن دیگران ولو 
این که کافر باشند قبل از مردن جایز نیست. 

۳. لعنت کردن بر‌گروهی که فاسق و ظالم باشند؛ بدون تعیین فردی از افراد 
آن. مثلاً بگوییم: رلعنت خداوند متعال بر ظالمان باد». گروه سارقان؛ گروه 
مبتدعان؛ گروه لوطیان و گروه زانیان و... همه‌ی اين‌ها بدون تعبین فردی خاص 
می‌توانند مورد لعنت قرار گیرند. در احادیث لعنت بر گروه شراب خواران و 
رباخواران و غیره از آن حضرت یه ابت شده است. اما لعنت بر یک شخص 
معین از آن‌ها خبر. فقها نوشته‌اند که اگر یکی بر دیگری لعنت فرستاد؛ گویا معناً 
او را کشته است و آن شخص نزد خداوند متعال از گوینده‌ی لعنت مطالبه‌ی 
خون‌بهایش را می‌کند» زیرا لعنت همطراز کفر است. پس باید تا حد توان از 
لعنت کردن دیگران پرهیز نماییم» حتی از لعنت کردن حیوانات. 

و من پُلعن له فلن تجدله نصیراً ‏ آن هنگام که تازیانه‌ی لعنت خداوند متعال بر 
آنان نشست. کسی قادر نیست از زخم شوم آن نجات‌شان دهد؛ نه پیامبری نه 
فرشته‌ای و نه قدرتی دیگر. 


ام لهم نصیبت من الملک... ۲ ام که در آغاز این آیه وجود دارد به اعتبار 
نحویت که از کدام نوع است. سه احتمال دارد: 

۱. این عبارت در اصل بدین نحو بوده است: «أَهُم نصیبٌ من الملک». پس در 
این صورت رمیم» فقط صله است و اصلش همان همزه می‌باشد. 

۲ «» متصله است به سبیل استفهام. 

۳. منقطعه است از کلام قبلی به طریق استفهام انکاری. 

قول سوم از دوتای قبلی صحیح‌تر است.(۲ در ایين صورت معنی چنین 


۱-رءک: روح المعانی: ۷۴۳/۵ - تفسیر کبیر: ۰۱۳۰/۱۰ 


۳0 ۰ تبیین الفرقان / جلد هفتم 

می‌شود: آیا برای بهودیان بهره‌ای از پادشاهی و سلطنت خداوند متعال وجود 
دارد؟ هرگز! یعنی: «لیس لهم من الملک». در این آیه محذوفی وجود دارد که 
مقدراً چنین می‌شود: «ام لهم نصیب من الملک لو کان لهم نصیب من الملک فاذاً ‏ 
تشون لاس تقیراا یعنی اگر واقعً حصه‌ای از مالکیت و پادشاهی داشتند» به 
اندازه‌ی هسته‌ی خرمایی به دیگران نمی‌دادند. 

این ایه در واقع توهینی از طرف خداوند متعال برای یهود می‌باشد. 
می‌فرماید: اینان که نزد مشرکان می‌روند: مگر صاحب ثروت و پادشاهی 
می‌شوند؟ نه‌حیر و اگر هم بشوند» به‌قدری بخیل هستند که ذره‌ای از آن را به 
کسی نمی‌دهند. کسانی هستند که اصلاً شایستگی حکومت و پادشاهی ندارند 
وگرنه؛ دین خود را در عوض مال دنیا و سلطنت نمی‌فروختند. 

«نقیرً» ماده‌اش از «نقره» است یعنی سوراخ. به منقار زدن مرخ بر زمین برای 
برداشتن چیزی نیز «نقره» می‌گویند (نقرة الدیک). در این‌جا به معنی نقطه‌ای به 
شکل دایره است که در پشت هسته‌ی خرما وجود دارد و کنایه از چیز کم است. 


سلطنت و اقسام آن 

برای اين‌که بدانیم منظور از «مُلک» در این آیه چیست. لازم است اقسام 
ملکث و سلطنت را بدانیم. 
ملک بر سه قسم است: 

۱ ملک علی الظو اهر؛ نمونه‌ی آن» سلطنت پادشاهان دنیاست که فقط به ظاهر 
مردم و مملکت. سلطنت و فرمانروایی دارند. 


۲. ملک علی البواطن؛ یعنی سلطنتی که پایه‌های آن بر قلوب مردم نهاده شده 
و ریشه‌های آن در دل و جان مردم رسوخ نموده است. مانند سلطنت علما و 
مشایخ و مصلحان دینی بر عموم. پادشاهان ظاهری بر ظاهر مردم حکومت 
می‌کنند؛ اما اولیاء له و علما در باطن مردم راه دارند و مردم از آنان جهت 
کارهای معنوی و مسایلی که مربوط به دین و آخرت باشد. استمداد می‌جویند 
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و تنها سلطنتی است که تا قيامت دوام می‌یابد. ثلاً نفوذ معنوی و علمی امام 
ابو حنیفه له و امام شافعی ط و امثالهما که قرن‌ها پیش مرده‌انده تا هنوز در 
قلوب میلیون‌ها نفر وجود دارد و مردم با دل و جان آنان را دوست دارند؛ به 
طوری که اگر نزد آنان از امام‌شان بدگویی شود مانند گرگ به دفاع بر 
می خی ند. ان همان تسلط باطنی است که ائمه‌ی مذکور و سایر ائمه‌ی دین در 
باطن پیروان دارند. 
۳. ملک علی الظواهر و البواطن؛ این نوع سلطنت فقط برای پیامبران طِلٌ بوده 
اش ۲۱ 


در اين آیه منظور از ملکك» ملک ظاهری و دنیوی می‌باشد. 


در این آیه ک, دت اهل کتاب را نسبت به رسول ال ی و اسلام بیان 
می‌فرماید. 
ام یحسدون الناس -در این جا «ام» منقطع است و به‌معنای «بل» می‌باشد. مراد از 
«الناس»؛ رسول ال و اتباع او هستند. 
علی ما نم له من فضله -روشن می‌فرماید علت حسادت آنان؛ نبوتی که به پیأمپر 
داده شده و دین و «قرآن» و نویدهای خوشی که به مسلمان عنایت گردیده و 
علاوه بر آن, انعامات و ارفاقاتی دیگر که مخصوص مسلمان شده می‌باشد. 
مثلا در عوض یک تسبیح این قدر ثواب می‌رسد و غیره. بهزدیان که چنین 
می‌بیننده آتش حسادت در وجودشان شعله ور می‌گردد. 

منظور از «فضل» نبوت» دین» «فرآن» و اسلام است. روی همین اساس 
خواجه مجدد الف ثانی ع می‌فرمود: ما فضليانيم و بدون فضل الهی به صرف 
کسب خود؛ به جایی نمی‌رسیم بلکه به‌برکت خاتم النبیین ی بر ما فضل الهی 
شامل شده است که از همه‌ی امم برتری پیدا کرده‌ايم. 


۱- تفسیر کبیر: ۱۳۱/۱۰ 
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فقد آتینا آل ابراهیم الکتب - می‌فرماید: برای ما فرق نمی‌کند که دچار حسادت 
شوند یا نه» بگو از حسادت بمیرید. ما به آل ابراهیم هم نعمت داده‌ايم... 

در اين‌جا منظور از «آل ابراهیم». رسول الّه م3 می‌باشد و از «کتاب». «فرآن 
و از «حکمة». حدیث نبوی اشت. 
و آتیناهم ملک عظیماً -مقصود؛ پادشاهی باطنی و ظاهری است. سلطنت باطنی 
مشخص است و سلطنت ظاهری به این صورت که پس از او. خلفای بر حقش بر 
بیش از نصف جهان چادر تصرف انداختند و بر آن حاکم گشتند. 


فمنهم من آمن به و منهم من صذ عنه ... -«من» بعضیه است و مرجع ضمیر «هم». 
«نأس» و مرجع ضمیر «به» رآل ابراهیم» است. ضمیر «عنه» (در «من صد عنه») 
به «آل ابراهیم» برمی گردد. مراد از آل ابراهیم؛ رسول اکرمکِ است. یعنی از 
آنان کسانی وجود دارند که به رسول الّه ی ایمان آوردند و کسانی دیگر 
هستند که از ایمان آوردن به ايشان عیٌّ خودداری ورزیدند. 


مسایل سلوک و عرفان ۱ 
قوله تعالی: مد اتنا ال ابراهیم الکثب وَاْجکمة و اتیلیقم ُلکاً عظیماّ4 - از اين 
آیه‌ی کریمه معلوم شد که در میان کمال باطنی و ولایت و سلطنت ظاهری 
منافاتی نیست(۱) 
احقر می‌گوید: به طور مثال این دو سلطنت در حضرت سلیمان لٍ و پدر 
محترمش حضرت داود لا و در خلفای راشدین طوه و بسیاری دیگر جمع 
بودند. البته هر هوسناکی نمی‌تواند هر دو را جمع کند. به قول شاعر: 
در کفی جام شریعت در کفی سندان عشق هر هوسناکی نداند جام و سندان باختن 


۱ - بیان الرآن حضرت تهانوی مد : : ۲ 
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ال زا بایتتا سوق تطلیهم تاراه کلم لصجت 


هر آیینه کسانی که کافر شدن" به 09 1 در خواهیم آورد ‌ را به آتش. هرگاه که پخته گردد 


۶ ی م ۱68 و ۴ ذ ۳ 
جلو ده [ دهم جلود] غیرّها ۳ داب ان له 
0 در عوض ان آن پیب می‌کنيم ِِ ِ غیر ۹2 تا بچشند عذاب ره هر آبینه له 
س 2 2۵ مصیو ۵6 ۳ ۹۹ 
ان عَزیرّا حکیمّا 6 و این زا و عملوا اسَالحات 
غالب و با حکمت است ‏ و کسانی که و کارهای شایسته کردند. 


سندخلهم جد جَنتِ تجْری من تَختهَا الانهد رز خلدین فیها آیدّا* 


به‌زودی واردشان 7 در بوستان‌هایی که می‌رود زیر آن جوی‌ها؛ جاویدان و تا لبد در آن‌جا می‌مانند. 


هم فیها از اج مر و نله طل یل 0 


برای آنان آن‌جا هست‌زنان پاکیزه» و واردشان می‌کنيم زیر سایه‌ی گوارا و راحت 6 


ربط و مناسبت 

در طی آیه‌های گذشته خداوند متعال مکر و حیله‌های اهل کتاب را همراه با 
فاد اعتقادی و عملی آنان بیان فرمود. 

در این دو آیه مزای آأحروی افمانان عل کتاب را که پس از دعوتی که ب 
آنان داده شد. بر کفر خود اصرار ورزیدند و ایمان نیاوردند و پاداش کسانی را 
که از کفر والحاد دست کشیدند و مژمن کامل شدند بیان می‌نماید. 


تفسیر و تببین 


آن الذین کفروا بایائتا.. - ر از «ایات». دستورات و گفتارهای خداوند کریم 


است. «سوف نصیلهم نارآ»؛ بیان سزای اخحروی آنان است که در آشن 0 
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می‌شوند. اما آیا با یک بار سوختن کارشان یکسره می‌شود و از بین می‌روند؟ 
این سوالی است که در دنباله‌ی اين آیه به آن جواب داده شده است. 
کلم نفجت چلودذهم بدلنهم چلودآ غیرها - هرگاه که پوست‌شان سوشت. پوست 
دیگری بر آنان می‌پوشانيم و اين کار برای هميشه ادامه پیدا می‌کند! 

ضمیری که در لظ «غیرها» وجود دارده به‌طرف «جلود) راجع ات 
«نضع» به پختن و کباب کردن چیزی مي‌گویند. «نضیج» به گوشت کباب شده 
می‌گویند. یعنی همانطور که گوشت بر اثر حرارت آتش می‌پزد و کباب 
می‌گردد؛ پوست دوزخیان هم در آتش جهنم که به‌مراتب سوزان‌تر از آتش 
دنیوی است؛ کباب می‌شود و از بین می‌رود. ولی کار به اين‌جا خاتمه نمی‌يابد, 
بلکه پرستی دیگر به جای پوست سوخته شده بر بدن آنان پدید می آید و عذاب 


از سرگرفته می‌شود. 


حکمت در تبدیلی جلود 

تعویضص پوست‌ها یکی از شیوه‌های تجد ید عذاب در دوزخ می‌باشد که 
به‌سب آن زحر کشیدن دوزخیان سخت‌تر می‌گردد و برای همیشه ادامه بیدا 

حالا باید دانست که حکمت این کار چیست. خداوند متعال می‌فرماید: 
لیذوقوا العذاب -یعنی «تبدیل جلود برای این است که مزه‌ی دردنا ک عذاب ۳ 
برای هميشه و بدون قطع بچشند. معلوم است که اگر جابی سوخته گردد؛ در 
دفع‌ی بعد که حرارت آتش به آن بخورد؛ دردش کمتر خواهد بود؛ به‌طوري 
که اگر جایی را داغ نمایند و بار دیگر روی آن آتش بگذارند دردی احساس 
نمی شو د؛ زیرا بافت‌ها مرده‌اند و خونی در آن قسمت وجود ندارد. در دوزخ 
نیز اگر به یک بار سوختن و کباب شدن پوست اکتفا شود. عذاب‌های مکرر 
دیگر تأثیری نخواهد داشت. بنابراین» پس از هر پار سوختن پوست جدیدی 
درست می‌شود و درد و رنج سوزش به یکث میزان قرار می‌گیرد. 
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حضرت معاذین جبل تلْ در تفسیر این آیه می‌فرماید: «پوست‌های 
دوزخیان در مدت هر یک ساعت؛ صد بار عوض می‌گردد».(۱) مسلّم است که 
در هر دقيقه از شصت دقیقه بیش از یک بار این کار صورت می‌پذیرد و این 
ناشی از قدرت کامله‌ی خداوند متعال است. 

حسن بصری للْ می فرماید: «تاکل النار کل یوم سبعین الف مرة؛ کلما اکلتهم قیل لهم 
عودوا! فیعودون کما کانو۲(»۱ (آتش جهنم» هر روز هفتاد هزار بار پوست 
دوزخیان را می‌سوزاند و پس از هر بار سوختن به آنان گفته می‌شود: به حالت 
اولیه برگردید! به محض این دستور همه‌ی به‌حالت قبلی برمی گردند.) 

پس عذابت دوزخیان از حد تصور بیرون است؛ زیرا در مورد خفیف ترین 
عذاب جهنم از رسول اله ی روایت شده که فرمودند: 

«ان اهون اهل التار عذابا رجل فی اخمص قدمیه جمرتان, یغلی منهما دماغه کما یغلی 
المرجل بالقمقم».(۳) (راحت‌ترین دوزخی از لحاظ عذاب کسی خواهد بود که زیر کف دو تا پایش, دو تا 
اخگر آتش گذاشته شده است که به سبب آن مفزش به‌جوش می‌آید. چنان‌که دیگ با صدای قلقل به 
جوش می‌آید)! 
آن انلّه کان عزیزاً حکیماً -«عزیز» به معنای غالب و زبردست است و «حکیم» یعنی با 
حکمت. یعنی خداوند متعال در هر کاری غالب است؛ می‌تواند در هر لحظه‌ای 
که بخواهد نافرمانان را مجازات نماید. اما تا قيامت صبر می‌نماید و به آنان 
مهلت می‌دهد و این کارش مبنی بر حکمت است و می‌داند که آنان از حبطه‌ی 
قدرت او خارج نمی‌گردند. و اين دال بر بی پروایی خداوند متعال می‌باشد. با 
این تفصیل حماقت خواهد بود که حقایق دنیای پس از مرگ مورد انکار قرار 


۱- به روایت این ابی حاتم در تفسیر: ۶۳/۳ ش ۵۵۳۱ -و طبرانی در معجم - و ابن مردویه در 
منثور: ۱۷۴/۲). 

۲-به روایت طبری در تفسیر: ۴ش ۲ - و بیهقی (تفسیر مظهری: ۲ 

۳- به روایت بخاری در صحیح از نعمان بن بشیر ه : کتاب الرقاق/ باب ۵۱ «صفة الجنة و 
النارهه ش ۶۵۶۲و۶۵۶۱ و مسلم در صحیح: کتاب الایمان/ باب ٩۱‏ «آهون اهل النار عذابه ش 
۱الی ۳۶۶ (۲۱۱لی ۲۱۳) - و ترمذی در سنن: «فی صفة جهنم»/ باب ۱۲ و گفته: «هذا حدیثٌ 


حسنْ صحیح». 
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گیرد. کسی که گمان می‌کند پس از مرگ برای مرده هیچ اتفاقی نمی‌افتد و 
عذاب‌ها و شکنجه‌ها و خوشی‌ها همه موهوم و تراویده‌ی شصورات هستند» 
کافر است و این گمانش از افکار کف رآمیز سرچشمه می‌گیرد. مسلمان باید به این 
وعده و وعیدها معتقد و برای سامان دادن آخرت خویش آماده و عامل باشد. 


دو واقعه‌ی عبر تناک 

علامه قرطبی بل در یکی از کتاب‌هایش که شیخ عبدالوهاب شعرانی بل بر 
آن شرح نگاشته» چنین می‌نویسد: دو نفر از این امت غالبا در مصر بر سر 
دیواری نیمه تمام اختلاف کردند. یکی از این دو نفره دو -سه ردیف از دیوار 
را بسته بود که آن دیگری آمد و ادعا نمود این زمین مال من است و تو 
بی‌اجازه دیوارت را در محدوده‌ی من بنا نهاده‌ای. آتش اختلاف شعله ور 
گردید و مردم از هر طرف هجوم آوردند. مردم به آن دو گفتند که یک وحب 
زمین اینقدر ارزش ندارد که می‌بایست به سبب آن در میان خود اختلاف و کینه 
به وجود آورید. بیایید و از اين دو راه یکی را انتخاب کنید: با عفو پيشه گیرید و 
یکی از شما اين مقدار زمین را به دیگری بدهد با این‌که نزد. قاضی بروید و 
مسأله‌تان را با او در میان بگذارید تا در روشنی کتاب خداوند» در میان شما 
فیصله نماید. هنوز مردم از نصیحت و ارشاد آنان حاموش نشده بودند که 
آجری از آجرهای دیوار به سخن در آمد و مردم را چنین مخاطب ساخت: 
اختلاف نکنید و نصیحت مراگوش کنید! همه‌ی مردم به حیرت فرو رفتند. آجر 
ادامه داد: من پادشاهی بوده‌ام که به اندازه‌ی هزار سال پادشاهی نمودم و در 
این مدت بر هزار شهر حکومت کردم. ام بالاخره جام مرگ را سرکشیدم و مرا 
دفن کردند. به مرور زمان اجزای بدنم از هم پاشیده و با خاک یکسان گشت. 
زمانی کوزه گری جهت تهیه‌ی خاکث و گل» اجزايم را که تبدیل به خاک شده 
بودند با حود برداشت و از آن‌ها دیگ و کوزه درست کرد. پس از آن به مدت 
هفتاد سال بر بالای شعله‌های آتش قرار گرفتم و مردم برای پخت و پز از من 
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استفاده می‌کردند تا اين‌که بار دیگر شکسته و ریزه‌ریزه شدم. تشر ان کشت 
هزار سال یکی مرا به آجر تبدیل نمود و بالاعره در این دیوار نصب شدهام. هان 
ای مردم! بدانید و گول دنیای فانی را نخورید که به اندازه‌ی پشنیزی ارزش 
ندرد: و دامن اختلاف راز بان ود برچبنید.. . مردمب گریه در آمده برد 
و از این واقعه‌ی عجیب و عبرت‌ناکک از خود بی‌خود شده بودند. 

این حادثه. کرشمه‌ای از قدرت خداوند متعال است که گاهگاهی آن را به 
بندگانش می‌نمایاند تا هم بی‌اعتباری دنبا را درکث کنند و هم به قدرت بی‌پایانش 
پی ببرند و بدانند که هر قدر اجزای مخلوقات از هم پاشیده گردد قادر است 
آن‌ها را جمع سازد و به هیأت اولی برگرداند. 

در قرون میانه‌ی تاریخ اسلام» در بغداد دانشمندی می‌زیست که منصب 
قضاوت را عهده‌دار بود. .اما بر علاف مقتضای عملش به علم خود می‌نازید و 
همیشه پر از غرور بود. .باغی سرسبز و سرشار از انواع درختان میوه داشت که 
هميشه دوستانش را به آنجا دعوت می‌کرد و مدت‌ها در باغ دور هم می‌نشستند 
و می‌خوردند و می‌ريختند. . این کارها او را از یاد خداوند متعال کاملاً خافل 
ساخته بود. . در یکی از روزها که سفره‌ی میهمانی در باغ گسترده و جلسه‌شان 
گرم شده بو ناگهان مردی تاآشنا به مجلس‌شان درآمد و نزدیکت قاضی 
نشست. قاضی از او پرسید: کیستی و برای چه آمده‌ای؟ گفت: مردی بدهکار 
من است. اما آن را انکار می‌کند. قاضی گفت: باید وامدار را نزد قاضی 
می‌بردی تا قاضی برای او وقت جلسه مقرر می‌نمود. . جواب داد: پیش قاضی 
رهام و قاضی مدت هم مقرر کرده است؛ اما او باز هم روی گردانی می‌کند. 
قاضی گفت: : شاید مدت مقرر شده برایش کم بوده است. به او بیشتر فرصت 
می‌دادی. آن مرد گفت: بیش از پنجاه سال است که به او فرصت داده شده 
است» آیا باز هم برایش کافی نیست؟ قاضی لحظه‌ای در تعجب فرو رفت؛ اما 
به‌فراست دریافت که این موضوعی معمولی نیست و لحظه‌ای بعد حقیقت را 
دریافت...! عرق از پیشانی‌اش چکیدن گرفت و ترس سراسر وجودش را تسخبر 
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نمود. بله» او دریافته بود که او کسی جز عزراییل نیست. بی‌هوش نقش بر زمین 
شد. نا آشنا ناپدید شد. دوستانش بر سر و صورتش آب زدند و عاقبت او را 
به‌هوش آوردند. پرسیدند: چه خبر است؟ مگر این مرد چه کسی بود و چرا 
بی‌هوش شدی؟ قاضی در حالی‌که هنوز ترس اش فرو ننشسته بود دربان را صدا 
زد و پرسید: این مرد از کجا آمده بود و به کجا رفت؟ دربان جواب داد: کسی 
از اين‌جا نیامده و بیرون نرفته است. قاضی رو به دوستانش کرد و گفت: دوستان 
بشنوید! این ناشناس ملک الموت بود و با این کار به من فهماند که حداوند 
متعال پنجاه سال عمر به تو داده است و تمام نزد تو امانت بوده است. اما به 
فضاوت خویش مغرور و عمرت را به عیش و عشرت مشغول ساخته‌ای. او مرا 
متوجه کرد که دیگر وقت پس گرفتن امانت نزدیکک است و باید هر چه زودتر 
آمادگی بگیرم. پس از اين ماجرا؛ قاضی مال و باغش را در راه خداوند متعال 
صدقه نمود و خودش به گوشه‌ای رفت و به یاد الهی مشغول گشت و پس از ده 
سال چشم از جهان فروبست. 


و الذین آمنوا و عملوا الصالحات... در اين آیه. پاداش کسانی را بیان می‌نماید که 

به‌دعوت خداوند متعال لبیک گفتند و ایمان آوردند. خداوند متعال اینان را در 

باغ‌هایی از بهشت داخل می‌نماید که از زیر درختان سرسبزش نهرهای پا کث در 

جریان است و ایشان در آنجا برای هميشه به خوشی خواهند زیست. 

لهم فیها ازواج مطهرة - «مطهرة» یعنی پاک و بی آلایش. یعنی برای آنان زنانی 

خواهند بود که از هر نوع گندگی دنیا پاک هستند؛ نه آب دهن می‌اندازند و نه 

بدن‌شان چرکین می‌گردد و نه دارای حیض هستند. از این عیوب و از همه‌ی 

امراضی که انسان در دنیا در معرض‌شان قرار دارد پاک و صاف‌اند. 

!۱ تدخلهم ظلاً طلیلاً - «ظل ظلیل» به سایه‌ی دایمی ی کوند: «ظلیل» به معنای دایم 
و همیشگی است و برای تأ کید «ظل» آمده است. مانند این قول عرب که 
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می‌گوید: «شمش شامس» یعنی خورشیلٍ هميشه روشن. و «لیلٌ آلیل» یعنی شب 
سیار تاریکك. 

نزد بعضی مقصود از «ظل ظلیل». سایه‌ی عرش می‌باشد. یعنی قبل از اينکه 
آنان را به جنت ببریم» در روز محشر که گرمای آن طاقت فرسا خواهد بوده زیر 
سایه‌ی عرش می‌گيريم. سایه‌ی عرش از جنت بالاتر است. ربیع بن انس ْ در 
توصیف سایه‌ی عرش می‌فرماید: «طل عرش الذی لا یزول» (سایه‌ای که هیچگاه 
ناپدید نمی‌شود). 

نزد برحی دیگر منظور از «ظل ظلیل» سایه‌ی جنت است که دایمی می‌باشد و 
هیچ گاه در آن گرمی و تابش ناراحت کننده نیست. روز که می‌شود وری بر 
جنت تشعشع می‌کند که حرارت ندارد و برای شب. هوایی در آنجا خرامیدن 
می‌گیرد و این‌ها علامت‌های مشخص شب و روز در بهشت هستند و این دو 
علامت همراه با پوهای خوش و عطرهای روح نواز خواهند بود.(۱) 


ن ال یمه کم ان بدا الامنت الی آهلها و اذا حَکَمتم 


هر آیینه اه به شما امر می‌فرماید که ادا کنید آمائت‌ها را به‌سوی ۳3 آن‌ها و (امر می‌فرماید که) وقتی حاکم شدید 


ین لاس آن ن تخکفوا پالعدل+ لد له نعکا یعظکم پده لد 


میان مردم. حکم به راستی کنید. هر آیینه له به چیز نیکو امر مي‌کند شما را هر آیینه 


یاه بَصیرا (م) 


در آیه‌ی دوم از آیه‌های قبل بشارت رک برای مومنان وجود داشت که 


ا- * بخوانید سخنان دیگری از امام ازی و علامه سید آلوسی را در همین زمینه (تفسیر کپیر: 
۰ - روح المعانی: ۸۰/۵). 
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همانا دخول به باغ‌های بهشت و حصول ازواج مطهره و سایه‌های همیشگی و 
آرام بخش بود. در این آیه اسبابی را بیان می‌نماید که شخص را شایسته‌ی چنین 
نعمت‌های جاودانی می‌نماید؛ البته در آن‌جا آن دسته از اعمال ضروری را بیان 
فرمود که مربوط به خود شخض هستند. در اين‌جا اعمالی را متذکر می‌گردد که 
به دیگران تعلق تعلق دارند و باید مراعات گردند. هر دو دسته اعمال؛ باعث دخول به 
بهشت و سایه گرفتن در وظل ظلیل» می‌گردند. 


سیب نزول 

کعبة ال در زمان قبل از اسلام نیز محبوب قلوب کفار مکه و سایر اطرافیان 
بود. کفار قريش به حدمت کردن بیت الّه افتخار می‌کردند. زیرا اکثر قریب به 
اتفاق آنان وجود خداوند متعال را قبول داشتند» ولی به او شرک می‌ورزیدند و 
بتان را در حیطه‌ی قدرت خداوندی داخل می‌کردند. کسانی که به وجود 
خداوند متعال و آخرت ایمان نداشتند» عده‌شان بسیار کم بود. اعتقاد به خداوند 
متعال باعث شده بود که کعبة الّه همچنان نزد آنان باعظمت باقی بماند؛ 
به‌طوری که خدماتی را که مربوط به پیت الّه می‌شد؛ به شعبه‌های مختلفی 
تقسیم کرده بودند و عهده‌داری هر شعبه‌ای را به یکی از قبایل عرب داده بودند 
تا همه از اين فضل بهره‌مند گردند. مثلاً مسئول آب دادن به حاجیان در خاندان 
رسول الق بود و عهده‌دار آن حضرت عباس عِحْ بود. وی با سیصد شتره از 
طاثف و کوه‌های آن آب لازم را فراهم می‌کرد و در مکه چاه‌هایی حفر نموده 
بود که اين آب‌ها را در آن می‌ریخت و آب زمزم را با آن می‌آمیخت. نظافت 
و صاف کردن اطراف بیت ال به عهده‌ی ابوطالب و کلیددار کعبه و 
صاف‌کننده‌ی داخل آن؛ عثمان بن ابی طلحه از قبیله‌ی بنی عبدالدار بود که 
روزهای دوشنبه و پنجشنبه آن راز میکرد و پس از نظافت مردم را اجاز‌ی 
دعا و عبادت می‌داد. 

با این نظام حاجیان مشرکث و اهل کتاب در موسم حج از اطراف عربستان به 
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مک میآمدند و مراسم حج را نم می‌دادند و سپس می‌رفتد وال مکه هر 
یکی به وظیفه‌اش پای‌بند بودند. 

رک یم 
یه ور کم 
اصحاب نزد عشمان بن اب طلحه رفت و از او خواست تا دروازه‌ی کمبه را برای 
او بگشاید تا ساعتی به عبادت بپردازد. اما عثمان که تا آن زمان کافر بود از این 
کار خودداری ورزید و گفت: تو دین ۱ 
هستند؛ توهین می‌کنی و من حاضر نیستم کلید کعبه را به تو بدهم یا دروازه را 
برای تو باز نمایم. . علمان درشتی می‌کرد اما آن حضرت تیا به نرمی با او 
سخن می‌گفت تا اين‌که از گرفتن کلید ناامید گشت. در این لحظه به عنمان 
فرمود: تو امروز کلید کعبه را به من نمی‌دهی؛ ولی روزی فرا خواهد رسید که 
کلید که به دست من خواهد افتاد و تو آن‌ها رااز من می‌خواهی. عثمان خود 
می‌گوید: به رسول اه گفتم: شاید آن روز فريش ابود د می‌شود و تو بر آنان 
غالب می‌گردی؟ اما آن حضرت تن فرمود: خبر؛ بلکه آنان با عزت می‌گردند 
و اسلام زینت بخش زندگی‌شان خواهد گشت. 

سال‌ها گذشت تا اين‌که در سال هشت هجری, مکه‌ی مکرمه فتح شد و 
مسلمانان با شوکت و جلال اطراف کعبه گرد آمدند. آن حضرت (علیه الصلاة 
والسلام) کلیدهای کعبه را خواست. حضرت علی عْ نزد عثمان بن ابی طلحه 
رفت و از او کلیدها را خواست. عمان که از ترس چاره‌ای نمی‌دید کلیدها راب 
علی طِْه سپرد. دروازه‌ی کعبه باز شد و آن حضرت ی داحل شد و به 
عبادت پرداخت. . هنگامی که می‌خواست از آنجا خعارج شود. حضرت عباس 
اتماس نمود تا کلیده ربهر بسپار تا از دو جانب خادم کعبه باشد 
حضرت علی عِْة نیز خواست تا کلیدها را به او بدهد. ناگهان آثار وحی بر 
جبین آن حضرت علیه الصلاة والسلام هویدا گشت و آبه‌ی مذکور (ان ائه 
یامرکم آن تودو الامنت الی اهله...) نازل شد. آن حضرت لت عثمان بن ابی طلحه 
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را نزد خویش فرا خواند و به او یاد آور شد که یادت هست آن روز که کلیدها را 
از تو خواستم و به من ندادی, من به تو گفتم روزی خواهد آمد که کلیدها در 
دست من خواهد آمد و قريش هم به عزت و شرف نایل می‌گردد؟ آیا می‌توانی 
کلیدها را پس بگیری؟ عثمان گفت: نه؛ قادر نیستم. آن حضرت نی فرمود: 
عباس عْقه و علی عفْ از من کلیدها را خواستند. اما خداوند متعال به من 
دستور داد تا امانت را به اهلش بسپارم. پس خداوند متعال از میان همه تو را 
مورد توجه قرار داده و خودت باید کلیدها را عهده‌دار گردی. وقتی که عثمان 
آیه را شنید, فوراً ایمان آورد و گفت: واقعاً پیش ‌گویی شما درست از 
آب در آمد. آن‌حضرت تا کلیدها را در دست عثمان طبٍْ گذاشت و فرمود: 
«خذها خالدا تالدا» (بگیر کلیدها را که برای هميشه در نسل و اولاد تو باقی 
خواهد ماند).۱ و چنان‌که آن‌حضرت تلیٍْ مر فرمود تا امروز هم کلیدداران 
کعبه. از نسل عثمان بن ابی طلحه عه هستند. 

می‌گویند: حضرت گنگومی بل روزی فضیلت نصرت مهدی را پرای مردم 
خواند. وقتی که شاه رفیع الدین ِ این حدیث را شنید به مکه رفت و شمشیری 
خرید و نزد کلیددار کعبه رفت و گفت این شمشیر مال من است و اسم من رفیع 
الدین فلان... است. می‌خواهم آن را نزد تو به امانت بسپارم و اگر مردانگی کنی 
به فرزندانت وصیت کن تا آنان نیز به فرزندانش وصیت نمایند تا زمان مهدی 
این شمشیر را حفظ کنند تا به حضرت مهدی برسد. زیرا آن موقع من زنده 
نیستم و نمی‌توانم کمک نمایم. اما این هم یکث نوع کمک خواهد بود. چون 
وقتی با این شمشیر به جهاد می‌پردازند؛ به من نیز ثواب می‌رسد. کلیددار گفت 
چطور می‌دانی که این شمشیر به مهدی می‌رسد؟ گفت: از این جا که آن 
حضرت ی وقتی کلیدها را به جد شما داد» فرمود: «خالداً تالدا» و یقین دارم 
که تا زمان مهدی فرا برسد. اين کلیدها از دست شما خارج نمی‌گردد؛ پس این 


۱- اسیاپ التزول واحدی: ۸۸ - ۸۷ - روح المعانی: ۸۴/۵ - ۸۳ - تفسیر مظهری: ۱۴۸/۲ - 
۷ - تفسیر این کثیر: ۵۱۶/۱ - ۵۱۵ - البحر المحیط: ۰۲۷۶۲۷۷/۳ 
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شمشیر هم به او خواهد رسید. 


تفسیر و تبیین 


الافشت الی اهلها - در اين‌جا منظور از رامانت»» کلید کعبة الله است. که باید به 
اهلش -عثمان بن طلحه ‏ داده شود. 

لازم به گفتن است که اين حکم تنهابرای پیامبر یذ نیست» بلکه برای تمام 
حاکمان آمرا؛ فضات» علما و عموم مسلمانان می‌باشد. آوردن صیغه‌ی جمع در 
اين‌جا اشاره به این دارد که تو (پیامبر) و شما حاکمان: آمرا؛ علما و عموم 
مسلمانان همه مأمورید که آمانت‌ها را به صاحبان‌شان برگردانید. «امائت» را جمع 
نمود به این خاطر که تنها کلیدها مورد بحث و تأً کید نیستند بلکه اشاره دارد که 
بر هر انسانی برای دیگران حقوقی هست که ادای آن‌ها بر او واجب است و به 
نحوی از دیگران امانت دارد هرچه که باشد؛ کلید باشد یا چیزی دیگر. ضمناً از 
عموم الفاظ چنین بر می آید که هیچ کس از امانت فارغ البال نیست. پلکه هر 
کس از هر طبقه‌ای که باشد از زن و مرد و..۰ مطابق با وضعیت خحویش» 
امانت‌دار است و امانت آن‌قدر مهم است که کم انفاق می‌افتد که آن‌حضرت 
در حطبه‌ها درباره‌ی امانت تا کید نکند و معمولاً این جمله را می‌فرمود: 
«لا ایمان لمن لا امانة له و لا دین لمن لا عهد له»(۱) (کسی که امانت‌دار نیست. ایمان ندارد و 


کسی که به عهدش پایبند نیست. دین ندارد)ء 


۱- به روایت احمد در مسند از انس بن مالک تمه : ۱۳۵/۳ - و طبرانی در معجم کبیر از ابو امامه 
و عبداله ط: ۲۳۰/۸ ش ۷۷۹۸و ۰ ش ۱۰۵۵۳ - وابن ابی شیبه در مصلّف: ۱۱/۱۱ - و این 
حبان در صحیح (به ترتیب ابن بلبان فارسی): ۶۰ - ۲۲۲ ش ۱۹۴ - و بیهقی در شعب 
الایمان: باب ۳۵ «فی الامانات و ما یجب من ادائها الی اهلها». ش ۵۲۵۲ - واین عساکر در تاریخ کبیر 
دمشق(تهذیب تاریخ این عساکر): ۲۹۸/۵ - وان عبدالبر در تمهید: ۲۱۳/۴ و .۲۲۲ و ۳۴۷/۶ -و... 
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اقسام امانت 

به‌طور کلی امانت ‏ چه دینی باشند چه دنیوی -بر سه قسم است؛ زیرا انسان 
در زمان حیات و زندگی خودش از سه حال خالی نیست: یا معامله‌ی او با 
پروردگار هست با با سایر مخلوقات يا با نفس خویش. 

۱-رعایت امانت با پروردگار: بدین معنا است که تمام مأمورات خداوند متعال 
را انجام بدهد و از تمام منهیات او تعالی خودداری نماید و آن‌ها را ترک کند. 

حضرت ابن مسعود عِفْه فرمودند: امانت در هر چیزی لازم است؛ در وضو؛ 
جنابت. زکات روژه.... ۱ 

حضرت ابن عمر عْه می‌فرماید: تمام اعضای انسان نزد او از جانب خداوند 
متعال امانت هستند. پس استفاده‌ی صحیح مطابق با رضای پروردگار از همه‌ی 
آن‌ها؛ امانت‌داری است. اما استفادی نادرست از آن‌ها خیانت می‌باشد. 

۲-امانت‌داری با سایر مخلوقات: صورت‌های زیادی دارد: 

۱. پس دادن چیزهای دنیوی - اگر به‌عنوان امانت نزد کسی نهاده شوند. 

۲ در کیل و وزن کمی نکردن. 

۳ فاش نکردن عیب‌های مردم با دیگران. 

۴ عدالت امرا و عموم سرپرستان با زیردستان و رعیت خود. 

۵. عدالت علما و دانشمندان با عموم مردم که آنان را به تعصبات باطله وادار 
نکنند» بلکه به اعتقادات اخحلاق و اعمالی ارشاد و راهنمایی کنند که در دنیا و 
آخحرت برای‌شان سودمند باشد و به نفع هیچ کس حتی برای خودشان» حق را 
کتمان نکنند. 

(. رعایت تمام حقوق زن و مرد برای یکدیگر. 

۷ رعایت ضوابط ابلاغ برای مردم در تعلیم و تذکیر. یعنی کسی که مهتمم 
مدرسه است. در واقع امانت‌دار است. بنابراین؛ باید مدرسان و معلمان خوب 
بگمارد و هر یکی را با فن و مهارتش کتاب دهد و مدرسه را چنان اداره کند که 
طلبه و شا گردان به فسادهای اعتفادی و اخلاقی و عملی گرفتار نيایند. اگر کسی 
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امیر جماعت تبلیغی است. باید کسانی را به کار گیرد که شرایط تبلیغ را بدانند و 
دایره‌ی بیان و تذکیر را برای هریکت از آنان در حد تران عملی او؛ تعیین و 
محدود نماید تا کار مقدس تبلیغ از افراط و تفریط مصون بماند و اگر نه مستول 
خحواهد شد. 

۸ رعایت اهلیت و صلاحیت در به کارگیری نیروی انسانی در مناصب و 
پست‌های دینی و دنیوی مانند امانت» نیابت» تدریس, امارت, مدیریت و.... 

۳ امانت‌داری انسان با نفس خود: بدین معنا است که باید چیزهایی را برای 
خودش اختیار کند که اصلح و سودمندتر باشند و به سبب غلبه‌ی شهوت و 
عضب نباید چیزهایی را اختیار کند که در دنیا و به خصوص در آخرت به ضور 
او تمام شود. 

امانت در تمام شئون از شئون‌های زندگی باید مراعات گردد و حیانت در 
تمام اين امانات مذکور؛ عواقب وخیمی در پی دارد که گاهی به متلاشی شدن 
یک نظام کامل می‌انجامد؛ چون ضامن امنیت جهان و تمام نظام‌های موجود در 
آن؛ امانت‌داری است که منشأً عدالت است (۱) 

در حدیث تصریح هست که: 
«فاذا ضیعت الأمانة فانتظر الساعة» قال: کیف اضاعتها؟ قال: «اذا وسد الأمر الی غیر اهله 
فانتظر الساعة» (هرگاه امانت مورد خیانت قرار گیرد. منتظر وقوع قیامت باش. [سایل اعراسی] از 
چگونگی ضایع کردن امانت پرسید. آن‌حضرت (ص) در جواب فرمودند: «هرگاه امور و کارها در دست 
ناهلان قرارگیرد. منتظر قيامت باش»)(۲) 

و در حدیثی دیگر تصریح هست که: 
«خیانت در امانت یکی از علامت‌های منافق است»:(۳) 


واذا حکمتم بين الناس آن تحکموا بالعدل... - خداوند متعال پس از بیان امانت که 


۱- راک: تفسیر کبیر: ۱۳۹/۱۰ - ۱۳۸ 7 ۱ ۲ 
۲- به روایت بخاری در صحیح از ابوهریره ع : کتاب العلم/ باب ۲ «من یل علماً و هر مشتفل 
فی حدیثه...». ض .۵٩‏ 

۳- به روایت بخاری در صحیح از ابوهریره ۲ کتاب الایمان/ باب ۵ «علامة المنافق». ش ۳۳. 
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عبارت است از: ادای حق دیگری که بر شخص واجب است» در این قسمت از 
آیه‌ی کریمهه «حکم) را بیان می‌کند و آن عبارت است از: رامر به ادای حسق 
شخص که بر دیگری واجب است.» خداوند متعال با ای ترتیب بیان که اولاً به 
امانت‌داری دستور داد و سپس به عدالت و انصاف آمر فرمود؛ این درس را به 
بندگانش می‌فهماند که ترتیب صحیح این است که انسان در جلب منافع و دفع 
ضررها اول از نفس خود شروع کند و سپس به دیگران مشغول شود؛ چون 
راصلاح نفس» از «تدبیر منزل» و «سیاست مدنیه» مقدم است. 

لازم به گفتن است که این دستور (تحکیم بالعدل) تنها برای پیامبر 3 نیست» 
بلکه حا کمان و قاضیان هم در حل و فصل اختلافات و تنازعات دو طرف و 
پرونده‌های متهمان باید عدالت و انصاف را رعایت کنند و همچنین علما و 
مفتیان در قضاوت و دیگر مسایل دینی امانت‌داری و عدالت را رعایت نمایند. 
و چنان‌که در میان عوام معمول است اگر آنان برای حل و فصل اختلافات و 
تنازعات دو طرف» شخص ثالثی را به عنوان میانجی و داور تعیین می‌کنند او 
ی ی 
می آیند. 


نله تعمّا یعظکم به آن الّه کان سمیعاً تصیر [-یعنی آن‌چه خداوند متعال شما را با 


آن مورد نصیحت قرار داده؛ برای‌تان بسیار حوب و نافع و مفید است؛ زیرا او 
شنوا و بینا است و به ما فی‌الضمیر آدمیان آ گاه است و به حقیقت فریادها پی 
می‌برد. بنابراین؛ اصول و رموزی را که او تعالی ارایه می‌کند» در هر زمان و 
مکان و جامعه قابل قبول می‌باشد. 

مرجع ضمیر «به», وعظ (در «یعظکم») با عدل (در «...آن تحکموا بالعدل») است. 


مسایل سلوک و عرفان 
قوله تعالی: «نّ اه یأر کم آن دا المائات الی آفلها..» - اگر لفظ رامانت» 
عام تفسیر شود؛ پس در این آیه‌ی کریمه مشایخ کرام را هم امر است که 


یر وج ی ۴۱۳۳۳۳ 
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معارف. فیوض. برکات. مقامات و خلافت را هم به نااملان ند هند وگرنه 
مسئول خواهند شد.(۱) ۱ 


7 8 روز وس مه ۳1 ۳۹2 ۳ ۳ ۶ 
یا ایا لین انوا اطیِعُوا اهر طیغرّا سول و أوّلی 
ای مومنان! فرمان‌برداری کنید از الّه و فرمان‌برداری کنید از پیفمبر و از فرمان 
هه سل و ۳ ۳۹ 2 2 4 ۹ 1 ُ 
الامر منکم فان تتازغتم فی شیء رده ی اللّه و 
روایان از میان خودتان. پس اگر اختلاف کردید در چیزی, پس ارجاع دهید آن چیز را ب‌طرف اه و 
هم اه مه ی شمه ار ره لاخ د لک هه م 
الرْسوّل [ن تومسون پالله و الیرم الاخر دلب حیر و 


پیغمیر؛ اکر معتقد به اله و روز آخرت هستید. این بهتر است و 


ربط و مناسیت 


در گذ شته خداوند ذوالجلال جمیع مسلمانان را به امانت‌داری و رساندن آن 
به اهلش و نیز به رعایت عدل و انصاف در میان مردم در قضاوت. دستور داد. 
در اين‌جا یکی از راه‌های شناخت امانت‌داری و پپاداری عدل و انصاف را که 
همانا اطاعت از خداوند متعال و رسولش می‌باشد معرفی م‌نماید. علاوه بر 
آن؛ راه حل مشکلات و مسایلی را که گاه و بیگاه دامن‌گیر انسان می‌گردد بیان 
می‌فرماید.(۲) 


۱- بیان القرآن حضرت تهانوی عّ : ۱۲۶/۲. 

۲- برای این آیه سبب نزول آورده‌اند. امام بسخاری و امام مسلم عٍ از ابن عباس تفه روایت 
می‌کنند که این آیه در مورد عبداله بن حذافه نازل شده است که آن‌حضرت ی او را در سریه‌ای 
فرستاد. (ر. ک: صحیح بخاری: تفسیر القرآن/| سورة النساء/ باب ۱۰ ش ۴۵۸۴ -و سنن کبری نسایی: 
تفسیر/ باب ٩۰‏ ش ۱۱۱۰۹(۱) - و تفسیر طبری: ۴ ش ۹۸۶۳ - و تفسیر این ابی حاتم: 


‌ 


۲۳۸ تببین الفرقان / جلد هفتم 


با ها الذین آمتوا.ر -ای مومنان! از خداوند متعال و رسول و اولی الامر اطاعت 
فان تنازعتم فی شيء فردوه الی اللّه والرسول - ضمیر «ژدوه» به‌طرف «شی ء» راجع 
است. یعنی مومنان اگر در چیزی با همدیگر اختلاف پیدا نمودند؛ خواه 
درباره‌ی مسأله‌ای دینی خواه دنیایی» در وهله‌ی اول باید به کتاب خحداوند 
متعال مراجعه کنند تا دیده شود در آن نسبت به مسأله‌ی پیش آمده چه دستوری 
داده شده است. اگر در کتاب بود» مسأله حل شده است وگرنه پس باید 
به‌طرف اقوال و اعمال پیامبر یل مراجعه کنند. زیرا ٍ پس از «قرآن»» بزرگ‌ترین 


+ ۸/۳ ش 0۵۵۶۶. 

سا خی دای تم از لاه سدی تقل می‌کنند که رسول ال (ص) حضرت خالد 

خفّه را با گروهی برای جهاد با قومی فرستاد و حضرت عمار له نیز با آنان هصمراه بود. قبل از 
2 جاسوسی به آن قوم 
اطلاع داد که مسلمانان بر شما حمله خواهند کرد. .در یی این اطلاع همگی فرار کردند جز یک مرد که 
به اهل خود شش دستور داد اساس‌ها را جمع کنند و خودش را در آخر شب به جمع مسلمانان رساند و 
نزد حضرت عمار عْه رفت و اسلام آورد و به او اطلاع داد که قرم وی فرار کرده و تنها او مانده است 
و خاطر نشان کرد که اگر ای ۳۰ 
می‌روم. ها تو را نفع می‌دهد و بمان و تو در امان هستی. . صبح روز بعد 
حضرت خالد و به آنجا رسید و غیر از او کسی د یگر را نیافت. حضرت خالد تفه او راگرفت و 
مالش را ضبط نمود. وقتی حضرت عمار ع خبر یافت, نزد حضرت خالد و آمد و گفت: این 
شخص اسلام آورده و من او را اما ددم لذا اور خلاص کن. حضرت خالد عطه فرمود: : تو حق 
امان دا شتن را نداشتی و امان تو اعتباری ندارد. 7 
حل ! ین مسأله نزد آنحضرت (ص) آمدند. رسول ال (ص) امان عمار بن یاسر را جاری داشت 
برایآینده او را از امان دادن (مان با وجود امیر) منع فرمود. رید مجلس سل (س) در 
میان این دو حضرات صحیت‌ها رد و بدل شد و ان‌حضرت (ص) آنان را از تتدکویی باز داشت 
خالد له هم از عمار ی معذرت خواست و او راضی شد. بعد از آن آیه‌ی کریمه نازل شد. 
روایت اين جریر طبری در تفسیر: ۴ بش ۹۸۶۶ - و وان حاتم در تفسیر: 2۳ ش ۵۵۶۸ - 
و حاکم در مستدرک: ۳۹۰/۳ و همچنین ر.ک: روح المعانی: ۸۶/۵ - و تفسیر ابن کثیر: ۵۱۷/۱ - 
۶ - و تفسیر مظهری: ۱۵۱/۲ - ۱۵۰). 


سوره‌ی نساء /جزء پنجم ۲۳۹ ۳۹ 
منیع احکام شرع» سنت پیامبر 4 می‌باشد و یک فرد مسلمان می‌تواند از وجود 
گرامی آن‌تخضرت کلی‌ی نقشه‌های زندگیش را اخذ نماید: لد کان کم نی 
سول له شوه م6 احزاب: ۲۱] و چنان‌چه نتوانند از کتاب خداوند متعال و 
از سنت پیغمبر یلا جواب مسأله را به‌طور صریح دریابند» دیگر نباید 
حودسرانه عمل کنند و پایه‌های اعتماد و اطمینان را بر عقل و رأی شخصی 
بنهند پلکه در این صورت باید به کسانی که در امر دین مهارت دارند و دارای 
استعداد کافی و لازم می‌باشند و قادرند با اتکا به بینشی که خداوند متعال در 
وجودشان به ودیعت نهاده است؛ مسایل دینی یا دنیوی را از کتاب و سنت اخذ 
نمایند؛ دجوع کنند. اینان کسانی‌اند که درباره‌ی‌شان در همین آیه فرمود: « 
ای ار ینکم>. 


اولی الامر چه کسانی هستند؟ 

در اين باره تفاسیر مختلفی ارایه شده است. 

۱.گروهی با اتکا به قول حضرت ابن عباس تْ و مجاهد بل و حس بصوی 
و غیرهم. قایل‌اند که مصداق راولی الامر»؛ علمای ربانی» فقهای صاحب 
نفس و مجتهدان هستند."" البته هر فقیهی مراد نیست. مثلاً ما هم فقه 
خوانده‌ايم» و لیکن فهم ما با فهمی که ائمه‌ی اربعه بر در درک مسایل داشتند» 
قابل مقایسه نیست که «نه هر کسی ورقی خواند معانی دانست». اطاعت و تقلید 
از علمای ربانی و مجتهدان واجب است. علمای ربانی نایب رسول خدا لثل 
۲ حضرت ابوهریره طف و گروهی بر این عقیده‌اند که منظور از «أولی 
مره حکام اسلامی و ولاة امور مسلمانان می‌باشند.(۲) البته از اين میان کسانی 
مراد هستند که حقیقتاً در اجرای احکام اسلامی در سطح اجتماع به کوشش 


شح دیص سر جح جح 
۱- تقسیر کبیر: ۱۴۴/۱۰ - تفسیر طبری: ۴ ای ۱۵۲ - تفسیر مظهری: ۱۵۱/۲ - ۱۵۰ 
۲- البحر المحیط: ۰۲۷۸/۲۳ 


۳ ۰ تبینالفرقان / جلد هفتم 


می‌پردازند. اتباع و پیروی هر کسی که اسم امیر و حاکم را دارد؛ بر مسلمانان 
واجب نیست و در این امر باید دقت کرد. حکامی که اتباع از آنان واجب است؛ 
دامنه‌ی اطاعت از آنان باید وسیع باشد؛ به‌طوری که اگر برای یکک امر استحبابی 
دستور دادند» اجرای آن واجب خواهد بود. 
۳ به نظر بعضی راولی الامر» کسانی هستند که مسلمانان بر آنان اعتماد دارند 
آن, حگم‌ها می‌باشند که در اصطلاح فقه ايشان را به همین نام معرفی می‌کنند. 
۴ قول جمهور این است که «اولی مره علمای ربانی و مجتهدان هستند و 
حکام اسلامی بالتبع در آن داخل هستند وعده‌ای برعکس این قایل‌اند.(۱) 
خللاصه این که آبه‌ی کریمه جامع است. اگر مسأله‌ای دینی پیش آمد» باید به 
علمای مجتهد رجوع نمود و اگر مشکلی دنیایی سر راه آمد. به سراغ امرا و 
عکام اسلامی باید رفت. 


اقسام مسایل شرع از نظر منابع 

علمای کرام مسایل شرعی را به سه دسته تقسیم نموده‌اند: 

۱. احکامی که به‌صراحت در «قرآن مقدس» یا حدیث آمده‌اند و جهت 
دریافت آن‌ها؛ احتیاج به هیچ گونه توجیه و تفصیلی نیست. اين مسایل به‌طور 
منصوص در «قرآن, وجود دارند و عمل کردن بر آن‌ها واجب است و در کنار 
آن؛ دیگر لازم نیست به تقلید اولی الامر پرداخت. مانند مسایلی از قبیل توحید 
شرکك. عدل. رسالت قیامت و... 

۲ مسایلی که در «قرآن, و حدیث به‌صراحت ذکر نشده‌اند و اگر ذکر 
شده‌انده پیان تفصیلی آن‌ها نیست. برای دریافت جزئیات این نوع مسایل و 
دانستن دلایل‌شان پاید بهاولی الامر و علمای مجتهد و متبحر رجوع نمود تا در 
پرتو «قرآن» و حدیث به مو شکافی آن‌ها بپردازند. . عمل کردن بر این نوع 


5 
1 
ِ 


۱- ر.ک: تسیر کییر: ۱۴۶/۱۰ - ۱۳۴۵ 


سوره‌ی نساء /جزء پنجم ۲۴۱ ۳۹ 
احکام نیز مانند قسم اول واجب است. 

۳ مسایلی که نه در «قرآن» به‌صراحت ذ کر شده‌اند نه در حدیث. این مسایل 
وابسته به اجتهاد مجتهد هستند و مجتهد با به کار بستن شیوه‌های مخصوص به 
کشن علل و دلایل آن‌ها می‌پردازد و احکام را بر آن‌ها مترتب می‌سازد. حکم 
این قسم نیز پس از این‌که به ثبوت رسید؛ وجوب است (واجب الصمل 
می‌باشند)؛ زیرا مرجع آن رقرآن» و حدیث است. پس همانطور که منکر «قرآن» 
و حدیث. کافر شمرده می‌شود منکر فقه نیز کافر می‌گردد. زیرا منکر فقه در 
واقع منکر معانی «فرآن» است. علمایی که به پایه‌ی اجتهاد رسیده‌اند» با کمال 
دیانت و تقوا به استخراح و استنباط مسایل از «قرآن» و حدیث می‌پردازند و در 
این راستا؛ بی‌هوده و بی‌دلیل به جواب‌گویی برنمی خیزند. مثلاً امام اعظم عد ط 
سرور مجتهدان کر و وس ده 
هفته‌ای دیگر به شما جواب خراهم داد. او در طول این هفته به کنکاش 
می‌پردازد از خداوند متعال مدد می‌جوید» شبانه روز دوبار «قرآن مجید, را 
ختم می‌کند اما نمی‌تواند راه حل مسأله را بیابد: به دعا و نیایش می‌پردازد و 
عاجزانه از خداوند متعال حل مسأله را می‌خواهد. . تا آن‌که خداوند متعال 
مسأله را برای او منکشف می‌گرداند. 

رت ی روز 
جمله اما ابویوسف بل لد - شا گرد حاص امام اعظم بل - حضور داشتند. هارون 
الرشید مسأله‌ای در میان‌شان مطرح ساخت و درباره‌ی آن از آنان سوال نمو 
ی 11 
نمی‌داد. هارون الرشید گفت: ربله و نه, که درست»اما چرایش را مسکوت 
گذاشته شته‌اید و برای گفته‌تان دلیل نمی آورید. در آخر رو به‌طرف ابویوسف له 
نمود که تا آن لحظه ساکت نشسته بود. از وی مسأله‌ی مورد بحث را سو ال کرد. 
اما ابویوسف و مسأله را همراه با دلیلش پاسخ گفت. هارون الرشید گفت: این 
شد یک جواب. 


(# | ۲۴۲ تببین الفرقان/ جلد هفتم 

کلام آن است که مدلل باشد و از «قرآن» و حدیث سرچشمه بگیرد. مسایل 
دین آن چنان ساده و سبک نیستند که هر کسی مدعی مقام اجتهاد یا تبحر در 
آن‌ها شود. چه بسا علمایی که در دوران خویش در باغ علم؛ از زمره‌ی بهترین 
گل‌ها به‌شمار می‌رفتند؛ ولیکن وقتی پای اجتهاد به میان می آمد» لرزه بر 
اندام‌شان می‌نشست و عاجزانه کنار می‌رفتند. 

امام سیو طی عْ که در طول زندگی‌اش؛ پانصد کتاب را به رشته‌ی تحریر در 
آورده بود؛ دعوا نمود که به درجه‌ی اجتهاد رسیده است. اما علمای هم 
عصرش قبول نکردند و او را به سکوت واداشتند و گفتند: اگر برای خودت 
دلیل هم داشته پاشی, اما امام تو شافعی ع بوده و کسی از ما حاضر نیست از تو 
تقلید نماید. پس از آن, علما چند مسأله را پیش رویش گذاشتند تا بدون آن که 
دلایل شافعی طْ و ابوحنیفه بل را تکرار نماید. خودش آن‌ها را مدلّل نماید. 
علامه سیوطی طّ پس از زحمت فراوان توانست فقط چند مسأله را مدلل سازد. 
اما بلخره اعتراف نمود که اين کار از او ساخته نیست و اجتهاد از وی فرسخ‌ها 
فاصله دارد. 

این موارد در میان ائمه و علما چندان هم مایه‌ی تعجب نیست» زیرا در میان 
صحابه‌ی کرام نیز گاه گاهی مسایلی پیش می آمد که اهمیت و در عین حال 
باریکی مسایل دین را نمایان می‌ساخت. مثلاً حضرت ابن مسعود تْ درباره‌ی 
زنی که شوهرش بدون تعیین مهر فوت کرده بود؛ مورد سوّال قرارگرفت. گفت: 
پس از گذشت یک ماه بيایید. او در اين مدت بسی تحقیق کرد و در سنت 
رسول اه تفحص نمود؛ ولی دلیلی پیدا نکرد. در آخر فرمود: به نظر من این 
زن مهر مثل دارد نه زیادتر و نه کمتر. معقل بن سنان عْه به ایشان فرمود: 
درست است. چون در موضوع بروع بنت واشق (رضی‌العنها) -زنی از قوم ما 
رسول الّه و چنین فیصله فرموده است. حضرت ان مسعود تیه به شنیدن 
اين حدیث بی‌نهایت خوشحال شد. چون اجتهاد او با قضای رسول اله با 


سورای نساء /جزء پنجم ۲۳۳ # 


موافق در آمده بو د.(۱) 

اگر بخواهیم بهبزرگی و ظرافت عهده‌ی اولی الامر به تمام معنایش پی ببريم؛ 
کافی است گفته‌ی آن‌حضرت ی را که به ابوذر عْ فرموده بوده آویزه‌ی 
گوش قرار دهیم. ابوذر غفاری عْ یکی از اصحاب برجسته‌ی آن حضرت 
به‌شمار می‌رفت و بسیار زاهد بود. رسول الّه ی درباره‌ی وی فرمود: 
«از روزی که زمینِ غبار آلود و آسمان لاجوردی پیدا شده‌اند, خداوند متعال هیچ بنده‌ای را پس از پیامبران 
بو راست گفتارتر از ایوذر پیدا نکرده است» (۲) 
حضرت ابوذر علْ نزد رسول الّه عة عرضه داشت: یا رسول الّه ی مسدتی 
است در دل من آرزویی پیدا شده است. شما هميشه درباره‌ی حاکم عادل و 
درجات و ثراب او ارشاد می‌فرمایید؛ اکنون من نیز مایلم جایی حاکم باشم و از 
این ثواب بهره‌مند گردم. آن حضرت عْْ چرن پدری مشفق و حکیمی حاذق 
به او فرمود: 
«یا اباذر! انک ضعیف و نها امانة و انها یوم القيامة خزی و ندامة؛ الامن أخذ بحتها و آدی 
الذی علیه فیها»(۳ (ای باذر! تو ضعیفی واين یک امانت بزرگ است. عهده‌داری این کار روز قيامت 
باعث رسوایی و ندامت خواهد بود؛ مگر برای کسی که حقش را ادا کند و وظیفه اش را در این کار به خوبی 
انجام دهد). 

با این تفصیل روشن شد که تنها با گفتن و به صرف یادگیری چند مسأله از 
مسایل دینی همراه با دلایل؛ نمی‌توان ادعای اجتهاد نمود و اینان که امروزه 


۱- به روایت ترمذی در ستن؛ نکاح/ باب ۳ ش ۱۱۴۵ - و ابوداود در ستن: نکاح/ باب ۳۲ 
ش۲۱۱۴و ۲۱۱۵ - و نسایی در سنن مجتبی: نکاح / باب ۱ «اباحة التزویج بغیر صدای». ش ۳۳۵۴ 
الی ۳۳۵۸ و در ستن کبری: نکاح | ابواب الصداق/ باب ۷۰ الی ۸۷۲ ش ۵۵۱۵ الین ۵۵۲۳ - و و ابن 
ماجه در سنن: نکاح / باب ۸ ش۱۸۹۱ ۱ ۱ 

۲ به روایت ترمذی از عبداله ین عمرو غلْه: المناقب/ باب ۳۶ «مناقب ابی‌ذر تْْ»» ش ۳۸۰۱ و 
گفته: «هذا حدیث حسْ» - و ابن ماجه در سنن: باب «فی فضایل اصحاب رسول ال (ص) | فضل 
ابی‌ذر وه ش ۱۵۶. ۱ 

۳- به روایت مسلم در صحیح: کتاب الامارة/ باب ۴ «کراهة الامارة بغیر ضرورة»» ش ۶ (۱۸۲۵) 
- و ابوداود در سنن: کتاب الوصایا/ باب ۴ - و نسایی در ستن: الوصایا/ باب .٩‏ 


۳ ۴ تبیین الفرقان / جلد هفتم 

کوس اجتهاد می‌زنند که ما شافعی و ابوحنیفه‌ی زمان هستیم؛ مدعیانی بیش 
نیستند. به قول سعدی ی 

این مدعیان در طلبش بی خبرانند آن را که خبر شد خبرش باز نیامد 
ذالک خیر و احسن تأوبلا - مشارألیه «ذلک». رد کردن کارها به‌جانب خداوند 
متعال و رسول و اولی الامر می‌باشد. بٍ یعنی: «ذلک الرد الی الله والرسول». 

«خیر و احسن تأویلثً» 2 اش 

۱. در دنیا هم به صلاح شما و خوب است (خیز). 

۲. در آحرت نیز به نفع شما تمام خواهد شد (احسی تأویل, 

«احسن تأویلك در اصل عاقبت و نتیجه‌ی کار را می‌گویند. «اّل» و «تأویل» 


علوم و معارف 
8 منابع شرع 


منابعی که مسایل شرعی از آن‌ها آَخذ می‌گردد» چهار هستند که عبارت‌اند از: 

۱. قرآن» ۲.سنت» ۳. اجماع ۴ قیاس. 

در این آیه علما هر چهار منبع را استنباط نمودند. وقتی‌که انسان ایمان آورد 
و کلمه‌ی اسلام را سرلوحه‌ی تمام کارهایش قرار داد؛ گویا اقرار کرده است که: 
من مسلمان شده‌ام و آن‌چه را که کلمه‌ی ایمان از من می‌خواهد؛ به‌حای خواهم 
آورد و به تمام مقتضیات کلمه ایمان دارم. در این‌جا خواهد بود که هر چهار 
طرفش را چهار دیوار فولادین شرع احاطه می‌کند و برای این‌که ادعای خویش 
را به ثبوت برساند» مجبور است تمام حرکات و سکنات ظاهری و باطنی‌اش را 
در محدوده‌ی این چهار دیواری مقید نماید. باین چهان دپران همان جهاز مرجع 
بزرگ هستند که در این آیه بدان‌ها اشاره شده است. 

در وهله‌ی اول برای حل مسایل باید به کتاب خداوند متعال (قرآن مقدس) 
دجوع نمود. اگر در آنجا نتوان به‌صراحت» راه حل مسأله‌ی مورد نظر را پیدا 


سوره‌ی نساء /جزه پنجم ۲۴۵ ۰ 
نمود؛ باید به سنت رسول الّه 2 که شامل قول و فعل و تقریر آن حضرت ی 
است. مراجعه کرد و در روشنی آن به حل مشکل پرداخت. و جنان‌چه در سنت 
پیامبر و3 نیز نتوان به مسأله دست یافت. در درحه‌ی سوم باید به اولی الامر 
روی آورد. اولی الامر نیز حود دو صورت دارد: : یا اجماع امت خواهد بود یا 
اجتهاد فردی که «قیاس» نام دارد. بنابراین در اولی الامر هم اجماع و هم قیاس 
داخل هستند؛ به اعتبار مجموع» «اجماع» و به اعتبار فردی» «قیأس» منظور 
می‌باشد. 
تفسیر کلی این آیه را ی‌توانیم از حدیث معاذین جبل عل دريابيم. وقتی که 
رسول اه 24 حضرت معاذین جبل تلْ را به‌عنوان مب و قاضی به‌سوی یمن 
روانه نموده پرسیدند: : در میان مردم چگونه فیصله می‌کنی؟ شاگردان مکتب 
رسول الم در ذ کاوت و فراست از چشمه‌ی وجود گرامی آن حضرت تة 
سیراب شده بودند و روی همین حقیقت از آنان جواب‌هایی انتظار می‌رفت که 
مطابق میل خداوند متعال و رسولش باشد. معاذین جبل عف بلافاصله جواب 
داد: به کتاب ال رجوع می‌کنم. پرسیدند: اگر آن را در کتاب ال نیافتی» 
چطور؟ گفت: : در احادیث شما به جست و جو می‌پردازم. زنل | کر دز 
احادیث من هم نتوانستی چیزی بیابی؛ آن وقت چه؟ جواب داد: به رأی خود 
اجتهاد می‌کنم (به‌طوری که موافق با کتاب الّه و حدیث شما باشد). رسول ال 
از اين گفتار معاذ تعْه چنان حوشحال شدند که دست مبارکش را به سینه‌ی 
او کشیدند و فرمودند: «خدا را شکر که به قاصد رسولش توفیق داد».( )۱‏ 


۱- به روایت ترمذی در سنن: کتاب الأحکام/ باب ۲ «ما جاء فی القاضی کیف یقضی» ش ۱۳۲۷ 
و ۱۳۲۸- و ابوداود در ستن: کتاب الأقضیه | باب راجتهاد ای فی القضاء» ش ۳۵۹۲ تت 3 
مستد: ۰۲۳۰/۵ ۲۴۲۰۲۳۶ و بغری در شرح السنة: ۱۱۶/۱۰ - و این ابی‌شیبه در مصنف 
۷۱۰۷ . حصرت تهانوی ه در احکام القرآن: (۲۹۹/۲) می‌فرماید: توا یت 
مشهور تلقاءالأمة بلقبول (کما قال ابن القیم فی اعلام الموقعین). 


۳ ۶ تبیین الفرقان / جلد هفتم 


آقا رفع یکث اشکال (آیا «قرآن» برای هر مسأله کافی نیست؟) 

از تفاصیلی که گذشت. ظاهراً چنین معلوم شد که برحی از مسایل هستند که 
«قرآن» از بیان آن‌ها خاموش مانده است و نمی‌توان برای حل آن‌ها ازاستمداد 
جست و اين در حالی است که «قرآن» کتاب زندگی است و جیزی نیست که از 
آن فروگذار شده باشد؛ چنان‌که در خود آن چنین وصف شده است: بیان 
کل تیه [نحل: ۸۹: (تبیین کننده‌ی هر چیزی است). اما رجوع به سنت پیامبر ی و 
اجماع امت و قیاس خود دال بر این امر است که نمی‌توان در پاره‌ای مسایل به 
سوی «قرآن» برویم. و اين می‌تواند به صورت یک اشکال برای بعضی روی 
نماید. در جواب باید به‌طور مختصر گفت: جمیع العلم فی القرآن لکن تقاصر عنه 
افهام الرجال». 

یعنی در این شکی نیست که تمام علوم در «فرآن» وجود دارند. اما درک 
همه‌ی آن‌ها پستگی به ظرفیت فهم آدمی دارد و فهم انسان آن قدر محدوده 
ندارد که پتواند تمام آن‌ها را دریابد. در اين راستاء هر کس از فهم بیشتری 
برخوردار باشد» از درک حقایق «قرآن» بیشتر بهره‌مند کر و5 حضرت این 
عباس تفه می‌فرماید: من تنها از تفسیر «سوره‌ی بقره» هفتاد شتر تفسیر بار 
می‌کنم! حضرت علی تفه می‌گوید: من آن‌قدر بار می‌زنم که اولین و آخرین 
نمی‌توانند آن‌ها را جمع نمایند. امام غزالی طُْ در صدو بیست جلد بر «قرآن» 
تفسیری می‌نویسد به نم ویاقوت التأویل» و شخ عبدالکريم جیلی یمنی فقط 
در تفسیر «بسم ال نوزده جلد کتاب می‌نگارد. شیخ علی خواص طْ می‌گوید: 
می‌توانم هفتاد هزار مسأله از «سوره‌ی فاتحه, استخراج نمایم و... اشاره‌های 
بی‌شمار دیگر راجع به این حقیقت. 

حلاصه. درکث مفاهیم «قرآن» بستگی به میزان فهم نان وارکد اگر مسأله‌ای 
را به‌صراحت از «قرآن» نفهمیم» دلیل بر عجز و کوتاهی فهم ماست نه این که 
«قرآن» از آن ساکت مانده باشد. 
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] تقلید ائمه واجب است : 
جمهور علما از لفظ «فردوه> استدلال کردند که تقلید ائمه واجب است؛ 
چرا که این صیغه‌ی امر و دال پر وجوب است. بنابراین؛ همانطور که اطاعت 
خداوند متعال و رسول واجب است؛ اطاعت ائمه نیز واجب است؛ اگر چه 
میزان اطاعت شان به‌مراتب فرق دارد و لیکن من حیث المجوع چنین حکمی 
دارند. اگر تقلید نبود نمی‌گفت: «أوّی الار6. بلکه می‌فرمود: «رالی وایکم». 
کوتاه سخن اي‌که جمهور سللف و خلف استدلال کردند که بر هر کس لازم 
است تقلید یکی از ائمه را بکنده در غیر این صورت فاسق و فاجر و گمراه 
شمرده می‌شو د. 


اقا «امر» عام است 

از آیه‌ی کریمه «و ان تنازغترق میء ردوه...٩,‏ ثابت شد که اولی الامر آن 
است که صاحب امر و دستوری از جانب خداوند متعال و رسولش باشد با 
اي که در آمور دنیوی علم داشته باشد و او به خوبی از انجام آن‌ها برآید. پس 
«امر» عام است؛ دنیوی باشد یا دینی. 


211 ۲1 کر و ان ارگ > 7 اه م م1 
الم نز [لی این یرَعمُوْنْ انم امنوا بماً اترل ایک و ما 
آیا نمی‌بینی‌کسانی راکه گمان می‌کنند که ایمان آوردند به آن‌چه به‌سوی تو نازل کرده شده است‌وبد آن‌چه 
همم ۳ ۳ 1 ۵ موه 4 گ, مر ۰4 
انزل من قبلک یریدون آن یتحَاکَُّا الی الطاغوت و قَذ 


که پیش از تو تازل کرده شد؟می‌خواهند که قضایای خویش را به‌سوی شیطان صفت رفع کنند؛ در حالی‌که 


۸ 1 مد ۰ ‌ و ۶ 4 ۶ 1 » 00۳ 
امروا ان یکندوا به* و یریّد الشیّطان ان یضلهم ضلاله 
آمر شده‌اند که به آن نامعتقد شوند. و شیطان می‌خواهد که آتان رْ گمراه سازد؛ یک گمراهی 
‌ِ 2 2 بح موی رل ۷ 
ِ م م2 ما من ۶ و مهم ۳ ۳ پم 7 
بیدا چ .و له قیل هم تاو زلی ما ول ال ر ری 


دور 6 و چون گفته شود به آنان که بیایید به سوی آن‌چه تازل کرده است الله و بد سوی 


۳ ۸ تببن الفرقان / جلد هفتم 


۳ ۳ ده ۳ ّ: ۳ مایم ۶ 2 
اسزل ریت اللانیین یصدون عنکت طدی6 
پیغمبر, می‌بینی که آن منافقان ۳ ۳ ار ایمان آوردن به تو با اعراض 6 

مه و ِ ۳ ۰ ۳ 
فکیّف اذاً اصابنهم مصيبة مصييَةٌ ما قَدَمّت آیدیهم تم جاء وک 
چهحال می‌شود رگا ِ سد به‌آنان مصیبتی بت[ که‌پیش فر فرستاده‌دستان‌شان [انجام‌داده‌اندا؟!آن‌گاه می‌آیندبه 
او و 2 ۰ رم 148 ی ‌ 2 4 ِ ۱ 
یخن بالله ان آردتا ۷ اخسانا و نوفیا (اواشک 
نزدتو و قسم می‌خورند به اه که نخواسته بودیم مگر نیکوکاری و موافقت کردن *اين گروه. 


لذین یعا ال ما فی هم اغرض عنم و عظْهم و 


نان ۳۷9 له را که در دل آنان هست. پس اعراض کن از آنان و پند ده آنان را و 


قل له فی آن شبهم ولا لیا ) و ما آزسلتا من زشزل رل 


بگو به آنان بت مزثر در دل آان 6 و نفرستاده‌ايم هیچ پیفمبری را مکر 


لیْطاع باذن لد و و هه اد ظ هه فسَهم جایرک 


برای‌آنکه ازاو ری شودبه‌حکم ابو اگر این‌گروه وقتی که‌ظلم کردند او خویشتن 2 تومی‌آمدند 


َاستَش ال و عفر لَهُم لول لرجَذُرا ال تب 


و از آلله آمرزش طلب 1 ِ برلی آنان آمرزش طلب می‌کرده هر آیینه می‌بافتند له را توبهپذیر 


یناج 


و میربان 6 


ربط و مناسبت 

در گذشته خحداوند متعال مومنان را به ادای رامانات» به اهل آن دسئور داد و 
به‌دنبال آن امر فرمود که در تمام امور خود؛ به‌طرف خداوند متعال و رسول او 
مراجعه نمایید. در این جند آیه بیان مخالفت و خبانت کسانی است که نسبت به 
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رسول ال افرمانی و خیانت روا می‌دارند و نیز مذمت و شناعت اعمالی که 
این خحیانت کاری‌ها و مخالفت با شرع مبتلا هستند» بیان می‌شود. 


سیب نزول 

روزی یکی از منافقان مدینه به‌نام «بشرء که ظاهراً در لباس مسلمانی آشکار 
می‌شد؛ با یک بهودی بر سر زمینی با یکدیگر به دعوا پرداختند. «بشرم قبلاً پیرو 
دین بهود بود و به «تورات, ایمان داشت. ام پعدهابهودیت را رها ساخت و 
به‌صورت منافقانه به دین اسلام گروید. آن دو برای این که جدال خاتمه یابد و 
حق‌دار و ناحق مشخص گردند؛ تصمیم گرفتند نزد قاضی بروند و مسأله را حل و 
فصل نمایند. بهودی می‌دانست در این گونه موارد؛ تنها کسی که به‌راستی فیصله 
می‌کند و مغلوب طمع پول و اغراض دنیوی نیست؛ پیامبر مّْ می‌باشد و حوب 
می‌دانست عالمان و ملایان یهودی در این موارد چندان اصالتی ندارند و هر 
کجا که لقمه‌ی چرب‌تری وجود داشته باشد. به همان طرف میل می‌کنند! 
بنبراین؛ خواستار گردید که برای فیصله نزد پيامبر اسلام تم بروند. اما بشر 
منافق راضی نبود به اين کار تن در دهد و او هم مثل بهودی می«انست که پیامبر 
خدا و منصفانه فضاوت می‌کند و در نتیجه زمین از دست او بیرون می‌رود. 
لذا گفت: دوست ندارم پیش او برویم. بلکه نزد و کعب بن اشرف که از قاضیان 
و عالمان برجسته‌ی شما به حساب می آید می‌رویم و از او می‌خواهيم در میان 
ما قضاوت کند. اما بهودی بر خواسته‌ی خود استوار ماند و در آخر موفق شد 
پشر را راضی نماید نزد آن حضرت 6 بروند. هر دو با هم نزد رسول اله 3 
رفند و مسأله را با يشان در میان گذاشتند. نتهجه‌ی قضاوت به نفع بهودی تمام 
شد. همين که از محضر آن حضرت ی بیرون آمدند؛ بشر منافق در صدد 
اعتراض بر آمد و گفت: من اين قضاوت را قبول ندارم؛ باید نزد قاضی دیگری 
برویم. بیچاره بهودی از تعجب نزدیک بود شاخ در آورد و گفت: تو که 
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مسلمانی و به بوت محمد (َِ) ایمان آورده‌ای؛ حالا چه شده که سخنان او را 


مرلو 


قبول نداری؟ خلاصه بشر پيشنهاد داد که نزد عمر طُِْ بروند؛ زیرا از کدورت 
و خشم حضرت عمر لْ نسبت بهودیان بابر بود و می‌پنداشت شاید عمر 
به ضرر بهودی فیصله نماید و زمین را به او باز گرداند. یهودی جون‌که 
می‌دانست عمر عْْه هر چه باشد یکی از شاگردان برجسته‌ی رسول امه 
است و ممکن نیست برخلاف قضاوت او فیصله نمایده به اين کار راضی شد و 
هر دو با هم نزد حضرت عمر تْ آمدند و موضوع را به او بازگفتند . بهودی 
کف یکک‌بار فیصله‌ی ما را پیغمبر شما کرده است. اما اين مرد شک دارد و آن 
را قبول ندارد. حضرت عمر تعْه رو به‌جانب بشر منافق کرد و گفت: اکنون تو 
چه می‌خواهی؟ تشر گفت؛ : می‌خواهم دوباره میان ما فضاوت نمایی. حضرت 
عمر نت سه بر از بشر سژال نمود و بشر جواب را تکرارکرد. عمر مه آن 
دو گفت: : لحظه‌ای بمانیده باز می‌گردم و تکلیف شما را روشن می‌کنم. پس از 
لحظه‌ای آن حضرت عِْ با شمشیری برهنه بر آستانه‌ی در ظاهر شد و بشر را 
خطاب کرد و گفت: ای بشرا تو فیصله‌ی رسول خدا ی را قبول نداشتی و در 
آن شک داری. پس این است سزای کسی که چنین بینشی درباره‌ی رسول حدا 
5 داشته باشد. آن‌گاه «پسمالّه له اکبر» گفت و سر بشر را از تتش جدا نمود! 

بستگان بش شکایت پیش رسول الّه 8 بردند و آن حضرت لا عمر له 
را فراخواند و علت را جویا شد. حضرت عمر علْ گفت: من در این مورد 
ایمان دارم که فیصله‌ی شما هیچگونه شکی ندارد. اما آن مرد در قضاوت شما 
که نشأت گرفته از وحی آسمانی است شک نموده و چنین شخصی واجب 
القتل است. خویشان بشر به اعتراض برخاستند و گفتند: بشر برای این نزد عمر 
طفْ رفت تا در میانشان صلح برقرار نماید نه این‌که بر فبصله‌ی شما شک داشته 
است. رسول اله مه واقعیت را از شخص بهودی پرسید. او جواب داد که او مرا 
برای صلح نزد عمر نبرد؛ بلکه از قضاوت شما راضی نبود و می‌خواست عمر 
دوباره برای او فیصله نماید. عمر تا سه بار از او پرسید و او هر سه بار همین 
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جواب را داد. خداوند متعال برای افشای حقیقت این آیه را نازل فرمود که طی 
آن حضرت عمر تْ تبرثه و حق به جانب او معرفی گردید و بری که کشت و دفاع 
ثابحق و دروغین مردم از بشر و نیت حقیقی او پرملا شد. این آیت نیز از زمره‌ی 
موافقات عملم حضرت عمر تفه به‌شمار می‌رود.(۱) 


نفسیر و تببین 


الذ و -«یزعمون» به صیغه‌ی جمع آمده است؛ جون این ‌حا 
«بشر» و بستگان و خویشاوندان او منظور می‌باشند که به حمایت او برخاستند. 
اینان در حقیقت ایمان نیاورده بودند. بلکه برای اینکه از تعرّض احتمالی 
مسلمانان برکنار باشند. خحودشان را مسلمان معرفی می‌نمودند و به گمان آنان 
ایمان‌شان کارساز خواهد بود؛ غافل از اين‌که خداوند متعال به حقیقت و باطن 
آنان آ گاهی تام دارد و می‌داند که آنان دو رویانی بیش نیستند. 

پریدون ان پتحاکموا الی الطاغوت -«تحا کم» به معنی «مرافعه و بردن قضایا نزد حاکم 
برای فیصله کردن» است. در این‌جا منظور از «طاغوت». کعب بن اشرف 
می‌باشد که قبل از همه می خواستند نزد او بروند. در حالی که او شیطانی بیش 
نبود. وطاغوت» در اصل به معنی شیطان است. چنان‌که قبلاً در تفسیر «وجبت و 
طاغوت» گذشت. هر چه متصف به صفات شیطانی باشد او را «طاغوت» می‌نامند. 
و قد آمروا آن یکفروابه -رواو, حالیه است. ضمیر «به» به‌طرف طاغوت 
برمی‌گردد. یعنی آنان می‌خواهند به‌جانب طاغوت بروند؛ در حالی‌که به انکار 
کردن و روی گردانی از طاغوت و طاغوتیان دستور داده شده‌اند. 


سس سس سس 
۱- روح المعانی: ۵ - ۸۸ - تفسیر کبیر: ۱۵۴/۱۰ - ۱۵۲ - تفسیر بغوی: ۴۴۶/۱ (به روایت 
آبن ابی حاتم در تفسیر بدون قصه‌ی عمر له : ۱ ش ۵۵۸۵ - و اين جریر در تفسیر بدون 
قصه‌ی عمر ح : ۱۵۷/۲ ش .)4٩۰۳‏ ۱ 
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« کفر» به معنی انکار کردن و قبول نکردن می آید. 
و پرید الشیطان آن یضلهم ضللاً بعیداً -«بشره قبلاً نیز منافق بوده اما شیطان 
می‌خواست وی را با این کارش رسوا سازد و پرده‌ی مسلمانی را از وجودش 
برکند و همگی به نفاق او متوجه گردند. 


یهودی» بشر منافق را دعوت می‌کند که برای قضاوت نزد رسول ال کَة 
پروند» اما او انکار می‌کند. در اين آیه به این کار منافقانه‌ی بشر و سایر منافقان 
اشاره شده است. 
و اذا قیل لهم تعالوا الي. در این جا نیز لفظ «تعالوا» را بدین خاطر به صیغه‌ی جمع 
آورد که در این حکم تمام کسانی که به حمایت از بشر برخحاسته بودند؛ 
| که حامیان مجرم؛ قاعدتاً فریکک جرم به‌شمار می آیند. 


فکیف آذا اصابتهم مصیبة...؟ -می‌پرسد: پس چطور هستند اکنون که رسوا شدند و 

0 

از «مصیبة» در اين‌جا قتل بشر مراد می‌باشد. «بما قدمت ایدیهم» یعنی مصیبتی 
که زاییده‌ی کردار خودشان بود. بدین معنا که اگر بشر نسبت به فیصله‌ی رسول 
اه شکث نمیکرد و برای قضاوت دوم نزد عمر عْ نمی‌رفت: عمر له نیز 
کله‌اش را کف دستش نمی‌گذاشت. 
ثم جاء‌وک یحلفون بالله ان اردن] الا احساناً و توفیقاً -می فر ماید: پس از این که بشر کشته 
شد» نرد تو (پیامبر) میآیند و قسم می خورند که قسم به خدا قصد ما جز صلح و 
آشتی چیز دیگری نبوده است؛ در حالی‌که این سخن‌شان دروغ است. 


اولتک الذین پعلم اله... -اینان کسانی هستند که خداوند متعال به آن‌چه که در 
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دل‌های‌شان هست خبر دارد. آنان نزد تو سوگند دروخ می‌خورند؛ اگر چه تو به 
سیب این که علم غیب نداری؛ دروغ‌شان را نمن‌دانی». 
فاعرض عنهم و عظهی .۱ کنون که نفاق‌شان واضح گشته است, از سزا دادن آنان 
صرف‌نظر کن که سزای عُمر تفه برای آنان کافی است. اما از وعظ و نصیحت 
آنان دریغ مکن؛ زیرا ممکن است به راه راست قدم بگذارند. در هر صورت 
فعلاً برای آنان سزایی مقرر نیست چون ظاهرا دم از اسلا می‌زنند و ممکن 
است روزی به دین راستین کاملاً پایبند گردند. 

«فاعرض عنهم» یعنی از عذاب دادن آنان روی گردان باش. 


قل لهم فی انفسهم 2 لابلیغا - یعنی: «... فی حق انفسهم»: در حق آنان سخنان 


سودمند ایراد کن و به پند و نصیحت آنان همت نما تا شاید توبه نمایند و از نفاق 


باز آیند. 


«قولا بلیف» یعنی قول سودمند و نافع. 


بیان می‌فر ید که همدف از ارسال پیامبران 
اين بوده است تا از طرف قومشان اطاعت کرده شوند؛ زیرا آنان 
فرستادگان خداوند متعال و حاملان پیام وی می‌باشند. 

ولو نهذ موی میفرماید اگر همین کسان پس از اي که در حق خودشان ظلم 
نمودند» متوجه خطای‌شان می‌شدند و نزد دیگری نمی‌رفتند و یک راست به 
سراخ پیامبر می آمدند و از ظلم خودشان پشیمان می‌شدند و استغفار می‌کردند؛ 
حتماً استففارشان را قبول می‌کردیم و رسول خدا ویو نیز در حق‌شان استغفار 
هن کرد 

لوجدوا له تواباً رحیماً -در این صورت خداوند متعال را توبه‌پذیر و مهربان 
می‌یافتند. اما قبل از این کار به قضاوت دوم رفتند و در صدد اصلاح خحطای 
خویش برنیامدند. 
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علوم و معارف 
آه] چند مسأله‌ی مستنبط 


از آیات کریمه‌ای که مورد بحث و تفسیر قرار گرفتند. علما چند مسأله 
استنباط کردند که مشروحاً به ذ کر آن‌ها می‌پردازيم: 

اول: اگر دو مرد یا دو گروه بر سر مسأله‌ای دنیوی با همدیگر احتلاف نمودند 
و در آن دیار قاضی برحق که در پرتو «قرآن» و سنت به قضاوت می‌پردازد» 
وجود دارد و یکی از این دو گروه قصد دارد از رفتن به نزد قاضی مذکور 
اعراض کند و برای حل اختلاف محکمه‌ای دیگر مانند دادگاه‌های غیر اسلامی 
جهان امروز و کدخدایان جاهل و ناآ گاه از علوم شرعی را در نظر می‌گیرد و در 
دل چنین می‌پندارد که قضاوت فلان قاضی اعتباری ندارد و شریعت نمی‌تواند 
به حل اختلافات‌شان کمک کند با آن‌قدر حقانیت ندارد؛ جز بدبختی و 
روسیاهی دنیوی و اخروی عاقبتی دیگر نخواهد داشت شت. این حکم تنها برای 
«بشرء نبود؛ پلکه برای تمام مسلمانان دنیاست؛ تا زمانی که قيامت برپا گردد. 

مسلمانان نباید قضاوت قاضی را که بر مبنای «قرآن» و سنت قرار دارد؛ رها 
سازند و قضاوت محکمه‌های دیگر را ترجیح دهند. اگر چنین کسی در دل 
قضاوت سردار و خان‌ها را بر شریعت ترجیح دهد از ایمان خارج است و 
متعاقباً زنش نیز طلاق می‌گردد! 

اگر قاضی چندان پایبند به احکام شرع نیست و در خصوصیات اخلاقی او 
صفاتی ردیله همانند رشوه‌حوری و طرفداری از مالدار وجود دارد. شخص 
می‌تواند از او کناره بگیرد و برای حل اخحتلاف جای دیگر برود. در این صورت 
خروج از ایمان به جای خود بلکه؛ حتی گناهی هم متوجه آن شخص نمی‌گردد. 

دوم: گر حکومت اسلامی قائم است و شریعتِ حق رواج داشته شته باشد و 
شخصی بگوید این شریعت حقانیت ندارد و من آن را نمی‌پسندم؛ واجب القتل 
ق دراه 

سوم: در احکام خداوند متعال و رسول ی تأویلات باطل اعتباری ندارد. 
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دیدیم که قوم بشر می‌خواستند با دروغ پردازی و تأُویلات فاسد عمل بشر را 
موجه قرار بدهند» ولیکن خداوند متعال آنان را رسوا نمود و رازشان را برمله 
ساخت. امروزه اهل زیم و اهل بدعت نیز به سیب تأویلات باطله به زیخ و 
بطلان کشانده شده‌اند؛ بلکه مستلزم فسق و فجور گردیده‌اند. 

چهارم:اگر اختلافی در میان دو کس پیدا شد. دیگران باید به جانبداری حن 
بپردازند؛ اگر چه ناحت برادرشان باشد. به‌عبارت دیگر: حمایت از حق در هر 
موردی که باشد بر فرد مسلمان لازم است؛ اگر چه صاحب حق کافر باشد. 
حضرت عمر تک به جانبداری از بهود برخاست و گردن بشر را قطع نمود و 
کارش مورد تأیید آسمانی قرار گرفت و برعکس: اقوام بشر به حمایت از بشر 
بپاخاستند و خداوند متعال آنان را ملامت نمود. 

نجم:اگر کسی مرتکب جرمی شده قبل از اي که مصیبت وافع گردد توبه و 
استغفار نماید که بخشیده می‌گردد و مصیبت نیز برطرف می‌گردد؛ اگر چه آن 
جرم معادل کفر و شرکث و نفاق باشد. ۱ 

ششم:اگر از کسی که صورتاً مسلمان است و در واقع منافق می‌باشد حرکت 
منافقانه‌ای صادر شد نباید کشته گردد. بلکه باید به پند و نصیحت او پرداخت تا 
شاید به صلاح بیاید و ممن واقعی گردد. 

هفتم:اگر شخصی در حق فردی مسلمان مرتکب گناهی گشت و اظهار آن 
خالی از عواقب بد است و فتنه به‌دنبال ندارد» آن را اظهار نماید و معافی 
بخراهد؛ چنان‌که فرمود: «فاستَرْ مرول و اما اگر تقصیری است که به 
سبب اظهار آن فتنه بپا می‌گردد اظهار آن لازم نیست؛ بلکه به جای آن اجمالاً 
عذر خواهی نماید. چنان‌که فرمود: جک قَاستَعتوا ل...>. 


اقا کسی که رسول ی برایش مغفرت بخواهد. یقیناً مخفور است 
از عموم آیات این بشارت بزرگ مشخص گردید که اگر رسول ال ی در 
زندگی خویش برای کسی دعای مغفرت خواست. خداوند متعال او را می‌بخشد 
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و در اين هیچ شکی نیست. آن حضرت نیا برای اصحاب خویش به کرّات 
دعای مغفرت فرموده بودند» بنابراین همگی آنان جزو بخشیده شدگان به 
حساب می آیند. 


[ه] رسول الئه ی پس از مرك هم برای امت استغفار می‌فر ماید 

طبق عقیده‌ی اهل سنت و جماعت. پیامبران طل در قبور خویش زنده 
هستند و زایران را می‌بینند و سخنان‌شان را می‌شنوند. لذا اگر کسی نزد روضه‌ی 
مطهر آن حضرت تَ چنین بگوید: برای من در نزد خداوند متعال مغفرت 
بخواه و شفاعت کن, پیامبر یو در حق او به‌بارگاه حداوند متعال شفاعت 
می‌نماید و شفاعت آن حضرت ی مورد اجابت قرار می‌گیرد. پس این بشارت 
از مرول 9۱ بر رچرددارن یس من جی گرب ۶ نی یه 
بخوانیم و به دنبال آن طلب ؛ بخشش نماییم» صد در صد استغفار ما قبول خواهد 
تا صاحب رالبحرالمحیط» آورده است که حضرت علی ۶ باه تیه می‌فرماید: 
سه روز پس از دفن آن حضرت یی يکث نفر اعرابی ممن به روضه‌ی مطهر 
ی ی رن .ما همه دور تا دور روضه نشسته بودیم آن مرد 
چنان گریست که بر روی قبر افتاد و از خاک آن بر سرش ریخت و سپس 
خطاب به قبر آن حضرت یا چنین گفت: 


يا خیر من دفنت بالقاع اعظمه فطاب من طیبهن القاع والاکم 
تاقوا آقس ان ستا هو فیه العفاف و فیه الجود و الکرم 


(ای بهترین کسی که در این زمین استخوان‌هایش دفن شده است. و از بوی 
حوش استخوان‌های او تمام جنگل و بلندی‌ها خوشبو شده است. فدا گردم 
برای قبری که تو ساکن آن هستی و در آن جود و کرم و پا کیزگی جمع شده 
است.) 

چقدر زیبا خواهد بود که به جای «قبر, و ردفنت» در این اشعار لفظ «قصرء و 
«وضعت؛ را به کار ببریم و بگوییم: «یا خیر من وضعت بالقصر اعظمه» و «نفسی 
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الفداءلقصر انت ساکنه». این با موازین آداب نسبت به شأن آن حضرت 3 بیشتر 
مطابقت دارد. اعرابی مذکور از عشق سرور کاینات مجذوب بود و بر او ایرادی 


نمی توان یافت. 

اعرابی بعد از این بیت؛ حطاب به قصر شریف (علی سا کنهاالصلاة و السلام) 
گفت: خداوند متعال در حق تو فرموده: ون یم اذ طلمّا... تا: رحیما> من 
هم مجرم هستم و تقاضا دارم برای من هم در بارگاه پرورگار من دعا و استخفار 
نمایی. 


حضرت علی عفْ می‌فرماید: وقتی که آن مرد این آیه را عواند از قبر 
آن‌حضرت ی آواز آمد: «قد غفرلک» و همه‌ی ما آن آواز را شنیدیم.(۱) 

لازم به یا آوری است که این روایت به دو طریق نقل شده است. علاوه بر 
صاحب والبحرالمحیط». علامه ابن کثبر 4 هم این قصه را از علامه عتبی ع 
نقل کرده است؛ با این فرق که در روایت او به جای آمدن آواز از قبر 
آن‌حضرت تب آمده است: پس از این‌که اعرابی آیه و شعرش را خواند» به 
منزل رفتم و به خواب رفتم. در خواب رسول له را دیدم که به من فرمود: 
ای عتبی! برو و به آن مرد بشارت بده که تو بخشیده شده‌ای.(۲) 

از روایت حضرت علی عل چنین معلوم می‌گردد که آن‌حضرت لثْ در 
روضه‌ی مطهره‌اش زنده هستند و گاهی جواب سلام زایران را به صورت خرق 
عادت می‌دهد و اين مسأله عجیب نیست و از علما و اولیای بسیاری این فضیلت 
ثابت شده است. اين کرامت و حرق عادت از سید احمد رفاعی عفد و شیخ 
عبدالقادر گیلانی بل و نیز از مولانا حسین احمد مدنی عْ و مولانا عبدالمالک 
صدیقی وه که استاد و شیخ ماست؛ به وقوع پیوسته است. رحمهم اه رحمة واسعة 
دائمة. وال اعلم. 

در عالم محویت» مصافحه‌ی رسول ال 3 نیز با اولیا ثابت شده است و تا 
قیام قیامت چنین بندگانی وجود دارند که مشرف به چنین سعادتی هستند. البته 


۱- البحر المحیط: ۰۲۸۳/۳ ۲- تفسیر ابن کثیر: ۲۲۰/۱۰ - ۲۱۹. 
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عده‌ی زیادی هستند که این سخن را باور ندارند و آن را محض وهم 
می‌پندارند. منکران کرامات اولیا و گروهی دیگر دارای چنین بینشی هستند و 
عقیده دارند پیامبر زنده نیست. حتی در مسجد نبوی که نماز می‌خوانند. سلام 
نمی‌دهند و می‌گویند: چگونه بر مردگان سلام بدهیم؟! 

و ریک م۳ مط نو مس ون سيم وم ۳ موه ۶8 و و 6 
پس‌قسم ۳ تو 9 موّمن‌نیستند تاآنکه حاکم‌کنند تو رادر اختلافی که‌واقع‌شود میان‌شان سپس 
لایجد وا فی ۰ قضتت َضَیت و سرا تسییتا ه 


ی ورن بح 


و لز آنا کتبتا هم آن افتلوا آشتکم آو اخرْجوا 


و اگر ما می‌توشتيم بر آنان که بکُشید ‏ خویشتن 


دیارکم ما ره له قلیل منم و لو انم فعلزا ما 


خانه‌های خویش, این‌کار را نمی‌کردند مگر اندکی از آنان. و اگر انجام می‌دادند آن‌چه را 


8و رو 


ی 3 ۳ ۳ مر و مر 
عون بهلکان رال و امد تیا چم و لد 5 
که به آن ب بند داده می‌شونده بدون شک برای آنان بهتر و در استواری دین محکم‌تر بود 9 و آن‌گاه الیته می‌دادیم به آنان 


من لد آجرا عطیها ( و هدیلهم صراط نیما 6 


از نزد خویش مزد بزرگ 9 و البته دلالت می‌کرديم آنان را به راه راست ۵ 


ربط و مناسبت 

قبلاً حداوند ذوالجلال اهمیت و وجوب اطاعت از دستورات پیامبر یا و 
در مقابل سزای اخروی کسی را که از دستورات او سرپیچی نماید یا آن‌ها را 
انکار کند. متذکر گردید. در اين آیه‌ها به عظمت و شأن ذات گرامی 3 
می‌پردازد و واضح می‌گرداند که بلندی مرتبه و علو مرتبت آن حضرت 36 
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او 1 ون ۳ راجت از او» نشان‌گر ایمان و 


سیب نزول 

درباره‌ی سبب نزول این آیه دو قول وجود دارد: 

عده‌ای آن را همان واقعه‌ی بشر منافق گفته‌اند و اين آیه‌ها را دنبای آپات 
قبلی می‌دانند. 

برخی دیگر شأن نزول این آیات را این واقعه می‌دانند: 

حضرت زبیر بن العوام ْ دارای زمینی بود که در آن درخت خرما کاشته 
بود و آن را به‌صورت دیمی آبیاری می‌نمود. هنگامی که باران می‌بارید» با 
بستن سدی آب را مهار می‌کرد و با کانالی آن را به زمين کشت شده‌اش هدایت 
می‌نمود. ٍ پس از مدتی یک تازه مسلمان از گروه انصار؛ در قسمت پایینی باغ 
زیر به کشت درخانی از قبل شوم پرداخت وبرای حودش باخی دست ۶ 
پا کرد. یک روز باران بارید و چون زمین زبیر ُِْ بالاتر از زمین انصاری قرار 
داشت. همه‌ی آب‌های جمع شده بهباغ او رفت و زمین انصاری خشک ماند 
انصاری نزد زییر له به اعتراض برخاست که تو کانال آب را طوری احداث 
کرده‌ای که همه‌ی آب‌ها راب زمین خودت می‌بری و باغ من بی‌بهره می‌ماند. 
لذا از زییر تشه خواست نا برای قضاوت نزد رسول ال 3 بروند. . هر دو نزد 
آن‌حضرت عٍْ آمدند. اول زبیر له مسأله را به مان کشید و گفت که چنین 
اختلافی در میان‌شان به وجود آمده است و توضیح داد که باغ او قبل از باغ 
انصاری به وجود آمده است و چون در قسمت بالاتر فرار دارد؛ از موقعیت 
مناسب‌تری برخوردار است. آن مرد انصاری هم به نوبه‌ی خود ما وقع را بیان 
نمود و رسول خدا لب پس از شنیدن ادعاهای طرفین؛ به زیر فْ گفت که 
احسان و ایثار نماید و مرتبه‌ی دیگر فقط آن مقدار آب را به باغش هدایت 
نماید که به پن ساقه‌ی درختانش برسد و باقیمانده را رها سازد تا به باغ انصاری 
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سرازیر گردد. اما انصاری نتوانست طاقت بیاورد و خشم بر وی غلبه نمود و به 
آن‌حضرت گفت که - معاذالّه - بدین سبب چنین فیصله نموده‌ای که زبیر پسر 
عمه‌ی توست وگرنه من می‌خواهم که آب از کانال تقسیم گردد و به‌طور 
مساوی از آب باران استفاده نماییم. (لازم به گفتن است که این انصاری نومسلم 
بود و به سبب ندانستن آداب دقیق اسلامی خصوصاً در بارگاه رسالت» 
نمی‌توان برای او فتوای کفر صادر کرد وگرنه چنین گستاحی کردن در محضر 
گرامی آن‌حضرت ام تمس آن‌حضرت لیا از این سخن 
انصاری رنگش دکرگون گردید و به زبیر ععه؛ گفت: «زبیر برو و باغت را 
ی و ای که ری ریا وس ی را 
به سوی زمین همسایه‌ات سرازیر کن.() گویا آن حضرت یه فهماند که حقٍ 
شرع به شع تست» من می‌خواستم بر دوش تو چنین حمل نمایم که مسامحه 
نمایی و مقداری از آبی را که حق خودت هست به برادر مسلمانت بدهی. ولی 
او به‌جای سپاس مرا متهم به جانب داری از پسر عمه‌ام می‌کند. 

لازم به یادآوری است که وظیفه‌ی قاضی است که اگر می‌بیند یکی از دو 
متخاصم ضرر می‌کند» باید به نصیحت و اندرز آنان همت بگمارد و وادار به 
صلح‌شان نماید. گاهی جاهلان از این کار قاضی به سوء تفاهم مبتلا می‌گردند و 
فکر می‌کنند حتماً حق مال ماست وگرنه قاضی دستور صلح نمی‌داده لذا زبان 
به‌ملامت قاضی می‌گشایند و پیوسته از نزد آن قاضی به ».وی این قاضی 
می‌دوند تا بلکه حق به آنان برسد. 

صحیح‌تر این است که هر دو واقعه سبب نزول اين آیه هستند؛ زیرا واقعه‌ی 


۱- رو لمات ۵ - ٩۴‏ - تفسیر ابن کثیر: ۲۲۰-۱ (به روایت بخاری در صحیح از ابن 
تفسیر القرآن / سوره‌ی نساًء/ باب ۱۱ ش ۴۵۸۵ و اندکی مختصرتر در رالشرب و المساقا:/ 
باب ۸ «شرب الاعلی الی الکعبین»» ش ۲۳۶۲ - و مسلم در صحیح: فضائل/ باب ۳۶«وجوب اتباعه 
(ص)۰ ش ۱۲۹ (۲۳۵۷) - و ابوداود در سنن: : اقضیه/ باب ۰۳۱ ش ۳۶۳۷ - و ترمذی در سنن: 
احکام/ باب ۶ ش۱۳۶۳ و تفسیر القرآن/|من سورة النساء ش ۰۲۷ ۰ - و تسا یی در سنن مجتبی: 
آداب القضاة ۶ باب «اشارة الحاکم بالرفق»» ش ۵۴۱۶ و در سنن کبری: تفسیر / باب ٩۱‏ ش ۱۱۱۱۰ - 
و این ماجه در سنن: مقدمه/ باپ ۱ ش ۱۵ - و...). 
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بشر منافق در نزدیکی‌های همین واقعه به‌وقو پیوست!۱. 
یب 


آیه‌ی «و لز ن کتبنا عم آن الا نفسَکُم» و آیه‌های بعد از این دارای 
سبب نزول خاصی هستند؛ بدین شرح: پس از اي که حضرت عمر تفه بشر منافق 
را به دلیل تمرّد از دستور رسول اه کشت بهانه‌ای به دست بهودیان رسید 
و از آن حدا کثر استفاده را کردند بدین صورت که گروهی چهار پنج نفره را 
تشکیل دادند به سوی بازار مدینه گسیل داشتند و به اين نحو مسلمانان را طعنه 
زدند که بشر مانند شما مسلمان بود و کوس مسلمانی می‌نواعت اما به سخنان 
پیامبرش اعتماد نداشت. ما بنی اسرائیل مردمانی هستیم که در زمان حیات 
حضرت موسی ی مرتکب گناهی شدیم و او ما را به توبه دعوت داد و دستور 
داد که: راه قبولی توبه این است که خودتان را بکشيد و ما دستور خداوند را تا 
اندازه‌ای رعایت می‌کردیم که هفتاد هزار نفر کشته دادیم تا آن‌که از ما راضی 
شد و آن هنگام که پیامبر خدا په ما دستور تبعید از وطن داد ما اطاعت کردیم؛ 
اما شما در باره‌ی یک مسأله‌ی کوچک مانند زمین از پیامبر خودتان سخن پذیر 
نیستید. همه‌ی شما مثل هم هستید و ایمان داراز چند روزه به شمار می‌روید. 

مسلمانان از اين زبان درازی‌ها و طعنه‌های بهود به تنگ آمدند. حداوند 
متعال اين آیات را نازل فرمود با این پیام که ايين طعنه‌ی شما یهود برای 
مسلمانانی است که به ظاهر ایمان آورده‌اند» اما در حقیقت منافقانی بیش 
نیستند. پس ملامت شما برای چنین مسلمانان دو رو به‌جاست. اما مسلمانان وافعی از 
این یاوه گویی‌های شما پر کنار هستند. اینان مطیع دستورات خداوند متعال و 
رسولش می‌باشند و حاضرند در راه خداوند متعال جان و مال‌شان را فدا سازند.(۲) 


تفسیرو تبیین 


فلا و ریک لا پزمنون حتی یحگُموک.. کسی که ادعای مسلمانی می‌کند اما به کلام 


۱- معارف القرآن: ۴۶۴/۲. ۲- معارف القرآن (فارسی): ۴ | ۰۴۹-۵۰ ۰ 
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تو (ای پیامبر وْ) اعتماد ندارد؛ دروغ می‌گوید و فاقد ایمان است. توضیح آیه 
این‌که: فلا ایمان لمن لا یعتمد علی قضانک. رواو در «و ربک»؛ «قسمیه» است. 
یعنی: قسم به‌ذات پروردگار تو که ایمان نخواهند داشت مگر این‌کد... 
این خطاب بدین اسلوب به این خاطر است که مردم علوّ شان رسول الب 
را بدانند. 
فیما شجر بینهم -«شجر یشجر». از «مشاجرة» به معنی اختلاف کردن است. 
ثم لا یجدوا. -در این‌جا مراد از «یجدوا». وجدان باطنی پعنی احساس می‌باشد. 
یعنی در دل‌شان کوچک‌ترین تنگی نسبت به قضاوت تو (پیامبر) احساس نکنند. 
در این آیه از علوّ مرتبت و بزرگی شأن رسول ال سخن به میان آمده 
است؛ آن‌جا که خداوند متعال برای عظمت و بزرگی او به ذات خویش سوگند 
یاد می‌کند. پیام آیه این است که مسلمان باید نسبت به قضاوت پیامبر اسلام 
دل شاد و خوشحال باشد؛ این قضاوت در هر زمینه‌ای که می‌خواهد باشد؛ 
دینی باشد یا دنیوی اعتقادی باشد یا عملی. مسلمانان باید اعتقاد داشته باشند 
که به‌ذریعه‌ی این قضاوت. مسئولیتی عظیم از دوش‌شان برداشته شد و در 
صله‌ی اين نعمت؛ سپاس الهی را به‌جای آورند. اگر حدای نکرده در قلوب‌شان 
کدورت و پریشانی ایجاد گردد و از قضاوت آن‌حضرت یا در شکث باشند» 
ایمان از وجودشان خارج خواهد شد. 


و لوانا کتینا علیهم... -«کتبنا» یعنی «حکمنا». و یک توجیه مرجع ضمیر «علیهم» 
منافقانی هستند که به ظاهر مسلمان بودند. ضمیر «۰» در «ما فعلوه» به طرف حکم 
و دستور عاید است. «الا قلیلٌ» بعنی از منافقان. می‌فرماید: اگر ما (خداوند 
متعال) بر مردمان فرض می‌کردیم که بای قبرل شدن توبه خودشان را بکشند - 
مانند بنی اسراییل یا برای جهاد و تبلیغ دین از دیار و کاشانه‌ی خحود خارج 
شوند. حاضر به انجام اين کار نمی‌شدند جز عده‌ی قلیلی که آن هم از ترس 
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این‌که مبادا بی ایمانی آنان آشکار گردد. ۱ 
البته طبق توجیه صحیح‌تر مرجع ضمیر «علیهم» مطلقاً مردمان هستند و 
استغنای «الا قلیل» از مسلمانان است. یعنی جز عده‌ی قلیلی که همانا اصحاب 
رسول اه 6 و مژمنان واقعی در هر زمان هستند. کسی دیگر این کار را 
نمی‌کرد. ۱ ۱ 
به این توجیه قلت مژّمنان ظاهر است. زیرا عده‌ی اصحاب يا مومنان واقعی 
در هر زمان کمتر از منافقان و کفار و اهل کتاب بوده است. 
ظون به لکان خیراً اشد تثبتا یعنی اگر آنان به آن‌چه 
دستور داده شده‌اند عمل نمایند» این عمل‌شان برای آنان در دنیا و آخرت بهتر 
است و ایمان آنان را استوارتر می‌کند و از گمراهی و شبهات بیشتر منع می‌کند 
و دور نگاه می‌دارد. ۱ 
در حدیث آمده است: وقتی اين آیه بر رسول الّه و نازل شدء بعضی از 
صحابه گفتند: «اگر پروردگارمان به این کار دستور می‌داد؛ این کار را 
می‌کردیم». رسول الّه و در تأیید این سخن یارانش فرمود: «ایمان در قلوب 
اهل خود؛ محکم تر از کوه‌های بزرگ و محکم است؛».(۱) 
در روایتی دیگر آمده: پس از اين‌که رسول ال این آیه را تلاوت فرمود؛ 
بویکر صدیق عْ گفت: با رسول لها اگر به من این دستور را بدهی» این 
کار را می‌کنم. آن‌حضرت ی فرموند: «راست می‌گوییم.(۲) 
در روایتی دیگر آمده که آن‌حضرت یه ان رواحه و ابن مسعود هه را از 
این گروه گفت.(۳) 
در اين هیچ شکی نیست که ممنان کامل در هر لحظه حاضرند برای رضای 
خحدای خسویش از جان و مال‌شان بگذر ند. زنی به نام وخنساءم(؟) 


۱- به روایت ابن ابی حاتم در تفسیر از حسن ط : ۸۷۵/۲ ش ۵۶۰۲. 

۲- به روایت ابن ابی حاتم در تفسیر از عامر بن عبداله بن زبیر طلا ۷۶/۲ ش ۵۶۰۳ 

۳- به روایت ابن ابی حاتم در تفسیر: ش ۵۶۰۱ و ۵۶۰۴. ۱ 
۴- «خنساء» بنت عمرو بن شدید سلیمه شاعره. (درباره‌ي او بخوانید: اسد الغابة: ۶ اسشد 
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(رضی‌الّهعنها)» با نج فرزند جوانش که دو تا از آنان تازه ازدواج نموده بودند 
در جنگ قادسیه در عراق شرکت می‌کند. آنان را دور خود جمع می‌نماید و 
می‌گوید: شما را به این خاطر شیر داده و پرورش نموده‌ام که در راه خداوند 
تال بسیج شوید و دبار از نگدید و متظر می‌مانم نا روز قيامت بر دیگر 

با سرافرازی دور هم جمع گردیم. رخحنساء) (رضی‌الّهعنها) به این توصیه 
اطمینان پیدا نمی‌کند و خودش همراه پسرانش به جنگ می‌رود. نزد امیر لشکر 
می‌رود و می‌گوید: اینان را شیر داده‌ام و آورده‌ام تا در راه خداوند متعال با 
مردانگی بجنگند. آنان را در صف مقدم جای بده. در جنگ خودش پشت سر 
می‌ایستد و شعری می‌خواند که در تاریخ خلعت جاودانگی می‌پوشد؛ بدین 
مفهوم: 

«مدینه پرای شما تنگ نیست و محبت شما از قلب مادرتان به در نیامده 
است. بلکه شما را پرورش داده‌ام برای کاری که رسول اله یو آن را دوست 
دارد و آن شهادت است تا در قیامت برایم شفاعت نمایید. پس دل‌تان را از 
مادر و مدینه بشویید.» 

فرزندانش به جنگ می‌پردازند. پس از پایان جنگ به او خبر می‌رسد که 
چهار فرزندش شهید شده‌اند. دو رکعت نماز شکرانه در بارگاه ایزدی به جای 
می آورد و می‌گوید: : چهار شهید در راه خدا اهدا نمودم و نجات حاصل کردم. 
رفت و در مدینه اعلام کرد. تمام زنان تحت تأثیر سخنان وی اظهار آمادگی 
برای ارایه‌ی چنین قربانی‌هایی کردند. 

این زن» به مراتب از بنی اسراییلی‌ها بالاتر است. بهودیان به سبب کاری که از 
منافقان صادر شد. به‌مخالطه افتادند و تعمیم ناروا دادند؛ در حالی که از مسلمانان 
واقعی» زنان‌شان چنین رشادت به خرح می‌دهند. اصحاب رسول اله م2 جان‌شان 
را در راه خداوند متعال باختند و نیز از مکه به مدینه و از مکه به حبشه همجرت 
نمودند. آنان در هر دو مورد. خداوند متعال و رسولش تم را اطاعت کردند. 


« شماره‌ی ۶ و استیعاب: ۴ /ش ۱۸۲۷). 
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علوم 9 معارف 


پیامبر »هم نبی است 3 هم حاکم 

قبول نکردن دستورات پیامبر ی - چه به صورت ظاهر و چه در باطن - 
موجب کفر است. زیرا پیامبر و برای امت؛ دو حیثیت را داراست: به یک 
اعتباره شارع است و نماینده‌ی پروردگار به‌شمار می‌رود و به اعتبار دیگ 
صاحب حکومت است و حیثیت پادشاهی دارد. هنگامی‌که به ایشان مت نوت 
رسید. در حقیقت حکومت تمام حاکمان و پادشاهان دنیا از آنان سلب و به او 
لیذ واگذار گردید. بنابراین» امتثال به اوامر آن‌حضرت ی از هر دو جنبه بر 
امتانش واجب است و نافرمانی از وی به معنای کفر است. این مطلب از «فلاو 
ریک لا یمن نی یکونک...4 آخذ می‌گردد. 


8 اوامر رسول الله ی تا قبامت نافذ است 9 مجریان آن علمای ربانی هستند 

اطاعت از احکام و دستورات رسول الّه و محدود به دوران زندگی 
آن‌حضرت ی نبود؛ بلکه تا ابد این دستورات بر فضای جوامع اسلامی و بر 
سر تک تک افراد مسلمان گسترده است. درست است که وجود گرامی رسول 
اه لجْ از عالم خاکی سفر نموده است. ولیکن «فرآن» و حدیث؛ بر مسند 
حکمرانی تکیه زده‌اند و با وجود این دو ربسمان بزرگ الهی گویا خود پیامب رل 
در میان مسلمانان حضور دارد. پس بدبختی که می‌گوید قضاوت «فرآن» و 
حدیث را قبول ندارم؛ به‌طور آشکار به منجلاب کفر افتاده است. البته شرط این 
است که کسانی که منصب صدور احکام شرعی و ابلاغ آن‌ها را به مردم بر 
عهده دارند» علمای ربانی و فاقد هرگونه رذایل اخلاقی باشند؛ مثلاً رشوه‌خوار 
نباشد. عادت بد نداشته باشد و... از این قبیل موارد. چنین عالمی اگر فیصله 
نماید. گویا خداوند متعال و رسول او فیصله نموده‌اند و اطاعت از او واجب 
خواهد بود. 


۳ ۶ تببین الفرقان / جلد هفتم 


8] منکر شریعت اجب القتل است! 

هر کس بگوید من شریعت را قبول ندارم و کسی دیگر او را بکشد عنداله 
مسئول نخواهد شد. البته باید دعوايش را با گواهی شاهد به اثبات برساند. در این 
صورت. خون مقتول هدر است. البته علمای دین این مسأله را تا اندازه‌ای 
محدود کرده‌اند و می‌گویند هر کس نمی‌تواند چنین کند؛ بلکه در صورت 
شنیدن چنین سخنی از کسی؛ مستقیماً آن را به قاضی معرفی نماید. 

حضرت عمر طفْ از طرف شرع نمایندگی داشت و آیه‌ی قرآنی 2 
مثل فعل آن حضرت تفه نازل شد و نفاق «بشرء علنی گشت. البته اگر چنین 
فردی را بکشد» از دیدگاه شریعت محاسبه ندارد. 


3 حکم پیامبر َو در تمام زمینه‌ها باید نافذ شود 

«...حق یکوک ف جر ...6 شامل تمام جوانب و زمینه‌های زندگی 
مسلمانان است و از عبادات گرفته تا معاملات و معاشرات و امور احلاقی در آن 
داخل می‌باشند. پس در صورت بروز اختلافی در هر زمینه» برای یافتن راه حل» 
مرجعی بزرگک‌تر از «قرآن» و حدیث وجود ندارد. 


اقا حکم پیامبر یز باید با خوشی دل اجرا شود 

هر چه از مجموعه‌ی سنت پیامبر 3 که عبارت از قول و فعل و تقریر 
اوست» ابت شود شخص مسلمان باید آن را با دل و جان پپذیرد و در انجام 
آن کدورتی در دل نداشته باشد. اگر آن را انجام می‌دهد ولیکن دل او چندان مایل 
نیست» قلبش را ملامت کند و آن را دروغگو پندارد. زیرا دستورات پیامبر م3 از 
خواسته‌های قلبی هر کسی بالاتر و اه است. البته در این صورت از ایمان 
خارج نمی‌گردد؛ زیرا به هر حال او آن کار را انجام می‌دهد ولیکن عدم 
رضایت قلبی نشانه‌ی ضعف ایمانی اوست. در مواردی برعکس این مسأله هم 
باید مورد دقت قرار گیرد. : یعنی اگر پیامبر یه از کاری خوب در شرایط خاصی 
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منع کرده است» نباید آن کار را انجام داد و اگر با به عشق انجام دهد گناهکار 
می‌گردد؛ هرچند که کافر نمی‌شود. . مثلاً مردی که از شدت مرض نمی‌تواند از 
بستر برنحیزد و با آب وضو گیرد یا این‌که آب برایش ضرر دارد؛ طبق دستور 
سنت باید تیم نماید. اما اگر این شخص چون از ثواب و فواید وضو خبر دارد؛ 
سعی کند با کمک دیگران وضو بگیرد و از ثمرات آن بهره‌مند گرد در این 
صورت وضوی او موجد واب نیست. زیرا پیامبر بل در چنین مواردی به تیمم 
امر کرده است؛ البتهنماز به‌جای خود صحیح خواهد بود. 

همین طور اگر کسی نمی‌تواند در حالت ایستاده نماز بخواند ولی با ضعف و 
لرزش می‌ایستد و نماز می‌خواند. جایز نیست؛ زیرا آن حضرت ء در چجنین 
مواقعی به نشستن دستور داده است و کسی از پیامبر صوفی‌تر نیست! 

به همین ترتیب اگر در رمضان؛ حورشید غروب نمود؛ باید فورا افطار کرد و 
معطل شدن برای مدت چند دفبقه هم جایز نیست. 

ات 

تین قرار گید و سنت‌هایی از بل قیلله و غیره را لگدمال نماید. وال تبیغ 

9 در وقت عبادت عبادت و در وقت خواب و آسایش؛ 
آسایش لازم است. 

.رو سایر احکام که باید عیناً مطابق با فرموده‌ی رسول ال 2 انجام پذیرند. 
در زمان حضرت عمر لش مردی دانه‌ای خرما چیده بود و در میان مردم اعلام 
می‌کرد که راین خرما مال کیست؟ به هر کس تعلق دارد بیاید بگیردی! 
آن‌حضرت عل نله شلاقی بر بدنش نواخت و گفت: ای احمق! این را کسی 
نمی‌خواهد؛ خودت بخور. فکر می‌کنی خیلی تقوا داری؟! چیزی را که شرع به 
آن دستور داده؛ تو از آن اجتناب می‌کنی و تقوا پیشه می‌گیری؟! 

کوتاه سخن این‌که در هر موردی باید شرع و فرموده‌های آن‌حضرت تلا 
ملاحظه گردد و همه‌ی افراد امت باید بدانند که پیامبر اسلام ‏ هم مصلح بوده 
و هم شفیق و غمخوار امت و هم حاکم عادل. کرده‌ها و فرموده‌های او عم 


۳ ۸ تببین الفرقان / جلد هفتم 


سرشار از خیر و برکت و منهیات او دارای بدی و نافرجامی هستند. 


ما مر ها لور بر مج و و ۱۰12 مر ی 2 بو 


و هر که فرمان برد از اه و رسول» پس اینان همراه آن کسان‌اند که انعام کرده است بر آنان الثه 


1 م 4 م م لو امن 2 ۳ رم" ۳ ل م م 
علیهم من النبیْنْ وّ الصديتيِن و الشهداء و الصلحین و 
که شامل پینمبران و صدیقان و شهیدان و صالحان هستند و 
‌ِ 2 1 ک‌ مت 1 ی 4 ۲ 
حسْن اوللک رفیقا (6 دلک الفضل من الله- و کفی 
نیکو رفیق‌اند اینان ۵ این بخشایش از اه است. و کافی است اله به عنون 
ل 
پالله یا () 


دانای همه چیز ه 


ربط و مناسبت 

پس از این‌که خداوند ذوالجلال وعده‌های بزرگ و پاداش‌های نیکو را در 
قبال اطاعت از دستورات خویش و اوامر و سنت‌های رسول تخویش یَیّ» برای 
اصحاب رضی ال عنهم که مخاطبان مستقیم بودند بیان نمود؛ در این دو آیه 
اين قاعده را به‌طور عموم و برای تمام امت اسلامی بیان می‌فرماید و روشن 
می‌سازد که اطاعت خداوند متعال و رسول یی چه فوایدی دارد و کسانی که 
مطیع هستند؛ به کدام گروه وصل خواهند شد. 


سبب نزول 

علامه ابن کثیر طِ و سایر مفسران به روایت حضرت عايشه (رضی‌الّه عنها) 
چنین می‌نویسند: 

روزی یکی از اصحاب رسول الّه ی به نزد آن‌حضرت آمد و گفت: با 
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رسول الّه(2)! در قلب من نسبت به شما محبت وافری وجود دارد؛ به‌طوری 
که شما را از زن و فرزندانم بیشتر دوست دارم حرارت عشق شما در من به 
قدری زیاد است که یک شب هم نمی‌توانم در خانه‌ام آرام بگیرم. هرگاه در 
پهلوی زنم دراز می‌کشم شعله‌های محبت ریسمان خوابم را می‌سوزاند و بلند : 
می‌شوم و در اطراف مسجد و خانه‌ی شما پرسه می‌زنم تا شاید صدای شما را 
بشنوم. گاهی تنحنح می‌نمایید و من جواب می‌دهم. یارسول له بّ! اکنون که 
می‌توانم آتش محبتم را پا دیدن چهره‌ی نورانی شما فرو بنشانم» در آخرت با 
این عشق بی‌مهار چه کار می‌کنم؟ مرتبت انببا لا بسیار بالاست و می‌ترسم 
نتوانم شما را بینم و اين محبت جگرسوز در آنجا هم برای من آرام و قرار باقی 
نگذارد! آن‌حضرت لا به سخنان دوستش گوش فرا می‌داد و هنوز آن مرد 
نشسته بود که آیه‌های مذکور نازل شد و در آن خداوند متعال ارشاد فرمود: هر 
کس اطاعت خداوند متعال و رسولش را بکند» در آخحرت نزدیکی و ملاقات با 
پیامبران 2 و گروه صدیقان و شهیدان و صالحان نصیبش می‌گردد. بنابراین 
جای نگرانی نیست» شما مومنان با به کار بردن این قانون کلی می‌توانید از دیدار 
پیامبر محبوب خویش در قیامت بهره‌مند گردید. رسول اله ی این آیه‌ها را 
برای آن صحابی تلاوت فرمود. او با شنیدن این آیه‌هاء برق شادی در چشمانش 
درخشید و به سبب این نعمت؛ شکر خداوند متعال را به جای آورد.(۱) 


تفسیر و تبیین 


در این یه واضح فرموده است که هر کس دستورات خداوند متعال و 


۱- تفسیر آبن کثیر: ۵۲۲-۱ - روح المعانی: ۹۹/۵ - تفسیر کبیر: ۱۳۱۰/۰ (مثل این روایت» 
به روایت طبری در تفسیر: ۱۶۶-۱۶۷/۴ ش 4۹۲۹ الی ۹٩۳۳‏ - و این اسی حاتم در تفسیر: 
۷/۳ ش ۵۶۱۴ و ۵۶۱۵). 


۲۷۰ تبسن افرتان/جلد هتم 
رسولش را اطاعت نماید و نافرمانی نکند: همراه و هم مجلس کسانی خواهد شد 
که خداوند متعال بر آنان انعام نموده است. اين ونم علبهم» شامل چهار گروه 
هستند که عبارت‌اند از انباَلٌ؛ صدیقان؛ شهدا و صالحان ط پس نباید 
پریشان بود که ممکن است از این گروه دور باشیم. 
و حسن اولئک رفیقا -بعنی: چه خوب‌اند این گروه برای رفاقت و همراهی. 


ذلک الفضل من الله -یعنی: «ذلک الرفاقة...». مشار الیه «ذالک». معیت و رفاقت با 
چهار گروه مذکور در آیه‌ی قبل است. متذکر می‌شود که اين رفاقت که نصیب 
بندگان خداوند متعال می‌گردد» محض به لطف و فضل خداوند متعال است» 
وگرنه. چنان‌چه تمام عمر در عبادت بسر برده شود» شخص را لایق چنین نعمتی 
نمی‌گرداند؛ زیرا بسپاری از کمالات چهار گروه مذکور وهبی هستند و با 
کوشش و سعی فردی نمی‌توان بدان‌ها دست یافت؛ مگر این‌که خداوند متعال 
عنایت فرماید. 

وکفی بالله علیماً - خداوند متعال پادشاه قلب‌هاست و می‌داند چه کسی به جه 
میزان خلوص. به عبادت خداوند متعال و طاعت او و رسولش می‌پردازد و 
ارزش او برای ملاقات و معیّت با این چهار گروه چه اندازه است؟ 


علوم و معارف 
8] چهار گروه بر تر انسان‌ها 
در این دو آیه رال سرا ی تا کر و تا 
آنان را بیان نموده است. در درجه‌ی اول پیامبران‌اند که مقامات و کمالات‌شان 
جملگی وهبی می‌باشد و بزرگ‌ترین مقام را نزد خداوند متعال دارا هستند. پس 
از انبیا 2 کسانی هستند که از نظر مقام و طاعت در درجه‌ای نزدیک به 
درجه‌ی پیامبران طل قرار دارند و آنان؛ گروه صدیقان هستند. در درجه‌ی 
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سوم آنان هستند که جان و مال‌شان را در راه خداوند متعال با احلاص قربانی 
نموده‌اند که شهدایند و در آخر کسانی‌اند که به صلاخیت رسیده‌اند و ظاهر و 
باطن‌شان با نور ایمان منور شده و همرنگ گشته است و صالخحان نامیده 
می‌شوند, 

کسانی که به اطاعت خداوند متعال و رسول میا می‌پردازند» بنابر احتلاف 
مراتب‌شان به یکی از این چهار گروه می‌پیوندند؛ برخعی با اباطل» برخحی دیگر 
با صدیقان؛ برخی با شهیدان و برحی با صلحا. در اين میان کسانی و جود دارند 
که با هر چهار گروه مناسبت دارند و با همه‌ی آنان همراه می‌گردند.(۱) 


آ] کیفیت ملاقات در بهشت 

در احادیث نحوه‌ی ملاقات کسانی که در درجات پایین‌تری قرار دارند با این 
چهار گروه؛ به صورت مختلف آمده است: 

در «موطاوی امام مالک عْ4 از ابوسعید له منقول است: بندگانی که در 

بهشت متعلّق به درجات پایین هستند و با این چهار گروه دلبستگی دارند. گاه به 

کی در ری ماو کی ار ام 
که طبق فرمان الهی فرشته‌ای از آن شخص می‌پرسد: آیا دوست داری با فلان 
پیامبر یا شهید دیدار و گفت و گو نمایی؟ آن شخص از آنجایی که برای این کار 
تمنا داشته و دارد. جواب می‌دهد: بله! فرشته به او می‌گوید: پنجره‌ی بالایی 
اطاق را باز کن. آن کس پنجره را باز می‌کند و خودش را با فرد دل‌خواهش 
روبرو و همنشین می‌یابد! بلندی مرتبه‌ی آن گروه به‌قدری زیاد است که گاهی تا 
فاصله‌ی زمین و آسمان که پانصد سال باشد. رفعت دارد ولیکن به قدرت 
خداوند متعال فاصله‌ها برچیده می‌گردد و هر دو تا مدت‌ها در یکت جا به گفت 
و گو می‌نشینند. وقتی‌که سخنان‌شان پایان یافت و لذت دیدار به حد مطلوب 
رسید. دروازه بسته می‌گردد و ملاقات خاتمه می‌پابد. 


۱- از جمله خود ملف گرامی رحمة الّه رحمة واسعة؛ ان شاء ال 
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در حدیلی دیگر صورت دیگری هم از این نوع ملاقات‌ها آمده است. علامه 
ابن جریر ب به روایت ربیع نقل می‌کند که آن‌حضرت 6 فرمودند: 
خداوند متعال به سا کنان طبقات بالا که شامل پیامبران له صدیقان» شهیدان 
و صالحان هستند. دستور می‌دهد که به نزد فلان شخص که شوق دیدار شما را 
دارد؛ بروند. زیرا او در طبقه‌ی پایین زندگی می‌کند و فادر نیست خودش به نزد 
شما بیاید. این فرد که پا نبی است با شهید یا صدیق» طبق دستور خداوند متعال 
از جایش بلند می‌شود تا به طبقات پایین‌تر نزول نماید. به محض بلند شدن از 
مکانش به طبقه‌ی پایین می‌رسد و کسی را که خواهان دیدار اوست؛ می‌بیند. تا 
وقتی‌که ملاقات کامل نگردد یا آن شخص پایینی از لذّت این دیدار سیر نشده 
است» شخص طبقه‌ی بالایی همانجا می‌ماند با شخص بالایی در دل تمنا می‌کند 
که ملاقات کننده‌اش سیراب گردد تا به منزل خویش باز گردد. بدین طریق 

ملاقات پایان می‌یابد. اولین سخن‌شان در اين سلاقات‌هاه سلام است و برای 
اختتام ملاقات» هر کدام «الحمدئه رب العلمین». می‌گویند و مهمان به محل خود 
می‌رود.(۱) 

صورت سوم اين است که به ساکن طبقه‌ی پایینی اجازه‌ی صعود به طبقات 
بالا داده می‌شود تا فرد دل‌خواهش را در آنجا پبیند() و هر قدر که میل نماید با 
او بنشیند و سخن گوید و پس از آن» با گفتن «الحمدئه رب العلمین» جلسه را پایان 
می‌دهد و فورا به طبقه‌ی خویش بر می‌گردد. 

ملاقات با سایر دوستان نیز به همین سادگی است و هر کس می‌تواند این 
دیدارها را داشته باشد؛ ولو این‌که تا هزار مرتبه تکرار گردد. بنابراین 
صورت‌های ملاقات مختلف هستند. ولی چیزی که از همه‌ی آن‌ها فهمیده 
می‌شود» وجود جنین ملاقات‌هایی همراه با آسانی آن‌هاست. 

در رصحیح مسلم, روایتی آمده است که مفهوم آن چنین است: ربیعه ببن 


۱- تفسیر طبری: ۰۱۶۷/۴ ش ٩٩۹۳۲‏ (در منثرر: ۱۸۲/۲). 
۲- معارف القران (اردو): ۴۶۷-۴۶۸/۲ (فارسی: ۵۴/۴). 


هی ره ی و و ]دوم ۳ 
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کعب اسلمی عِْ نزد رسول ال ی بود و برای خدمت آن‌حضرت تلف در 
شب‌ها بیدار می‌ماند و برای ایشان 2 آب آماده می‌کرد و مسواکش رابه 
دستش می‌داد و از اين قبیل خدمات. آن‌حضرت تیا از او بسیار خوشنود 
گردید و خواست به او نویدی بدهد. لذا به او گفت: هرچه می‌خواهی بگو تا 
برایت دعا کنم. ربیعه بن کعب اسلمی تب که می‌دانست دعاهای پیامبر رد 
نمی‌شود» خواست از این فرصت استثنایی حدا کثر استفاده را ببرد و آرزوی 
بزرگی را از او مطالبه نماید. به رسول اله َو گفت: می‌خواهم در بهشت همراه 
شما باشم. آن‌حضرت گفت: جایگاه من در مقام محمود است و حتی 
پیامبران اولوالعزم به آنجا راه ندارند. چه پرسد به یک فرد امتی. لذا از این 
خواهش صرفنظر کن و چیزی دیگر بخواه! ربیعه بن کعب عْ گفت: جز این 
چیزی دیگر نمی‌خواهم. رسول له بل فرمود: حالا که این‌طور است اشکالی 
ندارد؛ برایت دعا می‌کنم. اگر چه اين خواهشات بعینه برآورده نمی‌گردد: 
ولیکن روزانه هر قدر اراده‌ی ملاقات مرا بنمایی» می‌توانی نزد من بیایی. اما تو 
هم با ازدیاد سجود باید مرا کمک کنی! [نماز نفل را زیاد گردان]( (زیرا 
سجده؛ نزد خداوند متعال بسیار محبوب است و به سبب آن» شخص به نعمت 
ملاقات و رفت و آمد به نزد آن‌حضرت نلٌْ در بهشت منعم می‌گردد). 

از احادیث مذکور چنین بر می‌آید که بندگانی وجود دارند که به سبب 
اطاعت خداوند متعال و رسولش؛ صاحب چنین نعمت بزرگی می‌گردند. البته از 
همین احادیث معلوم می‌شود که شخص هم باید قابلیت چنین اکرامی را داشته 
باشد. 

در «مسند احمدم لد چنین می‌خوانیم: شخصی به بارگاه رسالت آمد و 
عرض می‌کرد: با رسول الّه (ق)! شهادت می‌دهم به اين‌که خدا یکی است و 


سس سس 
ار تنل و0 اب تب نی 
السجود و الحث علیه». ش ۲۲۶ (۴۸۹) - و ابو داود در سنن: کتاب الصلوء/ باب ۰۳۱۳ ش ۵ - و 
ترمذی در سنن: الذعوات/ باب ۷ و گفته: «هذا حدیث خسن صحیح» -و نسایی در سنن: کتاب 
الصلوة/ باب ۶ و باب ۶« ش‌ ۳ - و این ماجه در ستن: الدعا/ باب ۶ ش ۲ 
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کسی دیگر شایسته‌ی بندگی و عبادت نیست و نیز شهادت می‌دهم که تو (ای 
محمد مج3) پیامبر برحق خدایی و نمازها و روزه‌ها و زکات را با پایبندی کامل 
انجام می‌دهم! (پس روز قیامت چگونه خواهم شد؟) آن‌حضرت ات 
فرمودند: 

«هر کس با این صفاتی که برشمردی بمیرده روز قيامت با انبیا و شهدا و صدیقان همراه خواهد شد؛ 
به‌شرطی که تافرمانی والدین را نکند».(۱) 

در رجامع ترمذی» این حدیث آمده است: 

«التاجر الصدوق الامین مع النبیین و الصدیقین و الشهدآء»(۲) (تاجری که کارش را بر 
مبنای راست گفتاری و امانت‌داری قرار دهد. همراه با پیامبران و صدیقان و شهیدان خواهد بود). 

در حدیثی دیگر که در تمام صحاح سته روایت شده آمده است: از 
آن‌حضرت یا سژال شد: چطور است حال کسی که دیگری را ندیده باشد 
ولیکن نسبت به او محبت دارد و از او پیروی می‌نماید؟ آن‌حضرت تثْ 
فرمودند: 

«المرءٌ مع من احب»" "* (هر فرد همراه با کسی خواهد بود که او را دوست دارد). 
پس اگر با پيامبران یا صدیقان و شهیدان محبت داشته باشدء در قیامت با آنان 
خواهد بود؛ اگر چه مقام خودش آن اندازاه نباشد» ولیکن به سبب شوقی که 
نسبت به آنان دارد؛ شایستگی همراهی با آنان را پیدا می‌کند. 

حضرت انس تْه می‌فرماید: وفتی که صحابه رضی له عنهم اين بشارت را 
شنیدند» به‌قدری خوشحال شدند که نظیر نداشت. زیرا برای آنان روشن بود که 
عبادات و طاعات‌شان به اندازه‌ی عبادت پیامبران له نیست. اما باز هم به 


) (۳ 


علت محبت. با آنان همراه خواهند گشت و از اين نعمتی بزرگ‌تر نیست. 


ٌِ- - به روایت احمد در مسند (الدر المتثور: 9 

رف - به روایت ترمذی در صحیح از ابو سعید له : کتاب البوع/ باب ۲ «ما جاء فی السیار و 
تسمية اللّبی وه اّاهم»» ش ۱۲۰۹. 

۳ به روایت بخاری در صحیح از عبداله ‏ ای : کتاب الأدب/ باب ۶ ش ۶۱۷۰۶۱۶۹۶۱۶۸ - 
و مسلم در صحیح : کتاب البرژ و الصلة ۳۳ ۰ رالمرء ء مع من احب» ش ۱۶۵ ( ۰( 
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8] محبت با برگزیدگان باعث دخول درگروه آنان می‌شود 

معلوم گشت هر بنده‌ای که با گروهی دوستی داشته باشد» روز قیامت با همان 
گروه محشور می‌گردد. اگر ما هم با ایا و صحابه ط و اولیا و بندگان 
نیک خداوند متعال محبت داشته باشیم؛ از لطلف و رحمت خداوند متعال بعید 
نیست که ما را هم با آنان همراه سازد. . صاحب «معارف» از «معجم کبیر طبرانی» 
این روایت ابن عمر عِْْ را آورده است: 

ما همه نزد آن‌حضرت تا نشسته بودیم که ناگهان یک حبشی سیه فام و 
بدقیافه وارد مجلس شد و گفت: با رسول الّه (2)! خداوند متعال به تو حسن 
ظاهری و معنوی عنایت فرموده است و به اعتبار زیبایی صورت و کمالات 
معنوی (نبوت) از همه ممتاز هستی. حال اگر من به آن‌چه که شما ایمان 
آورده‌اید؛ ایمان بیاورم و همان عمل را انجام دهم که شما انجام داده‌اید, آی 
می‌توانم در جنت همراه شما قرار گیرم؟ آن‌حضرت یه فرمود: «بلی»: سپس 
فرمود: 

رقسم به‌ذاتی که جان من در قبضه‌ی اوست. در جنت (خحداوند متعال 
هبرکت ایمان چنان حسن و زیبایی به شماها عطا می‌فرماید که تا مسافت هزار 
سال» درخشش زیبایی چهره‌ی نمایان خواهد بود.» و سپس فرمود: «هر کس که 
کلمه‌ی «لااله الاالنّه» را ورد نمایدء خداوند متعال نجات و فلاح او را بر عهده‌ی 
خود نهاده است و اگر کسی صدبار «سبحان الّه و بحمده» را [که تسبیح فرشتگان 
است] ورد نماید؛ یکصد و بیست و چهار هزار نیکی برایش ثبت می‌گردد.» 

مردی که در جلسه نشسته بود؛ پرسید: یا رسول الّه 9 وقتی که الّه جل 
جلاله این قدر سخاوت دارد که در عوض یک کلمه‌ی مختصر این همه پاداش 
عطا می‌فرماید؛ پس ما چگونه هلاک می‌شویم با دچار عذاب می‌شویم؟! 
رسول اله م2 فرمودند: 

[«فریب نخورید. اعمال شما آن‌قدر نیست که مقابل نعمت‌های خحداوند 
متعال باشند. نجات شما محض به فضل و کرم خداوند متعال خواهد بود.»] روز 
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قیامت کسی را می آورند که نیکی‌هايش به اندازه‌ای زیادند که اگر بر کوه 
گذاشته شوند» کوه هم نمی‌تواند سنگینی آن‌ها را تحقل کند» اما در مقابل 
آن‌ها وقتی نعمت‌های الهی می آیند و با آن‌ها مقایسه می‌شوند» نیکی‌های انسان 
در مقابل آن‌ها هیچ می‌شود؛ مگر اي که خداوند متعال او را ۳9 و کرم 
خویش نوازش دهد.» 

بر سوال اين مرد حبشی و جواب آن حضرت عیّ» خداوند متعال آبات 
«سرره‌ی دهر از «هل آق عَلی الانسان جین من اهر رین میا مُذ کزرآک تا او 
ملک کیره [دهر: ۱ الی ۲۰] را نازل فرمود. چون در اين سرره خداوند متعال به 
بیان نعمت‌های جنت می‌پردازد؛ وقتی‌که آن‌حضرت م1 سوره را برای 
اصحاب تلاوت فرمود؛ مرد حبشی از فرط حیرت سوّال کرد: یا رسول ال 
(25)! آیا من هم مثل شما می‌توانم همه‌ی این نعمت‌ها را با چشم خود مشاهده 
کنم؟ آن حضرت یه فرمود: بله» حتماً». حبشی به گریه افتاد و آن‌قدر گریست 
که روح از کالبدش پرواز کرد. ابن عمر اف تحْه می‌گوید: رسول الّه لب را دیدم 
که با دست مبارکك خویش او را در قبر نهاد ۱۱ 


(8] انسان گاهی جامع تمام کمالات می‌شود 

گاهی اوقات خداوند متعال اين هر چهار صفت را در وجود یک شخص 
جمع می‌سازد. مثلاً پیامبران ط همگی صفت نبوت را دارا هستند ولیکن سه 
صفت دیگر نیز در آنان وجود دارد. چنان‌که خداوند متعال درباره‌ی حضرت 
ابراهیم مق می‌فرماید: وه ان دیب [سریم: ۴۱] و درباره‌ی حضرت 
یحیی می‌فرماید: ِ. ۶ سَن الصحین» [آل عمران: ۳۹] و در مورد 
حضرت عبسی 2 می‌فرماید: 9 ...و من الصلحتن > [آل عمران: .]۴٩‏ اما جون 
صفت نبوت در آنان غالب است؛ آنان را به «نبی» نام می‌برند. در برخی موارده 
صدیقان» کمالات انیا لا را نیز صاحب می‌شوند؛ اگر چه خودشان «نبی» 


۱- به روایت طبرانی در معجم کبیر: ۳۳۳/۱۲ - ۳۳۳ ش ۱۳۵۹۵. 
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نیستند و به همراه آن, دو صفت دیگر یعنی صلاحیت و شهادت را نیز دار 
هستند. مثلا ابویکر صدیق ط از کمالات نبوت و نیز از صلاحیت و شهادت 
هره‌مند گشته بود و به همین معنا رسول له دربار‌ی وی فرمود: 
«ما صَبّ شی؛ فی صَذّرٍی الاب فی ضدر ابی بکر» (هیچ چیزی در سینه‌ی من ربخته نشد. 
مگر ای‌که در سینه‌ی ابویکر هم ريخته شد)؛ با اين فرق که ابوبکر صدیق عفْه َخْذ پیامبر 

این موضوع در پاره‌ای موارد درباره‌ی اشخاص دیگر در مراتب بجر نز 
صدق پیدا می‌کند. و و با ی 
فقیه و در اصطلاح آردو: «هرفن مين مولاهی» (در هر فن مولاست)(۱. البته این 
0 1 
دو صفات از چهار صفات را داشته باشد. مثلاً تمام صحابه ی 
می‌شوند» اما صداقت ابوبکر علخ به‌نهایت خود رسیده بود. حضرت علی لاف 
نیز فرمود: «من از صدیقان هستم»» اما صدیقت او با صدّیقیت ابوبکر عِفٍْ د 
مرتبه و کیفیت فرق دارد. هر کسی را مقامی دیگر است. 

برخی مفشران این چهار صفت را جدا از هم می‌دانند که در یکت شخص 
جمع نمی‌گردند. اما عامه‌ی مفسران می‌گویند: : در پاره‌ی موارد جمع و در 
مواردی دیگر جدای از هم قرار می‌گیرند. 

صاحب (الب‌حر الم حیط» و صاحب «روح امتمانی) و اسام راغب 
اصفهانی ر قیل اند که با همدیگر جمع نمی‌شوند. مثلاً نبوت وهبی است و 
محال است با کسب و کوشش به دست آید. پس نمی‌توان آن‌را در شخص 
دیگری جز پیامبران یافت. 

خلاصه به عقیده‌ی عامه‌ی مفشّران؛ درجات اطاعت کنندگان به اعتبار تعلق 
با چهار گروه موصوف: فرق می‌کند. مثلا بمضی هستند که شایستگی همراهی با 
چهار گروه را پیدا می‌کنند و عده‌ای دیگر فقط با یکی از آنان مرتبط می‌گردند 


۱- و در اصطلاح فارسی: «همه فن حریف است». 
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و نیز برخی با دو يا سه گروه از آنان مرتبط می‌گردند. 

بعضی از مفسران می‌گویند: در رسوره‌ی فاتحه» آنجا که می‌فرماید: #صراط 
ین َعشت عم .منعم علیهم» همین چهار گروه می‌باشند؛ یعنی پیامپران 
صدیقان, شهدا و صالحان. لذ! اگر انسان با حلاص این دعا را بخواند «اهُئ 
الصَرَاط الق ه صمراط این آنعنت عَلَیم4 [نانه: درا و بر دستورات 
خداوند متعال و رسول ی او پایبند باشدء ممکن است مورد اجابت قرا ر گیرد و 
از شمه‌ای از انوار آنان به طفیل این دعا برخوردار گردد. 


مسایل سلوک و عرفان . .. , 

قوله تعالی: «وّمن بطع ال و رل ایک مع ان آنعم عم له عم 3 
در اين آیات کریمات بیان مقامات باطنیه و بیان فرق مراتب اهل عرفان و نیز 
بیان این امر است که به‌طفیل بعضی مکتلان بسا می‌باشد که بعضی اهل مبادی 
و متوسطان را معیت منتهیان در آن عالم و در این عالم نصیب می‌گردد؛ اما 
آن‌چه که ایشان را میسر می‌گردد؛ فقط به‌طفیل همان اهل کمال است؛ نه کمال 
خحودشان. 

و این‌جا اصلی بزرگ از اصول عرفان واضح و لایح گشت و آن این است: 

اگر وقتی برای سالک مبتدی و متوسط چنان منکشف شد که او به مقامی از 
مقامات اهل انتها مثل انبیا ما با غیرهم رسیده و مشرف شده است. بداند و 
خوب متوجه شود که خودش چیزی نیست و این فضل خداوند متعال علي 
لاغلی و به‌طفیل نبی کریم 36 و طفیل فلان بزرگ است و اگر این را متوجه 
نشود» شیطان و نفس او را به‌دعوای نبوت کشیده کافر می‌کند. آن دسته از اهل 
تصوف که سر به کفر زده و دعوای نبوت کرده‌اند. همه از لخزش این مقام بوده 
است و کسانی که متوجه شده‌اند نجات یافته‌اند؛ مثل امام ربانی مجدد الف ثانی 
بر و شاه ولی‌الّه دهلوی ع و امثالهما. از همین لخزش سید محمد جونپوری 
مهدی ذکریان و غلام احمد قادیانی و باب شیرازی و بهاءاله و امثال‌شان در 
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ورطه‌ی دعوای نبوت هلاکث شدند. العیاذباله ۱۱ 


ا یا ال بن وا دا جذرکم فائفزوا بات آو ائفورا 
ای مومنان! رد اسلحه‌ی خود را و بیرون روید گروه گروه 1 بیرون 1" 


جَمیْعْا 5 و لد منکم من لیطتن نان آصاینکم میب 7 


ری »ری بش کی ات رک مر پس اگر پرسد به شما مصیبتی» 


ال فد عم ال علنَ لا لم اکن هم شهیدا یه کین 


می‌گوید: الله بر من انعام کرد چون همراه آنان 2 بودم 6 و اگر پرسد 


اصایکم فضل مُن الّه ون کان له م تکن بتکم و بیته 


ی 


مود یی نت مهم فافُرز را عظیماي فلیقاتل نی 


دوستی»: کاش همراه آنان می‌شدم ۳ با کامیابی پزرگ ر ۰ پس باید جنگ کنند در 


سل ال لَْ یشرزن الحيوً انیا بالاخرود و من 
هر 


راه له آن موفتای که می‌فروشند زندگی دنیا ر به عوض آخرت. [ 


یماتل فی سبیل الله یقت آو یغلب فسوت توییه آخما 


جنک کند در راه ال" و کشته شود یا غالب آید. پس به او مي‌دهيم مزدی 


یچاکان 1 


برای 


۱- بیان القرآن حضرت تهانوی عل: ۱۳۲/۲ - ۱۳۱. 
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یولون ریا اخرجتا من هزه ال ارم لها ر اجْل 


می‌کویند: ای پروردگار ما! بیرون‌آور ما را از ك سرزمین که اهل آن ستم کارند و مقرر کن 


نا من دنک ول ز اجعل لا تشر 9 


ِ ما از نزد خود کارسازی و مقرر کن برای ما از نزد خود یاری دهنده‌ای 9 


ان فی میل هو ال توا یمرن 


می‌کنند راه الله و کافران می‌جنکند 
۰ ۳ سر سس ]7 1۵۵1 ی 
فی سبیل الطعُوتِ تابر ولا الشَیْطن 
در راه ممعبود باطل. پس کارزار کنید با دوستان شیطان. هر آیینه حیله‌ی 


الشیطان ان ضعّا چ) 


شیطان هُست است ه 


ربط و مناسبت 

مناسبت این آیه‌ها با آیه‌های گذشته به دو وحه است: 

۱. چنان‌که به تفصیل واضح گشت. خداوند متعال به اطاعت خود و رسولش 
دستور داده بود و به همراه آن شمره‌ی اطاعت را که همراهی با بندگان 
برگزیده‌ی او تعالی است» بیان فرمود. در این آیات یکی از سنگین‌ترین 
شعبه‌های اطاعت را که جهاد فی سبیل الّه است. بیان می‌نماید. زیرا جهاد. فدا 
کردن جان و مال برای اعلای کلمه‌ی حق و برپایی نظام اسلام در سرتاسر دنیا 
است و اين خود یکی از بزرگ‌ترین اهداف اسلام می‌باشد؛ چه: شوکت و 
قدرت آن از اين راه رو به.افزایش می‌نهد. 

۲. قبلاً حداوند متعال انسان را به اصلاح نفس و تحصیل مرتبه‌ی کمال» امر 
فرمود و اکنون راه کامل کردن اصلاح را به بندگان می‌نماید و آن؛ اصلاح عالم 
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و به‌دثبال آن تحصیل درحه‌ی کمال می‌باشد؛ زیرا فقط اطاعت کردن خداوند 
متعال و رسولش منتهی به‌درجه‌ی کمال و منجر به اصلاح نفس نمی‌گردد؛ بلکه 
در این صورت فقط از مطیعان ناقص او تعالي و رسول ی می‌گردد. اما ذریعه‌ی 
حصول صلاح واقعی و کامل که موجب پاداش‌های بزرگده مانند معیت با چهار 
گروه مذکور است؛ اصلاح و اکمال دیگران است و به عبارت مسختصر ره 
شیوه‌ی حصول کمال؛ اصلاح خویش و پس از آن؛ اصلاح دیگران است و این 
هدف جز به جهاد حاصل نخواهد گشت. 
خلااصه؛ قلاً راهنمایی به تحصیل کمال و «تهذیب نفس» بودو این حا 
راهنمایی به | کمال و «سیاست مدنیه) است. 


تفسیر و تبیین 


با آنهاالذین آ منوا خذوا حذرکم -«حذر» در اصل لغت به معنای ترسیذن, برحذر 
بودن» پرهیز کردن و احتیاط می‌باشد. «حذر» و «حذره هر دو به یکت معنی 
مستعمل‌اند. مانند رآثر» و «اثر» و «مثل» و «منل). 
در این آبه دو معنا برای «حذر) وحود دراد: اول این‌که آن را به معنای لغوی 
تعریف نماییم و آیه را بدینسان ترجمه کنیم: شما ایمان‌داران هميشه در احتیاط 
و پرهیز باشید و یک نوع حالت آماده باش داشته باشید تا مبادا دشمنان دین بر 
شما حمله بیاورند. در غیر این صورت. دستپاچه می‌گردید و از بین می‌روید. 
دوم این‌که آن را به معنای اسلحه بگیریم. چون اسباب احتیاط سلاح جنگی 
است. پس معنا چنین می‌شود: بگیربد اسلحه را وقتی‌که اعلان جهاد می‌شود و با 
آن برای جنگیدن آماده باشید. 
فانفروا تُبات او انفر وا جمیعا... «فانفروا». پعنی آماده باشید. «ثبات» بعنی گروه 
گروه؛ دسته دسته. «ثبات» جمع «ثبه» است به معنای گروه. 
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«او انفروا جمیعً» یعنی یا به‌طور دست جمعی بجنگید. در تفسیر این جمله دو 
توجیه وجود دارد: 

اگر تعداد کافران به‌فدری است که فقط یک گروه یا چند گروه از 
مسلمانان برای مقابله با آنان کافی است؛ لازم نیست همگی برای جنگ 
بپاخیزید, بلکه فقط به تعدادی که برای این کار ضروری است. به جهاد بپردازید 
و چنان‌چه لشکر کافران پسیار است و نمی‌توان به‌طور گروهی با آنان به مقابله 
برخحاست. در این صورت جهاد دسته‌جمعی لازم است. 

۲ اگر کفار در خارج از شهر و دیار مستقر شده‌اند» باید گروه گروه به جنگ 
با آنان شتافت و اگر بر شهر حمله ور شدند. بر همه‌ی مسلمانان -مرد و زن؛ پیر 
و جوان - فرض عین است که به دفاع برخیزند. 

«فانفروا» ماده‌اش از «نفور» و «نفار» است» در اصل به معنی ترسیدن از کسی 
و حالت آماده باش گرفتن است. «نفرالیه» یعنی «فزع الیه» و «نفر منه» یعنی «فزع 
منه» (از او ترسید و آمادگی گرفت». «نفیر» قومی را می‌گویند که برای جنگیدن 
دنبال قومی دیگر می‌روند. مثلاً عرب می‌گوید: «لافی العیر و لافی النفیر». در این 
آیه معنای «نفور»» حروج و در آمدن برای جهاد با دشمن می‌باشد.() 

به‌هر حال برای این‌که فضیلت معیت با چهار گروه برگزیده‌ی خداوند متعال 
را در قیامت داشته باشیم؛ لازم است علیه دشمنان جهاد کنیم. بدون کوشش 
نمی‌توان انتظار چنین نعمتی را نماييم. شاعر می‌گوید: «طاروا الیه زرافات و 
وحدانا». 

اقبال مه می‌گوید: 
بی درد جهانگیری این قرب میسر نیست گلشن به گریبان کش ای بو به گلاب اندر 


در این جا حالت گروهی دیگر از منافقان را بیان می‌کند که به سبب عدم 


۱- راک: روح المعانی: ۱۰۴/۵ - تفسیر کبیر: ۱۷۶/۱۰ و ۱۷۷. 
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ایمان حقیقی چه عملکردی دارند و مسلمانان حقیقی را از آنان ممتاز می‌سازد. 
بعنی بعضی از به ظاهر مسلمانان که در دل نفاق دارند و در واقع از مسلمانی تنها 
اسمش را به یدک می‌کشند یا مسلمان هستند ولی ضعیف الایمان مي‌باشند 
چنان‌اند که در مواقع جهاد دیر می‌جنبد و سستی نشان می‌دهند. 

«لیبطع» از «بطوء» است؛ به معنی سستی کردن در کارها و دیر جنبیدن. آنان 
که منافق یا مسلمان ضعیف الأْیمان‌اند» با هزار تنبلی و سستی از جایشان 
برمی‌خیزند و برای این‌که از طعنه‌ی دیگران محفوظ بمانند» در جنگ حنکك شرکت 
می‌کند» اما در پشت صفرف قرارمی‌گيرند تا از اصابت تیرهای دشمن در امان 
باشند. 
فان اصایتکم مصيية.. .گروهی از منافقان و مسلمانان ضعیف الایمان چنان هستن 
که وقتی به جنگ نمی‌روند خداوند متعال را شکر می‌گوبند؛ غافل از ای که در 
واقع مردود دربار الهی شده‌اند و مجاهدان در حقیقت پذیرفته شده‌ی خداوند 
متعال هستند. 

«مصیبة» در این‌جا به معنی مصیبت دنیوی است. «فضل» که در آیه‌ی بعد 
آمده است؛ در اصل مهربانی و رحمت را می‌گویند و در این‌جا منظور از آن 
فتح و کامیابی در جنگ می‌باشد. تفسیر دو آیه جمعاً چنین می‌شود: وقتی 
مسلمانان حقیقی در جنگ به‌ظاهر شکست می‌خورند یا پیروز نمی‌شونده آن 
منافقان با مسلمانان ضعیف الایمان می‌گویند: خداوند متعال بر ما لطف کرد که 
با آنان شرکت نکردیم. و وقتی مسلمانان شاهدٍ هل پیروزی را در آغوش می‌گیرند و 
با خود غنیمت به همراه می آورند. با حسرت می‌گویند: ای کاش ما هم با شما 
بودیم و اين همه غنایم را به چنگ می آوردیم! ۱ 

مقصد این است که منافقان و کسانی که ضعف ایمانی دارند. دنیا و فواید آن 
را در نظر دارند. . وقتی که از کشته شدن و خسارت‌های مالی و بدنی نجات 
حاصل می‌کنند. خداوند متعال را شکر می‌گویند و آن هنگام که مسلمانان پیروز 
می‌گردند و صاحب غنیمت‌ها شوند؛ افسوس می‌خورند و در دل چینین تمنا 
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می‌کنند که ای کاش ما هم همراه آنان به جنگ می‌رفتیم. 

لیقولن کان لم تکن بینکم و بینهم مودق -یعنی همین کسان طوری اظهار تأسف 
می‌کنند که گویا قبلاً در میان مسلمانان و آنان اصلاً رشته‌ی مودّت و دوستی 
نبوده است. منظور از آیه اين است که اگر دو کس با هم دوست باشند قاعدتاً 
به حوشی و شادمانی همدیگر شاد می‌گردند و غم هر یکی از آنان موجب غم و 
اندوه آن دیگری می‌شود؛ اگر به یکی از آنان ضرری برسد» دوست دیگر ضربه 
می‌بیند و راه غمگساری پیش می‌گیرد و اگر فایده یا خوشی متوجه یکی گردد؛ 
آن دیگری متقابلاً حوشحال می‌شود و در دل از فایده‌ای که به دوستش رسیده 
است. شاد می‌گردد. اما منافقان برعکس این قاعده» اگر مسلمانان ضرر ببینند» 
خوشحال می‌شوند و در دل خداوند متعال را شکر می‌گویند که برحلاف آنان 
از ضرر دیدن نجات یافته‌اند و هرگاه خوشی یا فایده‌ای متوجه مسلمانان گردد؛ 
انسوس می خورند و تمنا می‌کنند ای کاش ما هم با آنان می‌بوديم. 


خداوند متعال در این آیه می‌فرماید که جرا باید بنشینند و حسرت بخورند و 
پیوسته در تمنا و آروزهای درونی بسر ببرند؟ اگر واقعاً حواهان فتح و پیروزی 
هستند» بروند و در راه خداوند متعال به جهاد بپردازند. این همه غنایم مفت و 
مجانی عاید کسی نمی کزادد. این مجاهدان جهاد کرده‌اند و به‌سب زحماتی که 
در این راه متحمل شده‌اند» خداوند متعال به آنان غنیمت داده است. 

... هشرون الحیوة الدنیا - «یشرون» از «شراء» است؛ به معنای خرید و فروش. در 
این جا هر دو معنا درست ميی‌شوند. ار «یشرون» به معنای خرید باشد» پس مراد 
از «الذین» منافقان هستند که به ترکث نفاق دستور داده شده‌اند و «فاء» در 
«فلیقاتل» برای تعقیب است. یعنی: پس از این‌که از آنان سستی و نفاق سرزد 
شده است. به تدارکث مافات به وسیله جهاد همراه مومنان بپردازند. و جنان‌چه 
«یشرون» به معنای فروش باشد. پس مراد از موصول («الذین») مومنان می‌باشند 
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که دنا را ترک داده‌اند و در عوض آن آخرت را اختیار نموده‌اند و به ثبات و 
استفامت بر قتال با کفار و عدم التفات به سخنان منافقان دستور داده شده‌اند. 
و من پقاتل فی سبیل الله فیقتل.. این آیه به‌عنوان یک بشارت عمومی برای امت 
مسلمه می‌باشد؛ بدین پیام: کسی که در راه خداوند متعال به جهاد می‌پردازد؛ 
اگر کشته گردد با غلبه حاصل نماید در هر صورت خداوند متعال به او اجر 
عظیم عنایت می‌فرماید. چون اگر شهید شود؛ بهترین و بالاترین درجه را در نزد 
خداوند متعال دارد و اگر پیروز شود؛ هم اموال دنیوی نصیيش می‌گردد و هم 
در آخرت صاحب پاداش خواهد شد. 
«فلیقاتلْ» و «فیتلل», مجزوم‌اند؛به اين خاطر که «تن» متضمن معنای شرط 


در اين آیه مسلمانان ینهبرای فتح مکه تحریکث می‌شوند. هنگام نزول این 
آیات هنوز مکه در دست کفار و مشرکان قرار داشت و مسلمانان مستضعفی که 
در آنجا زندگی می‌کردند» هر روز از جانب کفار سورد انواع عذاب مانند 
سوختن؛ ریسمان در گردن انداختن و کشیدن بر زمین» شلاق زدن و... قرار 
می‌گرفتند. زنان و پیران برای رهایی از اين مظالم دست به دعا داشتند. مسلمانان 
مدینه هم هميشه در بارگاه الهی دعا می‌کردند که يا آنان را توفیق فتح و نصرت 
بدهد یا آن بیچارگان را به آنان برساند. خداوند متعال دعای‌شان را مستجاب 
نمود و بالآًخره در سال هشتم هجری؛ مکه به‌دست مسلمانان گشوده شد و 
مسلمانان بی‌پناه از ظلم و ستم رهایی یافتند. 

در این آیه خداوند متعال مسلمانان را تحریک می‌کند تا جهاد نمایند و مکه 
را از اوث مشرکان و کفار پا کسازی نمایند. ۱ 
والمستضعفین من الرجال والتساء... -رواو» حالیه است. یعنی: چه شده شما را که به 


حهاد نمی پردازید؛ در حالی که مستضعفان مکه از ظلم مشرکان به ستوه آمده 
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دست به دعا دارند که بار خدایا ما را از اين شهر که اهملش بی‌رحم و ظالم 
هستند» نجات بده! 

... و اجعل لنا من لدنک ولیأ.. -می‌گو بند: قرار بده برای ما از جانب خودت «وَلیا»: 
کارسازی. «و نصیر»: و پاری دهنده‌ای. این دو جمله از دعاهای مستضعفان 
مکه بو دند. 


۱ این آیه هم برای تشجیح مسلمانان است. در آیه‌ی قبلی تحریک مسلمانان 
برای فتح مکه بود و در ان آیه آنان را با این خبر خوش دلیر و شجاع می‌سازد 
که شما در راه خداوند متعال می‌جنگیده اما آنان دوستان شیطان هستند و اگر 
شما با آنان مقابله نمایید؛ قدرت و نیروی‌شان در هم می‌شکند. 

«طاغوت» به معنی شیطان است. «فتاتلوا» از رمقائله, است. یعنی با گروه 
شیطان به هر نحوی که باشد درگیر باشید. اگر آنان با شمشیر باند می‌شوند» شما 
هم شمشیر بردارید و اگر با مال با با تألیف و مناظره‌ی علمی علیه شما 
برمی خیزند» شما هم مقابله به مثل نمایید. در هیچ صورت نباید بگذارید غالب 
گردند. 
آن کید الشیطان کان ضعیفاً متذکر می‌شود که حیله‌های شیطان بی‌نهایت ضعیف 
است. شوکت‌شان از دور جلوه دارد» اما از نزدیک مانند توپ. توخالی و پوکك 
هستند. ما نمونه‌های زنده و ظاهری اين مورد را پیش روی خود داریم. مثلاً 
کشور افغانستان که مشتمل بر مللی ضعیف بود توانست بزرگ‌ترین ابر قدرت 
جهان -پس از آمریکا- روسیه را به عقب نشینی وادارد. شیطان دید دوستانش 
شکست خوردند. لذا در میان خود آنان بذر اختلاف انداخت: 

فحوای آیه این است که هر کس ایمان داشته باشد» می‌تواند علیه کفار به 
مقابله برخیزد؛ اگر چه از ایمان مردان صدر اول اسلام برخوردار نباشد. چندین 
سال قبل در جریان بحران خلیج فارس قرار داشتیم و عراق به مقابله با آمریکا 
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برخاسته بودا شکی نیست اگر تمام مسلمانان و کشورهای اسلامی با همدیگر 
دست اتحاد می‌دادند. آمریکا نمی‌توانست کاری از پیش ببرد و ناکام و مغلوب 
از حملات خود دست می‌کشید. تمام اين کافران و مذاهب باطله از کید شیطان 
به شمار می آیند. وقتی که علما در مقاپل آنان قد عَلم نمایند. آنان ضعیف 
می‌گردند و این در قبضه‌ی قدرت خداوند متعال است نه این که وابسته به 
تجهیزات ظاهری و نیروی اسلحه باشد. 


علوم 9 معارف 
ه] مسایل مستنیط 


از آیه‌ی «یا ایها الذین امنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا [ساه: ۷۱) 
چند مسأله مستنبط می‌گردد؛ بدین شرح: 

۱- بر هر مسلمان لازم است اسلحه به همراه خود داشته باشد؛ اسلحه‌ی گرم 
باشد پا اسلحه‌ی سرد فرق نمی‌کند. اگر چه کشور در امن و سکون باشد؛ زیرا 
هر آن احتمال ستیزه جویی دشمن و حملات آنان وجود دارد. اگر با شخص 
هیچکدام از اسلحه‌های سرد یا گرم نباشد» تارک سنت به شمار می‌رود. البته 
این بدان معنا نیست که سلاح و تجهیزات جنگی نجات دهنده است. اگر یکی به 
این امر معتقد باشد» در واقع مرتکب شرک گشثه است. اما برای دفاع از شر 
دشمنان وسیله‌ای است که به کار می آید. در حقیقت نجات در دست خداوند 
متعال است. چه بسا اتفاق افتاده است که شخصی در مرگ‌بارتزین حوادث جان 
سالم بدر برده است. در تاریخ چنین وقایعی به کرات به‌وقوع پیوسته است. 
گاهی اوقات برعکس این پیش آمده است؛ یعنی شخصی مسلح به اسلحه‌های 
مجهز و پیشرفته بوده ولی با وجود این با یک اتفاق کو چک کشته شده است. 
در حوادثی که از ناحیه‌ی حرکت «ختم نبوت» به سرکردگی مولانا شاه عطاءاله 
بخاری ط بر می‌خاست. گاه گاهی همراه مولانا بودیم و با هنم در خیابان‌های 
کراچی به راه پیمایی علیه منکران ختم نبوت می‌پرداختيم. ارتش» مردم را به 
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سکوت دستور می‌داد. اما مردم به کارشان ادامه می‌دادند تا این که مجبور شدند 
بر مردم آتش بگشایند. تبرها به‌سوی ما میآمد؛ اما ما بسدون کوچکک‌ترین 
دلهره‌ای به جلو می‌رفتيم و با این‌که در صف مقدم پودیم. تبرها به ما اصابت 
نمی‌کرد. این در حالی بود که در پشت سر ما بسیاری شهید شده بودند. این دلیل 
بر این امر است که مرگ و زندگی در دست خداوند متعال است و تا او نخواهد 
هیچ کسی حتی در حطرنا ک‌ترین حوادث کشته نمی‌شود و اگر بخواهد بدون 
اسلحه هم شخص سر به نیست می‌گردد. اما چونکه اسلحه داشتن سنت و کار 
انبیا لا بوده است» همراه داشتن آن خوب است. 

ار «خذو حذّرکم> معانی متعددی وجود دارد. از جمله‌ی آن‌ها؛ 
حفاظت از جان و مال توسط اسلحه می‌باشد. 

حفاظت از مال به این معنا نیست که آن‌ها را جهت رفاه خود و سیر کردن 
مکش ذخیره نماید. چنان‌که مسلمانان عصر کنونی به آن همت میگمارند! 
بلکه حفاظت از مال برای پیشبرد اهداف اسلام می‌باشد. یعنی همانطور که از 
مالش برای مصارف شخصی خود استفاده می‌کند» حصه‌ای از آن را برای 
کمک به اسلا و مسلمانان نگهداری نماید. اگر کسی میلیاردها تومان داشته 
باشد و به نیت کمک به اسلام آن‌ها را نگهداری نماید؛ برای او به همان اندازه 
اجر و ثواب در خزانه‌ی الهی ذخیره می‌گردد. بنابراین می‌توان جهت حفظ 
چنین مالی؛ اسلحه به کار برد. 

۳ آماده گیری در زمینه‌های علمی هم بر مسلمانان واجب است که اگر 
کافران از جوانب علمی بر اسلام و مسلمانان بتازند یا به مناظره برخحیزند» بتوانند 
پر آنان با اسلحه‌ی علم و مناظره چیره گردند. : 

۴ در «حُذُا حذرکم» شأن تبلیغ نیز داخحل است. یعنی باید از نیروی تبلیغی 
فوق العاده‌ای برخوردار باشیم تا بتوانیم سر فرصت دیگران را به جهاد و دفاع 
از اسلام برانگیخته نماییم. بدبختانه این مورد از ضعیف‌ترین خصایص ما 
طبقه‌ی علما می‌باشد. برای ما همین کافی است که نقشه‌ی عملکردهای علمای 
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دیوبند را حلوی رویمان داشته شته باشیم. آنان اسلحه جمع می‌کردند و در علم 
تبحّر حاصل می‌کردند و علیه انگلیس و کفار به کار می‌بردند. .در پا کستان بالغ بر 
هفتاد فرقه‌ی منحرفه وجود دارد اما کدام فرقه از آن‌هاست که از دست علمای 
دیوبند ضربه نخورده باشد؟ آنان برای حفاظت از حریم مقدس اسلام به هر 
شیوه‌ای که بوده قیام می کردند؛ پا دست يا با زبان یا با اسلحه. 
علامه رحمت‌اله کیرانوی با پادری «فندرم که بزرگترین کشیش انگلیس 
9 برخاست و نهایتاً کروه آنان را محکوم نمود. مولانا کفایت ال 
نیز با انگلیسی‌ها به بحث پرداخت و در آخر موفق شد حدو ود بیست با بیست 
1 آنان را در دایره‌ی اسلام وارد نماید. در مسکو؛ ؛ امام الانقلاب 
ولا عبداه سندهی با لین درباره‌ی اثبات وچود خداوند متعال مباحته 
نمود. کمک‌های مالی علمای هند به مجاهدان افغانی در افغانستان و به ارتش 
ترک در زمان ترکان عثمانی می‌رسید. گروهی از آنان در جنگ فلسطین 
شرکت نمودند و... بسیاری موارد دیگر که نمایانگر جوشش اسلامی و انقلاب 
مًبان‌ی آنان بود. شاید یکی از بهترین نمونه‌های جدبت علمای دیوبند که هنوز 
7 الا میری اک کار 
تم طٌّ شاگرد و موس دارالعلوم دیوبند» علامه رشید احمد 
کنگرهی لد بود. او در غم امت می‌سوخت و لحظه‌ای آرام نداشت. 
در حقیقت عالمی که از محنت دنیای اسلامی بی‌غم باشد نشاید که نامش را 
عالم نهند. پس «خذوا حذرکم» شامل تمام این جوانب می‌باشد. یعنی: خذوا حذرکم 
بالسلاح و بالعلم و بالمال و بالتبلیغ و بالتألیف و بالترهیب و بالترغیب. وائّه اعلم بمراده. 
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الم تر (تی ال قیل هم کفوا ایک و وا الصلوة و 


آيا ندیدی کسانی را که به آنان گفته شد باز دارید دست خود را و برپا دارید نماز را و 


وا الرْکوة ما نب عَلیهم القتال لْ) فریق منم یحشَوْن 
بدهید زکات را. پس چون نوشته شد بر آنان جنگ, ناگاه گروهی از آنان می‌ترسند 
۳ هر ل سِ ۹ سک 22 ص مر 
لاس كَحْية الله از آشد خُشية و قالزا ربتا لم کتبت 
از مردمان مانند ترسیدن از الله یا بیشتر و گفتند: ای پروردگار ی 


ییا القتال نز ٩‏ 5 أعرتا ای اجَل قریب: قل ماع 


کارزار؟ چرا به تخیر نیداختی ما را تا زمات نزدیک؟ بگود ‏ بهره‌مندی دیا 


قلیل و الاخرة خی من ائلی ر ۷ تظلمزن یلا () 


اندک است و آخرت یهتر است برای کسی که پرهیزکاری کند. و ستم کرده نخواهید شد به مقدار رشته‌ای باریک 6 


ین ما تون بُذ رکه العوث و و کش فی بوج هیده و ان 


هرجا که باشیده در می‌یابد شما را مرگ؛ اگرچه باشید در محل‌کای محکم. و اگر 


5 8 6 2 س ک 

تصیهم حسَتَة حَسَتةٌ لوا هده من عثد اه و ان 

برسد به آنان نعمتی» می‌گویند: اين از جانب اه است. و اگر برسد به جانب آنان شدتی, 
۲ ای 

لا فزٍم من عیک+ ثل کل ین عث ال ال هو ء 

24 4 سم ۶و اه موه لو مِِ م 20 ی ۰ رم 

‌ ۳۹ ‌ هه 

القرّم لا یکادرژن یففهون حَدیثا ( ما ایک من حسَنة 

قوم را" که نزدیک نیستند که بفهمند سخنی را 6 آن‌چه رسید به تو از نعمت» 

م م۲ مه رصم 

تم اللّه و ما ایک من سید ین سک و ازسلناک 


از جانب اه است و آن چه رسید به تو از محنت» از جانب نفس توست. و فرستاديم تو را 


1 
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لاس رشولا و کفی بالله شَهیدا چ 


پیامبری برای مردم و کافی است اله به عنوان حاضر و 


ربط و مناسبت 

قبلاً خداوند متعال به مسلمانان دستور جهاد و نصرت مسلمانان مستضعفی را 
که در مکه بسر می‌بردند؛ داد. در این آیات بیان می‌فرماید که با چه شرایطی باید 
به جنگ پرداخت. . آیا خودمان خواهان جنگ و ستیز باشیم یا اين‌که فقط قصد 
دفاع داشته شته باشیم و در مقابل تجاوزات مسلحانه‌ی کفار سینه‌ی‌مان را مردانه‌وار 
سپر نمايیم. خداوند متعال در اين آیات شیوه‌ی دوم جنگ را مورد تأیید قرار 
داده و مسلمانان را به همین نوع جنگ دستور می‌دهد. 


سبب نزول 

آن هنگام که مسلمانان از مکه هجرت نکرده بودند؛ از مشرکان مکه جور و 
جفای بسیار می‌دیدند. راحتی و آسایش زندگی برایشان آرزویی بیش نبود. 
طوری تحت فشار قرار گرفته بودند که چهار دیوار زندگی برایشان تنگ آمده 
بود و احساس خفگی می‌کردند. چند بار نزد رسول الّه ی آمدند و از وی 
اجازه‌ی جهاد خواستند. اما رسول الله 3 آنان را تسلی می‌داد و تفهیم 
می‌فرمود که: تا کنون وقت جنگ فرا نرسیده است و فعلاً شما قدم بر اولین پله 
که تزکیه و اصلاح نفس می‌باشد؛ گذاشته‌اید. پس از این که نفس شما در کوره‌ی 
مصایب آب دیده و پخته گشت. به راحتی می‌تواند بر پله‌ی دوم که جهاد 
عمومی و اصلاح دیگران است» قدم بگذارید. حالا به عبادت خداوند متعال و 
اطاعت از او تعالی و اجرای احکام دیگرش بسنده کنید. او تعالی در آنیه به ما 
دستور جهاد خواهد داد. 

خلاصه آن‌حضرت لا آنان را به آرامش دستور می‌داد تا اين‌که مسلمانان 
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به دستور خداوند متعال به مدینه روی آوردند. در اين وقت بود که مسلمانان از 
لحاظ درونی برای عملیات بعدی آمادگی پیدا نمودند و نفس آنان مهار شده 
بود. بنابراین خداوند متعال به آنان اذن جهاد داد. اما در آنجا منافقان بی‌کار 
ننشستند و با تبلیغات خود؛ شیرینی زندگی و نافرجامی مرگ را به رخ کسانی که 
از نظر ایمانی ضعیف البنیه بودند؛ می‌کشيدند. اصولاً انسان نا وقتی که در 
مصایب و بلیات گرفتار باشد» از جانش سیر می‌شود و برای رهایی از چنگال 
مشکلات به جانبازی می‌پردازد؛ ولی همین که در جای خوشی قرار گرفت و 
زندگی به رويش لبخند بزنده جوشش درونی‌اش به آرامش مرل می‌کند و دیگر 
نمی‌خواهد به گرفتاری‌ها مبتلا گردد. مسلمانان سهاجر در مدینه به راحتی 
می‌زیستند و از مظالم مشرکان مکه در آن‌جا خبری نبود. اين آرامش و شیرینی 
زندگیء عده‌ای ضعیف الایمان را در حود اسیر ساحت. لذا منافقان از فرصت 
استفاده کردند و آنان را فریب می‌دادند و به اعراض از جنگ دعوت 
می‌نمودند. چنین شد که پس از اعلان جهاد؛ منافقان و برخی از مسلمانان 
ضعیف‌الایمان به بهانه تراشی پرداختند و به نحوی از رفتن به جهاد سرباز زدند. 
خداوند متعال اين آیات را نازل فرمود که خود شما خواهان جنگ بودید» پس 
حالا نیز بزدلی و ترسویی را کنار بگذارید و مردانه بجنگید.(۱) 


تفسیر و تبیین 


الم تر الی الذین قیل لهم.. - آیا ندیدی (تو ای پیامبر 32 با تو ای مخاطب) 
وقتی‌که آنان خواهان جنگ بودند به آنان گفته شد از جنگ دست نگهدارید 
و قبل از هر چیز به اصلاح نفس بپردازید نماز کنید و زکات اذا نمایید. 

القتال.. -ادامه می‌دهد: وقتی که حکم به جنگیدن داده شدند» 


۱- راک: روح المعانی: ۱۱۱-۱۱۲/۵ - تفسیر ابن کثیر: ۵۲۵/۱ - اسباب النزول واحدی: ۹۲-۹۳. 
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گروهی از آنان در ترس افتادند. 

«کتب» یعنی «خکم؛ (حکم داده شد) و «فرض» (فرض کرده شد). 

در میان مسلمانان کسانی بودند که تا کنون به مرحله‌ی اصلاح نرسیده بودند و 
پایه‌های ایمانی آنان لرزان بود. لذا فریب منافقان در آنان اثر کرد و ترسان از 
جنگ کناره گرفتند. 


اقسام ترس 

اصولاً ترس بر دو نوع است: ۱. ایمانی و عقلی؛ ۷. طبعی. 

(ترس طبعی» آن است که در طبع آدمی نهاده شده است و در آن اختیاری 
وجود ندارد. مثلاً ترس از جن و دیو و پری و امثالهم. «ترس ایمانی»» ترس از 
خداوند متعال و از عراقبی است که در اختیار خداوند متعال‌اند و انسان به سب 
کوتاهی در اعمال در آخرت بدان‌ها گرفتار می‌آید. در پاره‌ای موارد ترس 
ایمانی بر انسان غلبه می‌کند و ترس طبعی را تحت الشعاع خود قرار می‌دهد. 
یعنی هر چند که بدان مبتلا گردد و به حکم طبع تا اندازه‌ای وی را ترس گیر 
کین اما ایمانش سیر شده و شخص آن‌ها را مخلوق خداوند متعال می‌داند و 
بقین دارد که بدون اجازه‌ی او تعالی هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. و برعکس این 
در بعضی مواأقع ترس طبعی بر انسان غلبه می‌کند و ترس ایمانی را از بین می‌برد. 
مسلمانانی که از جنگ کناره گرفتند» ترس طبعی بر ترس ایمانی‌شان غلبه نمود و 
از مردم (دشمنان) ترسیدند. «یْشَوْنْ لاس4 یعنی: یخشون الناس طبعاأکخشية اه 
عقلاً و ایمانٌ ۱ 

«اوّ مد حشيَةّه به اين طرف اشاره دارد که ترس طبعی چه بسا از ترس 
ایمانی بالا می‌زند. 


قالوا رن لم کتبت علینالقا... پس از این‌که جهاد فرض کرده شد. گروهی از 


منافقان و مسلمانان ضعیف الابمان(۱ بنابر ترسی طبیعی که داشتند در دل تمنا 


۱- در این‌که آیه صفت مومنان است با منافقال دو قول وجود دارد: یکی این‌که در مورد موّمنان 
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کردند که ای کاش اکنون جهاد نمی‌کردیم و در دل گفتند که خدایا! چرا حالا بر 
ما جهاد را فرض کردی. 

لازم به گفتن است که این سخن مسلمانان به صورت تقاضا بود نه این‌که 
قصد اعتراض به احکام خداوندی را داشته باشند. زیرا اگر به دستورات 
خحداوندی اعتراض می‌کردند. کافر می‌شدند. این گروه چون قبلاً در مکه 
خواهان جهاد بودند و اما | کنون در راحتی بسر می‌بردند» دوست نداشتند به 
جنگ بپردازند. اما جون دستور خداوندی بود چاره‌ای نمی‌دیدند. به هر حال 
در دل می‌گفتند که خداوند متعال زود دستور جهاد صادر نموده است. ولی 
منافقان به صورت اعتراض و انکار می‌گفتند. 
لول اخرتناالی اجل قریب -گفتند: خداوندا! چرا (رحکم قتال» از) ما را به تأخیر 
نینداحتی تا ما بهتر به کارهایمان می‌رسيديم. 

گفتیم که این حصلت در سرشت آدمی نهفته است که تا وقتی که در مصایب 
باشدء خواهان جنگ است و وقتی که در حوشی‌ها غوطه‌ور گردید» دیگر 
حاضر نیست موقعیتش را عوض نماید. یک تابعی از حضرت حذیفه ‏ 
پرسید: چرا در جنگ احزاب که رسول خدا ی نا سه مرتبه اعلان فرمود چه 
کسی حاضر است برود از بنی قریظه دریافت حال کند و بياید؛ هیچ یکک از شما 
غیر از حضرت زبیر تفه جواب ندادید. حضرت حذیفه عشْ از او پرسید: آیا تا 
به حال به جنگ رفته‌ای؟ گفت: نه, گفت: پس تو تقصبر نداری. چون نمی‌دانی 
جنگ چیست و الا چنین سژالی نمی‌کردی. جنگ فقط پرتاب کردن تبر را 
نمی‌گویند. در آنجا باید از جان گذشت و سر را فدا کرد. 

در جنگ برموک به حضرت زبیر عْْ گفتند: تو به گروه کفار حمله کن که 
شجاعت تو از ما بیشتر است و ما پشت تو را حفظ می‌کنيم. زببر ه طفْه گفت: شما 
نمی‌توانید چنین کنید؛ چون هر کسی شجاعت این کار را ندارد و نمی‌تواند به 


« نازل شده است. چنان‌که در سبب نزول بیان شد و قول دیگر این‌که درباره‌ی منافقان نازل شده. اما 
قول اول راجح است. (رک: تفسیر کبیر: ۰ - ۱۸۴). 
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خوبی شمشیر بگرداند. . شجاعت و شمشیر بازی شما به پای من نمی‌رسد. 
حضرت زیر به دشمن زد و تا هفت صف را تار و مار نمود دید که گروه 
محافظش در عقب مانده‌اند. گفت: گفتن با کردن فرق دارد. 

از حضرت علی طْ پرسیدند: شجاع چه کسی است؟ گفت: آن است که در 
میدان جهاد حوب شمشیر بزند و حریفش را بخواباند و از ذکر خداوند متعال 
غافل نباشد؛ وقتی که تیری می‌خورد در بدنش تغیبر حاصل نشود و بهاندازه‌ی 
فرو رفتن خاری هم احساس درد نکند. 

جنگ معامله‌ای پس سنگین است که به قول حضرت زبیر ٍْ مثل فاصله‌ی 
گفتن تا عمل کردن تفاوت زمین تا آسمان را دارد. 
قل متاع الدنیاقلیل والاخرة خبر لمن اتقی خداوند متعال به پیامبرش میگوید که به 
کسانی که قبلاً از جنگیدن منع شده بودند و اکنون به مرحله‌ی کمال اصلاح 
نفس رسیده‌اند و به جنگ دستور داده شده‌اند بگوید: ا کف اه خحداوند 
متعال شهید شوید. او تعالی به شما پاداش بزرگ عطا می‌فرماید. اگر در دنیا به 
اندازه‌ی یک ریال در راه خداوند متعال خرج نمایید. در عوض آن ملیاردها 
برابر آن را در آخحرت دریافت می‌کنید. . پس متاع دنیوی بسیار پایین و کم‌ارزش 
است و آخرت برای نیکوکاران بهتر است. 
وا بظلمون فتیل -«فتیل» به رشته‌ی نازکی می‌گوبند که در شکاف روی هسته‌ی 
خرما کشیده شده است. یعنی در حق شما به اندازه‌ی «فتیل؛ هم ظلم نخواهد شد 
و پاداش‌تان تمام و کامل به شما تحویل خواهد گردید. 


خداوند متعال در اين آبه متوجه می‌فرماید که اگر از مرگ می‌ترسیده بدانید 
که آن در اختیار خداوند متعال است و بمب و تفنگ و سایر وسایل جنگی 
نمی‌توانند مرگ بیافرینند. وقتی که خداوند متعال اجل کسی را تمام کند. کسی 
دیگر نمی‌تواند از آن ممانعت به عمل آورد و در هر موقعیتی که باشد؛ روحش 
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را از بدنش می‌ستانند؛ اگر چه در میان محفظه‌های بسته و غیر قابل نفوذ جای 
گرفته باشد. 
.. و لو کنتم فی بروج مشیدة -«شید» و «جص, از الشاظی هستند که برای گیچ 
استعمال می‌شوند؛ با این فرق که «شید» به گچی می‌گویند که جهت سفت و 
محکم شدن با چیز دیگری مخلوط شده باشد و «جص»؛ به گچ خالص 
می‌گویند. «بروج مشیده» به ساختمان و برج‌هایی می‌گویند که با سنگ و گچ و 
سایر وسایل استحکام بخش؛ مستحکم شده باشند.(۱ یعنی در هر کجا که باشید؛ 
مرگ شما را فرا خواهد گرفت؛ اگر چه در میان برج‌های محکم و مضبوط قرار 
گرفته باشید. 
وان تصبهم حسنة پقولوا هذه من عندانله -«مرجع ضمیر مفعولی «تصبهم». منافقان و 
مسلمانان ضعیف الایمان هستند. منظور از «حسنة». فتح و غنیمت است. یعنی 
وقتی که فتح و غنیمت نصیب مسلمانان می‌گردد. می‌گویند از جانب خداوند 
متعال بوده است و مسلمانان از خود کمالی نشان نداده‌اند. مقصد این سخن‌شان 
این است تا بدین وسیله زیر منت مسلمانان نباشند. 
وان تصبهم سینة پقولوا هذه من عندک -منظور از «سیْة», کشته شدن و شکست در 
جنگ است. یعنی در صورتی که مسلمانان شکست بخورند؛ آن را از سوء 
تدبیر پیامبر ی می‌دانند (العیاذ باه) که بر خحلاف اصرار آنان بر نرفتن به جهاد و 
خارج نشدن از شهر به جنگ دستور داد و مردم از شهر بیرون رفتند. 
قل کل من عندالله - می‌فرماید: تو (ای پیامبر لعْ)! بگو: همه‌ی این اتفاقات از 
فتح و غنایم گرفته تا شکست و کشته شدن در دست خداوند متعال است و از ۱ 
خواست او تعالی سرچشمه می‌گيرند. ۱ 
فمال هولاءالقوم لا یکادون پفقهون حدیثاً «یعنی پس چه است این قوم (منافقان) را ۱ 


که پند و نصایح تو را نمی‌توانند با عفل و خرد دریابند؟ 


۱- رک: روح المعانی: ۱۱۵/۵ - تفسیر کبیر: ۰۱۸۷/۱۰ 
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قصه‌ای عجیب و پند آموز 

علامه ابن کثیر بل ۶ به روایت ان جریر طبری بو ان ابی حاتم بل از مجاهد 

تحت این آیه در مورد که مرگ اگر بیاید در هر کجا آدم را گیر 
می‌اندازد و اگر اجل فرا نرسیده باشد» در کام ازدها آدم سالم می‌ماند» قصه‌ای 
عجیب نقل می‌کند که بدین قرار است: 

«در گذشته زنی بود که در خانه‌اش غلامی نگهداشته بود. آن زن حامله شد. 
وقتی که وضع حمل نمود دختری از او متولد شد. غلامش را فرا خواند و گفت 
برو برای ما از جایی آتشی بیاور. غلام بی‌درنگ بلند شد و از خانه بیرون رفت 
تا برای‌شان آتش بیاورد. ..مردی در خارج از خانه با او برحورد کرد و پرسید: 
کجا می‌روی؟ غلام گفت: دنبال آتش می‌روم که خانم وضع حمل نموده. آن 
مرد گفت: : بیچاره! این دختر در عمرش حدود صد مرتبه با مردان دیگر عمل زنا 
انجام می‌دهد و در آخر به نکاح تو در می آید و پس از آن یک عنکبوت او را 
از پای در می آورد. . غلام حیرت زده شد و سخن عجیب آن مرد رابه دل 
گرفت و از کارش منصرف شد و به جای آن» کاردی برداشت شت و رو به جانب 
خانه‌ی خانم نهاد. پس از ورود به خانه بچه را برداشت و شکمش را درید که به 
سبب آن روده‌هایش بیرون ریخت و خود فرار کرد. مادر بچه را برداشت و 
روده‌هایش را داخل شکمش گذاشت و پارگی شکمش را دوخت و بدین طریق 
طفل زنده ماند و رفته رفته بزرگ شد و پس از هیجده سال به یک دختر جوان و 
زیبا تبدیل شد. او در ساحل دریا مقبم شد و فاحشه گری نمود. 

اغلام مذکور؛ پس از پاره کردن شکم دختر؛ از آن شهر گریخت و به شهری 
دیگر رفت. . در آنجا به تجارت پرداخت و پس از چند سال» تبدیل به تاجر 
بزرگی گردید. . عاقبت؛ هوس شهر قبل در دلش پیدا شد و با اموال زیادی رهسپار 
آن دیار گردید و سر از همان شهر ساحلی که دختر زندگی می‌کرد؛ درآورد. 
تصمیم گرفت با یکی از دختران زیبای آن شهر ازدواج نماید. از قضا با دختری 
که به نظرش او را کشته بود» پیوند نکاح بست و زندگی جدیدی را با او آغاز 
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نمود. روزی مرد و زن با همدیگر, از خودشان سخن گفتند. مرد سر گذشتش را 
بدون کم و کاست برای زنش تعریف کرد. زن متوجه شد که او همان کسی است 
که قصد کشتن او را داشته و مدتی غلام مادرش بوده است. زن گفت: من همان 
طفلی هستم که شکمش را پازه کردی که خوش بختانه زنده ماندم. سپس 
پیراهنش را بالا زد و اثر پارگی را به مرد نشان داد و گفت: این اثر همان زحم 
می‌باشد. مرد در شگفتی افتاد و گفت: آن مرد به من گفته بود که تو به صد زنا 
مرتکب می‌گردی. دختر گفت: راست گفته است. من تا به حال چندین بار زنا 
کرده‌ام اما تعداد آن‌ها را به خاطر ندارم. مرد گفت: او همچنین گفت که تو به 
سیب یک عنکبوت می‌میری. مرد چون عاشق زنش بود نخواست این بلا بر سر 
زنش بیفد» لُذا به فکر چاره افتاد تا به شیوه‌ای از اين اتفاق جلوگیری نماید. 
حفاظت از زن در روز آسان بود» اما در شب نمی‌توانست از او محافظت نماید. 
برای این کار در صحرا برجی درست کرد و آن را با گچ محکم کرد و در آن 
زندگی را آغاز نمودند. در یکی از روزها متوجه شد که یک عنکبوت در 
سقف آن برج راه می‌رود! زن گفت: اين همان عنکبوتی است که مرا می‌کشد؛ 
پس قاتل آن غیر از من دیگری نخواهد بود!(۱) سپس آن را از جایش تکان داد 
و عنکبوت پیش پای زن افتاد. زن آن را با انگشت ابهام پایش لگد کرد و کشت. 
از قضا سم آن از وسط ناخن و گوشت وارد بدنش گشت و پایش عفونت کرد و 
چند روز بعد مُرد».۲۱) 

وقتی که خداوند متعال بخواهد طومار حیات کسی برچیده گردد؛ هیچ چیز 
و هیچ کس نمی‌تواند سد راه قرار گیرد. سردار نامی اسلام؛ حضرت خالد بن 
ولید ‏ در اواخر عمرش که در شام بود؛ در بستر مرگ گریه می‌کرد. مردم از 
او پرسیدند: علت گریه‌ی شما چیست؟ فرمود: بدانید که من از ترس مرگ گریه 


۱- و به روایتی دیگر, گفت: پس قبل از اینکه مرا بکشد. باید او را بکشم! 
۲- به روایت طبری در تفسیر (با روایت و نقل مفهوع): ۰۱۷۵/۴ ش ۹۹۶۴ - و ابن ابی حاتم در 
تفسیر: ۵۶۸۷/۳ ش ۵۶۷۶. 


سوره‌ی نساء /جزء پنجم ۳۹۹ ۳۹ 


نمی‌کنم؛ بلکه دو چیز مرا آزار می‌دهد. یکی این‌که در تمام عمرم دعا می کردم 
که «اللهم ارزقنی شهادة نی سبیلک تقطع کل عضو منی» (خداوندا شهادتی در راه 
خود نصیبم گردان که تمام اعضای بدنم در آن قطعه قطعه گردد). اما این 
آرزوی من برآورده نشد و اکنون مانند زنان در بستر می‌میرم. دوم از ضعف 
شما ناراحتم که از ترس مرگ به جنگ نمی‌روید. بيایید و بدن مرا تماشا کنید 
که به قدر یک ناخن از آن سالم نمانده است. تمام قسمت‌های آن را زخم‌ها و 
آثار ضربات تیر و شمشیر پوشانده است. می‌گویند در یکی از انگشتان وی 
دوازده اثر تیر وجود داشت. آنگاه گفت: اگر به سبب جنک کسی بمیرد؛ من 
تاکنون مرده بودم. مرگ در دست خداوند متعال است؛ بروید بجنگید. 

همان طور که جنگ و جدال نمی‌تواند سبب قطعی مرگ گردد؛ زور بازو و 
پهلوانی هم نمی‌تواند دافع مرگ باشد. در جنگی که بین مسلمانان و رومیان در 
گرفت» در اثنای جنگ پهلوانی از صفوف کفار بیرون زد و مانند شیر غریدن 
گرفت و مبارز می‌طلبید. یک جوان مسلمان از لشکر مسلمانان در مقابل او در 
آمدء اما به دست او شهید شد. نفر دیگری آمد و او هم مانند قبلی شهید شد. نفر 
سوم هم نتوانست او را مغلوب نماید و خودش شهید شد. عبدالّه بن مبارک ب 
محدث کبیر و شاگرد خاص امام ابوحنیفه ی در جریان ماجرا قرار داشت. 
زورش به آن جوان پهلوان نمی‌رسید و کسی دیگر هم جرأت نمی‌کرد با او 
مبارزه نماید. بالًخره نقاب بر چهره زد و به امید خداوند متعال شمشیر به دست 
گرفت و با نعرهی له اکبر بر او حمله برد. ضربه‌ای بر کتفش فرود آورد که به سیب 
آن پهلوان کافر به زمین افتاد و لحظه‌ای بعد به درک اسفل واصل شد. همه‌ی مردم 
دور تا دور اين مبارک تلد را احاطه کردند. او گفت: چرا ازدحام می‌کنید. من 
که کاری نکردم. خداوند متعال مرگ او را به دست من مقرر نموده بود! 


ما اصایک من حسنة فمن الله...- آن چه از خوبی‌ها به تو (پیامبر یا انسان) می‌ رسد 


8 ۳۰۰ تبین الفرقان / جلد هنتم 
همه از جانب خداوند متعال است و آن چه از بدی‌ها و مصایب به تو برخورد 
می‌کند؛ به سبب اعمال بد تو هستند.(۱) 
این آیه ظاهرا با آی‌ی قبلی معارض شد. زیرا در آن آیه فرموده بود همه‌ی 
خوبی‌ها و بدی‌ها از جانب خد‌اوند متعال است نه از کسی دیگر. 
جواب این است که تمام خوبی‌ها و بدی‌ها به اعتبار وجود و پیدا شدن, از 
جانب خداوند متعال هستند» اما به اعتبار ورود و وقوع بر انسان‌ها به علت 
اعمال انسان‌ها می‌باشند. در آیه‌ی گذشته منظور وجود و تخلیق آن‌ها پود و در 
این آیه مقصد ورود و کسب آن‌ها است. ۱ 
وارسلنک للناس رسولاً این قسمت از آیه دلیل ختم نبوت است. الف و لام 
«للناس» با جنسی است یا استغراقی و در هر صورت معنا چنین می‌شود که ما تو 
را برای تمام بنی نوع «ناس» - مسلمان باشند یا کافر - فرستاده‌ايم و تو آخعرین 
رسول هستی. ۲ 
و کفی باه شهیدا -ذات خداوند متعال به‌عنوان شاهد و گواه بر نبوت تو کافی 
است. به معنای دیگر: ات خداوند متعال برای دیدن تمام حرکات و اعمال شما 
کافی است. 


درس‌هایی که باید آموخت ۱ 

در آیه‌ی بیست و هفتم خداوند متعال نکاتی را گنجانده است که مانند 
درس‌هایی باید آن‌ها را فا گیریم و هميشه پیش روی خود داشته باشیم. 

اول: تمنای جنک و جهاد برای مسلمانان حرام است و نباید خحودشان 
خواهان جنگ گردند. زیرا این یک نوع ادعا است و امکان دارد قدرت 
مسلمانان آن قدر نباشد که بتوانند با لشکر کفار مقابله نمایند و در صورت 


۱- وقتی مخاطب را پیامبر بدانیم اتصاف بدی به اعمال آن حضرت عثٍ به فرض محال خواهد 
مکزراً یادآور شده‌اند. 


سوره‌ی نساء /جزء پنجم ۳۰۱ ۹ 
تجویز جهاد اگر با آنان نجنگند مرتکب خلاف وعده می‌شوند و غدار 
محسوب می‌گردند. رسول له 6 چنین دعا خواسته‌اند: «اللهم الا نستلک العفو 
والعافیة» (بارلها! از توبخشش و عافیت می‌خواهیم). اما اگر جنگی پیش آمد که از جانب 
دشمنان بر آنان تحمیل گردید یا امیر مومنان به جهاد امر نمود» لازم است 
مردانه مقاومت نمایند و در این صورت چنین دعا نمایند: ری افرغ علینا صبراً 
و تبث آقدامتا و انضرزنا عل القَرم الکافرینک. پتره: ۷۵۰و(۱) 

پس خودمان آرزوی جنگ نداشته باشیم. اما اگر دشمنان حمله کودنده از 
فدا ساختن جان و مال دریغ نورزیم. 

دوم: هر مسلمان باید دثبال اصلاح باشد و اصلاح بر دو قسم است: 

۱ اصلاح نفس» ۲. اصلاح عالم. 

قلاسفه مدارج اصلاح را سه می‌دانند: 

۱ تهذیب اخلاق ۲. تدییر منزل ۳. سیاست مدنیه. 

یعنی اول انسان باید با نفس خود به ستیز بپردازد و آشوب‌های آن را در هر 
مرحله‌ای سرکوب نماید و کنترلش را به دست گیرد؛ و اين همان دستور «قرآن, 
است که مرحله‌ی اولیه‌ی اصلاح می‌باشد. پس از آن؛ به فکر زن و فرزندانش 
باشد و آنان را نیز در مسیر صلح و رشد معنوی قرار دهد و پس از اصلاح اهل 
خانه که خود پایگاهی برای عملیات وسیع‌تر بعدی به شمار می‌رود؛ دست به 
اقدامات جهانی بزند و در صدد اصلاح هموطنان حود و به دنبال آن سایر 
جهانیان پرآید. این دو قسم آخری که تدبیر منزل و سیاست ما.نی می‌باشند» در 
قسم دوم اصلاح داخل‌اند. به قول اقبال ع: خلوت آغاز است. جلوت انتها. و هم 
او سروده است: 


هت یی تس کت و سس 
۱- آنچه مژلف بزرگوار و می‌فرماینده عیناً برگرفته شده از ین حدیث صحیح نبوی (علی 
قائلهاالصلاٌ و السلامْ) است: «لا تمتّو ا لقاء العدوٍ و سلوا ال العافية. فاذا مهم فاصبروا...». آن 
حضرت تلا پس از ایراد این حدیث دعای صبر و استقامت نمود (به روایت بخاری در صحیح از 
عبداله ابن ابی اوفی علْ: جهاد و سیر/ باب ۱۵۶ ش ۲۰۲۶ - و مسلم در صحیح: جهاد و سیر / 
باب ۶ ش ۲۰۱۹ (۱۷۴۱و۱۷۴۲و...). ۱ 


۳ ۲ تبیین الفرقان / جلد هفتم 

با نشثه‌ی درویشی در ساز دمادم زن. چون پخته شوی خود را بر مملکت جم زن 

این صفت بارز در وجود صحابه‌ی کرام به روشنی نمودار بود. روزها 
جهاد می‌کردند و در شب به اصلاح نفس می‌پرداختند و با حدای خود راز و 
نیاز می‌کردند. آنان» شیران.روز و پارسایان شب بودند: «رکباناً بالنهار رهبانا 
باللیل». راد مسردی‌های اصحاب طه احتیاج به بیان ندارد؛ اما تذکره‌ی 
حصوصیات اخلاقی آنان که شجاعت در مقابل دشمنان و خا کساری در بارگاه 
ایزدی را با هم و در کنار هم داشتند؛ نسیم ایمانی را در وجود آدمی به وزش 
می‌اندازد. 

حضرت علی عتِْ - کسی که اسمش؛ لرزه بر اندام مبارزان مشرکث و کافر 
می‌انداخت - در میدان مبارزه با چهره‌ای گشاده و خندان و روحیه‌ای مردانه 
مقابل کفار قرار می‌گرفت اما شب‌ها چون ناتوانی؛ در بارگاه الهی گردن حم 
می‌کرد و ریش‌هایش را می‌گرفت و می‌گفت: ای علی! چه جوابی در مقابل این 
همه انعامات خداوند متعال داری! مگر این‌که شمشیر بر فرق سرت بخورد و 
حون سر و ریشت را آغشته سازد. در آن وقت شکر نعمات خداوند متعال را به 
جای آورده‌ای تا وقتی که به این حد نرسیده‌ای, ناسپاسی... و با این سخنان نزد 
خداوند متعال فریاد و زاری می‌کرد. 
حلاصه اصلاح عالم موقوف بر اصلاح نفس است. بنابراین؛ اصلاح نفس؛ 
فرض عین و اصلاح عالم فرض کفایه می‌باشد. 

سوم: دنیا و متاع آن در مقابل نعمت‌های آخرت به اندازه‌ی پشیزی ارزش 
ندارد. پس نباید امتعه و ارزش‌های آخروی را فدای منافع و متاع‌های زود گذر 
دنیوی ساخت. آن حضرت نی فرمودند: که اگر به مقدار یک تکه چوب 
(یک متر) از زمین جنت ارزیابی گردد. تمام دنیا با تمام نعمت‌ها و موجودات 
خود از روز پیدایش تا سور اسرافیل نمی‌تواند به ارزش آن برسد.(۱) 


۱- به روایت بخاری در صضحیح از سهل ساعدی ی مرفوعاً با این الفاظ «...و موضع سوط 


نت 
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نعمت‌های دنیوی علاوه بر زود گذر بودن با مشقت بسیار حاصل می‌شوند اما 
در بهشت هر نعمتی که شخص تمنا نماید بدون کوچک‌ترین دردسری به 
دست می آیند و نیز حصول نعمت‌های دنیوی یقینی نیست اما در آخرت یقینی 
می‌باشد. بزرگی به نام ابو مصهر طِ می‌فرماید: 


لا خیر فی الدنیا لمن لم یکن له من ان فی دارالسقام نصیب 
فان تعجب الدنیا رجالاً نانها مستاع قلیل والزوال قریب 
مسایل سلوک و عرفان: 
قوله تعالی: «یخشون الا کَحشية الّه آو مد شية و قالوا ربتا و کتبت علین 


لالز لح ی اجل قریب4 - این سخن چون از مومنان مخلص بوده این 
نحوف از آنان طبعی بود نه عقلی و اين قول از قبیل تمنی یا وسوسه بود» نه 
انکار و انتقاد. پس آیه دلالت دارد به اين‌که بر امور طبعیه و وساوس مواخنه‌ای 
نیست؛ جرا که اینها غیر اختیاری‌اند» اما انکار خداوندی بر آنان از باب شکوه‌ی 
لطیفه است نه از باب توبیخ.(۱) ۱ 

و قولهتعالی: «ما ایک من حَسة ین له زا آضابک من سیله ین 
نت4 و قوله تعالی: «قل کل ین عنراله» - توااین در آبه شارب اتید 
این‌که رسیدن نعما به بندگان از جانب خداوند کریم محض به فضل اوست؛ 
بدون واسطه‌ی عمل انسان. ولی مصایب از عدل خداوند متعال هستند؛ به سب 
اعمال غیر مرضیه از بنده. پس جمع و تقسیم هر دو صحیح شد. چنانچه حافظ 
شیرازی طْ می فرماید: 
گناه گرچه نسبود اختیار ما حافظ 


تو در طریق ادب کوش کین گناه من است(۲) 


ی حدحت تحت دس ره را ای 
احیکم من الجنة خیرّ من الدنیا و علیها..»: الجهاد و السیر / باب ۳ «فضل رباط یوم فی سبیل الله»» 
ش ۲۸۹۲ و بدء الخلق/ باب ۸ ش ۳۲۵۰۱ با الفاظ ...و ما فیها»؛ رقاق/ باب ۰۲ ش ۶۴۱۵ - و 
ترمذی در سنن: فضائل جهاد/ باب ۷ ش ۱۶۳۸و باپ ۲۶ ش ۱۶۶۳۴ -و... 

۱- بیان القرآن: ۱۳۵/۲. ۲- همان: ۱۳۶/۲. 


۳ ۴۳ تبین الفرقان / جلد هفتم 


7 ل فَقَذ رز ۳ کر 1 لو رز ام ۳ 
التسول لد طاع ال و من ری قعا ازسلّاک 
اه ده از له فرمان برده است و هر که اعراض نماید. پس نفرستاديم تو را 


هم فیط (۵ و یرون طاء ۱ عَه فاد روا من عثرکَ 


بر آنان نگهبان 9 و می‌کویند: کاٍ ما اطاعت کردن است! اما چون از نزد تو بیرون روند. 


یت طایفة منم غیر الّذِی تفول- و الله یش ما ببشون 


به وقت شب رشن از آثان رای زنند غیراز آن‌چه تو گفته‌ای و الله می‌نویسد آن‌چه شب ِ 


س 


فأرض عنم و ول غلی الّد و کلی بالّه وکیلا چم 


پس اعراض کن از آلن و توکل نما بر له و کافی است الم به عنان کارساز ٩‏ 


| و دیون القوان و لو کان من عند غیر ال جوا 
ایا تأمل نمی‌کنند در قرآن؟! و اگر از جانب غیر ان می‌بود. 1۹ می‌یافتند 


یه اختلاف کییرا () 


در آن اختلاف کثیر 96 


مفهوم کلی آیه‌ها: اطاعت از رسول ی اطاعت از خداوند متعال است و مومنان 
واقعی فرقی میان امر رسول هل و امر حداوند متعال نمی‌نهند. اما منافقان 
این طور نیستند. وقتی با رسول ی می‌نشینند» می‌گویند: ما سر تا پا اطاعت 
هستیم! اما وقتی از آن‌جا بر می‌خیزند. چیزهای دیگری می‌گویند؛ غافل از 
این‌که خداوند متعال سخنان‌شان را می‌شنود و ثبت می‌کند و به نفاق قلبی‌شان 
آگاه است. عجیب است! چرا آنان در «قرآن» تدبر نمی‌کنند تا يفین به حقیت 
آن و رسول خدا و پیدا نمایند؟! چون اگر واقعاً «قرآن» از جانب کسی دیگر 
جر خداوند متعال بود؛ در آن اختلاف و ناموزونی و نقایص زیادی می‌دیدند؛ 
در حالی که اين کتاب جنین نیست. 


سوره‌ی نساء /جزء پنجم ۳۰۵ 1 

ربط و مناسبت 
قبلاً عداوند متعال, به مومنان دستور اطاعت رسول یج را در اسوری که 
مربرط به جهاد و مبارزه بود؛ داد. در اين آیه‌ها به اطاعت عمومی و همه 
جانبه‌ی رسول ال َو امر می‌فرماید و فضایل و کمالات این کار را بیان می‌کند. 


سیب نزول 

امام مقاتل ط درباره‌ی شآن نزول اين آیات می‌فرماید: 

یک مرتبه رسول الّه 3 در مجمع صحابه طْ چنین فرمود: 
«کسی که مرا دوست بدارد. خدا را دوست داشته است و کسی که از من اطاعت نماید. خدا را اطاعت نموده 
است». 
منافقان و بهود چون اين سخن را شنیدند؛ متوجه شدند که رخ کلام به جانب 
آنان است. زیرا از کلام پیامبر مد چنین فهمیده می‌شد که چنان چه کسی پیامبر 
را دوست نداشته باشند و از وی اطاعت ننماید؛ گویا به دشمنی و تمد از 
دستورات خداوند متعال برخاسته است. بنابراین شروع به تنقید آن حضرت 
کردند و گفتند: او می‌خواهد بر مسند خدایی بنشیند و اطاعت خودش را 
مثل اطاعت خدا جابزند و این دعوت به‌طرف شرک است! | کنون انتقادی که از 
ما می‌کرد که شما غزیر و عیسی را به حدایی گرفته‌اید؛ به خودش برگشته که 
ادعای خدایی می‌کند! ۱ 

به دنبال این بهانه تراشی و انتقاد منافقان و بهود. خداوند متعال این آیه‌ها را 
به عنوان تأیید برای گفته‌های رسول ال و حط بطلانی بر روی انتقاد بی جای 
آنان؛ نازل فرمود. پیامبر ط هرگز نگفته است مرارمورد پرستش قرار دهید تا 
بدین وسیله ادعای خدایی او ثابت گردد بلکه فقط می‌گوید از من اطاعت 
نمایید که شما را به‌طرف اطاعت خداوند متعال رهنمون می‌کنم. و این عین 
جیزی است که خداوند متعال به وی دستور داده است نه اینکه از خودش 
تراشیده باشد. پیامبر م1 محبوب خداوند متعال است و اگر کسی او را دوست 


8 ۳۰۶ تببین الفرقان / جلد هفتم 
نداشته باشد» خحودش نامحبوب خواهد گشت.(۱) 


تفسیر و تبیین 


من بطع الر سول فقد اطاع اله... - و لام «الرسول» برای عهد است و منظور از 
آن رسول اللّه ی می‌باشد. «اطاعت» ماده‌اش از وطاعة» است که به معنای قبول 
کردن قول و فعل کسی به رضای قلب و از او اطاعت نمودن است. «تطوع» هم 
از همین ماده است. نفل را نطوع می‌گویند؛ به ان خاطر که آدمی بدون این‌که 
کسی او را وادار نمایده به رضای خود آن را ادا می‌کند. «قد» برای تحقیق و رفع 
شکک است. یعنی کسی که از رسول مب فرمانبرداری نماید» بی‌تردید اطاعت 
خداوند متعال را کرده است و اين دلیل بر این امر است که خداوند متعال به 
رسول خود به‌طور کامل اعتماد دارد و نیز رسول از هرگونه خطا و لغزشی 
مصون و معصوم است. وقتی که عصمت پیامبر خدا ی ثابت شد. عصمت سایر 
پیامبران ل هم تبعاً ثابت می‌شود؛ زیرا همه در صفت رسالت با همدیگر 
اشترا ک دارند و مورد اعتماد و امین خداوند متعال‌اند. ۱ 
و من تولی فما ارسلنک علیهم حفیظاً - «تولی» به معنی روگردانی و سرپیچی است. 
خداوند متعال به پیغمبرش دستور می‌دهد که احکام خداوند متعال را به بندگان 
برساند. کسی که اطاعت کرد کامیاب خواهد گشت و آن کس که روی گردانی 
نماید» پس او (پیامبر) نگهبان و مأمور آن نیست تا با هر وسیله‌ای که باشد آنان 
را به راه عداوند متعال بیاورد. پعنی وظیفه‌ی پیامبر فقط ارشاد و راهنمایی است 
و لازم نیست برای کسانی که ایمان نمی آورند؛ ناراحتی و ضرر تحمل نماید» 
بلکه هر ضرر و نقصانی که باشد به خود آنان برمی‌گردد. 

این آیه دلیل بر عصمت تمام انبیا طل عموماً و رسول الب خصوصا 
می‌باشد. پیامبران له در همه‌ی جوانب از کناه در ول و فعل پاک‌اند و خللی 


۱- البحر المحیط: ۳۰۳/۳ - تفسیر کبیر: ۰۱۹۴/۱۰ 
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در آنان راه ندارد؛ زیرا در غیر این صورت خداوند متعال دیگران را به اطاعت 
از آنان فرا نمی‌خواند و اطاعت از رسول را عين اطاعت خوبه یش اعلام نمی کرد. 


صورت‌های «تولی, 

روی گردانی از پيامبران لب به سه شکل پیش می آید: 

. تولی قلبی - یعنی به ظاهر خود را مسلمان و مومن جا می‌زنده اما در دل 
تمایلی به اجرای دستورات خداوند متعال و رسول یی ندارد. این نتبجه‌ی نفاق 
می‌دهد. مانند تولی منافقان. 

۲ توّی ظاهری - در ظاهر از اوامر رسول ع سرپیچی و علناً آن‌ها را انکار 
می‌کند و این مستلزم کفر است. 

۲ توی عملی - در دل اعتقاد به دستورات رسول مت دارد و قلباً به اهمیت 
پیاده کردن آن احکام و دستورات معترف است؛ ولیکن از اجرای آن‌ها روی 
گردان است. مانند کسی که در قلب به خداوند متعال و رسولش و دستورات 
دین اعتقاد دارد و بر آن‌ها عامل نیست و اين خود به دو صورت است: اگر فقط 
به عمل نکردن احکام اکتفا نمایده مثلاً نماز نخواند و روزه نگیرد. فاسق و فاجر 
به حساب می آید و چنان‌چه علاوه بر عمل نکردن بر دستورات شرع اعمال 
اضافه‌ی دیگری را به عنوان حرکات مذهبی دز زشاد کی پیاده نماید» بدعت 
شمرده می‌شود و آن شخص مبتدع خواهد بود. 

این هر سه نوع تولی زشت و مذموم هستند. ی 
یکسان‌اند؛ اگر چه میزان جرم هر یکی با همدیگر فرق می‌کند. خداوند متعال در 
این آیه می‌فرماید: تو ای پیامبر! وقتی که تبليغ و ارشاد نمودی و کسانی ظاهراً 
ایمان آوردند» دیگر لازم نیست غصه‌ی نگهبانی آنان را بخوری؛ اگر چه در 
باطن از تو و دستورات دین اعراض کنند. زرا تو مالک قلوب آنان نیستی. 
دسته‌ی دوم هم به همین صورت؛ اگر ظاهراً روی گردانی و انکار می‌کنند؛ 
کافرند و سزایشان را خودشان خواهند چشيد و تو مجبور نیستی که به زور برای 
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ایمان آوردن آنان اقدام کنی یا از کفرشان ناراحت گردی. 

نزد بعضی این آیه مربوط به ایام ابتدایی اسلام بود و بعداً حکم جهاد در 
مقابل انکار کنندگان صادر شد و اين حکم منسوخ گشت. محققان می‌گویند این 
حکم منحصر به دوران تبلیغ است. یعنی زمانی این حکم جاری می‌گردد که 
دوران تبلیغ و اشاعه‌ی اسلام باشد و جهاد برای زمانی است که از پذیرفتن دین 
اسلام اعراض نمایند و آن را مورد انکار قرار دهند. بنابراین» حکم این آیه به 
جای خود برقرار است. 

اين آیه درسی است برای کسانی که به نحوی در وظیفه‌ی راهنمایی و ارشاد 
مشغول‌اند. مُدرّسی که درس می‌دهد؛ عالمی که به وعظ و ارشاد عمومی 
می‌پردازد؛ مبلّغی که به تبلیغ اشتغال دارد و حکومت اسلامی که برای سر به راه 
آوردن ملت کوشش می‌کند و... همه باید در حد توان خود به وظیفه‌ی خویش 
پایبند باشند» اما لازم نیست مانند چوپان بیست و چهار ساعتِ شبانه‌روز را با 
چوب بالای سر مردم قرار گیرند؛ اگر چه این امر برای حکومت از دامنه‌ی 
وسیع تری برخوردار است و اعمال و حرکات مردم را تا حد بیشتری تحت‌الشعاع 
قرار می‌دهد. اما با خره باید برای حفظ حدود و اجرای دستورات الهی سعی 
نماید. نتیجه‌ی کارها در دست خداوند متعال است و هیچ کسی در قبال آن 
مسئولیتی ندارد. وظبفه‌ی هر کسی فقط و فقط ادای حقی است که بر گردن دارد. 


در اين آیه خداوند متعال دستوری دیگر به عنوان درس به رسولش ابلاغ 
می‌نماید. برای او روشن می‌گرداند که کار منافقان فقط تنقید نیست» بلکه در 
پس پرده کارهای زیادی انجام می‌دهند که از همین قباحت برخوردارند) به 
زبان تسلیم می‌کنند. اما در عمل تبدیل به اشخاص دیگری می‌گردند یا عملاً 
قبول دارند. اما در قول و عقیده چیزهای دیگری می‌گویند. در هر صورت تو 
صبر کن و مشغول انجام وظیفه‌ات باش (جهاد با منافقان برای بعد می‌باشد). 
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و پقولون طاعة -منافقان می‌گویند: وظیفه‌ی ما اطاعت کردن است؛ هر چه بگویی 
فرمان می‌بريم. ۱ 
«طاعة» یعنی: آمژنا طاعة. شأننا طاعة. «طاعة». خبر مبتدای مسحذوفی است که 
وجوباً حذف شده است. در بعضی قراء‌ات؛ «طاعدّ» خوانده می‌شود که در اين 
صورت. فعلی محذوف پذیرفته می‌شود. یعنی: «اطعناک طاعة». 
فاذا بر زوا من عندک. -«برزوا» از «بروزم به معنای خروح است. «بَرَوّه یعنی ظأهر 
شد. خروج هم یکک نوع ظهور است. مثلاً تا وقتی که انسان در خانه باشد دیده 
نمی‌شوده اما هنگامی که حارج می‌گردد؛ در واقع ظأهر شده است. پس «برزوا» 
یعنی: «خرجوا). 

«بیت طائفة» یعنی هنگام شب با همدیگر نشسته و مشوره می‌کنند و موضوع 
بحث‌شان غیر از آن چیزی است که تو (پیامبر) می‌گوبی. «بیّت» از «بیت, یبیت, 
تبیتأ» به معنای شب گذرانیدن با فکر و تأمل درباره‌ی مسأله‌ای است. «بیّت 
الرجل» یعنی آن مرد با فکر و تأمل درباره‌ی کاری شب گذراند. منظور این 
است که منافقان شب را با فکر کردن و مشوره دربار‌ی ضرر رساندن به اسلام و 
پیامبر و مسلمانان به سر می‌برند. 

نزد برخعی «بیّت» از «بیتوتة» به معنی مطلقاً شب گذراندن است. و نزد عده‌ای 
دیگر از «بیت الشعر» مأخوذ است. یعنی شب را با شعر خواندن و درست کردن 
شعر علیه مسلمانان؛ سپری می‌نمایند و اینان کسانی هستند که از دیگران ممتاز و 
از شخصیت علمی و اجتماعی بالاتری برخوردار هستند. هر کس از این مسایل 
سر در نمی آورد و معمولاً در جلسات شبانه‌ی آنان راه ندارد (۱) 

سوال: «طانفة» فاعل «بیّت» است. در حالی که مونث می‌باشد و فعلش مذکر. 
قاعدتاً فعلش هم باید مونث می‌بود و به حای «بیّت», می فرمود: «بیتت». عدم 
تطبیق میان فعل و فاعل برای چیست؟ 


جواب: تأنیت «طائفة» غیر حقیقی و به معنی فریق و فوج است و این قاعده‌ی 


۱- راک: روح المعانی: ۱۲۰/۵ - تفسیر کبیر: ۰۱۹۵/۱۰ 


‌ 


نحوی است که اگر فاعل مونث غیر حقیقی باشد» فعل را به هر دو صورت 
مذکر يا منث می آورند. 
غيرالذي تقول -در مورد «تقول» دو احتمال وجود دارد: 

۱ فعل مخاطب است. یعنی: انت تقول. 

۲ صیخه‌ی مونث می‌باشد. یعنی همان طایفه شب میگذرانند درباره‌ی 
موضوعاتی که در جلوی تو از آن سخنان نمی‌گویند. پس در این صورت فاعل 
«تقول». (هی) راجع به طرف «طائفة» است. 
در آبه هر دو قول اعتبار دارند. 
واه یکتب ما پییتون خداوند متعال آن چه را که در شب با همدیگر مذاکره 
می‌کنند» می‌داند و آن‌ها را ثبت می‌کند. البته کنندگان اين کار (ثبت‌کنندگان) 
فرشتگان‌اند که به دستور خداوند متعال به نوشتن دساپس و توطثه‌های آنان در 
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دفتر اعمال‌شان می‌پردازند. 
فاعرض عنهم -به پیامبرش امر می‌فرماید که: پس از آنان دور باش. . 
در مورد این مر دو توجیه گفته شده است: 
۱. از جهاد علیه آنان حودداری کن. این خود مبنی بر حکمت است؛ زیرا این 
گروه منافق هستند و اگر به روی آنان شمشیر بلند کرده شود کفار شروع به 
۲ ما همه‌ی آن چه را که می‌گویند و می‌کنند برای تو بازگو می‌نماييی اما تو 
از پخش کردن این اخبار خودداری کن. 
کافیست. ۱ 
آنان در جلسه‌ی رسول الّه ی با کمال ادب می‌نشستند و به سخنان وی گوش 
فرا می‌دادند و از اطاعت دم می‌زدند امّا این همه مینی بر تملق و چاپلوسی بود؛ 
همین که بیرون می‌رفتند به دیگران می‌گفتند: فرپبش را نخورید. ما به ظاهر با 
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هستیم به‌زودی به فلان قوم می‌پیوندیم و با اتحاد. اینان را تار و مار می‌سازيم. 


این آیه بیان دلیل اعجاز «قرآن» است. «قرآن» با چنان فصاحت و بلاغتی 
ترکیب و ترنیب یافته است که در آن کوچک‌ترین اختلاف و تعازضی وجود 
ندارد و نظیر آن از عهده‌ی انسان‌ها و اجنه و فرشتگان خارج است. اگر در آن 
تدبیر نماینده به خوبی متوجه می‌شوند که «قرآن» بر حق است و حضرت محمد 
فرستاده‌ی برحق خداوند متعال است. اعجاز «قرآن» چنان است که ایمان 
آوردن همراران بسی‌دین محض به مطالعه‌ی «قرآن» و دقت در ظرافت و 
شگفتی‌ها و نکات عالی آن بوده است؛ بدون اين‌که کسی دیگر آنان را مورد 
وعظ و تبلیغ قرار داده باشد. چند سال پیش یکی از کارشناسان علوم دریایی 
آمریکا ایمان آورد. از او سبب ایمان آوردنش را پرسیدند: گفت: «فرآن, را 
مطالعه کردم در یک جای «قرآن» جمله‌ای دیدم که تعجیم را برانگیخت و آن 


مقر 
1 


مربوط به حالات زیرین آب دریاها بود. در آن جمله آمده است: ار نت 
فی بخر بمی یخشه موْج من فوقه مَوْجٌ...6 [نور: ۴۰] فکر کردم که در شبه جزیره 
عرب جایی که پیامبر اسلام ی ظهور کرده است. از دریا فرسنگ‌ها فاصله 
داشته است و ابت نیست که پیامبر اسلام مب از مسایل دریایی اطلاعات 
جندانی داشته باشد و قدر مسلم این‌که دروس و تحقیقات دربایی را از هیچ 
کس فرا نگرفته است؛ چون در آن زمان مدرسه‌ای نبوده است که در آن به 
تحصیلات علوم دریایی بپردازد. پس پی‌بردم که کسی دیگر وی را از تغییرات و 
حالات اعماق دریا خبر داده است و آن کس جز خداوند متعال کس دیگری 

«عبداله کولم»» از مهندسان برجسته‌ی اروپایی و وزیر خارجه‌ی یکی از 
کشورهای اروپایی بود که بعد با تدبر و تفکر شخصی در «قرآن»» اسلام آورد. 
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او پس از اسلام آوردن اسم زیبای «عبداله» را بر حود نهاد. 

من در دوره‌ی حدیث درس می‌خواندم که مجلات پا کستانی واقعه‌ای غیر 
منتظره و حوشحال کننده منتشر نمودند و آن ایمان آوردن یکی از متخصصان 
زهر حیوانات که مخصوصاً ذرباره‌ی سم سک هاری مطالعات فراوانی داشت؛ 
بود. او خودش اظهار داشته بود که سبب ایمان آوردنش مسأله‌ای در یکی از 
احادیث پیامبر اسلام بر بود. در حدینی آمده است: 
«اگر سگی ظرفی را لیسید باید تا هفت مرتبه شسته شود و یک بار با خاک مالیده شود»(۱) 

این حدیث را یکی از علمای مصر در ضمن احادیث دیگری نوشته بود و از 
قضا به دست این فرد خارجی افتاده بود. او می‌گوید: فکر کردم که چرا باید 
ظرف با خاک مالیده شود؟ مگر چیزی از اين مالیدن دستگیر می‌شود؟ اما پس 
از سی - چهل سال تجربه‌ی پزشکی ماء به زودی متوجه شدم که بهترین و 
مژثرترین ماده‌ای که می‌تواند تاثیرات زهر سک هاری را خنثی نماید نوعی 
پادزهر است که فقط در خاک وجود دارد؛ آن هم به مقدار درصدی بسیار 
پایین که در هزار من خاک ممکن است فقط یک مثقال پادزهر وجود داشته 
باشد. با تزریقات آن به بدن بیمار» میکروب‌های ناشی از زهر سک نابود 
می‌شوند. دانستم نکته‌ای که در اين گفته‌ی پیامیر اسلام ی وجود دراد از 
باریک‌ترین موارد پزشکی خبر می‌دهد و گویندهاش می‌بایست از مطالعات 
دقیقی در این موارد برخوردار بوده باشد. اما تحقیقات ثابت می‌کرد که پیامبر 
اسلام در هیچ جایی و نزد هیچ کسی درس طب نخوانده است و علاوه بر آن» 
پیشرفت‌های پزشکی در آن دوره به آن حد نبود که بتواند به کشفی ریز برسد 
که ما در قرن تکنولوژی قادر به دریافت آن نیستیم. فهمیدم که اين گفته‌ی او 
ريشه در ورای آسمان‌ها دارد و همه‌ی گفته‌هايش بر پایه‌ی علم و حکمت 


۱- به روایت ترمذی در سنن: طهار: | باب ۷ ش ۲۷۹(۳)و ۵ (۲۸۰) - و ابوداود در ستشن: 
طهارة/ باب ۰۳۷ ش ۷۱ و ۷۳ و ۷۴ - و نسایی در سنن: طهارة/ باب ۰۲۱۳ ش ۳۳۸(۳) و صید | 
باب ۰۱ ش ۱و۲ - و این ماجه در ستن: الطهارة و سننها/ باب ۳۱ ش ۳۶۵ - و.... 
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استوارند. بنابراین با احساس بی‌شایبه به او ایمان آوردم.() 

وقتی که گفته‌های رسول الّه مه چنین تأثیری در روان آدمی داشته باشد» 
پس گفته‌های «قرآن» تا چه اندازه از اين تأثیر مرموز برخوردار است؟! 
-. لوجدوا فیه اختلافا کثیر -یعنی ا گر «قرآن» از طرف کسانی غیر از حداوند متعال 
بود؛ در آن اختلاف زیاد می‌یافتید. در اين‌جا اشاره به سه نوع احتلاف است: 

۱ اختلاف در فصاحت -اگر تمام انسان‌های دنیا جمع گردند و با هم یک 
جمله‌ی فصیح مثل «قرآن» درست کنند» باز هم از اشتباه و اختلاف خالی 
نخواهد بود» در حالی که خداوند متعال صد و چهارده سوره‌ی بزرگک و 
کوچک پدید آورده و اعلان کرده است که اگر می‌توانید؛ بيایید و سوره‌ای 
مانند سوره‌های «قرآن» درست کنید! و تا کنون کسی امزد این امر نشده است و 
اگر شده با شکست فاحش به عقب برگشته است. 

۲ اختلاف در اخبار ماضیه و تاریخی 0 از این 
نوع اشتباهات و اختلافات به کثرت مرتکب می‌گردند؛ به طوری که 0 
یک موضوع تاریخی؛ گفته‌های کث مورخ اغلب با گفتههای دیگران مختلف 
است؛ در حالی که «قرآن» عين واقعیات را پیان می‌فرماید. 

۴ اختلاف در معانی - کتاب‌هایی که غیر از «قرآن» و از مردم هستند» 
اختلاف معانی جملات و کلمات زیاد دارند» اما کلمات «قرآن» هر یک دارای 
معنایی برای بیان حکمی جدا گانه است و هیچ گونه اختلافی از این نظر نمی‌توان 
در میان آن‌ها یافت. 


مسایل سلوک و عرفان 0 ۱ 
قوله تعالی: «مَن یطع الرمول فد ل فقد اطاع له و من نوی فا ازسلناک عَلهم 


ِ- - نمونه‌ی بسیار زیاد این تأثیرات شگرف «قرآن» و اسلام و رسول (ص) را : بر افراد مذاهب 
مختلف را که باعث مسلمان شدن آنان گشته است؛ در کتاب بسیار پر ارج آقای صلا‌الدین توحیدی 
به نام از آهنگ پاپ تا آهنگ ناب» (نشر «پرتوبیان») مطالعه کنید. 


۳ ۴۳ تبیین الفرقان / جلد هفتم 
> جمله‌ی اول دلالت مي‌کند که معامله در دوستی و دشمنی با دوستان 
خداوند متعال و رسول و مقبولان و مقربان چنان است که با خود خداوند متعال 
و رسول ی باشد. از این جا گفته‌اند: 
بس تجربه کردیم در اين دیر مکافات با درد کشان هر که درافتاد برافتاد 
و جمله‌ی دوم دلالت می‌کند که وقتی توقع اصلاح کسی نباشد. به دنبال او 
تضییع اوقات نکند.(۱) 


و اذا جَاءَهم ۳ شَ من امن آر الْحْوّف ع هد و 
و وقتی که بیاید به نزد آنان خبری از ایمنی یا ترس, مشهور می‌سازند آن را و اک ارجاع می‌دادند آن را 
۳ ۳ 0 هه ‌ ‌ِ رم ار ؟ ۵ م 
ای الرَسْوّْل و الی ۳ الامْر منهم للم لین 
به سوی پیغمبر و بسوی دلایان از اهل اسلام. حتماً می‌بافتند مصلحت ن خبر را از 
بطهتَه مهم 1 فضَل ال 1 و تجمور 
له 09 
ار ۶ 8 1 م7 22 
لاتبعتم الشیطان الا لیا ( 


لبته پیروی می‌کردید شیطان را مگر اندکی 9 


مفهوم کلی آیه‌ها: در زمان رسول اله م2 عادت منافقان شایعه پراکنی میان 
مسلمانان برای تضعیف روحیه‌ی آنان بود و منافقان هر زمان این عادت را به 
انحای مختلف دارند. مسلمانان در چنین شرایطی باید مسایل و شایعات را به 
دانایان برسانند که آنان با شناخحت کافی در «قرآن» و سنت بهتر از هر کسی 
می‌توانند مسایل را حل نمایند. 


۱- بیان القرآن تهانوی عْ: ۱۳۷/۲. 
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ربط و مناسبت 

اين آیه با گذشته به دو طریق مرتبط است: 

اول اينکه در چند آیه‌ی گذشته خداوند متعال بعضی از اعمال و اقوال 
فاسده‌ی منافقان و اهل کتاب را بیان فرمود. در این آیه نیز نوعی دیگر از این 
قبیل کارهای فاسد منافقان و مسلمانان ضعیف الایمان را به میان می‌کشد. 

دوم این که در آیه‌های گذشته به ی آن امر شده بود: 
«افلا تون الق آن. ۰۰ [ساه: ۸۲] در این آیه» حیثیت استنباط و اجتهاد که به 
4 آن ی «قرآن» حاصل می‌گردند؛ بیان شده است: «لْعَلمَه 

هت وه ین 4. 


سبب نزول 

درباره‌ی شأن نزول این آیه سه واقعه‌ی مختلف تحت سه قول بیان شده 
است؛: ۱ 

سبب نزول این آیه حالتی از مسلمانان ضعیف الایمان بود. هنگامی که 
مسلمانان برای جهاد بیرون می‌رفتند؛ منافقان شروع به‌پاشیدن بذر ترس و فریب 
در شهر می‌کردند و میگفتند: مسلمانان همگی کشته شده‌اند و دشمنان 
لشکرشان را نابود ساخته‌اند. یا اين‌که شب‌ها به مشوره می‌پرداختند تا فردا 
چگونه علیه مسلمانان اقدام نماییم و صبح روز بعد به بازار می‌رفتند و شایعه 
پخش می‌کردند. مثلاً می‌گفتند: لشکر فلان قوم یا فلان دبار علیه شما حرکت 
کرده و عنقریب است به مدینه رسد و شما را نابود سازد. این شایعات باعث 
می‌شد که در قلوب بعضی مسلمانان ضعیف الایمان تزلزل یا ترس ایجاد شود و 
با اين دروغ پردازی‌های منافقان در پریشانی به سر می‌بردند. حداوند متعال این 
آیه را نازل کرد. ۱ 

۲. عادت منافقان بود که هرگونه اخباری - چه خوب و چه بد -را در مدینه 
منتشر می‌ساختند. گر خحوب بود و حکایت از ایمنی مسلمانان داشت؛ هم آن را 
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پخش میکردند و اگر حاکی از بدی اوضاع مثلاً جنگ و غیره علیه مسلمانان از 
ناحیه‌ی کفار می‌بود؛ باز هم با حوشحالی آن را شایع می‌ساختند و بدین و سیله 
به تضعیف مسلمانان می‌پرداختند. خداوند متعال ايين آیه را نازل فرمود و 
مسلمانان را از مکرشان برحذر:داشت 

۳. یک بار آن حضرت لّ از ازواج مطهرات رضی‌الّهعنن ناراحت شد. 
در اين ایام ایشان از اسب افتاده و قسمتی از بدن مبارکش مجروح گشته بود؛ 
به‌طوری که نمی‌توانست برای نماز به مسجد برود و تمام مدت را در یک 
بالاخانه به سر می‌برد. حضرت عمر فاروق تِضْ با یک انصاری در امور دنیا 
مشارکت داشت و با همدیگر نوبت گذاشته بودند تا هر روز یکی به محضر 
جناب رسول کریم برود و از گفته‌های وی ت بگیرد. روزی که نوبت 
انصاری بود؛ منافقان از گوشه گیری رسول کریم به طلاق دادن ازواج تعبیر 
تور و ای وراه و شب دیر وقت بود که 
انصاری برای اطلاع دادن حضرت عمر له 
کوبید. آن حضرت تكْ فوراً از خواب برخاست و با عجله دروازه را باز کرد. 
تفا در همین ایام خبر رسیده بود که امکان دارد لشکر روم برای جنگ با 
مسلمانان عازم دیار عرب گردد .به این خحاطر حضرت عمر پریشان و آشفته 
از شریکش پرسید: چه خبر است؟ آیا تشکر روم حمله کرده است؟ انصاری 
اف یه جواب داد: موضوع بزرگ‌تر از این حرف‌هاست. حضرت عمر تفه له 
پرسید: مگر چه اتفاق دیگری افتاده است؟ گفت: : رسول َو تمام ازواج خود را 
طلاق داده است و و اکنون همه‌ی مردم از این خبر اطلاع دارند! حضرت عمر 
از شنیدن این خبر سیر نراحت شد و شب را در پرشانی به سر برد. صبح 
به مسجد رفت و از حاضران درباره‌ی پیامبر ک پرسید. گفتند: نمی‌دانيم, 


به خانه‌اش رفت و دروازه‌اش را 


خودشان به مسجد تشریف نمی آورند! چون بر اثر جراحتی که بر اثر افتادن از 
اسب برداشته است» نمی‌توانند برای نماز به مسجد بيایند. . حضرت عمر عه به 
۱ ۳ ۳۳/0 | 
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الّه ی به او اجازه دادند. پس از تحقیق» فهمید که موضوع از چه قرار است و 
خبر طلاق شایعه‌ای بیش نبوده است. به دنبال این واقعه خداوند متعال این آیه 
را نازل فرمود. نزد بعضی از محققان سبب نزول آیه همین واقعه می‌باشد. 


تفسیر و تبیین 


واذا جاءهم امر من الامن اوالخوف.. -مرجم ضمیر «هم» در «جاء‌هم» کسانی هستند 
که قبلاً ذ کرشان گذشت. یعنی منافقان و کسانی که دارای ایمانی ضعیف بودند. 
«امر» یعنی حال و واقعه. «اداع یذیع» به معنای انتشار دادن» پخش کردن و 
اعلان نمودن می‌آید و طریق به کار بردن آن به دو صورت است: «اذاعه» و 
«اذاع به». یعنی فلان خبر را پخش نمود. مرجع ضمیر «به» راجع به طرف رامر» 
است. 
ولو ردوه الی الرسو..-یعنی اگر قبل از این‌که آن امر را می‌پذیرفتند؛ حقیقت امر 
را از آن که مهبط وحی است. جویا می‌شدند بهتر بود. از «اولی الامر» دانایان و 
خبرگان قوم مراد است. یعنی اگر موضوع را با آنان در میان می‌گذاشتند بهتر 
بود؛ زیرا اینان از آن حضرت تیه می‌پرسیدند و مسأله را روشن می‌کردند. 
ضمیر مفعولی «لعلمه» باز به طرف «امر» برمی گردد. یعنی اگر با دانایان و 
خردمندان موضوع را در میان می‌گذاشتند. حتماً از واقعیت مر پرده برداشته 
می‌شد. زیرا اينان به تحقیق می‌پرداختند و هیچ گاه بی‌گدار به آب نمی‌زدند. 
چنان‌که گفتیم «استتباط» به معنای استخراج چیزی از مأخذش است. یعنی 
چیزی را از پرده‌ی خفا و پوشیدکگی به منصه‌ی ظهور رسانیدن. راستنباط» در 
اصل ماده‌اش از «نبط» است. نبط به آبی اطلاق می‌گردد که اولین بار از چاه 
تازه حفر شده بیرون بیاید. «نبط الماغ» یعنی آب ظاهر شد. قوم نبطی که در شام 
می‌زیستند بدین جهت نبطی خوانده می‌شدند که معمولاً به حفر چاه و قنات 
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اشتغال داشتند. «استنباط» از باب استفعال است. «نبط )۰ محرد و «استنباط» مرید 
فیه است. در اصطلاح؛ «استنباط» به أحل مسایل و حقایق مطلوب از مراجع 
اصلی ی کوش ۲3 
ولولا فضل الله علیکم و رحمته لا تبعتم الشیطن الاقلیلاً یعنی اگر لطف و کرم خداوند 


متعال بر شما گروه ضعیف الایمان نبود مانند منافقان اسیر شیطان می‌شدید و از 
او پیروی می‌کردید؛ مگر عده‌ی کمی از شما که نجات می‌يافتند. اما به سبب 
ایمانی هر چند ضعیف که دارید. خداوند متعال شما را در این گونه مراحل 
حساس به طریقی راهنمایی و متوجه می‌کند. 


علوم و معارف 


توضیح داد: 


8] انتشار خبر بد راجع به مسلمانان بدون تحقبق حرام است 

وقتی که خبری حاکی از حادثه‌ی بد یا حالتی بد درباره‌ی مسلمانان از 
منافقان پا مسلمانان ضعیف الایمان شنیده شد, نباید بدون تحقیق و بررسی به 
انتشار و بازگو کردن آن برای دیگران پرداخت. پخش کردن خبرهای بد بدون 
این که منبع قوی داشته باشد. حرام است. هر موضوعی را باید از اشخاص معتمد 
و معتبر دریافت کرد. در غیر این صورت تا شخص خود عیناً موضوع را مشاهده 
نکند اجازه ندارد آن را برای دیگران بیان نماید؛ زیرا ممکن است خبر دروغ 
باشد و بی‌جهت اسباب ناراحتی عموم فراهم گردد. بنابراین» شخصی که به این 
کارها اشتغال دارد؛ روز قيامت در بارگاه الهی مسئول خواهد شد؛ چون پریشان 
ساختن مسلمانان با یک خبر واهی» زشت و ناپسند است. 

اشخاصی مانند حکیم الامت؛ اشرف علی تهانوی عْ از اي آیه‌ی کریمه 


۱- راک: روح المعانی: ۵ - تفسیر کبیر: ۱۹۹/۱۰ 


سوره‌ی نساء /جزء پنجم ۳۱۹ | 4 


استدلال کرده‌اند که پخش کردن خبرهایی که از رادیبو و سایر رسانه‌های 
گروهی از قبیل مجلات و روزنامه‌ها به دست میآینده بدون تحقیق و بررسی 
حرام است. زیرا امکان دارد در بیان وقایع کمی و بیشی روا دارند و چنان‌چه 
حادثه‌ی بدی را منتشر سازند. شاخ و برگ دادن به حقیقت واقعه؛ ناراحتی و 
پریشانی مسلمانان را زیادتر می‌گرداند. پر این اساس؛ بسیاری از اهل ألّه» رادیو و 
ضبط صوت را نزد خود نمی‌گذاشتند و کسانی مانندشیخ الاسلام حمین احمد 
مدنی ع را تا چند بار برای قبول کردن رادیو تعارف کردند اما ایشان هر بار 
خواسته‌شان را رد فرمود. خحود حضرت تهانوی له در عمرش نه رادیو گوش 
کرده بود نه از مجلات مطالبی خوانده بود. شیخ ماء مولانا عبدالمالکك صدیقی 
له از همین گروه بودند. در یک جلسه. شخصی درباره‌ی حادثه‌ای به سخن 
گفتن پرداخت. ايشان گفت از نزد من بلند شوید! یکی گفت: مولانا صاحب! 
شما لااقل به مردم معتمد چنین اجازه‌ای بدهید تا خبری به شما ابلاغ نمایند. 
گنت: : اگر چنینباشد درباره‌ی هر سخنی عکس العملی بر شنونده لازم است. 
مثلاً گر خبر مصیبت باری از مسلمانان باشد. کمک کردن و حداقل دعاکردن 
برای آنان لازم است و اگر چنین نکنیم مسئول خواهیم گشت! 

بعضی دیگر هم در تمام عمر نه از رادیو استفاده کرده‌اند نه از ضبط صوت و 
تمام اخبار و اطلاعات لازمه را په استماع کسب کرده‌اند.۱ ترس ما از علمایی 
است که اين قبیل وسایل را جزو لاینفک زندگی خویش قرار داده‌اند و بعید 
نیست که رفته رفته دامنه‌ی ان عادت وسیع‌تر گردد. از این علما کم نیستند و 
بسیاری از آنان به این مرض مبتلا هستند. برحی گول تلاوت «قرآن از رادیو و 
نوار را می‌خورند و بر این باورند که ثواب دارد؛ غافل از اين‌که به مجرد شنیدن 
«قرآن؛ با وعظ از رادیو یا از ضبط صوت» هیچ گونه پاداشی برای شنونده 


- - خود مژلف گرامی ی از این افراد بودند. ایشان حتی روشن کردن رادیو و ضبط صوت را بلد 
یومع سل کر دی من منم تنل تهم جهان ربج جیری سار 
بازگو می‌کرد به دقت گوش می‌سپردند و با دعا همیاری می‌نمودند. 


۳ ۰ تببین الفرقان / جلد هفتم 

منظور نخواهد شد بلکه اگر طبق «قرآن» با وعظ عمل نماید» به برکت همین 
عمل به او ثواب می‌رسد. گوش فرا دادن به نوارهای وعظ یا قرائت بدون نیت 
عمل فایده‌ای در برندارد. گروهی دیگر از اين هم فراتر رفته و نوارهای قرائت 
زن را گوش می‌کنند با سخنان آنان را در رادیو و غیره استماع می‌کنند؛ در 
حالی که این کار حرام است و صدای زن قسمتی از عورت اوست. 
در نشر خبرهای خوب هم باید تحقیق نمود 

مسأله‌ای که خیر باشد در «أمن» داخل است و خبر یا مسأله‌ای که بد باشد 
در «خوف». پس در هر موردی باید تحقیق به عمل آورد و اين فاعده برای سخنان 
خبر نیز هست. یعنی اگر شخص از کسی خبری نیک و وب شنید. تا وفتی که 
درباره‌ی آن تحقیق عینی نکند با از معتمدان نشنود» اجازه ندارد به نفر دوم برساند. 


8] تقلید به هر حال ثابت و ضروری است 

از اين آیه تقلید ثابت می‌گردد و آن بدین صورت است که: 

اگر مسأله‌ای دینی یا دنیوی پیش بیاید اول باید به دستورات نازل شده بر 
پیامبر ث رجوع نمود. یعنی نسبت به دریافت خوبی یا بدی موضوع به 
«قرآن» و نیز به سنت پیامبر لا چنگ بزنیم. اگر در آنجا به مسأله پی نبردیم؛ به 
سوی اولی الامر برويم که مسایل دین بر عهده‌ی آنان است و بیش از هر کس 
دیگری نسبت به مسایل دینی آ گاهی دارند. طبق توجیهی دیگر؛ منظور از 
اولی‌الامر والیان و سران حکومت‌های اسلامی هستند؛ چنان‌که قبلاً ین 
توحیهات بیان شدند.) خلاصه اگر مسأله دینی است. به علما و اگر دنیوی 
است» به سران حکومت‌ها باید رجوع شود و به هر حال در هر صورت تقلید 
واجب و ابت است. کسانی که در امور دینی با دنیوی و سیاسی تجربه ندارند» 
مجبورند به علما و رجال سیاسی» رجوع نمایند. ۱ 


۱- برگردید به مباحث تحت آیه‌ی ٩‏ در همین جلد. 
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] قباس حجت است 

در ضمن ثبوت تقلید از اين آیه حجیت قیاس نیز ثابت می‌گردد؛ بدین 
صورت: ۲ ۲ 

در اين آیه خداوند متعال می‌فرماید: «لعلمه لین یِستنبطوّنه من [نساء:۸۳]. 
چنانکه گفتیم «استنباط» به معنای استخراج چیزی از مأنخذش است... و 
«مستنبط» فقیهی را می‌گویند که مسایل را از «قرآن» و حدیث با تدبر و فکر 
استخراج می‌نماید. بنابراین عمل بر احکام دینی که از ناحیه‌ی مجتهدان که 
اصل استنباط هستند» صادر می‌گردند؛ واجب است. 

بدین طریق تقلید ائمه‌ی مجتهد و در ضمن آن» حقیت و حجّیت قیاس ابت 


استنباط و اجتهاد رحمت و فصضل خداوند متعال است 

معلوم شد که این استنباط یکث نوع رحمت و فضل الهی است که شامل 
بندگانش می‌گردد. لذا کسی که از تقلید مجتهدان روی گردانی نماید. در واقع از 
فضل و رحمت خداوند متعال کناره گرفته است. مثال این گروه مانند رمه‌ای 
است که بدون چوپان در جنگل و کوهستان در میان انواع درندگان سرگردان و 
حیران باشد و بدتر از این مبتلا به پیروی از ابلیس شده است! در حدیث آمده 
است؛: 

«من شَذ شُدٌ فی البان(۱) (هر که از جماعت کناره‌گیری کند. عاقبت به دوزخ می‌رود). 

و 

«اتبعوا السواد الاعظی(۲) (از جماعت بزرگ‌تر پیروی کنید)م 


هت تاه جات سیخ ایح 
۱- به روایت ترمذی در سنن از ابن عمر یه : الفتن/ باب ۷ «ما جاء فی لزوم الجماعق». ش 
۷ - و طبرانی در معجم کبیر: ۰۴۴۷/۱۲ ش ۱۳۶۲۳و ۱۳۶۲۴ - و حاکم در مستدرک: 
۱ کتاب العلم) - و ابن ایی عاصم در الستّه: ۳۹/۱ ش ۸۰ - و بیهقی در الأسماء و الصفات: 
2۵/۲ ۱ 
۲- به روایت حاکم در مستدرک: ۱ از ابن عمر مرفوعا. 


۳ ۲ تبیین الفرقان / جلد هفتم 
مسایل سلوک و عرفان .. _ ۱ ۱ ۱ 
قوله تعالی: «و اذا جاءهم مر ی امن آو اف آذاعوا به و لو دوه ال 
سول و ی وی الم میم لعلمه لین یَستبطونه م4 -از اين آیه عرفانً 
معلوم شد که اگر برای مرید و سالک در میان راه سلوک یک نوع آسرار و 
احوال و انوار منکشف گردد» در جلو غیر شیخ محقق خود و در جلو عوام و 
غیرهم پیان نکند که در باطن برای او خیلی مضر است.(۱) 
می‌گویم: حافظ شیرازی ب می‌گوید: 
با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی ‏ تا بی‌خبر بمیرد در رنج خود پسرستی 


ل ط 7 
۵ ۵ ۲ امی ی ۲ 4 مر صي م 9 4 


پس جنگ کن (ای محمد [ص)) در ره الله؛ بر تو مواخذه نیست مکر از شخص خودت و رغبت ده 


| ۳ ۳ ل ۳ وس و 8 ل 
المَوّمنیْنَ عسّی الله ان یکف باس الذین کقررا* و الله 


تیان ره مق .وی ای ام وه 
دم 6 ۶ سم 6 موه 2 
اد با و اد تنکیلا چم 


سخت‌تر است به اعتبار جنگ و سخت‌تر است به‌اعتبار عقوبت 6 


مفهوم کلی آیه‌ها: و ظیفه‌ی رسول فقط ابلاغ اوامر الهی بر مومنان بود و جر از 
خودش» از کارهای دیگران مورد مواخذه قرار نمی‌گرفت. جهاد هم از همین 


ربط و مناسبت 
چون در گذشته ذکر جهاد و ترغیب و تشویق مسلمانان به آن به میان آمده 


۱- روح المعانی: ۱۳۷/۵ - بیان القرآن: ۰۱۳۸/۲ 
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بود و در واقع قصه‌ی منافقان به طور ضمنی در این میان بیان گردید» در دنباله‌ی 
موضوع اصلی که همان جهاد می‌باشد. خداوند متعال بار دیگر در این آبه 
پیامبر لیذ را به جهاد متوجه می‌کند. يا بدین وجه مناسبت دارد که در آیه‌ی 
گذشته بیان فرمود منافقان با انواع عملیات مخصوص به خود. اسباب پریشانی و 
ناراحتی مژّمنان را فراهم می‌کنند. در اين آبه به رسول خود می‌گوید که 
ناراحت نباشد؛ بلکه دستور جهاد بدهد و در مقابل کفار قد علم نماید و مطمثن 
باشد که ازدیاد لشکر کافران او را ضعیف نمی‌گرداند؛ چون خداوند متعال با 
رسول خود و مومنان است. 


سیب نزول 

اين آیه در مورد ماجرای بدر صغری نازل شد. در جنگ احد که در ماه 
شوال سنه‌ی سوم هجری اتفاق افتاد. مسلمانان با ٍین‌که نهایتاً پیروز شدند» 
ولیکن تلفاتی بر آنان وارد آمد. پس از پایان پذیرفتن جنگ به مدینه آمدند. 
همه خسته و کوفته بودند. رسول اله 2 مجروح شده بود و تعداد زیادی از 
بارااش شهید شده و عده‌ی بسیاری زخمی بودند. هنوز خستگی از وجود آنان 
رخت برنبسته بود که از طرف منافقان اعلان گردید که ابوسفیان تا نزدیکی‌ها در 
«الروحاء» آمده و منتظر فرصتی است تا به طور نا گهانی بر مسلمانان مدینه 
پورش بیاورد. وقتی رسول الّه َو این خبر را شنید» بار دیگر اعلان جهاد فرمود 
و با بدنی زخمی از جا برحواست و هفتاد نفر از بارانش نیز با او آماده‌ی جهاد 
شدند. منافقان در جنگ احد حساب‌شان را صاف کرده و از جنگ کناره گرفته 
بودند. هفتاد نفر از مسلمانان که همه‌شان زخمی بودند با پیامبر خدا ما همراه 
شدند. در میان آنان کسانی پودند که از شدت جراحت نمی‌توانستند بر شترها 
بنشینند. لذا آنان را بر روی شترها بسته بودند. وقتی که کفار خبر آمادگی 
مسلمانان برای جنگ و خروج آنان را از مدینه شنیدند» لرزه بر اندام شدند و به 
مکه فرار کردند. آن حضرت علی به مدینه بازگشت. پس از کارزار أحد» رسول 


۳۲۳ تبیین الفرقان / جلد هفتم 


له تقو به ابوسفیان (ِْْ) وعده داده بود که در بدر صغری حضور به هم 
رسانند تا پیکاری دیگر صورت گیرد. به مقتضای این وعده؛ وقتی آن موسم فرا 
رسید. رسول ال ی به همراهی گروهی از اصحابش به بدر صغری رفت. ایشان 
تا سه روز در بدر منتظر لشکر قریش شدند اما ابوسفیان نتوانست از مکه خارج 
گردد و به ناچار کسانی را فرستاد تا به مسلمانان بگویند اهل مکه کار داشتند و 
نتوانستند امسال به جنک پیایند! خداوند متعال این آیه را درباره‌ی همین ماجرا 
- ماجرای بدر صغری - نازل فرمود.(۱) 


+1 


تفسیر و تبیین 


فقاتل فی سپیل ال... -در اين آیه خداوند متعال به رسول الّه 6 دستور جهاد 
می‌دهد؛ اگر چه تنها باشد؛ چنان‌که ايشان در ماجرای بدر صغری فرمود: راگر 
کسی با من نیاید؛ حودم تنها به جنگ می‌روم. چون بعد از احد وعده کرده‌ام و 
هرگز بر خلاف وعده‌ام عمل نمی‌کنم». اين یکی از حصوصیات بارز پیامبران 
هلا است که اگر جنگی پیش می آمد و کسی با آنان همراه نمی‌شد» تک و تنها 
به مقابله با دشمنان می‌رفتند. مثلاً حضرت داود یْ3» یک روز روزه 
نگه‌می‌داشت و روز دیگره تنها به جهاد می‌رفت. حضرت شمعون لیذ نا 
مدت‌ها به تنهایی می‌جنگید تا این که برای او امت پیدا شد. 

درباره‌ی «فای «فتاتل» مفسران احتلاف دارند که برای جچیست؟ 

۱ نزد بعضی‌ها این جمله جواب «من یقاتل» است که در چند آیه‌ی گذشته 
آمده بود: «و من یقاتل ی سییل اه قیفتّل او یب فسوف نوتیه جرا عظ» 
[ساء:۷۴). یعنی چنان‌چه اراده‌ی به دست آوردن راجر عظیم» را داری» پس 
۱- روح المعانی: ۱۲۷/۵ - تفسیر کبیر: ۲۰۴/۱۰ - معارف القرآن حضرت مفتی محمد شفیع 


لد . 


عچه : ۴۹۵/۲ 
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جهاد کن؛ مساوی است که دیگران همراهی کنند یا نکنند 

۲. نزد برحی دیگر این آیه با آیه‌ی «و ما کم نان نی یل ال [نساه: 
۵ متصل است. بعنی در گذشته فرمود: «برای چه در راه خدا جهاد نمی‌کنید؟» 
و در اين آیه می‌فرماید: «در راه خدا جهاد کن و پرچم اسلام را به اهتزاز در 
پیاور!). 

۳ عده‌ای دیگر می‌گویند: متصل است با قصه‌ی منافقان. یعنی منافقان برای 
این‌که مسلمانان را ضعیف نمایند؛ خبرهای دروغ پخش می‌کنند؛ ولی تو (ای 
پیامبر ع): «لا تلتفت الی اقوالهم و افعالهم فقاتل فی سبیل الّ...».() (به سخنان و 
کارهای منافقان توجهی نداشته باش» و در راه خداوند متعال مقاتله کن).این 
توجیه بهتر است. ۱ 
اتف لاسکی .یعنی جز توء دیگران مکلّف نیستند که به تنهایی به نگ با 
کافران بروند. بنابراین» علما استدلال کردند که جهاد برای رسول له در هر 
موقعیتی؛ فرض عین بوده است؛ اما برای امتانش عموماً فرض کفایه می‌باشد؛ 
مگر این‌که دشمنان بر شهر و دیار مسلمانان هجوم آورند که در این صورت 
برای هر کسی فرض عین می‌شود. 
رو حرض المومنین -«حرض, یحرض,. تحریضاً» یر کت رن کسی 
برای انجام کاری است. 
عسی‌الله ان یکف باس الذین کفروا -مژده می‌دهد که امید است خداوند متعال به 
وسیله‌ی فعالیت تو و پاری مسلمانان در جهاد. جنگ کفار را متوقف سازد. 
«بأس» در اين‌جا به معنای جنگ است. 
والله اشد یأساً و اشد تنکیلاً و تا مر ار 
از قدرت و شوکت ظاهری آنان نترسد. زیرا قدرت خداوند متعال از هر قدرت 
دیگر بیشتر و شدیدتر است و انتقام او چنان شدید است که باعث عبرت دیگران 


فی کرفقن 


۱- تفسیر کبیر: ۲۰۳/۱۰ - روح المعانی: ۰۱۲۶/۵ 
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این آیه دلیل بر اين امر است که رسول ال بو شجاع‌ترین فرد از نمام 
مخلوقات روی زمین است؛ زیرا اگر چنین نمی‌بود. خداوند متعال به وی دستور 
نمی‌داد تنها به جهاد برود. 

پس از رسول الّه 3 شجاع‌ترین فرد از امتش» ابوبکر صدیق طِ است. آن 
هنگام که عده‌ی زیادی مرتد و همه‌ی مسلمانان سراسیمه شده بودند» ایشان با 
قاطعیت تمام پرچم قتال را برافراشت. حضرت عمر عطْه به ایشان گفت: تو در 
یک وقت به چند کار می‌توانی مشغول شوی که هر یکی مانند بار گرانی بر 
دوش توست. از یک طرف فتنه‌ی ارتداد عده‌ی بی‌شماری از تازه مسلمانان؛ از 
طرف دیگر آشوب منکران زکات و از جانب دیگر موضوع جیش اسامه عفْ 
که باید هر چه زودتر رهسپار گردد. بهتر است به اعزام لشکر اسامه مشغول باشی. 
حضرت ابوبکر صدیق عِْ قاطعانه جواب داد: ای عمرا در کفر شجاع بودی؛ 
آیا اکنون در اسلام خوار شده‌ای؟ برو بنشین تو و تمام مسلمانان و تمام دنیا از 
من کناره گیرید! خودم تنها به جنگ مرتدان می‌روم و اجازه نخواهم داد؛ به 
اندازه‌ی سر مویی در دین خداوند متعال تغییر ایجاد گردد. از اين‌جا به خوبی 
می‌توان به کمال شجاعت ابوبکر صدیق تلْ پی‌برد. حضرت عمر فاروق ع 
پس از آن درباره‌اش فرمود: پس از دیدن قاطعیت ابوبکر عْه فهمیدم که آن 
شرح صدری بود که خداوند متعال برای قتال به او عطا فرمود و دانستم که آن 


۱- به روایت بخاری در صحیح: کتاب الزکات / باب ۴۲,اخذ العناق فی الصدقة». ش ۱۳۵۶و 
استتابة وشن و../ باب ۳قتل من ابی قبول الفرائلض...»» ش ۶۹۲۵ - و... . از حضرت علی 
مرتضی لته نیز مروی است که ايشان در زمان خلافت خود از مردم پرسیدند: به من بگویید 
شجاع‌ترین فرد چه کسی است؟ گفتند: شمایید. فرمودند: خیر. گفتند: پس چه کسی است؟ ایشان 
ابوبکر صدین له را نام گرفتند و سپس با ذکر رشادت‌های ایشان در جنگ بدر و در زمان زندگی 
مکی و... این نظرش را مدلل فرمود (ر.ک: جامع المسانید و سنن: ۰۱۸۳/۲۰ ش ۷۳۸ 
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َنْ یِشْمُع شُفَاعَةٌ ج هب و نصیِب نها 


کی ات نیک کند با ایا نب ان هست و هر که ات 


فاعةٌ یل یکن له کل مه و ان ال علی کل شیم 


را 


مه 0 و اذا سک بتحیّة بتحیّةٌ فحیُرا بسن 


تواناست ۶ و چون مورد احترام قارکرفتید به سللام دادنی» پس احترام کنید به کلمه‌ی بهتر از 


ردرهاد ان ال ان علی کل شیء تا له 11 


کلمه را برگردانید. را له ریز حناب کت ال تست هی مبودی چپ 


+ ی 


سس 


و لیخمعتکم الی یرم القاعة ۷ ریب یه" و من آصدت 


رید نجمم: کید شما را یه روز قیاست: ۷ و کیست راست‌گوتر از 


نله دیا ( 


الله در سخن 6 


ربط و مناسیت 

ترغیب به جهاد در راه نحداوند متعال» یکی از سفارش‌های خوب است که به 
دیگران داده می‌شود و برخلاف آن» بازداشتن دیگران از جهاد از سفارش‌های 
بد به شمار می‌رود. در آیه‌های گذشته بیان شد که پیامبر اکرم ی بنابه دستور 
حداوند متعال دیگران را به جهاد علیه کفار دعرت می‌داد و در مقابل منافقان 
با انواع شایعه پرا کنی‌ها در صدد بازداشتن مسلمانان از جهاد بودند. خداوند 
متعال در ان آیه‌هاء اول نتبجه و ثمره‌ی سفارش خوب و بد را بیان می‌فرماید و 
بعد در آیه‌ی دوم یکی از بزرگ‌ترین عواملی که موجب ایجاد سفارش نیکک در 
حق همدیگر یعنی محبت می‌گردد: ذکر شده است و آن سیب همانا سلام دادن 
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به یکدیگر است؛ جنان که در حدیث آمده است؛" «سلام علیک» باعث محبت و 


می‌فرماید که سفارش‌کنندگان به نیکی؛ در بارگاه الهی جمع کرده می‌شوند و به 
آنان پاداش کامل داده خواهد شد. 


تفسیر و تبیین 


من پشفع شفاعة حستة .در اين آیه. رسفارش» دو نوع گفته شده است: شفاعت 
خوب و شفاعت بد و ثابت شد که همه‌ی سفارش‌ها و شفاعت‌هانه خوب 
هستند و نه همه بدء بلکه گاهی سفارش بد می‌شود و گاهی حوب. 

یکن له نصیب منها... ضمیر «منها» به طرف «شفاعة حسنة» راجع است. جنان‌که 
پیداست خداوند متعال در صله‌ی شفاعت خوب؛ «نصیب» آورد و در صله‌ی 
شفاعت بد «کفل». در لت این هر دو مترادف المعنی هستند و به معنای بهره و 
حصه می آیند؛ اما در عرف هر یکی معناً جایگاه متفاوتی دارد. ثمره‌ی خوبی 
که از کار خوب عاید می‌گردد؛ «نصیب» و ثمره‌ی بدی که از انجام کاری بد به 
دست می‌آید؛ «کفل» نامیده می‌شود. به سخن دیگر: «نصیب) به آن بهره 
می‌گویند که سر تا سر فایده باشد و کار انجام گرفته هیچ ضرری برای صاحبش 
نداشته باشد. وقتی که می‌گویند: «فلان اخذ نصیباً من التجارة». یعنی این‌که فلان 
کس از تجارت. فایده‌ای برد که همه‌اش نفع می‌باشد. «کفل» به بهره‌ی زیانبار 
می‌گویند و صاحبش جز ضرر چیز دیگری از آن کار دریافت نمی‌کند. پس 
وقتی که می‌گویند: «ذهب فلان الی السرقة. فکان کفل له», یعنی فلانی برای دزدی 
رفت و در آخر وبال جانش قرار گرفت. به همین خاطر است که در آیه‌ی فوق؛ 
به دنبال سفارش خوب. «نصیب» و جزای سفارش بد؛ « کفل» آمده است. 
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«شفاعة» از وشفع» به معنای جفت است و معناً در مقابل «وترم قرار دارد. 
«شفاعة» یعنی چیزی را جفت کردن, فرد را جفت کردن. 

شفعه‌ی مصطلح نیز از همین باب است که بدین صورت پیش می آید که 
شخصی قبلاً دارای یک زمین بوده اما با ادعای خویش زمین بغلی را به زمین 
قبلی اش ضم می‌کند و جفت می‌گرداند. 

سفارش را بدین علت شفاعت می‌گویند که شخص با واسطه قرار دادن 
دیگری» کاری را که نمی‌تواند خودش انجام دهد؛ انجام می‌دهد و بدین وسیله 
در واقع نیروی دیگری را با نیروی خودش برای کسب مقصود جمع می‌گرداند 
و قدرت خود را دو برابر می‌گرداند. 

آن‌طور که از آیه معلوم می‌گردد؛ برای تحقق سفارش به صورت شرعی؛ 
وجود دو شرط ضروری است: 

چیزی که مورد شفاعت قرار می‌گیرد؛ باید حق شخص بوده باشد با 
مطالبه‌ی آن شرعاً برایش جایز باشد. پس نمی‌توان برای شخصی که مطالبه‌ی 
ناحق یا غیر مشروع می‌کند» شفاعت و سفارش نمود. 

۲ شخصی که می‌خواهد کسی را برای شفاعت انتخاب کند باید خودش از 
کسب کردن آن چیز عاجز باشد؛ مساوی است که عجز از تنهایی باشد با از 
ضعف يا از چیزی دیگر. 

از آیه ثابت می‌گردد که سفارش ناحق در سیثه داخل اسث و شرعاً جایز 
یست و برعکس آن سفارش خوب با شرع مطابقت دارد و جایز م‌باشد. امام 
ترمذی و از حضرت ابن مسعود علْ و طبرانی طل4 از سهل بن سعد عِْ و ابن 
مسعود طْ روایت می‌کنند که رسول الّه 3 فرمودند: 

«الدَالْ علی الخیر کفاعله»۱ (کسی که به جانب کاری خوب راهنمایی نماید, گویا خودش آن را 


۱- به روایت ترمذی در سنن: کتاب العلم / باب ۴ ش ۲۶۷۰ و به همان معناء ش ۲۶۷۱ - و 
ابوداود در سنن: کتاب الادب/ باب «فی الدال علی الخیر»» ش ۵۱۲۹ - و طبرانی در آمعجم کپیر: 
۷ سش ۶۲۸ الی ۶۳۲و به همین معناء ش ۶۲۲ الی ۶۲۷ - و عبدالرزاق در مصتف: ۲۰۰۵۴ 
-و احمد در مسند: ۲۶۱/۱۳ - ۰ شش ۰۱۷۰۲۲ همچنین ۲۲۲۵۱ و۲۲۳۹ ۲. 
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انحام داده است). ۱ 

به طور مثال» شخصی که درس می‌دهد یا دیگران را تبلیغ می‌کند» همان قدر 
ثواب که به عمل کنندگان گفته‌هایش می‌رسد. به او نیز می‌رسد. اگر یکث امر 
دنیوی باشد. اگر کار خوپی باشد» باز همین حکم را دارد. در حدیث آمده 
است؛ 

«و الّه فی عون العبد ماکان العبد فی عون اخیه»۱۱) (تاوقتی که کسی به برادران دینی‌اش در 
آمری از امور دینی یا دنیوی کمک نماید, خداوند متعال به او کمک می‌کند). 

شخصی نزد رسول الّه 23 آمد و از آن حضرت جیزی مطالبه نمود که در 
آن لحظه وجود نداشت. یکی به آن حضرت تیا گفت که اگر اجازه بدهید او 
را به کسی رهنمایی می‌کنم تا به او بدهد. پس از آن جناب رسول الّه ی حدیث 
مذکور بالا را بیان فرمود. در واقع اين واقعه شان ورود حدیث بالاست. 

0 بد نیز چنین نتیجه‌ای دارد. صاحب «مظهری» مه و صاحب «معارف 
القرآن» ۲ از «سنن این ماجه» رواید یتی از ابوهریره له آورده‌اند که می‌فرماید: 
رسول اله ی فرمودند: 

«من اعان علی قتل مومن بشطر كلمة, لقی ابّه مکتوب بین عینیه آئس من رحمة انْه»(۲) 
(اگر کسی دیگری را برای قتل مّمنی به نصف کلمه کمک نماید در حالی خدا را ملاقات می‌کند که بر 
پیشانی‌اش نوشته شده است: ناامید از رحمت خدا. 


یعنی اگر کسی ذره‌ای به دیگری جهت کشتن ممنی دیگر یاری رساند» مثلاً 


۱- به روایت بت مسلم در صحیح از ابوهریره مَْ: الذکر و الدعاء و الشوية. ۰ باب ۱۱ «فضل 
الاجتماع علی تلاوه القرآن. ۰ ش ۸ (۲۶۹۹) - و انوداود در ستن: : ادب / باب ۰ (۶۸) «فی 
المعونة للمسلم» ش ۴۹۴۶(۱) -و ترمذی در سنن: حدود/ باب۳ «ما جاء ذ فی الستر علی المسلم»» 
ش ۱۴۲۵و به همین معنا ۱۴۲۶ -و این ماجه در ستن: مقدمه/ باب ۱۷ «فضل العلماء ۰ ش ۲۲۵ 
-و نسایی در سنن کبری: رجم / باب ۶ «التررغیب فی الستر العورة». ش ۷۲۸۴ الی ۲۱ - و احمد 
در مسند: ۰۲۳۰/۷ ش ۷۴۲۱ و ۰۵۳۵/۹ ش 7 ۰ ۱۰۴۴۴ 

۲- به روایت ابن ماجه در سنن از ابن عم وه : الدیات /باب ۱ «التغلیظ فی قتل مسلم ظالمأی 
ش ۲۶۲۰ - و بیهقی در شعب الایمان: ۳۴۶/۴ (باب ۰۳۶ ش ۵۳۴۶ و در ستُن کبری: 
جنایات /جماع ابراب تحریم القتل باب «تحریم القتل من السنة» : ش ۱۶۲۹۳ و ۱۶۲۹۶ - و ابر 
سعید در سنن: ۱۰۳/۳ و ۱۰۴ (ذم العاص ی /باب «اثم من قتل النْفس المحرمة»). 
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بگوید: أق». و قبل از اي که «اقتل؛ را کاملاًبگوید» کار انجام گرفته شود در 
قیامت خداوند متعال او را در حالتی حشر می‌کند که در پیشانی اش نوشته شده: 
«آیس من رحمة اله,! 

امام شعبی عْ یکی از اکابر تابعین است. پس از ای‌که حضرت عنمان علخ 
شهید شد. شخصی نزد او آمد و پرسید: نظر تو درباره‌ی عثمان تفه جیست؟ 
آیا به حق کشته شده است یا ناحق؟ امام شعبی ول گفت: مسلم است که به ناحق 
کشته شده است. لق فاای دروارش اه م ای اقا ارت سای 
قيامت گشوده ساختند و همان قدر که به مجرمان آینده گناه می‌رسد. به قاتلان 
عذمان عِفْه نیز خواهد رسید. آن شخص گفت: : اما ما از این موضوع خوشحال 
بوده‌ایم؛ زیرا عمان (ه ْ) عدالت قائم نکرده است. . شعبی ع گفت: : تراهم 
شریک جرم هستی و یکی از قاتلان عدمان له له به شمان سی‌روی. زیرا این 
خوشی نوء یک نوع توافق و سفارش به قتل است. 

علمای نحو در تعیین وعیت «من» (در «نصیبٌْ منها» و «کفل منها») احتلای 
دارند که آیا بعضیه است با سببیه. صاحب رالبحر المحیطم(۱) و صاحب بیان 
الق رآن»( و عده‌ای دیگ آن را سببیه می‌دانند. در این صورت معنا چنین 
می‌شود: کسی که شفاعت خوب یابد بکند؛ به سبب همان شفاعت؛» ثمره‌ی 
خوب پا بد به او می‌رسد. صاحب «تفسیر مظهری» از امام التفسیر؛ مجاهد طل نیز 
همین معنی را نقل کرده است. البته ا کثر مفسران «من» را بعضیه قرار داده‌اند. 
یعنی هرکسی سفارش خوب يا بد بکند؛ بعضی از خوبی یا بدی آن سفارش به 
او می‌رسد. 
و کان اه علی کل شیء مقیتاً -«مقیت» یکی از اسمای صفائیه‌ی خداوند متعال 
است و در لخت به سه معنا مستعمل است: 

۱. قادر و مقتدر. در این صورت ماده‌اش از «فرّت و قدرتِ» است و معنای 
آیه چنین می‌شود: خداوند متعال بر هر چیز قدرت دارد؛ قادر است که صاحب 


۱- البحر المحیط: ۳۰۹/۳ ۲- بیان القرآن: ۱۴۲/۲. 
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سفارش خوب را جزای خیر و صاحب سفارش بد را جزای بد بدهد. 

۲ حاضر و ناظر و شاهد. در این صورت معنا چنین می‌شود: خداوند متعال به 
هر چیز حاضر و ناظر است و نسبت به سفارش‌های خوب و بد بندگان آگاهی 


دارد. 


۳. . رازق» تقسیم کننده‌ی رزق برای تمام حیوانات. در این صورت ماده‌اش 
از رفزت» است و معنا چنین می‌شود: و( 
روزی‌رسان است 

هر سه معنای مذکور در این آیه وفق می‌خورند. اما معنای اول از همه بهتر 
است؛ زبرا سخن از شفاعت حسنه و سیثه به میان می‌رود و صاحب سفارش 
خوب بهپاداش خوب لایق است و سفارش بدبه جزای سنگین و این ب قدرت 


بیشتر منأسبت دارد. 


۱) ۰ 


هر است که سفارش به نفع دیگران از محبت سرچشمه می‌گیرد و پیدا 
کننده‌ی محبت. سلام دادن به دیگران است. در این آیه همین نکته اشارتا ین 
و تا کید شده است: 

واذا حییتم بتحیةی -دیگری رابه لفظ «حیاک النه» دعا کردن «تحیت» نام دارد. 
«حیّا ک ال یعنی خداوند متعال تو را زنده نگهدارد. در زمان جاهلیت رسم بر 
این بود که دو نفر هنگام برخورد ی گففنن؛ «حیاک الّه» . «صباح الخیر». «صباح 
النور». «مساء‌الخیر». «مساء النور». شریعت مقدس اسلام این عادات را در هم 
شکست و به جای آن اصطلاحی وضع نمود که به تنهایی در برگیرنده‌ی چندین 
معانی و برکات مختلفه است و آن «السلام علیکم و رحمة اله وبرکاته» می‌باشد. در 
این آیه می‌فرماید اگر کسی به شما سلام داد. شما نیز متقابلاً ه او «سلام» بدهید. 
سلام لفظی جامع است که از همه مهم‌تر در آن سلام خداوند متعال وجود 


۱- تفسیر مظهری: ۱۷۳/۲ - ۱۷۲ - تفسیر کبیر: ۰۲۰۸/۱۰ 
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دارد. در روز قيامت خداوند متعال با همین لفظ مژمنان را مشرّف به برکات و 
رحمات ویژه‌ی خود می‌گرداند: لام قارب رح » (یس: ۸ تسحیت 
فرشتگان نیز در جنت سلام است: «سلام عَلیکم با رم 6 ارعد: ۴ بهشتیان 
هم با همدیگر با لفظ وسلام» برخورد می‌کنند: «تيُمفننا تلام> [یونس: ۱۰ 
فحیوا باحسن منها او ردوها گر کسی به شما سلام داد جوابش را پیشتر و بهتر به 
او تحویل دهید یا این که همان را رد کنید. , عنی اگر سلام دهنده؛ سلام را ه‌طور 
کامل داد با گفتن رو علیک, آن را به طو رکامل به او باز گردانید. چنان‌که 
خواهیم آورد این درس به صورت عملی از خود رسول الّه 2 ثابت است. 
آن الّه کان علی کل شيء حسیباً ‏ حداو ند متعال از هر چیزی حساب پس می‌گيرد. 
پس اگر سلام بدهید یا حبر و سفارش خوب بکنید یا بد؛ در هر دو صورت مورد 
محاسبه قرار خواهید گرفت. 


... پوم القيامة لا ریب فبه ءضمیری که در «فیه» وجود دارد؛ به طرف «یوم» 
برمی‌گردد. به تفسیری دیگر مرجع آن لفظ «جمع» است که در ضمن 
«لیجمعنکم» و جود دارد. .یه صورت جداگانه به طرف هر دو راجع است. 

و من اصدق من اه حدیثاً .متذ کر می‌گردد که خداوند متعال آفریننده‌ی تمام 
صادقان و خالنقٍ صدق و راستی است. پس چه کسی از او راستگوتر می‌باشد؟! 


علوم و معارف 
[8] مشخصات «شفاعت حسنه, 
رشفاعت حسنه) آن است که دارای این وت باشد: 
۱ برای مسلمان باشد و شرعاً جایز باشد. یعنی نفع آن به مسلمانان برگردد با 
توسط آن ضرری از مسلمانان دفع گردد. مثلاً اگر مآموران ظالم کسی را بی‌گناه 
جلب کردند و اذیت رساندند» سفارش برای نجات آن شخص. پسندیده و در 


۳ ۴ تببین الفرقان / جلد هفتم 
شفاعت حسنه داخل است. 

۲ به خاطر طمع يا تعلقات دنیوی نباشد. یعنی به این خاطر او را کمک نکند 
که از بستگان و اقوامش است؛ بلکه چنین تصور کند که با این سفارش خداوند 
متعال از وی راضی می‌گردد؛ چون آن شخص مسلمان و مظلوم است و اعانت 
مظلوم اجر دارد. شفاعت برای جلب منافع دنیوی جایز نیست. 

۳. در آن رشوت جانی و مالی نباشد. یعنی سفارش بر این مبنا نباشد که از 
شخص شفاعت شده به او کمک مالی و جانی می‌رسد. 

۴ مشکلی که با شفاعت بر طرف می‌گردد؛ از آن چیزهایی نباشد که جرمش 
از «قرآن» و حدیث ابت است. در غیر این صورت خود شفاعت؛ جرم به 
حساب می‌آید. مثلاً سفارش پرای نجات دزد از قطع کردن دست. نقل می‌کنند 
که وقتی فاطمه‌ی قرشیه (رضی‌الّه‌عنها) دزدی کرده بود؛ قوم او اسامه بن زید 
فه را واسطه گرفتند تا نزد رسول الّه 2 به شفاعت بپردازد و از قطع دست 
فاطمه (رضی‌الّهعنها) جلوگیری شود و آنان در عوض قیمت شیء مسروقه را 
بپردازند و طرف را راضی کنند. وقتی که اسامه بن زید عِْْ نزد رسول الّه م3 به 
سفارش پرداخت. آن حضرت ی شدیداً ناراحت شد و فرمودند: 

«اتشفع فی حد من حدود انّه...؟»( !ایا درباره‌ی حدی از حدود له شفاعت می‌کنی؟ قسم 
به‌ذاتی که روح من در قبضه‌ی اوست. اگر آمروز فاطمه [دختر من] مرتکب این عمل می‌شد, دستش ر 
قطع می‌کردم.-). 

خلاصه, سفارش در حدود شرعیه جایز نیست. 

۵ در سفارش اجبار نباشد. یعنی کسی که نزد دیگری برای کسی دیگر به 


سس سپ 
۱- به روایت یت بخاری در صحیح از أم المومنین عایشه (رضی العنها): احادیث الانبیاء/ باب 4۵۴ 
ش ۳۴۷۵ و حدود/ باب ۰۱۲ ش ۶۷۸۸ و مناقب/ باب ۲ -و مسلم در صحیح: : حدود/ باب ۰۲ 
ش ۸و ۱۶۸۸(۹) - و ابوداود در سنن: حدود/ باب «فی الحد یشفع فیه»» ش ۴۳۷۳ - و سایی در 
سنن: قطع السارق/ باب «ذکر اختلاف الناقلین لخبر الزهری فی المخزومیه...» ش ۴۹۱۴ - و ترمذی 
در ستن: حدود/ باب ۶ ش۱۴۳۰ - و این ماجه در ستن: حدود/ باب «فی الشفاعة فی الحدود». 
ش ۲۵۴۷ 
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سفارش می‌پردازد؛ نباید به زور متوسل گردد؛ بلکه فقط وظیفه‌اش را انجام 
دهد؛ جواب مثبت و منفی دادن در اختبار خحود طرف است. 

در حدیث آمده است: وقتی که حضرت عایشه (رضی‌اله عنها)؛ بریره 
(رضی‌الّه عنها) را آزاد نمود؛ به او اختیار داد که نزد شوهرش غیت عْ برود 
یا نرود. در اصطلاح فقها به این «خیار العتق» می‌گویند. بریره (رضیی‌الهعنها) 
مخیت له را دوست نداشت و حاضر نبود با او باشد. لذا صراحتاً گفت: 
نمی‌خواهم پیش شوهرم بروم. اما مخیث له عاشقانه بریره رضی‌الّه عنها را 
دوست داشت؛ طوری که هر جا او را زیر نظر داشت و به دنبالش بود. روزی 
حضرت رسول الّه مق در بازار مخیت تفه را دید که پابه‌پای بریره رضی‌اله 
عنها حرکت می‌کند و هرجا که بریره می‌رود؛ او هم دنبالش هست. ایشان مز 
رو به جانب عموی خود حضرت عباس عْه نمود و فرمود: «آیا از حب مغیث 
و بخض بریره تعجب نمی‌کنی؟» رسول کریم و نسبت به مغیث رحم نمود و به 
بربره گفت: او را اختیار کن!» بریره گفت: آیا این دستور است یا سفارش ؟ آن 
حضرت تلیّ فرمود: «دستور نمی‌دهم» قصد من سفارش در حق مغیث است». 
بریره گفت: اگر فقط سفارش است» پس او را اختیار نمی‌کنم:(۱) ۱ 

از این حدیث پیداست که پیامبر مج با آن همه عظمت و بزرگی‌اش هرگز 
در آمر شفاعت در صدد ابار نبود و از طرز کلام وی با بریره رضی‌الّه عنها و 
جواب بربره رضی‌الّه عنها په خواسته‌ی آن حضرت نی اين نکته به خوبی 
نمایان است. امروز امرا و سرداران و حاکمان از نفوذ خود استفاده می‌کنند و 
دیگران را پرای رضایت دادن به مسأله‌ای اجبار می‌کنند و در بعضی جاها برای 
اين‌که نتیجه‌ی مطلوبی از سفارش داشته باشند وسلام علیک, را با طرف بر 


۱- ر.ک: صحیح بخاری: طلاق/ باب ۱۶ «شفاعة النبی (ص) فی زدج سریره رضی اه عسنهای» ش‌ 
۳ - و سنن ابی داود: طلاق/ باب ۱۱ «فی المملوكة تعتق و هی تحت حرّ او عبیٍ»» ش ۲۲۳۱ الی 
۴ و باب ۲ ش‌ ۲۳۳۵ و ستن نسایی: اداب القضاه | باب «شفاعة الحاکم للخصوم...»۰ 


ش ۵۳۲۳۲ رین ان ماحجه: طلاق / باب ۳۹ دخیار الامة اذا اعته عشفت ۰ ش ۲۰۷۴ الی م9 - جمعا در 
سیر اعلام النبلاء: ۲ الی ۳۴ نبیل شماره‌ی ۵۴ - و اسد الغابة: ۳۸/۶. ۱ 


۳ ۶ تبیین الفرقان / جلد هفتم 

خود حرام می‌گردانند مگر وقتی که او به موضوع مورد نظر تن بدهد؛ غافل از 
اين‌که اين کار حرام است. بسا اوقات مردم برای حل مشکلی پا صلح دو طرف 
نزد من میآیند و می‌گویند برای اين‌که از آنان صلح بگیرم؛ «سلام علیک, با 
آنان را حرام سازم. اما من به آنان می‌گویم که این کار جایز یست و گناه دارد؛ 
کار من فقط بیان کردن ضررهای جنگ و اختلاف و منافع و فوایید صلح و 
آشتی است. بنابراین؛ اگر شخصی مطمئن نیست که طرف سفارش ملاحظه‌ی او 
را می‌کند و سفارش‌اش را قبول می‌نماید پا خبر؛ نزد او نرود و اگر مطمئن است 
که سفارش وی را قبول می‌کند» رفتن برای شفاعت نزد او جایز است. 


ق] ب رکاتی که در «سلام» نهفته است 

هچنان که اشاره کردیم؛ «سلام» جامعیتی ویژه و مخصوص به خود دارد. 
دست کم پنج برکت را در آن به سادگی می‌توان تشخیص داد: 

۱. در سلام؛ ذ کر اه جل جلاله موجود است. زیرا وسلام» از نام‌های مقدس 
و حسنای خداوند متعال است. 

۲. در سلام؛ تذکیر موجود است. یعنی کسی که به دیگری سللام می‌دهد» در 
واقع او را به پاد و ذ کر خداوند متعال می‌اندازد و او نیز به یاد حداوند متعال 
می‌افتد و سلام می‌دهد. 

۳ .در سلام؛ اظهار محبت و مودّت وجود دارد. 

۴ در سلام» دعای کامل موجود است. وقتی که می‌گویيم: سلام علیکم»؛ 
نی از هرگونه ضرری دینی يا دنیایی در سلامت باشید. 

۵ سلام» متضمن اظهار امن و ایمنی از جانب گوینده‌ی سلام است و او 
شخص مخاطب را از جانب خود از هرگونه تجاوزی مطمئن می‌سازد. در 
حدیثی به همین معنی آمده است: 
«المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده»۱۱) (مسلمان کسی است که مسلمانان دیگر از دست 


اس 3 
۱- به روایت مسلم در صحیح از عبداله بن عباس یه : ایمان / باپ ۱۴ بیان تفاضل الایمان...» 
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و زبانش در آمان باشند). 


لذا آن حضرت نم فرمود: «سلام را مروج گردانید».(۱) در جایی دیگر از رسول 
حضرت عءْیِد فرمو ر جایی دیجر از رسو 
له پرسیدند: کدام عمل از همه‌ی اعمال دیگر بهتر است؟ فرمودند: «سلام 


دادن (۲) 
در «صحیح مسلم» از ابوهریره عصه روایت شده است که رسول ایله 2 
فرمودند: 


«در جنت داخل نمی‌شوید. مگر این‌که موّمن باشید و موّمن کامل نخواهید شد مگر این‌که نسبت به 
همدیگر محبت پیدا نمایید. آیا چیزی به شما تعلیم ندهم که موجد محبت است؟ سلام را در میان خود 
۳ ۱ 

تقل می‌کنند که معمول حضرت ابن عمر طْ بود که به بازار می‌رفت و بی 
آن‌که قصدی داشته باشد به گشت و گذار در میان جمعیت می‌پرداخت و سلام 
می‌داد. از وی سوال نمودند: تا جایی که ما می‌دانيم شما در بازار نه چیزی 
می‌فروشید و نه چیزی می‌خرید» مغازه‌ای هم ندارید که به آنجا بروید و در 
مغازه‌ی دیگران هم نمی‌نشیني . پس علت رفتن شما به بازار چیست؟ فرمود: 


ش ۴۱(۶۵) و به همین معناه ش ۶۴ و ۶ ۲ - و بیهقی در شعب الایمان: ش ۸ و 
موقوفاً ۸۷۶۹ و ۸۷۷۰ 

۱- به روایت بخاری در الادب المفرد (با شرح حسن بن عوده): ۰۱۳۵/۳ ش ۷۵۰ و ۷۵۱ ٩۷۹(‏ و 
0۸۰ -و بیهقی در شعب الایمان: باب ۱ «فی مقاربة اهل الدین...»۰ ش‌ ۹ و ۰ - و... و 
۲- به روایت بخاری در صحیح از عبداله پن عمر یه : ایمان/ باب ۶ و باب ۲۰ و استثذان/ باب 
٩‏ ش ۶۲۳۶ و در ادب مفرد: ۰۱۵۰/۳ ش ۰۵ )- و مسلم در صحیح: ایمان/ باب ۱۴ «بیان 
تفاضل الاسلام و ای اموره افضصل» ش ۳۹(۶۳) - و ابوداود در سنن: ادب | باب ۱۴۲ ش ۵۱۹۴(۲) 
-و نسایی در سنن؛ ایمان/ باب ۱۲ - و این ماچه در ستن: اطعمه | باب ۱ «اطعام الطعام»» ش‌ 
۳۲۵۳(۳) - و بیهقی در شعب الایمان: باب ۶۱ «فی مقارية امل الدین...». ش ۸۷۵۱ و در شرح 
الستة: ۱۸۹/۷ (کتاب الاستثذان / باب ۲ «فضل السلام»» ش ۳۳۰۱) و... 

۳- به روایت مسلم در صحیح: ایمان/ باب ۲۲ ,بیان آنه لا یدخل الجنة الا المومنون...:» ش ۵۴(۹) 
-و ابوداود در سنن: ادب / باب ۱«فی افشاءالسلام» ش ۵۱۹۳ - و ترمذی در سنن: استگذان/ باب ۱ 
«ما جاء فی افشاء السلام»» ش ۲۶۸۸ - و این ماجه در سنن: مقدمه | باب ٩‏ «فی الایمان»» ش ۶۸ - 
و بیهقی در شعب الایمان/ باب ۶۱ «فی مقاربة اهل الدین...» ش ۸۷۴۵ الی ۷ - و در شرح 
الستة ۱۸۹/۷ - ۰۱۸۸ ش ۳۲۹۹و ۳۳۰۰ - و عبدالرزاق در مصنف: ۸۹/۱۰( کتاب الجامع / باب ۶ 
«افشاء السلام» ش ۱۹۶۰۷و۱۹۶۰۹). ۰ 


۶ ۳۳۸ تبیین الفرقان / جلد هفتم 


رسول اه 3 فرمود‌اند: هر سلام شصت نیکی و ثواب به همراه دارد. اگر در 
خانه بمانم؛ به چه کسی سلام بدهم و این فضیلت بزرگ را چگونه حاصل 
نمایم؟ ايشان با اين بیان متوجه فرمود که؛ سلام در واقع کالای من است؛ آن را 
به برادران مسلمان می‌فروشم و جواب و پاداش آن را به عنوان قیمتش می‌خرم. 
نه تنها حضرت ابن عمر تْ بلکه چندین صحابه‌ی دیگر اين کار را معمول 
داشته بودند.(۱) 


ماه ْ ‌ 
جح رژایب 


در «مسند احمده و رسنن ترمذی» و «رسنن ابوداود» از ابوامامه جچه 
است که رسول الّه یو فرمودند: 

«مقرب‌ترین شخص نزد خداء کسی است که سلام را برای بندگان خدا ابتدا نماید ول سلام 
۳ 

استاد ما تعریف می‌کرد که ما حدود ده -دوازده سال در حدمت مولانا اعزاز 
علی دیوبندی ط بودیم. تا سی سال سابقه نداشت که کسی در سلام از او پیشی 
گیرد؛ هميشه سلام را خودش شروع می‌کرد. گاه بعضی‌ها سر راهش مخفی 
می‌شدند تا غافلگیرانه او را سلام دهند. اما او با زیرکی خاصی قبل از آنان سلام 
می‌داد. اصولاً اگر کسی در اين امر پایبندی نماید؛ چندان کار مشکلی نخواهد 
بود. ۱ 

در حدیثی دیگر آمده است: 

«بزرگ‌ترین بخیل آن است که در سلام بخل ورزد».(۳) 


۱- ن.ک: الادب المفرد(با شرح حسن بن عوده): : ۰۱۴۵/۳ ش ۱4وی کت ایس 0 
بیهقی: باب ۶۱ «فی مقاربة اهل الدین...»» ش ۰ همین عادت دربارهی حضرت ابوامامه ‏ 
ش ۸۷۹۸ - و مجمع الزوائد: ۳۶/۸. 

۲- به روایت ابو داود در سنن: الاداب/ باب «فی فضل من بدا بالسلام»» ش ۵۱۹۷ - و احمد در 
مسند: ۸/ش ۲۲۲۵۲ و ۲۲۲۱۵ و۲۳۴۲ ۲و ۲۲۳۸۰ - و بيهقي در شعب الایمان: باب /۶۱ ش ۸۷۸۷ 
و در شرح السنة: ۱۹۱/۷ (استتذان/ باب ۳ «من ذا الذی یبدا بالسلام»» ش ۳ ۳۳۰ 

۳ به روایت ت بخاری در الادب المفرد: ۰۱۷۱/۳ ش ۱۰۴۲(۷۹۵) - و ابن حبان در صحیح -و 
طبرانی در معجم جم اوسط: ۰۱۶۶/۴ ش ۵۵٩۹۱‏ - و بیهقی در شعب الایمان: باب /۶۱ ش ۸۷۶۷ و در 
ستن کیری: ۱ - در شرح ال ۷ تحت ش ۳۳۰۳ - و احمد در مسند به همین معنا: 
۷۱ 
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] سلام شرعاً چه حکمی دارد و آداب آن چیست؟ ۰ 

از احادیث پر می آید که سلام سنت مژٌکده است و جواب دادن به آن 
واجب. اما واب سنت در اين‌جا از واجب بیشتر است. 

جواب سلام باید طوری باشد که شخص سلام دهنده آن را بشنود. اگر کسی 
به یک جماعت سلام داد؛ به جواب دادن یکی از میان آنان واجب ادا 
می‌گردد. 

از آداب سلام این است که در جواب آن بیشتر بگوید. شخصی به رسول ال 
گفت: «السلام علیکم». آن حضرت سب فرمودند: «و علیکم السلام و رحمة 
اله». شخصی دیگر آمد و گفت: «السلام علیکم و رحمة الّه». آن حضرت یه در 
جواب فرمودند: «و علیکم السلام و رحمة الّه و برکاته». نفر سوم آمد و سلام را 
به‌طور کامل گفت. آن حضرت ع در جوابش فقط فرمودند: «و علیک»! آن 
شخص گفت: ای پیامبر خدا قق! پدر و مادرم به فدایت» فلان و فلان آمدند و 
بر شما سلام کردند و شما در جواب پیشتر از آن‌چه که به من گفتید به آنان 
برگردانید؟ آن‌حضرت لب فرمودند: «توکه برای ما چیزی باقی نگذاشتی. خداوند متعال 
فرموده است: «و ذ خر بح حَیْا اس نبا دوه وما همان سلام کامل را بهتو 
برگرداندیم».(۱) 

در سلام دادن سنت است که تا «رحمة ائّه وبرکاته» بگوید. در جواب نیز به 
همین صورت. بیشتر از آن؛ از سنت خارج است و بنابر قول حضرت ابن عباس 
نباید بیشتر گردد. 

سلام دادن منحصر به افراد خاصی نیست. آدم می‌تواند به هر کسی -از ‏ 
کودکان و جوانان گرفته تا پیرمردان و پیرزنان سلام بدهد. در خانه به محارم 
خویش هم سللام بدهد. نبی کریم ی سلام را عام کرده بود. یکك صحابی 


۱- به روایت ابن جریر در تفسیر: ۰۱٩۲/۴‏ ش ۰۵۰ - و.. 


۳ ۰ تبیین الفرقان / جلد هفتم 


می‌فرماید: هرگاه با رسول الّه ی راه می‌رفتیم و در میان راه درختی ما را از هم 
جدا می‌کرد و سپس در طرف دیگر درخت به هم می‌رسیدیم؛ به هم‌دیگر سلام 
می‌کردیم )۱( 

[در روایت یتی دیگر آمده که آن حضرت یه فرمودند: 

«هرکس با برادرش ملاقات کند. باید به او سلام دهد و چون در میان‌شان 
درختی یا دیواری با صخره‌ای حایل شد و در دو طرف دیگر باز به هم پیوستند؛ 
باز به او سلام کند.»۳1] 

مصافحه در سلام سنت است. متأسفانه امروزه طلاب در این امر کوتاهی 
می‌کنند. ما اساتید سلام می‌دهیم؛ اما جواب آن را از طلاب نمی‌شنویم. نه تنها 
در این‌جا؛ بلکه در حرمین شریفین نیز عمومیت سلام از بین رفته است و تنها به 
کسانی سلام می‌دهند که با آنان آشنایی داشته باشند و علت.آن این است که 
سلام کننده شاید گدا باشد! زیرا اغلب» گدایان به دیگران سلام می‌دهند تا 
بخششی دریافت نمایند! 

یک مرتبه به یک عالم مصری سلام کردم. از ترس این‌که شاید از زمره‌ی 
سایلان هستم؛ جوابم را رد نکرد. لذا به او گفتم: من سابل نیستم؛ ولی در هر 
صورت جواب دادن سلام بر تو واجب است. آن گاه «علیک» گفت! 

به هر حال سلام يکك سنت بزرگ است و باید کوشش کنيم آن را رایج 
سازیم. حتی در خانه به اهل خانه‌مان تعلیم سلام بدهیم. 


مسایل سلوک و عرفان ۲ 
قوله تعالی: و اذا خْم بمَحيّةه فْحَیّوا خسن منهاً أَ رَدوْها4- در اين آیه‌ی 


۱ - به روایت طبرانی در معجم اوسط از نس بن مالک :۵۸/۶ ش ۷۹۸۷ هیثمی در «مجمع 
الزوائد» (۲۳۷/۸) گفته: «و استاده خسن ). 

2 - به روایت بیهقی در شعب الایمان از ابزهریر: له مرفوعا باب ۶۱ فصلٌ «فی السلام علی 
قرب العهد» . ش ۸۸۵۶ و موقوفا ش ۸۸۵۷ و از ابودرداء له ری عا قن ۹۹۶۰+ 
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مبارکه تعلیم اصلی بزرگک است از اصول مکارم احلاق و محاسن اعمال.(۱) 


احقر می‌گوید: تمام جهات حسن معاشرت به صورت جوا مع الکلم در اين 
آیه اجمالاً موجود است. 


ما لک فی این فتتین ر ال رهم بعا 


پس چیست شمار ای مسلمانان در بار ی گر وه‌شده‌اید؟ واه نگونسار ساخت‌آنانر 0« که گفتند. 


کسَواد رین آنْ تهدوا من من اضَل ۱ و من 


آیا می‌خواهید که راه نماییداهدایت یافته بدنیدا کسی را 3 گمراهش ساخت او را اله؟! و هر که را 


یل ال ۶ تجد له یلا (ي ودرا ز تکفون 


له گمراه کند. هرگز نیابی برای 1 هیچ راهی ۵ این منافقان آرزو کردند که شما نیز کافر شوید چنان‌که 


۳۹ 


سِ ۰ و ماو 4 م ص 1۰ #4 1 و ۳ ۹ 7 
روا کون و فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی 
نان کافر شدند و در نتيجه برابر شوید. پس دوست مگیرید ِِ آنان را تا آن‌که 


یهاجروا فی سَبیّل اد ان توا خدرهم و افتلوهه 


هجرت کنند در راه اله. آگر اعراض کنند. پس اسیر کنید ان را و بکشیدشان 


و و  ,‏ 2 4 
خیث وجدتفوشز و ا جوا منز وی هیر 6 
۳3 ۳ 

ی ‌ِ ونان رم یلک و یم میثاق ۳ تا کم 
مکر آنان که و دارند با گروهی* که میان شما و میان 0 نزد شما 

۶ و بر ۶ و ۲ رقایل» ما و مهد 7 21 

حصرّت صدوزهم آن 1 یقاتلو کم 1 ترا و لو 


رب 


۳ 
۱- بیان القرآن تهانوی علّ: ۲ - و روح المعانی: ۱۳۷/۵. 
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تاو رگ وی رگن گرم و 
ال لسَطهم علیکم فلکم فان ۳ لم 


الهمی‌خواست. هر آیینه مسلطمی‌ساخت آنان را پرشما پس قتال می‌کردند باشما. پس اگر این‌کسان ازشما کنارهگیرند 


ماتلوکم و آنقوا ایک السلم فُما جعل ال تکم علنهم 


و با شما تجنگند و بیفکنند به سوی شما پینام صلح راء قرار نداده لثه برای شما بر آنان 


1 - ۶ و هام وان 
سَبیلا () ستجدون رین یُریْدون 


اهی 6 خواهید یافت دق دپگر را که اهند ایمن 
راهی حو قومی ر می‌خوا 


ی ی بفترلوکم 


از قوم خود. هرگاه باز گردانیده می‌شوند به‌سوی فتنه, نگونسار انداخته می‌شوند در آن. پس 1 گر کر نگیرند 


۶ ۳۹ م۷ 6 سم رمع مر 
یلقوا الیْکم السلم و یکنوا ایدیهم َحدرْهه و 


از جنگ باشما و نیفکنند به‌سوی شما پیفام صلح را و بازندارند دست خویش را پس اسیر گیرید آنان را 


۳ 
فتلرهم حیث کففتوهم< و اولیکم جعلنا کم علیهم 
و بکشیدشان هر جا که اتید ۳2 را و اين جماعت» قرار داده‌ايم برای شما بر آنان 


۵ مس 2 


انا ما 


حجت ظاهر 6 


ربط و مناسبت 

در چند آیه‌ی گذشته. مکر و حیله‌ی منافقان علیه ممنان بیان شده بود. در 
این آیه‌ها علاوه بر گروه منافقان دو گروه دیگر را که از کافران هستند» معرفی 
می‌کند. از اين دو گروه؛ یکی آنان‌اند که با مسلمانان معاهد و هم پیمان می‌شوند 
و دیگن کافرانی هستند که نسبت به مسلمانان مکر و حیله روا می‌دارند و در 
صدد اذیت و آزار آنان می‌باشند. خداوند متعال در اين آیه‌ها ضمن شناساندن 
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آنان به مومنان» شیوه‌ی رفتار با این سه گروه (۱- منافقان ۲- کافران هم پیمان 
با مومنان ۳ کافران سرکش و خصم) را برای مسلمانان بیان می‌فرماید که صلح 
یا قتال می‌باشد. بنابراین روی هم رفته» در این آیات طرز برخورد با سه گروه 
کافر را به مسلمانان تعلیم می‌دهد. ۱ 

مناسبت دیگر باگذشته این است که در آیه‌های گذشته بیان شفاعت خوب و 
شفاعت بد همراه با عواقب و نتیجه‌ی این دو نوع سفارش و نیز دستور به ایجاد 
محبت و الفت با همدیگر به وسیله‌ی سلام بود. اینک حال کسانی بیان می‌گردد 
که برعکس مژمنان به سفارش بد می‌پردازند و به جای اتحاد؛ در صدد ایجاد 
اختلاف هستند و آنان منافقان می‌باشند. 


سبب نزول ۱ 

سیب نزول آیه‌ی اول (آیه‌ی ۸۸) به نقل از عبداله بن حمید یل به روایت 
مجاهد طْ بدین قرار است: 
عده‌ای از رسا و بزرگان مشرکث مکه برحی از افراد خبره و دانا را برای اجرای 
یک نقشه‌ی کاری که به سبب آن می‌خواستند دین اسلام را پوج و بی‌اساس 
معرفی نماینده برگزیدند و به آنان گفتند: شما باید به مدینه بروید و ظاهراً به 
آیین اسلام ایمان بیاورید. پس از اين‌که در مدینه جا افتادید و همه شما را مثل 
خود مسلمان به شمار آوردند؛ به بهانه‌ای از مدینه خارج شوید و به فرض 
این‌که مرتد شده‌اید؛ به مکه باز گردید! هدف آنان از اين نقشه‌ی مرموز چیزی 
نبود جز اين‌که دیگران را در یک قضاوت علیه اسلام قرار بدهند. چون تصور 
می‌کردند وقتی عامه‌ی مردم مشاهده نمایند که برخی از عاقلان و دانایان قوم به 
اسلام گر ویدند و پس از مدتی از آن دست برداشتند, ناحودآگاه در ذهن‌شان 
چنین نداعی می‌شود که اسلام خبری ندارد وگرنه؛ ابنان از آن کناره گیری 
نمی کردند. ۱ 

اين گروه بنابر خواسته‌ی سرداران قریش راهی مدینه شدند و در آن‌جا در 
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حضور آن حضرت عْ ایمان آوردند. تا مدتی در میان مسلمانان نشست و 
برحاست داشتند تا اين‌که لحظه‌ی موعود فرا رسید و می‌بایست از مدینه خارج 
شوند. این گروه از آن حضرت تلو اجازه خواستند که به مکه بروند و اجناس 
خودشان را از آن‌جا بیاورند و با آن تجارت نمایند. رسول الّه یو چون 
داننده‌ی غیب نبود و از حقیقت امر و هدف آنان آ گاهی نداشت» با خواسته‌ی 
آنان موافقت نمود و اجازه‌ی تجارت داد. گروه مذکور به مکه رفتند» اما دیگر 
برنگشتند. مسلمانان مدینه در خصوص این گروه دو دسته شدند. عده‌ای بر این 
عقیده بودند که اینان مرتد شده‌اند و پس از مرگ به دوزخ خواهند رفت و باید 
آنان را کشت. گروهی دیگر می‌گفتند: مومن هستند. در چنین بحبوبه‌ای بود که 
خداوند متعال این آیه را نازل فرمود که طبق آن نفاق گروه مذکور علنی گشت 
و برای مسلمانان واضح گشت آنان منافق بوده‌اند و از همان اول با اسلام و 
مسلمائان هم دل و هم داستان نبوده‌اند. )۱( 
آیه‌ی دوم و سوم هم سبب نرول خاصی دارد. اين ابی شیبه طْ از حسن له 
روایت می‌کند که پس از واقعه‌ی بدر و احد و اسلام آوردن مردم اطراف؛ 
رسول الّه 28 خواست خالد طِْه یه را برای مذا کره به سوی بنی مدلح بفرستد. 
اي خبر به سراقه بن مالک مدلجی؛ رییس و سردار قبیله‌ی بنی مدلج رسید و او 
به محضر رسول ال حاضر شد و خود از آن حضرت علی3 برای قبیله‌ی 
خویش درخواست صلح نمود. آن حضرت لب خالدین ولید ِفْه راابه 
نمایندگی برای قرار داد صلح به سوی قبیله‌ی آنان فرستاد. مفاد صلح نامه 
عبارت بود از اين‌که اولاً: آنان علیه رسول ال لب به کمک هیچ قوم و 
قبیله‌ای بلند نشوند» ثانياً: وقتی که قريش ایمان آورد. آنان نیز متعاقباً ایمان 
خواهند آورد الثً: قومی که با آنان هم پیمان هستند نیز در این صلح داخسل 
خواهند بود و باید مثل آنان عمل نمایند. 


۱-رک: روح الم‌عانی: ۵ - تفسیر ابن ابی حاتم: ۳ اش ۵۷۷۹ - تفسیر طبری: 
۴ ۴ ش ۱۰۰۵۸ و۰۰۵۹ 
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خداوند متعال آیه‌ی مذکور را در این باره نازل فرمود.(۱) 

آیه‌ی چهارم نیز دارای سبب نزول خحاصی است. از حضرت عبدالّه بن 
عباس ته روایت شده است که دو قبیله‌ی بادیه نشین اعراب به نام‌های غطفان 
و اسد ظاهرا به آن حضرت ی ایمان آوردند. اما در دل» برای این کار منظور 
دیگری داشتند و آن این‌که مسلمانان آنان را هم لباس و هم مرام خویش 
بپندارند و بدین ترتیب از تعرض آان در امان باشند. اين گروه وقتی به دیار 
خویش باز گشتند. با مخالفت قوم خویش روبرو شدند. قوم‌شان از اين‌که آنان 
را با حودشان نبرده بودند» سخت ناراحت بودند. اما این گروه به آنان گفتند که 
ما همان مردم میمون‌پرست و عقرب‌پرست هستیم و حقیقتاًبه محمد (36) ایمان 
نیاورده‌ایم. می‌خواهیم فعلاً از دست آنان ایمن باشیم. علاوه بر این دو گروه؛ 
بنی عبدالدار نیز با آنان هم فکر بودند. خداوند متعال آیه‌ی «سَتجُدوْن رین 
دون آن کم و یا قَمَهُر...4 (س۳ه: ۱٩]را‏ برای همین قبایل نازل فرمود 
و در ضمن بیان حکم اين گروه؛ مسلمانان را نیز به حطرشان متوجه سانعت.(۲) 


تفسیر و تبیین 


خداوند متعال در این آیه حطاب به مسلمانان می‌فرماید: گروهی از شما بر 
اين عقبده‌اید که آنان مرتد شده‌اند و گروهی دیگر می‌گویید که ما کاری به 
خداوند متعال آنان را رد کرده است و آنان به کفر رسیده‌اند. پس در این باره 
متحداً و یک صدا بگویید: اینان کافرند! خداوند متعال در اين‌جا اینان را بدین 
۱- مصنف ابن ابی شیبه: ۲۷۲/۲۰ (مغازی/ باب ۲۰ «ما قالوا فی مهاجر النبی ی و ابی‌بکر و 
قدوم من قدم» ش ۳۷۷۶۵ (۲و۳) - تفسیر این ابی حاتم: ۰۱۰۳/۳ ش ۸۵ ۵۷. 


۲- روح المعانی: ۱۴۵/۵ - تفسیر ابن آبی حاتم: ۱۰۶/۳ ش ۵۸۰۴ - تفسیر ابن کثیر: ۱۰۵۳۳/۱ 
و هه . 


۳ ۶ تییین الفرقان / جلد هفتم 

خاطر منافق نامیده است که از همان اول منافقانه ایمان آورده بودند. 
والثه ارکسهم بماکسبوا -می‌فرماید: خداوند متعال آنان را به سبب اعمال و افکار 
بدی که داشتند. به مسر و جایگاه قبلی‌شان برگردانده است. 

«ارکس» از «رکس» است. «رکس, برکس, رکسا» یعنی کسی را از توا دومش 
به جای اول برگرداندن از راهی که آمده آن را بازگشت دادن. چون این گروه 
قبلاً کافر و بی‌دین بودند و ایمان آوردن‌شان جنبه‌ی نفاق و دو رویی داشت 
خداوند متعال ایمان‌شان را نپذیرفت و دو مرتبه آنان را به سبب ارتداد و ملحق 
شدن با مشرکان؛ به کفرشان راند.(۱) 

«بما کسبوا» یعنی به سبب دورویی و نفاق که کسب کردند. 
آتریدون آن تهدوا من اضل ال -منظور اين که شما مسلمانان آنان را به زور هدایت 
یافته و مومن قلمداد نکنید. بلکه آنان مرتد شده‌اند و از اين به بعد به لفسظ 
مسلمانی یادشان نکنید. 
-- و من یضال اه فلن تجد له سبپلاً کسی را که خداوند متعال گمرا اه و نااکام سازد؛ 
تو نمی‌توانی برای او چاره بسازی. این حطاب یا به رسول ال ی است؛ با به 
جانب هر کسی که باشد. یعنی جز خداوند متعال هیچ کسی قادر به این کار 


در اين آیه خداوند متعال» میزان عداوت و کفر کافران را بیان می‌فرماید. 
یعنی شما مسلمانان نسبت به کفر آنان متردد هستید؛ در حالی که آنان در کفر به 
حد نهایی رسیده‌اند و به این کفرشان سا کت ننشسته‌اند؛ بلکه کوشش می‌کنند تا 
شما را نیز بفرییند و با خود هم نوا سازند. . مثلاً به دروغ ایمان می آورند و بار 
دیگر مرند می‌شوند تا به زعم خود بی‌خیر بودن اسلام را به جهانیان و شما 
اعلام نمایند. 


۱-روح المعانی: ۰۱۴۱/۵ 


سوره‌ی نساء /جزء پنجم ۳۴۷ ۳۹ 
فلا تتخذ وا منهم اولیاه.. با آنان قطع رابطه کنید و تعلقات دوستی و برادری برقرار 
نسازید تا آن‌گاه که در راه خداوند متعال هجرت کنند و کاملاً توبه نمایند. 

درباره‌ی اين «هجرت» («حتّی یهاجرو») که منظور از آن چه نوع هجرتی 
می‌باشد» دو قول وجود دارد: 

۱. آمدن این گروه از مکه به مدینه و ایمان آوردن‌شان از روی سیاست بود. 
پس این هجرت اعتباری نداشت. این واقعه پیش از فتح مکه بود که تا آن زمان 
هجرت باقی بود. بنابراین؛ فرمود: اگر بار دیگر با صداقت توبه نمایند و به مدینه 
هجرت نمایند» آنان را در برگیرید و با آنان رابطه‌ی دوستی و احوت برقرار 
نمایید. طبق این تفسیر در اين‌جا معنای حقیقی هجرت مراد است. 

۲ گروهی دیگر قایل‌اند که این جا منظور از هجرت. کوج کردن از گناهان و 
بدی‌ها است نه «مهاجرة الوطن».(۱ یعنی: تا وقتی که در ارتداد و کفر و معاصی 
به سر می‌برند؛ آنان را کافر پدانید و اگر از کفر و معاصی دست کشیدند و 
مخلصانه به اسلام گرویدند؛ اسلام‌شان را قبول کنید. 

اين آیه دلیل بر این موضوع است که اسلام آوردن مرند و زندیق قبول کرده 
می‌شود؛ به شرطی که با توبه‌ی کامل و خالص همراه باشد. 
فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حیث وجدتموهم در این جا خداوند متعال» حال گروه 
اول از سه گروه را که مسلمانان نسبت به کفر و ایمان‌شان احتلاف داشتنده بیان 
می‌کند. می‌فرماید که آنان در زمان شرط قرار گرفتن همجرت برای اسلام با 
وجود قدرت بر آن؛ همجرت نمی‌کنند يا بعد از همجرت از دارالاسلام خارج 
شده دردارالحرب رفتند و مرتد شدند. بنابراین» مسلمانان را با اين بیان به کشتن 
و اسارت آنان در هر جایی که باشند دستور می‌دهد. پس حکم و سزای کسانی 
که مرتد شده‌اند. قتل است؛ مگر این‌که توبه نمایند. 
ولا تتخذوا منهم ولباً ولا نصبرا -در این جا حداوند متعال مومنان را از دوستی با این 
منافقان منع می‌فرماید. پیام کلی جمله اين است که دوستی با کفار و یاری 


۱- تسیر کبیر: ۲۲۲/۱۰ - ۲۲۱. 


۳ ۸ تیبین الفرقان / جلد هفتم 

طلبیدن از آنان حرام می‌باشد. نا گفته نماند که منظور از دوستی؛ محبت قابی 
است که در هر حال حرام و ناجایزمی‌باشد؛ مساوی است که برای جلب منفعت 
باشد یا دفم ضرر؛ چنان‌که در آیه‌ای دیگر آمده است: «و لا توکتوا ای الذِین 
ظَم...4(مود: ۱۱]. اگر فرد مسلمان برای دفع ضرر از خود یا مسلمانان دیگی با 
آنان به اصطلاح سلام علیک نماید. جایز است. التهباید هوشیار باشد و خود 
را نفروشد و معاون آنان نگردد. 

نوع دوم از تعلق با کفار و منافقان مدد جستن از آنان است. در اين مورد 
لازم به ذکر است که یاری طلبیدن مسلمانان از کفار نیز حرام ایتت؟ مک ور 
شرایط خاصی که فقهای ما تصریح فرموده‌اند و قبلاً نیز تحت آیه‌ی «لا یتّخذ 
نون الکاف رب اولیاء ين دون الومنینن6 زآر عران: ۲۸) درباره‌ی آن بحث 
کردیم.(اگر خود کافران جهت دفاع از میهن خود دوشادوش مسلمانان علیه 
دشمنان مد مشترکث بجنگند. جایز است؛ چنان‌که در جنگ روم حضرت خالد بن 


ولید ۶ اه جه؛ عده‌ای از مسیحیان را که برای دفاع از وطن آمده بودند» به همراه 
داشت (۲) ۱ 


الذین پصلون... -در این جا خداوند متعال کسانی را از حکم قتال مستثنا می‌کند 
که خودشان با مسلمانان معاهده ندارند» بلکه با هم پیمانان مسلمانان عهد و 
پیمان دارند. پس طبق این آیه؛ هرکس با قبایل بنی اسلم؛ بنی هللال؛ بنی بکربن 
زید مناق بنی خزاعه و بنی عبد مناة که با رسول ال ی عهد و پیمان داشتند» 
عهد و پیمان برقرار می‌کرد؛ نیز از حکم قتل مستثنا می‌شد و مسلمانان نباید بر 
وی تسعرض می‌کردند؛ گرچه مستقیما با آن حضرت وه عهد و پیمان 


۱-رءک: تیبین الفرقان ۵ ۳۳۰ ۱۹-7 و در قسمت «علرم و معارف» ۲۲۶ به بعد. همچنین ر.اک: 
احکام القرآن تهانوی علّ چه: ۹/۲ الی ۱ 

۲ - و همچنین در نهضت آزادی هند که هندوان دوشادوش مسلمانان با انگلیس به مخالفت و 
مبارزه پرداختند. 


۰ مج و و 


سوره‌ی نساء /جزء پنجم ۳۳۹ ‌ 


نداشتند (۱) 

آو جاء ت صدورهم آن پقاتلوکم او پقاتلو قومهم -«حصرت» از «حصر» است. 
یعنی چیزی را احاطه کردن. یعنی اشخاصی مانند سراقه بن مالک از قبیله‌ی بنی 
مدلج به نزد شما می آیند و عهد می‌کنند که با شما کاری نداشته باشند؛ چون 
مسلمان هستید و با قوم حودشان به نفع شما جنگ نکنند؛ چون 
خویشاوندان‌شان هستند. 

_و لوشاءانله لسلطهم علیکم فلقتلوکم -می‌فرماید: صلح این گروه با شما یک نعمت 
بزرگ است که خبر از ترس آنان از شما می‌دهد؛ زیرا اگر خداوند متعال رعب 
شما را در دل‌شان نمی‌اندات و آنان را بر شما مسلط می‌کرد؛ با شما 
می‌جنگیدند. پس صلح آنان را نعمتی از جانب خداوند متعال تصور نمایید و 
قبولش کنید. 

فان اعتزلوکم فلم پقتلوکم..پس از اين که آنان از جنگ با شما کناره گیری کنند و 
پا شما نجنگند بلکه صلح کنند و طبق دستور شما و مفاد قرار داد تسلیم شوند و 
عمل کنند» شما هم با آنان و معاهدان‌شان از در قتل و کارزار وارد نشوید. 


در این آیه بیان حال و حکم گروه سوم است که به دروغ و برای ایین‌که از 
جانب مسلمانان ایمن گردند و در فرصت مناسب علیه آنان اقدام کنند؛ ایمان 
می آورند و وقتی نزد فوم خودشان می‌روند و می‌خواهند از آنان هم در امان 
باشند» می‌گویند: ما فقط برای فریب دادن مسلمانان ایمان آورده‌ايم تا از دست 
آنان در امان باشیم وگرنه ما هنوز هم همان میمون‌پرست و عفرب‌پرست هستیم. 


۱- از این آیه‌ی کریمه بشارت بزرگی برای مزمنان معلوم می‌شود و آن ای‌که هر کس به محبت خدا 
و رسولش (ص) پناه برد در روز قیامت خداوند متعال عذاب را به برکت این محبت از آنان مرتفع 
خواهد نمود؛ چون در دنیا شمشیر و حکم قتل را | ز کسانی که به مسلمانان - که دوستان خداوند 
متعال هستند - پناه بردند و با آنان معاهد شدند. مرتفع نمود. 


۳ ۰ تبیین الفرقان / جلد هفتم 
کلما ردو الی الفتنة آرکسوا فیها -یعنی هرگاه به جانب شرکث و برای جنگ علیه 
مسلمانان دعوت شوند عهد و پیمان خودشان را زیر پا گذاشته و با آنان شریک 
می‌شوند و بر عهد خودشان استوار نمی‌مانند. 

_ فان لم یعتزلوکم و پلقوا الیکم السلم و یکفوا اپديهی.. -«اعتزال» به معنای یک‌سو 
شدن است. «عزلت» از همین ماده است. «معتزله» را هم به همین خاطر؛ معتزله 
می‌گویند؛ چون مسس آن واصل بن عطاء بر اثر انحراف پیدا کردن در 
موضوعی عقیدتی؛ یعنی عذاب قبر؛ بر استادش حضرت حسن بصری ع اعتراض 
نمود که به سبب آن استادش با ناراحتی به او گفت: «اعتزل عنام (از ما دور 
باش). از آن به بعد او و پیروانش به معتزله شهرت يافتند. پعنی: گروه رانده شده. 
و بلقولیکم السلع و یکفوا ایدیهی -اين هر دو جمله عطف بر جمله‌ی «َن ‏ 
یوک » و مفهوما نفی هستند 

معنای آیه چنین است: پس وقتی که آنان از جنگ با شما کناره گیری نکنند 

و نه اين‌که با شما از در آشتی و صلح در آیند و نه دست از مقابله با شما 
بردارند... حلاصه اين‌که اگر صلح و عهد خودشان را پشکنند.... " 

فخذوهم واقتلوهم حیث نقفتموهي حکم اين گروه اين است که هر جا آنان را 
یافتید» از دم تیغ بگذرانید. «ثقفه» یعنی «وجده» (یافت او را). «حیث ثقفتموهم» 
یعنی هر جا یافتید شما آنان را؛ تنها باشند یا با قبایل دیگر همراه باشند در هر 
صورت آنان را تکشند: 
و اولتکم جعلنا لکم علیهم سلطاناً مییناً منظور از «سلطان». دلیل فتل و نابرد کردن 
است. بعنی برای شما جهت کشتن و نابود کردن‌شان دلیل واضح قرار داده‌ايم 
که همانا مرند شدن و نقص عهد و پیوستن شان با اقوام دیگر علیه مسلمانان است. 

روی هم رفته؛ برای سه گروو ذکر شده از کفار در اين آیات دو حکم بیان 

شده است: با گروه اول و سوم؛ قتال و با گروه دوم که شامل دو دسته بود؛ عدم 
قتال (۱) 


۱- رک: روح المعانی: ۱۴۰/۵ الی ۱۳۶ - تفسیر کبیر: ۲۱۸/۱۰ الی ۲۲۶. 
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زد هیع لیر گه ی دیراد 3 


خطا تتخرنه رقیة فزیتد و دی سم ای آفیه ٩(‏ آد 


به خطاء پس لازم است آزاد کردن یک برده‌ی مسلمان و خون‌بهای رسانیده شده به کسان مقتول, مگر آزکه 


اد ان گان من قَزم عدر لک و مر مین تخر یر 


اپراء نمایند. پس اگر مقتول از گروه دشمنان ۳ پاش" و او خود مسلمان است؛ لازم است آزاد کر 


مر ار مه و ۳ ۳ مر ‌ 1 4 -‌ ۵ م و و و ‌ ب 
قیة ینود و ان کان من فزم» بتکم و بیْنهم میْاق فدية 
برده‌ای مسلمان و اگر مقتول از قومی باشد که میان ما و آنان عهد است, پس لازم است خون‌بهای 
عم مس ام مه ۰ #9 مس هه بر ده ۶ وه وم 5 
مه ی له و تخرنه ریق بت من تجذ قصیام 
رسانیده شده به کسان او و آزاد کردن یک برده‌ی مسلمان. هر کس که نیابد برده رء پس لازم است روزه داشتن 
شهد ‌ رد و ,م 

ین متابعین تو هن لد وکا ال علیغا عکیما ها 


0 9 ان ار ری وت لت 


۳ و ه #, ۳۹ مر مرت ِ ۶ وی 2 
من یفتل مُزْمنّا مدا فَجَراء؛ جهتَم خالدا فیها 
0 ی 
غضب الله علیّه و لته و اعد له عذاّا یا 69 


خشم گرفته اه بر او و لعنت کرده او را و آماده ساخته برای او عذاب بزرگ 9 


ربط و مناسیت 


در گذشته خحداو ند متعال» به مسلمانان دستور فتل مشرکان و کافران را داد. 
هم اکنون به مژمنان می‌فرماید که در میان خحود شعله‌های قتل و کشتار را 
خاموش گردانید و اگر احتمالاً یکی از مومنان دیگری را کشت. حکم آن را 
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می‌برند» از حکم قتل جدا می‌نماید. 


تیب تزون 

درباره‌ی سبب نزول آیه‌ی اول؛ سه قول وجود دارد: 

۱ سیب نزول آیه؛ شهادت حضرت یمان تفه پدر حضرت حذیفه ْ» در 
جنگ احد بود.() در قسمت دوم جنگ که مسلمانان غافلگیر شده بودند و بر 
آنان تلفات وارد می آمد؛ خبر نا گوارشان به مدینه رسید. چند نفر از مدینه که در 
موقع عزیمت» لشکر را کافی دانسته بودند در این وقت به .پاری مسلمانان 
شتافتند. در میان آنان حضرت یمان عْ که پیرمردی بیش نبود؛ نیز بود. وقتی 
که اینان به معرکه‌ی مبارزه رسیدند. مسلمانان در گیرودار شدید جنگ به سر 
می‌بردند. شیطان با صدای بلند مسلمانان را متوجه پشت سرشان نمود و بدین وسیله 
خواست آنان را از افراد پشت سر پترساند. مسلمانان هم به تصور این‌که آن چند 
نفر از لشکر کافران هستند و می‌خواهند از پشت حمله بیاورنده بدون ای‌که آنان 
را شناسایی کنند. بر آنان هجوم آوردند. حذیفه طْ متوجه پدرش شد و آواز 
داد: رآبی» آبی!» (او پدرم است! او پدرم است!) اما دیر جنبیده بود و حضرت 
یمان عِْ شهید گشت. خداوند متعال در همین مورد این آیه را نازل فرمود. 

۲ نزد بعضی‌ها سبب نزول اين آیه؛ واقعه‌ی حضرت ابودردا عْْه بود. او 
بکث مرتبه همراه با پارانش به یکی از سرایا می‌رفت. در مسیر برای قضای 
حاجت از قافله کنار کشید و به بیابان رفت. در بیابان چوپانی را دید که 
گوسفندانش را می‌چراند. نزدیکش رفت و پس از احوال‌پرسی؛ به مفتضای 
خصوصیت ایمانی تمام اصحاب (رضی‌الهعنهم)» به دعوت او پرداخت. اما 
مرد شبان از ایمان آوردن سر باز زد. حضرت ابودردا شمشیرش را از نیام کشید 
و خواست آن را بر فرق سرش فرود آورد. مرد با صدای بلند «لا اله الا اه 


۱- البحر المحیط (مختصرلٌ: ۳۲۰/۳ 


سوره‌ی نساء /جزء پنجم ۳۵۲ | 42 


گفت. اما شمشیر بر سرش فرود آمد و پیکرش بر زمین افتاد. ابودردا عِشه رمه‌ی 


گوسفندان را با خود به نزد همراهانش آورد. آن حضرت عیْ از شنیدن این 
ماجرا؛ ناراحت شد و حضرت ابودردا له نیز در ورطه‌ی پریشانی و غم افتاد. 
خداوند متعال این آیه را نازل فرمود و به مطابق آن» قتل چوپان را ناشی از حطا 
بان کر۵8 ۳ 

۳ به طبق قولی دیگی واقعه‌ی عیاش بن ابی ربیعه + سبب نزول آیه‌ی 
مذکور قرار گرفت. او از جانب مادرش برادر ابوجهل بود و از مستضعفان مکه 
به شمار می‌رفت. به رسول الّه ی ایمان آورد و از طرف سران قريش مورد 
انواع اذیت و آزار قرار گرفت. تا این‌که در یکث شب از فرصت استفاده کرد و 
به مدینه گریخت. مادرش از این بابت ناراحت شد و گفت اگر فرزندم را نیاورید 
قسم می‌خورم نه لب به آب می‌زنم و نه به غذا و نه به خانه می‌روم؛ بلکه سر 
آفتاب خواهم نشست. بنابراین ابوجهل» حارث بن زید را با خود همراه نمود و 
به مدینه شتافت. آنجا عباش که را بافتند و به نصیحت او پرداختند و گفتند که 
تو مسلمان شده‌ای و پیامبرتان شما را به صله‌ی رحم و نیکی نسبت به مادر 
دعوت می‌دهد؛ در حالی که مادر تو به چنین وضعی گرفتار آمده است و تو به 
او توجهی نمی‌کنی. ابوجهل و حارث در جلویش سوگند خوردند که اگر به 
مکه پیاید تا مادرش او را ببیند» با او کاری نخواهند داشت و او آن‌جا در دین 
خودش آزاد خواهد بود. عیاش طِثْه فریب خورد و با آنان عازم مکه گشت. 
وقتی که به نزدیکی مکه رسیدند؛ آن دو دست و پای او را بستند. سپس صد 
ضربه‌ی شلاق به او چنان زدند که او را نصفه جان نمود. پس از این‌که اندکی 
جلوتر رفتند» بار دیگر ابوجهل به حارث دستور داد تا صد ضربه‌ی دیگر به او 
بزند. پس از شلاق زدن از او پرسید: آیا باز هم مسلسان می‌شوی؟ عباش عِفْ 
در حالی که ضعف سراسر وجودش را فرا گرفته بود و نای حرف زدن نداشت» 
گفت: هرگز حاضر نیستم از اسلام دست بردارم. اگر مرا کشتی چیزی دیگر 


۱- تفسیر طبری: ۰۲۰۶/۴ ش ۰۱۰۰۹۹ 
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است؛ اما اگر زنده بمانم» قسم می‌خورم که حارث را زنده نگذازم! او را بر 
شتری نشاندند و به مکه آوردند. مادر از دیدن او جانی تازه گرفت و پس از 
گذشت چند روز» حالش رو به بهبودی نهاد. زخم‌های عباش عِْ نیز التیام 
پذیرفت. عاقبت مادرش قسم خورد و به او گفت: اگر اسلام را رها نسازی و به 
دین اول برنگردی» همواره در این قید بسته خواهی ماند. عیاش به ظاهر از 
اسلام دست برداشت. اطرافیانش از او مطمئن شدند که دیگر مسلمان نیست. اما 
عیاش که منتظر فرصت بوده بار دیگر از مکه گریخت و به مدینه بازگشت. 

اتفاقاً؛ حارث بن زید ۶ له سال دیگر ایمان آورد و به مدینه رفت. ولی 
عیاش لف از اسلامش خبر نداشت. روزی او را زير درختی خوابیده پافت. 
بنابه سوگندی که خورده بود؛ او را با شمشیرش به شهادت رساند. یک نفر انصاری 
او را دید و گفت: حارث تفه مسلمان شده است. عیاش تِلْْ افسرده و پریشان 
گشت. او با ناراحتی به سوی رسول الّه ی شتافت و ماجرا را برای او تعریف 
کرد و کت اگراز لام ارردتی خر نیداشتي خر راز معا نی کرو 
آیه‌ی «وَمّا کان وین آن یل مُومنا لا خطاٌ...» در همین باره نازل شد.(۱) 

محققان تفسیر» هر سه واقعه‌ی مذکور را جمع نموده‌اند و می‌گویند چون 
زمان به وقوع پیوستن این سه حادثه نزدیک به هم بوده است» جمعاً می‌توانند 
سبب نزول این آیه قرار گیرند. 
در مورد آیه‌ی و مَن یل مُوْاً مدا قح جَهم...6 ]٩۳[‏ نیز سبب نزول 
روایت شده است. 

صاحب «روح المعانی) با استناد از روایت ابن ابی حاتم از سعید بن جبیر 
سِ نقل می‌کند: دو برادر به نام‌های «مقیس» و «هشام» فرزندان ضبانه کنعانی از 
اهالی مکه مدتی پس از هجرت مسلمانان به مدینه؛ ایمان آوردند و به مدینه 


در تفسیر: 0 ۰ ش ۵۸۱۶ ۵۸۱۷. ۱ ار و 25 
المحیط» (۳۱۹-۳۲۰/۳) است. 
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مهاجرت کردند. پس از چندی هشام بن ضبابه را کشته یافتند. مقیس فاتل 
برادرش را یک انصاری از بنی نجار در «قبا» دانست؛ چون در زمان کفر با 
همدیگر دشمنی داشتند. او نزد رسول اه لا مراب دعوایش را عرض نمود. 
آن حضرت ی شخصی را از بنی فهر به عنوان نماینده‌ی حویش با مقیس 
همراه ساخت و به او گفت که به اهل «قبا» بگوید مقیس شما را به قتل برادرش 
منسوب می‌کند. پس اگر قاتل را می‌شناسید او را تحویل دهید و اگر نه دیه 
مقتول را بپردازید. 

مقیس و نماینده‌ی رسول يو به قبا رفتند و دستور آن حضرت را به آنان 
ابلاغ نمودند. اهل قبا سوگند خوردند که قاتل او را نمی‌شناسند امّا به دستور 
خداوند متعال و رسول 6 حتماً دیه او پرداخت خواهند کرد. پس از آن اهل 
محله جمعاً صد شتر را به نماینده‌ی رسول اه تحویل دادند. مقیس و مرد 
بنی فهری به جانب مدینه روائه شدند. اما در میان راه» مقیس نماینده‌ی پیامبر 
را که او را در قتل برادرش شریکک می‌دانست؛ به شهادت رساند. و پس از 
آن شترها را به هم قطار کرد و به جانب مکه شتافت و آن‌جا اعلام کرد که به 
دین گذشته برگشته است.( او مرند شده بود و پیامبر خدا ی اعلان نمود که 
مقیس بن ضبابه امان ندارد. هر کجا او را یافتید؛ بکشید؛ اگر چه در بیت ال 
باشد. اين واقعه در سنه‌ی پنج یا شش هجری اتفاق افتاد. در فتح مکه او را در 
حالی یافتند که به پرده‌های کعبه چنگ زده بود. چند نفر دیگر نیز که پیامبر 
درباره‌ی آنان همین حکم را صادر کرده بود. چنین کرده بودند. رسول الّه 26 
فرمان داد همه‌ی آنان را بکشند؛ اگر چه به پرده‌ی کعبه جسبیده باشند. به دنبال 
اين ماجرا؛ خداوند متعال اين آیه را نازل فرمود و بزرگی جرم قتل عمدی 
مهن را تیان م۵ 
۱- به روایت این ابی حاتم در تفسیر: ۰۱۱۳-۱۱۴/۳ ش ۵۸۵۰ - و این جریر طبری در تفسیر: 
۴ شش ۰۱۰۱۹۱ 


۲- تفسیر ابن ابی حاتم: ۰۱۱۳/۳ ش ۵۸۵۰ - روح المعانی: ۱۵۱/۵ - ۱۵۰ - البحر الم حیط: 
۳۶/۳ ۱ 
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و » کشتن مومتی را به دست مومنی دیگره بعید و ناشایست اعلام 
می‌کند؛ چون به‌طور کلی شأن مسلمان نیست که بی‌گناه دستش را به خون برادر 
مسلمانش آغشته سازد. کسی که چنین کاری انجام می‌دهد» در واقع مرتکب 
کار بسیار زشتی شده و خداوند متعال را از خویش ناراض کرده است. 
.الط کشتن برادر مومن شایسته‌ی ممن نیست؛ مگر این‌که از روی حطا 
باشد. یعنی اگر او را اشتباهاً بکشد. مسأله‌ای دیگر است. کشته شدن حارث بن 
زید عْ به دست عباش بن ابی ربیعه تلف و کشته شدن چوپان به دست 
حضرت ابودردا عفٍْ و کشته شدن یمان طِْه به دست مسلمانان از روی خطا 
ات نه این که آنان قصدا به ین کار مبادرت ورزید‌اد. 

و ر منق-ا گر کسی فردی دیگر را به اشتباه کشت» 
مکش ان است هل یز که مان اش اهر نو یب فار 
از قبیل کوری و لنگی و فلجی پاک باشد. آزاد نماید. و دیگر این‌که: «و دية 
مسلمةً الی اهله). یعنی به اهل مقتول دیه و خون‌بهای کامل را بپردازد. این 
خون‌بها بر عهده‌ی شخص قاتل است تا از هر کجا که باشد باید آن را تدارکك 
بیند و به وارثان مقتول بدهد. قاتل پس از اين‌که اين دو کار را انجام داد. از 
جرم و گناه سنگین قتل رستگاری حاصل می‌کند؛ زیرا از همان اول قتل از روی 
خحطا و بدون قصد صادر شده است و بنابراین پس از پرداخت جریمه‌ی مقرره؛ 
شخص از آن بری الذمه می‌گردد. 
الا ان یدق -در فعل «یصَدقوا» ضمیری وجود و راهمل» 
برمی‌گردد؛ زبرا اهل معنی جمع دارد. معنای استتنایی این است که خون‌بهای مقتول 
بر دوش قاتل است؛ مگر اين‌که وارثان و اهل مقتول آن را معاف کنند. چون دبه 
حق ورئه‌ی مقتول است؛ لذا در صورت معاف شدن, فاتل از آن معاف می‌گردد. 
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رقبة ومنق-ضمیری که در «کان» وجود 


دارد به طرف موّمن مقتول که در ضمن «و من یقتل مژمنا> وجود دارد؛ راجع 
است. یعنی اگر قاتل مسلمان» کسی را کشته است که مژمن بوده و متعلق به 
قومی باشد که با شما دشمنی دارند. در این صورت دیه لازم نیست. بلکه آزاد 
کردن غلام یا کنیز مومن کافی است. 

در «#و هو مومن6. رواو» حالیه است. یعنی در حالی که آن مقترل مژمن 
است و اين بدین صورت پیش می‌آید که ممکن است از یک قوم کافر 
شخصی مسلمان شده است و قومش به زور او را با خود علیه مسلمانان بسیج 
نموده‌اند» ولی مسلمانان از اسلام او خبری ندارند. در این صورت اگر کشته 
شد. حکمش همین است که بیان شد. انتفای دیه به این خاطر است که 
خون‌بهایک نوع میراث است و کافر از مسلمان ارث نمی‌برد. در این صورت 
چون ورثه‌ی مقتول کافر می‌باشند» از دیه‌ی او محروم می‌شوند. 
وان کان من قوم بینکم و بینهم میثاق -در این جا حکم مقتولی را بیان می‌نماید که با 
مسلمانان میثاق دارد. ۱ 

میثاق کافر با مسلمان بر دو نوع است؛: 

(۱) دایمی مانند میثاق ذمی؛ (۲) موقت مانند معاهد و مستأمن. 

اگر مسلمان یکی از اين دو نوع صاحب میثاق را کشت» مانند ممن مقتول 
هم باید غلام آزاد کرده شود و هم خون‌بها پرداخت گردد. اثبات خون‌بها در 
این صورت به این خاطر است که مقتول خودش نیز کافر است و کافر از میت 
کافر میراث می‌برد. 

تا اين‌جا سه نوع فتل همراه با حکم هر کدام بیان گردید. 
فمن لم یجد فصیام شهرپن متتابعین -«فمن لم یجد» یعنی «فمن لم یجد الرقبة». در 
حکم قتل ممن گفته شد که هم آزاد کردن غلام لازم است و هم پرداحت 
دیت. در این‌جا بیان می‌فرماید که جنان‌جه قاتل نتوانست غلامی برای آزاد 
کردن بیابد؛ در این صورت باید تا دو ماه به طور پی در پی روزه بگیرد؛ به 
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طوری که اگر بنابر عارض شدن عللی مانند مرض يا سفر در میان شصت روز 
یک روز یا چند روز نتوانست روزه بگیرد؛ تتابع باطل می‌گردد و او مجبور 
است از اول روزه‌هایش را شروع نماید. اگر قاتل زن است» خلل آمدن در 
وسط دو ماه به سب حیض با نفاس» تتابع را باطل نمی‌گرداند. فقط مرض و 
سفر و امثال این آن را باطل می‌گرداند. و اگر مسلمان؛ مستأمن یا کافری را 
کشت که با او میثاق دارد؛ باز هم حکمش همین است. یعنی در صورت نیافتن 
غلام» شصت روز روزه‌ی پی در پی لازم است. 

توبةّ من الله -اين آزاد کردن غلام یا روزه گرفتن؛ به عنوان توبه‌ای است که از 
طرف خداوند متعال قبول می‌شود. زیرا شخص مقتول دارای دو حق بوده 
است: یک حق آن متعلق به بندگان است و آن دیه می‌باشد و حق دیگر متعلق 
به خداوند متعال می‌باشد که همان آزاد کردن غلام و در صورت فقدان غلام» 
روزه‌های متوالی است. 

وکان اه علیماً حکیماً -خداوند متعال به این حقیقت به خوبی دانا (علیم) است که 
قاتل مقتول را به چه غرضی کشته است. آيا واقعاً خطا بوده است با فصداً 
چنین کاری کرده و با حکمت (حکیم) است که به شما دستور می‌دهد غلام آزاد 
کنید یا دو ماه روزه بگیرید؛ زیرا پا اي کار عذاب احروی شما تخفیف حاصل 
می‌کند و نیز حودتان را از کشتن دیگران باز می‌دارید. 


و من پقتل مومناً متعمدآ -کسی که مومنی را قصداً بکشد» برای هميشه در جهنم 
خواهد بود و علاوه بر آن» غضب و لعنت خداوند متعال او را در برمی‌گیرد و 
نیز عذابی دردناک برای او مهیا می‌شود؛ آن چنان دردناک و سنگین که پس از 
عذاب کافر و مشرک و منافق؛ بزرگ‌ترین عذاب خواهد بود. 

خالداً فیها -در این جا منظور از «خلود». مکث طویل است. بعنی جنین کسی 
مدت زمانی بسیار طولائی در جهنم می‌ماند و مقدار ماندن او را در جهنم کسی 
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نمی‌داند؛ زیرا برای مسلمانان خلود فی النّار وجود ندارد. 

توبه‌ی خالص و بهترین توبه این است که غلام آزاد نماید؛ چنان‌که در 
حدیث آمده است: اگر کسی می‌خواهد گناهان او برطرف گردند. غلام آزاد 
نماید که به سبب آن هر عضو او از جهنم آزاد خواهند شد.() یا اين‌که کافری 
بکشد؛ چون روز قيامت خداوند متعال مسلمان قاتل و کافر مقتول را یک‌جا 
(در دوزخ) جمع نمی‌کند.() بلکه مقتول مسلمان را طوری راضی می‌گرداند و 
قاتل را به بهشت می‌برد. 

بنابراین؛ راه‌های برطرف ساختن گناه قتل عمد سه هستند: 

۱ آزاد کردن غلام» ۲-کشتن کافر ۳ توبه‌ی خالص. 

توبه باعث جبران حق الّه جل جلاله گشته و موجب مغفرت شخص می‌گردد 
و برای رعایت حق بنده» خداوند متعال به مقتول نعمت می‌دهد و راضی 
می‌گرداند یا این‌که عوض آن را از فاتل می‌گیرد؛ بدین ترتیب که نیکی‌های فاتل 
را به او می‌دهد و قاتل را از فضل خود به جنت می‌برد. 


علوم 8 معارف 
8 اقسام متتول 


قتل به هشت صورت مختلف دیده می‌شود. توضیح آن که: 


4 - به روایت احمد در مسند از واثله طْ در موضوع قتلی که توسط یکی از مسلمانان پیش آمد و 
آن حضرت 1 به آزاد کردن غلام دستور فرمودند: ۲ ش ۱۵۹۵۲ - و ابوداود در سنن: عتق | 
باب ۱۳ «ثواب العتق؛. ش ۳۹۶۴. همچنین احادیثی که در نضل عتق وارد شده‌اند (به روایت بخاری 
در صحیح از ابوهریره ع مرفوعا با اين الفاظ: :وم آعتق زقیة مینلمك: »اعتق له بل عضواً من التار 
حتی فرجه بفرجه»: ی هیک و بر نس عتق / باب ۵ «فضل العتق» 
ش ۲۱الی ۲۴ (۱۵۰۹) - و ترمذی در سنن: نذور/ باب ۱۳ ش۱۵۴۱ و گفته: «هذا حدیٌ حسخ 
۷ عتق/ باب ۰۱ ش االی ۱۱ (۴۸۷۴الی ۴۸۸۴) و باب ۲و 
باب ۳ - و...). 

۲ - فرمووند: ولا یجتمع الکافر و قاتله من المسلمین فی النارابدًه(به روایت مسلم در صحیح از ابو 
هریره طفْه : امارة/ باب ۰۳۶ ش ۱۳۰ (۱۸۹۱) - و ابو داود در سنن: جهاد/ باب ۱۱ - و احمد در 
مسند؛ ۸اش ۱ ۰۵ ٩۳۱۳۰۹۱۳۶‏ 
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مقتول از چهار حال خالی نیست: يا مومن است یا ذِمّی با مصالح و مستأمن یا 
کافر حربی و قتل نیز به دو صورت انجام می‌گیرد: يا عمداً خواهد بود یا حطائا. 
بنابراین هر چهار نوع مقتول» قتل‌شان احتمالاً یکی از دو صورت را خواهد 
داشت. یعنی یا عمد آ کشته شده‌اند با اشتباهاً. پس کلاً هشت صورت قتل و جود 
دارد. 

حکم مجموعه‌ی این هشت نوع قتل در این آبه وجود ندارد. اما در «قرآن» 
به طور پراکنده حکم‌شان دریافت می‌گردد که هم اکنون در اين‌جا حکم هر 
یکی را یادآور می‌شویم: 

۱ مقتول. ممن باشد و قتل, عمد. حکم دنیوی آن به قاتل چنان‌که در «سوره‌ی 
بقره, وجود دارد؛ قصاص می‌باشد و حکم آخروی؛ خلود در جهنم و غضب 
خحداوند متعال و عذاب دردنا ک؛ همان طور که در این آیه ذکر شده است. 

۲ مقتول, مزمن باشد و قتل, خطا. حکم این نوع قتل آزاد کردن غلام مژمن 
است. 

۳. مقتول, ذمّی باشد و قتل, عمد. حکم آن در «فرآن» نیست. اما در حدیث 
حکمش دریافت می‌گردد. دارقفطنی لو روایت می‌کند که رسول ال ع 
مسلمان را در عوض دی کشته است ی آن است که خودش کافر است. 
اما در مملکت مسلمانان و در پناه حکومت اسلامی زندگی می‌کند. حکم ذمي 
مقتول را علامه زیلعی طٌْ به تفصیل نوشته 

۴. مقتول, ذمی باشد و قتل, خطا. حکمش در همین آیه وجود دارد و آن, آزاد 
کردن غلام و پرداخت دیه است. 


سئن دارقطنی: ۲۳ (کتاب الحدود و الذیات و../ ش ۱۶۵الی ۱۶۷). همچنین به روایت 
۳ در مراسیل و امام شافمی در مسند: ۰۵۳۱۷ باب (و من کتاب الدیات و التصاص»۰ ش‌ 
4 و با روایت عمل علی اه در ش ۱۵۷۰ - و بيهقي در سنن کبر: کتاب الجنایات/ باب 
«یان ضعف الخبر..». ش ۱۵۹۱۷ - و عبدالرزاق در مصیْف: ۴۲۶/۹ - ۳ ش ۱۸۸۳۷ الی 
۱ درباره‌ی اسناد و روایات این حدیث تکلم شده است. علامه ژتعلی 2 مطلب را با ارزیابی 
و مقایسه‌ی روایات محققانه اثبات نموده است (رءک: بل اه ۵ای ٩۱‏ - کتاب الجنایات / 
باب «ما یوجب القصاص و ما لا یوجبه»). 
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۵ مقتول. 0 ات 
جَعَلْ ال یت ۰ 
با 0[ تقو هر دز در میاق 
داخل‌اند. 

۷و۸. مقتول. حربی باشد. و قتل عمد یا خطا. حکم این دو صورت در موضوع 
جهاد گذشت. قتل چنین کافری به‌طور عمد جایز است» پس به‌طور خطا به 
طریق اولی جایز و بدون اشکال می‌باشد. 


8] اقسام کلی قتل نزد احناف 

نرد حنفیه قتل به‌طور کلی بر سه نوع است: ۱-عمده ۲-شبه عمد. ۳ خطا. و 
اینک توضیح و حکم هر کدام: 

عمد: کشتن کسی از روی قصد و با اسلحه‌ی کشنده مانند جاقو» شمشیر» 
تفگ میله‌ی آهنی و سنگ تیز و از اين قبیل آلات که در تفریق و متلاشی 
کردن اجزا موثر است. 

شبه عمد: کشتن کسی از روی قصد اما با اسلحه‌ای که معمولاً کشنده نیست؛ 
مثلاً پرتاب کردن سنگگ به طرف کسی يا زدن کسی با چوب. 

خطا: اين نوع قتل خود بر دو نوع است: 

۱. قتل خطا فی القصد - مثلاً مردی شبحی از دور می‌بیند و به گمان این‌که 
یک حیوان قابل صید است. آن را هدف تير قرار می‌دهد و وفتی که نزدیک 
می‌آید؛ می‌بیند که انسان است. 

۲ فتل خطا فی الفعل - معا کسی نشانه‌ای را هدف تبر قرار می‌دهد» اما 
ناگهان تیر اشتباه می‌رود و به کسی اصابت می‌کند و او را از پای در می آورد یا 
به حیوانی می‌زند اما به انسانی می‌خورد. 
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ها حکم شرعی اقسام قتل 

در قتل عمد؛ قصاص لازم می‌گردد. اما اگر وارثئان مقتول از قصاص گذشت 
نمودند و به دیه راضی شدند یا یکی از وارثان از حق خود در قصاصء گذشت 
نمود» جایز است و در این ضورت فصاص برطرف می‌گردد و دبه واجب 
می‌گردد که همان دیه شبه عمد است با اين فرق که در عمد» دیه بر خود قاتل 
لازم است و در شبه عمد و خطاء بر عاقله واجب می‌گردد و قاتل یکی از 
آن‌هاست. 

در قتل شبه عمد و تمام اقسام خطاء دیه و کفاره لازم است. کفاره‌ی هر دو 
یکی است که همانا طبق آیه؛ تحریر رقبه‌ی مومنه (آزاد کردن غلام یا کنیز) و 
در صورت عدم توانایی بر تحریر رقبه» روزه‌ی دو ماه پیاپی [و حرمان از ارث - 
در صورتی که مقتول مورث او بوده است] - می‌باشد. اما دیه هر دو کمی با هم 
فرق دارد. بدین ترئیب که در شبه عمد» صد شتر ارباعاً (در چهار نوع) است |که 
عبارت‌اند از: بنت مخاض» بنت لبون؛ حقه جذعه از هر دسته بیست و پنج 
رأس]. و در حطا صد شتر اخماساً (در پنج نوع) [که عبارت‌اند از: ابن مخاض؛ 
بنت مخاض, بنت لبون حقه, جذعه -از هر دسته بیست رأس]. 

وت دیه به اعتبار پول ده‌هزار درهم پا یک هزار دینار [و نزد امام 
شافعی ۶ له از درهم دوازده هزار می‌باشد/, دیه و خون‌بهای زن نصف دبه مرد 
است. و خون‌بهای ذمی نزد احناف مانند مسلمان است (۱) 


8 مستحق د به 
دیه‌ی مقتول به وارثان او می‌رسد. اگر زن او زنده است» در جمع وارثان 
داخل می‌گردد. اگر مقتول وارثی ندارد؛ دیه‌اش به بیت المال می‌رود و اگر بیت 


۱- برای اطلاع کامل‌تر از احکام اين فتل با دیدگاه‌های فقها و دلایل هرکدام ر.ک: احکام القرآن 
جضصاص: ۲ ای ۲۲۸ - و احکام القرآن تهانوی: ۲ الی ۳۳۳ - و احکام القرآن ابن العربی: 
۱ الی ۴۷۶ - و الجامع لاحکام القرآن (تفسیر قرطبی): ۳۲۹/۵ الی ۳۳۲. 
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المال نباشد. آن وقت به مساجد و مدارس تحویل داده می‌شود. امروزه که بیت 

دیه اهل میثاق نیز به وارئان مقتول می‌رسد و اگر وارث ندارد؛ به بیت المال 
مي‌رود. 


] حکم قاتلی که نمی تواند دو ماه روزه بگیرد 

درباره‌ی کسی که به سبب مرضی دایمی نمی تواند به مدت دو ماه به طور 
یاپی روزه نگهدارد, علما اختلاف دارند که آیا با توبه معاف می‌گردد یا خیر؟ 

حضرت ابن عباس له یه می‌فرماید: اگر قتل عمد کرده است با توبه معاف 
نمی‌گردد و آن شخص جهنمی ابدی است. 

جمهور علما قایل‌اند که توبه‌ی او قبول می‌گردد و به ذریعه‌ی آن از عذايش 
کاسته می‌شود.(۱) 


8] سختی ‏ سنگینی جرم قتل عمد 

قتل عمد عاقبتی سنگین در پی دارد. در حدیث آمده است: 

«کسی که برای کشتن مسلمانی» دیگری را به نصف کلمه کمک نماید» در حالی خدا را ملاقات می‌کند 
که در پیشانی او نوشته شده است: «ناامید از رحمت خدا»:(۳؟ «و اگر در قلب هم برای کشتن مسلمانی 
راضی گردد, شریک جرم محسوب می‌گردد». 

رسول الّه ة در سخنی دیگر فرموده‌اند: 

«اگر تمام مخلوقات آسمان و زمین در قتل یکی شریک گردند. همگی جهنمی خواهند شد»(۳) 


۱- تفسیر قرطبی: ۳۳۵/۵ - ۳۳۲ - تفسیر طبری: ۲۲۲/۴ ش ۰۶ ۰ - روح المعانی: 
۵ - ۱۵۱ - البحر المحیط: ۳۲۶/۲۳. 

۲- تخریج این حدیث گذشت (همین سوره/ همین جلد/ تحت آیهی « و من یشم شَفاعة مه 
یک کنر شا (ساء ۸۵ 

۳-به روایت بیهقی در شعب الایمان از اوه : باب ۶ش‌ ۲ و به همین معناء ش 
۱ هو در سنن کبری: جنایات/ جماع ابواب تحریم القتل / باب «تحریم القتل من السنة. ش 
۲ 
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و فرموده‌اند: 
«اگر کسی هفت آسمان و زمین و عرش وکعبه را بسوزانده خداوند متعال آن قدر خشمگین نمی‌شود که 
از قاتل شخص مسلمان ناراحت می‌گردد».(۱) 
کسی که در قتل کسی دست نداشته. اما از قاتل به خاط رکارش تعریف نماید» 
نیز شریکك جرم خواهد بود. 


ی ایا الذی منوا ذ مره نی یلاله کت جه 


ای مسلماتان! چون سفر می‌کنید در راه الّه آبرای جهاداه پس نیک شش و 


هن ره )32 وس و 8 هم ما عون 

را من آلقی لیکم التلم تست مویتا تون عرض 
وی و 
و ٩‏ ِ نس مَ. ِ ۹ و 
الحَیوة الدنبا فعند الله مَغانم کثیر:< کذلک کنتم من قبّل 


زندگانی دنیاء پس نزد اه غنیمت‌های بسیار هست. همچنان بودید شما پیش از این» 


من ال عم واه اد له ان بعا تون ییا ۵ 


رده برش هس ید رآ له بر اس 


3 یستوی ااعوْن من الوم یر أّلی اضر و 
از 


نیستند نشسته گان معذور ‌ 


هدن فن یلاله بای فص ال 
اموال و 


و مارد ِِ در راه 1 به های خود؛ برتری داده است الّه 


۱ مه روایت انج ماجه هر تفه اد برااین قاری توت با این الفاظ: «لزوال الدنیا اهونْ علی الّه من 
فتل مزمن بغیر حقٍ»: دیات/ باب ۱ «التخلیظ فی قتل مسلم ظلمأه ش ۹ - و بیهقی در شعب 
الایمان با اضافه‌ی قید «لزوال التبا مضمعا: 2.۰ : باب ۶ ش ۵۳۴۴ و به همان معناء ش ۱ و 
۲۳ و ۳ و ۵۲۴۵ و در سنن کبری: جنایات / جماع ابواب تحریم القتل/ باب «تحریم القتل 
من السنة»» ش ۱۶۲۹۷ و ۱۶۲۹۸ -و این عدی: ۴۵۴/۲ و ۰۱۰۰۴ 
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المْجَاهدیْن نالیم و نفسهم علی َفعدین و و 
جهاد کنندگان به اموال و 0 را بر نشسته‌گان. و 

0 مه 0 ‌ بط هو 0 ۲ 
کلاً وعَدّ ال الحشلی« و فضل الله الْمُجَاهدِيْنَ علی 


هر یکی را اه وعده‌ی نیک داده است و افزون داده است اه جهاد کنندگان را بر 


۰ ۳ سای اجه رکه ره م 
القعد ین جرا عَظیما () درجت مَنه و مَعْفرَةٌ و رَحمّهد و 
نشسته گان مزدی بزرگ 6 افزون ۷ است مرتبه‌ها از جانب خود و آمرزش و رحمت. و الله 
۳7 ۳1 
نالعا رحیما 6 


آمرزده‌ی مهربان است 9 


ربط و مناسبت 

قبلاً ممنوعیت قتل مومن و اندازه‌ی جرم این کار را بیان فرمود و نیز به 
مسلمانان دستور داد که قدرت و توان خود را در مقابل دشمنان خداوند متعال 
و رسول ی باید به نمایش بگذارنده نه این‌که برادران دینی خود را به قتل 
پرسانند. در اين آیه‌ها مسلمانان را با ان فضایل جهاد به مال و جسم تحریک 
می‌کند که قدرت و امکانات نظامی خود را در راه خداوند متعال خرح نمایند. 
در اين میان آداب و چگونگی جهاد اسلامی را نیز تیین می‌فرماید؛ بدین معنی 
که جنگ و پیکار برای دین خداوند متعال هم نباید کورکورانه و بدون رعایت 
مسایل انسانی برپا گردد. بلکه رعایت نکاتی چند در این باب ضروری است. 
مثلاً در جنگ باید پا بیداری و هوشیاری کامل حمله کرد تا کسی به ناحق کشته 
نگردد. زیرا ممکن است در میان کافران مسلمانی باشد که به اکراه با حود 
آورده‌اند و آن کس هم وظیفه دارد برای لشکر مسلمانان نشانه‌های ایمانی ظاهر 
سازد تا امان حاصل کند. بنابراین؛ همان طور که مسلمانان به جنگ مشغول‌اند؛ 
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درباره‌ی این گونه افراد نیز باید تحقیق نمایند. 


سیب نزول 

در مورد سب نزول اين آیات مفسران اقوال مختلفی دارند. در اين‌جا ذکر 
اين نکته ضروری است که منشاً احتلاف در سبب نزول یک با چند آیه این 
است که گاهی چندین واقعه؛ پشت سر هم و از نظر زمانی نزدیک به هم به وقوع 
پیوسته‌اند و همه‌ی آن‌ها از یک نظر دارای موضوعی واحد بوده‌اند. پس از 
آن؛ هر یکی از علما؛ یکی از اين چند واقعه را سب نزول خاص آن آیه یا 
آیه‌ها دانسته‌اند. البته بهتر این است که در چنین مواردی گفته شود همه‌ی این 
واقعات سبب نزول آیه‌ی نازل شده هستند و خداوند متعال به مناسبت مواردی 
که در همه‌ی اين وقایع به طور مشترکث وجود داشته است؛ آبه‌ها را نازل 
فرموده است. 

سه واقعه که درباره‌ی سبب نزول آیه‌های مورد بحث روایت شده‌انده بدین 
قراراست: 

۱- آن حضرت یی سریه‌ای به سرکردگی حضرت اسامه بن زید طِ و به 
قول علامه ثعلبی بل به سرکردگی شخصی به نام غالب بن فضاله‌ی لبثی طّه 
برای پیکار با قبیله‌ی بنی ضمرة روانه نمود. قبیل‌ی مذکور فهمید که نمی‌تواند با 
لشکر اسلام به مبارزه برخیزد لذا چند نفر را پرای مشورت جمم نمود و قرار بر 
این گذاشتند که فرار کنند و برای فرار تأخیر هم نکردند و همه‌ی قوم از آنجا 
گريختند. از میان آنان یک نفر مدت‌ها پیش ایمان آورده بود. او مرداس بن 
نهیک عطفْه بود. مرداس با آنان فرار نکرد و فکر کرد که چون ایمان آورده 
است؛ پس چه لزومی دارد از لشکر اسلام بترسد و با قوم ود از آنجا بگریزد. 
لشکر اسلام به نزدیکی‌های قبیله‌ی مذکور رسید. مرداس بن نهیک له 
ای وراه خن امد نراقت تا ند 
له اکبر گفتند. مرداس هم در جواب آنان تکبیر گفت تا بدین وسیله اسلام 
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خودش را برای آنان ظاهر گرداند. .اقا چون قبل از آن» کسی از اسلام آوردن 
مرداس خبر نداشت» اسامه بن زید جع تکبیر گفتن او را حمل بر مکر و حیله 
نمود که با این وسیله می‌خواهد خودش را محفوظ نگه‌دارد. بنابراین؛ مهلت 
نداد و او را به شهادت رساند. 

وقتی لشکر اسلام به مدینه بازگشت» خبر حادثه‌ی مذکور را به آن حضرت 
مش رساندند و گفتند که مردی از آنان «لاله اللّ» گفته بود و حتی تا نزدیکك 
آمده و به ما سلام ده بود. اما ما او را کشتیم تا حیله‌اش را نقش بر آب سازیم. 
رسول ال م23 از اين خبر نا گوار بی‌اندازه ناراحت شد. هر قدر که اسامه طف 
عذر می آورد و می‌گفت که از ترس کشته شدن, کلمه‌ی توحید خحوانده» از 
بی‌تابی آن حضرت ی کاسته نمی‌شد. و فرمود که: «پس چرا قلبش را نشکافتی 
تا ببینی راست می‌گوید یا دروغ؟» اسامه طِ می‌گوید: به آن حضرت گفتم: 
«فاستفغرلی» (پس برای من دعای مخفرت کن). او می‌گوید: از زندگی خود بیزار 
شده بودم و تمنا می‌کردم که تا اين لحظه مسلمان نمی‌شدم و پس از وقوع | ز 
حادثه ایمان می آوردم و از بار سنگین این قتل نابجا رهایی می‌یافتم. 

خداوند متعال آیه‌های مذکور را نازل فرمود و آنان را راهنمایی فرمود که 
در آینده مرتکب چنین سهل انگاری‌هایی نگردند. 

۲. «فحلم بن جنامه» اسلام آورده بود. روزی با یکی از دشمنان دوره‌ی 
جاهلیت خویش برخورد نمود. . او وعامر بن اضبطء طْ بود که او هم اسلام 
آورده بود. «عامره چون «محلم؛ رادید ترسید که مبادا عداوت دیرینه باعث 
مود وق یه که بوبحم سار دور ام ومحلم: بیپروا تبری در 
کمان گذاشت و او را هدف قرار دارد. بدین وسیله عامر عِفه به دست محلم به 
او زسی دوهی ال هم رسزل ال رید سل ناه خی اه 
اندازه که در حق محلّم دعای بد نمود و فرمود: «لا غفرانه لک» (حداوند متعال 
تو را نبخشد که دشمنی جاهلیت را بعد از اسلام ظاهر می‌کنی). هفت روز بعد 
محلم مرد و وقتی مردم او را در قبر نهادند؛ قبر او را به بیرون پرتاب کرد. این 
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کار را چند بار تکرار کردند و پس از هر بار دفن کردن؛ زمین جسد او را بیرون 
می‌انداخت. سرانجام زمین را عمیق تر حفر کردنده اما بز هم قبر پذیرای او نبرد. 
مردم نزد آن حضرت ت آمدند و موضوع را با ايشان در میان گذاشتند. آن 
حضرت یی فرمودند: : زمین بدتر از محلم مانند کافران و مشرکان را در خحود 
جای می‌دهد. .اما خداوند متعال شما را متوجه می‌کند که قتل مومن آن چنان 
سنگین است که زمین نیز قاتل او را تحویل نمی‌گیرد تا طعمه‌ی حیرانات درنده 
گردد. دوبن وی 
گرگ‌ها پیکرش را خوراک خود ساختند 

۳ نهسشتی سیب روآ آرات ردق اوقت 
حکایت: 

رسول الّه یه در جنگی او را امیر لشکر کرده بود. در جایی با کفار رویرو 
شد و به نبرد پرداخت. . در میان جنگ یکی از کفار بر مسلمانی حمله برد و او را 
شهید ساخت. مقداد یه تته برای انتقام با آن کافر درگیر شد. در اين میان کافر 
شمشیرش را بلند کرد و اراده داشت آن را پر سر مقداد عْ فرو آورده اما 
مقداد مه به موقع سپرش را محافظ قرار داد و ضربه‌ی شم‌شیرش را خنشی 
نمود. با وجود این یکی از انگشتان مقداد زحمی و از آن خون جاری شدء 
ولی مقداد دست بردار نبود و می‌خواست به هر نحوی که باشد او را بکشد. 
بنابراین از پشت درختی او ۳ غافلگیر ساخت . کافر «لااله الاانّه» گفت» اما مقداد 
او را به قتل رساند. 

وقتی که به مدینهبرگشتند؛ ماجرا را به آن حضرت 6 گفتند که به سبب آن 
ایشان ناراحت شدند. مقداد له گفت: یا رسول الّه بل ! او مسلمانی را کشته و 
انگشت مرا زخمی کرده بود و از ترس؛ کلمه بر زبان راند! آن حضرت ت 
فرمود: : «فردای قیامت جواب لا اله الا الّه را چه می‌دهی؟» (درست است که 
مسلمانی را کشت و انگشت تو را زخمی کرد اما وفتی که اسلام آورد؛ محفوظ 
شده بود؛ اگر چه قبلاً تو را قطعه قطعه می‌کرد.) 
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آن کسی است که قبل از شروع جنگ بدر؛ جوابی به آن 
حضرت یی داده بود که زمین و زمان را به شوق و تحسین واداشت. او به آن 
حضرت ط که خواهان نظریه‌ی پارانش درباره‌ی جنگ بود» گفت: «ما قوم 
موسی نیستیم که تو را در جنگ تنها بگذاریم و خودمان بنشینیم...» آن 
حضرت و از سخن او بسیار حوشحال شد. حضرت عبداله بن مسعود عل 
می‌گفت: آرزو می‌کردم اين جواب را من به رسول خدا یو می‌دادم. آری 
چنین شخصیتی که محبوب پیامبر لثٍ بود به سبب کشتن یک کلمه گو؛ مورد 
خشم آن‌حضرت لل قرار گرفت؛ تا حدّی که او از ایمان خودش ترس داشت. 
خداوند متعال این آیه‌ها را در اين باره نازل فرمود تا در جنگ دقت بیشتری 
بکند ۱ 
خلاصه؛ تمام این واقعات سبب نزول آیه‌های مذکور می‌باشند.(۱) 


۲۳ ۳۷ 
مقداد له 


تفسیر و تبیین 


...اذ! ضریتم في سپیل اللّه - «ضرب» به معنای متعددی آمده است. از آن جمله 
است: زدن؛ رفتن بر روی زمین؛ پدید آوردن مَثْل و.... در این‌جا به معنای سفر 
کردن است و منظور از آن سفر برای جهاد در راه خداوند متعال می‌باشد. 
معنای اصلی ضرب. زدن با دست است و این کنایه از سرعت عمل است. زیرا 
در زدن با دست نوعی سرعت وجود دارد. لذا خداوند متعال در اینجا 
می‌فرماید: در جنگ با سرعت به کشتن رقیبان نپردازید؛ بلکه تحقیق نمایید که 
آیا واقعاً کافر است یا مسلمان. 

فتبینوا - بعنی قبل از تحقیق نباید به کافر قرار دادن و کشتن دیگران پرداخت» 


۱- روح المعانی: ۱۵۷/۵ - ۱۵۶ - تفسیر مظهری: ۲۰۰/۲ - ۱۹۹ - تفسیر قرطبی: ۳۳۷/۵ - 
۶ - تفسیر مظهری: ۲۲۴/۴ الی ۲۳۲. ۱ 
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بلکه باید با تحقیق مسلم کرد که رقیب من مسلمان نیست. در غیر این صورت؛ 
مسئولیت سنگینی بر دوش جنگجو قرار خواهد گرفت. 

در قرائت حمزه و کسایی عِْ به جای «فتبینوا» «فتبتتوا» آمده است. یعنی 
ال دقیقاً ثابت گردانید که رقیب کافر و بی‌دین است. بعد او را بزنید. 
و لا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست موّمناً -«القی» به معنای عرض کردن جیزی 
است. «السلام» یعنی: سلام دادن. یعنی: کسی که به شما سلام داد این نشانه‌ی 
ممن بودن اوست. پس نباید سلامش را حمل بر چیزی دیگر مانند حیله با 
دروغ از روی ترس نمود. مانند مرداس بسن نهیک و عامرین اضبط 
(رضی‌الّهعنهما) که کسی به سلام‌شان توجهی نکرد و آن دو را شهید ساختند. 

بنابراین؛ در چنین مواقعی اگر قلب آدم به ایمان اسلام دهنده گواهمی 
نمی‌دهد» سخن قلب را باید غلط پنداشت و سلام دهنده را مومن تصور نمود. 
تبتغون عرض الحيوة الدنیا - «عرض» به معنای متاع و سامان است و در آن تمام 
دارایی و امکانات زندگی داخل‌اند؛ از قبیل اموال؛ وسایل نقلیه, حیوانات 
سواری» زن و غیره. در اين‌جا خداوند متعال به‌طور طعنه مسلمانان را متوجه و 
تنبیه می‌کند. یعنی منظور شما از کشتن جنین کسانی این است که اموال‌شان به 
شما تعلق گیرد. این اراده‌ی درستی نیست. بلکه نیت خود را به رضای الهی 
اختصاص دهید. پس کسی که اسلام آورد» اسلامش را قبول کنید. 
فعندالله مغانم کثپرة -می‌فرماید: شما به مال و متاع حریص و پریشان نباشید» 
روزی خواهد آمد که تمام خزانه‌های کافران به دست شما خواهد افتاد؛ 
چنان‌که پس از فتح روم و ایران؛ دریاهای خزاین به سوی مدینه سرازیر گردید. 
کذلک کنتم من قبل. -شما کافرانی را که ایمان عرضه می‌کنند می‌کشید مگر 
خودتان را به پاد ندارید که چندی قبل در ورطه‌ی کفر قرار داشتید» اما خداوند 
متعال بر شما احسان نمود و ایمان را در قلوب‌تان جای داد؟ پس ایمان آوردن 
اینان را هم قبول نمایید که در هر صورت به نفع شما مسلمانان است. 

«کذلک» برای تشیه است. حالا در این مورد که تشبیه به چه جیزی است؛ 
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چند قول گفته شده است: 

۱. تشبیه به کافر بودن قبلی‌شان است. یعنی همان طور که شما هم قبلا کافر 
بودید و پیامبر خدا مث به کلمه گفتن شما اعتماد کرد و مسلمان شدید شما هم 
به سلام دادن و کلمه گفتن دیگران اعتماد نمایید و از کشتن آنان دست بردارید. 

۲. سعید بن جبیر تُْه توجیه دیگری دارد و آن این‌که: همان طور که شما از 
ترس قوم و قبیله‌ی خود تکك تکث و مخفیانه به اسلام روی آوردید اینان هم 
ممکن است از ترس قوم خود نتوانند در جلوی آنان ایمان خود را ظاهر نمایند. 
پس وقتی که در جلوی شما کلمه‌ی ایمان را بر زبان راندند یا سلام گفتند» بدانید 
که موّمن هستند و ایمان آورده‌اند و نباید آنان را کشت. 

۳ بنابر قول مقاتل طفْْ اين تشبیه به امان یافتن مسلمانان اولیه است. یعنی 
شما به برکت کلمه‌ی «لااله الا انّه» امان حاصل کردید؛ پس اینان هم باید به 
برکت کلمه‌ی ایمان از جانب شما در امان باشند و شما هم در صدد نجات آنان 
باشید. 

۴ اين تشبیه به ضعف ایمان آنان است. یعنی هم چنان که اینان ایمان‌شان 
ضعیف است و نمی‌توانند نزد شما بيایند و آن را اظهار نمایند» شما هم در اوایل 
همین صفت را داشته‌اید. بنابراین ایمان ضعیف آنان را قبول کنید.(۱) 

از میان چهار توجیه مذکور؛ اکثر مفسران توجیه اول را اولی دانسته‌اند. 
فتبینوا تا کید است برای «تبینوا» اول. یعنی خوب تحقیق کنید. 
آن له کان بما تعلمون خبیرآ خداوند متعال از یات قلبی شما باخبر است و می‌داند 
که به چه غرضی به جهاد می‌پردازید. 


ارتباط این آیه با گذشته در این است که در آیه‌ی قبل طریق جهاد و آداب 
آن بیان گشت. در این آیه فضیلت جهادی را که بر معیار شرعی باشد همراه با 


۱- را ک: البحر المحیط: ۳۳۰/۳ -۰ ۰۳۲۹ 
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فضیلت مجاهدان و فرق مراتب آنان با کسانی که به جهاد نمی‌روند بیان 
می‌فر ماید. 
لا پستوی القاعدون من الممنین..-اين جمله تفسی رآ چنین مقدر می‌شود: «لایستوی 
القاعدون من المومنین عن الجهادغیر اولی الضرر والمجاهدون» یعنی مساوی نیستند 
مومنانی که بدون مرض يا عذر موجه دیگری یر جای‌شان نشسته‌اند (به جهاد 
نمی‌روند) با کسانی که مردانه برای اسلام به جهاد برمی‌خیزند.  .‏ 

معذورانی هستند که بنابه دلایلی حقیقی و منطقی و موجه نمی‌توانند به جهاد 
بروند و اینان در اين‌جا با قید «عیر یی اسر مستثنا شده‌اند. پس اشخاص 
مورد بحث همان گروه اول هستند که بدون عذر به جهاد نمی‌روند. زنان؛ 
کودکان؛ پیران» کوران؛ فلح‌ها و ابینایان که معذور شرعی و مستئنا هستند؛ 
درجه‌شان از مجاهدان خیلی کمتر نیست. بلکه حد امتیاز مجاهدان فضیلت 
جهاد است و بس. 
فضل الله المجاهد ین باموالهم و انفسهم علي القاعدین درجة -تسنوین «درجةّ» برای 
تفخیم است. یعنی درجه‌ای که مقدار آن در حیطه‌ی حساب و تصور نمی آید. 

در حدیثی به صراحت آمده است که: 

«در جنت صد درجه هست که خداوند متعال برای مجاهدان فی سبیل اه آماده کرده است. مقدار هر 
درجه, فاصله‌ی زمین تا آسمان است».(۱)؛ یعنی بالغ بر پانصد سال. 
وکلا وعدالله الحسنی -یعنی خداوند متعال به تمام گروه‌ها - قاعد باشند یا مجاهد 
پا معذور- وعده‌ی خوب داده است» اما درجه‌ی هر کدام فرق می‌کند. پس 
«قاعدین» مردود درگاه خداوند متعال نیستند؛ زیرا در هر صورت مسلمان‌اند و 
جهاد حکمش علی الاطلاق فرض کفایه است. 


درباره‌ی مفهوم «حسنی» دو قول وجود دارد: ۱. نزد برخی منظور لقاءالله 


ٌ- - به روایت بخاری در صحیح از ابوهریره لت : الجهاد و السیر/ باب ۴ «درجات المجاهدین فی 
سبیل الْ» ش ۲۷۹۰ و توحید | باب ۳ ,و کان عرشه علی الماء». ش۷۴۲۳ - و نسایی در سنن 
کبری از ابو دردا له : جهاد / باب ۵ «درجة الجهاد فی سبیل الّه»» ش ۲( ۰ )و به همین معنا از 
ابوسعید خدری تلْ ش ۴۳۳۹(۱). 
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است. ۲. نزد جمهور علما جنت است. ی ی 
و درحات. 
این آیه در این قسمت دلیل بر اير ین امر است که تمام صحابه ط در وعده‌ی 
بهشتی بودن داخل‌اند و ای ین بشارت «قرآن» است؛ بشارتی که توأم با وعده 
است. این استدلال تمام تمام علمای مذاهب مختلف دنیاست؛ مگ ر کسانی که به 
نوعی درباره‌ی اصحاب پیامبر طٍْنظری دیگر گونه دارند. 
و فضل الّه المجاهدین علی القاعدین اجراً عظیماٌ-متذ کر می‌شود که با وجود وعده‌ی 
خسنی برای همه درجه‌ی مجاهدان بالاتر از دیگران است. 
عفخه می‌گوید: موقع نزول اين آیه («لا یَستّوی اقاعدُون. ۰«( 
من همانجا نشسته بودم. آنحضرت 3 به من گفت آیه را بنویسم و من ۳۹ 
روی کتف نوشتم و این در حالی بود که هنوز جمله‌ی «ع از سره نازل 
نشده بود. در اين هنگام عبداله بن ام مکتوم عُْ که همان‌جا نشسته بود به گریه 
در آمد و گفت: بارسول الّه (2)! حداوند متعال این همه بشارت به مجاهدان 
داده است. آرزو دارم که من هم مانند مبارزان اسلام علیه کافران به جهاد بروم» 
ما نابینا هستم. در اين لحظه متوجه شدم که سنگینی طاقت فرسایی بر رانم فشار 
آورد؛ چون ران مبارک آن‌حضرت ی بر ران من قرار داشت. بار دیگر آثار 
وحی بر وجود آن حضرت تیا را مشاهده کردم. آن قدر سنگینی بر من فشار 
آزردی کبان رم ردیگتاینت پایم متلاشی گردد. ٍ پس از لحظه‌ای» فشار 
برطرف گردید و رسول ال 8 به من فرمود: زید بن ثابت بنویس عبر وی 
اسر ۱.۹ این آیه دلالت دارد به این که معذوران مانند مجاهدان دارای درجه 


زیدین ثابت 


هستند. اما درحه‌شان کمتر از درجه‌ی مجاهدان است. 
هنگام برگشت از سفر غزوه‌ی نبوکث در نزدیکی مدینه؛ رسول الّه 3 


1 - به روایت ت بخاری در صحیح از زید بن ثابت و براء بن عازب ط : الجهاد و السیر/ باب ۱۳۱ 
ش ۲۸۳۱ ۲۸۲۲ و تفسیر القران/ باب ۰۷ ش ۴۵۹۲ الی و - و ارشاد الساری مج 
بخاری از قسطلانی له ): ۱۶۰/۱۰ تحت حدیث ۴۵۹۴. 
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فرمودند: 

«در مدینه کسانی هستند که هرجا شما به جهاد بروید و هر سرزمینی را در بنوردید نان در ثواب با 

شما شریک خواهند بود.» پرسیدند: «یا رسول الّه 3 در حالی که آنان در مدینه 

مانده‌اند؟ فرمودند: بله؛ زیر آنان را عذر باز داشته است».(۱) 

عبدالّ‌ین ام مکتوم چا با این همه نتوانست شوق شهادت را مهار سازد و 
عاقبت در جنگ صفین شرکت جست و به فرزندش گفت: شمشیر را به دست 
من بده و مرا در صف اول قرار ده. وقتی جنگ شروع شد به من بگو تا حمله 
ببرم. وقتی که جنگ شروع شد او نیز به شمشیر زدن پرداخت و پس از زخمی 
کردن چند نفر عاقبت به شهادت رسید. 


این آیه تفسیر «اجرا عظیماه> [ساء: ]٩۵‏ است. پعنی آن اجر عظیم مسوعود 
برای مجاهدان؛ همانا «درجات» و «مغفرت» و «رحمت» از جانب خداوند 
متعال است که او تعالی آنان را به عوض قربانی کردن جان و مال و چند قدم 
حارج شدن در راه اوه نعمت ابدی و بزرگ نصیب می‌فرماید. 

در اين آیه خداوند متعال مجاهدان را به سه چبز انعام فرموده است: ۱. 
درجات. ۲. مغفرت؛ ۳. رحمت. «درجات». اشاره به بللدی و رفعت مکان‌هایی 
که به مجاهدان تعلق می‌گیرد دارد و «مغفرت» اشاره به عفو تمام گناهان است 
و «رحمت» به ثمرات ارزشمند عبادات اشاره می‌کند. یعنی عبادات آنان نزد 
او تعالی بسیار ارزشمند خواهد بود. ۱ 

عبداله بن مبارک تلو می‌گوید: : اگر مردی در حرم مکه بنشیند و هزار سال در 
آن‌جا به ذ کر و عبادت خداوند متعال مشغول گردد و لحظه‌ای غفلت نکند باز 
هم با غبار سم اسب یک صحابی که در جنگ با رسول الّه بل شرکت کرده 


تراسج اجه 
۱- به روایت بخاری در صحیح از انس اه : مغازی/ باپ ۰۱۸ ش۴۴۲۳ و جهاد/ باپ ۰۳۵ 
ش ۲۸۳۹ - و.... 
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است؛ برابر تخواهد ۳ 

غالبا از شعبی بط پرسیدند که آیا امیر معاویه عبْ افضل است با عمرین 
عبدالعزیز (عمربن عبدالعزیز ز بط ملقب به مجدد هزاره‌ی اول و عمر دوم 
است.) شعبی طل فرمود: ۱ 

«الغبار الذی دخل آنف فرس معاویه له , خیر من عمر المروانی و اویس القرنی, کذا و 
کذا مرت (معاویه تِ به جای خود؛ غباری که از زیر سم‌های اسب معاویه لْ 
بلند شده و به سوراخ‌های بینی‌اش رفته‌اند» از عمربن عبدالعزیز و اویس قرنی به 
آسمان تا زمین است و تا وقتی که به اين چیز اعتماد نداشته باشیم ایمان ما 
وکان الله غفورا رحیما تا کید وعده‌ی قبل مبنی بر مغفرت و رحمت او تعالی برای 
محاهدان است. : 


مسایل سلوک و عرفان 
قوله تعالی:«و لاتَولوان آلق کم الم لشت موم تون عرض افسیوة 
یاه -اين آیه‌ی مبارکه دال است بر آن که باید هر کار مسلمان مزیّن به 
اخلاص باشد و هدف و غرضی نفسانی وارد اعمال خود نکند؛ حصوصاً متوجه 
می‌کند که هیچ فرد مسلمان برای تکفیر دیگری عجله نکند؛ بلکه در این مورد 
خیلی از فکر دقیق و علم عمیق کار گیرد.(۲) 
و قوله تعالی: « ایستری الماعدون من الژمنن غمر آویی ال 
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۱ این مطلب از سعید بن زید و عبداله ی عباس و عبداثه ین عمر 48 هم روایت شدء است (ره 
ک: «چرا صحابه طه را عادل می‌دانیم؟» (أثر مرّب): بخش دوم/ آن‌چه صحابه 6 خود گفته‌اند/ 
۱۲۲۳ 

- از عبدالله بن مبارک له هم عين این سخن روایت شده است (ر.ک: همان: ۱۲۳). 
۲- بیان القرآن تهانوی بل : ۷/۲ ۱ 
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الجهذوّن»-قید «غیر اولی الضرر» دال است بر این‌که مجاهده‌ی ضعیف با 
مجاهده‌ی فوی فرق دارد؛ مجاهده‌ی ضعیف» ضعیف را همان نفع [متناسب با 
ضعف مجاهده] می‌دهد که مجاهده‌ی قوی» قوی را (متناسب با فرّت مجاهده)(۱) 


7 ناتک الم آنشیهم عَالوا فیم 


هرآیینه آنان‌که فرشتگان واح‌شان را قیض کردند. درحالی‌که ستمکار بودندبر خویش, به‌آنان‌گفتند: درچه حال 


کنتمد فلا کنّا مُنتضعنین فی الازضد الوا الم تَکن 


بودید شما؟ گفتند: ما در زمین بیچاره بودیم. گفتند: آیا زمین اله 


ّ: / و 2 م ۳ ی 2 ِ 1 7 1 مر مر 
آرض اللّه راسعةٌ فهاجزرا فیها* قازللک مارم جهن 


فراخ تبود تا هجرت می‌کردید در آن؟ پس این گروهه جای‌شان دوزخ است 


و ساعث مَصیرا (6 لا العستضعنین من الجال و المَاء 
و آن بد جایی است؛ ٩‏ مگر آان که به حقیقت مه کر شامل برد و زنان 
۶٩ 8‏ م 0 ۳ 27 م7 ل ده 
و الولدان لا یِسْتَطیْعَوْن حیلة و رن مَبیلا ۵ 


و کودکان هستند که نمی‌توانند. هیچ 0 / ِ هیچ راهی » 
۰ نو سا و و َو 
ولنک‌عسی الله آن ی عنهمند و کان للع اعَورّا 6 
پس این گروه» نزدیک است که الله عفو کند از آنان و انثه بسیار عفو کننده و آمرزنده است 6 
لُ ۱ 
ود سامن و 2 :۰ دج مر و و اه ۶ هِ 
مَنْ یهاجر فی سبیْل الله یجد فی الازض مرَاغْمَا 


پیابد در زمین اقامت گاه‌های 


۳ ل 
یته مُهَاچرّا [لی الله و 


بسیار و فراخی معیشت. و هر کس بیرون ق ری عو هن به‌سوی له و رسول او و سپس 
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س س 
مس مه 


باوث فد 1 یره علی ال و ان : 


مزا بر الله 


که ری و 
الله وا ریما 65 


اه آمرزنده و مهربان است 6 


مفهوم کلی آیه‌ها: ممنانی که در سرزمین ستم‌گران و کافران زندگی می‌کنند و 
آنان نمیگذارند بر دین‌شان آزادانه عمل کنند» باید از آنجا به جای دیگر 
هجرت کنند و بدین طریق به حفاظت از دین و ایمان‌شان بپردازند. از این 
سرزمین‌های آزاد در زمین خداوند متعال زیاد است. پس بر مسلمانان مظلوم و 
در عين حال قادر بر هجرت. در هر زمان در چنین شرایطی هجرت فرض است؛ 
مگر کسانی که واقعاً مستضعف هستند و قادر نیستند به همجرت دست بزنند. 
مهاجران از این هجرت نگران وضعیت معیشت نباشند؛ چون خداوند متعال در 
زندگی‌شان برکت می‌نهد. فضیلت این همجرت چنان است که اگر در راه» مرگ 
به سراغ‌شان آمده نزد خداوند متعال دارای اجر بزرگ هستند.. 


ربط و مناسبت 

در آیه‌های گذشته بیان جهاد و مجاهدان و فضایل آنان بود. اینک به بیان 
یک نوع دیگر از جهاد می‌پردازد که «هجرت؛ نام دارد. آری هجرت هم یک 
نوع جهاد است که آدمی با قدم گذاشتن بر نمایلات میهن پرستانه و حب دیار و 
زندگی؛ راهی دیاری دیگر می‌گردد. گویا در اين مورد با نفس خحویش به 
مجاهده برخاسته است. بنابراین» فرق این جهاد با جهاد گذشته فقط در این است 
که در آنجا جهاد با کفار است و این‌جا جهاد با نفس. به عبارت دیگر: ارتباط 
چنین است که قبلاً اهمیت و فضایل جهاد مع الکفار بیان شد و در اين آیات 
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اهمیت هجرت که جهاد مع النفس به شمار می‌رود. 


سیب نزول 

سه آیه‌ی اول سبب نزول محاصی دارند؛ اما درباره‌ی تعیین آن» علما دو قول 
متفاوت دارند؛ 

۱. طبق قولی: گروهی از مردم مکه و اطراف مدینه به صورت منافقانه ایمان 
آورده بودند. هنگامی که آن حضرت لیذ از مکه به مدینه همجرت نمود؛ این 
گروه از همجرت باز آمدند و در این مورد با آن حضرت یه همکاری نکردند. 
لذا آیه‌ی اول ر«لرً این تفه الْلائْكة > )٩۷(‏ برای ملامت این منافقان 
نازل شد. اما گروهی از مسلمانان کامل و واقعی در مکه وجود داشتند که به 
دلیسل ناتوانی خحویش نمی‌توانستند همجرت نمایند. .در آیه‌ی دوم ۲ 
الستضعفت» )]٩۸(‏ خداوند متعال؛ اين گروه را استثنا نمود که قابل ملامت 
نیستند. به مطابق این قول منظور از مستضعفان مسلمانان واقعی مکه هستند. 

۲ طبق فول دیگر: این آیه برای مسلمانان نازل شد و در آن ملامت منافقان 
ملحوظ نمی‌باشد. اینان تعارض دو آیه با همدیگر را چنین جواب می‌دهند: 
آیه‌ی اول مسلمانانی را مورد ملامت قرار می‌دهد که قدرت مهاجرت داشتند؛ 
اما بنابر سهل انگاری همجرت نکردند و آیه‌ی دوم مسلمانان ضعیف و بی‌پناه را 
استثنا می‌کند که به هیچ وجه قادر به هجرت نبودند. 

باید دانست که مهاجرت در صورت فراهم بودن امکانات از سرزمینی که در 
آن برای انجام فرایض مذهبی و شعایر اسلامی ممنوعیت وجود دارد؛ فرض 
می‌باشد و تا قيامت این حکم پا برجاست. به همین دلیل خداوند مثعال در اين 
آیه کسانی را که با وجود قدرت. مهاجرت نکردند؛ مورد ملامت قرار داده 
تن ی اس ی ای 
شمرده می‌شود و شخص را مستحق آتش جهنم می‌گرداند.(۱) 


۱- تفسیر ابن ابی حاتم: ۱۳۱/۳ الی ۱۲۲ ش ۵۸۹۶ الی ۵۹۰۰ - روح المانی: ۱۶۳/۵ - ۱۶۳. 
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آیه‌ی «و من بُاجز نی سَبیْل ال هك« هم رای سیب سرونح ی 
است. جنان‌که در حدیث تصریح شده است: وقتی آیه‌ی «دٌ الذین توفهّم 
الْلشکة...6 1٩۷‏ نازل شد و در ضمن آن کسانی که با وجود قدرت» مهاجرت 
نکردند مورد ملامت قرار گرفتند. شخصی به نام جندب بن ضمره ط که 
پیرمردی ناتوان از مسلمانان مکه بود» در صدد چاره برآمد تا از قید ملامت و 
تضییع ایمانی بیرون آید؛ چون اهل مدینه که آزادانه به مکه رفت و آمد 
داشتند» این آیه را برای مسلمانان مکه می‌خواندند. جندب له نیز از آنان 
شنیده بود و خودش را فاقد این دو عذر (عدم حیله [توانایی] و ندانستن راه) 
می‌دانست. او فکر می‌کرد که من با این‌که پیرمردی ضعیف بیش نیستم» اما کمی 
قدرت در من وجود دارد و با استفاده از راه‌هایی» می‌توانم مهاجرت نمایم؛ 
مثلاً به فرزندانم دستور می‌دهم تا مرا بر شتری بنشانند و از مکه خارج گردانند؛ 
از آنجا به بعد عصا زنان به مدینه خواهم رفت. 

چنین شد که یک شب به فرزندانش دستور داد تا شتری بیاورند و او را یر آن 
سوار نمایند و از مکه خارج گردانند و گفت: اگر چنین نکنید حق پدری خودم 
را بر شما معاف نخواهم کرد. فرزندانش با این‌که مسلمان نبودند» اما بنابر دستور 
ااکید پدرشان, او را سوار شتر نمودند و از شهر خارج کردند. پس از این که 
اندکی راه پیمودند. مرض جندب بن ضمره عفْه شدت یافت و احتمال از بین 
رفتنش رفت. اما به پسرانش گفت. باز هم جلو بروید تا اگر بمیرم؛ مرگم در راه 
خداوند متعال باشد. عاقبت در تنعیم» شدت مرض به اوج رسید و از زندگی 
قطع امید کرد. لذا دست‌هایش را به طرف آسمان بلند کرد و گفت: بار خدایا! 
دست راستم به منزله‌ی دست رسول تو و دست چپم دست خودم است؛ آنگاه 
دو دستش را وصل نمود و گفت: من با رسول الّه 236 بیعت به هجرت می‌کنم. 
پس از آن کلمه‌ی ایمان را بر زبان آورد و چشم فروبست. او را همانجا دفن 
کردند. وقتی که خبر موتش به صحابه ط رسید, گفتند: ای کاش در مدینه 
می‌مرد! در ٍ پی این حادثه آیه‌ی «وّمَن مهاجز نی سبیل ال ۰ [۱۰۰] در توصیف 
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و تأیید کار حضرت جندب عفٍْ نازل شد. 

برخی از مفسران نزول این آیه را در مورد همجرت خالدین حزام طه له 
می‌دانند. خالدین حزام طِْ 
روانه شدند. او زن و فرزندانش را به همراه داشت. اما شبی در بیاپان ماری او را 
نیش زد و فردای آن روز وفات یافت. به دنبال ان حادنه خداوند متعال آیه‌ی و 
مَنْ هاجز نی سل ...۱۰۰16 را نازل فرمود که اين مرد به نیت هجرت از مکه 
خارج شده بود و بدین سب هجرت او در بارگاه الهی مورد قبول واقم شده است. 

بهترین توجیه این است که هر دو واقعه سبب نزول آیه‌ی مذکور می‌باشند. 


؛ از زمره‌ی مهاجرانی بود که از مکه به جانب حبشه 


تفسیر و تبیین 


آن الذین توفهم المتکة. -«انْ» حرف ناصب می‌باشد که خواهان اسم منصوب و 
خبر مرفوع است. در این مورد که آیا خبرش مذکور است يا محذوف» علمای 
نحو با همدیگر اختلاف دارند: 

۱ گروهی سین گو پزد: : هبرش «قالوا لهُمٍ» ۱ آن لفظ «لَهُم» 
9 شده است. تقدیر جمله این است: الذین توفهم املایکه ظالیت 

نیبم الا 6 

۲. ۲ نمض دیگراز آن قسمت آخری آیه می‌باشد؛یعنی یک 
مأزهم َو سا ت مصبرّا> 

۳ برنحی دیگر مثل گروء ول آن را محذوف می‌دانند؛ اما آن را «هلکوا» 
می‌گویند. ب یعنی «آن. .. انفسهم هلکوا.(۱) 

در مورد «توفی» هم دو تفسیر شده است: 

۱«توفی» به معنی قبض ارواح است. «توفی» یعنی «تقبض». در این صورت 


۱- البحر المحیط: ۳۳۴/۳ 
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معنی چنین می‌شود: کسانی که از دارالکفر به دارالاسلام مهاجرت نکرده‌اند 
هنگامی که فرشتگان ارواح‌شان را قبض می‌کنند؛ از آنان چنین سوال می‌کنند و 
آنان چنان جواب می‌دهند. 

۲ «توفی» به معنای حشر کردن و راندن به طرف جهنم است. یعنی آن 
هنگام که فرشتگان ی 
می‌گویند و فرشتگان وضعیت‌شان را سزای هجرت نکردن اعلاع می‌کنند. حسن 
بصری ط 4 همین معنی را ترجیح داده است.(۱) 

«ظالمی انفسهم» در محل نصب واقع است و از ما بعدش حال مي‌باشد. 
فیع‌کنتی -بنابر اختلاف اقوال» سه موضوع سژال وجود دارد: ۱. فیم کنتم من امر 
دینکم؟ ۲. فیم کنتم فی حرب محمد یی او فی حرب اعداءانه؟ ( چه کار کرده‌اید؟ با 
محمد به جنگ پرداخته‌اید یا در مقابل کفار از او حمایت کرده‌اید؟) ۳. فیم کنتم 
لترک الجهاد او لترک الهجرة؟ (برای چه جهاد پا هجرت را ترک گفته‌اید؟) 
_قالو کنا مستضعنین فی الارض - آنان در جواب فرشتگان می‌گویند: ما در سرزمین 
کفر با حالت ضعف و تنگدستی به سر می‌بردیم و هیچ گنه قدرت مالی و جانی 
نداشته‌ايم تا با تکیه بر آن, از آنجا مهاجرت نماییم. 

منظور از «ارض» در این‌جا مکه می‌باشد که تا آن زمان دارالحرب به شمار 
می‌رفت. 
قالوا الم تکن ارض الله واسعة فرشتگان می‌پرسند: آیا مگر زمین خداوند متعال 
محدود به همان مکه بود که کافران نشسته‌اند؟ آیا زمین خداوند وسیع و پهناور 
نبود تا به جایی دیگر بروید؟ (اگر نمی‌توانستید به مدینه برویده در حاهای 
دیگری هم از امنیت برخوردار می‌شدید؛ به آنجا می‌رفتید.) - 
فاولنک ماواهم چهنم... پس جایگاه اين گروه که هجرت نکردند جهنم خواهد 
بود. . «وساءت مصیرا» یعنی: و بد است جای ماندن آنان. «مصیر» مصدر میمی 
است به معنای محل صیرورت؛ جای ماندن. جای قرار گرفتن. 


۱- همان: ۰۳۳۳/۳ 
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دفع تعارض 

این آیه به ظاهر» متعارض با دو نوع آبه‌ی دیگر در «قرآن مجید) می‌باشد؛ 
بدین صورت که در اين آیه قبض کنندگان ارواح بش مطلقاً فرشتگان معرفی 
شدهاند: «تَوَفاهم الاک و مثل آن آیه‌ی «تَونهٌ ضلّا» اتمم: ۲۱] هم 
هست؛ در خی کیک ۱3 قابض ارواح ذات خداوند متعال نام 
گرفته شده است: له یو لس جن مها .۰ [زمر: ۲ ۴] و در آیه‌ی دیگر 
برعکس این دو آیه, آمده است: «یترا کم ملک الْرْت...» [سجده: ۱۱] بعنی 
قابض ارواج حضرت عزرائیل م3 می‌باشد. چگونه می‌توان تعارض این سه 
نوع آیه با همدیگر برطرف کرد؟ 

جواب: هر سه نسبت» در جای خود صحیح هستند. : خالی موت خداوند متعال 
و کشنده‌ی حقیقی هم او تعالی است. پس معنای آیه‌ی دیگر چنین است که: 
«الّه یتوفی الانفس حین موتها حقیقی». بنابراین؛ قابض حقیقی خود له تعالی 
می‌باشد. اما به اعتبار مجازه قبض ارواح به جانب عزرائیل م3 منسوب است 
که او مأموریت دارد امر خداوندی را به‌جا آورد و طبق خواسته‌ی او ارواح 
بشر را از کالبدشان بیرون آورد. 

نسبت «توفی» به جانب سایر فرشتگان بدین معنی است که آن‌ها ارواح بشر را از 
قسمت‌های مختلف بدن جمع می‌کنند و پس از آن عزرائیل مج که قبض کننده‌ی 
مستقم ارواح است» آن را از بدن بیرون می آورد. پس از آن هم ارواح نیکان را 
فرشتگان مبشره و ارواح بدان را فرشتگان مأمور در این فسمت تحویل می‌گیرند. 


لا المستضعفین من الرچال... -یعنی کسانی که قدرت مهاجرت نداشتند و از بس که 
ضعیف و فاقد هرگونه امکانات سفر بودند. در این ملامت خداوندی داخحل 
نیستند و آنان شامل زنان و مردان مستضعف و کودکان می‌باشند. لنگان و 
نابینایان و فلج‌ها هم از این ملامت مستثنا هستند. 
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منظور از «ولدان» آنانی هستند که قریب البلوغ می‌باشند یا تازه به سن بلوغ 
رسیده‌اند. زیرا این دسته از کودکان هم از خود اختیاری ندارند و به تنهایی 
نمی‌توانند هجرت نمایند. از «ولدان» اطفال منظور نیست» زیرا اطفال مکلتث 
نیستند. بنابراین؛ مورد بحث نیستند. 
لا پستطیعون حیلةً ولا بهتدون سبیا ‏ توضیح عذر این گروه است. یعنی اینان برای 
فرار از مکه نمی توانستند حیله‌ای به کار برند یا راه‌نمایی پیدا کنند که راه مدینه 
را بلد باشد. 
فاولئک عسی الله ان پعفوعنهم -می فرماید: برای این گروه امید عفو از جانب 
خداوند متعال وجود دارد. 
و کان الله عفوا غفوراً - حداوند متعال نسبت به آنان عفو کننده و بخشنده است. اگر 
چه ظاهراً تقصیر دارند. اما قصورشان نادیده انگاشته می‌شود؛ زیرا قصورشان 
من وجه و فقط ظاهری است و اگر در مکه گناهی را نادانسته مرتکب شدند: 
خداوند غفور است و آنان را می‌بخشد. به همین دلیل علما می‌نویسند اگر کسی 
در دارالحرب مسلمان شد اما از چگونگی ادای فرایض و واجبات بی‌اطلاع 
است و نمی‌تواند آن‌ها را په‌طور مطلوب انجام دهد. خداوند متعال این نوع 
کوتاهی‌های او را می‌بخشد. 

کوتاه سخن ای نکه خداوند متعال نسبت به آنان «غفور» است؛ به اعتار 
ندانسته گناه کردن و «عفو» است؛ به اعتبار قصور از هجرت. 


ر آیه‌های شته» بیان ل کسانی بود که به سبب سستی هجرت نمی‌کنند. 
بازدارنده پا مرگ ناتمام می‌ماند. خداوند متعال روشن می‌فرماید که کسانی که 
محض به رضای خدای متعال و به قصد حفظ دین و ایمان خویش به مهاجرت 
می‌پردازند. اما به نا گاه مرگ به سراغ‌شان می آید» مهاجرت‌شان چگونه است. 
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بجد فی الارض مراغماً کثیراً وسعة -«مراغما» مصدر میمی است و اصل آن «رغام» 
به معنی تراب الارض (خحاکث زمین) می‌باشد. با اين توضیح که به پشت زمین 
مطلقاً «صعید» و به خاک و ریگ و سنگ و امثال آن مطلقاً «رغام» می‌گویند. 
این ماده در حدیث یز در اصطلاح معروف «رغم انف» به کار رفته است. یعنی 
خاک آلود باد بینی فلان. «ارغام المنافق» یعنی ذلیل کردن و خاک آلود کردن 
منافق. قرطبی 4 آورده است: المراغم المتزخر». ابن عباس یه و ضحاکك 
ط و ربیع ط و دیگران گفته‌اند؛ «المراغم المتحول والمذهب. این زید ط 
گفته: «المراغم المهاجر» و این کلمه مشتق از «رغام» است. «رغم آنف فلان» 
یعنی «لصق بالتراب». سدی ب گفته: «المراغم المبتغی للمعيشةم. مالک بل 
گفته: «المراغم الذهاب فی الارض/.(۱) معنای اصطلاحی «رغم» رانتقال من 
مکان ان مکانِ آخر) است. در اين آیه نیز به همین معنای اصطلاحی می‌باشد. 
پس «مراغم) یعنی «منازل» و این حاصل معنا و معنی محاوره‌ای این کلمه است. 

منظور از «سعة» گشادگی در رزق دوستان؛ تجارت و.. می‌باشد. با این 
توضیح معنای آیه چنین است: آنان که هجرت می‌کنند» نگران زندگی و اموال 
و زمین‌های جا مانده‌ی خود نشوند. هر جا که بروند» منازل فراوان خواهند یافت 
و همچنین رزق خداوند متعال بر سرشان می‌بارد و در رزق و معاشیات آنان 
وسعت پیدا ی گرفان 

ما در اين مورد نمونه‌های زنده‌ی زیادی داریم. اغلب ساکنان پاکستان را 
مهاجران هندی تشکیل می‌دهند که به سبب تسلط انگلیس بر هندوستان؛ مجبور 
به ترک آن دیار شدند و چنان‌که ظاهر است؛ اکنون در فراحی و وسعت زندگی 
قرار گرفته‌اند. خدمات دینی نیز در میان آنان. کستفرشن یافته و به حاهای دیگر 
سرایت کرده است. 

مجاهدان افغانی که در جنگ افغانستان به صورت آواره به جاهای دیگر 
رفتنده برای خود کسب و زندگی دارند و کمبودی جز دوری از وطن احساس 


۱- تفسیر قرطبی: ۰۳۴۷/۵ 
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نمی‌کنند و نمونه‌های زیاد دیگر. 
و من پخرج من بیته مهاجرا الی ال... -«الی ایه» بعنی «الی اعلاء دین انّه و رسولد» 
(برای احیای دین خداوند متعال و احیای سنت رسول م8). در چنین حالتی اگر 
مرگ به سراغش آمد. اجر و ُواب او بر حداوند متعال ثابت می‌گردد. 

«وقع» یعنی «ثبت. وجب». خداوند متعال به اعتبار وعده و لطف و کرمش اجر 
او را بر خویش لازم کرده است؛ نه با اي معنا که حق بنده بر او تعالی واجب 
باشد. معنا این است که در چنین حالتی خداوند متعال به او اجر می‌دهد و 
گناهانش را می‌بخشد. 

رسول اهب به عمرو بن عاص تال فرمودند: 

«مگر نمی‌دانستی که اسلام هرچه را که قبلا بوده از بین می‌برد [گناهان گذشته را محو می‌کند] و 
هجرت هرچه را که قبلاً بوده از بین می‌برد..؟))(۱) 
وکان انله غفوراً رحیماً - «غفور». متعلق به گناهان گذشته می‌باشد و «رحیم» به 
اعتبار حالت آینده‌ی شخص است. هر جا که این صفت خداوند متعال ذ کر 
شده‌اند مربوط به دو حالت و شرایط متفاوت هستند. پس در این جا «رحیما», 
یعنی «رحیم» است که به سبب اسلام آوردنش به او فضل و درجه و نیز لطف و 
کرمش را عطا می‌فرماید. 


اقسام هحرت 9 حکم آن 

با توجه به آن‌چه که از احادیث برمی آید؛ هجرت به‌طور کلی بر دو نوع 
می‌باشد: 

۱. برای حفظ دین خود از سرزمینی به سرزمین دیگر نقل مکان کردن. از 
میان انواع هجرت‌ها؛ این نوع هجرت بزرگک‌ترین ثواب را دارد و اصل نزول 
اين آیات در مورد همین قسم همجرت است. این هجرت تا قیام فيامت جاری 


۳۹ - به روایت مسلم در صحیح از عمرو له : ایمان/ باب ۴ «کون الاسلام و وا 
الهجرء و الحجٌ» ش ۱۲۱ (۱۹۲). 
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است؛ همانطور که جهاد تا قیامت وجود دارد. البته اي حکم از مکه برچیده 
گردیده زیرا این شهر مقدس برای همیشه دارالاسلام قرر گرفت. ۱ 

۲. هجرت از سیثات و گناهان. این هجرت نیز برای همیشه باقی است. از 
حرام به حلال از مکروه به غیر مکروه و از بدی‌ها به سوی نیکی‌ها رفتن؛ همه 
در این نوع هجرت داخل‌اند. و به آن «هجرة من السیئات الی الطاعات» می‌گویند. 

حکم نوع اول همجرت هنگامی که مسلمانان در تنگنای دینی و مذهبی قرار 
گیرند» فرض می‌باشد - چنان که قبلاً متذکر شدیم. 

هجرت نوع دوم خود دارای درجات مختلفی است. هجرت از کفر و نفاق به 
اسلام و از شرکک به توحید و از حرام به حلال فرض می‌باشد. 

هجرت از مکروه تحریمی به حلال محض؛ واجب است و هجرت از کرامت 
تنزیهی به حلال» مستحب می‌باشد. 

مسافرت یا اراده برای انجام اعمال نیک کردن؛ نیز یک نوع مهاجرت است. 
سفر برای تعلیم و حج و تبلیغ و زیارت علما و بزرگان؛ همه هجرت هستند. و 
اگر کسی در اين راستا بمیرد؛ در همین حکم داخل است و ثواب آن تا قيامت 
جاری شواهد بود. 

در تمام اين نوع هجرت‌ها خداوند متعال پر بندگان رحم و مغفرت دارد. 


مسایل سلوک و عرفان 

قوله تعالی: «ومن یج ین نب یه مهاجرا الق له و رشوله رکه لو فذ 
رقم آَجْره عل الک داین 1 
تصوف و عرفان که اگر ایشان در مبادی این راه یا وسطش فوت کنند» باز به 
آنان اجر اهل کمال و منتهیان عرفان در عالم آخرت می‌رسد؛ چرا که همدف 
ایشان و نیت‌شان رفتن و زسیدن بود.(۱) 
احقر می‌گوید: یکی فرموده است: «بلبل همین که قافیه‌ی گل بود بس است». 


‌ كِ 
۱- بیان القرآن حضرت تهانوی ع: ۱۵۰/۲. 
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و اد ریت فی الارْض فلع یک ج أن فصو 


و هرگاه سفر کردید بر زمین, پس نیست بر شما گناهی در آن‌که کوتاه نازید قدری 


من الصُلوة ان خفثم آن بتکم ال واه ان الکفریْن 


۲ نماز اگر ترسیدید از آنکه در بلا افکنند ۷ را کافران. هر آیینه کافران 


کائوا کم عَدوا میا( و له کنت فنهم فائنت هم 


برای شما دشمن آشکار هستند 6 و چون 2 در میان موّمنان و برپا کردی برای آنان 


الصَلوة قلفم طاَفة وه ۶ و منم مَمکَ و لخد آشا عَ ۳۳ 


ی کی زا و هر نی تیچ 


۵ 6 مریم ۶و ۹ 
مجدوا فلیکوئوا من ورانکم ولتأت طَةٌ خزی لم 
و با و ۱ و اون پورگ مج 
_۳ 1 _۳۹۳ وی ی ر۶ مق 0 #۶ ۳ 1 -ِ_ َ 
بصله تلصلرا معک رئأخنُوا حذرهم و اسلحتَهم ود 
۰ نکرده و نماز کنند با توٍ و باید بگیرند چذر و اسلحه‌ی خود را دوست دارند 
1 


روا ز تن عن آنیحیکم و آنبتیکم تین 


کی وی ما ای مود 


لیم میلٌ رَاحده و 1 جاح علیکم ان کان کم دی 


پر شما یک باره. و هیچ گناهی نیست بر شما اگر باشد شما را رنجی 


من مطر آز کنثم موی آن توا اسلختکم و خُذُوا 


از باران یا این‌که بیمار _ در بنهید اسلحه‌ی خویش را و البته بگیرید 


جذرکم* لد له أَعَدٌ للکفرنن عَدَا مها ۵ اه ضتشه 


جذر خود را هر آیینه اه آماده کرده است برای کافران رسوا ۱ پس ۰ 
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۳ 2 جر 51 ز ۳ 
الصَلوة قاذکروا اللة اما 5 قعودا و علی جُویکم اد 
تماز را تمام کردید» 0 پس چون 
اطمأتشه ایشا الوا و الصلوة کانث علی العزمنین 
به 1۳ رسیدید. برپا کنید نماز را. هر آیینه نماز هست برای مومنان 

1 حِ ز اب 
کنابا متا () و لا تهنوا فی ابْتغاء ء رم ان تکوئوا 
2 دارای 0 شده ۵ و ستی نکید در جستوجزی کر اکر شما 
لد فان یأمونَ ما نألونْ و و تَرجون من ال ما 
دردمند می‌شوید. هم دردمند می‌شوند چنان‌که شما دردمند می‌شوید و شما امید دارید از لله آن‌چه 

ل 
رن و کان الله لا حکیما و 


ربط و مناسبت 

در آیاتی که گذشت؛ سخن از جهاد و همجرت بود. ناگفته مسلم است که در 
جهاد احتیاج به سفر پیش می آید. زیرا پیکار و نبرد با دشمنان غالبا در حارج از 
شهر و دیار صورت می‌پذیرد و نیز روشن است که گاه دامنه‌ی جنگ چنان 
وسعت می‌گیرد که ممکن است تمام روز را باید در زد و خورد به سر برد. 
بنابراین» فرصت مطلوب برای ادای فریضه‌های مذهبی از قبیل نماز» میسر 
نمی‌گردد و اين کار با مشکل مواجه حواهد گشت. خداوند متعال در اين آیه‌ها 
حکم نماز سفر و طریق ادای نماز حوف را بیان می‌فرماید که مسلمانان درگیر و 
دار جنگ چطور نماز بخوانند. 
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نفسیر و تبیین 


واذا ضریتم فی الارض -«ضرب» در این جانیز به معنای سفر کردن است و مطلقاً به 
همین طرف اشاره دارد. 

به دو وجه سفر کردن را به «ضرب» تعبیر می‌کنند: ۱. همانطور که قبلاً 
توضیح دادیم معنای اصلی «ضرب». حرکت دادن سریع دست برای زدن 
دیگری می‌باشد. در سفر نیز آدم برای رسیدن به مقصدش در حرکتش سرعت 
می‌بخشد. پس چون در سفر هم یک نوع سرعت وجود دارد؛ از آن به وضرب» 
نام می‌برند. 

۲ در سفر نیز یک نوع «ضرب ظاهر وجود دارد؛ بدین صورت که وقتی 
آدم راه می‌رود؛ پاهایش را بر زمين می‌کوبد و اگر سوار بر شتر یا الاغی باشد 
باز هم زمین را با پاهای آن حیوان می‌زند و جلو می‌رود. 

لفظ «ضرب» به اين معنی عام است و هر نوع سفری در آن ملحوظ می‌باشد. 
مثلاً سفر برای جهاد برای هجرت. برای تجارت و غیره. ۱ 

فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلوة - جواب «و لذ ضبق الأزض4 است. 
یعنی وقتی به سفر رفتید. بر شما ملامتی نیست اگر نمازهای‌تان را قصر نمایید؛ 
بلکه در چنین مواردی پر شما قصر نماز واجب است و این معنایی است که اکثر 
احناف مراد گرفته‌اند؛ قصر نماز چهار رکعتی به دو رکعت. 

«جناح» از «جنح یجنح» است به معنی میل کردن. «جَنعَ الیل یعنی میل کرد 
شب. «جِنح للٍّ» نصف شب را می‌گویند. مجازاً به گناه یا هر کار دیگری که 
قابل ملامت باشد جناح می‌گویند. زیرا در آن» میل از حق به طرف باطل وجود 
دارد. لفط «جناح» کن اصطلاح عربی برای مطمئن ساختن و تسلی بخشیدن 
کسی به کار می‌رود که برای انجام کاری شک دارد که آیا قابل ملامت خواهد 
بود یا نه؟ وقتی به او می‌گویند: «لا جناح علیک» یعنی ناراحت نباش برای تو 
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خوبت است که این کار را انجام بدهی (و یا واجب است؛ چنان‌که حنفیه در 
در حدیثی آمده است که از رسول اله م3 پرسیدند: اگر کسی بدون خحوف و 
ترس دشمن و با امنیت کامل به مسافرت می‌رود آبا نمازهایش را قصر کند؟ 
آن حضرت در جواب فرموند: 
«بله, قصر صدقه‌ای از جانب خداوند متعال به شماست؛ پس صدقه‌ی خداوند متعال را قبول 
کنید»(۱) 
یعنی در اين حالت با اطمینان دو رکعت بخوانید و به سفر خویش ادامه دهید تا 
زودتر به مقصد برسید و واب کامل نماز هم برای‌تان ثبت می‌شود. 
... ان الکفر ین کانوا لکم عدواً مبیناً کافران دشمنان ظاهر و مسلم شما هستند و شب 
و روز در فکر خراب کردن دین و فاسد کردن شما هستند و در اين راه از هیچ 
مکر و فریبی فروگذار نیستند. پس شما هم هر لحظه آمادگی داشته باشید و 
آنان می‌ترسید» نمازهای‌تان را قصر کنید و به جای چهار رکعت. دو رکعت 
بخوانید تا زودتر از عبادت فارغ گردید و به مقابل دشمن بروید. 


از این آبه به بعد» بیان «صلوة الخوف» می‌باشد که در معرکه‌ی جنگ نماز 
فرش وه دی ری ادا کزومش و 
واذاکنت فیهم. ضمیری که در «فیهم» وجود دارد و نیز ضمایر فاعلی «تقصروا» 
و «خفتم» و... همه به جانب مسلمانان راجع هستند. «حذر» به آله‌ی محاذرت 


سح سح ۱ 
۱- به روایت مسلم در صحیح از عمر بن خطاب له : کتاب صلا المسافرین و قصرها/ باب ۱» 
ش ۴ (۶۸۶) -و ابوداود در ستن: صلاه/ باب ۱ ش ۱۱۹۹و ۱۲۰۰ - و ترمذی در سنن: تفسیر| و 
من سورة النسآء» ش ۳۰۳۴ و گفته: «هذا حدیث حسنْ صحیعْ» - و نسایی در سنن مجتبی: صلاة/ 
تقصیر الصلاة فی السفر» ش ۱۴۳۲ و در سنن کبری: تفسیر/ باب ۰۱۰۰ ش ۱ (۱۱۱۲۰) - و این ماجه 
در سنن: صلاة/ باب ۰۱۱۲ ش ۱۰۶۵. 
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(دفاع) می‌گویند؛ وسیله‌ای که انسان برای دفاع از ترس و حملات گوناگون با 
خود همراه می‌برد. 
ذالذین کفروا لو تغفلون.. - کافران دوست دارند که شما به طریقی از اسلحه‌ی 
خویش دور و غافل باشید و آنان از این فرصت استفاده کنند و یک باره به شما 
حمله نمایند. لذا کاری نکنید که به سبب آن فرصتی در دست کفار قرار داده 
باشید. 
ولا جناح علیکم ان کان یکم اذي من مطر-ی-یعنی در صورت آمدن باران اگر اسلحه 
را بر دوش بگذارید» ممکن است آب باران آن‌ها را خراب گرداند یا اگر به 
سبب مرض نمی‌توانید آن‌ها را حمل کنید» در این صورت اشکالی ندارد و 
می‌توانید اسلحه را جلوی روی‌تان بگذارید تا اگر دشمن ناگهانی هجوم آورد؛ 
بتوانید به موقع آن را پردارید. اما اجازه ندارید زره یا سپرها را بر زمین 
بگذارید؛ چه مریض باشید و چه باران پبارد. 
آن الله اعد للکفر ین عذاباً مهیناً -| گر شما مردانه به جنک بپردازید. خداوند متعال 
کفار را در دست شما به ذلت می‌نشاند و اگر آنان غالب شدند. جای نگرانی 
نیست؛ زیرا شما به شهادت می رسید و آنان در هر صوزت «عذاب مهین» 
خواهند چشید و در دوزخ رسوا خواهند شد. 


فاذ کرو الله قیاماً و قعوداً وعلی جنویکم پس وقتی نماز خوف را ادا کردید؛ در 
اوقات دیگر بر حسب حالات خویش ذ کر و عبادت را به‌جا آورید و هرگز آن 
را ترک نکنید. اگر سالم هستیده در حالت ایستاده و اگر مریض هستید نشسته 
والا در حالی که بر بستر دراز کشیده‌اید یا بر پهلوی خود می‌چرخید» نماز و ذ کر 
را بخوانید. 

«جنوب» جمع «جنب» است به معنای پهلو. 
فاذا اطماننتم فاقیموا الصلوة .هگا که از وف دشتف اهر رن دیگری 
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ایمن شدید. نماز را به طو رکامل بپا دارید و دیگر قصر و کمی در نماز نیاورید. 
[یلکه آن را با رعایت ارکان و شرایطش بخوانید و چیزهایی که در حالت خوف 
جایز بود» در این وقت جایز نیست]. 
ان الصلوة کانت علی المومنین کتباً قوتاً -«کتاب» یعنی فرض, و «موقوت» به معنای 
موقت به اوقات مخصوص است. 

خداوند متعال در اين آیه به مومنان تعلیم نماز می‌دهد که در حالات 
گوناگون نماز به چه شیوه‌ای ادا گردد. زیرا در اصل نماز فریضه‌ای است که 
پاید در اوقات معینه‌ی مخصوص به خود برگزار گردد. پس؛ وقتی که از جهاد 
فارغ شدید؛ در حالت - ایستاده؛ نشسته» خوابیده - نماز بخوانید و در هر فرصت 
دیگر به ذ کر خداوند متعال مشغول باشید. 


این آیه برای تشجیع و همت آفرینی در مسلمانان است. یعنی نسبت به جهاد 
با کفار و دنبال گیری آنان سستی نشان ندهید. بلکه قوی و شجاع باشید. 
... ان تکونوا تألمون فانهم پألمون کما تألمون .| گر شما از اصابت تیرها و از فکر این که 
زن و فرزندان‌تان برای‌تان غمگین می‌شوند؛ درد آلود می‌شوید؛ این مخصوص 
به شما نیست. بلکه کفار یز از این دردها حواهند حشید. 
و ترجون من اللّه ما لا پرجون -اضافه می‌فرماید: با این فرق که شما در ضورت زنده 
ماندن يا کشته شدنء از جانب خداوند متعال امیدوار دریافت جزا و پاداش نیک 
هستید. اگر زنده ماندید» صاحب درجه و واب می‌گردید و اگر کشته شدید, به 
شهادت فایز می‌شوید. در حالی که کفار چه زنده بمانند و چه بمیرند ذلیل و 
رسوا خواهند شد و جز خسارت مالی و جانی و عذاب أخروی جیزی عاید آنان 
نمی‌گردد. ۱ 
وکان له علیماً حکیماٌ حداوند متعال داناست و می‌داند که با چه هدفی می‌جنگید 
و اگر شکست می‌خورید» در این کارش حکمت دارد؛ می‌خواهد بدین و سیله 
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به شما درس عبرت بدهد تا بدانید که قدرت ما در دست ذات دیگری است و 
پیروزی و شکست همه در دست او تعالی قرار دارند. در هر صورت به شما 
پاداش می‌دهد. 


علوم و معارف 
] اختلاف در حکم قصر نماز 

در آیه‌ی وا رن اکزض فیس علیگ بان شزرا ین ات6 
(۱۰۱) سخن از قصر نماز در سفر به میان آمده است. علمای امت درباره‌ی 
ی ی اس ی 

۱. نزد امام شافعی ۶ 4 و امام احمد بو مشهور در مذحب امام مالک و۸ طف 
قصر نماز در مسافرت (نمازهای چهار رکعتی را دو رکعت خواندن) رخصت 
می‌باشد و واجب نیست. معنای رخصت این است که اگر چهار رکعت را کامل 
بخواند» جایز است. مستدل این گروه اولاً فظ «جناح» است. می‌گو بند: در آیه 
خداوند متعال می‌فرماید: وا گر نمازها را قصر کردید گناهی برشما نیست.» و این 
دلیل بر این است که اگر کامل بخوانید» جایز است. بنابراین؛ دو رکعت خواندن 
رحصت است. انیاً فعل حضرت عايشه و حضرت عثمان طْه مورد استدلال 
است. زیرا حضرت عثمان عِْه در اوایل نمازها را در سفر قصر می‌کرد. اما بعد 
آن‌ها را تماما می‌خواند. حضرت عايشه رضی‌الّه عنها نیز گاه گاهی نمازهایش را 
در سفر به‌طور کامل می‌خواند. 

۲. ی کر هت و 
اصل قرار می‌دهند. یعنی اصل در سفر این است که نمازهای چهار رکعتی؛ دو 
رکعت خوانده ی( 
عصر و عشا را چهار رکعت بخواند» نمازش صحیح نیست و استیناف آن واجب 
است و اگر سهوا چهار رکعت بخواند؛ بدین تفصیل می‌باشد: 

اگر قعده‌ی اولی را نشست. اما فراموش کرد و برای رکعت: سوم بلند شد در 
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این صورت اگر پس از اتمام چهار رکعت. سجده‌ی سهو نمود؛ نمازش صحیح 
می‌گردد. و اگر سجده‌ی سهو نکرد. اگر چه فرض ادا می‌گردد؛ اما بنابر تأخیر 
واجب نمازش واجب الاعاده می‌گردد. اگر بدون اين‌که قعده‌ی اولی را بنشیند؛ 
چهار رکعت کامل خواند و سجده‌ی سهو کرد. نمازش نفل به حساب می آید و 
باید فرضش را از سر نو شروع نماید. زیرا در حق مسافر قعده‌ی اولی فرض 
می‌باشد و قعده‌ی اخیره مانند مقیم برای او فرض نیست. پس بنابر ترکك فرض؛ 
لمازش صحیح نمی‌شود. 

مستدل احناف در مورد وجوب قصر بدین قرار است: 

اولاً: نماز برای اولین بار در مکه فرض شد و آن هم به صورت دو رکعت. 
یعنی به استثنای نماز مغرب و صبح که اولی از قبل و در اصل سه رکعت و 
دومی در اصل دو رکعت است. سه نماز دیگر یعنی» ظهر و عصر و عشابه 
صورت دو رکعتی خوانده می‌شدند. پس از همجرت به مدینه» برای نمازهای سه 
گانه‌ی مذکور دو رکعت دیگر فرض گردید. به همین دلیل می‌گوييم قرائت در 
دو رکعت اولی برخلاف دو رکعت اخیر واجب است. یعنی حکم قرائت در 
دو رکعت اولی با دو رکعت آخری فرق می‌کند. بنابراین هنگام سفر اصل 
رعایت کرده شد و نمازهای چهارگانه دو رکعت خوانده می‌شوند. 

انیً: رسول له م3 هميشه در سفرهای حویش نمازهای چهار رکعتی را قصر 
می‌کرد و ثابت نیست که آن‌ها را تماماً خوانده باشد. مواظبت آن حضرت تم 
و خلفای راشدین و دیگر صحابه 4 بر فصر نما دلیل بر وجوب قصر 
می‌باشد. البته از میان خلفا در مورد حضرت عثمان می‌گویند که در آخر 
در مکه‌ی مکرمه قصر نماز را ترک داده بودند اما در ا پن باره جواب‌هایی 
وجود دارد که محل ذکر آن‌ها اين‌جا نیست س 

۳ برخی از علما قایل‌اند که اصلاً در سفر قصر وجود ندارد؛ زرا قصر به 


۱- تفصیل دلایل احناف را بخوانید در: احکام القرآن تهانوی: (از ظفر احمد عثمانی ):/ ۳۳۳ 
ال ۳۳۵ - اعلاءٌ السنن (ظفر احمد عثمانی ): ۲۵۰/۷ الی ۲۷۱. 
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خوف مقید است و خداوند متعال در «قرآن» می‌فرماید: و [ن خفم...6 
[نساء: ۱ ۱۰]. این حوف در ابتدای اسلام وجود داشت و پس از آن در دوره‌های 
بعدی برطرف گردید. پس التزاماً قصر نماز نیز از میان رفته است. 

جمهور به شیوه‌ی استدلال این گروه جواب می‌دهند که قید «حوق» در آیه 
احترازی نیست که قصر فقط در مواقم خوف جاری داشته شود و بس بلکه 
اتفاقی می‌باشد و منظور این است که جایی که از همه بیشتر خوفنا ک‌تر است؛ 
سفر می‌باشد؛ بالخصوص سفری که به هدف جهاد باشد. به همین خاطر قید و 
نْ خفعٌ...4 آورد.(۱) 


اختلاف در حکم نماز خوف 
ائمه‌ی کرام درباره‌ی این‌که آيا اکنون نیز نماز خوف وجود دارد یا نه 
اختلاف دارند: 

۱. امام ابویوسف طْهٌ و حسن بن زیاد عْ قایل اند: صلوة الخوف مقید به 
وجود گرامی رسول الم بود. زیرا در وقرآن» می‌فرماید: و لد نت نیم 
[ساء:۱۰۲), پس با نبودن آن حضرت تب نماز حوفی در میان نیست و اکنون 
نمی‌توان آن را انجام داد. 

۲ جمهور علمابرعکس گروهاول قب‌اند که تا قیامقيامت نماز وف 
جاری می‌باشد و اين قید اتفاقی است نه احترازی. 

ی ی ی ی 
رکعت و در حضر چهار رکعت است و از آن کمتر نیست. نزد , بعضی ار حوف 
شدیدباشد ایک رکمت نز ترول مي‌کند و بری دیگرپین‌تر رت و هگا 
خوف خیلی زیاد آن را به یک تکبیر گفتن کافی دانسته‌اند.() 


۱-رءک؛ احکام القرآن تهانوی ‏ 2 ۰-۳۴۱۲ ۳۴۰ ۱ 
۲- ریک: احکام القرآن جصاص 1۷ : ۲۵۷/۲ - احکام القرآن تهانوی له 4 ۶۷ - ۳۴۳ - روح 
المعانی: ۱۷۵/۵. 
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8] چه وقت نماز خوف خوانده ممی‌شود؟ 

خواندن نماز خوف برای هنگامی است که حملات دشمن شدید باشد و از 
طرف دیگر وقت نماز نیز فرا رسیده باشد و اگر همگی با هم به نماز بپردازند؛ 
هجوم کفار و به دنبال آن شکست حتمی خواهد بود. اگر در سفر جهاد هستند و 
فقط امکان دارد با دشمنان مواجه شوند. نماز حوف وجود ندارد. زیرا برای این 
نماز شرط است که خوف به شدت و نهایت برسد و صفوف مبارزان از هر دو 
طرف قائم و رو در روی یکدیگر قرار گرفته باشند.(۱) 


[ه) طریقه‌ی برگزاری صلوة الخوف 

موقعی که لشکر مسلمانان و کفار در مقابل همدیگر قرار گرفته‌اند و وقت 
نمازی فرا رسیده باشد» تمام لشکر مسلمانان به دو دسته تقسیم شوند. دسته‌ای 
در مقابل دشمن بایستند تا دشمن خیال نکند با خالی شدن میدان به راحتی 
می‌تواند بر مسلمانان هجوم بیاورد. گروه دوم پشت امام قرار بگیرند و همراه با 
امام نماز را آغاز نمایند. اگر زره پوشیده‌اند و شمشیر یا اسلحه دیگر به همراه 
دارند می‌توانند آن‌ها را در نماز با نحود حمل نمایند. چیزی که مانع نماز است؛ 
سعی کنند به طریقی آن را برطرف گردانند و اگر نشد؛ ایرادی ندارد؛ چون 
لحظه‌ی اضطراب است. مثلاً اگر کلاه جنگی نمی‌گذارد درست سر به سجده 
بنهند. آن را کمی عقب‌تر ببرند یا به حال خود باقی نگه دارند. پس از این‌که 
امام رکعت اول را خواند؛ این دسته صفوف را بشکند و جای‌شان را به گروه 
اول بدهند. وقتی که گروه دوم (آنان که یک رکعت خوانده‌اند) به مقابل دشمن 
می‌روند» کاری که منافی آداب نماز و باطل کننده‌ی آن باشد, انجام ندهند. 
مثلاً باید حرف بزنند و بخورند یا به چپ و راست حرکت کنند. البته انحراف 
صورت از قبله ایرادی ندارد. زیرا در چنین حالتی استفبال قبله از نمازگزار 
ساقط می‌گردد. دسته‌ی دیگر که فقط رکعت دوم را با امام خوانده‌انده پس از 


۱- احکام القرآن تهانوی طه: ۲ - و احکام القرآن جصاص: ۲۶۳/۲. 
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سلام دادن ی امام» رکعت به جا مانده‌شان را حودشان بخوانند و نمازشان را کامل 
کرد .پس از ادای نمازه به مقابل دشمن بروند و گروه دوم رکعت 
باقیمانده‌ی‌شان را بخوانند. 

در مذهب ما (احناف) با اين‌که چند طریق دیگر جواز دارد؛ اما شیوه‌ی 
معروف همین است که بیان گردید. در مذاهب دیگر نیز چند طریق دیگر برای 
برگزاری نماز حوف وحجود دارد. 

در نماز خوف باید متوجه بود که: 

گروه اول که رکعت اول را با امام حواند و پس از آن به مقابل لشکر دشمن 
رفت. اگر با دشمنان پیکار نمودنده نمازشان باطل گشته و پس از اتمام جنگ؛ 
از اول باید آن را به جای آورند و اگر جنگ به قدری شدید شد که هر دو 
طرف سرسختانه بر همدیگر حمله نمودند. در این صورت از خحواندن نماز 
منصرف گردند؛ زیرا در اين حالت جهاد فرض عين می‌شود و می‌توانند نماز 
فوت شده را وقتی دیگر فضا نمایند. چنانکه در جنگ خندق. سه نماز از آن 
حضرت ی فوت شد. 

علت مشروعیت صلوة الخوف به این کیفیت این است که رسول اله ی در 
فید حیات بودند و تا وقتی که ایشان زنده بودند. در حضور وی امامت کسی 
دیگر بدون اذن وی جایز نبود و صحابه نیز خوش نداشتند و حاظر نبودند با 
وجود آن حضرت نی به کسی دیگر اقتدا نماید. بنابراین؛ در صلوة الخوف نیز 
لازم آمد تا هر گروهی به نوبت رکعتی را پشت سر رسول الّه ادا نمایند تا 
برای همه بهره‌ای از اين اقتدای مقدس و مقبول برسد. 

دو رکعتی که اصحاب 9و پشت سر آن حضرت ی می‌خواندند از 
عبادات شبانه روز هزار ساله‌ی دیگران؛ به درجات با ارزش‌تر و والاتر است؛ 
اگر چه نمازهای هزار ساله‌ی دیگران مخلصانه باشد. این به جای خود؛ صدبار 
پشت سر پیامبری دیگر نماز خواندن, به پای یک نماز پشت سر آن حضرت 
ی نمی‌رسد. بر همین اساس است که جز پیامبران للٌ که والاترند. کسی به 
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مقام صحابه عْ4 نمی‌رسد. در صلوة الخوف نیز اين مورد رعایت شده و هر 
دو گروه می‌توانستند از این نعمت بهره گیرند. و چون اکنون آن حضرت تل 
در دنیا نیست» ضرورتی به این نحو و کیفیت صلوة الخوف نیست. البته اگر 
چنین بخوانند جایز است. ولی اگر به این نحو بخوانند که یکث گروه با یک امام 
و گروه دیکر با امامی دیگر نمازشان را کامل بخوانند بهتر است؛ هر چند که 
خواندن آن به صورت بیان شده در آیه‌ی «قرآن» جایز است. 


[] هر نماز دارای اوقات مخصو ص به خود است 
خداوند متعال در کتاب جاوید خود فرمود: «نٌ الصَلوة کانث غل الومنین 
کت تقو تا (نساء:۱۰۳. اين آیه اولاً دلیل اهل سنت و جماعت است به اين‌که 
هر نمازی برای خود وقت مخصوصی دارد که جز در آن وقت ادا تخی کر وق 
انیاً دلیل امام ابوحنیفه 4 است مبنی بر این‌که جمع حقیقی در نمازها 
وجود ندارد و فقط جمع صوری جایز است. به خلاف ائمه‌ی ثلاثه عم که قایل 
عصر و «مغرب -عشام را بنابر اعذاری از قبیل مرض يا باران يا سفر؛ با هم جمع 


نمود. 

بزرگ‌ترین دلیل امام اعظم یه همین آبه است که هر نمازی وقت مخصوص 
دارد.(۱) 
مسایل سلوک و عرفان 


9 هم وه اک مد و اه هی اف 

قوله تعالی: و [ذا ضربع نی الازض فلیّس علیکم جناح آن تقضرواین 
الصَلوة6 -اين آیه‌ی مبارکه و آیه‌ی صلوة الخوف هر دو دال‌اند بر این‌که وقتی 
به‌ذریعه‌ی اعذار در فرایض تخفیف آمده است» پس در اوراد و وظایف مشایخ 


۱- برای آگاهی به دلایل کامل احناف. بخوانید: اعلاءٌ السنن: ۸۱/۲ الی ۸۶ 
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ه طریق اولی در وقت اعذار تخفیف می‌آید.٩)‏ 
و قوله تعالی: «فاذا اطانن فاقوا السَلودک> - معلوم شد که وقت برطرف 
شدن عذر اوراد و وظایف را باید کامل کند و در آن سستی نکند.(۲) 


انا ار ایک الکنب بالخق كخکم ؛ الثاس یم آرکَ 
هر آیینه ما فرود ی تو به راستی تا حکم کنی میان مردم به ید شناسانده تو را 
ل 


لد و 1 تکن للخاننن خْصیْمّا (6 و ات له ان ال 


الله. و مپاش خصومت کننده پرای حمایت خیانت کننده ۵ و آمرزش خواد از الله. هر آیینه اه 


ان غفورا رَجیئا (6 و 1 تجایل عن این یحاون 


آمرزنده و مهربان است و خصومت مکن از جانب آنان ۳ خیانت می‌کنند 


همه اد ال و یی من کان رانا ما () یستخفون 


پا چنس خویش. هر آیینه الله دوست ۳ کسی ر که خیانت‌کار و گناه‌ کار است 6 پنهان 0 


ِ 


من النّاس و لا ی" تن من اللّه و هر مَعَُم | یا 


از مردمان و پنهان نمی‌کنند از الله در حالی که او پا آنان است آن‌گاه که شب مشورت می‌کنند آن‌چه خدا 


1 یرضی من القرلٍ+ و ان ال بعا ین محیط 


نمی‌پسندد از تدییر وله به آنچه می‌کننده در پر گیرنده است ه 


انم ُوْلاء جدلئم عَنهم فی الْحیوة الدئیا فَنْ یُجادل 


باشید شما ای قوم! که 9۱ از طرف خیانت کنندگان در زندگانی دنیاء پس 2 خصومت می‌کند 


له عنهم یوم یمه آم من بکون علییه هم وکتلا ۵ و ص 


با الله از طرف قلن زو فیاست با کیست که از خارق 0 


۱- بیان القرآن تهانوی ع: ۱۵۳/۲. ۲- همان: ۰۱۵۵/۲ 
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25 و مگ و مد 2 
مل سُوّءا از یظلم تفس ثم یتفر له یجد ال عّ 
کار بدی یکند یا ستم یکند بر خویش و باز آمرزش لین" از الله, ك خدا ۳ 0 و 
رَحیمَا و ۰-2 من کب اثْمّا انم تک ۳ ط و 


۱ ۱ 0 


ی 


کان ال عَلیما عکیما (6 و من یسب خطعةٌ آز نما ث 


و 19 02 ۳ 55 


یم به ریا ند اختعل بُهتائا و الما میا 6 


هام ز زند 7 بی گناهی راء پس برخود حمل نمود افترا و گناه ظاهر را و _ 


ربط و مناسبت 

مناسبت این آیات با گذشته به دو وجه است: 

۱ در آیه‌های گذشته‌ی چند بار ذ کر منافقان به میان آمد. در این آیات نیز 
بیان قصه‌ای از قصص منافقان و اعمال بد آنان می‌باشد. 

۲. در گذشته بیان هجرت و جهاد بود. هم اکنون به بیان نوعی از عمل 
می‌پردازد که یک نوع جهاد است و در قسم دوم آن یعنی جهاد مع النفس یا 
همجرت از سیثات داخحل است و آن؛ مساعدت نکردن با منافقان و دور 
نگه‌داشتن و قطع تعلق و روابط با آنان است. 


سبب نزول 

سبب نزول این آیات واقعه‌ای است که در مدینه اتفاق افتاد. لازم به گفتن است 
که مقصد «فرآن» بیان و توضیح قصه نیست. اما بنابه مناسبت‌های ارزنده؛ آیه‌هایی 
در حصوص آن‌ها نازل می‌فرماید نا از جنبه‌ی تعليمي بهتر و مزثرتری برحوردار 
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باشد. بنابراین؛ بیان این فصه‌ها پا اشاره به آن‌ها صرفاً به حاطر تعلیم بندگان است. 

واقعه - چنان‌که امام ترمذی 4 و حاکم طه نقل کرده‌اند -بدین قرار 
می‌باشد: 

در مدینه قبیله‌ای به نام «بنی ابیرق» از نظر نام و فامیل از نفوذ و احترام زیادی 
برخوردار بود و افراد آن دین اسلام را پذیرفته بودند. در میان آنان مردی بود 
که بنا به روایت ترمذی و حاکم عِرْ «بشیره نام داشت و طبق روایتی از بغوی و 
ابن جریر عر اسم او وطعمهء بود. این شخص منافقانه اسمان آورده بود و 
صورتاً حودش را مسلمان جا می‌زد. 

یک شب شخص مذکور - «بشیر» باشد يا وطعمه» با چند نفر از بنی ابیرق 
پار غلات عموی قتاده بن نعمان ْ را که رفاعه عّْ نام داشت سوراخ 
کردند و از آن آرد گندم و چند اسلحه دزدیدند. در آن زمان فقر و فاقه زیاد 
بود و مسلمانان از نظر مواد غذایی و پوشاکث در تنگنای شدید به سر می‌بردند و 
غالبا از جو و خرما تغذیه می‌نمودند. آرد گندم که بهترین ماده‌ی غذایی بود 
اکثراًانبار می‌شد و از آن برای خورا کث مریض و میهمانان استفاده می‌کردند. 
حضرت رفاعه طُّ اين آردهای گندم را از قافله‌ای که از شام غله می آورد؛ 
خریده و در انبارش ذخیره کرده بود. 

هنگامی که متوجه شد به انبارش دستبرد زده‌اند؛ نزد برادرزاده‌اش قتاده بن 
نعمان عْه رفت و حادثه را برایه اک ۱ 
آردها نگران نیستم؛ بلکه ناراحتی من از به سرقت رفتن اسلحه‌ها است. اگر 
ناگهان جهادی پیش آید؛ نمی‌دانم دیگر از کجا اسلحه تهیه نمایم. عمو و 
برادرزاده‌اش شروع به تحقیق کردند و پس از ردیابی» متوجه شدند دزدان از 
قبیله‌ی بنی ابیرق هستند. اما برای ای که بی‌دلیل به کسی تهمت نزنند» از 
همسایگان پرسیدند که دیشب کسی را این طرف ندیده‌اند؟ آنان گفتند: ما 
متوجه چند نفر شدیم که شب دير وفت آتش روشن کرده بودند و نان می‌پختند. 
دزدان بنی ابیرق دریافتند که سر نخ در دست رفاعه و قتاده افتاده و 
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عنقریب آن‌ها را شناسایی می‌نمایند. لذا قبل از اين‌که در دام پیفتند, نزد رفاعه 
اه آمدند و گفتند: دزد کیسه‌های آرد و اسلحه‌ی توه لبید بن سهل (عِْ) 
است. لببد له له یکی از صحابه‌ی بزرگ بود و کسی نمی‌توانست دزدی را بر 
وی ثابت نماید. او وقتی که از اتهام دزدان بنی ابیرق نسبت به خودش اطلاع 
یافت با عصبانیت پر آنان شمشیر کشید و گفت: شما را خواهم کشت والا دزدی 
مرا ثابت نمایید. بنی ابیرق وقتی سرسختی لبید تلِْ را دیدنده به نحوی او را 
راضی نمودند و معذرت خواستند. پس از آن چاره‌ی کار را در این دیدند که 
یهودیانی را که در همسایگی آنان می‌زیستند؛ به اين کار متهم نمایند. لذا آرد و 
اسلحه را به خانه‌ی بهودی‌ها بردند و به امانت نزد آنان نهادند. در بپرون از خانه 
مقداری آرد از دم دروازه تا نزدیکی‌های انبار رفاعه طفْه ربختند تاگمان 
دزدی تقویت پذيرد. سپس نزد رفاعه و قتاده رفتند و گفتند که دزد شما 
بهودیان هستنده بروید و تحقیق کنید. آنان آردها و اسلحه را نزد یهودی‌ها 
یافتند و از آنان علت را پرسیدند. گفتند: اینها از بنی ابیرق نزد ما امانت است. 
رفاعه و قتاده عّْ با اين حیله‌ها قنع نشدند و ماجرا را به سمع رسول ال 
رساندند و گفتند ما در اين مورد بنی ابیرق را الزام می‌کنيم و نسبت به لبید طْه 
و بهودیان شکی نداریم. آن حضرت علّ از آنان شاهد خواست؛ ولی آنان 
شاهدی جز ظن غالب نداشتند. لذا آن حضرت لیا از آن دو اراحت شد و 
گفت: قبی‌ی بنی ابیرق ایمان آورده‌اند و دعوای اسلام دارند و در مجالس من 
شرکت می‌جویند. شما که مدرکی علیه آنان ندارید؛ چرا بی‌دلیل بر آنان الزام 
سرقت می‌کنید؟ 

در روایت بغوی 4 آمده است که آن حضرت ت» اتهام را از قبیله‌ی بنی 
ابیرق برداشت. 

کار به جایی رسید که بهودی» دزد واقعی دانسته شد و نزدیک بود پنجه‌ی او 
را قطع نمایند. قتاده عْه دوباره آمد و عرض کرد: با رسول الّه یه ما بر 
بهودی گمان غالب بر دزدی نداریم؛ بلکه افراد مشک وک ما از بنی ابیرق هستند. 
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فتاده طضْه می فرماید: من از این ماجرا خیلی ناراحت شدم و فکر کردم اگر واقعاً 
افراد بنی ابیرق نباشند» تکلیف من چه می‌شود. اما بالاخره قاطعانه گفتم: دزدها 
همین گروه هستند. واه المستعان! 

چند روز بعد» آیه‌های مذکور نازل شد که در ضمن آن ظن رفاعه و قتاده 
#9 صحیح اعلام شد و بهودی از اين اتهام تبرئه گردید و رسول ال م3 
مورد راهنمایی قرار گرفت. 

پس از نزول این آیات» رسول اله م8 دستور داد که افراد بنی ابیرق را پیدا 
کنند و «شیرر (یا رطعمه») را بیاورند تا دستش را قطع نمایند. وقتی که بشیر با 
و ی و 

گشت و اگر منافق بود؛ به دارالکفر ملحق گردید و گفت اسلامی را که در آن 

پنجه‌ی من قطم گردد؛ نمی‌خواهم. 

او در مکه نیز حادثه درست کرد. 1۱۳ آدمی دور 
می‌گردند ولیکن عادات بد ريشه می‌دوانند و برطرف ساختن آن‌ها مشکل است. 
این مرد عادت دزدی داشت و قبل از اين واقعه. جندین بار دست به سرقت زده 
بود. اما خداوند متعال بنابر عادت حکیمانهاش رازش را فاش نساخته بود» تا ای که 
برای چندمین بار به آن کار دست زد. بشیر در مکه به خانه‌ی زنی که از خویشان 
او بوده رفت. اما زن از دزدی‌های او اطلاع داشت و از پذیرفتن او از خانه‌اش 
سرباز زد و گفت من یک دزد را در خانه‌ام جا نمی‌دهم و نمی‌خواهم پیش همه 
کس آبرویم برود. آن زن با این‌که کافر بود اما دزدی نزد آنان یز عیب بود و 
نسبت به آن حساسیت درونی داشتند. بشیر از خانه‌اش بیرون رفت و در همان 
شب انبار دیگری را سوراخ کرد و وقتی که گونی پرررا بر دوش گذاشت تا بیرون 
بیاید؛ به قدرت خداوند متعال اتاق به هم ریخت و او در زیر آوار جان داد. صبح 
روز بعد؛ مردم او را در حالی که گونی را در دست داشت. مرده یافتند. او بدین 
ترتیب به عاقبت تبه کاری‌های خودش رسید.(۱) 


۱- به روایت ترمذی در سنن از قتاده بن نعمان طه : کتاب تفسیر القرآن/ باب ۵ه ش ۳۶ ۰و 
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خداوند متعال در اين آیات واقعه‌ی اين منافق بدکار را بیان می‌نماید و نیز 
روشن می‌فرماید که مسلمانان بنی ابیرق بدون دلیل به حمایت از بشیر برخاستند 
و یهودی را مقصر اعلام کردند. در واقع مسلمانانی که در صورت به حطا رفتن 
پدر یا برادر یا قومش به حمایت آن برنخیزند» بسیار کم است و ترک این عادت 
جاهلی از همه چیز بر نفس دشوارتر می‌باشد. لذا آنان را متوجه می‌کند که 
بی‌گناه بر کسی تهمت زنند. 

خداوند متعال پیامبر ی را نیز متوجه می‌نماید بار دیگر در جنین مواردی 
خوب تحقیق نماید. شأن خداوند متعال استغنا است و به پیامبرش دستور استغنا 
می‌دهد؛ زیرا به ظاهر ملاحظه‌ی منافق را کرده بود. 

معلوم گردید که عدل و انصاف چیز بزرگی است و همه‌ی فتنه‌ها از رعایت 
نکردن اين نکته‌ی مهم سرچشمه می‌گیرند. متأسفانه می‌بينيم در هر موردی پدر 
برای پسر برادر برای برادر و فرد برای خویشان دیگرش به حمایت برمی‌خیزد؛ 
بدون این‌که تحقیق نماید آیا فلانی برحق است با خیر. 

خداوند متعال به خاطر ملاحظه‌ی خاینان و منافقان به پیامبرش دستور استغفار 
می‌دهد؛ اگر چه حقیقتاً آن حضرت یه به خطا نرفته بود؛ زیرا اولاًعالم الغیب نبود 
و انیا بدون شاهد و دلایل لازم نمی‌توانست علیه کسی حکمی صادر نماید. 


تفسیر و تبیین 


آنا آنزلنا الیک الکتاب بالحق ما این کتاب ۳ بر حق نازل کردیم (و تو نیز ای پیامبر 
ی ! باید تابع حق باشی). 
«الحق» یعنی برای بیان و اثبات ۲ تعلیم حق. رحق) در اصل به معنای صدق 


« گفته: «هذا حدیث غربٌ» - و طبری در تفسیر: ۲۶۶/۴ - ۲۶۵ ش ۱۰۴۱۴ الی ۲ - و 
بغوی در تفسیر: ۴۷۷/۱ ش ۱۰۵. همچنین» ن.ک: روح المعانی: ۱۸۰/۵ الی ۰۱۸۲ 
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و ثوت است. «حََّ» یعنی «صَدّق». «یَبَتَ». «حق» آن را می‌گویند که نزد خداوند 
متعال راست و صحیح و بی‌غبار باشد. ۱ 
لتحکم بین الناس بما ازک اللع - تا تو در میان مردم به آن چیز حکم نمایی که 
خداوند متعال به تو می‌فهماند؛ به اعتبار قلبی یا به اعتبار ظاهر. یعنی به آن چه 
در «قرآن» است؛ حکم کن و اگر به ظاهر در «قرآن» نباشد؛ اجتهاد کن و با فهم 
خود از «قرآن؛ احکام را دریاب و جاری ساز. 

«ازک» از «رژية» است و رژیت بر دو نوع است: ۱. ریت قلبی» ۲. رژیت 
نظری. این‌جا مراد از رژیت» رژیت قلبی است. یعنی تو را می‌فهماند تا به نص 
ظاهر و الفاظ يا از اشارات» اجتهاد نمایی و ظاهراً نیز تو را حمایت می‌نماید. 
۲ لا تکن للخاتنین خصیماً - «خصیم» از خصومت است. و مُذجی و مُدعی علیه را 
می‌گویند. فردی کهرعلیه کم دعوا بکن با از خودش(دفاع تمای یا بزای 
دفاع با دیگری همراه باشده او ۳ حصیم) می‌گویند. حاصل ی ی 
مدافع و دفاع کننده است. . پعنی تو ای پیامبر (ع)! بار دیگر از خاینان و 
نبودی» از منافقان دفاع نمودی. 

اين نو خطاب برای این است که مقام آن حضرت ی بسیار بلند است و 
در صورت ندانستن نیز خطا در اجتهاد خلاف شأن او می‌باشد رال مهن 
اي ن‌که حقیقت واضح باشد - تقصیری نخواهد داشت 


ولا تجادل... -«مجادله» به معنای دفاع کردن است. خداوند متعال رسولش را از 
دفاع کردن از خاینان باز می‌دارد. 

«خوّان ائیم» به خیانت کاری می‌گوبند که بارها به گناه دست زده است. 
معلوم شد که «بشیر» (یا « طعمه))؛ دب بیش از یک مرتبه مرتکب گناه و خبانت شده 


نشپاک اون ار ان ات 
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_پستخفون من الناس.. -«یستخفون» در اصل از «خفیه» به معنای پوشیده و پنهان 


است. در باب استفعال به معنای طلب کردن در پنهانی و پنهان کاری است. یعنی 
اینان چون از مردم شرم می‌کنند و می‌ترسند» مخفیانه دزدی می‌کنند» اما از 
خحداوند متعال شرم نمی‌کنند که در حضور او تعالی به دزدی می‌پردازند. 
و هومعهم اذ پبیتون -بعنی او تعالی به اعتبار صفات با آنان است نه به اعتبار ذات. 
تعالی الّه عن ذالک علوا کبیر! در هر جای «قرآن» که معیت خداوند متعال با 
کسی آمده است. مراد معیت صفات است نه معیت ذات. یعنی خداوند متعال با 
علم و سمع و بصیرت با آنان است. 
محیط است علم ملک بر بسیط قیاس تو بر وی نگردد محیط 

معیت ذاتی مسأله‌ای مهم است. در آن از توحید وجودی و شهودی بحث 
می‌شود. ولی نزد علمای محقق منظور معیت صفات است. 

«یبیتون» از «تبییت» به معنی شب گذرانی است. بعنی منافقان شب‌ها 
می‌نشینند و علیه مسلمانان و اسلام به مشوره می‌پردازند» اما خداوند متعال در 
آن هنگام نیز با آنان است و از کارهای‌شان به خوبی اطلاع دارد. 


هانتم هوّلاء جاد لتم عنهي.. -در این ایه فرم «بشیر) (یا «رطعمه)) را مورد خطابت 
قرار داده است. «ها» برای تبیه است. یعنی متوجه شوید شما که در این دنیا از 


می‌توانید در آنجا به حمایت از آنان بپردازید؟ پس بی‌جهت از آنان دفاع 
نکنید؛ به فکر خودتان باشید. 


در این آیه می‌فرماید: اگر اشتباها از کفار و منافقان حمایت کردید» علاجش 
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این است که توبه و استغفار نمایید و از کسی که او را مورد ملامت یا تهمت قرار 
داده‌اید. معذرت بخواهید و خواهان معافیت حق گرذید. حق الّه جل جلاله با 
توبه و استخفار و حق العباد با طلب معافیت» بخشوده می‌گردد. 


خاطر نشان می‌سازد: کسی گمان نکند که با حمایت از دیگری از گناهان 
ی از و 


ها 

وکان الّه علیماً حکیماً او تعالی علاوه بر علم و آ گاهی به کارهای بندگان و 
حقیقت امور مخفی؛ حکمت دارد و بندگان را به زودی نمی‌گیرد بلکه به آنان 
مهلت می‌دهد تا توبه کنند و از گناهان‌شان باز آیند. 


ر از «خطیثه». کناه صغیره و مراد از «ائم». گناه 


قر ره ی ی ی ید ..کسی که 
دیگری را تهمت اروا بزند» گویا او را به سنگ زده است. 
ضمیر «به» به «ائم» برمی‌گردد. «مرینا» به افراد نت کناه می‌گویند. مانند 
بهودی و لبیدین سهل در ماجرای مذکور. 
فقد احتمل بهتات تا واثما میینا -می‌فرماید: شخصی که به این کار ناشایسته دست زد 
م و معارگ 
از آیه‌های تفسیر شده حقایقی ثابت شد که مشروحاً بدین قرار هبستند: 
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آ8] انبیا طلٌ هم احتهاد م یکرده‌اند 

رسول الّه که در مسایلی که به نص صریح قرآنی ثابت نبودند اجازه‌ی 
اجتهاد داشت. مانند اجتهاد حضرت سلیمان و حضرت موسی 92 و این 
اجماع علمای اهل سنت و جماعت است که برای انبیا طَل؛ اجتهاد جایز بود و 
آنان هم در پاره‌ای موارد به اجتهاد می‌پرداخته‌اند. السته گروهی هستند که 
اجتهاد پیامبران له را نفی می‌کنند و همه‌ی گفته‌های آنان را سرچشمه گرفته 
از وحی می‌دانند. اين گروه می‌خواهند بدین طریق عصمت انبیا ْ را ثابت 
کنند. نفی اجتهاد از پیامبران ِا نزد اینان بر همین مبناست و قایل‌اند که 
مذهب‌شان در این مورد احقّ است. اما ما از «فرآن» و حدیث شاهد می آوریم 
که در مواردی که نص صریح در بین نبوده پیامبران له به اجتهاد 
می‌پرداخته‌اند. اما اجتهاد پیامبران 2 در مواردی با اجتهاد واه ات فرق 
دارد که خود دلیل بر عصمت آنان است. 


ها فرق اجتهاد پیامبران 9 با اجتهاد علمای امت 

اجتهاد پیامبران له در چهار مورد با اجتهاد دیگر مجتهدان فرق دارد: 

۱ در اجتهاد پیامبران له خطا راه ندارد و چنان‌چه خطایی رخ دهد برای 
هميشه نمی‌ماند و پس از چند لحظه به ذریعه‌ی وحی اصلاح می‌گردد. 

۲ اجتهاد انبیا لا از آن قسم است که از جانب خداوند متعال به آنان لهام 
می‌گردد. «عا از ک اله> [سآء: ۱۰۵] دلیل اين امر است؛ برعکس اجتهاد دیگران 
که در این باره خداوند متعال ذمه‌ی الهام مسایل به آنان را؛ بر ود ننهاده است. 

۴- پیامبران ِا بنابر مأموریتی که از جانب خداوند متعال دارند اجتهاد 

خلفای راشدین طن هم در بعضی موارد اجتهاد می‌کرده‌اند. اجتهاد آنان 
بالاتر از قیاس و نزدیک با مقام تشریع بوده است. 
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8" درس و مطالبی راجع به اجتهاد پیامبران ط و مجتهدان 

اجتهاد مجتهدان نزد خداوند متعال وقتی اعتبار دارد که موافق با اصول 
«قرآن» و حدیث باشد و از آن‌ها اقتباس گردد؛ محض از رأی و قیاس شخصی 
سرچشمه نگرفته باشد. 

اجتهاد پیامبران ِا بالاتر از اجتهاد مجتهدان امت است؛ به دلیلی که گذشت 

اجتهاد پیامبر یک نوع تفهیم از جانب خداوند متعال است. نه اين‌که آن را از 
جانب خود استخراج کند. بنابراین» اجتهاد آنان از قبیل وحی است. 

از آیه‌ها همچنین ثابت شد که نباید هیچ گاه در دروغ‌های دیگران شرکت 
جست. کسی که دروغی می‌گوید و دیگری را به همکاری از قبیل نوشتن با 
گفتن و اشاعه‌ی آن دعوت می‌کند. نباید به او کمک نمود. تٌیید دروغ‌های او 
هم جایز نیست. 

بعضی مسأله‌ای دیگر نیز از آیه‌ها استنباط نموده‌اند و آن این است که اگر 
مجتهدی مسأله‌ای را استنباط نمود چنین نگوید که خداوند متعال به من الق 
نمود یا نشان داده است. بلکه بگوید به نظر من چنین است. لته اگر بگوید که 
خداوند متعال مرا هدایت نموده است. ایرادی ندارد. ۱ 

شخصی نزد عمر فاروق عه آمد و درباره‌ی مسأله‌ای سژال نمود. آن 
حضرت تفه فرمود: فعلا بو تا من با صحابه‌ی دیگر در اين باره مشوره نمایم» 
ات 2 آن مرد گفت: «فاحکم بما از ک الّ». حضرت عمر 

برآشفت و گفت: اين از خصوصیات نبی ثل می‌باشد. خداوند متعال 

ی ارت ۳ خواهم گفت.() 

از آیه‌ی «امَن بعمل سُوَعا از یلم تَفت؛> [ساء: ۱۱۰] علما استدلال کردند که 
توبه برای بخشيده شدن حقوق الّه و حقوق العباد هر دو مزثر و مفید است؛ برای 
حفوق العباد به اي صورت مفید واقع می‌گردد که اگر توبه‌ی او حالص باشد 
خداوند متعال به او توفیق می‌دهد تا از صاحبان حق معافی بطلبد و آنان او را معاف 


۱- رک: احکام القرآن تهانوی ع: ۳۵۱/۲ - ۳۵۰. 
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نمایند. و یا این‌که روز قبامت صاحبان حق را با او روبرو می‌گرداند و به صاحبان 
حق می‌گوید: این مرد توبه نموده است. اگر شما حق‌تان را بر او معاف کنید؛ در 
عوض به شماً نعمت می‌دهم. آنان هم به نعمت راضی می‌گردند و او را می‌بخشند. 


اقا استد لال اهل زیغ ۱ 

از آیه‌ی کریمه‌ی «واستغنر ال [نساء: ۱۰۰] گروهی از امل زیع و باطل 
چنین استدلال کرده‌اند که از ابیا لل نیز گناه سرزد می‌شود و بدین طریق بر 
عصمت انبیا م9 حمله برده‌اند. (العیاذبان) 

پيامبران ِا پی تردید در درجه‌ی والای عصمت قرار دارند. اما اگر مرتکب 
کاری گردند که فقط از درجه‌ی استحباب پایینتر است» خداوند متعال آنان را 
به سبب بزرگی مقام‌شان دستور استغفار می‌دهد. مسلّم است که با ترک یکک امر 
استحبابی فرد قابل ملامت قرار نمی‌گیرد. در اين‌جا آن حضرت غیٍ برحق بود 
و چون مذعی شاهد نداشت؛ علیه منافقان حکم صادر نکرد. اما چون ظاهراً کارش 
به نفع منافقان بود؛ در موضوع مورد بحث به او دستور استغفار داده شد. 


مسایل سلوک و عرفان 

قوله تعالی: «واستغف رال .6 الی فوله تعالی: وونل له یکت و ره 
4( که جمله‌ی ثانیه دال بر این است که 
از حضور اکرم ی عملی که موجب استغفار باشد. سرزد نشده است. 

این اصلی است دال بر قول مشهور که می‌گویند: «حسناثٌ الابران ستاثٌ 
المقربین». و نیز از آن این هم معلوم شد که اگر انسان هر قدر به کمال عالی فایز 
کرد اما تکالیف شرعیه از او ساقط نمی‌گردد. 

و نیز آیه‌ی انیه دال بر ن امت ‏ خ ‏ راعلم و صمل جرد 
اعتماد نماید (۱) 


۳ ‌ 
۱- بیان القرآن تهانوی طّْ: ۱۵۳/۲ 
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1 1 فضل الله یک و رَخمثه لهعت طاة له منم آن 
و اکر نمی‌بود فضل اله بر تو و بخشایش وا حتماً قصد می‌کردند گروهی از آنان که تا 

8 مّ 7 
ی ن يم مر من ۶ و نّ و م ص مظ ‏ و ص م 
یضلوک" و ما یضلون الا انفسَهم و ما یضرّوّنک من 
گمراه کنند تو را. و گمراه نمی‌کنند مگر خویشتن را و هیچ زبان نمی‌رسانند به تو, 
۳ رز رم ل ما ۳ ( 7 
شیء+ و انّل الله عَلیِکَ الکتاب رو الححمة و عَلَمکَ ما 


و ازل کرده است اه بر تو کتاب و دانش و آموخته است تو را آن‌چه که 


تن نله و کان قضل اه یک عطیها () ٩‏ خر : 


نمی‌دانستی. و فضل اه بر تو بزرگ است ِ 


کییر من جوم لا من مر بصَدئَة آز مَغرْوّف او 


تفای از مشوره‌های پنهانی آنان» لیکن خوبی در مشوره‌ی کسی است که امر می‌کند به صدقه یا 


الاح ین لاس و من یل ذلک ایتغاء مَرضات ال 


به‌کار پسنگیده یا اصلاح کاری مین مردمان. و هر که کار را رگد برای طلب خشنودی 


۳ 


بغدٍ مات له دی و یب غیر سبل امین نله ما 


‌" آن‌که 0 او هدایت و پیروی کند غیر از راه مسلمانان, متوجه می‌کنيم او ر به ی 


سك م م مه ۳ 0 ۵ مر آسر۳ 
تولی ونطله جَهْم و ساعث مصیرا 


که متوجه شده است و در می‌آوريم او ۳ به دوزخ وأن بدچایی است 6 
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ربط و مناسبت 

قبلاً قصه‌ی منافقی بود که مرتکب دزدی شد و بعد آن را به مسلمانی دیگر 
نسبت داد که با خره خداوند متعال حقیقت را برملا نمود. در اين‌جا بار دیگر 
مسلمانان را از مکر و دسیسه‌ی منافقان و کفار آ گاه می‌سازد که آنان همواره در 
صدد فریب شما هستند و آن قدر جری شده‌اند که می‌خواهند تیر فریب‌شان را 
به جانب ذات گرامی رسول ال ی هم پرتاب کنند. ولیکن فضل و رحمت 
خداوند متعال شامل حال آن حضرت 1 است و آنان نخواهند توانست کاری 
از پیش ببرند. 

نکته‌ی دیگر در اين آیه‌ها؛ بیان این مطلب است که مخالفت از حداوند 
متعال و از رسول او یه چه فدر زشت و ناپسند است و چه مجازاتی دارد. و 
این یکی از صفات کافران و منافقان است که مخالفت الّه جل جلاله و 
رسول یی و بندگان کامل و اجماع می‌کنند. 


تفسیر و تبیین 


«ضلاله» در اين‌جا به معنای دسیسه و مکر و فریب می‌باشد. 


وما پضلون الا انفسهم . آنان هرگز قادر نیستند تو را (ای پیامبر ع) فریب بدهند؛ 
زیرا تو در سایه‌ی رحمت پروردگار و تحت حمایت او تعالی قرار داری و 


معصوم می‌باشی و فریب دادن معصوم از محالات می‌باشد. لذا؛ آنان با این 
کارشان کاری از پیش نمی‌برند؛ مگر اين‌که عبوب خودشان را آشکار می‌سازند 
و نزد همه رسوا می‌گردند؛ چنان‌که در گذشته ماجرای متهم ساختن آنان؛ 
مسلمان بی‌گناهی را به سرقت و در آخر برملا شدن حقیقت و رسوا شدن آنان 
بیان گردید. 

و ما یضرونک من شیء-«من» بیانیه است و تنوینی که بر لفظ «شیء» قرار دارد» به 
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اعتبار بلاغت جهت تحقیر می‌باشد. یعنی آنان نمی‌توانند حستی کوچک‌ترب 
ضرری بر تو وارد سازند؛ مساوی است که ضرر دینی باشد یا دنیوی. 


و کان فضل الله علیک عظیماً -در این جا تنوین (در«عظیماه) برای تفخیم است. یعنی 


فضل و کرمی که برای تو از جانب پروردگارت و جود دارد؛ بسیار بزرگ است. 


منافقان برای این‌که به نفع خویش چاره‌جویی نمایند؛ به مشوره می‌نشستند و 
از این طریق اخذ تدبیر می‌نمودند. در اين آیه خداوند متعال ضمن اشاره به این 
موضوع؛ حیثیت «مشوره» و کیفیت برگزاری آن را بیان می‌فرماید. 

به عبارت دیگر: بیان می‌فرماید که کدام مشوره به چه صورتی شایسته است 
و چه نوع مشوره‌ای با چه کیفیتی باید ترک داده شود. 

.۲ خبر فی کثير من نجوهمی -ضمیر «هم» (در «نجونهم») به طرف انسان راجع 
است. 

در «لأ من مر بصَدئد6 محذوفی وجود دارد و تقدیر عبارت بدین گونه است: 
«الا نجوی من امر بصدقة...» و این نجواء از جمله‌ی قبل منهوم می‌گردد. 

منظور آیه این است که به غیر از این چند مورد مذکور که عبارت از صدقه 
دادن در راه خداوند متعال از قبیل ساختن مدارس و مساجد. دعوت دادن به 
طرف نیکی و خیر؛ ایجاد صلح میان مردم و برقراری اخوت و برادری در میان 
آنان و از بین بردن فتنه و آشوب دینی و دنیوی؛ مشوره در کارهای دیگر خیری 
به همراه ندارد؛ آن گونه که منافقان می‌کنند. آنان برای فریب دادن پیامبر ِا و 
مسلمانان یا دیگران برای مصالح صد در صد دنیوی خویش با کشتن دیگران, به 
معوزی‌هی سبسد 
و من پغعل ذلک.. -مشارالیه «ذلک». مشوره برای صدقه و معروف و اصلاح بین 
مردم می‌باشد. «ایتغاء مَوضاة الک یعنی کسانی که به کارهای خیر همانند 
صدقه؛ اعمال نیک و اصلاح بین مردم می‌پردازند و از طرف دیگر؛ مقصودی 
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جز جلب رضای الهی پیش‌رو ندارند» پس در آینده‌ای نه چندان دور که با 
مرگ آغاز می‌گردد -پاداش‌های بزرگی به دست خواهند آورد. بنابر اين؛ کسی که 
فقط به خاطر شهرت و به دست آوردن محبوبیت در میان مردم؛ ظاهراً به کار خیر 
می‌پردازد و در مشوره‌های خبر شرکت می‌کند؛ فایده‌ای نخواهد برد و کارش 


۳ 

ن پشاقق الر سول... -«یشاقق» از «مشاققه» است؛ به معنای جنگ و اختلاف. در 
اصل ماده‌اش از «شقّ» به معنای طرف و کناره می‌باشد. ظاهر است که اگر 
جنگ و اختلاف بروز کند» هر یکی جانبی را می‌گیرد. 
توله ما تولی -«تولی». اختیار کردن و پسندیدن چیزی را می‌گویند. خداوند متعال 
می‌فرماید: رفتار می‌کنيم با وی طبق آن چیزی که خودش اختیار نموده است. 
ایشا کتانهار شوماخ اوست؛ 

این آیه‌ی کریمه نیز متعلق به حادثه‌ی گذشته است؛ ولیکن در اين‌جا دو چیز 
مورد توجه قرار گرفته است: 

۱. بدعات و رسومی که مخالف با دستورات «قرآن؛ و سنت باشند. با تمام 
انواع و اقسام‌شان مورد تردید قرار گرفته‌اند. زیرا بدعت - خواه اعلی باشد با 
ادنی - مطلقاً مخالف با سنت رسول اه است. 

۲. وعید شدید برای تارک سنت وارد شده است. و سنت با هر سه قسم‌اش 
در این حکم داخل است که عبارت‌اند از: قول و فعل و تقریر آن حضرت و 
«سنن مصطفویه, (علی مصدرها الصلاةً و السلام) به هر اندازه که باشند» باید در 
زندگی مسلمانان به اجرا در آیند. در غیر این صورت» تحت این وعید داخل 
خواهند گشت. 
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حضرت مدنی ع در روزهای آخر زندگی به قدری در دریای عشق نبوی 
گيل مستغرق بود که چنان‌چه شخصی بی‌ریش به اوسلام میداد جواب 
می‌دادند و این یک نوع حناسیت ایمانی است که علمای حقانی فسبت به 


حکمت بیان سه چیز در این آیه 

خداوند متعال در این آیه مشوره را در سه مورد منحصر فرمود: صدقه و کار 
پسندیده و اصلاح بین مردم؛ به این دلیل که اين سه مورد جامع تمام خوبی‌ها و 
نیکی‌ها می‌باشند. توضیح آن که: 

اعمال خبر از دو حال خالی نیستند: یا برای ایصال منفعت می‌شوند که طبق آن 
مردم به دیگران فایده می‌رسانند؛ یا برای ازالة الضرر (دفع مضرّت). 

باز ایصال منفعت يا برای خیر جسمانی می‌شود که همان صدقه است یابه 
اعتبار روحانی بودن آن است که به تعبیر اهل منطق عبارت است از: تک‌میل 
قوه‌ی نظریه و آن همانا امر به معروف است. زالة الضرر که یکث نوع خیر است؛ 
بزرگ‌ترین نمونه‌ی آن دفع ضرر طرفین است و اين همان اصلاح بین الشاس 
مي‌باشد. . دفع ضرر از یک طرف. خود به خود از آن ثابت می‌شود؛ زیرا از ذ کر 
اعلی؛ ادنی فهمیده می‌شود. 

رسول اله کل فرمودند: 

«هر عمل خیره صدقه است»(۱) 

به دلیل همین جامعیت؛ نمازه حج؛ جهاد و غیره همگی در امر به معروف 
داخل‌اند با روی هم رفته شامل تمام یکی‌ها می‌گردد. 


حس جت جح 
۱- به روایت بخاری در «الادب المفرد از ز جابر ه (با شرح حسن بن عوده: ۷۱ ش ۲۳۳ - 
و ترمذی در سنن: البر و الصلة/ باب ۵۴ «ما جاء فی طلاقة الوجه. ۰ ش ۱۹۷۰ و گفته: «هذا حدیث 
جن دی 2 و ابو یعلی در مسند: ۰۲۸۶/۲ ش ۳۶ ۰ - و احمد در مسند: ۳۴۴/۲ - و طبرانی 
در معجم کبیر: ش ۰۴۷۰۱۰۴۱۲۰۱۱۲۶ ٩۰۱۳۰۱۰‏ و و باب ۳۲ «فی الزکاة؛» 
ش ۳۴۹۵و ۳۴۹۶ و باب ۱ «فی الرُهد و قصر الامل» ش ۱۰۷۱۳ - 
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درباره‌ی اصلاح بین الناس آمده است که بزرگ‌ترین عبادت است. یک 
مرتبه آن حضرت یی به اصحاب کرام نا فرموند: 

ار ی هر وم 
نافله. بهتر باشد؟» صحابه ط گفتند: بلی با رسول الّه 3#. رسول اله ة 
فرمودند: 

«اصلاح بین الناس, از هر عبادت افضل است. و فساد ذات البین تراشنده است»۱) (یعنی 
تراشنده‌ی دین).(۲) 

حضرت اين عباس علْ در مسجد نبوی ی به اعتکاف نشسته بودند و 
چنان‌که می‌دانیم: یک اعتکاف در آن مسجد معادل ۰ هزا راعتکاف در دیگر 
مساجد است. ناگهان مردی آمد و غمگین در گوشه‌ای نشست. این عباس سفن 
از او پرسید: ای فلان! تو را پریشان و غمگین می‌بینم! گفت: بله ای عمو زاده‌ی 
محترم رسول ال م» حقی از فلان کس بر گردنم هست و به حرمت صاحب 
این قبر سوگند که قادر به ادای آن نیستم. فرمود: آیا پرای تو نزد او سفارش 
نکنم؟ گفت: اگر خودتان می‌خواهید. باشد. آن حضرت کفش‌هایش را پا کرد و 
از مسجد بیرون آمد. آن مرد ایشان را متوجه کرد که فراموش کرده در اعتکاف 
به سر می‌برد. آن حضرت تک فرمود: خیر فراموش نکرده‌ام؛ اما دیری 
نگذشته که از صاحب این قبر عّْه شنیده‌ام - در این وقت چشمانش اشکث 
آلوده شدند که فرمودند: 
«هر کس برای برآورده ساختن نیاز برادرش قدم بردارد,برای او از اعتکاف دو سال هم بهتر است»:(۳) 

رسول الّه م2 فرموند: 


۱- به روایت ترمذی در سنن از ابی درداء تحه: کتاب صفة القيامة و الرقائق و الورع/ باب ۵۶ 
ش ۲۵۰۹ و گفته: «هذا حدیت صحیح» - و ابو داود در ستن: کتاب الادب/ باب ۵۸ «فی اصلاح ذات 
البین» ش ۱ (۴۹۱۹). 

۳ - چنانکه در حدیث ترمذی به آن تصریح شده و در چند سطر بعد خواهید خواند. 

۳- به روایت بیهقی در شعب الایمان: باب ۳۴ (فی الاعتکاف». ش ۳۹۶۵ و طبرانی در معجم 
اوسط (فقط با ذکر حدیث نبوی): ش ۳۳۵۲ ۳ ۳ 
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«فسادٍ ذات البین تراشنده است! نمی‌گویم که موهای سر را می‌تراشد, بلکه دین را می‌تراشید (۱) 
مانند کسی که هیزم جمع آوری کند و به جای اين‌که آن‌ها را در انبار بگذارد؛ 
در کوره می‌اندازد. اگر کسی نسبت به دیگری حسد و کینه نگه‌دارد؛ اعمال او بر 
باد و سوخته می‌شوند به همین صورت اگرکسی با دیگری قطم رابطه نماید و تا 
سه روز به قهرش ادامه بدهد که اگر در اين حالت بمیرد به جهنم می‌رود. و اگر 
تا یک سال قطع رابطه نماید؛ جرمش معادل با جرم کسی خواهد بود که مرتکب 


قتلی شده باشد! 
علوم و معارف 

8] عصمت پیامبران 34 قطعی است 
از آبه‌ی «و لو لا فضل الله یک و رَختَّ> [سآه: ۱۱۳] عصمت جناب رسول 
له 1 حصوصاً و عصمت تمام پیامبران لا بالتبع و عموماً ثابت شد؛ زیرا 
تمام پیامبران لا در صفت نبوت با همدیگر شریک‌اند و ثبوت صفتی در 
یکی از آنان مستلزم ثبوت آن در سایر پیامبران لا می‌باشد؛ خصوصاً 
عصمت. زیرا سبب عصمت. نبوت است و «الحکم یدور علی علته؛ اینما کان و کیف 
ماکان». دلیل صریح بر عصمت رسول الّه 2 و و لا فضل اللّه یک است و 
صریح‌تر از آن: «و ما یَضروْنک من تَیء>. 
جنان که پیداست. دو لفظ «فضل» و «رحمت» به کار برده شده است و حکمت 
این دو لفظ این است که برای انبیا لا از جانب خداوند متعال دو نوع نعمت 
وجود دارد: ۱. خصوصی؛ ۲. عمومی و مشترکك. 

نعمت خحصوصی, نبوت و رسالت پیامبران 2 است که دیگر مخلوقات در 
این مورد با آنان شریکك نیستند و آنان به وصف پبوت و رسالت» مخصوص 
گشته‌اند. لفظ «فضل, به همین نعمت دلالت دارد؛ زیر «فضل» به نعمتی 
می‌گویند که خداوند متعال به طریق وهبی به بنده‌اش عطا می‌فرماید و طاعت و 
۱- به روایت ترمذی: کتاب «صفة القيامة و الرقائق و الورع/ باب ۵۶ ش ۲۵۰۸ و دنباله‌ی ۲۵۰۹ 
و ۰۲۵۱۰ ۱ 
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کسب بنده در حصول آن به هیچ وجه دخالتی ندارد. نعمت مشترکه پیامبران 
طِعَلاٌ با سایر بندگان صالح؛ کمالاتِ عبادات هستند و ورحمت» به همین جانب 
اشاره دارد؛ چون «رحمت» به لطف و کرمی از جانب خداوند متعال می‌گویند 
که بنده به واسطه‌ی اعمال و کردارش آن را حاصل می‌کند به عبارت 
خلاصه‌تر: فضل؛ به کمالات وهبیه اشاره دارد و رحمت؛ به کمالات کسبیه. 


] حد یث پیامبران لا ححّت است 

از همین آیه‌ی کربمه حجیت و قطعیت سنت و حدیث پیامبر طْ هم ثابت 
شد. توضیح آن که: از جمله‌ی «و رل ال یک کاب و ایح [ناء: ۱۱۳] 
معلوم گردید که وحی بر دو قسم است: 

۱. وحی غیر متلو» ۲. وحی متلو. «وحی متلوم یعنی وحی‌ای که تلاوت کرده 
می‌شود و آن همان کتاب (قرآن) می‌باشد که به طور ظاهر نازل شده است. 
«وحی غیر متلو» حکمت است و مراد از آن «حدیث» می‌باشد که به طور خفیه 
و الهاماًنازل شده است. بدین ترتیب متوجه می‌شویم که انزال عام می‌باشد و 
انزال ظاهری و الهامی هر دو -منظور می‌باشد. در واقع می‌توانیم تقدیر عبارت 
را چنین تصور کنیم: «انزال ال علیک الکتاب ظاهراً والحکمة خفيةٌ و الهاما». 


18 انسیا ماما علم غیب ندارند 

از جمله‌ی و عَلنکَ ما نکن تفلک [نسآء: ۱۱۳] در همین آبه؛ اين هم معلوم 
شد که انبیا َلٌ علم غیب ندارند. زیرا در ابن‌جا علم غیب را از رسول الّه 5 
که سید المرسلین است نفی می‌نماید. لذا پیامبران لا دیگر نیز علم یب 
ندارند. فرشته‌ها نیز که درجه‌ای پایین‌تر از پیامبران 92 قرار دارند و اولیا و 
بندگان صالح که از فرشتگان پایین‌تراند نیز در این حکم داخل‌اند و اگر کسی 
معتقد باشد که پیامبران لَ یا فرشتگان مستقللاً علم غیب دارند؛ کافر می‌باشد. 
به همین ترتیب اطلاق عالم الغیب هم بر آنان کفر است. آری؛ اگر کسی بگوید 
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] رسول الثه ی از همه‌ی مخلوقات عالم تر است 

همان طور که علم غیب به غیر از ذات خداوند متعال - از موجودات دیگر - 
نفی شد. این حقیقت نیز واضح گشت که علم رسول الّه ی از علم تمام 
مخلوقات بالاتر و بیشتر است. علوم فرشتگان و تمام پیامبران دیگر طملٌ و تمام 
موجودات هستی. در مقابل علم رسول الّه به منزله‌ی قطره‌ای در مقابل 
دریاست و به همین ترتیب» علم رسول الّه ب در مقابل علم لایتناهی خداوند 
متعال به اندازه‌ی سرسوزنی هم نیست. 

در حدیث صحاح سته آمده است که حضرت خضر لیا سوزنی بر آب 
دریا فرو کرد و آن را بیرون کشید یا این‌که گنجشکی منقارش را بر آب دریا زد 
و پرید. از حضرت موسی ی سوال کرد: به نظر تو این سوزن (یا گنجشکك) 
چقدر آب از این دربا برداشت؟ حضرت موسی نی گفت: اصلاً نمی‌توانم در 
این مورد اندازه‌ای بگویم. آن گاه خضر ععْ گفت: ای موسی! علم ما و شما در 
مقابل علم خداوند کریم چیزی بیش از این قطره نیست.() 


[8] دو اصل درباره‌ی «مشوره» 

خداوند متعال در ضمن جمله‌ی ( خر ق کر من ۰٩...‏ ما را با دو 
اس و و ی من ۱ آشتت 
می‌سازد: 

اصل اول - انسان عاقل کسی است که در موقع بروز هرگونه تا 


- -اروایت بجارق دز می ار ابن عباس ة در یک حدیث طریل: تفسیر القرآن/ ۱۸ «سورة 
الکهف» - و ترمذی در سنن: : تفسیر القرآن/ باب ۱۹ «و من سورة الکهف» ش ۳۱۳۴۹ - و نسایی در 
ستن کبری: تفسیر /سورة الکهف/ باب ۰۲۲۳ ش ۱ (۱۱۳۰۸). 
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دیگران مشوره می‌کند و این چیزی است که قطع نظر از اين‌که یک وصف دینی 
و ایمانی است؛ در تمام افراد عاقل مشترکث می‌باشد. بنده‌ی صالح؛ کافر؛ منافق 
و فاسق. همه به این کار مبادرت می‌ورزند. در اين بين فقط شخص نادان است 
که خودسرانه و بدون مشوره تا همنوعان به کار دست می‌زند. 

پس از بیان اين مطلب. باید دانست که هر مرامی که در آن خیری نباشد؛ 
ثمره‌ی مشوره‌اش نیز خیر نخواهد بود. به همین ترتیب اگر کاری که برای انجام 
دادن به مشوره پرداخته می‌شود. خود حرام یا لغو باشد» مشوره در آن لخو و 
حرام است. 

اصل دوم - دانستن کیفیت مشوره در امور خیر لازم است. توضیح آن که: 
هدف از مشوره‌ی خیر باید بر اساس نیت خوب و غرض از آن رضای الهی 
باشد. نه چیزی دیگر از قبیل کسب شهرت و محبوبیت در میان مردم و غیره. 

لازم به گفتن است که مشوره کردن پرای صدقه از نتیجه‌ی بهتری برخوردار 
است تا این‌که یکی بدون این‌که در این باره مشوره نماید» مالش را به عنوان 
صدقه در راه خداوند متعال بدهد؛ در هر جنبه‌ای که می‌خواهد باشد. چنین 
صدقه‌ای از خیر چندانی برخوردار نیست. زیرا همان طوری که می‌دانیم 
نیازهای اجتماعی اسلام متعدد است و در اين میان بعضی از اين نیازها بر بعضی 
دیگر مقدم و از اولویت بیشتری برخوردار می‌باشد. شخص دانا و فهیم از 
«قرآن» و حدیث درکث می‌کند که کدام جانب بهتر و مقدم است تا در آن 
قسمت صدقه نماید. اما کسی که از قوه‌ی درکث چندانی برخوردار نیست. لازم 
است در این‌باره از دیگران سوال نماید و اين کار همان مشوره است. 

مشوره از صفات بارز مومنان کامل می‌باشد. صحابه‌ی کرام له با این‌که 
عالم بودند» در موارد خیر نیز از آن حضرت عْ سوال می‌کردند و تصمیم را 
به ایشان حواله می‌نمودند.. 

خواجه مجدد الف انی ب به مریدانش توصیه کرده بود که هنگام صرف 
کردن اموال‌شان؛ مشوره نمایند. روزی مریدی نزد خواجه آمد و پرسید: در 
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اطراف ما چند مدرسه و مسجد وجود دارد و من می‌خواهم چیزی به عنوان 
اعانه در راه خداوند متعال خرج نمایم. به نظر شما به کدام یک از اینها بدهم 
بهتر است؟ خواجه فرمودند: برو و اين مالت را به مدرسه‌ای بده که با تو نزدیکک 
است. حضرت مجدد و متوجه شد که او از جوابش چندان راضی نیست و 
حتماً فکر می‌کند اگر آن را به مسجد بدهد بهتر است. پس برای این‌که او را 
بفهماند گفت: اگر یکث نیکی در مکه انجام داده شود ثوابش تا ۰ هزار برابر 
به بالا می‌رود. اما اگر به مدرسه‌ای کمک شود نیکی آن ۰ هزار می‌گردد. 
مرید مذکور پرسید: پس جهاد چطور؟ فرمود: رتبه‌ی جهاد در این خصوص به 
مراتب کمتر از مدرسه است؛ زیرا مدرسه اصل است و جایی است که مجاهد 
می‌پروراند و دانشمند تحویل می‌دهد. 

مقصد این است که آدم باید فرق مراتب کارهای نیک را بداند تا در صورت 
نقل می‌کنند: حضرت عبداله بن مبارک بل با دو نفر از افراد محله‌اش که 
داوطلبانه و با خرج شیخ با او همراه بودنده از مرو برای ادای حح نفلی روانه‌ی 
مکه شدند. آنان برای خورا ک‌شان چندین مرغ به همراه داشتند. اتفاقاً هنگامی 
که به بصره رسیدند؛ یکی از مرغ‌ها مرده بود. آن را در زباله دانی انداختند. 
ناگهان متوجه شدند پسر جوانی آمد و مرغ را از زبال‌دان کشید و با حود برد. 
شیخ گفت حتماً احتیاجی برای او پیش آمده است. یکی برود تا حفیقت را 
دریابد. یکی به دنبالش رفت و او را تنها دید. پرسید: تو با این مردار چه کار 
داری و چرا آن را از زبله‌دان بیرون کشیدی؟ گفت: از قرار معلوم شما مرا 
دیده‌اید. پس حقیقت این است که پدر ما مرده است و من و مادرم و چند 
خواهر کوچکم تنها زندگی می‌کنيم. چون چیزی برای امرار معاش نداریم؛ از 
مواد غذایی که دیگران به دور می‌اندازند استفاده می‌کنيم. اکنون سه شبانه روز 
مجبور هستیم برای ما خوردنش جایز است. 
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وقتی اين خبر به شیخ رسیدء از مسئول هزینه‌ی سفر پرسید: چه مقدار پول 
همراه داریم؟ گفتند: ده هزار درهم برای ده نفر از همراهان‌مان و سه هزار درهم 
دیگر برای من و شما و با اين حساب جمعاً سیزده هزار درهم به همراه داریم. 
گفت: همه‌ی اين‌ها را به اين تحانواده تحویل بدهید. آنان چنین کردند و 
خودشان به وطن‌شان باز گشتند. 

معلوم می‌شود که هدف این گروه رضای خداوند متعال بود؛ چون بهترین 
کار را برای این منظور حرج کردن اموال خویش در اين محل دیدند. 


دل به دست آور که حج اکبر است از هزاران کعبه یک‌دل بهتر است 
کسعیه بسنیاه خلیل ار است دل کذرگاه جلیل اکیس استث 
شیخ ما فرموده: 


کعبهٌ دل به تو نزدیک. چه حاجت ره نجد 


دیگری فرموده: 
چرن طهارت نبود کعبه و بتخانه یکی است 


ها دو استدلال ظریف از آیه 

جمله‌ی «و کان قَضل اللّه عَلیَکَ عَظه> اشاره است به کمالات و عظمت 
علمی که خداوند متعال به رسول اه 2 عطا فرموده است. «فضل خدا بزرگ 
است» یعنی آنچه که متعلق به دین و دنیاست. بنابراین؛ به اعتبار دنا تتیر آن 
ان خاتم الانبا است؛ همانطور که بهاعتبار دینی خاتم ابا است. 

از آیه‌ی «و من یشَاق الم سُوّل من بعدٍ ما تین نی و یی مه سول 
...۰6 علما دو استدلال کردند: 

اول اي که اجماع امت قطعی است و عمل کردن بر آن واجب مي‌باشد. 
زیرا آیه مخالفت از سبیل مومنان را با مخالفت رسول ی یکی قرار داد. 

دوم این که تقلید علمای سلف نیز واجب است؛ زیرا در «سبیل آلژمنین» 
تمام اعتقادات و اعمال ائمه‌ی اربعه و سلف داخل‌اند و از آن‌ها تبعیت باید 
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کرد. و چنان‌چه در پیروی بعضی از آنان؛ مخالفت بعضی دیگر دیده شود 
ایرادی ندارد؛ به دلیل اين قول رسول الّه ی که فرمودند: «اصحابی کالنجوم باتهم 
اقتدیتم اهتدیتم».( بنابراین» در اصول و فروع از آنان تبعیت باید کرد. ولی 


8 اجماع چه کسانی معتبر است؟ 
در این مورد علمای مذاهب با همدیگر اختلاف عقیده دارند: 
نزد بعضی مانند امام مالک ی اهل اجماع علمای مدینه می‌باشند. 
حنفیه و شافعیه اجماع همه‌ی صحابه لو اکابر دین را مراد می‌گيرند. 
بعضی اهل تشیع به اجماع عترت رسول الّه ی قایل‌اند و بس. 


مسایل سلوک و عرفان ث_ 

قوله تعالی: « خبَ ق کثبر من تجوهم لا مَن مر بضدقَة 6 - این آیه دال است 
بر بطلان دعوای علوم مخفیه و اسرار که خلاف «قرآن» و حدیث باشند؛ آن 
طور که بعضی متصوفه‌ی جاهل معتقداند. می‌گویند که طریقت جدا از شریعت 
است» طریقت از علم اسرار است که سینه به سینه آمده است و اهل ظاهر از آن 
بی خبر ند !(۳) 

احقر می‌گوید: نزد محققان: اعتقاد کردن به اين که طریقت ضد شریعت 
است» زندقه است؛ چنان که امام مالک طْ فرموده است: «کل طريقة ردته الشريعة 


نهو زند4». 


۱ به روایت خطیب در كفاية از اين عباس و عمر بن خطاب له مرفوعاٌ: الجزء الاول/ باب «ما 
جآء فیتعدیل ال و رسولهالصحابةی ص: ۹۲و3۵ برخی درباره‌ی این حدیث سنداً تکلّم کرد‌اند. 
اما به نظر محققان مانند علامه گنگوهی 4۶ و هیثمی 2 و... به علت تعدّد طرق در اقسام حسن 
لغیره جای مي‌گیرد و صحیح است و از نظر معنا و مطابقت با احادیث صحیح دیگر در همین 
موضوع کاملا درست و قابل استناد است. ۱ 

۲- راک: احکام القرآن تهانوی 6 : ۳۵۲/۲ - ۳۵۱ - تفسیر مظهری: ۲۳۶/۲. 

۳- بیان القرآن حضرت تهانوی ط9: ۱۵۵/۲. 
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۳ ۳ رز سم م موه ۳ مس و 2 6 

و آن ُشرک به و یه ما دون ذلک لعن 
هر آیینه اه نمی‌بخشد این‌که به او شریک مقرر شود و می‌آمرزد غیر از آن. هر که 

من رک باللّه فقد ک ضللا +: بعیدا بعیدا 6 ۷ 
0 ۳ ۳7 
8 2 و م و #۶ وس ۶ 2۱ ۵ ی ۵ لو 5 2 21 و 2۶ 
یُدعوْن من ذونه الا انا و ان یدعون الا یط مُریدا 9 
نمی‌پرستند غیراز خدامگربت‌هایی را که‌به‌نام دختران‌مسمی‌کرده‌اندو نمی‌پرستندمگرشیطان تهی‌ازطاعت را 9 
سس ل اس 
رمع )و۶ و 8و ۰ 2 
لته ال و قال یخن من عبادک تصیبا مورا 6 
لعنت کرده او را هو گفت شیطان: از نگان تو حتماًمیگیرم حصه‌ای که در علم زلی معین شده 9 
۳ مد ندیه ۱۳۹ ]و لاس عم 5 
و لاضلنهم مهم و لامر هم سکن ان الکنعام 
والبته گمراه می‌سازم‌آنان راو البته در آرزوهایی می‌افکنم آنانرا ِ می‌کنم‌آنان را تابشکافند گوش 9 


اه 1 + و 


ِ 8 ۰ ۰ ۳ مر. صر. 6 ً سِ 2 
هم لین خلْقَ لد و من یَخذٍ اسَیطن ول 


1 


دون ال فد خُسه خشراتا ییا و6 بعدهم : و یمهم" و 


لله. پس محتت زیان کار شد 0 و ظاهر ۵ وعده می‌دهد به آنان و در آرزو می‌اندازد آنان 


و رون رصقم جهن و ا 


وعده نمی‌دهد آنان را شیطان مگر به فریب 6 این گروه. جایشان در دوزخ است و 


ون عنها محیصّا (8 و این انوا و عَملزا الصْلخت 


9 از آن مخلصی و که - آوردند و کارهای شایسته کرد 
020 


سخلهم جلب کفری من تخیها اهر به خلدین فیها یداد 


داخل خواهیم کرد آنان را به بوستان‌هایی که می‌رود زیر آن جوی‌ها؛ جاویدان و برای ابد در آنجا می‌مانند. 
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نج 7 2 مره ] و 9 ِ 7 
وَغْد الله حفا* و مَنْ اصدق من الله یلا 9 


وعده کرده است اه به راستی. و کیست راست‌گوتر از الله در سخن 6 


ربط و مناسبت 

قبلاً بیان مکر و دسیسه‌های منافقان و عصمت رسول الّه کٍ از آن حیله‌ها 
بود. اکنون قبایح شرکث و پیروی از شیطان را بیان می‌فرماید که چه نقایصی 
برای انسان به بار می آورد و در خاتمه مجازات احروی مشرکان و پاداش 
موحدان را متذکر می‌گردد. 


آن الله لا پغفر ان پشرک به خداوند متعال مشرکان را هرگز نمی‌بخشد! فراموش 
نشود که منظور کسانی هستند که در حالی از دنیا رفته باشند که در زندگی دنیا 
گرفتار عقاید و اعمال شرک آمیز بوده‌اند. 
و غفر مادون ذلک. -یعنی به غیر از شرکك. تمام گناهان کبیره‌ی دیگر احتمال 
معاف شدن دارند؛ بدین صورت که ممکن است روز قیامت به خاطر گناه 
کبیره‌ای که شخص مرتکب شده است. در مقابل آن عذابی بر وی مسلط گردد 
و این عذاب مکافات گناه کبیره گردد با اين‌که در حين حساب و کتاب» بدون 
اين‌که معذب گردد» مشمول غفران الهی گردد و گناهش بی‌تأثیر شود. اما شرت 
از آن نوع گناهان است که قطعاً امکان بخشایش ندارد. 

«مَن» در «مَنْ بُشاء» عام نیست و هرگز بدین معنا نیست که هر که شرکث 
نکند» اما از آن طرف کیسه‌ی اعمالش پر از گناهان کبیره باشد ممکن است 
بخشيده می‌شود بلکه این مخفرت الهی برای بندگانی است که علاوه بر اين‌که 
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گناهان کبیره دارند دارای ایمان و عبادات شایسته و زیبا نیز هستند؛ به‌طوری که 
کسانی از اين دسته افراد قبل از عذاب يا بعد از آن بخشیده می‌شوند. 
و من پشرک بالله فقد ضل ضلالاً بعیداً - منظور از «ضلال بعید» این است که توسط 
شرکث. گمراهی شخص چنان, عمیق گردد که اصلاً فابل بخشایش نشود و 
گمراهی‌اش جبران ناپذیر گردد. به این گمراهی؛ «وضلال بعید» می‌گویند. 


علت تکرار این آیه در سوره 

همان‌طور که متوجه هستید؛ اين دومین مرتبه است که آیه‌ی جاری در 
«سوره‌ی نساء» تکرار می‌گردد. بی‌تردید اين تکرار دارای فواید و حکمت‌هایی 
است که دو مورد از آن‌ها عبارت‌اند از؛ 

۱. بدین طریق خرابی و زشتی شرک و نتایج شوم آن موّکد قرار داده شد تا 
انسان‌ها نسبت به آن در هراس بیشتری انداخته شوند. 

۲ به طور کلی در این سوره پیرامون دو موضوع یعنی توحید و شرک بیشتر 
بحث شده است؛ توحید با دو گونه‌ی آن یعنی توحید در ذات خداوند متعال و 
توحید در صفات او تعالی. قبل از اين» آیه‌ی مشابه [آیه‌ی ۴۸] که برای تقبیح 
شرت آمده بود نقطه‌ی مقابل توحید ذاتی بود. در این‌جا شرک در صفات 
خداوند متعال بیان می‌گردد که درست در مقابل توحید در صفات او تعالی قرار 
دارد. نبراین» با تکرار دو نوع توحید, دو نوع شرک در مقابل آن‌ها قرار داده 
شد و مسلّم گردید که هر دو نوع شرک (شرکک در ذات و شرک در صفات 
خداوند متعال) امکان مغفرت ندارند. 


ان پدعون من دونه. -«آن» نافیه است. فاعل «یدعون» ضمیری است که به 
مشرکان (مفهوم از «مَنْ یشرک...») ترفی کرد یعنی مشرکان به ذریعه‌ی شرکث 
عبادت خحداوند متعال را ترک گفته‌اند و در عرص مرجوداتی غیر از خحداوند 
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متعال را که عبارت از «اناث» هستند» مورد دعا و نیایش و عبادت قرار داده‌اند و 
از «شیطان مَرید» فرمان می‌برند. 

لفظ «یدعون» دارای دو معناست: ۱. یعبدون 1 ینادون (دعا و 
ندا می‌کنند). در اين‌جا هر دو معنا وفق می خورند؛ اگر به معنای «یعبدون» تصور 
شود یعنی غبر از خداوند متعال را پرستش و عبادت می‌کنند. در صورت دوم 
یعنی اين‌که هنگام بروز مصایب و بلیات غیر از خداوند متعال را صدا می‌زنند و 
به سوی آن دعا می‌کنند. 

«اناث» به معنی زن است و در اين‌جا برای بتان به کار رفته است. 


چرا از بتان به عنوان زن نام برده شده است؟ 

در این باره چند توجیه وجود دارد که به ذکر آن‌ها می‌پردازيم: 

۱ اکثر بت‌های مشرکان به اسامی زنان مسمی بودند. مانند لات. منات» عزی 
و... که همگی الفاظ موّنث می‌باشند. به همین دلیل در اين آیه از بتان به زنان یاد 
شده است. 

۲. هر قبیله از قبایل متعدد مشرکث و بت پرست» دارای بتانی مخصوص به 
خرد بودند که آن‌ها را «انثی» نام نهاده بودند و با نسبت کردن آن‌ها به قبیله‌ی 
خودشان, هر بت بتی از بت فبیله‌ی دیگر متمایز می‌شد. مثلاً: رانثی بنی دوس و 
«انثی بنی ذی الخلصة» و رانثی بنی القرد» و غیره. بدین سبب در این جا حداوند 
متعال به آن‌ها جمعاً راناث» گفت. 

۳ اناث تعبپری از اموات است. «ل نان یعنی رالا امواتاًم. زیرا اخبار عن 
الاموات به صیغه‌ی مونث می‌شود. معنا این است که آنان پرستش نمی‌کنند مگر 
چند مرده را. ۱ 

۴. از آنجایی که جنس زن از جنس مرد پایین‌تر است. خداوند متعال از بتان 
به عنوان زن یاد کرد و بدین طریق کنایتاً فهماند همانطور که از دست زنان کاری 
ساخته نیست. بتان نیز مانند زنان از انجام هر نوع کاری عاجز هستند و دنبال 
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آن‌ها رفتن و از آن‌ها چاره جویی نمودن» چیزی جز حماقت و نادانی نیست. 
۵ گروهی از مشرکان؛ فرشتگان را عبادت می‌نمودند و اعتقاد داشتند که 
آن‌ها بثات (دختران) هستند. اینان بتان خحودشان را مسمی به اسامی همین 
فرشتگان می‌کردند. خداوند متعال؛ با اطلاق راناث» متوجه فرمود که معبودان 
شما زنان هستند؛ در حالی که مردان که از فضایل برجسته‌تری برخوردارند 
شایستگی معبود بودن ندارند؛ چه رسد به زنان. 
سوال: درست است که برخی از پتان با نام‌های مونث شناخته می‌شدند. اما 
در مقابل بتان ی ی مانند: هبل؛ وده 
و بن ثابت می‌شود که تمام بت‌های مشرکان اناث نبودند. 
0 7 ۱ 
جواب: این نام‌گذاری به اعتبار تغلیب است. زیرا اغلب بتان با نام‌های مژنث 
بودند. 
طبق آن توجیه که اناث گفتن برای تحقیر و تذلیل آن‌هاست؛ هیچ اشکالی 
پدا نمی‌شود. 
و ان پدعون الا شیطاناً مریدابرای هر بتی شیطانی مسلط بود و این شیطان از کالبد 
مجسمه‌ها به دعاهای مردم پاسخ می‌گفت و بدین طریق آنان را اغوا می‌نمود. 
خداوند متعال در اين‌جا با اشاره به همین مطلب می‌فرماید: من 
نمی‌کنند مگر شیطان مرید را. 
«مرید» یعنی سرکش؛ متمرد. «مارد» و «مرید» در اصل از «مُمرّد» هستند. 
پعنی صاف و پا کك. به دیوار که وب صاف شده باشد هم می‌گویند. از همین 
ماده است صرح رَد [نمل: ۴ به درختی که میوه‌ها یا برگ‌هایش ریخته و 
صاف باشد قیی گو یفان؛ «شجرة ممرّدة). پسر بی‌ریش را «آمرد» می‌گویند؛ بدین 
سبب که از ریش پاک است. ماده‌ی اصلی همه‌ی این کلمات یکی است.(۱) 
شیطان را مرید می‌گویند بدین خاطر که از عبادت خداوند متعال صاف و خالی 


۱-رک: روح المعانی: ۱۹۴/۵ - ۰۱٩۳‏ 
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است و هیچ نوع عبادتی با خود ندارد. سرکش را نیز به نخاطر صاف بودن از 
فرمانبرداری «مارد» و «مَرید» می‌گویند. 


ر این یه خداوند متعال؛ جایگاه و موقعیت پست شیطان را نزد ود بیان 
می‌فرماید. اصولاًانسان دنبال کسی را می‌گیرد که از او توقع خر و نفعی داشته 
باشد. .وقتی شیطان خود ملعون خداوند متعال و مطرود بارگاه ایزدی است؛ 
چطور می‌تواند انسان را به حفیقت واصل گرداند که نافرمانان این طور بی‌با کانه 
دنبال او به راه افتاده‌اند؟! او دشمن آشکار و قسم خورده‌ی اسان است و 
خودش یز همین حقیقت را می‌گوید. پس؛ گردن نهادن به اوامر شیطان و 
مشرکك شدن طبق خواسته‌ی او از حماقت سرچشمه می‌گیرد. 
لعنه اه لعنه اه هنگامی که ابلیس از سجده‌ی حضرت آدم ِا سرباز زد حداوند 
متعال او را لعنت نمود و از رحمات خویش محروم ساخت و به دنبال آن» 
ابلیس برای همیشه ذلیل و رسوا گشت. 
و قال لاتغذن من عیادک نصیباً مفروضاٌ گستاخی ابلیس جنان است که در همان 
روز که طوق لعنت و رسوایی برگردنش آویخته شد. به جای ای‌که از کرده‌اش 
پشیمان شود و از پروردگار خواهان عفو گردد؛ در مقابل او تعالی قد عَلم کرد و 
۱۳ 

تنوین «نصیا» برای تفخیم است. «مفروضا» بعنی معین و مشخص. . «نصیا 
مُفرُوفاٌ» یعنی حصه‌ای که زباد و معین باشد. 

ابلیس با وجود این همه گستاخی و عداوت آشکار که در مقابل خداوند 
متعال نیز به خودنمایی می‌پردازد» چه دلیلی دارد که انسان از او پیروی کند. 


ولاضی.. این دعوای دو م ابلیس در بارگاه ایزدی است .گفت : «لاضل > 
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ضرور و حتماً آنان را گمراه خواهم ساخت. «َاَییْم»: به حرص و تمنای 
دنیوی خواهم انداخت. یعنی اگر نتوانم به صراحت و مستقیم آنان را به جهنم 
بکشانم» در دل‌شان وسوسه‌ی انجام گناه از قبیل شراب خوردن يا زنا کردن و 
بعدا امید توبه کردن» تزریق می‌نمایم و تا لحظات مرگ آان را به همین ترتیب 
فریب می‌دهم تا آن هنگام که فرشته‌ی مرگ حلقوم‌شان را بفشارد و فرصت 
توبه کردن نداشته باشند! 

و لأمرثهم فلییتکن آذان الانعام -همچنین گفت: انسان‌ها را امر می‌کنم تا برای پیر و 
بزرگان حیوان انتخاب نمایند و به نام آنان ذبح کنند و گوش‌های‌شان را قطع 
نمایند. 


«فلیبتکن» از «بتک» است به بعنای قطع کردن. (رتستیک) یعنی تقطیم). 
«السیف باتک» یعنی شمشیر برنده است. 


ولامرثهم لین خلق له -اين را هم اضافه کرد که: به آنان دستور می‌دهم تا در 
نعمت‌های خداوند متعال تبدیل و تخییر به وجود بیاورند. 

روی هم رفته؛ شیطان پنج وعده کرده است و برای انجام دادن آن‌ها از هیچ 
کوششی فروگزار نیست: 

۱. انتخاب بندگان خداوند متعال برای فریب دادن؛ ۲. سپس گمراه ساختن 
آیان ۳ ترریق حرص و آز در قلوب‌شان؛ ۴ وادار ساختن آنان برای انتخاب 
حیواناتی برای پیران و ذیح بر سر قبورشان» ۵. برانگیخته کردن آنان برای تبدیل 
نعمت‌های خداوندی. 

و من یتخذ الشیطان. -خداوند متعال به بندگانش هشدار می‌دهد که با وجود این 
اگر کی شیطان را به عنوان کارساز و دوست توف برگر یت در دئیا و آخحرت 


نان را به دست آورده وعده‌های 


بعدهم و بمنیهی.. -برای این که شیطان 


سوره‌ی نساء /جزه پنجم ۲۳۱ | 4 


گوناگونی می‌دهد و حریص‌شان می‌گرداند؛ ولیکن واقعیت اين است که تمام 
وعده‌های او دروغ است و هیچ کدام از وعده‌هایش را ایفا نمی‌کند. 


اولتک ماوهم جهنم آنان که فریب وعده‌های دروغین شیطان را بخورنده 
جایگاه‌شان در جهنم خواهد بود و از آن رهایی نخواهند یافت (کسانی که کفر 
و شرک کرده‌اند). 


«محیص» از «حاص, یحوص» است؛ به معنی خلاص شدن و رهایی. ضمیر 
«عنها» به طرف «جهنم» عاید است. 


در اين‌جا شأن موحدان را بیان می‌فرماید: آنان که ایمان آوردند و اعمال 
نیک انجام دادند و فریب شیطان را نخوردند. در باغ‌های بهشت و در مبان 
نعمت‌های کوناگون آن قرار خواهند گرفت. 
وعدالله حقاً -وعده‌ی خداوند متعال حق است؛ به حلاف وعده‌ی شیطان که سر تا 
پا دروغ و غرور می‌باشد. 
و من اصدق من الله قیلا -به‌راستی چه کسی از خداوند متعال راست گفتارتر است؟ 
هیچ کسی از روی صداقت در گفتار؛ از خداوند متعال برتر نیست. 
«قیل» به معنای قول است یعنی گفتار. «قیل و قال و قول» به یک معنی هستند. 


وعده‌های اپلیس ژ ۱ 

پس از اين‌که ابلیس به سبب سرپیچی از دستور خداوند متعال ملعون 
همیشگی قرار گرفت در برابر او تعالی برای به همراه بردن بندگان وی با خود؛ 
وعده‌هایی اظهار کرد که در سطور گذشته بیان گردید. اکنون بار دیگر هر کدام 
را با ذ کر امتیازشان از همدیگر متذکر می‌گردیم. 
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۱. « لخن من عبادک تصیّا مرْوْضَا - وعده‌ی اول, برای داخل کردن 
عده‌ای از بندگان به کفر: شرک و نفاق بود و اين گروه شامل تعداد کثیری از 
هی و ی ی ۱ 
از سلمانان بیشتر است. شیّطان در جابی 3 می‌گوید: «لاختیکن ریت جه 
قللا اسر؛ ۲ و گفته: «. .. فبعزتک لاغو با 
اصتن> (ق: ۸۲و ۸۳] 

خلاصه‌ی کلام» در اين‌جا مراد از «نصیب مفروض» کافر و مشرک و منافق 
می‌باشند. 

۲ «و لَاضْل » - وعده کرد که کسانی را که کافر و مشرک و منافق 
نمی‌شوند» در ضلالت عن الحق بیندازد. یعنی در اعتقادشان خلل می‌اندازد و 
آنان را به بدعت و اعمال مشرکانه و غفلت و... می‌کشاند؛ اگر چه ظاهراً 
مسلمان باشند. 

۳ وا مب - این وعده نیز برای مسلمانان و موّمنان پود نه کافران. یعنی 
وعده کرد آنان را که کافر نمی‌شوند و مسلمان باقی می‌مانند» به شیوه‌ای 
دیگری در دام بیندازد. بدین صورت که حرص و آز و آرزوهای باطل را در 
سینه‌شان می‌گذارد و آنان به این نیت که پس از کردن فلان کار حرام؛ به عبادت 
می‌پردازنده در انواع محرمات گرفتار می آیند. 

منظور از وعده‌ی دوم فساد در اعتقاد بود و منظور از وعده‌ی سوم فساد 
در عبادت مي‌باشد. 

۴ «و لامرتهم سکن آذان التنعام» - وعده کرد همانطور که آنان را در 
فساد اعتقادی و عملی می‌اندازد» اموال‌شان را نیز بر باد می‌دهد؛ بدین نحو که 
آن‌ها را در راه او صرف نمایند و اين به صورت‌های مختلف است که در این جا 
یک مورد ذکر شده است و آن بریدن گوش‌های حیواناتی از قبیل گٌاو و 
گوسفند و مخصوص نمودن آن‌ها برای پیر و قبور مشخص می‌باشد. اکنون این 
کارها وسعت بیشتری یافته و محدود به حیوانات نیست. مثلاً موهای کودکان را 
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بر سر قبور می‌تراشند. حصه‌ای از گوشت حیوان ذبح شده را بر سر قبور 
می‌اندازند که حصه‌ی صاحب قبر است و غيره. 

۵ «و لامرتیم فغیرن ْلق ال > - و این وعده جامع تمام موارد است و در 
اين‌جا منظور؛ فساد ذاتیات می‌باشد. 

«تغییر خلق الّه» دارای شعبات مختلفی است و هر یکی به نحوی در اين حکم 
داحل است.(۱) مثلاً فرزند که به پدر و مادرش تعلق دارد؛ شیطان کاری می‌کند 
تا در اين رابطه و تعلق؛ حصه‌ای برای خود بیابد و آن را از حالت اصلی تخییر 
دهد. بنابراین؛ پدر و مادرش را وادار می‌کند تا موهای سر فرزندشان را بر سر 
قبر پیری و ولی‌ای بتراشند یا نخی در گردنش بیاویزند و دل خوش کنند که از 
فلان قلندر است. و از این قبیل تخیبرات. 

در دین هم تخییر ایجاد می‌شود. دین بزرگ‌ترین نعمت خداوند متعال بر بنده 
است. شیطان کاری می‌کند تا انسان‌ها در دین هم تغییر و تبدیل بیاورند و نتوانند 
به جانب فطرت گام بردارند. 

از شعبه‌های دیگر تغییر خلق ال حلال دانستن اشیایی است که حرام شده‌اند 
و برعکس () 

حضرت ابن مسعود عْ می‌فرماید: منظور از تغییر خلق ال تراشیدن ریش 
است. زیرا ريش وجه امتباز مرد از زن می‌باشد. و خداوند حکیم بنابر حکمت 
بالغه‌اش آن را برای مردان خاص کرده است. بنابرایین؛ کسی که ریش‌ها را 
می‌تراشد گویا در خلقت خداوند متعال تغییر و تبدیل می‌آورد و این کار حرام 
است. پس حرمت تراشیدن ريش از نص صریح قرآنی ثابت شد. 

حضرت ابن مسعود عِلْ می‌فرماید: نباید به ریش‌ها دست زد بلکه باید آن 
را نگه داشت تا هر اندازه که بزرگ شوند. در حدیث بیش از یک قبضه استئنا 


۱- تفسیر طبری: ۰۲۸۵/۴ 
۲- تفسیر طبری: ۴ الی ۰۲۸۴ ش‌۱۰۴۱۸ ال ۱۰۴۸۷ - تفسیر ابن ابی حاتم: ۰۱۴۳/۳ 
ش۶۰۱۸. 
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و فطع کردن اضافه از یک مشت جایز قرار داده شده است. 

حضرت انس عفه و عکرمه تفه و ابن صالح بل و حضرت ابن عباس ۶ 
- در روایتی از او - قایل‌اند احتصای حیوانی که خوردن سس 
الاغ؛ فاطر و...۰ «تغیبر خلق الّه, است.(۲ البته اختصای حیوانات حلال گوشت 
از قبیل گاو و گوسفند جایز است. 

این زید بل می‌گوید: «تخنث» (مخنث کردن خویش) و هم جنس بازی زن با 
زن و مرد با مرد تخیبر خلق الّه به شمار می‌رود.(۲) 

گذاشتن سبیل نیز در تغیبر خلق الّه داحل است؛ همچنین علامت گذاری 
چهره با خط و خال‌های مخصوص .۳۲ 


ان 


مسایل سلوک و عرفان ۱ : 
قوله تعالی: «و ارم فلییرَن حْقَالله> - در تغییر حلق ال ریش تراشی هم 
داخل است. پس معلوم شد که هر طریقه و سلوکی که شعار آن ريش تراشی 
است. سلسه‌ای باطل و شیطانی است. از آن باید گریخت؛ اگر جه جاهلان آن را 
طریق قلندریه یا اباحیه گویند.() 
احقر می‌گوید: بزرگی فرموده است: 
ای بسا ابلیس ادم روی هست پس به هر دستی نباید داد دست 


یس ایک و۹ مان آفل لکنب* م ‏ ی 


جرب ول بجذ 4 ین شون ال و ۶ 4 


به آن جزا داده خواهد شد و نمی‌یابد برای خود به‌جز الله هیچ دوست و نه یاری دهنده‌ای »6 


۱- تفسیر طبری: ۲۸۲/۴ - ۰۲۸۱ ش ۱۰۴۵۳ الی ۱۰۳۶۷ - تفسیر ابن ابی حاتم: ۰۱۴۲/۳ 
ش ۶۰۱۷. ۲- البحر المحیط: ۰۳۵۳/۲ 
۳- ررک: همان. ۴- بیان القرآن: ۱۵۷/۲ 
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یعمَل من الطلخت منْ تلی و هو مُومخ نازلیک 


ای ۰ وتو کرت 


یخن ان و 1 یظلمُرن ترا (6 و من خسن وی 


من آشلم وجهه له ز هر مین و اب بل (تراهیم 


از کسی که وجودش را منقاد ساخت تمام برای اه؛ در حالی که نیکوکار 9 کرد ملت ابراهیم را 
2 8 ۰ 5 ۰ و۳ ض م2 ّ 
حنیّفا* و اتخذ الله اُراهیم خلیلا « و لله مّا فی لسوت 
در نار و اه دوست گرفت ابراهیم را 6 و برای‌الله است آن‌چه در آسمان‌ها است 
و الا گزض« ۶ کان له بل شین ء مُحْط 9 


و آن‌چه در زمين است. 0 


ربط و مناسبت 

ارتباط اين آیات با گذشته به دو صورت است: 

۱ در لابلای آیه‌های گذشته؛ خداوند متعال بدی و قباحت شرت جلی را که 
عبارت از شریک دانستن معبودان دروغین در عبادت است بیان فرمود. در این 
آیات نوع دیگری از شرک بیان می‌گردد که در رتبه‌ی پایین‌تری از شرک جلی 
قرار دارد و آن را «شرکث خحفی» می‌نامند. شرکك خفی همان «ریا» است که 
شخص. عبادات را برای نمایش به دیگران برگزار می‌کند و خلوص نیت ندارد. 
در این‌جا بیان می‌فرماید که برحی مردم تمناهای بی‌مورد و فاقد خلوص 
می‌کنند و غافل‌اند که اين یکك نوع شرک می‌باشد. 

۲. در وعده‌های شیطانی خواندیم که یکی از آن‌ها مبتلا ضاختن انسان‌ها به 
تمناها و آرزوهاست. در این‌جا خداوند متعال بندگان را متوجه می‌کند که از 


| ۲۳۶ تبیین الفرقان / جلد هفتم 


تمناهای بی‌مورد و آرزوهایی که پشتوانه‌ی اخحلاص و عمل ندارند سپرهیزند» 
زیرا این کار ثمره‌ی وعده‌ی ابلیس و یکی از ریسمان‌های دوزخ می‌باشد. 


سبب نزول 

صاحب «روح المعانی» و همچنین سایر مفسران از قتاده ی نقل می‌کنند: 
چند نفر از مسلمانان و بهود و نصارا با همدیگر درباره‌ی برتری دین حود به 
گفت‌وگو پرداختند و هر گروه برای اثبات عقیده‌ی خوبش دلیل آرایی نمودند. 
بهودبان گفتند: آیین ما از آیین هر دوی شما بهتر است؛ زیرا به اعار زمان 
پیامبر ما قبل از پیامبر شما آمده و به بهترین القاب که کليم الّه باشد» ملقب 
است. کتاب ما «تورات» است که مجسماً نازل شده و بزرگ‌ترین کتاب آسمانی 
است؛ لذا ما از همه‌ی شما به حق سزاوارتریم و اولین و تنها کسانی خواهیم بود 
که به بهشت داخل می‌شویم. مسیحیان خود را برتر دانستند و گفتند: مذهب ما 
احقّ است؛ زیرا پیامبر ما حضرت عیسی لعْ می‌باشد که مرده‌ها را زنده می‌کرد 
و اکنون در آسمان‌ها قرار دارد و... . مسلمانان به نوبه‌ی خود اسلام را 
کامل ترین و جامع‌ترین دین معرفی کردند و گفتند: پیامبر ما مه خاتم النبیین و 
کتاب ما آخرین کتاب آسمانی و ناسخ سایر کتب سماویه می‌باشد و همه‌ی شما 
امر شده‌اید که به پیامبر و دین ما ایمان بیاورید. 

هر سه گروه بدین نحو به ایراد دلایل پرداختند و از گروه دیگر خواستند تا به 
دین آنان وارد گردد. درباره‌ی این واقعه بود که خداوند متعال آیه‌های مذکور 
را نازل فرمود.(۱) 


ُ- - روح المعانی: ۱۹۸/۵ - الیحر المحیط: قفت !۱ 7 تفسیر بشوی: ۱ - تفسیر ابو سعود: 
1 زابن عباس صة و سدی عم و.. ۱۸۸/۴ - ۰۲۸۷ ش ۴۳۹۵ ۱۰ 
الی ۱۰۵۰۴ - و این | بی حانم در تفسیر از سذی ع :۰ - ۰۱۴۳ ش ۶۰۲۲). 
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نفسیر و تبیین 


لیس بامانیکم...-در این جمله اسم «لیس» محذوف است و اصل آن چنین است: 
«لیس الحقيقة بامانیک...». یعنی: حقیقت طبق تمناها و خواسته‌های شما و ال 
کتاب نیست که صرفاً بدان دلیل که دین ما چنان است و پیامبر ما فلان و کتاب ما 
آن و..۰ آیین ما بهتر و افضل است! هیچکدام از شما با این تفاخر و تمناها به 
جایی نمی‌رسید. نزد ما قاعده و اصل دیگری در کار است که طبق آن 
ملاحظه‌ی تمنا و خواسته‌ی هیچ گروهی را نخواهیم کرد و آن اصل این است: 
من پعمل سوء یجز به ۱ ۵ ۳۱۹ گنس 
کند. مورد ملامت و سزا قرار خواهد گرفت و اگر نیکی کند؛ مستحق اجر و 
پاداش خیر می‌گردد. بنابراین هر کس از شما - خواه مسلمان باشد یا بهودی یا 
مسیحی - در صورت ارتکاب جرم» مجازات می‌شوید. صرفاً با گفتن ای نکه 
دارای فلان مذهب هستیم و پیرو فلان پیامبر» این مسئولیت از دوش شما 
برداشته نمی‌شود. هرگز چنین نیست که بهود بگویند چون پیامبر ما موسی لب 
است و نصارا بگویند چون پیامبر ما عیسی لیا است. پس هرگونه جرمی که 
مرتکب گردیم؛ خود آنان مسئولیت ما را پر دوش خواهند گرفت. بلکه اعمال 
هر کسی برای خودش معتبر و مژثر است. 

لفط «من» و «سوء» هر دو عام‌اند. یعنی هر فردی هر گناهی را انجام دهد - 
کبیره باشد با صغیره در قبال آن مورد بازحواست قرار خواهد گرفت. 
ولا پجد له من دون اللّه ولیاً ولا تصیر -چنین کسی در.روز قیامت با جشمان خود 
می‌بیند که حضرت موسی و حضرت عیسی له و حضرت محمد 6 
از وی ما وبا این وضع کاری از 
دست آن پیامبران طو ساخته نیست 

فاعل «لا یجد» که ضمیر «هو» ای «من» راجع است. «له» یعنی 
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برای خودش. «ولیا» یعنی حمایت کننده و کارساز. «نصیرا» یعنی مددگار. یعنی 
او جز خداوند متعال هیچ حامی و یاری دهنده‌ای برای خود نمی‌بیند. 

حکمت استعمال دو لفظ «ولی» و «نصیر» این است که هر انسانی در مقابل 
مشکلات و مصایب به دو پشتوانه‌ی محکم امید دارد و آن دو پشتوانه یکی؛ 
خویشان و نزدیکان او هستند و دیگری دوستان و آشنایان. مثلاً اگر با مشکلی 
روبرو شد؛ فورا برادران و اقربایش به پاری او می‌شتابند و او می‌تواند به کمکك 
آنان موانع ایجاد شده را از سر راه خود بردارد. جنانجه حویش و نزدیکی 
نداشته باشد» دوستانش به سراغ او می آیند و کمکش می‌کنند. به هر حال او با 
وجود این دو پشتوانه یا یکی از آن‌ها دلخوش است و از این بابت هراسی به دل 
راه نمی‌دهد. 

خداوند متعال در اين‌جا قانون آخرت را بیان می‌فرماید که آن‌جابرای 
رهایی از مخمصه‌ی محاسبه و آتش جهنم نه خویشاوندی وجود دارد و نه 
دوستی. یعنی کسی نمی‌تواند به نجات دیگری اقدام کند؛ جز اين‌که به اعمالش 
نظر داشته باشد. 

در این‌جا منظور از «ولی». فوم و خویشان هستند و از «نصیر». دوستان و 
آشنایان. البته اگر شخصی علاوه بر بدی» نیکی هم دارد؛ این کسان -اگر خود 
بهشتی باشند -ممکن است در بارگاه الهی برای نجات او سفارش کنند» ولی اگر 
همه‌ی نامه‌ی اعمالش را بدی‌ها و کناهان پر کرده‌اند: همرگز جرأت نمی‌کنند 
برای نجات او اقدام نمایند. 

معلوم گشت که جلب کننده‌ی شفاعت انبیا لا و نیکان» ۱ اعمال خود انسان 
هستند و چنانچه عملی نداشته باشد هیچ کس توجهی به او نمی‌کند. 


ی آیه تتمه‌ی مضمون آیه‌ی ماقبل و دنباله‌ی همان قانون مذکور در آن آیه 
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ایمان؛ شرط اساسی برای قبولیت اعمال است 
ومن عمل من الصلخت.. -می‌فرماید: قانون کامیابی ان است که شخص اعمال 
صالحه انجام دهد و نیک بداند که صدور اعمال و افعال نیک باید از پایگاه 
ایمانی باشد که ایمان؛ شرط اساسی برای قبولیت کردارهای نیک می‌باشد. 
کسی که ایمان نداشته باشده اگر تمام عمرش را شب و روز در انجام کردارهای 
نیک و صالح به سر پیرد؛ برایش درمان دردها نخواهد بود. 

امروزه می‌بینیم که مبتکران و مخترعان ممالک غربی خدماتی به جامعه‌ی 
بشریت عرضه می‌دارند که واقعاً ارزنده هستند و در پاره‌ای موارد اساس زندگی 
امروزی بشر را اعم از مسلمانان و غیر مسلمانان تشکیل می‌دهند اما به دلیل 
اي که فاقد ایمان می‌باشند. در آخرت برای‌شان کارساز نخواهد بود. این گونه 
افعال نیک بسان درختی است که ریشه‌هایش پوسیده است و ثباتی ندارد. 

فقط آنان که با ایمان دست به اعمال شایسته می‌زنند» به بهشت می‌روند. 
ولا پظلمون نقیراً درباره‌ی «نقیر» قبلاً بحث لغوی کردیم.۱۱) یعنی ذره‌ای بر او 
ظلم نمی‌شود. هرچه کرده؛ دقیقاً به مطابق آن به او عوض می‌رسد. 


در آیه‌ی قبل اهمیت اعمال صالحه و تأثیر آن‌ها را در سعادت انسان بیان 
فرمود. در این آیه می‌فرماید که اعمال برای اين‌که تأثیر واقعی داشته باشند باید 
به درجه‌ی احسن برسند و خوب ادا کرده شوند. 

«وجه» به معنی چهره و همچنین به معنای ذات و عين شخص می‌آید. در 
این جا همین معنای دوم مراد است. «حنیف» یعنی یکی سویی. «حنف الرجل» یعنی: 
مال الرجل (یکت سو شد مرد از همه‌ی جهات به یک جهت). معنی جمله اين 
است که خود را کاملاً حواله‌ی خداوند متعال می‌کند و در کلیه‌ی مراحل 


۱- رک: تبین الفرقان: همین جلد تحت آیه‌ی «أغ له میب من اْغلک فد لبون الا 
یا [نساء: ۵۲ 
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زندگی جبین نیاز را در پیشگاه او تعالی به خاک می‌مالد و همه‌ی مسالک باطله 
را ترک و به جانب حق روی آورده است؛ به بهترین دین و عمل صالح چنگ 
زده است و همین فرد کامیاب است. 

واتخذالله ابراهیم خلیلا - به برکت همین خسن بودن دین و خسن عمل صالح بود 
که خداوند متعال ابراهیم و را به عنوان دوستی گرفت و در مقام «خلّت» به 
لقب «خلیل الّه,» ملقب گردانید. 


ولله ما فی السموت.. -تمام آن‌چه که در زمین و آسمان‌هاست» برای خداوند 
متعال است. 
و کان الله بکل شیء محیطاً در لفظ «کل شیء» تمام مخلوقات داخل هستند. یعنی 
هر چه در عالم کون و مکان موجود است؛ در قبضه و کنترل قدرت و علم 
خداوند متعال قرار دارند و او تعالی بر همه‌ی آن‌ها محیط است. 

«محیط» یعنی محیط به قدرت و به علم. 


علوم و معارف 

8 | کتفا و افتخار به روابط نسی با معنوی با نیکان گذشته کافی نیست 

از فحوای کلی آیه‌ها این ثابت شد که انسان نباید به پدران و اجداد نیک 
گذشته‌ی خود فقط افتخار کند و صرفاً بزرگی و فضایل آنان را سرلوحه‌ی تمام 
افکار و اوقات خود قرار دهد و بدون این‌که از آنان سرمشق بگیرد؛ به آنان 
بنازد و همچنین نباید کسی به سبب زیستن در جوار حرمین مغرور باشد و 
خودش را واصل به هدف نهایی تصور نماید. بلکه مدار کامیابی و شقاوت بسته 
به قانونی است که طبق آن» هر کس عمل نیک انجام دهد رستگار خواهد شد 
و هر که خودش را آغشته به افعال نافرجام و معاصی سازد؛ بدبخت و رسوا 
می‌گردد. 
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حضرت ابراهیم لب - آن پیامبر بزرگ -از خداوند متعال خواست تا پدرش 
را به دوزخ نبرد و او را رسوا نسازد. خداوند متعال نیز وعده فرمود او را رسوا 
نسازد اما چون بهشت را بر کافران حرام و دوزخ را برای‌شان واجب گردانیده 
در آخرت پدر مشرکش را تبدیل به کفتار می‌کند و به دوزخ می‌اندازد و بدین 
طریق به وعده‌اش جامه‌ی عمل می‌پوشاند!("؟ وقتی که پدر پیامبری بزرگک نتوانست 
از این رشته‌ی مقدس به نفع خویش استفاده ببرده دیگر به کدام بهانه می‌توان نجات 
خود را فقط در گرو ارتباط با گذشتگان نیک يا پیامبران الهی لل دانست؟! 

متأسفانه در حال حاضر چنین کسانی زیاد وجود دارند و از میان آنان کسانی 
هستند که مستانه‌وار و حاهلانه بانگ می‌زنند: «محمد هی تو کیا غم هی» 
(محمد داریم.چه غم داریم)! بیچاره‌ها نمی‌دانند افتخار به حضرت محمد ی 
بستگی به اتباع او دارد نه به این عربده‌های مشرکانه. 

در حدیث شریف (به روایت امام مسلم و امام ترمذی و امام احمد عفرٌ) 
آمده است: هنگامی که آیه‌ی « و مَن یعْمَل شوءا یر به 4 نازل شده آن حضرت 
حضرت ابوبکر صدیق ع 0 کون گن تا آیه‌ای 
را که بر من نازل شده برای تو بخوانم! ابوبکر عْ جلوی آن حضرت نی دو 
زانو نشست و آن‌حضرت ی شروع به تلاوت آیه کردند. همین که به «یْجْرَ 
به», رسیدند حالت حضرت ابوبکر صدیق طِ متغیر شد. رسول ال 35 
پرسیدند: این چه حالتی است؟ گفت: با رسول الّه بة این آیه بسیار سنگین 
است؛ اگر قرار باشد هر کس مطابق به اعمالش مورد محاسبه قرار گیرد؛ دیگر 
جز پیامبران طٌَ که معصوم‌انده چه کسی نجات پیدا خواهد کرد؟ نه تنها ابوبکر 
صدیق بلکه تمام اصحاب رسول الله 6 با نزول این آیه به وحشت افتادند. اما 
آن حضرت ی آنان را تسلی داد و فرمودند: ناراحت نباشید! این حتمی است 
که خداوند متعال برای هر بدی مکافاتی در نظر گرفته است» و لیکن جزای هر 
گناه جهنم نیست. گناهانی وجود دارند که به سبب‌های مختلف دز همین دئیا 
: احادیث الانبیاء/ باب ش ۳۳۵۰. 


الیل . 


۱- بخوانید: صحیح بخاری از ابو هریره حذ 
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رفع می‌گردند. اگر مصیبتی با غمی و مرضی پیش بیاید و حتی خاری در پای 
کسی فرو رود خداوند رحیم آن را باعث جبران گناهان مسی‌گرداند.۱۱) (پس 
گنامان صغیره با همین چیزها مرتفع می‌گردند. اما برای گناهان کبیره توبه لازم 
است و اگر توبه کنید آن‌ها هم برطرف می‌گردند. آلام و رنج‌هایی که بر انسان 
وارد می‌آید» نباید موجبات پریشانی ما را فراهم آورد؛ زیرا در مقاپل آن؛ هم 
گناه دور می‌شود و هم ثواب نوشته می‌شود.) 

محدثان اين روایت حضرت عائشه (رضی‌الّه عنها) و چند صحابی دیگر را 
آورده‌اند که آن حضرت لیا فرمودند: اگر انسان را نب گیر کند با خاری به 
بدنش فرو رود یا غمی بر او وارد آید» همه‌ی اینها کفاره‌ی گناهان او می‌شوند.(۲) 

به هر حال» انسان نباید با افتخار به نمب يا رشته‌ی مذهبی و قومی یا استی 
بودن یکث نبی یا مرید بودن یک بزرگ. نسبت به آینده‌ی خویش بی‌فکر باشد و 
دست از هر عملی بشوید. 


معیار قبولیت اعمال 

در آیه‌ی «وّمَن أَحسَنْ دینا...» به یکی از نکات بسیار مهم اشاره شده است 
و آن تبیین معیار پذیرش اعمال صالحه است. شاید سوّال پیش بیاید که آیا هر 
کسی که ممن باشد و عمل صالحه انجام دهد برایش کافی است و دیگر هیچ 
گونه قید و بند و شرایطی برای نوع عمل و موقعیت آن وجود ندارد؟ در این 


۱- صحیح مسلم: البر و الصلة/ باب ۱۴ «ثواب المومن فیما بصیبه...». ش ۲۵۷۳ - سنن ترمذی: 
تفسیر/ «و من سورة النساء» ش ۳۰۳۹ - تفسیر طبری: ۲۹۳/۴ الی ۰۲۹۵ ش ۱۰۵۲۶ الی ۱۰۵۳۹ - 
تفسیر این ابی حاتم: ۱۴۳-۱۴۵۷۲ ش۶۰۲۵ الی ۶۰۲۷ 

۲-به الفاظ مختلف و مفهومآمشترک. ر.ک: صحیح بخاری: مرضی/ باب ۰۱ ش ۵۶۴۰ الی ۵۶۴۲ و 
باب ۲» ش ۵۶۴۷ و باب ۳ ش۵۶۴۸ و.چند جای دیگر - صحیح مسلم: البر و الصلة/ باب ۱۴ 
«ثواب المومن فیما یصیبه...»» ش ۲۵۷۱ الی ۵ - سنن ابو داود: جنائز/ باب ۱ ش ۳۰۸۹ و باب 
۳ ش ۳۰۹۲و ۳۰۹۳ - سنن کبری نسایی: طب/ باب ۶ ش ۱و۳ - سنن ترمذی: جنائز/ باب ۱ 
ش ۹۶۵و ۹۶۶ - تفسیر طبری: ۲۹۳/۴ الی ۰۲۹۵ ش ۱۰۵۲۵ الی ۱۰۵۳۹ (سایر روایت مربوط را با 
اسانید و منابع مختلف بخوانید در: الذر المنثور: ۲۲۷/۲ الی ۲۲۹). 


۱ 
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آیه دو مسأله به عنوان ملااک و معیار قبولیت اعمال صالحه و ایمان و بندگی و 
طاعات ذ کر شده است که عبارت‌اند از: ۱ 

۱. سر سپردگی و ایمان و اخلاص کامل به الله (جل جلاله) شم وَجْهَه لد 

۲ صحیح بودن راه و کار (وَ هو میس 

اگر یکی از این دو شرط مفقود گردد؛ عمل شخص قابل قبول نیست. یعنی 
در وهله‌ی اول عمل کننده باید ملیّس به لباس اخلاص و رضای الهی باشد و 
اساس تمام کارهایش بر همین نکته باشد. در «قرآن» این مورد به کرات و به 
عناوین مختلف ذکر شده است. در جایی چنین کسانی را ی 
و در جایی دیگر با قید «لیتفاء مات اله. ۰ [ساء: ۱۱۴] این شضرط را مبیّن 
فرموده است و در این آیه « اشلم وج > فرمود. ۳ 
به خلوص در عمل دلالت دارند. در یک سخ: عامل خودش را کاملا باید به 
خداوند متعال بسپارد و صرفاً برای خوشنودی او تعالی گام بر دارد. 

در مرحله‌ی دوم باید محسن باشد؛ یعنی راهش را صحیح انتخاب کند و 
نوعیت عملش باید طوری باشد که با شرایط شرعی (کتاب خداوند متعال و 
سنت پیامبر یل ) مطابقت داشته باشد. در غیر این صورت. اگر به اندازه‌ی کوه‌ها 
نیکی نمایده نتیجه‌ای به همراه نخواهد داشت. 

در کاری که مطابق با خواسته‌ی شرع نباشد و بر پایه‌ی احلاص استوار نباشد؛ 
به صرف این‌که خداوند متعال وعده داده است؛ نباید انتظار پاداشی را کشید. 

لازم به گفتن است که از این دو معیار» یکی متعلیبهباطن است و دیگری به 
ظاهر تعلق دارد. 

احلاص چیزی است که بذر آن را باید در باطن.کاشت و درستی راه و عمل 
از تزیینات خارجی عمل به شمار می آیند. وقتی که اخلاص نباشد. کننده‌ی کار 
نمی گوین و اگرعمل با شریفت نباشده از را رت با دسا 
می‌نامند. به تعبیر «قرآن»: کسی که اخلاص ندارد؛ «مَْضُوّب عم [ناتحه: ۷] 
است و آن که عملش صحیح نیست؛ از زمره‌ی «ضأَلْن > [فاتحه: ۷] می‌باشد. 
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یکی از علل بزرگ انحطاط ملل و اقوا م مسلمان در طول تاریخ فقدان 
اخلاص در اعمال پا مخالفت با شریعت بوده است. 
کسی که احلاص ندارد؛ شکار شهوات و خواسته‌های ار می‌شود و 
شخصی که عملش درست نیست. گرفتار شبهات اعتقادی می‌گردد. 


[] قبولیت اعمال, به واجد شرایط بودن است نه به کثرت آن 

معلوم شد که قبولیت عمل به کثرت آن بستگی ندارد. خداوند متعال این 
نکته را در جایی دیگر چنین اظهار فرموده است: کم آیکم خسن عَملگّه 
[ئلک: ۷]. ببینید» او تعالی نفرمود: «اكترٍ عملا». بنابراین» اگر یکی فقط دو رکعت 
نفل با رعایت نکاتی که باید در ادای آن به کار برده شود بخواند و با احلاص 
اخلاص ندارد و آن را به شیوه‌ی مسنون ادا نمی‌کند. 

به همین ترتیب کسی که دو رکعت تحية الوضوء به طریق سنت می‌خواند؛ بهتر 


مسایل سلوک و عرفان 

فوله تعالی: لیس بامَانیکم و آمانی آغل الب > - این آیه به مضمون عام 
خود؛ دال پر این است که دعوای بعضی صوفیه‌ی جاهل که می‌گویند ما چون 
که امل حال و منسوب به اهل کمال هستیم؛ بر اعمال بد و خلاف مشروع از ما 
مژاحذه نمی‌شود! این دعاوی نزد شرع مقدس ا اد شاو پردزدا2: 

و قوله تعالی: «و من خسن دیا من اسلم وجْهّه لا له ز هر میسن و انبم له 
را ما6 - از این آیه‌ی کریمه ثبت شد که اصل تصوف» تسلیم و تفویص 
و دریافت مرتبه‌ی احسان است و هدف آن, تکثیر عبادت و ترّهات باطله و 
نعره‌های حیدریه و هیاهو نیست. (منی و منهما)(۱) 


۳۹ ۳1 
۱- رک: بیان القرآن حضرت تهانوی ع: ۰۱۵۹/۲ 
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و م- ۰ کر ور ۰ 
یستَتَوّنَکَ فی النسأءد لاله یتیک فیهن و ما یثلی 
۷" می‌طلبند از تو در باب زنان. بکو: اه فتوا می‌دهد به شما دربار‌ی زنان و آن‌چه خوانده می‌شود 


یک فی الکب فی دز انار ء ال ل ده نو نم تهنٌ ما 


پر شماء در کتاب ۳ شده در حق ِ زنان یتمه که نمی‌دهند به 4 که 
و 0 م ۳ مس ‌ ۳ 

2 ام ۳ عون 1 ۳ م ۶ ۵ یه موه م 
فرض شده است برای و رغبت می‌کنید که نکاح کنید آنان را و نازل شده است در حق بیچارگان از 
6 ۵6 


الو لدان و آن تما للیشمی بالقشط: و ما تفْعَلوا من خر 


‌ 


کودکان . و حکم است به آنکه تمهد حال یتیمان کنید به انصاف. و آن‌چه می‌کنید از نیکویه 7 


ی 2۰1 ۳ را و4 9 و موم هی 2 
نٌ ال کان به ما () و ان ار خاقث من بغلها تشوزا 


له به آن دنا است ه و اگر زنی دید از شوهرش ‏ سرکشی 


1 ۰ 2۰ 1 م 1 1 ۰1 ۹1 میک ار ۱ ۹ ۳7 
از اعراضا فلا جناح علیهما ان یصلحا بَیتَهما صلحاد و 
يا روی‌گردانی» پس گناه نیست بر آن دو که صلح آورند در میان خویش نوعی از صلح. و 


الط خُیددز اخضرت افش اشُحْ و ان تسوا و 


صلح بهتر است. و حاضر کرده شده‌اند نفوس نزدیک بخل. و اگر یکوگاری 1 


قافن ال ان پعا تفعلون خی ( و آن نیوا 


پرهیزکاری کنید. هر آیینه ۳ به آن‌چه انجام ی دی با خبر است و هرگز نمی‌توا 


دروها کالمعلّد* و ان تصلخوا و عیفوا اد ال اد 


تا آن‌که بگذارید آن زنان ۲ مانند معلقه. و اگر صلح و پرهیزکاری نماییده هر آیینه اه 
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وا وحیما 6 و ان سرا یفن ال کلا من سعته* و 


آمرزنده‌و مهربان‌است #واگر مردوزن ازیکدیک جداشوندکایت می‌کند الله هریکی راز توان‌گری خود.و 


کان ال واسعا حَکیمٌا () 


الله جوّاد و با حکمت است 6 


ربط و مناسبت 

ارتباط این آیات با آیه‌های قبل در ضمن سب نزول آیه‌ها فهمیده می‌شود و 
مناسبت آن با اوایل سوره‌ی جاری می‌باشد. در قسمت‌های اول این سوره؛ بیان مهر 
و میراث برای زنان و فرزندان تیم بود که در جاهلیت هر دو گروه از این فانون 
خارج بودند و حقی از میراث به آنان تعلق نمی‌گرفت و خداوند متعال آیه‌ی‌هایی 
را جهت بطلان اين رسم جاهلی ازل فرمود و اين عقاید پوشالی و احمقانه را در 
هم کوبید. اندکی پیش از اين آیه‌ها درباره‌ی مکر و صفات منافقان و اهل کتاب و 
دخالت اهل کتاب در امور مسلمانان مطالبی بیان شد. در این آیه‌ها باز مسایل 
مربوط به امور خانوادگی و یتیمان و زنان را بیان می‌فرماید؛ با این مناسبت که 
نقص روا داشتن در حقوق یتیمان و زنان از آثار نفاق و علامت منافتان است. 


سیب نزول 

زنان و یتیمان در نظر عده‌ای در زمان جاهلیت چنان رذیل و کم مرتبه بودند 
که حتی عقیده داشتند آنان قابلیت میراث بردن ندارند. لذا وقتی که آیه‌های 
احقاق حق مهر به زنان نازل شد» خیلی از مردم این حکم را موقت دانستند و 
احتمال می‌دادند که حکمی دیگر نازل می‌شود و این قانون را منسوخ 
می‌گرداند. طبق اين خواسته‌ی درونی» عده‌ای از مسلمانان نزد رسول الّه 26 
آمدند و پرسیدند: آیا این قانون که طبق آن بتیمان ارث می‌برند و زنان مهر 
می‌گیرند برای هميشه جاری خواهد بود یا این‌که تا مدت معینی چنین است؟ 
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این گونه سوّالاتِ آنان باعث شد که بار دیگر حداوند متعال درباره‌ی مهر و 
توضیح هر جه بیشتر مطلب» نازل شد واند. 


تفسیر و تبیین 


پستفتونک فی النساء ‏ «استفتا» یعنی طلب فتوا کردن. رافتاء, به معنی فتوا دادن 
است. اصل ماده‌ی آن از «فتی» است. کسی که جوان باشد او را در عربی 
می‌گویند: «فتی». تی درو این اب کد کنی جاور مسأله‌ای متردد است 
آن را از مفتی و عالم قوی سژال می‌کند. ب یعنی: از تو درباره‌ی میراث و مهر 
زنان می‌پرسند که آیا آن‌ها را مهر و میراث کامل پدهیم؟ و آیا ارث پردن آنان 
دایمی است پا موقت؟ 

قل له یفتیکم فیهن -یعنی بگو ای پیامبر (ج): خداوند متعال در این‌باره به شما 
فتوا می دهد و دستور داده است که به آنان برای هميشه و به طور کامل مهر و 
میراث بدهید و این همان حکمی است که قبلاً نازل شده و دیگر بطلان ندارد. 
.وما پتلی علیکم - عطف است پر «یفتیکم». یعنی شما را به مضامین آیاتی که بر 
شما خوانده می‌شود دستور می‌دهد؛ چنان‌که قبلاً نیز به شما دستور داده بود تا 
مهر زنان و میراث بتیمان را به طور کمال به آنان بدهید و بعد از آن دیگر منتظر 
نباشید که شاید این قانون برچیده گردد. 

--ماکتب لهن -منظور از این حق مکتوب و معین؛ مهر مثل و میراث معینی است 
که به دختران ینیم و زنان نمی‌دادند و فکر می‌کردند وجود آنان از آن خحود 
ماست و هر طور که ما رفتارکنیم؛ اختیار داریم. تا 
مسلم آنان است و باید به آنان داده شود. 

و ترغبون آن تنکحوهن -به میل باطنی آنان اشار می‌کند. می‌فرماید: دوست دارید 


آنان را نکا ح کنید و چون یتیم خانواده‌ی خود شما هستند» مهر کامل را به او 
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نمی‌دهید. این خیانت و تضییع حقوق آنان است. 
و المستضعفین - عطف است بر «یفتیکم» (و یفتیکم اه فی المستضعفین). منظور از 
«مستضعفین». پتیمان می‌باشند. دستور می‌دهد: دخترانی که یتیم شده‌اند؛ 
حقوق‌شان را از هر نظر - رثا باشد یا مهراً - کامل گردانید. 
وان تقولوا للیتمي بالقسط -اين هم عطف است بر «یفتیکم» و تقدیر عبارت چنین 
است: یفتیکم اه آن تقوموا لادآء حقوق الیتمی بالقسط. 
و ما تفعلوا من خیر فان الّه کان به علیماً - آن چه از کارهای خیر از قبیل دادن مهر 
کامل به زنان و میراث به کودکان یتیم انجام می‌دهید. خداوند متعال می‌داند و 
در عوض آن به شما پاداش می‌دهد و در اموال و ایمان برکت و ترقی پیدا 
می‌گرداند و عذاب را از شما برطرف می‌کند. 


وان امراة خافت من بعلها نشوزاً... - «نشوز» پعنی اختلاف. به همین دلبل به زن 
ناسازگار: «ناشزه» می‌گویند. پس از این‌که در مورد حقوق زن به توضیح و 
تشریح پرداخت. درباره‌ی مسایلی بیان می‌فرماید که ممکن است دامن‌گیر زن 
در زندگی زناشویی‌اش گردد؛ مثلاً شاید از شوهرش بدی پپیند و احساس کند 
که در رفتارش تغییر آمده است و شوهرش نسبت به او عطوفت و مهربانی 
ندارد. يا مرد می‌خواهد مهریه‌ی او را پس بگیرد و ضمناً در پس گرفتن مهریه 
اضافه بگیرد و بر زنش ظلم نماید. او تعالی در چنین شرایطی بهترین راه حل را 
که همان صلح می‌باشد بیان می‌کند... . 

فلا جناح علیهما ان یصلحا پینهما صلحاٌ در این صورت. زن به اولیای امرش اطلاع 
دهد و از آنان برای ایجاد صلح و صفا یاری جوید تا مبادا کار خراب‌تر گردد و 
خدای نا کرده به طلاق منجر شود. در اين گونه موارد بهتر این است که زن پیش 
قدم باشد و سعی کند قبل از این‌که دیگران از رازشان مطلع گردند. مشکل را 
حل کند و با التماس و خواهش و ایثارگری؛ شوهر را راضی به صلح گرداند. در 
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غیر این صورت می‌تواند به پدر و يا برادر خود ماجرا را بگوید و از آنان کمک 
بگیرد. 

والصلح خیر ان ست از یه در ان تدای محکمی است که در تام 
زمینه‌های زندگی کارساز و خوب است و منحصر به مسأله‌ی زن و مرد نیست. 
یعنی صلح در هر مورد حوب است و باعث تداوم همبستگی و اتحاد و الفت در 
میان همدیگر می‌باشد. 

وأحضرت الانفش الشحر -یعنی در این گونه پیش آسدها شیطان با استفاده از 
تحریک کردن پدیده‌ی بخل و حرص در وجود شماء نمی‌گذارد از مهری که به 
زن داده‌اید در گذرید و هر لحظه برای باز پس گرفتن آن شما را تحت فشار قرار 
می‌دهد. اما مواظب باشید و از اين امور در گذرید. 

وان تحسنوا و تتقوا.. .گر نیکی بکنید و تقوا اختیار نمایید» برای شما بهتر از این 
است که در قيامت محکوم زن بشوید و او باعث شود شما به جهنم برده شوید. 
ی کی ی بو کی الب وی 


می‌ورزد. 


ولن تستطیعوای می فرماید: شما هرگز نمی‌توانید در میان سه یا چهار زن که در 
نکاح شث شما قرار دارند به طور یکسان و آن طور که حق عدالت است. مساوات 
به عمل آورید. خواه ناخواه یک نوع فروگذاری در یک یا چند مورد؛ دیده 
خواهد شد. 

ولوحرصتم -یعنی عدالت کامل در میان زنان برقرار نمی‌گردد؛ اگر چه خیلی به 
اجرای عدالت و انصاف حرص و شوق داشته باشید. 

فلا تمیلوا کل المیل -یعنی «فلا تمیلو الی احداهن کل المیل»؛ در این صورت حداقل 
کاری نکنید که تمام میل و گرایش‌تان فقط به جانب یک زن باشد. توضیح 
جمله این‌که: عدم فدرت شما در ادای عدالت کامل و حقیقی در حق زنان‌تان 
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دلیل بر این نیست که دو یا سه یا چهار زن نگیرید؛ زیرا در هر صورت انسان 
هستید و فقط تا اندازه‌ای که طاقت داشته باشید بر شما تکلیف شرعی وارد 
می‌آید. پس در این مورد توصیه این است که در میان زنان‌تان به یک يا دو زن 
آن چنان عطف توجه نکنید که به سبب آن» زنان دیگر بی‌بهره بمانند و 
خودشان دنبال شما بدوند. 
فتذروها کالمعلقة -منظور از «معلقه» زنی است که از محبت و توجهات شوهرش 
بی‌بهره باشد. درست مثل این است که اين زن نه کاملاً از بند شوهرش آزاد 
است که شوهری دیگر اختبار کند و نه کاملاً زن شوهر فعلی‌اش است که از 
توجهات او برخوردار باشد. گویا در یک حد وسط قرار گرفته و بلا تکلیف 
است. 
وان تصلحوا و تتقول-منظور از «اصلاح» در این قسمت. احقاق حقوق ظاهری و از 
«تقوی». مواظت در حقوق باطنی می‌باشد. 


۳7 


وان پتفرقا.. .اگر به هیچ صورت در میان‌شان صلح و خوبی برقرار نشد. زن 
می‌تواند از شوهرش جدا شود و لازم نیست از اين جدایی به خاطر این که خرج 
و مخارج زندگی‌اش تأمین نمی شوده ناراحت گردد. خداوند متعال به هر کسی 
از جانب خود رزق می‌دهد. 

«کلاٌ» یعنی هر یکی را - هم مرد را و هم زن را - از اندیشه‌ی رزق بی‌نیاز 
می‌گرداند. «سعة» به معنی رحمت است. #من سعته 6 پعنی از رحمت وسیع و 
گشاده‌ی خویش روزی می‌رساند. 
وکان الله واسعاً حکیماً - خداوند متعال صاحب رحمت گشاده و وسیع است و 
می‌تواند نظام زندگی هر کسی را از هم پاشیدگی و نابودی حفظ نماید. 
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علوم و معارف 

ظ] اصولی برای دوام خانواده 

در این آیات مسایلی ذکر شد که مربوط به انتظام زندگی خانوادگی هستند؛ 
تبیین شد که در صورت پیش آمدن اختلافی در میان زن و مرد؛ چه شیوه‌هایی 
برای برقراری نظم و رابطه‌ی زوجیت: باید به کار برده شود و اگر می‌خواهند 
جدا شوند؛ این کار چگونه باید صورت پذیرد. ترتیب اين اصول بدین قرار 
است: 

اولاً: اگر خدای ناکرده از ناحیه‌ی زن يا مرد اختلافی در کانون خانواده 
ایجاد شد. قبل از هر چیز آن دو سعی کنند خودشان مسأله را به صلح و خوبی 
برسانند و نگذارند موضوع به نفر سوم پرسد. زیرا امکان دارد اشخاص ثالث 
کسانی باشند که دوست ندارند رابطه‌ی زوجیت در میان زن و شوهر قائم باشد» 
و به همین دلیل با به کار بستن انواع حیله‌ها و واسطه گری‌های بی‌جا سعی در 
فطع این ریسمان رابط نمایند. به همین خاطر خداوند متعال می‌فرماید: «آنْ 
یُضلحا ییا صلحاّ». سپس سعی کنند از برملا شدن راز خانوادگی خود پرهیز 
نمایند. اما اگر ایجاد صلح به سادگی امکانپذیر نباشد؛ در این صورت می‌توانند 
نفر سومی را که پدر یا پرادر باشد به میان آورند. 

انیً: عجله و شتاب در موارد اختلافی خانواده‌ها؛ باعث از هم پاشیدگی 
شیزاره‌ی خانواده می‌گردد. پس بهتر این است که با تفکر و تدبر به حل اين گونه 
مسایل پرداخت و هر یکی از زوجین سعی کند مدتی با همسرش بسازد؛ چون 
ممکن است رویه‌اش تغییر و صفا به میان‌شان راه پیدا نماید. فقط در صورت 
شدت اختلاف و مطمئن شدن از حل نشدن آنء اقدام به فیصله نماید. در غیر 
این صورت؛ پشیمانی خواهد آمد که سودی جز رنج و درد ندارد. مثلاً مردی 
فقط با یک بار دیدن اختلاف از جانب زن, او را طلاق می‌دهد؛ اغلب دیری 
نا 

پیش پای خود نمی‌بیند. 
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ثالثاً: قاعده‌ای کلی بیان شده است که تمام خوبی‌ها و انتظام امورٍ مذهبی؛ 
اجتماعی» سیاسی» فرهنگی و اقتصادی را یک جا در خود نهفته دارد و آن «وَ 
الصْلْح خی می‌باشد. اين از شأن جامعیت «قرآن» می‌باشد. فقهای امت بابی 
مستقل و طویل درباره‌ی صلح ماخوذ از همین آیه ترتیب داده‌اند که مسایل 
مربوط به آن با طول و تفصیل و پشت سرهم نوشته شده‌اند. 

رابعاً: مرد در امور غیر اختیاریه ماخذه نمی‌گردد. زیرا خداوند متعال 
می‌فرماید: و لن تَسْتطیِعْا. یعنی عدالت در همه‌ی جوانب مثلاً در میل باطنی 
امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل» به عنوان توصیه فرمود: «قلا تا کل الْبٍْ4. 
یعنی: اگر چه در طبع شما قاعدتاً به یکی رغبت و میل بیشتری وجود دارد و 
لیکن از مقدار این میل بکاهید و سعی کنید در ظاهر میل نسبت به همه مساوی 
باق و ان فسارات ظاهزش قرف است 

نقل می‌کنند: حضرت حکیم الامت ب دو عدد هندوانه برای هر دو خانه‌اش 
خرید و به خادم خود دستور داد هر یکی را به دو نصف مساوی تفسیم کند و 
نصف یکی را با نصف آن دیگری به یک خانه و دو نصفه‌ی دیگر را به خانه‌ی 
دیگرش بفرستد. خادمش گفت: آیا بهتر نیست بدون نصف کردن هر یکی را به 
خانه‌اش بفرستی؟ گفت: نمی‌دانم از میان اين دو؛ مزه‌ی کدام یکك شیرین تر 
است؛ اما هر دو که نصف شدند و با همدیگر مخلوط گردند» مسئولیت من در 
برابر عدالت و مساوات در میان زنان» برطرف می‌گردد! 


آه] اقسام صلح در مذ اهب 

امام اعظم صلح را بر سه قسم می‌داند و امام شافعی بل بر پنج قسم و امام 
مالک بل بر دو قسم و هر یکی دارای تفاصیل و شعبات مختلفی است که این 
خود دلیل بر جامعیت «قرآن» و نیز فراست و فهم فقها می‌باشد که از یکك 
جمله‌ی مختصر چقدر مسایل تخریح نموده‌اند. 

اقسام صلح نزد حنیفه عبارت‌اند از: 
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۱ صلح از اقراره ۲. صلح از سکوت؛ ۳. صلح از انکار. 
حکم و شرایط هر یکی از اين سه نوع صلح در کتب فقهی به تفصیل آمده 


انواع صلح به اعتبار اصل 

به‌طور کلی از دیدگاه شرع صلح بر دو نوع است: 

صلح جایز» ۲. صلح ناجایز. 

صلح جایز آن است که در پی آن حرامی حلال و حلالی حرام نگردد. در 
حدیث شریف آمده است: «الصلح جائرٌ ین المسلمین؛ الا صلحاً حّماً حلالاً او احلٌ 
حرام والمسلمون علی شروطهم؛ الا شرطاً حزّم حلالا او احل حراما(۱) (هر صلحی در میان 
مسلمانان جایز است؛ مگر صلحی که حلالی را حرام یا حرامی را حلال گرداند و مسلمانان باید بر 
شرطهای شان پایبندباشند؛ مگر شرطی که به سبب آن حلالی حرام یا حرامی حلال کرده شود) 

مثلاًمردی با زن خود به مخاصمت و اختلاف برخاست و زن خواهان صلح 
است و مرد می‌گوید به شرطی با تو صلح می‌کنم که اجازه بدهی با خواهر تو 
ازدواج کنم. مسلم است که اين صلح با اين شرط حرام است. زیرا جمع در میان دو 
خواهر به یک وفت ناجایز است و بدین صورت حرامی حلال کرده می‌شود. 

يا مردی دو زن دارد و با یکی از آن دو اختلاف پیدا کرده است. زن از مرد 
می خواهد به صلح تن در دهد اما او می‌گوید به شرطی با تو صلح می‌کنم که 
اجازه بدهی برای هميشه در خانه‌ی زن دیگرم باشم و به تو لقمه‌ی نانی برسانم. 
چنان‌که پیداست این صلح موجب تضبیع حق زن مذکور می‌شود. 

به همین ترتیب کسی نمی‌تواند با دیگری به این مورد صلح کند که ملاً به 
شرطی تر را داماد می‌کنم که زن اولت را طلاق بدهی! اين هم حرام است. 


۱- به روایت ترمذی در سنن از عمرو بن عوف عن ابیه عن جده له مرفوعا: کتاب الاحکام/ 
باپ ۱۷ «ما ذکر عن رسول الله مج فی الصلح بین الناس» ش ۱۳۵۲ - و این ماجه در سنن (فقط با 
ذکر قسمت اول حدیث): الاحکام/ باب ۲۳ «الصلح». ش ۲۳۵۳. ۱ 
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...و موارد بسیار دیگری که صلح در آن‌ها با اين شرایط جایز نیست. 


مسایل سلوک و عرفان 

قوله تعالی: «و َخضرّتِ الا نش الشحَّ...» - لفظ «انفس» به عموم حود 
دلالت دارد که امور طبعیه از کاملان هم زایل نمی‌گردند. پس اگر از عارف 
کامل در موردی؛ چیزی از آثار امور طبعیه ظهور کند. این منافی کمال او 
نیست؛ به شرطی که اصرار بر آن نباشد.(۱) 

و قوله تعالی: «و آن تستطیفوا آن تغدلوا ین سم و و خر صر فلا قیلزا کل 
و 
نمی‌گردد؛ اعمال ادئی و کم درجه را هم غنیمت داند و آن‌ها را انجام دهد. 
مثلاًا گر کسی نمی‌تواند نماز را به درجه‌ی انم حشوع ادا کند؛ بدون حشوع و با 
ادنی قرائت هم آن را غنیمت داند و در این صورت انتظار نکند نا خشوع پیاید و بعد 
ادا کنده ممکن است موت جلوتر در رسد و او را فرصت ندهد.(۲ (منی و منهما) 


سل 2 ۳ ض وه ۳ 5 24 ۰ من 
له ما فی السدوت و قا فی الزض: و لد وس 
و برای الّه است آن‌چه در آسمان‌ها و آن‌چه در زمین است. و به تحقیق حکم کردیم 
کر و اگاکر آن کر ۳ 

ا ترا الکنب من ق و ایاکم | وا لد و ان 
ی ی و ۳ 


س‌ 


تکفا ان له ما فی الَغوتِ و ما فی الزض: و کان 


کافر شوید. هر آیینه برای اه است آن‌چه که در آسمان‌ها و آن‌چه در زمین است. و 


له نا مه مد () و له ما فی السّدوت و ما فی الازضد 


الله توا گر و ستوده شده است ۰ و برای الله است آن‌چه در آسمان‌ها و آن‌چه در زمین است. 


۱- رک: بیان القرآن تهانوی :۰۱۶۱/۲ ۲- همان: ۰۱۶۲/۲ 
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1 
۶ 


۳ و ل 7 ع ۳ ۳ ۷ 2۳ 

و کفی بالله وکیلا 6 ان شا پذهبکم ایها الناش و یات 
و کافی است الله به عنوان کارساز ۵ اگر بخواهد. میبَرد شما را ای مردم و به وجود می‌آورد 
۱ هم وم ۳۹ ۳ ا ی م ۳ 
ی ی یی ات ی ان پرید 
دیگران رد و اه بر این کار توا است قز. ‏ که - طالب 

‌ِ ۳ ۳1 2 وم / 2 11 مر در 7۳ 
تواب النیا فعند اللّه توا انیا رز الأخرةد و کان ال 
جزای دنیا (جزای عمل در دنیاا باشده پس نزد الله جزای دنیا و آخرت هست. و اله 


میا بصیرا و) 


شنوا و بیناست 6 


۳" 


ربط و مناسبت 


ارتباط این آیات با گذشته به دو وجه است: 

وجه اول: در گذشته خداوند متعال بیان فرمود که چنان چه شکاف اختلاف 
در میان مرد و زن آن چنان گشاده شد که کار به جدایی انجامید زن و مرد نباید 
این جدایی را پایان کار بدانند و خود را در بن بست معیشت و رزق تصور کنند» 
بلکه درهای رزق خداوند متعال باز است و او تعالی همه‌ی بندگانش را از این 
خوان نعمت روزی می‌رساند. پس دلیلی ندارد که برای رزق و روزی پریشان 
باشند. اکنون در این آیه‌ها شأن وسعت و قدرت و تصرف خویش را بیان می‌فرماید. 

وجه دوم: قبلاً خداوند متعال به عدل و احسان دستور فرمود. در این آیه‌ها 
نیز به عدل و احسان و تقوا دستور می‌دهد؛ نه به این معنی که او تعالی به بندگی 
و عبادت انسان‌ها نیازمند است» بلکه اين انسان‌ها هستند که جهت یافتن واسطه 
برای تقرب به خداوند متعال و حصول ثواب به عبادت و بندگی برای او تعالی 
نیاز دارند. بندگی و عبادت و ثواب؛ همه عطای خداوند متعال هستند. 
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تفسیر و تبیین 


حکمت تکرار 9 وله ما فی السموت و ما فی الارض ‏ در سه جای نزدیک به هم 

همانطور که ظاهر است این جمله در سه جای نزدیک به هم آمده است. 
دوجا در آیه‌ی اول و یکی در آیه‌ی مابعدش و این دارای حکمتی است؛ بدین 
بیان: 

در ابتدای آیه‌ی اول. بیان وسعت جود و کرم و رحمت خداوند متعال برای 
تمام کاینات می‌باشد؛ زیرا قبلاً بیان شد که مرد و زن نباید از پند آمدن روزی 
بترسند؛ چون روزی رسان او تعالی می‌باشد. در اين‌جا به عنوان تسلی به آنان؛ 
وسعت جود و سخایش را بیان می‌فرماید. 

منظور از تکرار این جمله در قسمت دوم آیه‌ی اول بیان شأن استغنا 
می‌باشد. بعنی: «قأَرْ ثه ما فی السئوات و ما فی الارض خلقاً و ملک و عبیدا». بیان 
می‌دارد که خداوند متعال بی‌نیاز و از هرگونه احتیاجی مبزا است؛ نیازی به 
عبادت و بندگی شما ندارد؛ پلکه عبادات بندگان در واقع خود متی است از او 
تال نان 

منت منه که خدمت سلطان همی کنی منت ازو شناس که بخدمت بداشتت 

اگر تمام سکنه‌ی روی زمین کافر شونده از عظمت و بزرگی خداوند متعال 
کاسته نمی‌گردد. 

تکرار این جمله در جای سوم که در آیه‌ی دوم قرار دارد؛ برای بیان وسعت 
قدرت او تعالی بر تمام مقدورات می‌باشد. یعنی خداوند متعال قدرت افنا و 
ایجاد دارد و قادر است کاینات را در یک آن فنا سازد و نیز با یک دستور (کَنْ) 
قوم دیگری را پیدا نماید که به بندگی و تعظیم او تعالی بپردازند. 

در مورد علت تکرار اين آیه توجیه دیگری نیز وجود دارد و آن این است 
که؛: جهات توحید از حیث کلی سه می‌باشند: 
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۱. توحید ذاتی محض. ۲. توحید صفاتی محض که خود دارای دو جنبه 
است: (۱) افعالی محض (۲) اقوالی محض؛ ۳. توحید اسمایی محض. 

در اين دو آیه» خداوند متعال با تکرار این جمله؛ توحید را از هر سه جنبه 
ثابت فرمود: اولی؛ به توحید ذاتی او تعالی اشاره دارد. یعنی هر چه در آسمان‌ها 
و زمین است: به او تعالی تعلق دارند و باید او تعالی را قبول نمایند؛ زیرا مالک 
و رب همه‌ی آن‌هاست. دومی؛ به توحید صفاتی خداوند متعال دلالت می‌کند. 
یعنی هر چه از صفات جمالیه و جلالیه در آسمان‌ها و زمین وجود دارند. برای 
خداوند متعال هستند. به همین خاطر قید «غنیاً حمیدآ6 آورد که اين هر دو به 
صفات تعلق دارند. در مرتبه‌ی سوم؛ به توحید اسمایی اشاره فرمود. ٍ یعنی نظام 
کارسازی و اسمایی به عهده‌ی خداوند متعال است وه تال وه وکا 
است. 

توجیه سومی هم برای بیان حکمت این تکرار گفت شده است که چنین است: 

از اول این سوره تا آخر آن؛ پیرامون سه موضوع بحث می‌گردد: ۱ توحید؛ 
۲ نبوت و اباع از نمی طْ ۳. معامادتی بعا رات بال خضی دریا تشر ات 
و مسایل خانوداگی. 

حالا هر یکی از این سه جمله‌ی متشابه با یکی از این موضوعات و مضامین 
سه گانه ارتباط دارد. اولی به توحید می‌پیوندد و آن را موکد می‌کند. دومی به 
رسالت؛ یعنی هر چه در این سوره از نظام رسالت و اتباع از پیامبران گذشته 
است؛ طبق دستور خداوند متعال می‌باشد. پس هر چه پیامبران لا حکم 
می‌کنند؛ اطاعت نمایید. سومی به معاملات و حل و فصل مسایل زندگی مرتبط 
است. : 

کوتاه سخن این‌که: از آنجایی که هیچ کاری و حکمی از جانب خدای 
عزوجل بیهوده نیست» در اين تکرار نیز حکمت‌هایی وجود دارد که نشان‌گر 
عظمت و علم بیپایانش می‌باشد. 
ولله ما فی السموات... جود و کرم خداوند متعال بر بندگان آسمان‌ها و زمین 
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بی‌نهایت وسیع است. همه‌ی آنان مخلوق او تعالی هستند و قدرت او تعالی بر 
آنان وسیع و محیط است. 
و لقد وین الذین اوتوا الکشب. -«رصینا» یعنی امر کردیم موکداً. وصیت یعنی 
امری که با تأً کید فراوان صنادر شده باشد. منظور از (الذین ارت الکتب») 
بهودیان و مسیحیان و اهل «زبور» می‌باشند. 
و ایاکی آن اتقوا له -یعنی: و به شما هم با تأ کید دستور داده‌ايم و دستور ما مبنی بر 
این بوده است که از قدرت و جلال خداوند متعال بترسید و پرهیزگار باشید. 
من قبلکم -درباره‌ی متعلق اين لفظ علمای نحو دو قول دارند: 

. متعلّق «وصینا» است. یعنی: «و لقد وصینا من قبلکم الذین اوتو الکتاب»: ما 
وصیت کرده‌ايم کسانی رکه قبل از شما بوده‌اند و همچنین به شما که... 

۲. متعلق است به «اوتوا». یعنی: «الذین اوتوا الکتب من قبلکم وضیناهم بذالک». 

فرق این است که در صورت اول» وصیت برای عموم گذشتگان بوده است 
و در صورت دوم فقط برای اهل کتاب.(۱) 
وان تکفروا... .منظور ا ین است که اگر همه‌ی بندگان روی زمین کافر باشند و از 
عبادت و بندگی خداوند متعال دست بردارند. از عظمت و الوهیت او تعالی 
ذره‌ای کاسته نمی گردد؛ زیرا اصلاً به بندگی بندگان نیازی ندارد و بدانید که در 
این صورت هم از تصرف خداوند متعال بر شما چیزی کم نمی‌گردد و کماکان 
در قبضه‌ی قدرت و تصرف او تعالی قرار خواهید داشت. 
وکان الّه غنیاً حمیداًٌ او تعالی بی‌پرواست و احتیاج به کسی و چیزی ندارد و 
صاحب محامد و ستوده است؛ اگر چه خلقت کامل و شگفت‌انگیز آسمان‌ها و 
زمین و خدایی او را تعریف نکنید. و برعکس اگر شب و روز تا قيامت تمام 
بندکان به وصتدو تا او تال عفن سافن سة فویای فان اضافه 
تج کر فده «آلان کما کان» ضفت اوست. 


۱- رک: روح المعانی: ۲۱۳/۵ - تفسیر کبیر: ۷۰/۱۷ 
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-.وکفی باه وکیلاً - برای چرخاندن چرخ‌های کاینات و برقراری نظم در پهنه‌ی 
هستی کارسازی او تعالی کافی است و برای اين کار کمک نمی خواهد. 


ان بشا پذهیکم. .بیان می‌دارد که قدرت او تعالی کامل است و اگر بخواهد شما 
را از صحنه‌ی هستی ناپدید می‌کند و گروهی دیگر را روی کار مي آورد؛ 
همان‌طور که قبلً چنین کرده است. از روزی که بشر بر روی زمین قدم نهاده و 
تمدن ایجاد کرده است. نسل‌هایی می‌روند و نسل‌هایی می آیند و اين روال تا 
قیامت جاری است. 

وکان اه علی ذلک قدیراً .و او تعالی بر اين تعویض نسل‌ها و تمدن‌ها قادر و 
تواناست؛ بنابرین» بر بندگان لازم است که به عبادت چنین ذاتی بپردازند تا در 
با رام از تال مد هو مرآفکده نی وین 


من کان برید ثواب الدنیار-منظور از این آبه که در آخر آمده است» این است که 
اصولاً انسان در تمام حرکات و رفتارهای فردی و اجتماعی یا مذهبی که شامل 
معاملات. معاشرات اخلاقیات و... است. از دو هدف خالی و عاری یست: با 
همه‌ی این کارها را برای رضای پروردگار و نجات خویش از چنگال قهر و 
غضب او تعالی انجام می‌دهد؛ مانند صحابه هل که مخلصانه و جهت جلب 
رضای خداوند متعال و رسولش یُّْ» از او پیروی و اطاعت می‌کردند با برای 
طلب دنیا و حصول شهرت و منصب به آن‌ها مبادرت می‌ورزد؛ مانند منافقان 
که برای این‌که از ضررهای جانی و مالی در امان بمانند» گردا گرد پیامبر 32 را 
گرفته بودند. 

بنابه همین دو احتمال است که خداوند متعال در اين آبه به‌عنوان مبحث 
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آخر می‌فرماید: اگر مقصد شما دنیا و متاع دنیوی باشد. باز هم از من کسی در 
انعام کردن بهتر نیست و اگر واب احروی می‌خواهید هم به شما می‌رسد. پس 
بهتر این است که در صورت جلب منافع دنیوی نیز از خداوند متعال بخواهیم تا 
در اين خواستن؛ هم به مراد نایل گردیم و هم ثواب کسب نماييم. توجه به 
بندگان برای خواستن منافع دنیوی» کاری عبث و کفران نعمت است و جالب 
رسوایی در آخرت می‌گردد. 
می‌فرماید: ا گر کسی در مقابل اعمالش پاداش دنیوی بخواهد» آن را دریافت 
می‌کند و اگر خواهان اجور أحروی باشد باز هم او را شاد می‌گردانيم. 
چنان‌که می‌دانیم هیچ کس دیگر چنین نیست که از او سژال و تقاضاهای 
دنیوی و اخروی را بنماییم و او اجابت کند و بتواند برآورده سازد. این تنها 
خاصیت پروردگار عالمیان است. 
و کان الّه سمیعاً بصیرآ... خداوند متعال شنوا است و دعاها و فریادهای شما را در 
هر موردی که او را صدا بزنید. چه دنیوی باشد چه دینی؛ می‌شنود و بیناست که 
چه کسی خواهان دنیا و چه کسی طالب آخرت است و چه اهدافی در سینه 
دارند. 


تقوا بر تمام آمم فرض بوده است 

مقصود از آیه‌ی «و لد وَصْیْتا الذین... > [ساء: ۱۳۱ متوجه ساختن امت 
محمدیه (علی صاحبها الصلوة و السلام) به این مطلب است که تنها شما نیستید 
که به تقوا امر شده‌اید» پلکه امت‌های گذشته نیز به همین حکم مأمور بودند و 
این یک شریعت از زمان حضرت آدم تا خاتم طل می‌باشد. بنابراین از این 
نترسید که وظیفه‌ی شما مشکل تر از بقیه‌ی امم شده است. پس باید در هر کاری 
از خداوند متعال پترسیم و به اوامر و منهیاتش پایبند باشیم. 

در «آن انوا ان تمام مراتب تقوا داخل هستند که کمترین درجه‌ی آن اين 
است که انسان خود را از شرک و کفر دور نگه‌دارد؛ به طرف کسب حلال بروده از 
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نافرمانی پیامبران هلو طعٌ اجتناب ورزد و در هر امری از آنان اطاعت نماید. 


مسایل سلوک و عرفان 

فوله تعالی: «من کان یرد بالقنا توا الدنیا وَالَأخرة4 - لفظ «دنیا» 
به عموم خود هر عاجل‌ی غیر مأموره بالحصول را شامل است. و در اين عموم 
ثمرات باطنیه‌ی عاجله مثل کشف و کرامت و غیره هم داخل‌اند. و نیز ثابت شد 
۳[ 
مو لتق توا آشروی انس رم وی 01 


1 ی و ای ّ ۳ 4 ۵ ۶ ۲ 0 1 
یایها لین امنوا کونوا قوَامیْن بالقشط شهداء لله و لو 
ای مسلمنان! متمهدٍ با انصاف و اظهار حق‌کنندگان برای اله باشید؛ اگر چه به ضرر 
ما اد ص و ایهم کر ماه 8اه و هک 
علی انفسکم او الوالدین ۳ الا رین ان یکن غنیّا او فقیّرّا 
خودتان یا پدر و مادر وخویشاوندان باشد. اگر آنکه‌حق بروی‌ثابت می‌شود توانگر باشدیا فقیر 
مر ِ ۳۳ ۶ ۳ م اماحم 
له آزلی بهما لا نا ای آن تغدلوا و لخ تلو آز 
به‌هرحال اه مهربان‌تر است‌به آن‌دو. پس پیروی خواهش نفس مکنید اعراض‌کنان از عدللو اگریپیچانید سخنرا یا 
ج ماو 9 ثر ما رم حور ۰ و2 عم 61۲ ون 
روگردانید. هر آیینه اله به آن‌چه می‌کنید آگاه است 6 لی مسلمانانا 
ار او ل ۳ ِّ ۳1 یس را 
امنوا امنوا بالله و رَسْوله و الکتب الذی تزّل علی 
تا وه ی ال و نو ان اب که فرو فزستاده است بر 


وله و الکلب الذی ال من بل و مر من یف باه و 


پیقمیر خود و آن کتاب که فرو فرستاده است پیش از اين. و هر که کافر شود به الله و 


۱- ررک: بیان القرآن تهانوی ع: ۱۶۳/۲ 
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اص ۳۷ 


#۶ وق 
کته و کتبه و و الیرم الاخر عَذ ضَلّ ضللا 
به فرشتگان او و 0 بر ۳۳۹ آخرت» س اه آرند کسر ق یک گمراهی بزرگ 6 


بیدا ان این آمئوا کم وا نم منوا ثم کنموا که 


هر آیینه آنان که ایمان آوردند و باز کافر شدند و باز ایمان آوردند و باز ِ شدند و سپس 


اژذادزا کرام ین ال لیر هم و آ یه ملا چي 


زیادت کردند در کفر, الّه تعالی تمی‌آمرزد آنان را و نمی‌نماید آنان را هیچ راهی 9 


مر اللفقین بان لْم عَذا ییا ۵ این تون 


خبر ده منافقان را به آن‌که برای آنان عذاب دردناک هست؛ ‏ آن منفقان که 


الکافرینَ اولیاء من دون المزمنیند آیبتغون عندهم الْعرة 


کافران را دوست می‌گیرند به‌جز آر مژمنان. 1 نزد آنان ارجمندی " می‌طلبند؟! 


انار له جمیٌا 6 


هر آیینه ارجمندی تماماً برای اه است 6 


ریط و مناسیت 


این آیات نیز با گذشته‌ی خود به دو طریق مناسبت و ارتباط دارند؛ 

۱ در آیه‌های قبل بیان عدالت در مسایل خانوادگی؛ حصوصاً وجوب 
عدالت و مساوات بر مرد در بين زنان منکوحه‌اش بود. در اين آیه‌ها خداوند 
متعال در جمیع امور و حقو» چه برای خود و چه برای دیگران؛ به اجرا و 
برقراری قسط و عدالت دستور می‌فرماید. ۱ 

۲. در گذشته اين مسأله نیز بیان شد که طلب اجر دنيوي محض» ممنوع 
می‌باشد و اگر کسی منافع دنیوی می‌خواهد باید منافع و اجور اخروی را نیز 
طلبکار گردد و اين هر دو فقط نزد خداوند متعال وجود دارند. در اين آیه‌ها 
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کمال سعادت انسانی را توجه داشتن به امور احروی اعلام فرموده است و یکی 
از عوامل مهمی که باعث نیکویی امور اخروی می‌گردد؛ همان عدل است که 
در این آیات به برپایی آن در تماع جوانب امر شده است؛ زیر نظام همه‌ی عالم 
به ایجاد عدل و قسط بستگی دارد. رسول الله ی فرمودند: 

«به قامت السماه والارض»۱2) (به توسط عدل, آسمان و زمین قائم نگه‌داشته شد‌اند.) 


تفسیر و تبیین 


با ایهالذین ‏ منوا کونوا قوامین بالقسط .«قوامین» جمع و صیغه‌ی مبالغه و مفرد آن 
«قزام) می‌باشد. ماده‌اش «فائم» است. معنی خطاب الهی این است؛ ای 
ایمانداران بی‌اندازه به عدالت قائم تاشید و آن را با نهایت دقت و در تمام 
مراحل به پا دارید؛ هیچ شعبه‌ای از آن را ترکث نگویید. 

شهدآء له .رضای الهی را مد نظر قرار دهید و در جاهای خیر اگر احتیاج به 
شهادت باشد. گواهی بدهید. یعنی از شهادت دروغ برکنار باشید که حلاف 
عدل است. ولی در جاهای خیر و ضروری شهادت دهید. 

ولو علی انفسکم -لفظ «علی» در صله‌ی ضرر آمده است. یعنی در مواردی که به 
ضرر شما تمام می‌شود؛ از هم گواهی بدهید. 

این جمله به‌طور کلی دو معنی دارد: 

۱. یکی همین که گفته شد. یعنی شهادت دادن به حقیقتی که نتبجه‌اش ظاهراً 
ضرر است برگواهی دهنده. مثلاً یکی بر دیگری وام دارد اما خودش دار فانی 
را وداع گفت و فرزندانش نیز هیچ اطلاعی ندارند که یکی بدهکار پدرشان 
1- "هل همین به.ووایت آبوداود هو سن از نون بهودیان خیبر دربار‌ی نظر منصفانه‌ی عبداله پن 
رواحه اه ی مر اف «هذا الحقٌ و به تقوم السماهٌ و الارض: پیوع/ باب ۳۵ 


«فی المساقاة». ش‌ ۱۳۳۰ و این ماحه در ستن: : زکات/ باپ ۱۸ «خرص لشخل و و المنب». 
ش ۰۱۸۲۰ 
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است. در این صورت بدهکار وظیفه دارد؛ حودش نزد فرزندان وام دهنده‌ای 
که مرده است برود و اين وام را اقرار نماید و آن را ادا کند. در اين گونه موارد 
نباید فریب نفس و شیطان را بخورد و از بی‌اطلاعی فرزندان طلبکار استفاده و 
از دادن وام‌ها شانه خالی کند. زیرا در قيامت موضوع سنگین می‌شود و در 
مقابل هر تومان وام ۵۰۰/۰۰۰ نماز مقبول از او گرفته می‌شود! 

۲. معنی دیگر این است که مثلاً شخصی نزد دیگری می‌رود و ادعا می‌کند 
که فلان وقت پدرم زمینی را به عنوان امانت به تو سپرده است؛ حالا ایين 
موضوع را اقرار کن و زمین را به من بسپار. با می‌گوید: زمین را به یکی از اقوام 
تو سپرده‌ام و اکنون ما نیاز به شاهد داریم و تو این موضوع را خودت می‌دانی؛ 
پس بیا و علیه حویشاوندت گواهی بده. امروزه از چنین موارد بسیار کم اتفاق 
می‌افتد که شخصی حاضر شود علیه خود شهادت دهد. در واقع این از عدم 
بقین به مکافات اخروی در قبال اين نوع کارهاست. آن موقع که ایمان در 
قلوب محکم باشد. شخص دیگر در مقابل هیچ نیرگ و فزیبی گردن فرو 
نمی آورد. بودند ایماندارانی که در مشکل ترین شرایط خودشان را در دادگاه 
وجدان محا کمه و نهایتاً علیه خود گواهی داده‌اند. 


قصه‌ای عبر تناک (ندای وجدان) 

واقعه‌ی که اینک بیان می‌شود در زمان تبع تابعین به وقوع پیوسته است: 

مردی برای شکار در بیابانی می‌رفت. از دور شبحی دید و به گمان این‌که 
حیوانی حلال گوشت است. با تیر او را هدف قرار داد. وقتی که نزدیکك رفت؛ 
با کمال حیرت متوجه شد که یک انسان بوده است. آری, این شبح از مردی 
بود که برای جمع کردن هیزم به صحرا رفته بود و در اين موقع برای چیدن هیزم 
از زمین؛ خم شده بود و مرد صیاد او را از دور یک حیوان تصور نموده بود. 
ترس در وجود مرد نفوذ کرد و عاقبت فریب نفس را خورد و به گمان این‌که 
کسی از موضوع باخبر نمی‌گردد؛ قبری کند و او را دفن نمود. پس از مدت‌ها 
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همه تصور می‌کردند فلانی گم شده است. اما ندای وجدان هر لحظه بر وجود 
مرد شکارچی چنگگ می‌انداخت و به او نهیب می‌زد که: تو مسلمانی» این کار 
خطاست. اگر اظهار نکنی در قیامت مسئول خواهی شد. او بالآخره به ندای 
ضمیرش لبیک گفت و نزد اولیای مقتول آمد و به اعتراف پرداخت و به 
فرزندانش گفت: پدر شما گم نشده است. من هنگامی که به شکار می‌رفتم او را 
در صحرا از دور دیدم و به زعم این‌که حبوانی است به او تیر زدم. اما قبل از 
این‌که به بالینش برسم مرده بود. او شهید شده بود و من تنهایی به‌طوری که کسی 
متوجه نشود؛ بر او نماز خواندم و دفنش کردم اکنون از کرده‌ام پشیمانم و به 
گناهم اعتراف میک و شما اختیار دارید و می‌توانید دست و پایم را پبندید و 
مرا گردن بزنید یا از من خون‌بها بگیرید؛ هر طور که میل شماست. آنان گفتند: 
جای صد آفرین است که بالاًخره شهامت به خرج دادی و به حقيقت اعتراف 
نمودی. ما از تو چیزی نمی‌خواهيم فقط قبرش را به ما نشان بده تا آنجا برویم 
و برایش دعا بکنيم. همگی بر سر قبرش آمدند و برای اين‌که از صحت گفتار 
مرد؛ اطمینان حاصل نمایند زمين را حفر کردند. 2 
کت ای و ی حالی که چهار با 

سال از مردنش می‌گذشت. 

آو الوالدّین والا قربین این دو کلمه عطف‌اند بر «انفسکم». ب یعنی اگر ننیحه‌ی 
قضاوت به ضرر پدر و مادر شما یا به ضرر خویشان و اقوام شما تمام شود باز 
هم شهادت بدهید و نباید رشته‌ی پنقت و قرابت (خویشی) مانع از آن گردد که 
حقیقت را پوشیده نگه‌دارید. 

ان یکن غنباً او فقیراً له اولی بهما - چه بسا اتفاق می‌افتد که طرف (مدّعی علیه) 
شخصی متمکُن و قدرتمند باشد و شهادت دهنده از اين‌که از جانب او ضرری 
متوجه‌اش گرد از شهادت علیه او خودداری کند یا برعکس» شخص فقیر و 
تهیدست است و شهادت دهنده بنابر رحم و شفقت و برای اين‌که او ضرر نکند؛ 
علیه او شهادت نمی‌دهد. در اين‌جا خداوند متعال می‌فرماید در هر دو صورت 
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مجبورید شهادت بدهید. فقیر باشند یا غنی خداوند متعال حال آنان را بهتر 
می‌داند. یعنی ملاحظه‌ی بندگان - خواه فقیر باشند پا غنی - بر عهده‌ی خداوند 
متعال است و نباید بنابر ملاحظه‌ی موقعیت آنان از شهادت علیه آنان -اگر ناحق 
باشند -دوری کرد. 
قلا تتبعوا الهوي آن تعدلوا -در دادن شهادت حق. نباید پیروی هوی و خواهش‌های 
شخصی کرد. عدالت در هر صورت باید به مورد اجرا گذاشته شود؛ اگرچه به 
ضرر خود شخص يا متعلقان او باشد. 
وان تلووا او تعرضوا. -«تلژّا» دو معنا دارد: یکی اعراض از گواهی دادن و درنگ 
کردن در ادای شهادت. دوم به معنی پیچ دادن زبان از گفن حقیقت و شهادت 
دروغ دادن. و در اين‌جا همین معنای دوم مراد است. «تعرضوا» از «اعراض» 
به‌معنی روی گردانی است. یعنی اصلاً گواهی نمی‌دهید. بنابرایین «تلویه» به 
معنای شهادت آمبخته با دروغ می‌باشد و «اعراض». یعنی اصلاً شهادت 
ندادن,۲۱۱ خداوند متعال می‌فرماید: اگر «تلویه» و «اعراض» کنید» او تعالی خبر 
دارد و در مقاپل هر خیانت و دروغگویی» مجازات می‌کند. ۱ 


در اين آیه خداوند متعال» ممنان را برای حصول ایمان کامل پس از بیان 
احکام کثیره تأ کید می‌فرماید. یعنی کمال ایمان هنگامی به حصول می‌پیوندد که 
در جمیع امور؛ در خانواده؛ در میان قوم نسبت به بیگانه و همسایه و... عدل و 
انصاف پیشه سازید. 

یا آیها الذین آمنوا ] منوا-در اين‌جا دو مرتبه ماده‌ی ایمان ذکر شده است. اولی به 
لفظ فعل ماضی است. یعنی: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید». و دومی به 
صیغه‌ی فعل امر است که ظاهراً ایمانداران را به ایمان آوردن دستور می‌دهد. 
در اين باره که مقصد از «آمنو» در اين آیه چیست. چند توجیه وجود دارد: 


۱- راک: روح المعانی: ۵ - تفسیر کبیر: ۷۴/۱۱ 
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اول: منظور از «آمنوا». «دوموا و انتوزاعلی الایمان» می‌باشد. یعنی: ای کسانی 
که به خداوند متعال و رسولش ایمان آورده‌اید! بر شماست که بر ایمان خویش 
دایم و ثابت باشید. ایمان داشتن فقط برای چند روز نیست. بلکه باید تا لحظه‌ی 
مرگ با ایمان باشید. 

به عبارت دیگر: ای کسانی که در گذشته ایمان آورده‌اید» اکنون نیز بر ایمان 
خویش استوار باشید و در آینده هم تا لحظه‌ی مرگ با ایمان باشید. 

دوم: تفسیر عبارت چنین است: «یا ها الذین آمنوا علی سبیل التقلید. آمنوا علی 
سبیل الاستدلال». یعنی: ای کسانی که صرفاً به خاطر اين‌که پدران و مادران‌تان 
مسلمان بوده‌اند ایمان آورده‌اید و عبادت خداوند متعال به جای می آورید! 
اکنون باید پایه‌های ایمان‌تان را با استدلال محکم گردانید. 

ایمانی که ارثاً به شخص رسیده باشد ایمان تقلیدی نام دارد و نوع دوم 
ایمان تحقیقی است. یعنی پس از این‌که کودک از پدر و مادرش ایمان را فرا 
گرفت. کمکم که بزرگ می‌شود؛ به مدرسه و مکتب می‌رود و از حقایق 
عبادات و ایمان پاخبر می‌گردد و بدین طریق اساس ایمانش را با دلیل مسحکم 


نسبت این دو ایمان (تقلیدی و تحقیقی) را با این مثال روشن. بهتر می‌توان 
فهمید: 


پدری به پسرش گوهری نایاب و گران قیمت می‌دهد ولی ارزش آن را به او 
نمی‌گوید. پسر آن را تحویل می‌گیرد و با این‌که ارزش آن را نمی‌دانده اما چون 
از پدرش به او رسیده, آن را حفظ می‌کند. پس از مدتی آن را به گوهرشناسی 
می‌دهد تا آن را ارزشیابی نماید. پس از اين‌که گوهر شناس فیمت اصلی آن را 
به او می‌گوید آن را به سینه می‌فشارد و از آن به بعد آن را به عنوان یک شیء 
نایاب و گران قیمت نزد خویش نگه‌می‌دارد. 

حداوند متعال می‌فهماند که ایمان همانند گوهری باارزش است که پس از 
این‌که آن را تحویل گرفتید» بروید و درباره‌ی ارزش آن تحقیق کنید. البته هر 
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دو نوع ایمان به‌جای خود معتبراند» و لیکن درجه‌ی ایمان تحقیقی از ایمان 
تقلیدی به مراتب بالاتر است. 

سوم: منظور این آبه چنین است: «یا ها الذین آمنوا بالاجمال, آمنوا بالتفصیل». 
یعنی: ای کسانی که به اجمال ایمان آورده‌اید! ایمان خویش را مفصل نمایید. 
مثلاً مردی به‌طور کلی به خداوند متعال و رسول و ملائکه و کتاب‌های آسمانی 
ایمان دارد. به اين؛ ایمان اجمالی می‌گویند. چنین کسی بعداً کوشش می‌کند و 
خداوند متعال را به صفات (جلالیه و جمالیه و ذاتیه و فعلیه) می‌شناسد و بر 
رسول مشخصی ایمان می آورد. اين ایمان تفصیلی است. 

چهارم: طبق توجیهی منظور آیه ایین است: «يا ها الذین آمنوا بالبعض, آمنوا 
بالجمیع». یعنی: ای کسانی که به بعضی آیات ایمان آورده‌اید! به تمام آیات 
الهی ایمان بیاورید. 

در باره‌ی ای ن‌که این خطاب «آمنوا» برای کیست» جند قول وجود دارد که 
البته این اقوال هر کدام در جای خود می‌تواند توجیه مستفل دو «آمنوا» هم 
باشد: 

۱. بعضی قایل‌اند: در اين‌جا مومنان مورد حطاب قرار گرفته‌اند که ایمان‌شان 
را به معانی فوق الذکر محفوظ نگه‌دارند. 

۲. عده‌ای می‌گویند: منافقان مخاطب هستند. آنان به ظاهر و به زبان ایمان 
آورده بودند و در اين‌جا به ایمان حقیقی و قلبی دعوت داده شده‌اند. بدین 
تقدیر: «یا لها الذین آمنوا باللسان, آمنوا بالقلب». 

۳ اهل کتاب مورد خطاب هستند که به پیامبران خود و کتاب حود ایمان 
آورده بودند و در این‌جا به ایمان به حضرت محمد کي و «قرآن» دعوت داده 
شده‌اند. در اي صورت تقدیرا آیه چنین می‌شود: «با آیّها الذین آتنوا بموسی و 
التوراة و عیسی و الانجیل, امنوا بمحمد و القرآن». 

(۴. نرد بعضی مشرکان مورد خطاب هستند که به لات و عزی و... ایمان 
آورده بودند و در اين‌جا به توحید و یکتا پرستی دعوت داده شده‌اند. 
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۵ برخی قایل‌اند: تمام مخلوقات مورد خطاب قرار گرفته‌اند که در روز 
«الست» به وحدائیت و ربوبیت پروردگار جل جلاله انمان آورده بودند و در 
این جا دعوت داده شده‌اند که در زندگی دنیا به آن ایمان خود پایبند باشند]. 

بهتر این است که بگویيم مفهوم آیه عام است و همه را شامل می‌شود.(۱) 

سوال: در این آیه به ایمان آوردن به چهار چیز را دستور داد: ۱ . ایمان باله. ۲. 
ایمان بالرسول, ۳. ایمان بهذا الکتاب, ۴. ایمان به کتب گذشته. و در مقابل از پنج چیز 
منع فرمود: ۱. کفر بانه. ۲. کفر بالملائکه. ۳. کفر بالکتب. ۴. کفر بالرسل, ۵. کفر 
بانخرة. اما ظاهراً و به طبق اسلوب بلاغت و نظم بیان؛ می‌بایست تقایل درجات 
ایمان با موارد ممنوعه یکسان می‌شد؛ زیرا درست در مقابل یکدیگر قرار دارند؛ 
اما چنین نیست. جرا؟ 

جواب: مد مقابل «کفر با خرةم که ایمان با حره است؛ در «ایمان بالکتب» 
خود به خود ملحوظ است. به همین خاطر در آن‌جا آن را مستقلاً ذ کر نکرد؛ 
زیرا در واقع رایمان بالکتب» همان «ایمان بالاً خرة» است و اين دو از هم جدا 
نیستند. اما در موارد ممنوعه آن را مستقلاً ذ کر کرد؛ به ایين دلیل که قبول 
نداشتن آن جداگانه و مستقلاً یک کفر است. 

سوال: خداوند متعال می‌فرماید: «الکنب ان ترّل غلی رشوله و الکلب ای 
ال من تَیل> . جنان‌که پیداست در صله‌ی «قرآن)»» «نرّل» فرمود؛ اما در صله‌ی 
کتب گذشته شته» «وَلَ» گفت. حکمت جیست؟ 

جواب: «قرآن» به تدریج از آسمان دنیا به زمین نازل شده است» برای همین 
«نرّل» از باب تفعیل آورد که خاصیت تدریج دارد. اما کتب گذشته یکسره نازل 


شد ه‌اند. در این مورد قلاً لیز سخن گفته‌ایم.(۲) 


۱- روح المعانی: ۲۲۱/۵ - تفسیر کبیر: ۷۵-۷۶ 
۲- در موضوع حکمت به کار بردن ماده‌ی «اتیاء» برای کتب پیشین (تبیین الفرقان: ۳۳/۳- -۳۳۳ 


همچنین: ۲۹۹/۵). 
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در این آیه و آیه‌ی ما بعد خداوند متعال رسوایی دو گروه از کسانی را که از 
ایمان منحرف شده‌اند بیان می‌نماید و آن دو گروه مرتدان و منافقان هستند. 
«مرند, آن است که ظاهراً و باطناً از اسلام دست برمی‌دارد. اما «منافق» 
کسی است که ظاهراً برای هميشه حلقه به گوش اسلام است. اما باطناً کافر 
است. در واقع نفاق یکی از انواع ارنداد محض است. 
ان الذین آمنوا ثم کفروا - منظور آیه کسانی هستند که ارتداد آنان تکرار شده 
است؛ مساوی است که منافق زمان رسول الله جَ باشند که دو -سه بار از اسلام 
دست بر داشتند و باز به اسلام گرویدند و در آخر کلاً دست بر داشتند و دیگر 
مسلمان نشدند بلکه به کفرشان اضافه گردید. یا آن دسته از اهل کتاب که برای 
در شک و تردید انداختن اصحاب رسول الله 6 به ظاهر ایمان آوردند و 
دوباره از اسلام دست کشیدند و گفتند: «به علت پیش آمدن شبهه‌ای از اسلام 
دست کشيدیم» و اين ارتداد از آنان تکرار می‌شد و در آخر تا موت بر کفر 
ماندند یا آن گروه از اهل کتاب که به حضرت موسی ی و «تورات» ایمان 
آورده بودند و در غیاب آن‌حضرت لیذ به سبب گوساله پرستی کافر شدند و 
پس از برگشت او لب دوباره ایمان آوردند و سپس به سبب ایمان نیاوردن به 
عیسی میا و رانجیل» او مرتد شدند و کفر خودشان را به‌علت ایمان نیاوردن به 
حضرت ختمی مرتبت ی اضافه کردند و تا دم موت بر آن ماندند.(۱) 


بشم المنافقین.. -یعنی به طریق استهزا بشارت بده منافقان را؛ زیرا خبر دادن به 
عذاب خبر خحوشی نیست» اما جون آنان تفاق اختیار کرده‌اند. گوبا از این عذاب 
خحوش‌شان می‌آید؛ پس تو هم به آنان بشارت عذاب دردنا کك بده. 


۱-رک: روح المعانی: ۲۲۳/۵ - ۲۲۲. 
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الذین یتخد پتخذون... -اين صفت «منافقین» است و «الذین» بنابر محل «دمٌ» بودن در 
حالت نصب قرار دارد؛ به معنای: «آرید الذین» و در صورت رفع به معنی معنی «همٌ 
الذین» است. و مراد از «کافرین». بهود هسوزن (6۱ 

قان العزة له جمیعٌ می‌فرماید: اين از حماقت منافقان است که از کفار جویای 
عزت و شرف می‌شوند؛ [و می‌گویند امر محمد () سرانجامی ندارد و عزت 
از آن بهود خواهد شد] در حالی که عزت از آن خداوند متعال است. کفار 
چیزی جز نخوت و عجز و بدبختی ندارند. 


مسایل سلوک و عرفان 

قوله تعالی: کون رین بالتقنط شُهداء له و عل انشسکم» - بنابر اطلاق 
خود. دال است بر آن که از قبول کردن حق و اعتراف بر اشتباه خود استنکاف 
نکند؛ اگر چه او را کهتری متوجه اشتباهش کند. در این‌گونه موارد نباید تمویه و 
تأویل کند؛ چرا که منشأً کبر و حودی است. این اغلب عادت علمای قشری و 
مشایخ صرفاً رسمی است. 

قوله تعالی: وان ینغ زا ال 4 - این آیه تردید مسلکت 
کسانی را می‌کند که مطلقً فقر و فقیر را بر غنا و غنی ترجیح می‌دهند؛ چرا که 
بسیاری از اغنیا متواضع و تابع للحق می‌باشند و برعکس آن, بعضی از فقرا 
مغرور و متکتر هستند. 

قوله تعالی: « ایا یناما امُوا» - دلالت می‌کند که درجات ایقان غیر 
متناهیه‌اند و به حدی خاص موقوف نیستند؛ به‌طوری که گفته‌اند: 


ای بسرادر بسی‌نهایت در گهی است . هر چه بر وی می‌رسی بر وی مایست(۲) 


ِ- - تفسیر کبیر: ۰۱۱۱ روح المعانی: ۲۵ - ۲۲۳. 
- - بیان القرآن تهانوی عل : ۷ - 


۳ ۲ تبیین الفرقان / جلد هفتم 
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حدیث غیرة لک ( مهم لد ال جامع لقن و 
هر آیینه شما در صورتی که با آنان بنشینید» مانند آنان هستید. هر آیینه الله جمع کننده منافقان و 


حّ 


9 مر مرقق مرن ما صه مت 
الکفرین نی هم جینغا ( لذنْ بتریضون یکم فان 


کافران همه یک‌جا در دوزخ است؛ ۵ آن منافقان که انتظار شما را می‌کشند. پس اگر 


م _ ِ‌ ۳ 24 11 مص و هم ۵ سم 
کان لکم فتح من الله الوا الم نکن مُمکم و ان کان 
فتحی برای شما باشد از جانب اله. می‌گویند؛ آیا ما با شما نبودیم؟ و اگر باشد نصیبی 


للکفرینَ نیب الوا الم هه تستخوذ علیْکُم و تمتفکم من 


برای کافران, م‌کوین (به کافران): آیا غالب نشدیم بر شما و باز نداشتیم شما را از ضرر 


التزمیین- فلله بخکم بیتکم بوم القیمةد و تن ین ال 


مس 


مسلمانان؟ پس اللّه حکم خواهد کرد در مین شما روز ِ ۳ هرکز کشاده نمی‌گرداند اه برای کافران 


تکفرین علی امین سبلاً ) 


بر ممنان راهی 6 


مفهوم کلی آیه‌ها: منافقان وقتی با هم می‌نشینند؛ احکام و آبات الهی را به سخره 
می‌گیرند و کلمات کفر به زبان می آورند. مسلمانان نباید در جلسات آنان 
شرکت کنند. عادت منافقان بر اب پن است که هر جا نفعی دیده می‌شود؛ مثل زالو 
بدان می‌چسپند. به همین دلیل وقتی مسلمانان غالب و غانم شوند؛ تلن کان 
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خود را مسلمان جا می‌زنند تا بهره‌ای پابند و هر گاه به کافران غنیمتی برسده 
بی‌شرمانه و بدون ملاحضه‌ی حکم پروردگار نزد آنان می‌روند و با یاد آوری 
خدمات‌شان در حق آنان» می‌خواهند از آنان هم چیزی حاصل کنند. بیچارگان 
آواره‌اند و هرگز بر مسلمانان ظفر نمی‌یابند. 


ربط و مناسبت 

قبلاً حداوند متعال مژمنان را به ثابت قدم بودن در ایمان و ادامه‌ی آن تا 
لحظه‌ی مرگ دعوت نمود و اضافه بر آن» حقیقت مرتدان و منافقان و سزای 
آحروی آنان را متذکر گردید. در اين آیه‌ها مسلمانان را متوجه می‌کند که مبادا 
در جلسات مرتدان و منافقان شرکت نمایند. بلکه باید سعی کنند حودشان را از 
گفت و گوهای آنان که مملو از مخالفت شرع و توهین مقدسات آن است» دور 
نگه‌دارند و از مکر و فریب‌شان هم بپرهیزند. 


تفسیر و تبیین 


و قد نزل علیکم. -خداوند متعال به مسلمانان یاد آوری می‌فرماید که از نشستن در 
جلسه‌ی آنان اجتناب ورزند و این حکمی است که در «قرآن» برای‌شان نازل 
شده است. 
حتی یخوضوا في حدیث غیره - «یخوضوا» از «خاض. یخوض. خوضاه است و در 
اصل به فرو رفتن در چیزی و دخول راگویند. «خاض فی الماء» یعنی در آب فرو 
شد. 

ضمیر «غیره» به کلمه‌ی کفر و استهزا راجع است. می‌فرماید: تا وقتی که به 
غیر از سخنان کف رآمیز و استهزا مشخول نشده‌اند» از نشستن با آنان خحودداری 
کنید. وقتی که به حرف‌های دیگر و سخنان حوب پرداختند؛ اگر بنابر ضرورت 


۰ 
0 


۳ ۴ تبیین الفرقان / جلد هفتم 
با آنان بنشینید» ایرادی ندارد. 
انکم اذا مثلهی -اگر در جلسه‌ی آنان که در آن به سخنان کفرآمیز و مسخره 
مشغول‌انده شرکت کنید و به حرف‌هایشان گوش فرا دهید» در آن صورت مثل 
آنان خواهید بود و در گناه پا آنان سهیم خواهید گشت؛ آنان به‌دلیل گفتن و 
شما به سیب گوش کردن. 
آن له جامع الملفقین والکافرین فی جهتم جمیعً- خداو ند متعال کافران و منافقان را 
در جهنم گرد می‌آورد. پس شما از آنان بپرهیزید و به دست خحویش اسباب 
دوزخی بودن‌تان را فراهم نیاورید. 


مک 


وصف کافران و منافقان است که در آیه‌ی قبل به آنان اشاره شد. می‌فرماید: 

کفار و منافقان کسانی هستند که از ناخشنودی شما مسلمانان خوشنود می‌گردند 
و بهترین روزشان روزی است که به شما ضرر برسد یا کاملاً نابود شوید و 
منتظر این روز برای شما هستند. پس اینان که تا این اندازه با شما دشمنی دارند, 
شایسته نیست که با آنان مختلط گردید. 
فان کان لکم فتح. عادت منافقان بر این منوال است که ظاهراً با مسلمان 
همراه‌اند. اگر جهادی در پیش باشد. به همراهی ظاهری اکتفا می‌کنند و به 
جنگ نمی‌پردازند. در پی اين جنگ اگر فتح و نصرتی نصیب مسلمانان گردهه 
می‌گویند: «آیا با شما نبوده‌ایم؟ پس بهره‌ی ما را هم بدهید.بدین طریق به 
خاطر به دست آوردن مال؛ خودشان را دوست شما جا می‌زنند. 
و آن کان للکفر پن نصیب. -و چنانچه غلبه با کافران بود» بی‌شرمانه نزد آنان 
می‌روند و می‌گویند: آیا میدان جنگ را به نفع شما ترکث ندادیم و بدین طریق 
غلبه را برای شما نیاوردیم؟ 

«استحواذ» به معنای غلبه کردن است. به معنای احاطه کردن نیز می آید. 
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«استحوذ علیه» یعنی «غلب علیه و احاط علیه».(۱) 
فاله پحکم بینکم بوم القیمة خداوند متعال در میان شما مسلمانان و منافقان و کفار 
روز قیامت فیصله خواهد کرد. 

_ ولن بجعل اه للکفرین علی المومنین سبیلا -«سبیل» به معنای راه و قدرت و غلبه 
می‌آید. تنوین «سبیلگ» پرای تفخیم و عظمت است. بعنی خداوند متعال هرگز 

برای کافران علیه مسلمانان غلبه‌ی کامل و بزرگ نمی آورد. بنابراین؛ ممکن 

است گاه گاهی کفار بر مسلمانان غلبه پابند؛ اما اين غلبه نهایی نیست و به سبب 

آن مسلمانان نابود نمی‌گردند و از طرف دیگر مسلمانان را متوجه می‌کند که 

بدانند غلبه یافتن یا مغلوب شدن به مشیت و قدرت خداوند متعال است و به 


عأوم 9 معارف 


درس‌هابی که باید آموخت 

خداوند متعال در ضمن این آیات به مومنان چند مسأله را تعلیم فرمود: 

اول: با کفار و منافقان روابط دوستانه ایجاد نکنند. فرمود: «الذیْن یَخذون 
الکافرین ازلیاء...>. 

دوم: مومنان نباید در جلسات کفار و منافقان شرکت کنند. فرمود: »...یلا 
وا مَعهم...> نظیر این آیه در سوره‌ی «انعام» نیز آمده است بیسی:(۳ 

امام 9 از اب عباس له روایت فرمودند: «دخل فی هذه 
الاية لمح فی الدین و کل مبتدع الی یوم القیامق! ۳ یعنی در مفهوم اين آیه تا 
قیامت تمام کسانی که به نحوی ی منحرف می‌شوند» داخل‌اند و 
نشست و برحاست و ایجاد روابط دوستی با آنان جایز نیست. . 


۱- رءک: زر وح المعانی: ۲۲۷/۵ 
۲- آیه‌ی و ریت لین نف نا فاغرض عَلهعلی شزا فی عیب غیرد (ندم 
14۸ ۳- تفسیر بفری: ۰۴۹۱/۱ 


۳ ۶ . تبیین الفرقان / جلد هفتم 

اگر کسانی «قرآن» را لفظاً يا معناً و تفسیراً تحریف نمایند يا از «قرآن»» 
معانی و مقاصد بدعت آمیز استخراج نماینده با آنان هم نشمت و برحاست 
درست نیست؛ زیرا ممکن است انسان با سخنان آنان به مخالطه بیفتد و به دين و 
عقیده‌اش لطمه وارد آید. 

مشخص شد که تفسیر بالرٌی حرام است و کسانی که با نظر شخصی خحود 
«قرآن» را تفسیر می‌کنند و تفسیرشان طوری باشد که مخالف با تفسیر رسول ال 
و صحابه لو سلف باشد. نشست و برخاست با آنان جایز نیست. 

تفاسیر اهل بدعات و اهل زیغ و اهل باطل که آیه‌های «قرآن, را مخالف با 
حدیث و اقرال صحابه عْ ‏ و سلف توجیه می‌کنند» تفاسیری هستند که از 
رأی شخصی خود آنان است و مطالعه‌ی آن روا نیست؛ مگر پرای کسی که در 
تجزیه و تحلیل آن‌ها وارد باشد. از کلام علامه ابوحیان اندلسی ط در تفسیر 
رالبحر المحیط» چنین بر می آید که اگر مردی «قرآن» را غلط تفسیر بکند و 
دیگری آن را بپسندد. هر دو در جرم یکسان‌اند (۱) 

البته به حاطر رد کردن» خواندن چنین تفاسیری جایز است. 

سوم: از جمله‌ی «کُم لد مهم علما استتباط کردند که کننده‌ی گناه و 
باری دهنده و شنونده‌ی آن همه در حکم شرع یکسان‌اند. مثلاً یکی با دیگری 
برای کشتن کسی دیگر به ناحق مشوره می‌کند؛ نفر سومی هم این مشوره‌ی‌شان 
را می‌شنود اما به کسی که باید کشته شود در میان نمی‌گذارد. در این صورت 
اگر نفر اول» شخص مورد نظر را بکشد. هر سه نفر به اعتبار گناه قاقل محسوب 
می‌گردند و روز قيامت خداوند متعال طوق گرفتاری را در گردن هر سه نفر 
می‌اندازد و به جهنم می فرستد. 

بدین طریق ممکن است در گناه یک نفر هزاران نفر شریک گردد. روز 
قيامت چنین پیش می آید که عده‌ی زیادی از مردان و زنان که به جهنم برده 
می‌شوند» داد و فریاد به راه می‌اندازند که جرم ما چیست و به چه گناهی ما را به 


۱- راک: البحر المحیط: ۴/۱و ۵. 
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جهنم می‌برید؟ اعلان می‌شود که شما مردان به قاتل از طریق مشوره دادن و 
فراهم کردن اسلحه و توشه و سایر کمک‌ها و راهنمایی‌ها کمکث کردید تا فلانی 
را بکشد و شما زنان نیز به کشتن او راضی شدید و به شادمانی پرداختید. پس 
موی ی فنل مت و با یل جهن رون 

چهارم: از آیه‌ی «و آن بجع اه للکفر ین عل الوْمنان سبیلّ4 علما یک 
مسأله‌ی کلی استنباط نمودند و آن این‌که؛ کافر در هیچ امری از امور دینی و 
دنیوی نمی‌تواند وی مومن باشد. مثلاپدٍکافر ول دختر مسلمانش نیست و 
دختر می‌تواند بدون دخالت پدرش با یک مسلمان ازدواج کند یا به جایی دیگر 
برود. 

به همین ترتیب مسلمان در بسیاری از مسایل تجاری و معاملات نمی‌تواند 
شخص کافری را وکیل خود قرار دهد. 


8 اقسام شرکت در جلسات اهل باطل و مبتدعان 

شرکت در جلسات این گروه؛ بنابر احتلاف مقاصد شرکت کننده» مختلف 
می‌گردد. از اين رو بعضی از اقسام جایز و بعضی دیگر ناجایز است. 

۱ از افعال و کردار اهل باطل راضی است و به همین دلیل در جلسات‌شان 
شرکت می‌کند. این حرام است و انسان را تا سر حد کفر می‌رساند. 

۲ .در جلسه‌ی آنان شرکت می‌جوید و از سخنان بدشان ناراحت می‌شود اما 
برای شرکت خود دلیل شرعی ندارد. .این نوع شرکت نیز گناه دارد و یکث نوع 
فسق محسوب می‌گردد. 

۳. چون کاری دنیوی و ضروری دارد؛ نزد آنان می‌رود و قصد ندارد با 
شرکت در محفل آنان جلسه‌شان را رونق‌دار کند. از سخنان آنان ناراحت 
می‌شود و قلباً راضی نیست. این شرکت؛ مباح است. 

۴ پرای این‌که آنان را نصبحت کند و از گمراهی به در آورد؛ به مجلس‌شان 
می‌رود. در این صورت شرکت نه تنها جاین بلکه عبادتی بزرگ به شمار می‌رود. 


۳ ۸ تین الفرقان / جلد هفتم 
۵ کسی دیگر ضرورت دینی یا دنیوی دارد و او به خاطر این شخص محتاج 
نزد آنان می‌رود تا پس از اخنتام جلسه‌ی آنان برای حل مشکل او سفارش کند. 
این صورت هم جایز است. 
٩‏ در حالت اضطرار و بدون این‌که اختیار داشته باشد» به نزد آنان راه 
می‌پابد. در این صورت مجبور است و گناهی متوجه‌اش نیست. 


مسایل سلوک و عرفان 

قوله تعلی: «فلا توا مهم عت یوضا نی حریث غیر5 - دلالت می‌کند 
که صحبت اجنسان و حصوصاً معترضان سلوکث و تصوف برای مرید و سالک 
سم قاتل است. 

احقر می‌گوید از این وجه گفته‌اند: 

صحبت ناجنس جانکاهی بود خلق را زین حال آگاهی بود 
شیرازی عّ می‌فرماید: 
نصیحت اولین پیر می‌فروش این است که از مصاحبت ناجنس احتراز کنید 


7 1 تا 
ان المُْقیْنَ یُخدعَوْن ال و هر خادعهم و لا امد 5 
هر آیینه منافقان فریب کاری می‌کنند با اه در حالی که الله نیز فریب می‌دهد آنان را [ منافقان چون 


ای الصلوة اما کسالی یمرن التّاس و 9 کون ال 


به سوی نماز پر می‌خیزند» از روی تنبلی پر می‌خیزند؛ نشان می‌دهند به مردم و یاد نمی‌کنند ایژه ۳ 


لا قلیلا (8 ینبم ذلک 1 الی هْلاء و ٩‏ لی هو تمد 


مگر اندکی 9 ۹ در ۳۹ این و آن؛ نه به سوی اینان‌اند و نه به‌سوی آنان. 


و من یُضلل الق تجد له سییلا 6 


0 
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ربط و مناسبت 
در آیه‌های گذشته حیله جویی منافقان بیان گردید. آنان وقتی که به جهاد 
می‌رفتند. کناره می‌گرفتند و دست به شمشیر نمی‌زدند و با این وسیله سعی 
می‌کردند در مقابل هر دو گروه (مسلمان و کفار) خودشان را فدا کار و با وفا جا 
بزنند. در این دو آیه یک نو ع دیگر از انواع مکرها و عادت زث شت‌شان بیان 
می‌گردد و آن این‌که هنگام نماز: کوچک‌ترین رابطه‌ای با حداوند متعال ندارند 
و عبادات‌شان برپایه‌های فاسدی بنا نهاده شده است؛ بر پایه‌ی نمایاندن به مردم! 


تفسیر و تبیین 


آن المنافقین پخادعون ال -منافقان به زعم خویش الّه متعال را فریب می‌دهند؛ در 
حالی که او تعالی جزای فریب‌شان را خواهد داد. 

تفسیر «خداع» و «مخادعه» در «سوره‌ی بقره» گذشت (۱) خحللاصه ای نکه 
«خداع» به معنای مکر کردن به طور مخفیانه و باطناً علیه کسی که ظاهرا با او 
طرح دوستی ريخته است. 

«و هو خادعهم» یعنی: «هو مجازیهم بالعقاب علی خداعهم»: برای فریب‌شان به 
عذاب مجازات‌شان خواهد کرد. 

حضرت ابن عباس عْه و سدّی عل و حسن بل طربقه‌ی جزای این منافقان 
را که در صدد فریب خداوند متعال و رسولش 2 برآمده‌اند» چنين بیان 
می‌کنند: هنگامی که پل صراط برقرار می‌شوده خداوند متعال به ایمان‌داران 
نوری می‌دهد که آنان در روشنایی اين نور قادر خواهند بود مسیرشان را که در 
تاریکی مطلق فرو رفته است؛» به روشنی تشخیص دهند و عبور نمایند. وقتی که 
نوبت عبور منافقان می‌رسد اولاً این نور به آنان داده می‌شود و آنان اندازه‌ای 


۱- ر.ک: تفسیر تبیین الفرقان: ۹۹/۳ ۰۱۰۳-۱۰۲ 
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از مسیر پل را طی می‌کنند. اما به نا گاه نورشان خحاموش می‌شود و بار دیگر در 
تاریکی محض فرو می‌روند. در اين هنگام شروع به داد و فریاد می‌کنند و با 
نهایت ذلت و خواری؛ جا می‌مانند.(۱) 

طبق توجیه دیگی در ايل‌جا منظور از « یحَادِعون ال >. «یخادعون رسول 
له می‌باشد. یعنی با کارهای‌شان می‌خواهند رسول الّه ط را بفریبند. 

خداوند متعال در این قسمت از آیه با ذ کر لفظ «خداع)» فساد اعتقادی شان 
را بیان فرمود و در قسمت دیگر آیه فساد عملی آنان را متذکر می‌گردد و 
می‌فرماید: 
و اذا قاموا الی الصلوة قاموا کسالی -با این که نماز از اهمٌ فرایض به شمار می‌رود؛ اما 
منافقان آن را با بی‌حوصلگی و در حالی که سستی و رخوت بر تمام وجودشان 
طاری گشته است.» ادا می‌کنند و از فواید آن غافل‌اند و چون قلباً به جانب 
خدارند متعال متوجه نیستند» از آن فایده‌ای نمی‌برند و یز از عواقب ترک آن 
در آخرت چیزی نمی‌دانند؛ برحلاف ایمان‌داران واقعی که از فواید و ثواب 
نماز باخبرانده و لذا با سرور و حوشی به استقبال نماز می‌روند. 

«کسالی» از «کشل» است. یعنی تنبلی و سستی. 
یراون الناس حالت دیگر منافقان در هنگام ادای نماز است. یعنی این نماز را 
هم که با دل ناخواسته انجام می‌دهند» برای خداوند متعال به جای نمی آورند؛ 
بلکه صرفاًبه حاطر این است تا مسلمانان آنان را در حال نمازببینند و مثل حوده 
مسلمان قلمداد نمایند. حتی این هم معلوم نیست که آبا واقعاً باوضو نماز 
می‌خوانند یا بی و ضو! ۱ 
و لا پذکرون ائله الاقلیاً حالت سوم آنان است. می‌فرماید: منافقان در این 
نمازهای‌شان آن طور که شایسته‌ی یاد الهی باشد خداوند متعال را یاد نمی‌کنند؛ 
بلکه به اندک عملی ظاهری اکتفا می‌کنند تا در نظر دیگران در حال ذکر 
خداوند متعال دیده شوند. 


۱- رک: تفسیر طبری: ۰۳۳۲/۴ ش ۱۰۷۲۶ - تفسیر ابن ابی حاتم: ۱۶۷/۳ ش ۶۱۷۱ 
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مذیذیین بين ذالک - آنان در میان ایمان و کفر متردد و حبران‌اند و در هیچ یکی 
از دو جانب استقرار ندارند. 

«مذبذب» یعنی متحیر و سرگردان. ماده‌اش از «ذب. یذب» است؛ به معنی 
کسی را هل دادن و راندن. مس را «ذباب» می‌گو یند؛ چون مکررا رانده 
می‌شود و باز بر می‌گردد. 

درباره‌ی این که در این جا منظور از «ذکر» جیست. چهار توحیه وجود دارد: 

۱- منظور از «ذکر» نماز است. یعنی منافقان اگر تنها باشند. اصلاً نماز 
نمی‌خوانند و فقط در صورتی که با اجانب همراه باشندء آن هم فقط فرایض را 
و آن هم طوری می‌خوانند که مسلمانان آنان را در حال نماز ببینند؛ دیگر از 
سنت و نوافل خبری نیست و فقط به فرض بسنده می‌کنند. 

طبق این توجیه معنی چنین می‌شود: «لا یصلُون الا قلیلا». 

۲- منظور؛ نماز است و بدین معنا: نماز می‌کنند اما در آن مکر به کار می‌برند؛ 
بدین صورت که ظاهراً به پیامبر ی اقتدا می‌کنند؛ اما نه تسنبیحاتِ رکوع و 
سجده را می‌گویند و نه نشهّد می‌خوانند و فقط ادای نماز را در می آورند. 

در این صورت معنی چنین می‌شود: «لا یذکرون ان فی الصلاة الا قلیلاً». 

۳ رذکر» در اين‌جا به معنای عموم خود است. یعنی همه‌ی اوقات را در 
غفلت از یاد حق جل جلاله میگذرانند؛ مگر اندکی از وقت را؛ و آن هم 
موقعی که پرای نماز ظاهری و سرسری به مسجد می‌روند. 

۴- آنان خداوند متعال را ذ کر نمی‌کنند و اگر هم بکنند غیر قابل قبول است. 
در این جا «قلیل» به معنای نامقبول است. 

قتاده طّ همین توجیه را بیان کرده است. 

عبادتی را که خداوند متعال قبول فرماید؛ اگر کم هم باشد. به اندازه‌ی کوه‌ها 
ثمره خواهد داشت و اگر عبادت نامقبول باشد اگر به اندازه‌ي کوه‌ها هم باشد؛ 
پشیزی ارزش نخواهد داشت.(۱) 


۱- تفسیر کبیر: ۸۴/۱۱ - روح المعانی: ۰۲۲۹/۵ 
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لا الی هولآء و لا الی هولآء مراد از «هولایه‌ی اول. مسلمانان و از دومی کفار 
می‌باشند. یعنی منافقان نه کاملاً با مسلمانان هستند تا مسلمانان آنان را نزد خود 
جای دهند و تحویل گیرند و اجر آنان در آحرت به‌طور کامل داده شود و نه 
کاملاً با کافران هستند که از حمایت کافران برخوردار گردند. مسلمانان آنان را 
می‌شناختند و از خود دور می‌کردند؛ ولی به سبب اظهار ایمان با آنان مثل 
کافران معامله و برخورد نمی‌کردند. کافران نیز از آنان بیم داشتند که مبادا 
رازهای‌شان را نزد مسلمانان بازگو کنند. لذا از هر دو طرف طرد شده بودند. 
و من بضال الله فلن تجدله سیبلاً -منافقان چون با خداوند متعال از در مکر وارد 
می‌شوند؛ خحداوند آنان را به هدایت یافتن توفیق نمی‌دهد. 

«فلن تجدله سبیلأ یعنی: پس نمی‌یابی تو ای رسول یو هیچ راهمی برای 
کسی که خداوند متعال او را گمراه کرده است. پس بدین ترتیب منافقان برای 
هميشه در گمراهی خویش غوطه می‌خورند و سرگردان‌اند. 


درسی برای مومنان 

از این آیه‌ی کریمه علما استدلال کردند که شأن مسلمان باید چنین باشد که 
برای عبادت و بندگی خداوند متعال حصوصاً برای اقامه‌ی نمازه قلبش آگنده از 
شرق و شغف باشد و این عبادات را نعمتی عظفی از جانب پنروردگار خویش 
تصور نماید؛ نه این‌که به زور و اجبار دیگران به نماز برود با عبادت را برای نشان 
دادن دیگر را به‌جا آورد. مثلاً صبح همین که وقت نماز فرا می‌رسده بی آن‌که 
کسی او را بیدار سازد؛ نخودش بیدار شود و به طرف مسجد قدم بردارد و... 

گفته‌اند؛ کی او یط شک زین در درین سم خاقتی 9 یی بو 
شا گرد حتماً م‌بایمت تهجد بخواند و خودش هم باید بای تهجد بلند می‌شد. 
می‌گویند: امام احمد ۶ ۳ شت. تمام 
شب به خواب رفت و نتوانست نماز شب بخواند. امام شافعی ۶ او را رد کرد و 
گفت این‌جا جای چنین دانش آموزی نیست که نسبت به تهجد سهل انگار باشد. 
بالً خره امام احمد طُْ با بیان عذر خستگی‌اش قول داد که اگر در آینده جنین 
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کند. او را احراج نماید! 
اساتید ما می‌فرمودند که در مدرسه‌ی ردارلعلوم دیون نا مدت‌ها نماز 
تهجد از وظایف اصلی طلاب بود و اگر طالبی تا چند شب بدون عذر نماز شب 
نمی‌خواند» او را اخراج می‌کردند. پای‌بندی در اين امر چنان بود که شخصی 
مأمور بود طلاب را سر ساعت مقرر برای ادای تهجد بیدار نماید. السته این 
مأموریت احتصاص به نهجد داشت نه فرایض. زیرا بیدار کردن دیگران برای 
فرایض نشانگر نفاق عملی طرف است. چون امروزه اين سهل انگاری‌ها در 
ادای عبادات و وظایف اسلامی زیاد به چشم می‌خورد» مشکلات و مصایب پی 
در پی بر سر مسلمانان فرو می‌ریزد. 


مسایل سلوک و عرفان # ۱ 

فوله تعالی: «و لذا قامُوّا لل الصَلوة قَامُوا کسای یرَاءوْن الّاس> - کسالت را 
مقید کردن به ریاء دال است بر اين که مراد از آن کسالت اعتقادی است نه 
طبعی. پس معلوم شد که انسان بر کسالت مزاجی قابل ملامت نیست. کسی که 
تحقیق اين امر را ندارد و نمی‌داند» فریب می‌خورد و پریشان می‌گردد و دچار 
مضرّت باطنی و عرفانی می‌گردد.(۱) 


یا ان 


ای مسلماتان! 


الغزمیین* آثریدزن آن تجعلوا له عیکُم شلطائا شتا 


مزمنان. ‏ ایا می‌خواهید که ثابت کنید برای اه بر خویشتن لزام خادر؟ ه 


نْ این فی الذزک الاسقل من الثّار و لَنْ تجد له 


هر آیینه فان" در طبقه‌ی زیرترین‌اند از آتش و نمییابی برای آنان 


۱- بیان القرآن تهانوی علْ : ۱۶۶/۲ 
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تصیرا لا ال ابا رز أصلخوا و اعتصفوا باللّه و 

هیچ یاری دهنده‌ای؛ 6 مگر آنان اه 
تک و 

اخْلصرّا دید ینهم لله فاوللک مَم المُوْمنیْنَ* و موف يوّت 


خالص گردانیدن دين خود را برزی اله. پس آن گروه همراه مومنان‌اند. و په زودی می‌دهد 


له الغزمیین جرا عظیتا چم ما بقع ال ایکا 


ی 


شکوئم و آمنشمد و کان له قاکرا علیما ٩‏ 


0 و ایمان بیاورید؟ و اللّه قدر شناس و دانا است 6 


ربط و مناسبت 

در گذشته دو نوع فسادٍ (اعتقادی و عملی) منافقان پیان گبردید. در این جا 
مومنان را متوجه می‌کند اين منافقان را که با چنین صفات رذیله‌ای موصوف‌ اند 
دوست خود قرار ندهید و رازهای خودتان را با آنان در میان نگذارید و سپس 
اوصاف و حالات بد منافقان را بیان می‌فرماید. 


پا اهالذین آمتوای-در این جا مراد از «کافرین» منافقان هستند؛ زیر! آنان در باطن 
کافر هستند. خداوند متعال لفظ «کافرین» ذ کر فرمود بدین سبب که تمام کافران 
از هر صنفی که باشند منافق یا مجاهر - تحت حکم این آیه داخل‌اند. در عصر 
حاضر معامله برعکس شده و مسلمانان با منافقان و کافران دست دوستی 
داده‌اند. خداوند متعال می‌داند چه بلاهایی از این ناحیه متوجه جامعه‌ی 
مسلمانان می‌گردد. 
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اتریدون آن تجعلو...؟ -می‌فرماید: آیا می‌خواهید که بر مجرم و مستحق عذاب 
بودن خود حجت و دلیل صریح خداوند متعال را قایم کنید؟ مقصود این است 
که هنگامی که مسلمانان با کفار و منافقان دوستی داشته باشند» به عنوان دلیلی 
برای معذب شدن مسلمان از ناحیه‌ی خداوند متعال» به رخ آنان کشیده می‌شود. 
یعنی خداوند متعال می‌فرماید: من به شما دستور داده بودم نزد دشمنان من 
نروید. وگرنه به قول معروف: «هرچه دیدید از چشم خودتان دیدیدا, اما شما 
اين دستور مرا نادیده انگاشتید و با آنان طرح دوستی ریختید. پس اکنون عذر و 
بهانه‌ی برای این‌کار نزدتان نیست و باید مکافاتش را بپردازید. 


این آیه چه میگوید؟ 

آیه‌ی مذکور برای اجتناب و تبرئه از موالات با کفار و منافقان می‌باشد و گویای 
آن است که ما مسلمانان قلباً نسبت به آنان کوچک‌ترین تمایل و با آنان دوستی 
نداشته باشیم. اظهار برائت به صورت ظاهری و برای آن شور و غوغا به پااکردن در 
حالی که قلب در آن سهیم نباشد. برائت گفته نمی‌شود؛ چنان که بعضی‌ها می‌کنند. 


آن المنفقین.ی - «درک» به معنای طبقه است. فرق میان «درکک؛ و «درجه) 
چنان‌که علامه ضخاکث بل می‌فرماید این است که: درجه به طبقاتی که از پایین 
به بالا بروند» می‌گویند. مثلا ساختمانی دارای ده طبقه می‌باشد. اگر یکی از 
طبقه‌ی اول به بالا و بالاتر برود» می‌گویند: درجات ساختمان را طی می‌کند.(۱) 

«درک» به‌معنی طبقه است. گفته شده است که آتش جهنم دارای هفت طبقه 
است و اسامی آن‌ها عبارت‌اند از: جهنم» لظی؛ حطمه سعیر» سقر؛ جحیم و 
هاویه. و به همه‌ی اين‌ها «طبقات نار) ۳ «درکات» کفته می‌شود. ردرحات» به 
آن طبقات از آتش جهنم گفته می‌شود که به نسبت طبقات پایینی در بالا قرار 


۱- تفسیر کبیر: ۸۷/۱۱ 
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دارند. اين قول از علامه سیوطی ء منقول است.(۱) 

در اين آیه خداوند متعال می‌فرماید که منافقان در پایین‌ترین طبقه‌ی جهنم» 
یعنی جایی که عذاب آن‌جا از طبقات فوقانی به مراتب از شدت بیشتری 
برخوردار است» قرار خواهند گرفت. پس کسانی که چنین رسوا و ذلیل 
می‌شوند» شایستگی ندارند مسلمانان با آنان دوستی و محبت کنند. 

در این آیه آوردن «منافقین» به جای «کافرین» - برعکس آیه‌ی قبل - بدین 
علت است که کفار ظاهراً رسوا و ذلیل‌اند» اما منافقان از آنان بدتر هستند؛ زیرا 
لت آنان از دو جنبه می‌باشد: 

۱. ظاهراً مسلمان می‌نمایند و بدین وسیله می‌خواهند خداوند متعال و 
رسولش را بفریبند. 

۲. باطناً کافراند. 

لازم به گفتن است که اين آیه معارض با آیه‌ی «آذخلوا أل فزغون آشد 
لد اب [غاف: ۰ فهمیده نشود که در آن راشد عذاب» برای آل فرعون - نه 
منافقان بو سییر 
کنار او در درک اسفل جای داده می‌شوند! 


ی 


الا الذ ین تابوا و اصلحوا.. «تابوا» اشاره به اصلاح اعتقادی است که از نفاق توبه 
کنند و ایمان حقیقی بباورند و «اصلحوا» اشاره به اصلاح عملی دارد؛ یعنی 
برای انجام خوبی‌ها اقدام نمایند و «و اعتصموا باثه» اشاره بدین جانب است که 
هدف آنان از توبه و اصلاح عمل. فقط طلب رضای خداوند متعال باشد نه 
جلب منافع و دفع ضرر و برای مصلحت موقت که زود تغییر پذیر است. اما اگر 
مطلوب آنان رضای خداوند متعال و سعادت آخرت باشد؛ بر توبه‌ی خویش و 
اصلاح عمل برای هميشه خواهند ماند. 


۱- رءک: تفسیر مظهری: ۲۶۵/۲ 
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و «اخلصوا دينهم لله»؛ اشاره به اخلاص است که غرض آنان از ترک نفاق و 

اصلاح عمل و طلب رضای خداوند متعال فقط برای خداوند متعال باشد نه 

چیز دیگر. پس از حصول این جهار شرائط. منافقان از گرفت خداوند متعال 

رستگار می‌شوند و در صف مژمنان قرار می‌گیرند و خداوند متعال در آخحرت 
مژمنان را اجر و پاداش بی پایانی می‌دهد. 


ما پفعل الله بعذایکم.. -خداوند متعال نمی‌خواهد شما را عذاب بدهد. اصولاً 
پروردگار عالمیان راه یابی بندگانش را خواستار است و دوست ندارد آنان را 
در دنیا و آخرت رسوا و معذب ببیند. پس اگر بندگانش ایمان بیاورند و جزو 
شکر گذاران او باشند» نه تنها معذب‌شان نمی‌کند» بلکه در غوض در جوار 
رحمت بی‌انتهای خویش جای می‌دهد. و لیکن اگر ایمان نیاورند و دست به 
اعمال ناشایسته بزننده این ناشکری و بدفعلی موجب معذب گشتن شان می‌گردد. 

سوال: ایمان از شکر و سپاس مقدم است. به چه علت در این آیه وشکره را 
مقدم فرمود و «ایمان» را پس از آن ذکر نمود؟ 

جواب: خداوند متعال» بنده‌اش را به دو نعمت می‌نوازد: 

۱ نعمای ظاهری که همان مال و اولاد و امتعه‌ی دنیوی هستند. 

۲ نعمای معنوی که عبارت از ایمان و گرایش به پروردگار است. 

عادتاً؛ انسان قبل از هر چیز با نعمت‌های ظاهری سر و کار دارد و اين‌ها اولین 
چیزی هستند که با آن برخورد می‌کند. بنابراین نعمت‌های ظاهری صورتاً مقدم 
هستند و برای همین در ذکر هم «شکره را در مقابل آن‌ها مقدم فرمود و بعداً 
فرمود که به نعمت معنوی هم تمسک بجویید 
وکان الّه شاکرا علیماً - خداوند متعال «شاکر» است؛ یعنی جزای شکر و اعمال 
صالحه‌ی بندگان را به طور انم می‌دهد و نیز «علیم» است؛ یعنی به حال بندگان 
خویش باخبر است. 


۳ ۸ تبیین الفرقان / جلد هفتم 


ام نل ورن ۳ ۳ - ۳ 
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ربط و مناسبت 
در آیه‌های قبل» خداوند متعال فضایح و عیوب و ضررهای منافقان را بیان 
فرمود. در این آیه‌ها به ممنان می‌فهماند که هرگاه از طرف آنان دچار ضرر و 
ظلم شدند» اظهار ظلم آنان حایز است. 


سیب نزول ۱ 
برخحی برای آیه‌ی لا یب ال اهر بالسُوَء من الق لا مَن ظلم6 [ن۳ه: ۱۴۸] 
شأن نزولی بیان کرده‌اند؛ بدین قرار: 


حضرت ابوبکر صدیق عِفْْ در یکی از جلسه‌های رسول الّه ی نشسته بود 
که یکی از منافقان آمد و وامی را که بر او داشت» همانجا مطالبه نمود. ابوبکر 

صدیق عِلٍْ گفت: هنوز وقت مقرر فرا نرسیده است و یک ماه به مىدت 
پرداخت وام‌ها باقیست. ناگاه منافق شروع به بد گفتن نمود و حرف‌های رکیکك 
و زننده‌ای به ابوبکر صدیق عفن 0 تحویل داد! ابوبکر عِل همجنان ساکت نشسته 
بود و حرمت مجلس آن حضرت ی را نگه‌می‌داشت. آن حضرت یی لبخندی 
بر لب داشت و به فحش و ناسزای منافق و سکوت بردبارانه‌ی ابویکر ِ نظاره 
ی کرد: منافق از ناسزا گفتن به شخص ابوبکر صدبق عِفُْ باز ایستاد و این بار 
پدر و مادر ايشان را آماج ناسزاهای خود قرار داد. دیگر برای ابوبکر تفه 
طا وا ابا بل سره ۱۱ ۱۱ ری ۳ 
هستی! در این وقت چهره‌ی رسول خدا مق مت متغیّر گردید و از جلسه برخحاست و 
رفت. ابوبکر صدیق طِْه متوجه قضیه شد و به دنبال آن حضرت تذ راه افتاد 
و از آن حضرت پرسید: علت چیست که برحاستید؟ آن حضرت لب فرمودند: 
تا آن هنگام که ساکت نشسته بودی» فرشته‌ای در طرف راست تو ایستاده و به 
جای تو به منافق جواب می‌داد و بر او لعنت می‌فرستاد؛ اما وقتی که شروع به 
دفاع از نود نمودی؛ شیطان وارد شد و فرشته‌ی مذکور کناره گرفت آن‌گاه 
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گفت: «در جلسه‌ای که شیطان باشد. پیامبر خدا در آن‌جا نمی‌نشیند(۱) 
این آیه نازل گردید و در ضمن آن بی‌تقصیری ابوبکر عفّ اعلام شد؛ زیر 
او در این مورد مظلوم بود و گناهی نداشت. 


۱ تفسیر و تبیین 


لا پحب الله الجهر بالسوم من القول.. در اين آیه خداوند متعال ممنان را به صبر و 
شکیبایی در مقاپل مصایب و مشکلاتی که از ناحیه‌ی کفار و ظالمان به آنان 
می‌رسد؛ ترغیب و تشویق می‌کند. البته هنگامی که ظلم و ستم به اندازه‌ای رسید 
که مسلمانان مظلوم قرار گرفتند و علیه ظالمان در بارگاه خداوند متعال صدایی 
بلند کردند اشکالی ندارد. وگرنه به محض رسیدن مصیبتی کو جک فریاد 
کردن, مورد پسند خداوند متعال نیست. 

در اين آیه خداوند متعال می‌فرماید: جهراً کار بد کردن درست نیست؛ مگر 
برای کسی که بی‌نهایت مورد ستم قرار گرفته است که در اين صورت اگر آن 
مظلوم فریادی بلند کند» مسئولیت ندارد. اين بدان معنا نیست که خداوند متعال 
فقط گناهانی را که جهراً و آشکار باشد دوست نمی‌دارد و گناهانی که به طور 
مخفیانه انجام می‌گردند از این قاعده مستثنی هستند؛ بلکه هر دو نوع گناه مورد 
تنفر الهی هستند و فرق صرفاً در اين است که گناه؛ جهراً و به صورت آشکار 
شدیدتر و سخت‌تر است. ۱ 

از این رو فتها می‌نویسند: مردی که مخفیانه نماز نمی‌کند و روزه 
نگه‌نمی‌دارد واجب القتل نیست. اما آن که ظاهراً نماز نمی‌خواند و در ماه‌های 
رمضان در بازار و در ملاً عام غذا می‌خورد؛ واجب القتل است؛ زیرا «جهر 
بالسوء» کرده است و در واقع با خداوند متعال به مقابله برنحاسته است. 


۱- ر.ک: تفسیر کییر: 4۱/۱۱ 


سای شاه وه شم ۰ 
گناه را مخفیانه کردن؛ یک جرم و به طور آشکار و علناً مرتکب شدن, دو 
جرم دارد: یکی؛ به سبب افرمانی دستورات خداوند کریم و دیگ به علت 
مقابله کردن آشکارا با او تعالی. 
الا من تلم -یعنی اگر کسی آن چنان مورد ستم قرار گرفته که به او انواع 
تجاوزات و ظلم‌ها روا داشته شده است و می‌بیند که اگر به مافوقی وف.عیتش را 
ابلاغ نکند» کسی به داد او نمی‌رسد؛ اين بیان کردن در «جهر بالسوء» داخل 
نیست و چنین مظلومی می‌تواند شکایت خود را پیش شخصی مانند حاکم یا 
قاضی يا هر کس دیگر که بتواند حقش را از ظالم بستاند؛ پرساند. 

در مورد اينکه مظلوم چگونه ظلمش را اظهار نماید. دو قول وجو دارد: 

۱ اين عباس عِلْْ و قتاده بل قایل‌اند: نزد مردم نرود و جهر بالدعاء بکند 
یعنی د ستِ تضرّع به جانب خداوند متعال دراز کند و داٍ خویش را از وی 
تعالی بخواهد. 

۲. گروهی دیگر می‌گوید: به دیگران ظلم ظلم کننده‌اش را بگوید: رالا ان 
یخبر بظلم ظالمه». 

از نظر نحوی نیز درباره‌ی این استثنا که از کدام نوع است؛ سه قول وجود 
دارد؛ 

۱. ابو عبیده لد می‌گوید: استثنای متصل است و مضاف محذوفی وجود 
دارد؛ الا جهر من ظلم. جهر مضاف است و محذوف می‌باشد. 

۲ علامه زجاج می‌گوید: استثنای متصل است ولی مصدر قائم مقام اسم 
فاعل است و محذوف نمی‌خواهد: «لا یحب الجاهر بالشوء». طبق این توجیه, 
«جهر) به معنای جاهر است. 

۳ گروهی دیگر قایل‌اند: استنای منقطم است: «( یب ال انجپر باُوءک 
«لکن المظلوم له ان یجهر بظلامته».(۱) 
وکان اه سمیعاً علیماً -او تعالی فریادهای باطنی و نرم را هم می‌شنود و به حال 


۱- ر. ک: تفاسیر متداول, از جمله: البحر المحیط: ۳۸۲/۳ - تفسیر کبیر- و.. ۲ 
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مظلوم آگاه است؛ اگر چه هیچ هم شکایت نکند. 

علما از این آیه استدلال نمودند که گناه - صغیره باشد پا کیره یا حتی 
خحلاف اولی - انجام دادن آن به طور پوشیده؛ از گناهی که علناً انجام می‌پذیرد؛ 
چُرم کمتری دارد. اگر کبیره‌ای را مخفیانه انجام داد» مطابق مقدار اصلی خود» 
جُرم دارد و اگر علاً مرتکب آن شد. دو گناه کبیره محسوب می‌گردد. اک 
صغیره را علناً انجام داده تبدیل به گناه کبیره می‌گردد و چنان‌جه کاری که خحلاف 
اولی باشد به طور آشکار انجام داده شد» جُرمش مانند گناه صغیره خواهد بود. 


چراگناه آشکار ا زگناه پنهان سنگین تر است؟ 

تمام گناهان زشت هستند و موجبات بدبختی و ناکامی شخص را در دو 
جهان به دنبال خواهند داشت. اما گناهی که علناً کرده شود از گناه پوشیده از 
وقاحت بیشتری برخوردار است؛ زیرا در آن سه خرابی وجود دارد: 

۱ نافرمانی خداوند متعال» ۲. مقابله‌ی آشکار با خداوند متعال» ۳. تشویق و 
جلب دیگران به گناه. 

به همین خاطر است که در حکومت صد در صد اسلامی چنین گناهکاری 
واجب القتل می‌شود. 

فقها می‌نویسند که اگر نما ز کسی با وجود عذری فوت شد. هنگام قضای آن 
باید جای خلوتی انتخاب کند تا مردم شک نبرند که او عمدا مرتکب قضای 
نماز شده است. یا اگر مردی برای شرکت در جماعت به مسجد رفت اما متوجه 
شد که نماز تمام شده است» باید به خانه پرگردد و نماز را همانجا بخواند. در 
این صورت خواندن نماز در مسجد به طور انفرادی مکروه است و بدین ترتییت 
گناهی دیگر هم بر او حمل می‌گردد. 

اين مسأله تا حّی جذی و حساس است که اگر کسی نماز وتر را ترک داده 
باشد و به ناجار می‌خواهد در مسجد قضایش کند» هنگام دعای قنوت؛ 
دست‌هایش را بلند نکند. زیرا بلند کردن دست‌ها یک نوع اعلان ترک واجب 
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می‌شود و همه می‌فهمند که او وتر را ترکث داده است. 


اين آیه ترغیب است به اين جانب که اگر ظالم ظلم می‌کند» شما ظلم اش را با 
نیکی و احسان جواب بدهید با برایش دعای هدایت بخواهید با از تقصیرش 
بگذرید و از جانب خود معافش کنید که خداوند متعال عفو و غفور است. یعنی 
بدین ترتیب گناهان شما را می آمرزد. 

اشاره است به این طرف که اگر انسان از ظالم انقام نگیرد و نتقام حویش را 
به خداوند متعال واگذار نماید» او تعالی زودتر وی را گرفتار می‌سازد. 

برخی از بزرگان اگر از جانب کسی بدی می‌دیدند. مریدان‌شان را می‌فرستادند تا 
نتقام بگیرند. چون در غیر این صورت به جای آنان خداوند متعال خود شدیدا از 
وی انتقام می‌گرفت. این مبتتی بر همین حقبقت قرآنی است. 

یکی از بزرگان سلسله‌ی چشتیه در دهلی در میان مریدانش نشسته بود که در 
همین حين یکی از زنان همسایه آمد و زبان به ملامت و ناسزا گفتن به آن بزرگگ 
دراز کرد. مریدان ربق یه سب آلری آدسی کن دس بگذارند؛ 
اما شیخ اشاره کرد که بگذاریدش. لحظه‌ای بعد از رفتن زن, ایشان در عالم 
مکاشفه مشاهده نمود که به زودی عذاب الهی بر سر اين زن نازل می‌شود لذا 
به مریدانش گفت زود بروید و چهار سیلی به او بزنید. اما قبل از رفتن آنان 
عذاب الهی فرود آمد و یکی آن زن را گرفت و از صخره‌ای بلند به پایین 
اندانعت که به سب آن؛ کله‌اش ترکید و مغزش متلاشی شدا . 


این ایه درباره‌ی امل کتاب است. به مطابق این آیه» امل کتاب یعنی بهود و 
نصارا؛ در ردیف منافقان قرار دارند. بهود به این اعتقاد داشتند که ما بر موسی 
و «تورات» ایمان آورده‌ايم و دیگر کاری با محمد و عیسی لا نداریم. 
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مسیحبان نیز چنین می‌گفتند و ایمان به عیسی ٍْ و رانجیل» را برای نجات 
خویش کافی می‌دانستند. 

-و پریدون آن پغرقوا بین الله ورسله - یعنی اهل کتاب بین تسلیم له جل جلاله و 
پیامبرانش تفریق قایل می‌شوند؛ بدین صورت که به خداوند متعال ایمان 
می آورنده اما به بعضی از پیامبران او تعالی کفر می‌ورزند. 

و پریدون آن پتخذوا بین ذلک سییلا -«بین ذالک» یعنی «بین الّه و رسله». می خواهند 
در اين میان؛ راه سومی پیدا نمایند. یعنی ایمان بالبعض و کفر بالبعض را ایمان 
کامل قلمداد می‌نمایند. 


اولئک هم ا لکفرون حقاً ... - «حقا» یعنی «حقاً ثابتا». یعنی اینان با وجود ادعای ایمان 
آن‌چنانی خوده حقیقتاً و حتماً کافر هستند. 


در اين آیه حالت آنان که بر عکس اهل کتاب به خداوند متعال و همه‌ی 
پیامبرانش کاملاً ایمان می آورند و در نتیجه به رسول اسلام ک ایمان پیدا 
می‌کنند. مورد ستایش قرار گرفته‌اند. 
و کان الله غفوراً رحیماً -یعنی خحداوند متعال برای این کسان «غفور» است در دنیا و 
«رحیم» است در آخرت. 


ایمان آوردن بر تمام پیامبران ِا و تمام کتاب‌های آسمانی فرض است 
روی هم رفته از این آیه‌های اخیر ثابت شد که ایمان اجمالی بر تمام انبیا 
لا وکتب سماوی فرض عین است. لازم نیست که به طور تفصیل و جدا گانه 
بر پیامبران لو و تمام کتب الهی ایمان بياوريم بلکه بر هر فرد از ما امت 
محمد (علی صاحبها السلام) فقط فرض است که ایمان بیاوريم به اين‌که: من به 
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له و به تمام کتب آسمانی که بر پیامبران ‏ نازل شده‌اند و بر تمام پیامبران 
طعَ - آنان را که می‌دانم و آنان را که نمی‌دانم - ایمان آورده‌ام. 

به همین دلیل رسول الّه 3 فرموده بودند: شب هنگام خواب؛ آخر 
رسوره‌ی بقره» را بخوانید و زن و فرزندان را نیز به خواندن آن دستور دهید(۱) 
زیرا در آن ایمان به تمام موارد مذکوره وجود دارد. و بدین طریق یکث شخص 
مسلمان هر شب ایمان اجمالی خویش را در بارگاه ایزدی اظهار می‌کند و بعد از 
آن می‌خوابد - زهی سعادت برای عمل کنندگان! 


۲ 
ازج ا ی شرم ‏ لهکا ع را 0 


دال است بر جواز انتقام. زیرا که شکایت هم یکی از اقسام انتقام است و آیه‌ی 
دوم دال است بر افضلیت صبر و عفو. و همچنین آیه‌ی اول در بیان شأن 
ضعیفان و مریدان در مبادی سلوک است و آیه‌ی دوم در شأن اهل عزم و اهل 
کمال و مکملان است و حکمت در اول این است که قلب از شکایت و سینه از 
کینه صاف می‌گردد و حکمت در دوم» عروج روح است به مقامات عالیه و 
قرب خداوند متعال.(۲) 


۰ رس ی 2 
یستلک آفل الکلب آن رل علیهم کنبا من الما 
تقاضا می‌کنند از و هل اب ده فرود آوری بر آنان کتابی از آسمان ِِِ [ یک و 1 


الا مُورسَی ایر من ذلک الا ار له جَفة 


سوال تِ بودند اف موسی سخت‌تر از آین. گفتند: پنما " ما اه را آشکار! 


ِ- - تخریج احادیث حاوی فضیلت آیات پایانی «سوره‌ی بقره, گذشت. همچنین رک: الدر المنثور: 
۳۷۹/۸۱ ۲- بیان القرآن حضرت تهانوی ی : ۱۶۸/۲. 


۴۹۶ تین اقرتان/ جد هت 


۳1 بل ار ۳ امد ‌ ۳ 

7 تهم الصعقة َطلمهم ثم تخذوا العجّل من 

پس گرفت اد ۳ را به‌سپب 0 سپس معبود گرفتند گوساله را بعد از آن که 
اد ا یود ظ و و ک ‌ .- و م2 4 
هم ات فونا عن ذلک و ایا شزسی شط 

۳/9 معجزه‌ها. ما درگذر کردیم : این جرم و دادیم موسی ۳ غلبه‌ی ظاهر و 

یا 6 و رَقغتا رهم الط بمیّاقهم و فلا له اد 

7 ۳۹ 2 و عهدشان و گفتیم به آنان: داخل شو 

24 ۳ 2۶ 215 و مه هو ه 8 ۰ ۷ 4 ۶ ۶ م 

لباب سُجدا و قلتا لهم لا تغدوا فی السَبّت و خُذتا منهم 

از دروازه سجده‌کنان و گفتیم به آنان: تجاوز مکنید در روز شنبه و گرفتیم از آنان 

1 1 ل 
یاقا عغلیظا 6 یم تقضهم مهم و کفرهم بایت الله و 
عهد محکم ه پس سیب عهد شکنی‌شان و کفرشان به آیات اثه و 


ار ۶ ال ام ده ار هه هرا زنط 
قتلهم الکنییاء بعیر حَق و قولهم قلوبئا غلف- بل طبَم ال 


ی ور ی ین 


ِ ۳ 
4 ماخ 


1 


لها یرهم فلا ورن رل یلا چ و بکترم و 


پر دل‌های‌شان به‌سیب کفرشان و برای همین ایمان تمی‌آورند مگر آندکی- و مس هو و 


مریم ۶ .1 ۳۹ ۶ 
تلهم علی یم بهتان عَظیمَا و وله 7 انا 
گفتن‌شان به مریم ۳ 9 6 و به‌سیب این ول‌شان که گفتند: هر آیینه با 
و2 ۵ 2 اي ام مر مر ال 2 و و 2 
الم عیْمی ابق قوب وشول آلله.و ما کلوه ما 
مسیح عیسی پسر مریم را که فی الواقع پیغمبر اه بود و نکشتند او را و نکردند 


م ری ۶ ۱ ‌ 4 لام ری من فیه 51 ۳ 
بر ولکن شب همه و لد لین الوا نیه نی شک 


بر دار او ره ولیکن مشبه‌شد پر آنان. و هر آیینه کسانی که اختلاف کردند در 1 عیسی» در شک‌اند 
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من ما لَهْمْ یه من عم ( انباع الط و ما تلو تا ( 
ری او رن لب لکد 


وه لاله« و کان اه ری مک اه و ان من آفل 


بلکه برداشت او را له تعالی به‌سوی خود. و الله غالپ" کت اک رنه ی یت 


الکثب لا نیرمت به قبل موه و یم القیمة یکزن علیهم 
کتاب مگر این‌که ایمان ود" به عیسی پیش از مردن او. و عیسی روز قیامت بر آنان 


قین 5 


گواه است 6 


ربط و مناسبت 

در آیه‌های گذشته. پس از بیان حالات و مکاید منافقان؛ مکر و عادت بد 
اهل کتاب را بیان فرمود. یعنی همان گونه که منافقان دست به فریب و مکر 
می‌زدند اهل کتاب نیز از اين قبیل حیله‌ها و عادات زشت را دارا بودند؛ به ‏ 
طوری که به بعضی از پیامبران لا و کتب آنان ایمان آورده بودند و بعضی 
دیگر از پیامبران طعَلٌ و کتاب‌های‌شان را مورد انکار قرار می‌دادند. 

در این آبات خداوند متعال موارد دیگری از مکرها و عادات منفی اهل کتاب را 
بیان می‌فرماید و در پی آن؛ نتیجه و سرانجام این گونه کارها را متذکر می‌گردد. 


سبب نزول ۱ 

چند نفر از سران بهود کنار هم نشسته بودند و درباره‌ی طرز برخورد با اسلام 
مشوره می‌کردند. نتیجه‌ی مشوره چنین شد که با همدیگر به نزد رسول الّه ار 
بروند و با مطرح کردن چند سژال الزامی وی را خاموش سازند و بدین وسیله 


۴۹۸ تببین الفرقان / جلد هفتم 

دستاویزی برای نهذیرفتن دین اسلام به دست بیاورند. 

آنان نزد آن حضرت ء رفتند و گفتند: اگر از آسمان برای تو کتابی مجسم 

همانند آنچه به موسی م3 نازل شد نازل گردد؛ فرشته‌ای آن را بیاورد و ما هم 

ببینیم» يا برای ما مستقلاً کتابی نازل شود و...؛ در پذیرفتن دین تو تأخیری روا 

نخواهیم داشت و گرنه به تو اعتماد نمی‌کنيم و دین تو را نخواهیم پذیرفت. 
خداوند متعال با نزول اين آیه‌ها؛ تقاضای مکارانه‌شان را مورد تردید قرار 

می‌دهد و در ضمن رسول خویش را تسلی می‌فرماید.(۱) 


تفسیر و تبیین 


اسان ز همه‌ی اهل کتاب است و 
لیکن به طور خصوصی: بهود از آن حضرت م1 سوال می‌کنند؛ از وی 
می‌خواهند کتابی که مجشم و نوشته شده باشد. از آسمان برایشان فرود آید. 

فقد سالوا موسی اکبر من ذلک -پیامبر ع را تسلی می‌دهد که در مقابل این گونه 
سوالات پوج و واهی بهود ناراحت نشود؛ چون تنها او نیست که در مقابل چنین 
سوالات الزامی قرار می‌گیرد؛ بلکه اینان بدبختانی هستند که از پیامبر خویش 
حضرت موسی میا چنین تقاضایی کرده بودند این در حالی بود که از جانب 
پیامبرشان معجزه‌های متعدد دیده بودند. اما روح سرکش و بهانه‌جوی آنان به آن 
معجزات راضی و قانع نشد و دنبال بهانه‌های دیگر می‌گشتند. پس همانطور که 
موسی ی صبر نمود؛ او هم باید شکیبا باشد که به صبر کردن سزاوارتر است. 
فقالوا ارنا له چهرة - آنان از موسی ی خواستند خداوند متعال را برایشان در 
میان آسمان و زمین ظاهر گرداند و خداوند متعال بگوید: ای بهود! من خدا 


۱- روح المعانی: ۲۴۶/۶ - تفسیر ابن ابی حاتم: ۰۱۷۶/۳ ش ۲۲۱۹ و ۶۲۲۰ - تفسیر ابن کثیر: 
2۷۳/۱ 
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هستم و اين پیامبر من است. به او ایمان بیاورید! اما حضرت موسی عْ صبر 
کرد و خداوند متعال هم آنان را در عقاب انداخت. به پیامبرش می‌فرماید که تو 
هم صبر کن و بدان که این سوال کردن‌شان از توء از سوال کردن آنان از موسی 
به مراب کوچکک‌تر است. 
فاخذذتهم الصعقة -وفتی که آنان از موسی ی خواهان مشاهده‌ی خداوند متعال 
شدند جبربیل عبْا از جانب آسمان آوازی تند بر سرشان کشید که به سبب آن 
همه‌ی‌شان هلا ک شدند. 

«صاعقه» صدای غرش ابرها را می‌گویند. در این‌جا منظور صدای گورش 
خراشی بود که حضرت جبربیل ط به صورت صیحه‌ی بلند بر قوم بهود 
برآورد و آن به صورت آتشی بر سر آنان از آسمان فرود آمد.(۱) 
ثم اتغذوا العچل... . آنان با وجود گوشمالی خوردن از لجاجت باز نیامدند بلکه 
پس از آن بارها از این بی‌ادبی‌ها مرتکب شدند. پس از این‌که خداوند متعال 
آنان را صحیح و سالم از دریای نیل عبور داد و حضرت موسی و برای 
مناجات با پروردگار به کوه طور رفت و آنان در وادی «نیه, تنها ماندند» شروع 
به گوساله پرستی کردند و وعده‌هایی که به حضرت موسی نی داده بودند. زیر 
پا گذاشتند. 

منظور از «بیتات» در من بغدٌ ما جَاءعم ات > دلایل ظاهر است که همان 
«تورات» می‌باشد. یعنی آنان پس از وعظ و ارشاد حضرت موسی مب و نازل 
شدن «تورات» گوساله پرستی اختیار کردند. 
قعفونا عن ذلک -مشارالیه «ذالک». راتخاذ عجل» است. یعنی بار دیگر آنان را از 
این تمردشان که به صورت گوساله پرستی بود؛ معاف کرديم. 
و اتینا موسی سلطاناً میینا-لفظ «سلطن» به سه معنای غلبه و دلیل و معجزه مستعمل 
است. در این‌جا به معنای «غلبه, است. یعنی ما به موسی علیٌ بر فرعون غلبه‌ی 
ظاهر و آشکار دادیم. ۱ 


۱- روح المعانی: ۲۴۷/۶. 


۳ ۰ تببین الفرقان / جلد هفتم 


.-بميثاقهم -یعنی: «باخذ میثاقهم». برای اين‌که با موسی عهد نمایند و دیگر از اين 
کار شکنی‌ها نکنند» خداوند متعال؛ کوه طور را بر بالای سرشان بلند کرد و این 
هنگامی بود که موسی ی از کوه طور برگشته بود و موضوع تکلم خویش را با 
خداوند متعال به قومش گفت و دستوری را که خداوند متعال به او داده بوده 
پرای آنان بازگو نمود. اما آنان به جای این‌که قبول کنند. حواستند خداوند 
متعال را به آنان نشان بدهد. الّه ذوالجلال برای تنبیه آنان؛ به جبرییل لٍ 
دستور داد تا یک تکه‌ی بزرگ از کوه طور را بلند کند و بر بالای سرشان نگه 
دارد. جبرییل و چنین کرد و آنان در حالی که تمام بدن‌شان از ترس 
می‌لرزید؛ با موسی میا عهد کردند که دیگر از این تقاضاها نکنند. 
و قلنا لهم ادخلوا الباب سجدآ.. -منظور از «باب». باب بیت المقدس است. خداوند 
متعال به آنان دستور داد از دروازه‌ی بیت المقدس به حالت سجده داخل شوند 
و از آنان وعده‌های محکم گرفت. اما آنان هر مرتبه رشته‌ی عهدشان را پاره 
می‌کر دند. 

در اين آیه به چندین واقعه درباره‌ی قوم بهود اشاره شده است و همه برای 
تسلی رسول الّه م2 هستند تا از این بدقولی‌ها و تقاضاهای احمقانه‌ی اهل کتاب 
ناراحت نباشد. چون اینان کسانی‌اند که بدعهدی و بی‌عبرتی سرشت‌شان شده 
است. او تعالی می‌فرماید: با رفع کوه طور بالای سرشان تنبیه‌شان کردیم. اما به 
راه نيامدند و باز شروع به گوساله پرستی کردند. کتابی برایشان فرستادیم؛ اما 
قانع نشدند. دستور دادیم برای اي نکه فاتح شوند از دروازه‌ی بیت المقدس 
داخل شوند و ما را سجده نمایند. اما به سخنان پیامبرشان در این مورد گوش 
نکردند. زمانی که یوشع آمد و با او داخل بیت المقدس شدند به جای 
این که سجده کنند. روی زمین نشسته و خزان وارد شدند و به جای گفتن «حطة» 
(خدایا مغفرت!)» گفتند: رحنطة, (خدایل گندم بده!). گروهی از آنان که دریا 
نورد بودند. از شکار ماهی در روز شنبه باز داشته شدند؛ اما برحلاف مابه 
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شکار ماهی در روز شنبه پرداختند؛ ما هم از روی هشدار شکل آنان را به 


میمون تبدیل کردیم و... اینان جد اندر جد بی‌وفا و کم عبرت بوده‌اند و تو (ای 
پیامبر طْ) نباید از این حرکات‌شان ناراحت گردی. 


در این آیه عاقبت کردار زشت اهل کتاب و بالاخص بهود را بیان می‌فرماید. 
و قولهم قلوبنا غلف -«عْلف» یعنی غلاف و پوشش. آنان به پیامیر خدا و 
می‌گفتند: دل‌های ما در پرده‌های مذهبی خودمان محفوظ و محکم است. لذا 
وعظ تو تأثیری به حال ما ندارد و نمی‌توانی ما را از مذهب‌مان برگردانی. 

این جمله عطف است بر جمله‌ی اول. 
بل طبع الله علیها می فرماید: اين سخن‌شان دروغ محض است که می‌گویند 
قلوب ما محفوظ است. قلوب‌شان در پرده‌ی مذهبی قرار نگرفته» بلکه در اثر 
کفر و عناد. خداوند متعال دور تا دور قلوب‌شان را حصار کشیده و شهر زده 
است و به این خاطر است که سخنان توحیدی تو را (ای پیامبر 3) گوش 
مش کل 
فلا پژمنون الا قلیلاً -به سبب مهر الهی بر قلوب‌شان این طایفه ایمان نمی آورند؛ 
مگر عده‌ی کمی. اين تعداد کم با اخلاص نزد تو می‌آیند و ایمان می‌آورند. 
بقیه همه گرفتار امراض مذکور هستند. 


بر جمله‌ی اول 2 عطف است. یعنی اینان به مریم تلا 
تهمت زنا زدند - معاذ الّه و حضرت عیسی عْی را ولد حرام خواندند - العیاذ 
باه -! زاين هم یکی از اسباب هر خوردگی قلوب بهود و گرایش‌شان به کفر 


انا قتلن ۱ ن مریم -از سخنان و عقاید بهود این هم هست که 
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ما عیسی ی را به صلیب کشيديم. خداوند متعال می‌فرماید: این سخن آنان 
باطل است بلکه مه لهم4. یعنی حضرت عیسی ّ پرای آنان مشابه کرده 
شد. این جمله دو توحیه دارد: 

۱. موضوع حضرت عیسی ی مشتبه گشت و آنان دیگری را به جای او 
کشتند» ۲. به قدرت خداوند متعال یکی دیگر به صورت حضرت عیسی تب در 
آمد و یهودیان او را به‌جای عیسی ی به دار کشیدند. در ايين توجیه «شْبَه 
لپم > به معنای « ور لهم» است. 

به هر یک از اين دو معناء مقصد یک چیز است: آنان حضرت عیسی عْ را 
مالهم به من علم... -«به» یعنی به حقیقت حال عیسی عیٍْ. آنان درباره‌ی این که 
آیا واقعاً او کشته شده یا در حقیقت زنده است. چیزی نمی‌دانستند؛ ۱ اباع 
الظَوّ4؛ مگر به گمان و خیال خویش. و آنان فقط حرف می‌زدند و یقینی در کار 
نبود. 

و ماقتلوه پقیناً .نکشتند او را به یقین. این دو معنا دارد: 

۱ آنان مطمئناً نمی‌دانستند که واقعاً عیسی ی را کشته‌اند. 

۲. خداوند متعال می‌فرماید: آنان دروغ می‌گوبند. حضرت عیسی عثْ کشته 
نشدهء بلکه آنان در وهم خود چنین می‌پندارند. 

هر دو توجیه اعتبار دارند. 

مرجع تمام ضمایر «۰» در «به», «منه» «فیه» «قتلوه» و «صلبوه» در اين آبه 
عیسی م3 است. 
بل رفعه فعه اللّه الیه ضمیر مفعولی «رفعه» در این‌جا هم به طرف عیسی #ت 
برمی‌گردد. و ضمیر «الیه» به جانب اه جل جلاله. یعنی خداوند متعال عیسی 
ِا را به طرف خود در آسمان‌ها برد. 
وکان الله عزیزا حکیماً -خداوند متعال غالب و مقتدر است و می‌تواند عیسی ع 
را از دست بهود نجات دهد. و «حکیم» است که او را به آسمان‌ها برد. حکمت 
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این است که در دوران آخر دنیا بار دیگر او را به زمین برمی‌گرداند تا برای 
تجدید دین اسلام با دجّال مبارزه کند. حضرت عیسی ی در آخر در مدینه 


فوت می‌کند و در جوار رسول الّه له دفن می‌شود و در قيامت با آن حضرت 
محشور می‌گردد. 


وان من اهل الکتاب.. -«انْ» نافیه و به معنای «ما» است. درباره‌ی مرجع ضمیر 
«به» سه قول وحود دارد: 

۱. به قول برحی؛ مرجع لفظ جلاله‌ی «اله» جل جلاله است. یعنی هیچ یک 
از اهل کتاب چنین نیست که به له جل جلاله ایمان نیاورد. در این صورت 
مرجع ضمیر «موته», «اهل الکتاب» است. یعنی بهود و نصارا هنگام فرارسیدن 
موت‌شان, خداوند متعال حقانیت رسول اله م3 را به آنان عرضه می‌دارد و 
آنان قبول می‌کنند. اما اين ایمان مانند ایمان آوردن فرعون در عالم یاس 
می‌باشد و قابل پذیرش نیست. 

۲ و ات یرو 
کتاب می‌باشد. ی یعنی اهل کتاب قبل از مردن خود هنگام فرا رسیدن مرگ به 
محمد و ایمان می آورند. اما اين ایمان مانند ایمان آوردن فرعون در عالم 
«یأس» می‌باشد و قابل پذیرش نیست. 

۳. توجیه جمهور مفسران این است که هر دو ضمیر به طرف عیسی لا 
راجع‌اند و موضوع مربوط به زمان پس از ظهور عیسی ی می‌باشد. یعنی آن 
عده از اهل کتاب که در زمان نزول حضرت عیسی در آخر الزمان وحود 
خحواهند داشت پس از ترول ايشان و قبل از اين‌که وی دار فانی را وداع گوید؛ 
دی با یمان می آوز ناینب یگدز تاه درد و احقادتان نی بر 
ملوپ شدد مج بو دزوع برده ات 

نزد عده‌ای از این گروه؛ ضمیر «موته» به طرف اهل کتاب راجع است. یعنی 
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همه‌ی اهل کتاب هنگام موت‌شان به حضرت عیسی ی به عنوان یک پیامبر نه 
به خداوند متعال و این‌که او قبلاً مصلوب نشده ایمان می آورند. اما این ایمان 
فایده‌ای برای‌شان ندارد. اما توجیه ظاهرتر همان اول است که هر دو به جانب 
عیسی ی راجع هستند.(٩‏ ۱ 

در حدیث تصریح شده که هنگامی که عیسی مثْ ظهور می‌کند» دجال و 
عده‌ای از بهود و مسیحیان را که همراه او هستند. می‌کشد و بقیه را دعوت 
اسلام می‌دهد که همگی مسلمان می‌شوند.(۲) 

در حدیثی دیگر درباره‌ی حضرت عیسی لیذ آمده است: 

«یکسر الصلیب و یقتل الخنزیر» ۳۱" (صلیب‌هایی راکه مورد پرستش قرار می‌گرفتند. می‌شکند 
و خوک‌ها را می‌کشد و از خوردن آن منع می‌کند). 

قصه‌ی رفع حضرت عیسی میا به آسمان‌ها و ظهور او در آخر الزمان و قبل 
از قیامت؛ در «سوره‌ی آل عمران, مفصلاً بیان گشت. در آن قسمت گفتیم 
کسی که هم شکل حضرت عیسی شده بوده به جای ایشان عوضی گرفته شد و به 
دار آویخته شد. فرمانده‌ی گروه بهودیان مهاجم به نام وطبطلانوس؛ بود و این 
توجیه را صاحب «تفسیر مظهری» ترجیح داده است. اما ضحا ک بل می‌گوید: 
هنگامی که بهودیان خانه‌ای را که حضرت عیسی تا با حواریون در آن نشسته 
بودند به محاصره در آوردند؛ حضرت عیسی ی رو به یارانش کرد و گفت: 
چه کسی حاضر است به جای من بیرون رود و خود را در دست یهودیان 
بیندازد؟ هر که به این امر تن دهد دعا می‌کنم تا به شکل من در آید و در 
عوض» در بهشت با من باشد. قبل از همه جوانی دست به سینه زد و بعدا همه 
حاضر شدند خودشان را فدا سازند. به هر صورت یکی انتخاب گردید و به 
شکل عیسی ی در آمد و همین که بیرون آمد؛ یهودیان او رااگرفتند و به 


۱- البحر المحیط: ۲/۳ ۳۹۱۳۹ - روح المعانی: ۲۵۵/۵. قایلان همه‌ی این اقوال را بنگرید در: 
تسیر این جریر طبری: ی 
۲- بخوانید احادیث منابع مذکور در سه پانوشت‌های بعد. 
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صلیب کشیدند. از طرف دیگر جبربیل مْ» عیسی مر به آسمانها بر... 
علامه قرطبی طْ همین توجیه را معتبر دانسته است. واه اعلم بالغیب والاسرار. 

صعود عیسی میا به آسمان‌ها و نزول و مردن او در دنیا در آخر الزمان با 
دلایل قطعی ابت شده است. هنگامی که ایشان به آسمان‌ها پرده شدء سی و سه 
سال از عمرش می‌گذشت. و هم اکنون در آسمان دوم به سر می‌برّد. رسول ال 
5 در شب معراج با وی ملاقات نمود. ایشان زنده‌اند اما احتیاج به خوردن و 
آشامیدن و نکاح و تشکیل خانواده ندارد و تا وقتی که به زمین نزول کند مانند 
فرشتگان زندگی می‌کند و به ذ کر الهی مشغول است. پس از نزول. تا چهل سال 
زندگی می‌کند و به نفع دین اسلام قیام می‌کند؛ اما نه به عنوان پیامبر: پلکه به 
عنوان مصلح و برای احیاگری و تجدید دین اسلام. پس از کشتن دجال, برای 
ادای حج می‌رود و طبق قول صحیح در مدینه وفات می‌کند و او را در جوار 
آن حضرت تیا دفن می‌نمایند. طبق قولی دیگر در شام وفات می‌یابد. 

حضرت عیسی میُ فرزند روحانی رسول الّه ی است؛ زیرا حضرت مریم 
در جنت تحت نکاح آن حضرت نی قرار خواهد گرفت. 
در روایت ابوهریره جه آمده که آن حضرت تب فرمودند: 

«لینزل عیسی حکماً عدلاً فلیقتلن الدجال و لیقتلن الخنزیر و لیکسرن الصلیب و تکون 
السجدة ».(۱) 

در روایت یتی دیگر آمده است: ابومریره عّْ پس از بیان ان حدیث به‌طور 
استشهاد فرمودند: «اقرءوا ان نتم #وَانْ ین هل الکذب اللیزمشَ به بل مود وته6 و در 


۱- به روایت اصحاب صحاح و سئن و تفاسیر با الفاظ متقارب (صحیح بخاری: بیو/ باب ۱ 
ش ۲۲۲۲ و مظالم/ باب ۱ ش ۲۴۷۶ - و صحیح مسلم: :ش ۲۴۲ و ۱۵۵(۲۴۳) - و سنن ابوداود: 
کتاب الملاحم/؛ باب ۴ «خروج دجال»» ش۴۳۲۴ - و ستن ترمذی: فتن/ باب ۵۴ ش۲۲۳۳ و 
گزته: «هذا حدیث حسنْ صحیخْ» -و ستن این ماجه: فتن/ باب ۰۳۳ ش ۰۷۸ ۴۰ میم این جرا 
(به ترتیب این بلبان فارسی) : کتاب التار ی یخ/ باب ۰ ش ۶۸۲۷ و ۰ - و مسند احمد: ش 
۰ و ۳۵۲ ی ۳ هش ۶۲۸۲ - و مصنف عبدالرزاق : کتاب 
الجامع/ باب ۲۳۵ «نزول عیسی بن مریم (علیهما السلام)»» ش ۰۴ ۰ (۵۰۷۰) و ۵۰۷۳(۲۱۰۰۹) 
-و این مردویه و...). ۱ 
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تفسیر «موته» فرمود؛ «قبل موت عیسی ».۱ 
در این حدیث» ضمیر «موته» صراحتاً به جانب عیسی و راجع است. 
خلاصه» نزول عیسی نی به طور قطعی ابت و یکی از علامات قيامت 
می‌باشد و همانطور که در وقوع قیامت شکث نداریم» درباره‌ی نزول عیسی لا 
نیز نباید شکث داشته باشیم. 
تمام مسلمانان جز بهایی‌ها و قادیانی‌ها به نزول عیسیی 9 اعتقاد دارند. طبق 
عقیده‌ی اهل سنت و جماعت مُنکر این قضیه کافر می‌گردد. 
امام تفسیر علامه ابن کثیر ط در تحت آیه‌ای در همین مورد از رسوره‌ی 
زخرف» می‌نویسد: «و قد تواترت الاحادیث عن رسول الّه مه انه اخبر بنزول عیسی 
طعْ قبل یوم القيامة اماماً عادلا و حکما متسطا (۲) 
حضرت مفتی محمد شفیع ‏ به دستور استاد بزرگوارش علامه انور شاه 
کشمیری و تمام روایاتی را که درباره‌ی نزول عیسی مج از آن حضرت 3 
مروی است و تعدادشان از صد به بالاست. در رساله‌ای به نام «التصریح بما تواتر 
فی نزول المسیح» توت نموده است. علامه عبدالفتاح ابوغده بر اين کتاب» شرح 
و حاشیه همراه با آثاری اضافه نوشته است. 
_و یوم القیمة یکون علیهم شهیدً-یعنی حضرت عیسی لب در روز قیامت علیه آنان 
گواهی می‌دهد و آن‌چه از عقاید کفرآمیز و مشرکانه که نسبت به او دارند» 
خویش را از آن تبرثه می‌نماید. 


۱- به روایت بخاری در صحیح: احادیث الانبیاء/ باب 5 ش۳۴۳۸ - و مسلم در صحیح: ایمان | 
باب ۱ ش ۲۴۲و ۲۴۳ (۱۵۵) - این ابی حاتم در تفسیر: ۳ ش۶۲۸۲ تفسیر «قبل موته» به 
«قبل مرت عیسی» از اين عباس (طة ). حسن. قتاده, محاهد ابومالک و این زید عْرٌ هم مردی 
است (ر.ک: تسفسیر قرطبی: ۳۵۶-۴ ش ۰۷۹۹ «الی ۱۰۱۸۱۳ - و تفسیر ابن ابی حاتم: 
۰۱۸۲-۴۳ ش ۲۸۳ ۶الین ۶۲۸۷). با شش و 
اک تفسیر ابن کثیر: ۱۳۲-۴ «سوره‌ی زخرف»» تحت ایه‌ی ور ز نشاء جَعَلا پنکم ملانکة 
فی الازض خفن 6 [زخرف: ۰ همچنین در: ۵۷۷/۱ با کلمات: «اّه باق ح و الّه سینزل قبل 
یوم القيامة کما دلت علیه الاحادیث المتواتر3». 
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مسایل سلوک و عرفان 
قوله تعالی: «یِستلک هل الکثب آن رل علهم کنبا من الب ۶ - در این آیه 
ذم آن شخص است قباساً که افاضه‌ی برکات و فیوض و انوار آسمانی را در 
احیار شیخ می‌فهمد؛ از او اقاضه‌ی آن را تقاضا کند. 
قوله تعالی: «فقالزا آرا اه جر - در اين آیه تردید آن نادانان است که 
معتقد رژیت خداوند متعال قدوس‌اند در همین نشأة دنیوی.(۱) 


من الذ: ین هادوا حَدَمُنا علیهم طیبْت احتُ هم و 
پس بای ۷ که هو 7 از طرف بهود حرام ساختیم برآنان چیزهای بای کمعلال بود ۳ 


بصَدهم عن سینل الّهکیرا () 5 آخذهم الوا ور قذ نهوا 


به‌سیب باز داشتن‌شان از رأه اه مردمان بسیاری ر ۰ و گرفتن آنان سود ر و حال آنکه منع کرده شده‌اند 


له و اکُلهم آفوال الّاس بالاطل+ و آغتذتا للکفرین 


از آن و خوردن _آنان اموال مردم را به ناحق. "و مهیا کردیم برای کافوآن 


هم عَذا ِا ی لکن اراسخْزن فی العلم منم و 


از آنان عذاب دردناک ۵ لیکن بت" قدمان در علم از اهل * ِِ ۲ 


او و مه و و اص م 
الموْمنوْن یوّمنوّن پا انزل الک و ما انزل من قبلک و 


مومنان که ایمان می‌آورند به آن‌چه که فرو فرستاده شده است پیش از تو و 
لُ 


لین الصلوة و الْمئون ارو و اون باه و 


مدح مي‌کنيم برپا دارندگان نماز را و همچنین دهندگان زکات و ایمان آورندگان به اله و 


الیرم الاخر«آزلیک مهم جرا عَظیما 8 


روز آخرت. این گروه. زود بدهیم‌شان مزدی بزرگ 9 


- - بیان القرآن حضرت تهانوی علّ 1 1۶۹/۲ 


| ۵۰۸ تبیین الفرقان / جلد هفتم 
ربط و مناسبت 
برای بهود بعضی از نعمای دنیوی حرام شده بود و نمی‌توانستند از برحی 
چیزهای حلال استفاده ببرند و در آخرت نیز از نعمت بهشت محروم خواهند 
ماند. در گذشته بیان قبایح اعمال آنان بود و در این آیه سبب حرمت اشیای 
حلال و نیز وجه محرومیت‌شان از نعمای آخروی بیان می‌گردد. 


سیب نزول 

شأن نرول آبه‌ی (لکن الَاسَخوُن نی 1 منم [ساء: 1۱۲ اسلام آوردن 
عبدالّه بن سلام و چند نفر دیگر از دانشمندان یهود (رضی الّه عنهم) بود. 
خداوند متعال در این آیه آنان را مورد ستایش قرار می‌دهد. بعضی از اینان از 
مومنان گروه انصار و مهاجر نیز بودند.۱1) 


تفسیر و تبیین 


سبب محرومیت بهود از نعمای دنیوی . 
در اين آیه و آیه‌ی بعد. چهار سبب از اسباب مسحرومیت یبهود از انتفاع 
نعمای گونا گون و حلال بیان شده است که تفسیرا بدین ترتیب‌اند: 

۱ ف فبظلم من الذین هادوا - به سبب شامت اعمال خویش و ظلمی که بر خوریش 
می‌کردند» محروم شدند. اين ظلم به طریقه‌های گونا گون بود. مثلاً گناه کردن؛ 
ایجاد ظلم و ستم در حق خویش و دیگران؛ شرک به الّه عزوجل و نافرمانی او 
ی 

۲. و بصدهم عن سبیل اه سب دوم بازداشتن دیگران از رجوع و اثابت به 


۱- تفسیر بغوی: ۴۹۸/۱ - روح المعانی: ۰۲۵۷/۲ 


سوره‌ی نساء /جزه ششم ۵۰٩‏ ۳۹ 
گرفتار بودند» بلکه دیگران را نیز به طرف خویش میکشیدند و نمی‌گذاشتند 
توبه کنند و راه حقیقی را در پیش گیرند. قانون الهی است که کسی که ظلم کند 
و بندگان را از انجام اعمال نیک باز دارد» بسیاری از نعمای خویش را بر وی 
حرام می‌گرداند؛ چنان‌که در «سوره‌ی انعام» بیان می‌فرماید که بر قوم بهود به 
سبب همین اوصاف مذکوره هر حیوان حلال گوشتی که ناخن‌دار بود و نیز 
شترمرغ و پیه‌های گاو و گوسفند را حرام گردانید. 

۳. واخذهم الریو -بهودیان رباخواری را جاری داشته بودند. به سبب همین ربا 
برکات نعمت‌ها و ثمرات آن‌ها برباد رفت. این جمله هم عطف است بر «فبظلم». 

۴ و اکلهم اموال الناس بالباطل -سبب چهارم محرومیت آنان؛ خوردن و چپاول 
کردن اموال دیگران به طریقه‌های نیرنگ آمیز و با دروغ و فریب بود. تقديراً 
عبارت چنین است: «فباکلهم اموال الناس بالباطل». این هم عطف است بر 
«فبظلم». 

به همین جهار سبب بود که بهودیان در استفاده از نعمت‌های گونا گون الهی 
در محدودیت قرار گرفتند. این عوامل و اسباب به طور خلاصه عبارت‌اند از: 

۱ ظلم کردن به خود با ارتکاب شرک و کفر؛ ۲. بازداشتن مردم را از راه 
خداوند متعال» ۳. رباخواری» ۴. خوردن مال مردم. 


یاد آوری 

دانستن این مطلب ضروری است که به سب ظلم و نافرمانی خداوند متعال؛ 
پر اين امت نیز محدودیت در انتفاع از نعما ایجاد می‌شود. اما نه ظاهراً؛ بلکه 
این محدودیت به صورت محرومیت از برکات و تمره‌های نعمت‌ها در زندگی 
می‌کشیم» اما فایده‌ی آن‌چنانی نمی بریم. 

امروزه مسلمانان از بانک‌ها به صورت بهره وام می‌گیرند و خودشان را در 
ربا مبتلا می‌گردانند. در عوض. مال و جان و ثمره‌ی زحمات‌شان به باد می‌رود 
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و هر قدر زحمت بکشند نمی‌توانند خودشان را سیر گردانند. 

خوردن اموال دیگران با به کار بستن انواع حیله‌ها عام شده است؛ اما هیچ 
کس به این طریق سیر نمی‌شود و پیوسته برای به دست آوردن پول بیشتر در تب 
و تاب است. 3 

به قول سعدی عْ: 

چنان عاشق روی زر گشته‌ای که شوریده احوال و سرگشته‌ای 

خلاصه در امم گذشته؛ اين محرومیت به صورت ظاهری و علناً بود - 
محرومیت‌شان از نعمت‌های آخحرت جای خود دارد - اما برای این امت 
نعمت‌ها ظاهراً حرام نمی‌گردند؛ بلکه برکات و ثمرات آن‌هاء از بین می‌رود. 


انواع گناهان به اعتبار کلی 

در یکث تقسیم کلی؛ انواع ذنوب در دو قسمت منحصر هستند: 

۱ ظلم للخلق (ظلم بر مردم)» ۲. اعراض عن الدین الحق یا اعراض عن الحق (رو 
گردانی از دین حق). ۱ 

در آیه‌ی اول با گفتن قبط من لین واگ به نوع اول از گناهان اشاره 
کرد و این ظلم صورت‌های گونا گونی دارد. 

و از و یصَدّمم عَن تبیل اه کیترآ> به نوع دوم از گناهان اشاره فرمود که 
بسیاری از مردم را با حیله‌های زیاد و گوناگونی از راه حق باز می‌دارند. و 
همین‌طور است گرفتن و خوردن ربا و خوردن اموال مردم به طریق باطل از 
طریق رشوه و غیره... .۲۱۱ خلاصه این گناهان باعث می‌شوند که خداوند متعال 
در دنیا آنان را از بسیاری از غذاهای پا کیزه محروم کند. 
واعتدنا للکفرپن منهم عذاباً الیماً - عذاب پهودیان فقط به این محرومیت دنیوی 
محدود نمی‌شود؛ بلکه به. سبب اين همه نافرمانی و ظلم در قيامت نیز عذاب 
دردنا کی برای‌شان آماده شده است. ۱ 


۱- تفسیر کبیر: ۱۰۵/۱۱ - تفسیر غرائب القرآن: ۵۲۸/۲ 
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در این آیه وضعیت خوب آن دسته از بهودیان را بیان می‌فرماید: علم کامل 
داشتند و حقیقتاً حداپرست و واقع بین بودند. می‌فرماید اینان کسانی هستند که 
بهره‌ی نیک‌شان را در آخرت به دست خواهند آورد. 
تکن لاسخون فیالعلم منهی -«راسخ نی اعلم» آن است که در علم خویش ث 
قدم است و در کمال علمی و عمل بر علم به درجه‌ی انتها رسیده باشد. 
«رسوخ» به معنی ثبوت» استحکام؛ قوی و ابت بودن بر چیزی. 
والمومنون پومنون.. - عطف است بر «راسخون». یعنی کسانی که به «قرآن» ایمان 
می‌آورند و به تورات نیز ایمان دارند. 
والمقيمین الصلوة -و نماز را به پا می‌دارند و تنها به ایمان بسنده نمی کنند. 
نحویان در این باره به گفت وگو پرداخته‌اند که ناصب «والمقیمین» جه جیزی 
است؛ در حالی که جمع مذکر است و معطوف بودن به آن «الراسخون» تقاضا 
می‌کند که اعرابش به رفع باشد و می‌شد: «والمقیمون الصلوة» مانند «والمتون» که 
معطوف است و تبعاً اعراب رفع دارد. 
عفبی از مقسرانتروایتی می آورنه باین مضعون که آن وقت کهوفرآن)زه 
دستور حضرت عثمان عْ در یک نسخه جمع شد این آیه رابه همین صورت 
دیدند. حضرت علمان عِْهٌ دستور داد به همین صورت بنویسند و از آن به بعد 
همه‌ی ۳ به همین اعراب خوانده‌اند. 


اْخ 


انتساب دروغین به عثما ن له و جواب آن 
در روایاتی تاریبخی آورده‌اند که یک نفر اعرابی (معمولاً اعراب بادیه نشین 
از عرب‌های شهرنشین در فصاحت و بلاغت ماهرتر بودند) وقتی ین آیه را 


شنبد نرد علمان طفه آمد و گفت: بهاعتبار لفت «و م4 باید مرفوع 


خوانده شود. چرا در اين‌جا مجرور یا منصوب است؟ حضرت علمان عل 
فرمود: «ان فی المصحف لحناً وستقیمه العرب بألسنتها» (در رقرآن» لحن وحود دارد 
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و عرب‌ها با زبان‌های افصیح ] خحود آن‌ها راست می‌کنند)! 

این روایت نادرست است و جای شک نیست که ساخته و پرداخته‌ی 
درو غ‌گویان و دشمنان حضرت عئمان طفْه می‌باشد. علامه سخاوی عطْ این 
انتساب را که به حضرت عثمان ععهٍ و همچنین به حضرت عايشه رضی الله 
عنها داده‌اند؛ غلط اعلام نموده است و می‌گوید: این روایت ضعیف است و در 
سند آن اضطراب و انقطاع وجود دارد(۱؟ 

این قول از عثمان و عايشه (رضی الّه عنهما) - در صورت پذیرفتن آن - 
گویای این است که «قرآن» از نظر صرف و نحو کجی و اشتباه دارد و باید به 
مرمت آن بپردازند و اين یکث توهین بزرگ نسبت به «قرآن» پاک است. زیرا 
«قرآن» کتابی است که در غایت فصاحت و بلاغت قرار گرفته و هیچ بشری 
نمی‌تواند در آن کجی و غلط بیابد. حضرت عئمان له و حضرت عايشه رضی 
له عنها بیش از هر کسی به اين مطلب آگاهی داشته‌اند و نسبت دادن این سخن 
به آنان دروغ محض است. این قول چنان‌که علامه سخاوی یل تحقیق به عمل 
آورده» ضعیف و بلکه مضطرب و منقطع و بی‌اساس است. چرا که به قول سید 
آلوسی 4 «قرآن» به نقل متواتر منقول است؛ چطور ممکن است در آن «لحن» 
وحجود داشته باشد.(۲) 

به هر حال علت نصب آن طبق قاعده‌ای نزد علمای بصره؛ وجود یک ناصب 
محذوف است و منصوب است علی المدح لبیان فضل الصلوة.اين نصب علی 


دی تخس ون گس 
۱- حضرت عثمان تسه در آمر گردآوری «قرآن کریم» از مصاحف یک امام دانا و ماهر معین 
فرمود: با این وضع چطور امکان داشت که در آن لحن دید ولی آن را به حال خود گذاشت تا عرب‌ها 
وقت خواندن» خود اصلاح‌اش نمایند؟!. ۲ 
۲- صاحب «روح المعانی» علامه آلوسی علّ می‌نویسد: «نباید به قول کسانی که این مطلب را از 
لحن قرآن می‌دانند. التفات شود...؛ زیر در این‌که نظم قرانی به نقل متواتر آمده است. هیچ بحثی 
نیست؟ پس لحن در آن اصلا جایز نیست.» (همان: ۲۵۸/۵). ۲ 

علامه زمخشری به نوبه‌ی خود گفته است: « کسانی که چنین گفته‌اند [در قرآن «لحن» وجود دارد] 
متوجه نبوده‌اند که سابقون اوّلون؛ کسانی که مثل‌شان در «تورات» و «انجیل» هست [صحابه طل در 
غیرت بر اسلام و دفاغ از آن در برابر مطاعن» قوی همت‌تر و حساس‌تر از این بوده‌اند که در کتاب 
خداوند متعال کلمه‌ی باقی گذارند تا بعد دیگران آن را مسدود نمایندا» (الکشاف: ۵۷۷/۱). 
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المدح بابی وسیع است که علامه سیبویه ل در کتاب خود به امثله‌ی آن 
پرداخته است. تقدیر جمله چنین است: «امدح مقیمین الصلوة». پس عامل ناصب. 
به قول بصریان لفظ رامدح» می‌باشد و «مقیمین» مفعول آن است. 

جنان که ظاهر است در بیان زکات و غیره؛ اعراب نصب برای مدح نیاورد. 
اما از میان آنان نماز را برای مدح و ستایش تخصیص نمود تا روشن گردد نماز 
مهم‌ترین عبادت ۳ پس از ایمان می‌باشد. 

علامه کسایی ۶ این توجیه را قبول ندارد و دلیل می آورد که «نصب علی 
المدح» در جایی می‌شود که کلام اول حاتمه یاید» آما در این محل در اثنای 
کلام («نصب) آورده شده است. او معتقد است که «مقیمین» مجرور است؛ بثابر 
عطف بر جمله‌ی «بعا ال آلیِکَ...6. رب» حرف جار است و بنابر دخول بر 
«مقیمین» آن را مجرور قرار داده است اما قول وی غیر مختار است: 

علامه کسایی طد از اختنام حمله‌ی ماقبل خبر نداشته؛ زیرا حمله‌ی ماقبل تا 
«#من قبلک > تمام شده است و در اين‌جا نقض قاعده‌ی نحوی لازم نمی آید. 

مختار سیبویه ی و قول سصریون این است که آاهندن «نصب علی المدح» 


قرائات در «9 المقيمین الصلوة, 
در قرائت حضرت ابن مسعود تِفٌْ «والمقیمون الصلوة» آمده است. مالک بن 
دینار بل و علامه جحدری ل و عیسی ثقفی عطو به همین قرائت خوانده‌اند. 
قراءعت جمهور «والمقیمین» است. بنابر دلیلی که مختار سیبویه ی و اهمل 
۱ 
اقسام علما 
با استدلال از آیه‌ی (لکن الرّاسخون نی ...کی ائمه استدلال کردند که 


۱- راک: تفسیر کییر: ۰۵-۱۰۶/۱۱ ۰ - روح المعانی: ۶ - تم و ۵۸۴-۱ 
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علما به اصالت بر سه قسم‌اند: 

۱ عالم به احکام ان تعالی نقط: کسانی هستند که به ظاهر علم رفته‌اند و به اخذ 
مدرک علمی دل خوش کرده‌اند. 

۲. علما به ذات و صفات اثّ تعالی فقط: کسانی هستند که پایه‌ی علم رسمی 
ندارند و ذخبره‌ی علمی آنان فقط در حد شناخت حلال و حرام و مسایل 
روزمره است. ی و ی ی رت 
عملی‌شان زیاد است و به برکت همین عمل, از آنان کشف و کرامت صورت 


میپذیرد. 

۳ علما به احکام اه و به ذات ان تعالی هر دو: اینان از جمله‌ی کسانی هستند که 
علم ظاهری را به اتمام رسانده‌اند و در آن به دوره‌ی کمال رسیده‌اند و به اعتبار 
عمل نیز سخت کوش و متعهد به علم هستند. اینان را رراسخ فی العلم» می‌نامند. 
بنابراین؛ کسانی که فقط عارف باشند با فقط عالم باشند» وراسخ» گفته 
نمی‌شوند بلکه برای راسخ فی العلم بودن شرط است هر دو صفت را با همم 
داشته باشد. 
در حدیثی رسول الّه ی می‌فرماید: 
«جالس العلماء و خالط الحکماء و رافق الکبراه»۲۱۱ (با علما [عالم به احکام له ]| همنشین باش و 
با حکما [علما به ذات الّه ] بيامیز و با راسخون رفیق باش.) 


در این حدیث شریف به هر سه نوع علما اشاره شده است ست )0 


مبایل شلوت مراب 
قوله تعالی: : «فبظلم شن لین هادوا را لیم ط طیبت أحلّت م4 - اين مشابه 
قلشی زار ذات ات از سالک نیت تعاس( 


۱- به روایت طبرانی در معجم کبیر از ابوجحیفه تِهُ مرفوعاً با الفاظ: «جالس العلماء و سائل 
الکبراء و خالط الحکماه»: ۱۲۵/۲۲ ش ۳۲۳ و با صیغه‌های جمع (جالسوا...» سائلو...» خالطوا...): 
ش ۰.۲۲۴ هیثمی در مجمع الزوائد(۱۲۵/۱) بر سند این حدیث کلام کرده است. 

۲- تفسیر کبیر: ۰۱۰۶/۱۱ ۳ یبن الفران جر راهان هط 1 1۷۲/۲ 
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یس م 


نا آرحیتاً ایک کما خی (لی تُرح و ال من بَغده و 


هر آیینه ما وحی فرستادیم به‌سوی تو؛ چنان‌که وحی فرستاديمٌ به‌سوی نوح و پیفمبران پس از وی و 


ارعیا ال اه و ال و ی و پوت و 


چنان‌که وحی فرستاديم بهسوی اراهیم واسماعیل و اسحاق و قوب و 


, ۳ ۱ ‌ ۹ 2 دک دض 1 مر مر 
الاشیّاط و عیْسی و ایوب و پونش و هرون و سین و 


نبیرگان و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان و 


ام ۳ که ۶ ۵ ۵ م و اظای سکیصرم ۳۳ 
تیا دارزود رورا 6٩‏ و رسلا قد َصصلهم عَِیک من یل 


چنان‌که دادیم به داود زبور 6 و چنان‌که فرستادیم پینمبراتی که قصه‌شان را گفتیم بر تو پیش از این 


مّ 


ون ز علتک زر 
و رسْلا لم فصَصهم علیک 4 و کلم له نی تکلیما 6 
و پینمبرانی که قصه‌شان را نگفتیم بر توء و سخن گفت اه با موسی به طرزی مخصوص ه 
0 9 من ۰ مر مه ‌ 7 7 نم 
رما مشِیْنَ و مُنذرین لا یکُون باس علی اللّه حَة 
فرستاديم پیشمبرانی مژده دهنده و بیم دهنده ۲ برای مردمان بر اه الزامی نباشد 


بفد + وکا له عرنژا حکیعا () لکن ال یه 


۷ 


پم رل ایک ره بعلمه و امه یشهُدون+ و کفی 


1 نب عم خود وتان نی وه یهن و له 


له شهن! (6 لد لین کتیزا و صدوا عَن مبیل ال 


کافی است به عنوان گواه 6 هر آیینه کسانی که کافر شدند و باز داشتند [مردم راا از راه الله. 


ِ ضلو لا بیدا ۵ ال ان روا ر ظَموّا لمٌ یکن 


تحقیق گمراه شدند یک کمراهی دور ۵ هر یه کی که کفر شدند و تم کدند. هرگ 
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ار ٩‏ قیفر طرتقاي لا طریق جم جهن 


نمی‌آمرزد _ آان ‏ را ۳ / نان را راهی؛ » مگر ‏ راه 7 


خلدین فیها بدا و کان لک علی الله بسا 


جاویدان خواهند بود در آنجاء و تا ابد می‌مانند. و اين برای اه آسان است 6 


مفهوم کلی آیه‌ها: حضرت محمد که نیز مانند پیامبران گذشته‌ی دیگ فرستاده‌ی 
پرحق خداوند متعال است و مثل مرسلان صاحب کتاب؛ دارای کتاب و شریعت 


مخصوص است. هدف از ارسال همه‌ی این پیامبران تبشیر و انذار مردم برای 
خحداشناسی و قبول توحید او تعالی است تا روز قیامت حجتی نزد خداوند متعال 
نداشته باشند که کسی که از جانب تو به نزد ما نيامد و ما تو را نشناختيم. به هر 
حال؛ هر که به خداوند متعال و پیامبران او ایمان بیاورد» نجات یافته و هر کس 
کافر شود. گمراه است و خداوند متعال چنین کسانی را در آتش جهنم 
می‌اندازد. 


ربط و مناسبت 

در گذشته بیان شد که بهود از آن حضرت عثْ سژالات الزامی و بی‌اساس 
نمودند و خداوند متعال به پیامبرش تسلی داد و سوالات آنان را از روی عناد و 
ضدیت توصیف نمود نه مبنی بر تحقیق. در اين آیه‌ها جواب شبهه‌ی آنان را با 
آوردن دلایلی از حالات پیامبران گذشته بیان می فرماید و می‌گوید که اگر نزول 
کتاب به طور مجسم و یک باره برای پیامبر بودن شرط باشد» پس بسیاری از 
پیامبران در گذشته بوده‌اند و پر آنان فقط وحی فرستاده‌ايم و کتابی نداشته‌اند؛ 
آیا آنان پیامبر نبوده‌اند؟ بر بعضی دیگر کتاب را به طور تدریجی و جزء به جزء 
نازل کرده‌ايم. فقط رتورات» و «انجیل» بوده‌اند که به صورت یکسره و مجسم 
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نازل شده‌اند. درباره‌ی بقبه مصاأحف و کتاب‌ها چه می‌گویید؟ بنابراین» این 
اعتراض دلیلی واقعی برای اثبات عدم نبوت رسول الّه ی نیست. 


تفسیر و تبیین 


درباره‌ی «وحبی» بدانيم 

«وحی» از جمله‌ی فانی است که به معانی متعدد آمده است: 

به قول علامه زجاج طه «الایحاء» در لغت عبارت است از: «الاعلام علی سبیل 
الخناء»۱ (اعلامی که به‌طور پوشیده - پوشیده از دیگران - باشد). 

امام راغب اصفهانی قید سریعاً را اضافه نموده است: «الاعلام علی سبیل الخفاء 


سریع(۲) (اعلامی که به‌طور پوشیده و بسیار سریع باشد). ابن تیمیه ّْ و برحی 


دیگر همین معنی را اختیار نموده‌اند. 

در یک تقسیم؛ وحی را به دو قسمت کرده‌اند: ۱.وحی حق» ۲. وحی باطل. 

«وحی حق» آن است که خداوند متعال به بندگان صالح از قبیل پیامبران 
ِا و اولیا موردی را به طریق حق, اعلام می‌دارد. 

«وحی باطل» آن است که از طرف شیطان می‌شود. گاهی در «قرآن» 
خداوند متعال وحی شیاطین انس را یاد آور می‌شود که مراد از آن وحی در 
موارد باطل است.(۳) 

وحی به معنای آن‌چه که بر انبیا 2 نازل می‌شود نیز ی الهام و 


۱- تفسیر کبیر: ۰۱۰۸/۱۱ 

۲ - المفردات فی شرت لقن ۱۵ با این الفاظ: «اصل الرحی الاشارة السريعة. ۳۰ 

۳ مانند آیه‌ی «و کذ جَعلا کل یی عَدوا این الانس و الجن بُزجن بنضهم الی بفض 
1 ۲ قول لکاطم لبون الی ام نجادل که انم 
۱۲۱ 
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اشاره و «قرآن» مجسم از معانی و مصادیق دیگر روحی) هستند. 

سوال: در این آیه وحی پیامبر اسلام ت را به وحی حضرت نوح و 
پیامبرانی طل که بعد از نوح ی آمده‌اند تشبیه نمود؛ در حالی که قبل از 
حضرت نوح عٍ از حضرت آدم ی گرفته تا حضرت ادریس نی بر همه‌ی 
پیامبران وحی فرستاده می‌شد. به چه سب وحی پیامبر 1 از قبیل وحی 
پیامبران ماقبل نوح لیا قرار داده نشد؟ 

جواب: به سب مناسبت‌هایی که نبوت رسول الّه ی با نوت حضرت نوح 
ی دارد؛ وحی آن دو بزرگوار را مشابه هم و مشابه با وحی پیامبران مابعد 
حضرت نوح تیا قرار داد. مثلاً نوح لب اولین پیامبری است که به شرف 
راولو العزمی» نایل آمده و رسول الّه 6 آخرین پیامبر اولوالعزم است. نوح 
اولین پیامبری است که به مبارزه با شرکک و کفر برحاست (زیرا قبل از او 
انسان‌ها ملت واحده بودند و کفر و شرکث نبود)؛ رسول اه م2 هم آخرین پیامبر 
مبارز با کفر و شرک است. حضرت نوح ملیْ اولین پیامبری بود که دعوتش بر 
همه‌ی اهل زمان وی عام شد. دعوت رسول اله ی نیز عام و برای تما جهانیان 
از انس و جن تا قيامت می‌باشد. حضرت نوح ی پدر نسل جدید (بعد از 
طوفان) و آدم ثانی است و نسلی دیگر جایگزین نسل جاری نمی‌شود؛ رسول 
له ی نیز معناًه پدر آخرین نسل جهان است و.... 

بنابر همین مناسبات است که امام بخاری ت در صحیح خود در باب «کیف 
کان بدء الوحی» این آیه را آورده است. 
واتینا داوود زیورا -«زبوُر» از «زثره است به معنی نوشته و مکتوب. به مجموع 
نوشته‌ها «زیر» گویند. در «قرآن کریم» به همین معنا آمده است: «و جَأَمْوّا 
لیات و الب > [آل‌عمران: ۱۸۴]. در آبه‌ی مورد بحث منظور؛ کتاب حضرت 
داود لثْ است که عُلماً به «زبوره معروف است. 

در این جا بنابر دو حکمت» «زبور» را تخصیص نمود: 

۱. مجسماً و به طور بکپارچه مانند «تورات» بر داوود عٌّ نازل نشده است» 
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بلکه مثل «قرآن کریم» به تدریج و به‌طریق وحی نازل شده است. بنابراین 
همان‌طور که نزول تدریجی «زبور» بر آسمانی بودن آن خحدشه و شک وارد 
نمی‌کند» نزول تدریجی «قرآن کریم» نیز شک آور و موجد خدشه بر آسمانی 
بودن آن نیست. 

۲ کتاب «زبور»؛ امتباز خاصی داشته است و آن این‌که در «زبور) اصلاً 
درباره‌ی معاملات دنیوی» سخن به میان نیامده است. تمام آیات حاوی جک 
مواعظ (ترغیب و ترهیب)» تحمید» تمجید و ثنای خداوند متعال بود. مسایل 
دنیوی مستقیماً توسط وحی تبیین می‌شده‌اند. 
ورسلاً قد قصصنهم علیک من قبل.. -پس از اين‌که چند نفر از پیامبران طل را نام 
برد» بقیه را به طور اجمال ذ کر نمود. یعنی همه‌ی پیغمبرانی که قبل از تو 
فرستاده‌ایم. 

درباره‌ی این‌که «من قبل» به کدام لفظ متعلق است. دو قول وجود دارد: 

۱. متعلق «رسلك» است. یعنی: رسلاًمن قبل. 

۲. متعلق «تصصناهم» است. یعنی: قصصنهم من قبل. 

در صورت اول معنا چنین می‌شود: قصه‌ی بسیاری از پیامبران را که قبل از تو 
فرستاده‌ايم بیان کردیم (و بعد از تو دیگر پیامبری نمی آید). طبق این توجیه» 
اين آیه یکی از دلایل قرآنی برای ختم نوت است. 

در صورت دوم به این معنا است: بسیاری دیگر از پیامبران بوده‌اند که قبل از 
این سوره قصه‌ی‌شان را بیان کرده‌ايم. هر دو توجیه صحبح هستند» لیکن نزد 
بعضی توجیه دوم معتبر است. 
ورسلاً لم نقصصهم علیک .و بسیاری دیگر از پیامبران بوده‌اند که قصه‌ی‌شان را 
برای تو بازگو نکرده‌ايم.البته منظور اين نیست که رسول الّه 2 از اين پیامبران 
بی‌اطلاع بوده و تعداد و اسامی آنان را نمی‌دانسته است: بلکه مقصد حالات و 
سرگذشت تفصیلی آنان است؛ وگرنه» رسول الّه 2 نسبت به تمام پیامبران 
الهی؛ اطلاع و آگاهی داشته است؛ با اين فرق که خداوند متعال فقط حالات 
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تفصیلی بعضی از آنان را برای او بازگو نموده بود و حالات برخی دیگر را به 
طور اجمال بیان کرده است. 

در حدیثی آمده است که از آن حضرت ع درباره‌ی تعداد رسولان سوال 
کرده شد. فرمودند: ۱ 

«پیامبران مجموعاً ۴ هزار نفر بوده‌اند و از آنان ۳۱۵ رسول بوده‌اند». 

این روایت را تا حدودی صحیح و معتبر دانسته‌اند و بعضی آن را تضعیف 
کرده‌اند (۲) 

طبق رواب یتی از کمب تْ» تعداد انیا طَل روی هم رفته ۱۴۲۴۰۰۰ (یکث 
میلیون و چهار صد و بیست و چهار هزار) بوده است.۳۲ اما اين روایت خیلی 
ضعیف است. در مقابل این روایت» روایت اول که تعداد پیامبران ۱۴ هزار 


(۱) 


گفته شده است» صحیح‌تر است. 

اما آیا این که ۳۱۵ سل از همین ۱۲۴ هزار پیامبر بوده‌اند يا جداگانه حساب 
شده‌انده دقیقاً معلوم نیست. بنابراین» باید به طور اجمال به همه‌ی آنان ایسمان 
بیاوریم و عددی را مشخص نکنیم. زیرا ممکن است در واقع کمتر یا بیشتر 
بوده‌اند و در این صورت در ایمان آوردن به یک تعداد خاص. بعض از آنان 
حارج شوند یا اضافه گردند. 
وکلم اه موسی تکلیماً .و سخن گفت خداوند متعال با موسی به طرزی خوب و 
شایسته. 

سژال پیدا می‌شود که پس از ذ کر چندین پیامبر به طور پیاپی» چرا حضرت 
موسی ی را به طور خاص و در جمله‌ای جدا گانه؛ نام برد؟ جواب این است 
که دراین بیان دو حکمت وجود دارد: 

حکمت اول اين‌که جون یهودیان منحوس از پیامبر لا الزاماً حواسته بودند 


۱- به روایت ابن ابی حاتم در تفسیر از ابو امامه حْه : ۱۸۷/۳ ش ۶۳۱۶. 
۲- رک: تفسیر ابن کثیر: ۵۸۶/۱. 
۳- روح المعانی: ۲۶۲/۶ - ۲۶۱ - البحر المحیط: ۰۳۹۸/۳ 
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که اگر واقعاً پیامبر حداوند متعال است؛ کتابی به طور مجسم از خداوند متعال 
برای‌شان بیاورد؛ آن گونه که به حضرت موسی ی به طور مجسم کتاب داده 
شد. در این‌جا خداوند متعال جواب می‌دهد: شما نوح ع و پیامبرانی را که 
بعد از او آمده‌اند قبول دارید؛ در حالی که پر یکی از آنان به صورت مجسم 
کتاب نازل نشده است و اگر کتابی داشته‌اند به طور تدریجی و جزء جزء 
فرستاده شده است. اگر واقعاً کتاب مجسم شرط پیامبری است. چرا به این 
پیامبران ایمان آورده‌اید؟ از طرف دیگر بر حضرت موسی عی کتاب مجسم 
فرو فرستاده شده است و طبق این شرط شما باید به او و کتابش ایمان بیاورید» 
در حالی که «تورات» به شما دستور داده به تمام انبیای الهی ایمان داشته باشید. 
پس ابت می‌شود شما با محمد که ضدیت و عناد دارید. طبق این حکمت؛ 
برای الزام بهودیان نام حضرت موسی ی را مستقلاً ذ کر نمود. 

حکمت دوم این است که حضرت مونی تیا با یک خصرصیت منحصر به 
فرد از سایر پيامبران امتیاز داشت و آن تکلم با حداوند متعال در دنیا بود. 
چنانکه می‌دانیم بر حضرت ابراهیم مج لکوت سماوات منکشف گردید و 
خداوند متعال به صورت وحی با او تکلم فرمود. و رسول الّه 1 در قاب 
قوسین مشرف به تکلم با پروردگار گردید. اما حضرت موسی ْ در همین دنیا 
بر بالای کوه طور با پروردگار به تکلم پرداخت. 

برخی توجیهی دیگ رکرده‌اند و این کلام را از «کلم» به معنای نحوی گرفته‌اند 
که به معنای «زحم» است. به نظر این گروه اين آیه هم معنای آیه‌ی «وئتنکَ 
نتزنا> (طه: 4/۴۰ است. یعنی امتحان کردیم تو را و به تکالیف انداختیم تو را (ای 
موسی عیّ). اما اين تفسیر در اين محل غیر معتبر است و منظور از کلام» همان 


و هدف ارسال انیا ط22 بیان شد و است. 
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رسلاً میشرین و منذرین..هدف از فرستادن مرسلان, بشارت دادن نیک وکاران و 
ترساندن بدکاران از عاقبت نهایی و آخروی است تا بدین وسیله عذری برای 
بندگان باقی نماند و نگویند: بار حدایا! ما تو را نشناعته بودیم؛ چون کسی تو را 
به ما معرفی نکرد! پیامبران ٌَ فرستاده شدند تا برای بندگان از جانب خداوند 
متعال اتمام حجت باشد و هر کدام از آنان در روز قيامت شاهد و گواه امت 
حویش باشند. 

نحویان درباره‌ی نصب بودن «رسلكٌ» سه قول دارند: 

.صاحب «کشّاف». علامه زمخشری له می‌فرماید : منصوب است علی 
المدح؛(۱ بدین تقدیر: «و رسلاًاعنی امدح رسلا. یعنی: مدح می‌کنم این عده‌ی 
کثیر از رسل را که قصه‌شان را بیان نموده‌ام. 

۲ منصوب است بنابر بدل بودن از «رسلاٌم در آیه‌ی گذشته ۱۴۱ یعنی 
پیامبران - چه آنان که قصه‌ی شان بیان شده و چه آنان که قصه‌ی شان بیان نشده 
است - پیامبرانی هستند که ایمان داران را به جنت و واب بشارت می‌دهند و 
کافران و نافرمانان را به جهنم و عقوبت خداوند متعال می‌ترسانند. 

۳ محذوفی وجود دارد که ناصب «رسلك» است و آن «اوحینا» است؛ بدین 
تقد یر «اوحینا رسلأً». «اوحینا» حذف گردید و ولا بنایر حالیت منصوب شد. 
لثلا یکون للناس علی الّه حجة - فرستادن انبیا هل برای اين بود تا برای بندگان 
عذری باقی نماند. 
وکان اه عزیزاً حکیماً خداوند متعال غالب است. هر کسی با پيامبران او در افتد؛ 
نابودشان می‌سازد. او تعالی در فرستادن انیا طلٌ با حکمت است و هدفش 
هدایت یافتن انسان‌ها است. 


لکن پشهد.. -«لکن» ستدرا ک از ما سبق است. در اين مور که از کدام کلمه 


۱- الکشّاف: ۵۷۸/۱. 
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استدرا ک است؛ مفسران دو قول دارند: 

۱. از مجموعه‌ی مضمون گذشته یعنی از « یسمل الکلب» [نه: ۳ تا 
این جاء استدراک می‌باشد؛ بدین معنا: بی‌دینان و بهودیان به پیامبری تو شهادت 
نمی‌دهند» اما با کی نیست. ذات خداوند متعال گواهی می‌دهد که آن‌چه بر تو 
فرستاده است. نازل شده از آسمان برحق و مطابق با علمش است و ضروریات 
تو و امت تو را در آن گنجانده است. 

۲. استدراک است از (ن زین الَیک4 [ساء: ۱۲۳ وفتی که رسول اه لا 
اين آیه را بر بهود خواند گفتند: ما با این آیه‌هایی که برای ما می‌حوانی» به 
نبوت و رسالت تو گواهی نمی‌دهيم. خداوند متعال در این‌جا فرمود: گواهی 
ندادن آنان به این حقیقت مانعی ایجاد نمی‌کند» بلکه خداوند متعال خود شاهد 
و گواه بر نبوت توست. 
انزله بعلمه -در توضیح این جمله, چند سخن گفته شده است:. 

۱ او تعالی «قرآن کریم» را بر رسول ال مطابق با علم تام و حکمت 
بالغه‌ی خویش نازل کرد. یعنی «قرآن, سرشار از معارف و معانی و حقایق 
می‌باشد. 

۲ «ب» در این‌جابه معنای «من» است. «بعلمه یعنی من علمه». یعنی خداوند 
متعال «قرآن» را از علم حویش فرو فرستاد و از علوم لامتناهی او یک علم 
می‌باشد و اگر بهودیان قبول نداشته باشند» چیزی جز بدبختی در انتظارشان 

۳. «قرآن» را به اعتبار نصاحت و بلاغت» مطابق با علم حویش نازل کرده 
است؛ طوری که برای تعجیز دستور داده است: ۳۹9 سُوَرَة من مَْله 4 [سقره: 
۳۴ و کسی قدرت مقابله ندارد. 

۴ خداوند متعال طبق علم خویش» علم دقیق حدود زمانی ماندن امت 
محمدی را دارد و می‌داند تا آن موقع به چه چیزها و مسایلی احتیاج پیدا 
خواهند نمود. لذا مطابق با علم خویش تمام نیازهای آن را در «قرآن» پاسخ 
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گفته است. 
جمیعٌ العلم فی القرآن, لکن تقاصر عنه افسهام الرجال 

(تمام علوم و معارف در رقرآن, جمع شده‌اند؛ اما کوتاهی ذهن و فهم 
انسان» مانع از درک همه‌ی آن‌هاست.) ۱ 

بزرگی می‌گوید: معارف و حقایق آیه‌ای در لوح محفوظ بر من منکشف 
شد؛ دیدم که ۴۰۰ هزار مسایل و معارف دارد. از فحوای غنی و سرشار آیه 
تعجب کردم. فرشته‌ای به طور الهام به من گفت: «قرآن» بر محمد ی نازل شد؛ 
در حالی که هر آیه‌ی آن دارای چهار صد هزار مسایل و معانی علمی است. 

شاه عبدالعزیز دهلوی عْ می‌فرماید: روزی به نظر حقیقت به حروف تهجی 
نظر کردم؛ لوح محفوظ بر من منکشف شد. چشمم بر حرف «ض» افتاده دیدم 
دارای ۱۵۰ هزار بطن است و در هر بطن آن ۱۰ مسأله‌ی مختلف وجود داردا 

روزی از ایشان مسأله‌ای سوّال شد که در هیچ مذهبی به صراحت جوابش 
یافت نمی‌شد. در سیر عرفانی خویش جواب آن را در قسمتی از لوح محفوظ 
دریافت. 

این‌که بعضی می‌گویند: وقرآن» برای مردمان زمان رسول خدا ما بود و 
اکنون جوابگوی تمام مسایل ما نیست» سخن بی‌محتوا و احمقانه‌ای است. 

علوم قرآنی هر روز رو به فزونی می‌گیرد و پایانی ندارد؛ چنان‌که در حدیشی 
آمده است: 

«لا تنقضی عجائبه» (عجایب قرآن پایان نمی‌پذیرد)(۱) 
والملانكة پشهدون .فرشتگان هم به حقانیت نبوت تو (ای پیامبر عذ) و «فرآن» 
گواهی می د هند. 
وکفی بالله شهیدً -شهادت خداوند متعال -به تنهایی -به صدق رسالت تو کافی 


۱- به روایت ترمذی در سنن از علی له مرفوعا: فضائل القرآن/ باب ۱۴ ش ۲۹۰۶ - و احمد 
در مسند: 9 - و دارمی در مستد: فضائل القرآن/ باب ۱ ش ۳۳۳۴و ۳۳۳۵ و موقوفاً از عبداله بن 
مسعود له : ش ۳۳۱۸. 
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در این آیه خداوند متعال» بدبختی آخروی بهود را بیان می‌فرماید که رسول 
اه را ناراحت کرده بودند و به او ی و به رقرآن» ایمان نمی آوردند و با 
وجود این خود را حق دانسته و دیگران را از راه حق باز می‌داشتند و با انداحتن 
شبهات در قلوب‌شان, آنان را هم گمراه می‌کردند. 
قد ضلوا ضلالاً بعیداً -اين کافران و باز دارندگان از راه حداوند متعال چنان گمراه 
شده‌اند که امیدی به نجات و هدایت‌شان نیست. 

اشاره‌ی این کلام به اين مطلب است که گمراه‌ترین مردم کسانی هستند که با 
وجود گمراهی؛ معتقد به حقیّت خود هستند و با این گمراهی به جمع آوری و 
به دست آوردن مال و جاه متوسل می‌شوند و سپس نهایت کوشش خود را در 
انداختن دیگران در اين نوع گمراهی به کار می‌اندازند. به همین خاطر خداوند 
متعال با فرمودن: «قد ضلوا ضلالا بعیدآ6. اشاره فرمود که اين کافران و بهودیان 
که ایمان نمی آورند» گمراهی‌شان به درجه‌ی اشدّ رسیده و تا دم مرگ در 
ضلال خود می‌مانند. 


آن الذ پن کفروا و.. می فرماید: کسانی که کافر شدند و ظلم کردند (ظلم یا به ذات 
خود است يا بر دیگران) و توبه نکردند خداوند متعال آنان را مخفرت و هدایت 
نم یکند. 


الا طریق جهنم.. -استثنا است از «و لا لدع طریتا> [سآء: ۱5۸]. یعنی به هیچ 
راهی هدایت نمی‌شوند؛ مگر راه جهئم. 


۳ ۶ تبیین الفرقان / جلد هفتم 

وکان ذلک علی اه پسپرا بردن این کافران به جهنم برای خداوند متعال آسان 
است؛ همانطور که آفریدن و موت دادن آنان برایش آسان است. 

بعضی به اين دلیل که در بعضی آبه‌ها فقط «خلدین فیها» (بدون قید «ابدگ») 
آمده است.» شبهه وارد کردة‌اند که کافران نیز در آخر از دوزخ حارج کرده 
می‌شوند اما اين آیه و آیه‌های دیگری که با قید «ابدآه مقید شده‌اند» این 
شبهه‌ی آنان را دفع می‌کند. 

قید «ابد» برای اظهار این نکته است که مشرکان و کافران امکان نجات و 
خروج از دوزخ را به هیچ وجه ندارند. آنان برای ابد در دوزخ خواهند ماند. 


ییا ناس قذ جاءکم الوشول بالحق من رَبکُم قامنئوا 


ای مردم! محققاً آمده است به نزدتان پیفمبر به راستی از جانب پروردگارتان. پس ایمان بیاورید 


را لکد ز ان تکفا فاد له معا فی السُموت و 


تا بهتر باشد برای شما. و اگر کافر شوید. پس هر آیینه برای اه است آن‌چه در آسمان‌ها و 


لزضد و کَانٌ ال ِا حکیما ( یال اتکنب ل تفا 
زمین است. و اله دانا و با حکمت است 8 ای اهل کتاب! مگذرید از حد 
بل 6 


فی دینک و ا تزا علی اهر انعنه لا لیم 
در دين خود و مگویید بر الله مگر سخن راست. جز اين نیست که عیسی 

چم مر ۳ 1 7 مر نو 1 ۱ م يم ی مر 
عیْسَی ابْنْ مریم رَسوّل الله و کلمته لها الی مَرَیِم و 
ک ‏ او 
دوم مثه قامئوا باه و دشله و 1 وا تشد انتهرا 


روحی است از جانب الله. پس ایمان اه هه و پیغمبران او و مگویید معبود سه تا هستند. بازآیید از این‌نوع گفتارتا 
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یو کی گرا و مه و نگ ند مه رم 
خیرا لکم* انمّا الله اله واحدد سْبْحَانه انْ یکون. له ولد 
بهترباشد برای‌تان. جز این نیست که الله معبود یگانه است. پاک‌است اه از ای‌که برای‌او فرزندی باشدا 


له ما فی السْموت و ما فی الَذضد و کی بالله وکیلا 0 


برای اوست آن‌چه در آسمان‌ها و آن‌چه در زمين است. و کافیست اه به عنوان کارساز 9 


مقهوم کلی آیه‌ها: مردمان دنیابدانند که رسول اسلام 2 فقط برای یکث قوم و 
محدود برای یکث زمان نیست. این پیامبر حتمی مرتبت له برای تمام آنان 


است. پس بهتر است که به او ایمان بیاورند. امل کتاب از یهود و نصارا هم 
بدانند که زیاده روی در دین و گفتن سخنان دروغ در حق خداوند متعال که او 
دارای سه جزء: پدر؛ پسر و روح القدس است - موجب کفر است و باید از ان 
سخنان باز آیند و بدانند که حضرت عیسی علیّْ نه خدا و نه شریک او تعالی 
است؛ بلکه او پسر زنی پاک به نام مریم و رسول خداوند متعال و کلمه‌ی او 
تعالی است. خداوند متعال بس اعلی و والاتر از اين حرف‌هاست که فرزندی 
داشته باشد. او منزه از این خرافات و خالق و مالک آسمان‌ها و زمین است. 


ربط و مناسبت 

این آیات با گذشته بدین مناسبت پیوند می‌خورند که در گذشته خداوند 
متعال جواب اعتراضات بهود را همراه با اثبات نبوت رسول اله 3 به گواهی 
خود بیان فرمود. 

در آیه‌ی اول از آیات مزیور؛ حطاب به تمام بندگان خویش بدون استثنا؛ 
می‌فرماید که راه نجات شما دین اسلام است و اگر می خواهید هدایت بیابید» از 
راه و روش رسول من پیروی نمایید و در ضمن, بهود را بر غلط بودن 
اعتقادشان مب نسوخیت دین موسی لب مت کند و گوشر 

دشان مبنی بر عدم منسوخیت دین موسی تیه متوجه می‌کند و کُوشزد 
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0 0 آمد. (و به اعتبار اخیر؛ آیه 
دلیلی دیگر بر ختم نبوت می‌باشد). 
در آیه‌ی دوم همنوایان بهود که مسیحیان می‌باشند؛ مورد خطاب و توجه قوار 


گرفته‌اند. 


تفسیر و تبیین 


با ایهالناس قد چاءکوی -«ناس» عام است و منظور از آن تمام انسان‌های روی 
زمين می‌باشند. 

«بالحق» یعنی دعوای نبوت و کتاب او برحق و حقیقت استوار است. 

الف و لام «الرسول» برای عهد خارجی و اشاره به طرف رسول ال 2۶ 
می‌باشد. 
فامنو خیرالکی یعنی راه خیر و نجات شما انسان‌ها و جن‌ها این است که 
همه‌ی‌تان به او ایمان بیاورید. 

-فان له ما فیالسموات ولارضی اشاره می‌فرماید که تمام مخلوقات و کاینات 
عبید و تحت اختیار او تعالی هستند. پس لشکر او تعالی پی‌نهایت است. اماب این 
حال به کسی احتیاجی ندارد. .و اگر شما به او تعالیکفر ورزید. مخلوقات مطیع 
او تعالی فراوان و سلطنتش همه جا گسترده است. 

عبادت بندگان؛ مایه‌ی افتخار و نجات خود بندگان است؛ نه کمک به 
پروردگار برای رفع نیازش! معاذ ان 
و کان اللّه علیماً حکیماً -به احوال تمام کاینات و مخلوقات دانا است؛ در آسمان 
باشند با در زمین. و از روی حکمت به آن‌ها مهلت می‌دهد تا راه انابت در پیش 


کز 
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در اين آیه؛ همنوایان بهود که همان نصارا می‌باشند» مورد حطاب قرار 
گرفته‌اند. آنان به این مغرور بودند که دین‌شان برقرار است و بعد از آن دینی 
نخواهد آمد؛ زیرا عبسی ی روح الّه و کلمة ال است. بر همین مبنا در این‌جا 
نصارا را - علی الخصوص - هشدار می‌دهد و از اعتقاد بد بر حذرشان می‌دارد. 
هل الکنب.. -منظور از «اهل کتاب» در اين آبه» مسیحیان هستند. «غلو» به 
معنای زیاده روی و تجاوز کردن از حد شرعی است. علامه جصاص عْ در 
تعریف «غلو فی الدین» می‌گوید: «الغلو فی الدین هو مجاوزة حد الحق فیه»(۱) که 
همان معنی ذ کر شده را می‌رساند. 

اين دستور به عنوان یک حکم الهی تنها برای مسیحیان نیست. غلو در دین 
برای هر کسی نازیبا و حرام است و مسلمانان نیز از این کار منع شده‌اند. 

باید دانست تمام مراتب غلو از قبیل غلو در «قرآن»؛ سنت» فقه: در تعظیم 
انبیاعل ؛ اولی؛ علما و... در اين حکم داخل‌اند. حضرت ابن عباس علْ 
می‌فرماید: هنگام ادای حج با رسول الّه ی بودم. برای رمی جمار به من فرمود: 
«برو سنگ پیاور.» رفتم و سنگریزه‌های متوسط آوردم. فرمودند: «بامثال هوّلاء 
بامثال هوّلاء» (مانند همین بیاور). آن‌گاه فرمود: 

«ایاکم والغلو فی الدین! فانّما اهلک من قبلکم الغلژ فی الدین»(۲؟ (مواظب باشید که در 
دین زیاده روی نکنید! چون آنان که قبل از شما هلاک شدند» سبب هلاک‌شان چیزی جز زیاده روی در 
دین نبود.) 
الاالحق -یعنی نسبت به خداوند متعال جز سخنان واقعی نگویید و بنابراين عیسی 
را با او تعالی شریک قرار ندهید و معتقد به فرمول اعتقادی «ثالُ ثلثه, 


۱- احکام القرآن جصاص عّ : ۲۹۲/۲. 

۲- به روایت نسایی در مجتبی: مناسک/ باب ۰۲۱۷ ش ۳۰۵۷ - و ابن ماجه در سنن: مناسک/ 
باب ۶۳ ش ۳۰۲۹ - و اجمد در مستد: ۰۴۲۷/۲ ش ۳۸۷/۳۱۸۵۱ ش ۳۲۴۸ -و حاکم در 
مستدرک: ۴۶۶/۱ (مناسک/ باب «رمی الجمار و مقدار الحصی») 7و پیهقی در سنن کبری: ۳۷۹/۷ 
(الحج/ باب «اخذ الحصی لرمی. ش ۱۹ 4۶). 
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نباشید. 
انما المسیح عیسی پن مریم ۰«مسیح» لقب حضرت عیسی 3 است و «عیسی» 


علم اوست. لذا از نظر ترکیبی «عیسی» بدل «مسیح» می‌باشد. 

رسول اه وکلمته -می فرماید: حضرت عیسی نه خداء بلکه رسول خداوند متعال و 
کلمه‌ی او تعالی بود. درباره‌ی «کلمه» توحیهات بسیاری ارایه شده است. اما سه 
توجیه از همه‌ی آن‌ها معتبرتر است: 

۱ امام غزالی ع می‌فرماید: برای پیدایش هر انسان و حیوانی» دو عامل 
اصلی دخالت دارند: اولین عامل» نطفه است که بی آن؛ وجود انسان یا حیوان 
در رحم ناممکن است. عامل دوم؛ دستور «کن» از طرف خداوند متعال است 
که پس از استقرار نطفه در رحم جنس ماده و تعیین فرشتگان محافظ از تکه 
گوشت اولیه به مدت چهار ماه خداوند متعال به آن امر می‌کند که «کن»! یعنی 
زنده شو و موجود باش. از این پس انسان یا هر حیوان دیگری رشد و نمو 
می‌کند و تا هنگام تولد به کمال مطلوب جنینی پیش می‌رود. 

چنان که می‌دانیم» در مورد حضرت عیسی میا عامل اول منتفی بود؛ زیرا 
پدری نداشت و طبعاً تخمک مادر بدون نطفه‌ی پدر صلاحیت باروری ندارد. 
بنابراین حضرت عیسی عیٌ من کل وجوه از کلمه‌ی «کُن» خداوند متعال پیدا 
شده است و در تخلیق آن اسباب مادی دخالتی نداشته‌اند. به همین سبب است 
از آن به «کلمة انّه» یاد می‌شود. 

این تحقیق امام غرالی درباره‌ی «کلمه» است که صاحب رمعارف القرآن» 
نقل کرده است.(۱) 

در بعضی از تفاسیر الغازاً سوال شده است که کدام فرزندان و چند تا هستند 
که از اسباب غیر مادی طبیعی پیدا شده‌اند؟ جواب این است که این فرزندان سه 
هستند: آدم و حوا و عیسی ط. 

۲. نزد بعضی مقصد از «کلمة الّه». بشارت خداوند متعال است. بعنی عیسی 


۱- معارف القرآن (اردو): ۶۱۶/۲ 
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بشارتی بزرگ بود که توسط جبرییل ی از طرف خداوند متعال به مریم 
(رضی اه عنها) رسید؛ بدین معنا که یک پیامبر اولوالعزم از وجود او بدون 
ی ی ند ۰ قرآنی است؛ آنجا که 
۳۹۳9 4 0 اب است ۱۳ 
بعضا). 

۳. نزد برخی دیگر «کلمه» به معنای آیه و نشانه است. یعنی عیسی نی و 
شیوه‌ی تخلیق او به صورت اعجاب‌انگیز: یکی از ات قدرت خداوند 
متعال است (۱) 

بی پدر فرزند پیدا او کسند طفل را در مهد گویا او کند 

در کلام له آمده است: و صَدّقَتْ بکللت رما [تحریم: ۱۲]: (و مریم کلمات 
پروردگارش را تصدیق نمود. این جا منظور از « کلمات» آیات و نشانی‌های خداوند 
متعال هستند. 

از میان این سه توجیه پسندیده» توجیه امام غزالی عْ از همه عالی تر است. 
القاها الی مریم و روح مد .اقا کرد آن کلمه را به واسطه‌ی جبریل به طرف مریم و 


‌ ۰ ۷ ی 
روحی است از جانب پروردگار. 


معنای روح انثه بودن مسیح ٍ 

در حمله‌ی «روح منه» دو چیز قابل توجه است: 

۱ روح گفتن عیسی عی به چه معناست؟ 

۲ تمام ارواح از جانب خداوند متعال هستند»-پس حکمت تخصیص عیسی 
طتْل به این مورد جیست؟ 

در جواب این سژالات نظریه‌های مختلفی به میان آمده است؛ اما پنج 


توجیه از همه بهتر است: 


۳ ۲ تبسین الفرقان / جلد هفتم 

نظریه‌ی اول: همانطور که می‌دانیم «فرآن» به زبان عربی و در عرف و 
اصطلاح قربش نازل شده است. عادت قریش بود که به شخصی که در طهارت 
و پاکیزگی جسمی و روحی به درجه‌ی بالایی می‌رسید. برای بیان پاکی او 
می‌گفتند: رهذا ابن ماء السماء.» یعنی این شخص فرزند آب آسمانی است و مانند 
آب آسمان پاک و نظیف است. اگر پا کی‌اش از اين حد هم بالاتر می‌رفت و به 
درجه‌ی ام می‌رسید. می‌گفتند: «هذا روح.» یعنی فلانی روح است. و این برای 
تشبیه بود. یعنی مانند روح و موجودات روحانی که فرشتگان‌اند» پاک و 
بی‌عیب و بی‌گناه است. ما در محاوره‌ی بلوچی و فارسی نیز در این گونه 
تشبیهات. این مفهوم را به تعبیر فرشته به کار می‌بریم. وقتی شخصی را مبرا از هر 
گونه عیب و نقصی می‌بینیم» می‌گوییم: او فرشته است! یعنی سانند فرشتگان 
پاک و بی آلایش است نه این‌که واقعاً روح یا فرشته باشد. 

طبق این اصطلاح عرب و حصوصاً فریش» خداوند متعال حضرت عیسی ملق را 
«روح» گفت که منظور همان پاکی و عظمت و تقدس آن پیامبر اولوالعزم است. 

نسبت دادن حضرت عیسی 33 به طرف الّه جل جلاله و «روح الّه» گفتن 
ایشان» از قبیل نسبت تشریف و تعظیم است. بسا اوقات برای اين‌که عظمت و 
شرف چیزی را در حدی بالا پبرند و معرفی نمایند» آن را به طرف ال جل 
جلاله نسبت می‌دهند. مانند: كعبة ال ناقة الّه» عبدالّه و.... مقصد در این نست 
دادن‌ها این نیست که معاذالّه خداوند متعال خانه یا شتر دارد! بلکه این اضافت» 
عظمت و شرف حضرت عیسی نب و پا کعبه و شتر و عبد را می‌رساند. 

نظریه‌ی دوم: عیسی 3 به این خاطر «روح» گفته شد که با پیدایش و بعشت 
او روحی در کالبد مشرکان و کفار دمیده شد و به آنان زندگی معنوی و روحی 
بخشید. گویا حود روحی بود که در کالبد معنوی مردم فرو رفت. به این معناء هر 
پیامبری روح گفته می‌شود؛ به حصوص رسول اله 2 که نبوت ایشان به 
جهانیان حیات دوباره بخشید؛ به توسط آن کافران و جهال و مشرکان هدایت 
یافتند و دارای زندگی معنوی عالی شدند. خداوند متعال درباره‌ی حضرت 
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عیسی ی می‌فرماید: «رُوْح یه یعنی روح است که آمده تا انسان‌ها را از 
کفر و شرک نجات دهد و حیاتی دوباره بخشد. 

نظریه‌ی سوم: «روح» به معنای راز و سرٌ است. حضرت عیسی لا رازدار 
خداوند متعال بود. ایشان اگر چه از مخلوقات خداوند متعال بود؛ و لیکن 
مخلوقی معمولی نبود. پلکه آن چنان راز الهی در سینه داشت که هر چه از 
خداوند متعال می‌خواست. همان می‌شد. مثلاً مردگان را زنده می‌کرد» کوران 
را بینایی می‌داد. از خاک و گل پرنده‌ای زنده درست می‌کرد امراض لاعلاج 
را شفا می‌بخشيد و... . هر پیامبر رازدار خداوند متعال است و لیکن حضرت 
عیسی نم در این مورد حصوصیت داشت. 

نظریه‌ی چهارم: در اين‌جا مضافی محذوف است؛ بدین تقدیر: «و ذوروح منه». 
یعنی همان طور که شما سایرین ذی روح هستید. او نیز یکک بنده است و روح 
دارد. «من» بیانیه است یعنی او نیز از جانب خداوند متعال است. 

نظریه‌ی پنجم: «روح» به معنای نفخ است؛ چنان‌که در کلام له آمده است: 
و نفختا فیه من روحتا6 (تحریم: ۲ بدین توحیه معنای «روح بنه» این است که 
عیسی علعْ نفخی بود از جانب خداوند متعال که به توسط جبرییل لفٍْ» در 
وجود مادرش دمیده شد. 

طبق این توجیه؛ روح مترادف با امر «کن» است که فرمان آفرینش الهی است.(۱) 

این پنج توجیه از توجیهات دیگر ممتازند. البته به نظر بنده؛ توجیه چهارم که 
طبق آن منظور از وروح»؛ اثبات وجود روح مانند سایر بندگان در عیسی ط 
می‌باشد» از همه بهتر است. 

خلاصه‌ی کلام اين‌که «روح الّه» بودن عیسی ی دلیلی بر تعلق او با صفات 
خداوند متعال نمی‌باشد. و نه اين‌که جزیی از او تعالی یا فرزندش باشد؛ چنانکه 
مسیحیان عقیده دارند. 

علامه آلوسی ط ماجرایی بیان می‌کند که با آیه‌ی مورد تحث ما مناسبت 


۱- راک: تفسیر کبیر: ۱۶/۱۱ ۱۱۵۰۱ - روح المعانی: ۲۷۱-۲۷۲/۶. 


۵۲۴ تبین الفرقان / جلد هفتم 


تمام دارد. آورده: 

در زمان هارون الرشید یک نفر مسیحی وجود داشت که به دستور خلیفه 
جهت طبابت و معالجه‌ی مردم به بخداد فرا خوانده شده بود. او در یکی از 
جلسات هارون الرشید که با شرکت تعدادی از علما از آن جمله علی بن حسین 
واقدی 4 از کبار علما در دربار برگزار شده بود. حضور داشت. آن طبیب 
مسیحی در اثنای کلام و گفت و گو رو به حاضران کرد و گفت: من از 
دانشمندان اسلام که حضور دارند سژالی می‌کنم و در ضمن از «قرآن» شما 
ثابت می‌کنم که عیسی ملیُ جزیی از خداوند متعال بود و پسر اوست. گفتند: 
ثابت کن. مسیحی همین آیه را خواند و از لفظ «روْح م6 چنین استدلال کرد 
نع مه ات و ان چا جداوند معال او( فورح خرد داسهی از 
مطلب گویای این است که عیسی نیا پسر خداست. ان 
عنوان جزء خدا و پسر او قبول ندارید؟ 

علامه واقدی عطّ به طور الزام جواب داد؛ در «سوره‌ی جاثیه» نیز آمده 
است: «و سح لک ما نی السَموتِ و مانی الَرْض معا > [جائیه: ۱۳]. این «من» 
هم بعضیه است. در این صورت باید قبول کنی که آسمان‌ها و زمين و کوه‌ها و 
همه‌ی موجودات نیز جزء یا فرزند خداوند متعال هستند و این حصوصیت» 
منحصر به عیسی 1 نیست. پزشکث مسیحی بدون جواب ماند. هارون الرشید 
پرسید: آیا توجیه و دلیل دیگری هم برای گفته‌ات داری؟ گفت: نه دلیلی دیگر 
ندارم و همانجا مسلمان شد. اين موضوع هارون الرشید را بسیار مسرور نمود.(۱) 


۱-روح المعانی: ۲/۵ ۲۷۱-۲۷. صاحب «کشاف» علامه زمخشری مناظره‌ی این کشیش, 

لاه لین خسن واقدی رز بیشترنفته ات و در تحت آیدی وا وشوو 
تشر فزا6 اعراف: ۳ آورده: «طبیب مسیحی به واقدی گفت: «در کتاب شما چیزی از طب وجود 

ندارد؛ در حالی که علم دو قسم دارد: علم ابدان و علم ادیان. واقدی به او گفت: خداوند متعال در 

کتاب خود تمامی طب را در نصف آیه جمع فرموده است. پرسید: آن کدام آیه | ست؟ گفت: آیه‌ی 

«و کلزا واشد ریوا و لا ثنرئزا». طبیب مسیحی گفت: اما از رسول شما چیزی از طب نقل نشده 

است. واقدی گفت: رسول ما طب را در الفاظی اندک و بسیار سهل یادآور شده است. پرسید: کدام 


۰ 


سوره‌ی نساء /جزء ششم ۵۳۵ ۳۹ 


و لا تقولوا ثلثه مسیحیان را از عقیده‌ی کافرانه‌ی «ثالث ثلائه» باز می‌دارد. 


مسیحیان سه گروه بودند: 
گروهی اعتقاد داشتند که خداوند متعال در وجود عیسی عّْذٍ حلول کرده و 


برخحی دیگر عیسی ی را فرزند خداوند متعال می‌پنداشتند. 

دسته‌ای دیگر عقیده داشتند که خداوند متعال و عیسی و مریم لا هر سه 
تخت نظام عالم را در دست دارند. اين گروه عقیده‌ی «ثالث ثلائه, داشتند. 
خداوند متعال در اين آیه آنان را از این عقاید بی‌اساس و کف رآمیز باز می‌دارد. 
انتهول از اين کارهای‌تان باز آیید و نجات اخحروی حاصل نمایید که برای شما 
بهتر است. 
سبحانه ان یکون له ولد - خداوند متعال از فرزند داشتن پاک است؛ زیرا فرزند 
دلیل احتیاج پدر به اوست و خداوند صمد و متعال از همه کس بی‌نیاز است. 
له ما فی السموت و ما فی الارضی -تمام موجودات آسمان‌ها و زمین مخلوق و بنده 
و ملک و تحت تصرف الّه جل جلاله هستند. 
وکفی بالله وکیلاً - حداوند متعال به تنهایی برای گرداندن نظام عالم و کارسازی 
کافی است و نیازی ندارد از دیگری کمک گیرد. 


"درسی برای همه 

در این آیات» خداوند متعال کجروی‌ها و غلو اعتقادی و عملی نصارا را بیان 
فرمود و طریق اصلاح این ناراستی‌ها را نیز متذکر شد. 

باید دانست که اگر چه در آبه حطاب خاص بزای نصارا است؛ و لیکن چون 
الفاظ «قرآن» عام‌اند» به غیر از مسیحیان مسلمانان را نیز از غلو و زیاده روی باز 


+ الفاظ؟ گفت: فرموده‌اند: «المعدة بیت الدآء و الحمية رأس الدواء, و اعط کل بدن ما عوّدته». 
مسیحی گفت: کتاب شما و رسول شما چیزی برای جالینوس باقی نگذاشته‌اند.» (تفسیر کشاف: 
۶-۲ 


۳ ۶ تبیین الفرقان / جلد هفتم 


می‌دارد و بدعات را رد می‌فرماید. 

از 1 تفلوا ی دِینکم» چنین استدلال می‌شود که تمام بدعات اجایزند. فقط 
با این فرق که بعضی از آن‌ها صغیره‌اند و پاره‌ای دیگر کبیره و بعضی مکروه 
تحریمی‌اند و بعضی دیگر مکروه تنزیهی. در هر صورت؛ بدعت با تمام انواعش 
ناجایزند؛ زیرا هر بدعتی» «غلو فی الدین» است. 


مسایل سلوک و عرفان 
قوله عالی: ل توق دییِکم4 - مریدانی که جلوی مشایخ حود حم می‌شوند 
و دست و پای‌شان را می‌بوسند» در این نهی داخل‌اند. «غلوه در توصیف مشایخ و 
زیاده روی غیر معقول 0 خود یک نو بدعت و هلا کت است. 
قوله تعالی: : و لا رل لته > ی ی یت 
و دال است بر بطلان اعتقاد حلول و اتحاد؛ آن گونه که بعضی از جهلای 
متصوفه معتقد شده‌اند.(۱) 


یتک ایح آن کون عندا لله 


هرگز عار ندارد عیسی مسیح از این‌که باشد بنده‌ی الله و 


و 


پب 


اجه ون و 5 من یستنکف عَنْ عبا 


سك وی 6 ه 
و 9 
مقرب ِ 3 و هر که عار نماید از بندگی او و تکبر ورزده 


فسیخشرهم الیه جمیکا و فائّا لین منوا و عملا 


پس بر خواهد 9 همه‌ی آنان ر یکجا در نزد خود پس سای که ایمان آوردند و کارهای 


الصَلخت قیرفیّهم اجُورهم و یدهم من فضله 2 


شایسته کردند. تمام و کامل می‌دهد مزدشان را و بیشترشان می‌دهد از فضل خود. و اما 


۱- بیان القرآن حضرت تهانوی له : ۱۷۵/۲. 
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لین استنکنوا رّ استکیوا قَيَدبهم عذا 


کسانی که عار داشتند 9 تکیر 9 رزیدند» عذاب دهد آنان ر عذابی در دناک و 


ون لَهم من دزن اللّه ولا 5 تصیرا (6 یاب 


0 برای خویش بجز اه هیچ دوستی و نه ی دهنده‌ای 9 ای 
۶ [ ن‌ ص ۰ ۵ 72 
اس قذ جامکه بو و الا کم توا 
مردم! به تحقیق آمده است به 1 3 هش و ازل کردیم به سوی شما یک روشنی 
یا( فا لین وا بالله و اغتصنوا به فسیدخه 


آشکار 9 پس کسانی که ایمان آوردند به له و چنگ زدند به ئ در ۹ آورد آنان را 


فی رَخمة مه و فضل و یَهییهم اه صراطا نیماد 6 


ی ۳-0 


مفهوم کلی آیه‌ها: مسیحیان می‌پنداشتند که با عقیده به الوهیت حضرت عیسی 


به او مرتبه‌ی شایان شان وی می‌دهند و او از این وصف و رتبه خشنود 
می‌گردد؛ در حالی که آن پیامبر معصوم خود به عبدیت خویش از می‌کند و نه 
او و نه فرشتگان و نه انبیای دیگر به بندگی برای حداوند واحد متعال عار 
ندارند. کسانی که از بندگی برای او تعالی عار می‌کنند؛ حای‌شان در دوزخ است 
و بر عکس» بندگان فرمان‌بردار او تعالی در بهشت او تعالی جای می‌گیرند و از 
اجور زیاد و فضل او بهره‌مند می‌گردند. مسلمانان به حصول اسلام باید افتخار 
کنند و محکم به توحید خداوند متعال چنگگ زنند و با اين وضع امیدوار دخول 
بهشت و حصول ز نعمت‌ها و فضل او تعالی گردند. : 
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ربط و مناسبت 
در گذشته بیان تنزیه خداوند متعال از داشتن فرزند و هر گونه شریک و ضمناً 
دفاع از عبدیت و بشریت حضرت عیسی میا بود. در اين آیه بیان می‌دارد که 
حضرت عیسی مفْ خود از این‌که خود را بنده و نیازمند خداوند متعال بداند؛ 
عار ندارد. 


سیب نزول 

برای آیه‌ی اول شأن نزول خاصی وجود دارد که بدین قرار است: 

روزی چند نفر از مسیحیان نزد رسول الّه مّ آمدند و به عنوان اعتراض بر 
بیش وی درباره‌ی حضرت عیسی تْْ گفتند: تو پیامبر ما را تتقیص کردی و او 
را از مقام شامخی که دارد در حدی بسبار پایین معرفی نمودی! آن حضرت 
پرسیدند: چگونه او را تنقیص نموده‌ام؟ گفتند: به نظر ماه عیسی تلف فرزند 
حداست و شرف روح الّهی را داراست. اما تو او را بنده‌ی خدا گفته‌ای و در 
سطح یک بنده‌ی معمولی تنزل داده‌ای. رسول الّه ی فرمودند: مسیح ل به 
بندگی برای خداوند متعال ننگ و عاری ندارد بلکه به این عبدیت خویش 
افتخار می‌کند. اما اين از حماقت شماست که عبداله بودن او را برای حود ننگ 
مي‌پندارید. در همین ارتباط بود که خداوند متعال آیه‌ی «آن ینک السیح آن 
یِکوْن عَبْدا له ۰ را مطایق با فرموده‌ی پیامبرش نازل فرمود و عقیده‌ی نصارا را 
رد کرد.(۱) 

تفسیر و تبیین 


لن پستنکف المسیح.. - همچنانکه پیامبر ی گفته است؛ عیسی 3 به غلامی و 
بندگی برای خداوند متعال احساس ننگ نمیکند بلکه به ان عبدیت افتخار دارد. 


۱- روح المعانی: ۲۸۷/۶ - تفسیر کبیر: ۰۱۱۷/۱۱ 
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و لالملتكة المتررون.نه تنها عیسی لد بلکه فرشتگان معصوم‌و مقرب هم به این 
عبدیت ننگگ ندارند؛ فرشتگانی که ملاً اعلی‌اند و فرشتگان کروبین و حاملان 
عرش از بندگی خداوند متعال نگ نمی‌کنند. بلکه حوشحال‌اند. این شما 
مسیحیان دروغین هستید که با حمافت خویش حضرت عیسی نی را از بندگی 
«استنکاف» ماده‌اش از «نکف» است؛ به معنی عار کردن و کناره گیری 
شخصی از چیزی که خوشش نمی آید.(۱) 
و من پستنکف عن عبادته فسبحشرهم الیه جمیعاٌ .هر مخلوقی از مخلوقات خداوند 
متعال خواه عیسی ی باشد یا جبرییل و میکابیل و سایر فرشتگان معصوم لا 
اگر از بندگی حداوند متعال عار نمایند» بالخره برای حساب در مقابل دادگاه 
الهی حشر می‌گردند و علت تکبر و عار پنداشتن عبدیت از آنان سوال کرده 


خحواهد شد. 


و پن آمنوا...- آنان ایمان آورده‌اند و کارهای نیک کرده‌اند و به عبدیت 
خویش اعتراف بلکه افتخار کرده‌اند. علاوه بر پاداش مقر انعام اضافی داده 
ی شود 

واما الذین استنکفوا. -و بر عکس. کسانی که از عبودیت برای خداوند متعال شرم 
و عا رکرده‌اند و و از عبادت او تعالی تکبر ورزیده‌اند؛ به عذابی دردناک گرفتار 
خواهند شد. 

و لا پجدون لهم من دون الله ولیاً ولا نصیرآٌ-و چنین کسانی, نه حمایت کننده‌ای برای 
خودشان می‌یابند و نه پاری دهنده‌ای که به داد آنان برسد و بنابراین برای 
هميشه در قهر خدایی گرفتار خواهند ماند. 


۱- تفسیر کبیر: ۱۱۷/۱۱ 
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پا اپهاالناس قد جاء‌کم برهان... -«برهان» در لت به معنای دلیل و حجت است و 
نزد جمهور مفسران در اين‌جا منظور از آن ذات گرامی آن حضرت تیا است. 
و انزلنا الیکم توراً مبیناً .مراد از «نور مبین». «قرآن مقدس) است. 


...واعتصموا به -یعنی «واعتصمرا بذاته و صفانه و ترحیدهر اخکامدت: ضمیر مجرور در 
«ید», به طرف لفظ «اله» (حل جلاله) راجع است. گروهی دیگر مرجع ضمیر را 
«قرآن» و عده‌ای «پرهان» می‌دانند. اما قریب ترین مرجع» لشظ جلاله‌ی رال» 
(جل جلاله) است و این نظریه بهتر است. یعنی کسانی که به توحید ذانی و 
صفاتی خداوند متعال محکم چنگ می‌زنند.. . 

فسیدخلهم فی رحمة منه وفضل -بعنی «فی رحمة من جانب اله». .مراد از «رحمة». 
جنت و از «فضل». دیدار و لقای خداوند متعال و نعمای دپگر او تعالی در بهشت 
است. 


و بهدیهم الیه صراطاً مستقیماً در دنیا نیز چنین کسانی را هدایت می‌نماید. 
علوم و معارف 
۵] مقام عبد بت 


در آیه‌ی «لنْ بنتنُکتَ الْییْحٌ...» [ساء: ۱۷۲] و چند آیه‌ی بعد» خداوند 
متعال اظهار فرمود که بزرگ‌ترین شرف برای هر بنده‌ای» «عبدیت» است و 
بالاتر از اين مقام» درجه‌ای نیست. 

«عبدیت» مقامی است که تقاضای خصوصیت می‌کند. یعنی بنده باید خود را 
از لحاظ اطاعت و فرمانبرداری و عبادت, فقط برای خداوند متعال قرار دهد. 
غلامی که حلقه به گوش و بنده‌ی یکک مالک باشد راضی‌تر از غلامی است که 
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چند مالک بر وی مالکیت دارند. به همین ترتیب اگر انسان خودش را فقط 
برای خداوند متعال بداند و از وی اطاعت نماید. به مقام انسانی خود بهتر 
خواهد رسید و او تعالی چنین بنده‌ای را محبوب و مقبول درگاه خویش قرار 
می‌دهد. لذا مقامی را که بالاتر از آن برای بنده از روی کرامت و شرافت 
مرتبه‌ای نباشد به «مقام عبدیت» یاد می‌کنند. 


آق] درجات تشریفی و خصوصی پیامبر ز 

پیامبر ما ی سه مقام نشریفی مخصوص دارد که از آن‌ها بالاتر مقامی نیست 
و هر سه مقام بر مبنای محکم «عبدیت» قرار دارند: 

اول: «مقام معراج» است که آن حضرت نی با عنصر و جسم زمینی و با 
بیداری کامل در یک شب از زمین به بالای هفت آسمان رفت و با ذات لایزال 
به گفت و گوی پرداعت؛ جایی که هیچ مخلوقی حتی پیامبران دیگر و فرشتگان 
بدان دست نیافته و مشرف نشده‌اند. «مقام عبدیت» آن چنان بلند است که در 
این سفر مبارکث و حجسته. خداوند متعال به پیامبرش «عبدم می‌گویده نه رسول 
و نبی؛ آن‌جا که می‌فرماید: «سْبْحنْ ای آشزی بعنده یلار ین الشجد ارام ل 
الشجد الَتصی> [اسراء: ۱]. 

دوم: دارای کتابی است که ناسخ تمام کتاب‌های گذشته است و راهنمای 
انسان‌ها تا قیامت می‌باشد (قرآن کریم). در مورد نزول کتاب هم خحداوند متعال 
آن حضرت ترا به لفظ تشریفی «عبدم یاد می‌کند: «ََْدْ له الذیَ آنرل عل 
عَبّده الب > [کیت: ۱ 

سوم: تشریف اشتراکت دعایی با او تعالی در نماز است که بزرگ‌ترین عبادت 
پس از توحید می‌باشد.( در اين دعا نیز آن حضرت یه به «عبد» یاد شده 
است: ۹ چنان که ظاهر است؛ «عبد» از ررسول, مقدم شده است و 


۱- منظور دعای «تََهٌّد» می‌باشد که وجوباً در قعده خوانده می‌شود. 
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است. پس ما هم باید آن حضرت ی را عبد و بشر و با وصف نبوت و رسالت 
و خاتمیت یاد کنیم و اعتقادمان بر همین باشد ۱ ۱ 


آه] علت نام گذ اری پیامبر کَِة به «برهان» 
خداوند متعال رسول الّه و را به پنج وجه «برهانم نامیده است: 

(۱) وجود رسول الّه ی دلیل ربوبیت و وحدانیت خداوند متعال است؛ 
محبوب‌ترین مخلوق خداوند متعال است و ذاتی است که وجود تمام کاینات به 
وجود او بستگی دارد. بنابراین؛ وجود او دلیل شناخت ربوبیت خداوند متعال 
است. 

(۲) رسول اله م3 مظهر اخلاق و صفات و کمالات حمیده بود» اما با این 
همه به لباس بشری ملبس بود و اين خود دلیلی بر برگزیدگی اوست تا بدین 
وسیله به او اقتدا کنیم و با تمسکک به طریقه‌ی او به طرف خداوند متعال گام 
برداریم. پس برهانی است برای رسیدن به او تعالی. 

(۳) در قیامت بدون شفاعت کبزی که از جانب آن حضرت تیا صورت 
می‌پذیرد» کسی نمی تواند به شفاعت بپردازد. بدین سبب همه‌ی جهانیان محتاح 
او هستند و از این جهت به او «برهان» گفت. 

(۴) آن حضرت نی به اعتبار قوه‌ی دلایل توحید و اعلای کلمة الّه و انتشار 
آن» دلیل خداوند متعال است. 

(۵) بدون دخول آن حضرت میا کسی نمی‌تواند به جنت برود و داخل 
شدن تمام بندگان به بهشت منوط به دخول اوست و به اين اعتبار دلیل حضور 
دیگران به بهشت 
1- اوقت تور کرار 1 کرشعه که ماه مه وش وه ی نف 
گفته‌انده جامعاً چند مسلک را مردود می‌فرماید: مسیحیان و یهودیان راکه معتقد به الوهیت يا ابئیت 


پیامبرانی بودند برپلویان را که معتقد به «نور» بودن رسول ال کل هستند و او را پشر نمی‌دانند» 
قادیانی‌ها و بهایبان را که معتقد به ختم رسالت به آن حضرت لا نیستند. 
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آق) دلیل ختم نبوت 

آیه‌ی «یامنا لاس قَذ جاء کم بان بن ریک و نوا لیم وا ما یکی از 
دلایل ختم نبوت است. زیرا اظهار و اعلام نبوت آن حضرت ی در ضمن 
مضمونی است که در آن تمام جهانیان مخاطب هستند (یآیها الناس). یعنی: ای 
جهانیان (تا قیامت)! برای شما «برهان» آمده است. 

و اين نیز ثابت شد که «قرآن» تا قيامت و در همه‌ی ادوار «نور» است و باعث 
هدایت و راه‌یابی است و با بودن دین اسلام و «فرآن کریم»؛ احتبا ج به هیچ 
مذهب و کتاب و قانون دیگری نیست. 


مسایل سلوک و عرفان ۱ 

قوله تعالی: «لن ینت السیْح ان کون بدا لله6؛ کما قال فی «سورة 
مریم): «قال ای عبدان> - معلوم شد که بزرگ‌ترین مقام شرافت و افتخار برای 
انیا و غیرهم مقام بندگی و عجز و نیاز است. بنابراین» اگر کسی انیا لو را 
بشر اعتقاد نکند» کافر می‌شود؛ چون اين کار تقیص ایشان است. (منی و منهم)(۱) 


س و لاله بل یکمفی م ال ان ام و هلک 1 لد 
می‌طلبند. بگو ال شمارا فتوا می‌دهد 0 میات کلاله مردی با نباشد 
۳ " 1 تصفب و ۰ م‌ ۳4 م‌ ی 
لد و له اأخْتٌ لها ما ترک و هو یر 
واو راخواهری باشد پس برای خواهرش نصف آن‌چه که گنفت است» هست. و واگراین خواهرمی‌مردءآن برادر وارث او می‌شد 

۳ رد و #ر رز 2و 9 ۳ 
لن لم یکن لها ولد فان کانتا ائتتین ما ال معا 


اگران خواهر فرزندی نداشت. پس اگر خواهران دو نفر باشنده برای‌شان دوسوم حصه است از آن‌چه که 


۳ 1 
۱- بیان القران تهانوی له : 2/۲ 
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0 


مر ی ام 7 هط 5 2 مریگ 2 ی ور لو 

تزک و ان کانوّا ِخوّة رجَالا و نسَاءٌ قللاکر مثل حظ 

بگذاشته است.واگر آنان‌گروهی برادر وخواهرباشند - متشکل ازمردان وزنان - پس‌برای مرد دوبرایر حصه‌ی 

مرج رس لر و 1 كِ ۳ ۹ ۳ 2 

لاه ین ال لک آن لاه و ال یک شی 
به همه 


زن هست. اله بیان می‌کند بای شما تا گمراه نشوید. و اله 


۶ 
و 


چیر 


ربط و مناسبت 

در این آیه که آخرین آیه‌ی این سوره است. مسأله‌ی « کلاله» بیان کرد 
«کلاله؛ مربوط به میراث است و مناسبت این است که در اوایل سوره مسایل 
میراث بیان گردید و در اختتام نیز باز یک مسأله‌ی مبرائی تشریح داده 
می‌شود 


0 


پستفتونک قل انله یفتیکم في الكللة در اول ایه محذوفی وجود دارد بدین تقدیر؛ 


۱- در مورد این آیه سبب نزول بیان کرده‌اند. حضرت جابر بن عبداله له می‌فرماید: 

«در حالی که من مریض و در اثر آن بی هوش بودم؛ رسول اه (ص) با ابوبکر (تلْْ) بر من وارد 
شدند. آن حضرت پس از وضو مقداری از آب‌های باقیمانده‌ی وضویش را بر من ریخت که بر 
ثر آن به هوش آمدم. به ایشان گفتم: من کلاله هستم» پس در مورد مال خود چگونه وصیت کنم و 
چکار کنم؟ ان حضرت (ص) جواب من را نداد تا این‌که ایه‌ی میراث شد». (به روایت ابن جریر 
طبری در تفسیر: ۰۳۷۹/۴ ش ۱۰۸۷۶ و مثل آن» ش ۱۰۸۷۲۱۰۸۷۱ - و ابن ابی حاتم در تفسیر: 
۹/۳۳ ش ۶۳۶۱ - و بخاری در صحیح: مرضی/ باب ۵ ش ۵۶۵۱ و باب ۰۲۱ ش ۵۶۷۶ و 
فرائض/ باب ۱» ش۶۷۲۳ و اععتصام/ باب ۸ ش ۷۳۰۹ - و مسلم در صحیح: فرائض/ باب ۲ و 
میراث الکلاله» ش ۵ الی ۱۶۱۶(۸) - و ابوداود در سئن: فرائض/ باب ۰۲ ش ۲۸۸۶ - و ترمذی در 
سئن و فرائض باب ۷ ش ۲۰۹۷ و تفسیر/ و من سورة النسای ش ۳۰۱۵ - و نسایی در سنن کبری: 
فرائض/ باب ء ش ۶۳۲۱ الی ۶۳۲۳ و طب - ابن ماجه در سنن: فرائض/ باب ۵ ش ۲۷۲۸). 
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«یستفتونک فی الكللة. قل الّه یفتییکم فی الکللة ان امرژ هلک لیس له ولد...». از «قل ال 
یفتیکم...» شروع به توضیح درباره‌ی «کلله» و شرا ول آن می‌کند. 

«کلاله» در عربی به آن کس می‌گویند که نه فروعی داشته باشد و نه اصولی. 
یعنی فاقد آبا و اجداد و ذریت و نسل و اولاد است؛ اگر چه دارای برادر و 
خواهر با برادرزاده و خواهرزاده باشد. 
تحقیقات لغوی و اصطلاحی و احکام میراثی آن در اوایل سوره گذشت.(۱) 

«ولد» عام است. یعنی فرزند باشد یا نوه و هر چه که پایین تر برود. 

و له اخت -«اخت» نیز عام است. عینیه باشد پا علیّه. در اول سوره نیز در بحث 
«کلله», «اخت» آمده بود؛ اما در آن‌جا منظور احت خیفیه (خحواهری که فقط از 
ناحیه‌ی مادره خواهر کلاله است که سهم او شدس بود) بود؛ زیرا سخن 
درباره‌ی ذوی الفروض بود. امّا در اين‌جا ر کلاله, فقط از جهت اولاد و فرزندان 
مورد بحث قرار گرفته است. اگر این خواهر بمیرد و وارث فقط برادرش باشد؛ 
همه‌ی اموال او را ارثاً می‌برد؛ زیرا خداوند متعال مطلقاً می‌فرماید: «و هو 
یراک و قید و شرط و مقدار بیان نشده است. 

فان کانتا نتین.. -اگر چنین خواهرانی دو با بیشتر باشند» آنان را از تمام ترکه‌ی 
ر کلله دو ثلث می‌رسد؛ برابر است که علیّه باشند یا عینیه یا مختلف. و یک ثلث 
به عصبه می‌رسد و اگر عصبه ندارد؛ باز به حکم رد به خواهران داده می‌شود. 
و ان کانوا اخوة رجالاً ونسا -«اخوة» به گروهی از برادران یا پرادران و خواهران 
اطلاق می‌گردد. لذا جایی که به طور مطلق بیاید؛ بر هر دو اطلاق می‌گردد. بعنی 
چنانچه وارثان کلاله را گروهی از برادران با برادران و خواهران تشکیل دهند» پس 
میراث کلاله در میان آنان طبق قاعده‌ی لد کر مثل َظّ الَنیش» تفسیم می‌شود. 
بیین اه لکم ان تضلولیعنی «یبین اه لکم ثلا تضلوا». این تبیین و توضیح شافی از 
طرف خداوند متعال برای اين است تا شما در اين مسایل ریز دچار سر درگمی و 
گمراهی نشوید. 


۱-ر.ک: همین جلد/ ۶۸-۶۹ (مباحث آیه‌ی ۱۲). 
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واه تکل شیء عليم -یعنی او تعالی مصالح بندگان را در زندگی و مرگ می‌داند. 
لذا در تقسیم میراث مطابق شرع عمل کنید که در صورت خیانت او تعالی 
می‌داند و شما را مواخذه می‌کند. 
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فهرست مطالب 
ریط و متاسیت سوره با گذشته ...۴ مسایل سلوک و عرقان وا ۸ 
مقصد از تقدیم تقوا در این سوره د ۵ ا پآ آیات ۷ ۱۰ س ‏ خ 3۹ 
اصلاح الاعمال ی ی ۶_ مسایل میراث در اين چهار آیه کت م۵ 
آیات ۱و ۲ و ی ی ۷ عقشیروانیش که 2 ۵۲ 
وجه تسمیه‌ی آدم و عَوّا ۹ ۰ تاداوری ی و بای شید دعر ۵۲ 
پاسخ چند سوال تفسیری .۰ب مسایل سلوک و عرقان ره مر ۵۶ 
علوم و معارف یت مه 3 ۰ یی ۷ تم با 2 رخ 
آیا آدمی غیر از اين آدم 32 بوده است؟ ۰... ۱۷ تقسیرو تبسن هی ها نت۵۸ 
قسم ققط باید یه خداوند متعال باشد ۰ _. بن چرا میراث خواهر تصف میراث برادر است؟ ۰.۰. ۵٩‏ 
اهمیت صله‌ی رحم (یرقراری رابطه و ادای حقوق آیا برادر می‌تواند از سهم خود به سهم خواهر 
خویشاوندی) ۰۱۹ -شفراند؟ یا دش ی ۶٩‏ 
آیه‌ی ۳ وم همه ۳ آیات:۱۴۱۱۲ امه ۶۶ 
ریط و مناسیت تاو مت ۰۳۱۵ ققضیزو تن مب ی و و ۶ 
تقسیر و تبیین. یه هه شا ها جع رم ۳۱۷ اختلاف در تقسیر «کلالد» ی 
علوم و معارف ی ...۲۶.۰ يب_ چکیده‌ی مسایل در اين دو آیه ۵ ۱۷۲ 
نکاح از یک دیدگاه کلی م۰ ۶ _ آیات ۱۵و ۱۶ یو 1۷ 
اختلاف مذاهب در تعداد زوجات ۸ تقسیر و تیسین رم شا ۰ ۱۷۵ 
پاسخ به اعتراض برخی از مستشرقان در مسأل‌ی چرابرای اثبات زنا چهار گواه لازم است؟ ۰... ۷۵ 
تعدّد زوجات م۳۱۰۰ سب_ سه تیروی سازنده در وجود آدمی ی ۱۷۶ 
مسایل سلوک و عرقان هه وه وم اب2۵ ۱۳۵۲ اختلاف در توجیه «اللاتی» و دالذان» ۷۹ 
آیه‌ی ۴ ۱۳۵ سزای لواطت در نظر ائمه‌ی کرام ی 
تفصیر و قبیین م۰۰ ۳۶ _ _ احادیث و آثاری در مذمت لواطت......... ۸۰ 
حکم مهریه و مقدار آن ...۳۷۰۰۰ پ_ مسایل سلوک و عرفان ۸۲ 
چرا مهریه را صدقه می‌گویند؟ ۷تآپس_آیات ۱۷و ۱۸ و بای ی ۸۳ 
مسایل سلوک و عرفان ره مه و ۱۳ 
آیات ۵و ۶ که 
تقسیر و تبیین اسب اه هر ههع مش مس 1 
«سفیه» کدام است؟ و و و و ۱۳۲ پاسخ به دو سوال تفسیری 2 ۸۸ 
اسراف یه هر صورت حرام است! ۴۳۳ مسایل سلوک و عرفان و2 ۹۰ 
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آیات ۱٩‏ تا ۲۱ و سر ۹۳۱ 
تفسیر و تبیین هه اهر ی ۹۲۲ 
سه درس مهم برای مردان در قبال زنان د ن نی ٩۳‏ 
مسایل سلوک و عرفان هه ور ۲ 
کانْ فَاحَةٌ و مَفاط و آیات ۲۲و ۲۳ ۰... ۱۰۳ 
تفسیر و تبیین موی شام هش روشاه مه 34:۲ 
اقسام محرمات شرعیه همه مهن درب ۱۶۵ 
درباره‌ی «رضاع» ی و جر مسر ۷ ۱ 
آیات ۲۴ و ۲۵ ی ۳۷:۳ 
تفسیر و تبیین و رقم عم و ۱۱۲۲ 
تا چه وقت زن محصنه است؟ ۱ 
مقصد از نکاح چیست؟ ۱۱۷ 
علوم و معارف یداه از ۱۲۲۲ 
نکاح اسلامی فقط نکاح دایم است ین 1 
حکم نکاح کردن کنیز در صورت امکان نکاح زن 
آزاد وه ماه موی یا ور 1۳۳ 
حکم نکاح کنیز بدون اجازه‌ي صاحیش ۱۳۲ 
کنیز شرعی کدام است؟ و ۱۲۳۲ 
مسایل سلوک و عرفان ۱۳ 
آیات ۲۶ تا ۲۸ ویو ۲ ۱ 
تقنیزواتبن ی ی ۱۲۷ 
هدف از نزول اين آیات ۱۳۷۹ 
مسایل سلوک و عرفان م۱ ۱۳۳ 
آیات ۲۹و ۳۰ ام ۱۳۲ 
تسیر ودتبیین و 
وظیفه‌ی انسان در مقابل مال ۱۳۵ 
آیه‌ی ۳۱ هر ۱:۳ 
تفسیر و تبیین ۱۳۷ 
علوم و معارف و ۱۳۸ 
اقسام گناه هتفه عم هی و ماه ۱۳۸ 


اختلاف در تعیین گناهان صغیره و کبیره .۰... ۱۰ 
گتاه صغیره و کیره از دیدگاه «قرآن» و 


حدیث ی 
آیا کبایر اندازه‌ی معینی دارند؟ ۱۳ 
کیایر بدون عویة معاف تمی‌هوندا . ۱۴۲ 
آیات ۳۲و ۳۳ ۱۳۳ 
تفسیر و تبیین | 
صورت‌های تمتای نعمت دیگران برای خود و حکم 
هر کدام ۳ 
اقسام فضایل ی ۱۳۸ 
علوم و معارف تم واه زو زر ۱۵3 


مسأله‌ی ارث میان مولن و مولی المولاة. ۰.۰۰ ۱۵۱ 
حکم مال کسی که جز مولی المولاة کسی دیگر را 


ندارد سره مره هت مش ۰۵ ۲ ۱۵ 
مسایل سلوک و عرفان تب وه ۱۵۲ 
آیات ۳۴ و ۳۵ سر و وم و2 1۵۳۱ 
تفسیر و تبیین ههور هب و ۱۵۳ 
وجه برتری مرد بر زن مه اش قمع ام دا و 1۵۵ 
زنان نمونه و صفات آنان و ی ۵ 
راه‌های تربیت و اصلاح زن: ...۰.۰.۰۰۰۰ ۱۵۸ 
علوم و معارف ی رو و ۱۳ 1۶ 
جلوه‌ای از الطاف خداوندی و 2 
مرد در تمام زمینه‌ها قیّم بر زن است ۱۶۱ 
حاکمان و حکم‌ها باید صلاحیت لازم را داشته باشند 
۱۶۲۳ 
آیا داوران و قاضی اختیار طلاق یا خلع میان زوجین 
را دارند؟ مه و ۱۶۳ 
مسایل سلوک و عرفان و و و ۳ 
آیات ۳۶ ۱ ۳۸ ره 
تفسیر و تببین ی ۱۶ 
طسبقه بندی بندگان از جسنبه‌ی اولویت در 
حقوق بو وا وهی 
عامل باز دارنده از رعایت حقوق هه نم ۱۷۲ 
مسایل سلوک و عرفان ی ۱۷۶ 


مسایل سلوک و عرفان و 
آیات ۴۴ تا ۴۶ اي 


اقسام تحریف ماه ما همه و 


چهار عیب بزرگ یهود و نصارا 


مسایل سلوک و عرفان وی 
آیات ۴۷ تا ۵۰ و کی 


صاحب گناه کبیره. کافر نیست . 
مسایل سلوک و عرفان ود 
آیات ۵۱ تا ۵۵ و و 


مقصد از «جبت» و «طاغوت». 


لعنت بر چه کسانی جایز است؟ 


مسایل سلوک و عرفان وت 
آیات ۵۶ و ۵۷ ی 


‌ 
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اولی الامر چه کسانی هستند؟ ۳ 
اقسام مسایل شرع از نظر منابع ۷ 
علوم و معارف نز 
منابع شرع و 
رفع یک اشکال (آیا «قرآن» برای هر مسأله کافی 
نیست؟) ری ور سا هر رز ۱۳۰ 
تقلید ائمه واجب است ره 
«أمر» عام است ای و ۱۲۱۲۱۷ 
آیات ۶۰ تا ۶۴ ی را ور ۱۷۴ 
متیر او تییین بو نم ۲۵۱ 
علوم و معارف ی ۳ ۵ 
چند مسأله‌ی مستتبط ۷۵۳ 
کسی که رسول (ص) برایش مففرت بخواهد. يقيناً 
مغفور است دوعوم ماه همه ورام ۵ ۲۵۸۵ 
رسول اه (ص) پس از مرگ هم برای امت استففار 
می‌فر ماید و هن ۷۵ 
آیات ۶۵ تا ۶۸ وم ۵ ۱۳۵۸۲ 
یرو تیب و 
علوم و معارف بر ۲92۵ 
پیامبر (ص). هم نبی است و هم حاکم مر ۲۶۵ 
اوامر رسول اه (ص) تا قيامت نافذ است و مجریان 
آن علمای ربانی هستند و 
منکر شریعت واجب القتل است!.۰۰۰۰..... ۲۶۶ 
حکم پیامبر (ص) در تسمام زمینه‌ها باید نافذ 
شود همم ری مایق اهوم موی ۱۳9۶ 
حکم پیامبر(ص) باید با خوشی دل اجرا شود. ۲۶۶ 
آیات ٩۶و‏ ۷۰ و ۳ 
تقسنیر و کننتن ی ی ۲۶ 
علوم و معارف ی ها ی ای ۱۳۱۷/۱۵ 
چهار گروه برتر انسان‌ها هه بر ۲۷ 
کیفیت ملاقات در بهشت وی ۲۱۷ 


محبت با برگزیدگان باعث دخضول در گسروه آنان 


0 ۵۵۰ تیب الفرقان /جلد هفتم 


می‌شود ری رم مسا یه یرجه دیور تک ۰:2 ۱۷۷۵ 
انسان گاهی جامع تمام کمالات می‌شود .... ۲۷۶ 
مسایل سلوک و عرفان ۲۷۸ 
آیات ۱:۷۱ ۷۶ ی ری ۳ 
تفسیر و تبیین دب ۷۸۱۰ 
علوم و معارف ۳۸۷ 
مسایل مستتبط مه دا ۳ 
آیات ۱۷۷ ۷۹ ۲۹۱ 
تقصیر و تبیین بر 
اقسام ترس ۲۹۳ 
قصه‌ای عجیب و پندآموز ۲۹ 
درس‌هایی که باید آموخت دب 
مسایل سلوک و عرفان: ی ی تیم ری و ۱۳۵ 
آیات ۸۰ :۱ ۸۲ ی ی اه را ۳۰۴ 
تفسیر و تیبین میم ی ۳۰۶ 
صورت‌های «توآی» همه را اد جوز ۳۰۷ 
مسایل سلوک و عرفان رز 
آیدی ۸۳ ای ی دی ۳۱۳ 
تفسیر و تیبین ۳۱۷ 
علوم و معارف ۱۳ 
انتشار خبر بد راجع به مسلمانان. بدون تحقیق حرام 
است ۱۳ 
در نشر خبرهای خوب هم باید تحقیق نمود .. ۳۲۰ 
تقلید به هر حال ثایت و ضروری است ۳۲۰ 
قیاس. حجّت است ۳۲۱ 
استنباط و اجتهاد رحمت و فضل خداوند متعال است 
یا ای بر مه یو بو 2۵ ۳۲,۰ 
مسایل سلوک و عرفان ۳۲۲ 
آیه‌ی ۸۲ و ۳۲۲ 
تقسیر و تییین هو ی وزوری وی :۷۸۲۰ ۱۳ 
آیات ۸۵" ۸۷ ی را با ۱۳۲۷9 


علوم و معارف هی هر و رای ۳۳۳ 
0 ات «شفاعت حسنده مات ی ۱۳۲۳۲ 
برکاتی که در «سلام» نهفته است ۱۳۳۹ 
سلام شرعاً چه حکمی دارد و آداب آن 
چیست؟ ۳ 
مسایل سلوک و عرفان 2۵ ۱۳۳ 
آیات ۸۸ تا ٩۱‏ مر ۱۳6 
تفصیر و تبیین | 
آیات ۲٩و ٩۳‏ رز 
تفسیر و تییین هش یه ین ۱۳۵۶ 
علوم و معارف یه 4 ۳۵۹ 
اقسام مقتول ره اه وراه دب ۳۵۹ 
اقسام کلی قتل تزد احتاف ی ۱۳۶۱۸ 
حکم شرعی اقسام قتل و 
مستحق دیت اه هه کش ۱۳ 
حکم قاتلی که تمی‌تواند دو ماه روزه بگیرد . ۳۶۳ 
سختی و سنگیتی جرم قتل عمد تا نت ۱۳۶۲ 
آیات ٩۴‏ تا ۹۶ ۱۳۶۵۳2 
تفحتیر و تین | 
مسایل سلوک و عرفان ۵ 
آیات ٩۷‏ تا ۱۰۰ ی 
تقسیر و تبیین کر وم اه را ۳ 
دقع تعارض هم دک خامهه ام ۱۳۸۲ 
اقسام هجرت و حکم آن ۰ ۳۸۵ 
مسایل سلوک و عرقان ۱۳۸۶ 
آیات ۱۰۱ تا ۱۰۴ اه ۳ 
تفسیر و تببین ره ۳۸۹ 
علوم و معارف ۱۳۹ 
اختلاف در حکم قصر نماز ۳ ۳۵ 
اختلاف در حکم نماز خوف. ...۰.۰۰.۰۰۰ ۳۹۵ 
چه وقت تماز خوف خوانده می‌شود؟ ...۳-۹۶۰۰ 
طریقه‌ی برگزاری صلوة الخوف ب ‏ عط 1۳۹ 


هر نماز دارای اوقات مخصوص به خود است ۳۹۸ 


مسایل سلوک و عرقان ۱۳۹۸۸ 
آیات ۱۱۰۵ ۱۱۲ مج و ۳ 
تقسیر و تبسن هه مه همه و مدمه مج یه 2 ۱۳:۲ 
علوم و معارف ایدم هه ۲۷ 
آتییا 22۴ هم اجتهاد می‌کر ده‌اند. درس ۳۵۸ 
فرق اجتهاد پیامیران 2 با اجتهاد علمای 
امت یاهع ی موم مد ۱۲۵ 
درس و مطالبی راجع به اجتهاد پیامیران تا و 
مجتهدان مخت و ره دس هر در دهد 2 22 ۳٩‏ 
استدلال اهل زیغ و 
مسایل سلوک و عرفان مر هه بای ۳۱۰ 
آیات ۱۱۳ 1 ۱۱۵ م۰ ۳۱۱ 
تقسیر و تبیین را 
حکمت ییان سه چیز در اين آیه ید2 ۴۱۵ 
علوم و معارف یه خی ی ۴۱۷ 
عصمت پیامبران 222 قطعی است ی :۴۱۷ 
حدیث پیامیران 22 حجّت است ۱۳۱۸ 
آنبیا قَلٌ علم غیب ندارند ۳۱۸ 
رسول اه (ص) از همه‌ی مخلوقات عالم‌تر 
است بر مرن ی رت :۱۳۹۰ 
دو اصل درباره‌ی «مشوره» هم ۲۱۹ 
دو استدلال ظریف از آیه ی یدای ۰ ۴۷۷ 
اجماع چه کساتی معتیر است؟ دود ید وی ۳۷ 
مسایل سلوک و عرفان 
آیات ۱۱۶ تا ۱۲۲ و 
تقسیر و تییین هم مش مدرب ۵۵ ۱3:۴۵ 
علت تکرار اين آیه در سوره یب ۲۶۲ ۴ 
چرا از بتان به عنوان زن تام برده شده است؟ - ۴۲۷ 
وعده‌های ابلیس هن ۳ ۳۳ 
مسایل سلوک و عرفان ۴۳۳۳ 


آیات ۱۲۳ تا ۱۲۶ ۳۳۵ 


تقسیر و تییین ۰ ۴۳۷ 
ایمان. شرط اساسی برای قبولیت اعمال است ۴۳۹ 
علوم و معارف مر ارات اج ۳۴ 
اکتفا و افتخار یه روابط تسبی یا معنوی با نیکان 
گذشته کافی تیست ی ۳ ۳ 
معیار قبولیت اعمال ۳۳۲۵ 
قبولیت اعمال. به واجد شرایط بودن است نسه بسه 
کثرت آن با يب یبن ۴۲۲ 
مسایل سلوک و عرقان ی ۳۳ 
آیات ۱۲۷ تا ۱۳۰ ی 
تقسیر و تبیین هه و و مه و ریت رم دا ۱۳:۳۷ 
علوم و معارف ی ری ۴۵۱ 
اصولی یرای دوام خانواده مامت بای 2 ۲۵۱۲ 
اقسام صلح در مذاهب که هب ۴۲۵۲ 
انواع صلح به اعتبار اصل ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۴۵۳ 
مسایل سلوک و عرقان جع ۳ ۳۵ 
آیات 1۱۳۱ ۱۳۳ ی ی ۳۵۵ 
تقننیر وا قیسوة ی ۳۵ 
تقوا بر تمام امم فرض بوده است ۸ 
مسایل سلوک و عرقان ای ۳۶ 
آیات ۱۳۵ تا ۱۳٩‏ 2 ۳۶ 
تقسیر و تبیین ماک ماه هزم رد دافم ما مد رمرم ۵ ۳۶۶ 
قصه‌ای عیرتناک (تدای وجدان) مب در ۳8۸ 
مسایل سلوک و عرقان ی 
آیات ۱۳۰و ۱۲۱ دار ۳۷۲ 
تقسیر و تیسین هه ره ات ج اجه داد 3 ۱۲۷۳ 
علوم و معارف ۳۷۵۲ 
درس‌هایی که باید آموخت . ...۰.۰.۰.۰۰۰ ۴۷۵ 
اقسام شرکت در جلسات اهل باطل و 
میتدعان ره یهام رم موه و رت ها ۱۳۷۷۲ 
مسایل سلوک و عرقان ار 4 ۳۷۸ 
آیات ۱۲۲و ۱۳۳ ۳۸ 


8 ۵۵۲ تبین الفرقان / جلد هفتم 


تفسیر و تبیین مر هو و م۱۳۷۹ 
درسی برای مژمنان و با 3 ۲۸۲ 
مسایل سلوک و عرفان ری یی ۴۸۲ 
آیات ۱۴۵ تا ۱۴۷ ی ۴۸۴ 
اين آیه جه می‌گوید؟ میب ۴۸۵۲ 
آیات ۱۴۸ تا ۱۵۲ ۱ 
تفسیر و تبیین رد 


جرا گناه آشکار از گناه پنهان سنگین‌تر است؟ ۳۹۲ 
ایسمان آوردن بسر تمام پیامبران له و تمام 


کتاب‌های آسمانی فرض است ۳۵۳ 
مسایل سلوک و عرفان ۴۹۵ 
آیات ۱۵۳ تا ۱۵۹ و ۴۹۷ 
تفسیر و تبیین وس ۵۵ ۳۹۸ 
مسایل سلوک و عرفان 2۷ ۵ 
آیات ۱۶۰ تا ۱۶۲ ۸ 
تفسیر و تبیین ۵ 
سبب محرومیت یهود از نعمای دنیوی ...۰-۰ #۸+"2" 
یادآوری هساو رو ده 0۵414 
انواع گناهان به اعتبار کلی ۵ 
انتساب دروغین به علمان طِلٍْ و جواب آن. ۵۱۱ 
قراء‌ات در «و المقیمین الصلوة» هه 2 ۵۱۳ 
اقسام علما هی ور ۵۱۱۳۱ 
مسایل سلوک و عرفان و ری ۵۱۴ 
آیات ۱۶۳ تا ۱۶۹ ی و ۵ 
تفسیر و تبیین ی ماه مش بو ۵3۷ 
درباره‌ی «وحی» بدانیم ی ۱ ۵ 
آیات ۱۷۰ و ۱۷۱ بای و ۳۷ ۵ 
تفسیر و تبیین ۱ 
معنای روح الّه بودن مسیح ‏ 3 
درسی برای همه وه ی ۵۳۵ 
مسایل سلوک و عرفان ی ۵۳۶ 


آیات ۱۷۲ تا ۱۷۵ یو ۳۷ ۵ 


تفسیر و تبیین مره مرش ۸۵۳۸۵۵ 
علوم و معارف ی ری هه ۵۱۲۰ 
مقام عبدیت هسوب باه ین وان ی 9 ۵ 


درجات تشریفی و خصوصی پیامبر (ص) ۰۰.۰ ۵۴۱ 
علت نام گذاری پیامبر (ص) به «برهان».... ۵۴۲ 


دلیل ختم نبوت ی واه ای ما ۸۵۲۳۲ 
مسایل سلوک و عرفان ی 
ایه ۱۷۶ ی ۵۳ 


